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 مقدمة مؤلف

 يشـان و سلام و درود بر رسول خدا و بر خاندان و ياران ا ،حمد و سپاس خداوند جهان را
 و پيروي حضرتش را برگزيده است. حضرت اقتدا نموده آن هبو هرآنكس كه 

اي نبـوده اسـت و نخواهـد     هرگز يك موضوع فرعي و يك مسأله حاشيه» ايمان«موضوع 
بود كه ما بتوانيم آن را ناديده بگيـريم يـا بـه آن كـم بهـا دهـيم، يـا آن را در بوتـه فراموشـي          

است وابسته به هستي انسان و سرنوشت او، بلكه من  موضوعي» ايمان«ي كه حالواگذاريم در 
در رابطه بـا انسـان   » ساز سرنوشت«ين و مهمترين موضوع تر بزرگ كنم موضوع ايمان فكر مي

 باشد.
خوشبختي ابدي است يا بدبختي هميشگي، بهشت جاويدان است يا آتـش دوزخ   ي مسأله

را » ايمـان «نديشـد و حقيقـت درونمايـة    براي ابد. بنابراين، هر خردمندي بايد در ايـن رابطـه بي  
انـد   بسيار انديشيده» ايمان«فهميده و سنجيده دريابد. خردمندان و صاحبدلان پيرامون موضوع 

 اند. و هريك از آنان به شيوه خاص خودشان در نهايت به اثبات اعتقاد به خدا رسيده
رسـد اسـتناد    مـي  دبعضي به نداي فطرت كه از ژرفاي درون انسان به گـوش جـان آدميـزا   

 كه:اند  كرده

﴿ �ِ
َ
ِ ٱأ َ�َٰ�تِٰ ٱشَكّٞ فاَطَِِ  َّ َّ �ضِ� ٱوَ  ر

َ
 .]10[إبراهيم:  ﴾ۡ�

هـا و زمـين    مگر در بارة خدا شك و ترديدي هست، خداوندي كه پديدآورندة آسـمان «
 .»است؟!

ََتَ ﴿ ِ ٱفطِۡ ََ  لِّ� ٱ َّ ۚ  َاّسَ ٱَ�طَ  .]30الروم: [ ﴾عَليَۡهَا
  .»خداوندي است كه مردمان را همگي بر آن سرشته و آفريده استاين سرشت «

گويد: هر اثري ناگزير ناشـي از   كه مياند  تكيه كرده» علت و معلول«بعضي ديگر بر اصل 
اي است، و هر حركتـي محركـي لازم دارد، و هـر     اي را سازنده شده مؤثري است و هر ساخته
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... كه البته  اي داشته باشد دهنده آفرين و سازمان اي حتماً بايد نظم سيستم منظم و حساب شده
يابد. بعضـي هـم    مي اين اصل خودبخود بديهي و ثابت است و هركس به عقل خود آن را در

داشتن به  كه ايماناند  و به اين نتيجه رسيدهاند  عنان گفتگو را به ميدان حساب و رياضيات برده
ت هم در اين زندگي دنيوي و هـم پـس از آن   خدا و آخرت و رستاخيز و پاداش و كيفر قيام

 گويد: مي 0F1يتر است. شاعر و فيلسوف ابوالعلاء معرّ براي انسان با صرفه

ـــــــب كلاهمـــــــا ـــــــنجم والطبي  قـــــــال الم
 

ـــــت: إلـــــيكما  ـــــوات، قل ـــــث الأم  لا تبع
 

ــــــاسرٍ  ــــــولكما فلســــــت بخ  إن صــــــح ق
 

ـــــــيكما  ـــــــولي فالخســـــــار عل  أوصـــــــح ق
 

خيزي ندارند! گفتم: چنين باشد! اگر حـرف  هردو گفتند كه مردگان رستا طبيبمنجم و «
ام، اما اگر حرف من درست درآيد زيان و ضرر مسلم از  د من زياني نكردهيشما درست دربيا

 ».آنِ شما خواهد بود!
1Fهمچنين فيلسوف رياضيدان، پاسكال

 گويد: مي 2
باشـيم،  يا بايد بر اين عقيده باشيم كه خدا وجود دارد يا اين كـه چنـين اعتقـادي نداشـته     «

تر از آن است كـه بتوانـد    تر و ناتوان كداميك را برگزينيم؟ اي انسان، عقل و خرد تو درمانده
در اين ميانه گزينش درستي داشته باشد. چنين حساب كـن كـه در يـك بـازي يـا مسـابقه بـا        

روي  كند و تو هم تير خود را نشانه مـي  اي. طبيعت تير خود را پرتاب مي طبيعت همبازي شده
هـاي   ه ناچار بايد يكي از اين دو تير برنده شود... حال خوب مقايسه كن بين سـود و زيـان  و ب

اگر بيايي و بنا را بر اين بگـذاري كـه بـر روي هرچـه      احتمالي خودت در اين بازي و مسابقه!

                                           
 فيلسوف و شاعر ،)هجري 449 — 363( أحمد بن عبد االله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري -1

در  معره نعمان ميلادي) در شهر 973هجري ( 363ربيع الاول سال  27در روز جمعه  ،عرب گراي شك
هر همين ش ميلادي) در 1058هجري ( 449به دنيا آمد و در سال  )سوريه( حلب ميلي شهر بيست

 ].مصحح[ .درگذشت

 فيلسوف و فيزيكدان ،دان رياضي م)Pascal    Blaise)1623 - 1662:فرانسوي به بلز پاسكال -2

 ].مصحح[ .روي آورد الهيات اش به كوتاه هاي پايان عمر كه در سال فرانسوي
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B6%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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حتماً برنده خواهد شد، از دو  –يعني عقيده به وجود خدا  –بندي كني كه تير اول  داري شرط
اي! اگر  نيست: اگر برنده شد كه تو به خوشبختي هميشگي و سعادت ابدي رسيده حال خارج

اي... نهايت مطلب آنست كـه تـو يـك چيـز از      بازنده شد، تو چيز با اهميتي را از دست نداده
توانسته است برايت ماندني باشد از دسـت داده و بـه مخـاطره     ميان رفتني را كه به هرحال نمي

و فاني به فرض آن هم كه چنين باشد، قابل   غرامت از دست روندهرچند هاي، و دادن  افكنده
 ».خردمندانه است تحمل و

خواهيم بر اين سخن بيفزائيم و بگوئيم: آن كس كه به خدا و سـراي آخـرت ايمـان     ما مي
آوردن آخرت بـاقي بـه مخـاطره     آورد، هرگز چنين نيست كه دنياي فاني را براي به دست مي

! او با ايماني كه آورده است هردو زندگي دنيوي و اخروي را بـاهم بـه دسـت    افكند... هرگز
گردد. خداوند متعـال   آورد، هم در دنيا و هم در آخرت به بهترين مزاياي زندگي نائل مي مي

 راست فرموده است كه:

ََ يَُِ�دُ ثوََابَ  مّن﴿ ۡ�يَاٱَ� ِ ٱفعَنِدَ  ُّ ۡ�يَاٱثوََابُ  َّ ََ ٱوَ  ُّ ِ� �خِ  .]134النساء: [ ﴾ة
وري دنيا و آخرت  ي از دنيا است از اين سوي بيايد كه بهرهرو هر آنكس كه طالب بهره«

 .»نزد خداست

ِينَ ﴿ َّ ِ ْ ٱر قَوۡا َّ  ۗ� ُُّ�مۡۚ قاَروُاْ خَۡ�ٗ ََ  ََ ََ ز
َ
ََا  أ   .]30النحل: [ ﴾مَا

ي اسـت و سـراي   براي آن كساني كه به كردار نيك پردازند، در ايـن دنيـا مزايـاي خـوب    «
  .»تر از اين است آخرت بسي خوب

هائي هستند براي تزكيه جان انسـان بـا    گذارد وسيله عباداتي كه دين هم به عهدة انسان مي
بهاء است رنـج و زحمتـي كـه     ايمان و پروازدادن روح انسان، و راستي كه چقدر اندك و كم

هـا و دسـتمزدهاي    همه پاداش ه با آنكند در مقايس انسان در رابطه با عبادت بر خود هموار مي
 دارد! كه دريافت مي
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نيز ها  آن كند. مداد ميلمحرمات الهي يعني چيزها و كارهائي كه دين براي انسان ممنوع ق
د و جسم و جان و دارائي و آبـرو و نسـل   خرَها  آن گردانيدن مواردي هستند كه دين با ممنوع

 كند اين است كه: ه دين ميانسان را مصونيت بخشيده است. تنها كاري ك

﴿ ِ هَُُم ب مُ
ۡ
وفِ ٱيأَ َُ ُّ رهَُمُ  رمُۡنكََِ ٱوََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ  رمَۡعۡ ِِ مُِ عَليَۡهِمُ  لطّيَِّ�تِٰ ٱوَ�ُ َّ َِ �ثَِ ٱوَُ� ٰ ََ َ ۡۡ 

َُ ٱوََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ ِِۡ�َهُمۡ وَ  ٰ غَۡ�
َ
 .]157الأعراف: [ ﴾َ�زتَۡ عَليَۡهِمۚۡ  لِّ� ٱ ۡ�

هـا و   دارد و پـاكيزه  دارد و از كارهاي ناپسـند بـازمي   ارهاي پسنديده واميمردمان را به ك«
گردانـد، و آن   هـا و ناخوشـايندها را برايشـان حـرام مـي      خوشايندها را برايشان حلال و آلوده

شـان فـرو    فرساي و آن زنجيرهـاي دسـت و پـاگير را از جسـم و جـان      بارهاي سنگين و طاقت
 .»نهد مي

گرداند به جـاي   شمارد و قدغن مي دين چيزي را براي مردم ناروا ميعلاوه بر اين، هرگاه 
هاي آن چيز تحريم  ها و مفسده كند كه از آلودگي آن چيزي را كه بهتر از آنست پيشنهاد مي

 شده پيراسته باشد.
انسان با ايمان با بندگي خداوند سبحان و پرهيز از آنچه خدا بـر او حـرام گردانيـده اسـت     

شـود و   گـردد. بلكـه سـود كلانـي عايـدش مـي       دهد و زياني متحمل نمي ميچيزي از دست ن
هـاي خيـر و فرازآمـدن بـر هـوي و       بـودن در راه  قـدم  هدايت و استواري در راه حـق، و ثابـت  

ها آرامش رواني و آسـايش زنـدگاني را    همة اينهاي نفساني، و علاوه بر  ها و خواهش هوس
 آورد. به دست مي

*** 
له له زنان زبان از كام بيرون آورده ايـن سـوي و آن   اند  مردم عوض شدهدر اين زمانة ما، 

آن چيـزي اسـت كـه    » حق«كه اند  حتي بسياري بر اين باور شده اند. سوي به دنبال سودجوئي
شان را تأمين كند، نه آنچه با واقعيت تطبيق كند، يا آنچـه دليـل و برهـان آن را اثبـات     » سود«

 كند!
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سـود معيـار   «و شعارشـان ايـن اسـت كـه     انـد   مشخص پيدا شـده  يك مكتب و دار و دستة
هـا و   ورزند بر اين كه در رابطه با هرچيز و هر كاري فقط فرآورده و اصرار مي» حقيقت است

گـردد...   نتايج آن است كه اهميت دارد و آثاري كه از آن در زنـدگي و كـار محسـوس مـي    
اقعيـت نيسـت، بلكـه عبـارت اسـت از      يك خبر عبارت از مطابق بـودن آن بـا و  » بودن راست«

هر چيـزي و هـر    شود، و همچنين... دهد و واقع مي هماهنگي و همخواني آن با آنچه روي مي
هـاي   ها با هدف هاي آن است. اگر آن پيامدها و فرآورده كاري محكوم به پيامدها و فرآورده

ا آن كـار خـوب اسـت و    متناسب بودند آن چيز ي ـايم  ما و آن چيزهائي كه از آن انتظار داشته
راست است و حق است و اگر غير از اين باشد، بد است و دروغ است و باطل! هيچ كـردار و  

بـودن   بـودن يـا دروغ   شود و هيچ گفتار و سخني به راست عملي به خوبي يا بدي توصيف نمي
(گردد، تا زماني كه فرآورده آن كردار يا گفتار را بازشناسيم توصيف نمي

2F

مكتب  . اين همان)1
(اصالت عمل) است. اما، ما مثل اين كه با اين مكتـب و بـا ايـن نظريـه مـوافقتي      » پراگماتيزم«

نداريم. در رابطه با اعتقادات خودمان پروايي از اين طرزِ تفكر نداريم. زيـرا، مـا هـم يقـين و     
زهـا  ها همان حـق اسـت، و زيانبـارترين چي    باور داريم به اين كه سودمندترين چيز براي انسان

هـاي جـاري و معـدن     را در مثلَ بـه آب » حق«ها همان باطل است. قرآن مجيد هم  براي انسان
را به كف و پف برآمده بر روي آب به هنگـام برخاسـتن سـيل يـا     » باطل«پرسود تشبيه كرده. 

هاي ميان تهي كه به هنگام گداختن طلا در كوره به منظورساختن زيور يا هـر چيـز    آن حباب
كنند، همانند گردانيده است. آنگـاه، خداونـد متعـال     سطح آن جست و خيز مي ديگري روي

 فرمايد: به دنبال اين تشبيه و تمثيل مي

ُ ٱكََ�رٰكَِ يَۡ�بُِ ﴿ ۚ ٱوَ  ۡ�َقّ ٱ َّ َُ   لَۡ�طِٰ
َ
َُدُ ٱ مّافَأ َّ مّا مَا ينَفَعُ  ر

َ
فَا ءٗ  وَأ ُُ  ُُ هَ ۡۡ  َاّسَ ٱَ�يَ

�ضِ� ٱَ�يَمۡكُثُ ِ� 
َ
�ۡ  ٰ ُ ٱركَِ يَۡ�بُِ كََ� ََ ٱ َّ مۡثَا

َ
 .]17الرعد: [ ﴾١ ۡ�

                                           
اثـر  » العقـل والـدين  «و » الإعتقـاد  ةإراد«اقتباس شده از حسن ختام دكتر محمود حـب االله بـراي دو كتـاب     -1

 ويليام جيمس.
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زند حق و باطل را، خواهيد ديد كه آن كـف و پـف بـه هـدر      اين چنين خداوند مثلَ مي«
مانـد ايـن چنـين     رود و مـي  افتد در زمين فرو مـي  رود، ولي آنچه براي مردمان سودمند مي مي
  .»راها  زند خداوند مثلَ مي

بينيد كه قرآن از آن بـا عبـارت آنچـه بـراي      است و مي» حق«ماند همان  يآنچه در زمين م
چه از نظـر   ها مينطور هم هست. حق براي انسانافتد تعريف كرده است، ه مردمان سودمند مي

هـا سـودمند اسـت و هـم بـراي       مادي و چه از نظر معنوي سودمند است. هم براي جسم انسان
ها است، و هم به نفع جوامـع بشـري. هـم بـراي      رد فرد انسانهم به نفع ف ؛ها و دلهايشان انديشه

شان هردو. از نقطه نظر تفكر اسلامي ما اگر في الجملـه   دنيايشان نافع است و هم براي آخرت
اعتباري براي اصالت منفعت قائل بشويم در تشخيص معيار منفعت فردي را بـه تنهـايي معتبـر    

ت را منحصـر بـه سـود و منفعتـي كـه در ايـن زنـدگي        گيريم. بالاتر از اين، ما سود و منفع مي
دانيم، بلكه ما همواره زندگاني اخروي در سـراي ديگـر و آن    زودگذر دنيا به دست بيايد نمي

اي را كه براي انسان تدارك شده و انسان براي آن زندگي ساخته و پرداختـه   زندگي جاودانه
 آوريم. شده است، در محاسبات خودمان به حساب مي

*** 
آنچه ملاحظه كرديد، پيشدرآمدي بود كه ناگزير از آن بوديم، تا بتوانيم هـدف و منظـور   

 روشن گردانيم. )3F1(»يمان والحياةالإ«خودمان را از تأليف اين كتاب تحت عنوان 

پربركتي كه دين در زندگي انسان دارد، با اكتفا بـه   خواهيم پرتوي بيفكنيم بر اثرات ما مي
هايش و به سراي آخرت  دين به عنوان ايمان به خدا و پيامبران و پيام ؛طجنبة اعتقادي دين فق

و حساب و جزاء و پاداش و كيفرش. در اين كتـاب بـا وضـوح كامـل بـه بيـان و بررسـي آن        
دانـد، يـا آن را باعـث     هـا مـي   نشينيم كه دين را مايـه تخـدير و افيـون ملـت     تهمت ظالمانه مي

                                           
دم و اعلام كـرده  ) از آن نام برده بوةوالحيا ةاين كتاب همان كتابي است كه سابق بر اين با عنوان (العقيد  -1

كريم در مقام تعبير از عقيده به كـار بـرده اسـت يعنـي      اي را كه قرآن بودم، ولي ترجيح دادم همان كلمه
 تر و نيرومندتر است. ژرف ترديد جاذبه و رسايي كلمة (ايمان) بسي به كار ببرم بي –كلمه (ايمان) 
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ر پندارنـد. آري، اگ ـ  ها مـي  ماركسيستكند، چنانكه  مي ماندن از كاروان زندگي قلمداد عقب
براي داوري فقط به سراغ معيار سودجويي و تشخيص منفعت برويم، و منطق كساني را كه به 

دهند، مگر به خاطر مصلحت و منفعت، آنهم مصلحت دينوي  هيچ انديشه و باوري تن درنمي
ا چيرگـي و روشـني خاصـي جلـوه     فقط، بپذيريم با وجود اين خواهيم ديـد كـه كفّـه ديـن ب ـ    

كند. تاريخ و بررسي همه جانبة حيات بشر ثابت گردانيده است كـه ديـن يـك ضـرورت      مي
نياز گرديد. براي فرد انساني ضـرورت اسـت تـا بـه وسـيلة آن بـه        توان از آن بي است كه نمي

است آرامش و آسايش و نيكبختي برسد، و خود را تزكيه كند، و براي جامعة بشري ضروري 
 تا در پرتو آن به پيوستگي و همبستگي و ترقي و تعالي برسد.

يك انسان بدون دين و ايمان، همچون پر سبكي است در كـوران وزش بـاد كـه بـر هـيچ      
گيرد، و هيچ سمت و جهت مشخصي براي تكـاپوي خـود نـدارد، و در هـيچ      حالتي قرار نمي

ني است فاقد بهاء و قيمـت. انسـاني اسـت    دين و ايمان انسا آرامد. انسان بي جايگاه آرامي نمي
اش را.  شناسـد و نـه راز هسـتي    آشفته و خسته و وامانده و سرگردان نه حقيقت خودش را مـي 

داند چه كسي لباس زيباي زندگي را بر بالاي او آراسته است و چرا اين لباس را بر پيكـر   نمي
 آورد؟! تن او بدر ميشانيده است، و چرا پس از مدتي اين لباس زندگي را از واو پ

اي اسـت خونخـوار كـه     دين و ايمان، جانوري است حريص و آزمنـد يـا درنـده    انسان، بي
هاي خونينش  يا چنگالتواند از حرص و آز و سفاكي او بكاهد  فرهنگ و قانون به تنهايي نمي

 د!را كوتاه كن
و برق ق ي است، هرچند كه زرجامعه بشري نيز بدون دين و ايمان يك جامعه جنگل

اي از آن كساني است كه تن  ها را خيره كند: زندگي و بقا در چنين جامعه تمدن در آن چشم
آن كساني كه برترند و تري دارند يا زور بيشتري دارند، نه از  وش و هيكل درشتپو 

هرچند كه با لوازم و وسائل رفاهي  اند، هاي رنج و بدبختي . چنين جوامعي كانونپرهيزكارتر
كه اند  ارزش ايي پست و بيه فراهم آيند... جامعهها  آن ها در اشند و انواع نعمتمجهزتر ب

 گذرد. اينان هاي شكم و زير شكم درنمي ها و شهوت شان از خواسته هاي مردم آرمان
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خورند همانگونه  چرند و مي مي« ]12محمد: [ ﴾ۡ�

 .»خورند رپايان ميكه چها
هـاي   هايش وسـعت پيـدا كننـد، و هرچنـد كـه ميـدان       مادي هم، هرچند كه سالن» دانش«

وسيعتري را در اختيار بگيرد، و هرچند كه بر قلمرو خويش بيفزايد، ايـن توانـايي را نخواهـد    
 ها به ارمغـان بيـاورد. زيـرا دانـش تنهـا      داشت كه آرامش و آسايش و نيكبختي را براي انسان

كند، زمـان طـولاني را    تر مي تواند جنبة مادي زندگي را ترقي دهد. جاده طولاني را كوتاه مي
عصـر پيـروزي بـر    «يـا  » عصـر سـرعت  «گرداند، و به همـين جهـت ايـن عصـر مـا را       كمتر مي

 اند. نام نهاده» ها مسافت
يـا  » عصر آرامش و آسـايش «يا » عصر فضيلت«تواند عصر و زمانه ما را  ولي آيا كسي مي

 بنامد؟!؟» عصر خوشبختي بشر«
براي انسان عصر جديد وسايل و لوازم زندگي را فراهم ساخته است، ولي او را با » دانش«

هاي زندگي آشنا نساخته است. ظاهر زندگي را بر او آراسته است، اما او را بـه بـاطن و    هدف
ي كـه غـرق در   عمق زندگي نرسانيده است. و چقدر بـدبخت و در رنـج اسـت انسـان هنگـام     

خبر! و هنگامي كه در بند نقش ايـوان باشـد، در    هاي زندگي بي وسايل رفاه باشد اما از آرمان
حالي كه خانه از اساس ويران است و به جاي مغز سرگرم پوست باشد. دانش مادي به انسـان  

ن كـه بـه خـاطر آ   » آرمـان بلنـد  «يا يك » ارزش بزرگ«ابزارهاي بسيار ارزاني داشته، اما يك 
زندگي كند و براي آن بميرد در اختيار او نگذاشته است. علـتش ايـن اسـت كـه ايـن كـار از       

اسـت و بـه   » تخصص ديـن «بيرون است و در حد تخصص او نيست اين كار » دانش«وظايف 
 دين اختصاص دارد.

*** 
را » داايمان به خ ـ«ايمان ندارند، اما » خدا«ايم انديشمندان و فيلسوفاني را كه به  بسيار ديده

كننده و  باور دارند، يعني اعتقادشان بر اين است كه ايمان به خدا به عنوان يك نيروي هدايت
 برنده، و يك نيروي سازنده و خلاق است. دهنده يك نيروي مؤثر و پيش جهت
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آثار خوشايند و مهمي را كه ايمان به خدا در روح و روان فـرد  اند  اين دانشمندان نتوانسته
اگـر   انـد:  گذارد، انكار كنند بعضي از آنـان گفتـه   ندگي جامعه بشري برجاي ميانسان و در ز

شد كه او را بيافرينيم!! يعني براي مردم خدايي اختراع كنـيم   خدا موجود نبود بر ما واجب مي
هـاي   كه به آن ايمان آورند، و خوشنوديش را بطلبند، و از حساب و كتاب او بترسند، تـا آدم 

 ند.هاي بشري بهبود پيدا ك اخلاق عمومي جامعه شينند، وشرور سر جايشان بن
كنيد؟ اگر خدا نبود همسرم به مـن   شكاكي مي» خدا«ديگري گفته است: چرا در رابطه با 

 برد؟! كرد و پيشخدمتم دار و ندارم را به سرقت مي خيانت مي
وي و راوار پي ـبه هرحال سز» حق«ما به طور كلي با منطق اين دانشوران موافق نيستيم. زيرا 

بهر ترتيب بايد كناره گرفت و آن را از صحنه » باطل«اش هرچه باشد و از  پذيرش است نتيجه
خواهد باشد... ما با ايـن قسـمت از سـخنان و اظهـارات ايـن       بيرون راند. فرجام كار هرچه مي

دهـد هـيچ انسـان     گروه كه دانشمندان سرسخت دين و ايمان هستند كار داريم كـه نشـان مـي   
تواند آثار دين و ايمان را در جان و روان و زندگي انسان منكر گردد، هرچند كه  نصفي نميم

 خود از دشمنان ايمان باشد.
حقيقت بايد به خاطر خودش احترام داشته باشد، هرچند كـه سـودي نيـاورد، يـا زيـاني را      

اه داشته باشد، ين و سرشارترين سودها را به همرتر بزرگ مانع نشود، ديگر چه رسد به اين كه
 ها را به انسان ارزاني بدارد؟! ترين ثمره ترين و مطلوب ترين و مطبوع و پاكيزه

وجود خدا و انحصار قـدرت و تـدبير امـور و سـزاواري پرسـتش و عبـادت بـه او، بعثـت         
هـا   همـه ايـن   انـد.  پيامبران، راستي گفتارشان و درستي خبرهايي كـه از زنـدگي اخـروي داده   

ايمان ها  آن دلالت دارد، و بايد بهها  آن ه دلايلي فراواني به راستي و درستيحقايقي هستند ك
انسان، ترقـي  خير و مصلحت ظاهر و باطن  اند، حال، با وجود آن كه حق اند. داشت، زيرا حق

 آميختـه اسـت و بـه   هـا   آن بشري، و نيكبختي دنيا و آخرت انسان نيـز بـا   و تعالي فرد و جامعه
 بستگي دارد.ها  آن

*** 
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ما به هنگامي كـه در بـاره ثمـرات ايمـان و آثـاري كـه در جـان و روح انسـان و زنـدگي          
گوئيم، منظورمان ايمان نيرومند و كارآمد است. آن ايمـاني كـه    اجتماعي بشر دارد سخن مي

افكنـد، و در ژرفـاي    هـا مـي   رسد، و پرتو نورانيش را بر دل به حد شايسته و بايسته خودش مي
دوانـد. مـا هرگـز از ايمـان سسـت و پريشـان، از ايمـان         ايمـان رگ و ريشـه مـي   جان انسان با 

ن زنـده و بيـدار   آوريم. مـا فقـط در بـاره ايمـا     تخديركننده و به خواب رفته سخن به ميان نمي
از آن بابت كه دارندگان چنين ايمـاني بالنـده و سـازنده تعدادشـان انـدك       گوييم و سخن مي

هـا و ماديهـايي اسـت كـه ارزش      دين اينجا روي سخنمان با آن بياست، باكي نداريم... ما در 
كننـد هرانـدازه كـه بيشـتر در      برند تا بدانند آن ايماني كه با آن نبرد مي ايمان را زير سؤال مي

دهد، آثار  ها بيشتر گسترش مي كند و هر قدر قلمرو خود را در جان انسان ها نفوذ مي عمق دل
 يابد. ردي و اجتماعي انسان افزايش ميخوب و پربركت آن در زندگي ف

وقتي كه ايمان به طور كلي چنين آثاري را داشته باشد، ايمان اسلامي به خصـوص بسـيار   
سودمندتر خواهد بود. ايمان در اديان ديگر با چيزهايي درآميخته است كه روشـني و صـفاي   

بـه برخـي تعـاليم آن    ها كرده است، و چه بسا بـا توجـه    ها و آلودگي آن را دستخوش تاريكي
اديان، يا نظر به طرز رفتار بعضي پيشوايان مذهبي بتوان گفـت كـه دشـمن زنـدگي هسـتند و      

ها، چنانكه كارل ماركس يهودي اظهار داشته و افرادي در سرزمين مااين سخن را  افيون ملت
 كنند، بدون اين كه بينش و سنجش داشـته  وار تكرارش مي و طوطياند  همچون طوطي گرفته

باشند. دين در اينجا با دين در آنجا تفاوت بسـيار دارد، و اجتمـاع مـا بـا اجتمـاع آنـان در آن       
اي اسـت در برگيرنـده روح و مـاده،     ها بسـي متفـاوت اسـت. عقيـده اسـلامي عقيـده       سرزمين

اي توحيدي است كه در جان انسان  حقانيت و نيرومندي دين و دانش، و دنيا و آخرت. عقيده
كرامت و سربلندي افشانده و فروتني و تعظيم در برابر غير خدا را كفر و فسـق   بذر آزادگي و

و ظلم قلمداد كرده است، و مردم را برحذر داشته از اين كه يكديگر را به جاي خدا صاحب 
 و ارباب خود گيرند.

*** 
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هـاي دور و نزديـك جهـان چنـين اثـري       همچنين وقتي كه دين و ايمان در همـة سـرزمين  
 تـر و ضـرورت آن   شد، تأثيرات مثبت آن در كشـورهاي اسـلامي و جامعـه مـا عميـق     داشته با
 تر است. و ملموس تر نزديك

هر قفل محكم و استانداردي يـك كليـد مشـخص و معـين بيشـتر نـدارد. هرچقـدر بـراي         
فايـده   هـوده و بـي   بازكردن آن با وسايل و ابزارهاي ديگري زحمت بكشيد، زحمات شما بـي 

كردن عمر و به هدردادن وقت و نيـرو در   ثمري نخواهد داشت، غير از تباه خواهد بود و هيچ
هاي ناكام. همچنين كليد شخصيت اسلامي و اجتماعي ما كليدي مخصوص اسـت كـه    تجربه

باشد و به هر ترتيب كوشش كنيم و در صدد برآييم كـه   آن دين و ايمان و عقيده اسلامي مي
شـكوفا   كليد اصلي آن كه دين و ايمان استيگري جز اين شخصيت را با هر وسيله و ابزار د

ايم، درست مانند كسي كه  اش را بارور كنيم، زحمت بيهوده كشيده كنيم يا استعدادهاي نهفته
 روي آب ساختمان بسازد، يا روي هوا چيزي بنويسد.

را از ها از شبه جزيرة عربستان به راه افتادند. جهانيـان   با همين عقيده اسلامي بود كه عرب
ها و قيصرها و هر زورگوي چهره درهم  شدند كسري ها به سوي روشنايي رهنمون مي تاريكي
كردنـد، مـردم را از پرسـتش آفريـدگان بـه       اي را با شمشيرهاي خودشـان تأديـب مـي    كشيده

پرستش آفريدگار، و از تنگناي دنيا به وسعت آخـرت، و از جـور و سـتم اديـان غيـر الهـي و       
دادند با عقيدة اسلامي بود كـه امـت اسـلام بـر اروپـا       داد اسلام انتقال مي ستمگران به عدل و

هاي صليبي نهگانـه آمـده    پيروز شد، در حالي كه اروپا با تمام نيرو و امكاناتش در طي جنگ
 هاي شرق اسلامي را ببلعد! بود كه تر و خشك سرزمين

ــر بــا همــين عقيــده اســلامي بــود كــه مســلمانان در برابــر حمــلات مهاج  مــان تاتــار كــه ب
شـان قـرار    كننده يورش بردند و هرچيز را كه بر سر راه هاي شرقي همچو طوفاني تباه سرزمين

كردند و نزديك بود  كردند، جز آن كه آن را تبديل به خاكستر مي گرفت فروگذاري نمي مي
كـه خداونـد بـزرگ    مقاومـت نمـوده   كه تمدن بشري را به طور كامل از جا ريشه كن كننـد  

وراني را از ميان مسلمانان مصر برانگيخت و توانستند دشمن را به عقب برانند و به اذن خدا دلا
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4Fآنان را شكست دهنـد. كليـد پيـروزي فريـادي بـود كـه قطـز       

او فرمانـدة مملـوكي سـر داد،     1
هـا را بيـدار    هـا و غيـرت   ها را استوار گردانيد، همت اراده احساسات رزمندگان را برانگيخت،

هاي بهشتي بر رزمندگان وزيدن گرفت و آن همان فرياد تاريخي  اثر آن فرياد نسيمكرد، و بر 
 بود.

امروز امت اسلامي با دشمن شروري روبرو است كه بر روي سينه او نشسته است، و قلـب  
كـردن و   كنـد و قطعـه قطعـه    سرزمينش را اشـغال كـرده اسـت و موجوديـت او را تهديـد مـي      

اسـت كـه همـة    » اسرائيل«نشانه گرفته است، اين دشمن همان  كردن كيان هستي او را متلاشي
قواي كفر جهاني اعم از شرق و غرب يار و مددكار اوست! و در اين روياروئي با ايـن چنـين   

نخواهيم يافت. پس بايسـتي آمـادگي   » ايمان«تر و كارسازتر از  دشمن خونخوار سلاحي برنده
فرمان داده است در برابر دشمن تدارك ببينيم،  رزمي و نيروهاي مادي كه خداوند ما را به آن

) امـا  60تا بتوانيم با نيرومندي و اقتدار خود دشمن خدا و دشـمن خـود را بهراسـانيم. (انفـال:     
شود، مگر وقتي كه در دست يـك قهرمـان باشـد و تنهـا ايمـان اسـت كـه         اسلحه كارگر نمي

 سازد. قهرمان را مي
كـه از  انـد   كه شيفته مكاتـب ماديگرايانـة جديـد شـده     هائي هستند در ميان مسلمانان گروه

غرب براي ما به ارمغان آمده است. اين مكاتب براي خدا و آخـرت نقشـي در زنـدگي قائـل     
كننـد كـه در مواقـع     حسـاب مـي  » ابـزار «يـا يـك   » نـوكر «به عنوان يك » دين«نيستند و روي 

يـا   فريـب داد ود كـرد و يـا   توان آن را به كار گرفت، و اكثريت دينـدار را خشـن   ضرورت مي
براي يك هدف موقت به حركت درآورد! و به همـين جهـت اسـت كـه ديـن و ايمـان را از       

ــده  ــرورش جامعــه دور گرداني ــد  جايگــاه رهبــري و آمــوزش و پ ــيم و ارشــاد و ان و مقــام تعل
 هـاي انديشـه و   و به طور كلي دين و ايمان را از همـه ميـدان   اند، گري را از آن بازگرفته مربي

                                           
، او با مصر پادشاه م)1260 أكتوبر 24 ىوف(مت الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبد االله المعزي -1

زادسازي سرزمين شام نام خود را جاودانه ي عين جالوت و آ شكست دادن مغول (تاتار) در معركه
  ساخت. [مصحح]

http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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» دينداري«و » دين«و از اند  هاي اجتماعي و سياسي بيرون كرده عمل ما مسلمانان اعم از ميدان
فقط بعضي از آداب و رسوم و شعارها و مراسم مذهبي به جـاي مانـده اسـت كـه نـه برايمـان       

كند زمـاني كـه نبـرد اخيـر در      آورد و نه درد گرسنگي ما را درمان مي نيرومندي و فربهي مي
بين ما و دشمن صهيونيستي درگرفت ما سلاح زياد داشتيم، اما ايمان كم!  1967/  6/  5تاريخ 

هـاي   ها، ناوهاي جنگي و پايگاه ها، جنگنده در نتيجه اسلحه نتوانست به ما كمكي بكند. تانك
هـا بـا همـه تـازگي و تـوان بسـياري كـه         موشكي دردي از ما را درمان نكرد، زيرا اين سـلاح 

شـاعر  » متبنـي «ارشان مرداني با ايمان قـرار نداشـت. خـداي رحمـت فرمايـد:      داشتند، در اختي
 گويد: مشهور عرب كه مي

ـــــا ـــــل الكـــــرام ولا القن ـــــع الخي  مـــــا تنف
 

؟!  ــــــرامُ ــــــرام ك ــــــوق الك ــــــن ف  إذا لم يك
 

 هـاي  ته هنگامي كه بر گردة آن اسبو شمشيرهاي آخ اصيل هاي رساند اسب ميچه سود 
 رزشمند نباشند؟!هاي اصيل و نجيب و ا نجيب انسان

اين، حقيقتي است كه با تمام سختي و تلخي كه دارد، بايد شجاعت آن را داشته باشيم كه 
به آن اعتراف كنيم و از ايـن تجربـه درس و عبـرت بگيـريم، و زنـدگي خودمـان را بـر پايـة         

 خـود را تغييـر بـدهيم تـا خـدا نيـز      » نفس«گذاري كنيم، و  استواري از ايمان و مقتضياتش پايه
سـنگ آسـياب   گـرد  اوضاع و احوال ما را تغيير بدهد و گرنه همچنان مانند حيـوان چرخنـده   

 اي نخواهد داشت! دور خود چرخيدن فايده
كنـد، و آنـان را بـا     دشمن ما نسل خود را با مباني ديني و مذهبي سـازماندهي و بسـيج مـي   

يل، و فرمانروائي سليمان، اي در رابطه با شكوه و مجد اسرائ رؤياهاي مذهبي ساخته و پرداخته
فرسـتد! آن وقـت، چگونـه مـا نقـش       هاي نبرد مـي  هاي تورات به خط مقدم جبهه و پيشگويي

بودن كنار بزنيم، و حتي تحـت   به جرم دينداري و مؤمن –ايمان را انكار كنيم، و دينداران را 
و پيـروزي از  » تپيروزي از آنِ انقلابيون اس ـ«فشار و شكنجه قرارشان بدهيم؟! و شعار بدهيم 
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شناسـد:   ها است در حالي كه امت مسـلمان مـا فقـط ايـن شـعارها را بـه رسـميت مـي         آنِ توده
 .)5F1(»فرجام كار از آنِ تقوي پيشگان است«و » پيروزي از آنِ مؤمنان است«

هشدار كه هرگونه عملكردي برعليه دين و دينـداري در بـلاد اسـلامي مـا يـك عملكـرد       
هـاي نهضـت آزاديـبخش مـا را      هستي و موجوديت ما و ريشه خصمانة حساب شده است كه

 هدف گرفته است!
پايـه شخصـيت مـا، و راز نيرومنـدي مـا، و      » ايمـان «هسـتيم، و ايـن   » ايمـان «ما مردمـي بـا   

برافرازندة پرچم ما است. همچنين رمز شكوه گذشتة ما، و انگيزة خيزش و جنبش امروز مـا و  
 است و بس.» ايمان«مين محور اميدها و آروزهاي آينده ما ه

هستيم و اين چيز روشني است كه بايستي قلم نويسنده و زبان خطيـب  » با ايمان«ما مردمي 
و فكر فيلسوف و احساسات دروني شاعر و قلم موي نقاش و قانون قانونگذار و قدرت حاكم 

آن دسـت بـه    نشرانداختن و  و نيروي ارتش و نظارت مردم، همگي در جهت حمايت و جاي
 كار شوند.

بايد اين نكته را پدر در خانه، معلم در مدرسه، استاد در دانشگاه، اديـب در داستانسـرايي،   
كنـد،   اي كه كار مـي  نگار در گزارش خبر، نويسنده در كتاب، و هركس در هر رشته روزنامه

رعايت كند. هر سوراخ كوچكي كه در يكي از جوانب زنـدگي فرهنگـي و هنـري عملـي و     
ما ايجاد شود تا از داخل آن تيرهاي زهرآگين شـك و ترديـد و انكـار بتواننـد      كاري جوامع

را نشان بگيرند، خيانتي بزرگ به ملت مسلمان ماست و يورش علني و مشخصي » ايمان«سينة 
شود و خـروج از صـفوف مسـلمانان     بر اصول و مباني انديشه و عمل ما مسلمانان محسوب مي

شمن مسلمانان و از كارانداختن جوانب ديگر جهاد سازنده ترين د است و پيوستن به سرسخت
برتر و پيـروز خواهـد   » ايمان«و كارساز اسلامي است. من بر اين باور هستم كه سرانجام كلمة 

 بود و كلمه كفر و شك پست و فرومايه خواهند شد و خداوند بزرگ به حق فرموده است:

                                           
 از مؤلف همين كتاب.» : لما ذا انهزمنا وكيف ننتصر؟!الثانية النكبة درس«رجوع شود به كتاب  -1
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رمَۡ ﴿
َ
ََ كَيۡفَ َ�َبَ  � ُ ٱتَ َّ  ِ َُۡ�هَا ِ� مَثَٗ� َ� صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَ

َ
ٖ طَيّبَِةٍ أ � ََ مَةٗ طَيّبَِةٗ كَشَجَ

مَا ءِ ٱ َّ ۗ وََ�ۡ�بُِ  تؤُِۡ�   ٢ ر ُّهَِا ََ  َِ َۡ ِ ّ حِي� �إِ ُُ ُ�لهََا 
ُ
ُ ٱأ ََ ٱ َّ مۡثَا

َ
�ۡ  ََ و َُ كّ َۡ ََ ََ رلِنّاسِ لعََلّهُمۡ 

٢  ُُ ٍ� خَبيِثَ  وَمَثَ ََ َُثّتۡ ٱةٍ َ�مَِةٍ خَبيِثَةٖ كَشَجَ �ضِ ٱمِن فوَۡقِ  ُۡ
َ
اَٖ  ۡ� ََ  ﴾٢مَا رهََا مِن قَ

 .]26-24[إبراهيم: 
زند؟: كلمه پاك همانند آن درخت پـاك اسـت    بيني كه خداوند چگونه مثل مي آيا نمي«

هاي آسمان را فرا گرفته اسـت.   اش در ژرفاي زمين جا گرفته و شاخسارهايش كرانه كه ريشه
د و ريز پروردگارش به كام خورندگان ميا در هر فصل و زمان به اذن ر اش دنيرهاي خو ميوه

زند تا شايد متذكر شوند. و مثـل كلمـه پليـد هماننـد درخـت       ها را مي خدا براي مردم اين مثل
  .»پليدي است كه از زمين بيرون جسته است و هيچ قرار و آرام و ثبات و دوام ندارد

 -مؤلف -
 
 



 
 
 

 گوييم ميايماني كه ما از آن سخن 

 كدام ايمان؟!
ايماني كه در اين بحث و بررسي مورد نظر مـا اسـت، و در پـي آنـيم كـه بـه بيـان آثـار و         

 ها و زندگي اجتماعي انسان بپردازيم، كدام ايمان است؟ دستاوردهاي آن در جان انسان
پاسخگوئي روشن و خالي از ابهام به اين سؤال ممكن نيست، مگر بعد از آن كه ما مفهوم 
ايمان و معناي آن را بازشناسيم و البته بعد از آن نيز كه اين موضوع را بررسي كنيم كه ايمـان  

 ا به چه كسي؟ يا...؟يبه چه چيزي؟ 
معني و مفهوم ايمان اين نيست كه فقط به زبان بگوييم: مؤمن هستيم. چه بسيارند منافقاني 

 ايم. كه به زبان گفتند: ايمان آورده

ِ  َاّسِ ٱ وَمِنَ ﴿ َُ ءَامَنّا ب قُو ََ ِ ٱمَن  َّ  ِ ََ  ٨وَمَا هُم بمُِؤۡمِنَِ�  �خَِِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَُ َ ٱ يَُ�دِٰعُو َّ 
ِينَ ٱوَ  َّ  ََ و َُ هُمۡ وَمَا �شَۡعُ ََ زفُ

َ
َّ  أ ِ ِ ََ ۡدَعُو ََ  .]9-8البقرة: [ ﴾٩ءَامَنُواْ وَمَا 

ايم، در حالي كه بـه   وردهگويند به خدا و روز آخرت ايمان آ و از مردمند كساني كه مي«
دهنـد،   فريب مـي اند  تي ايمان آوردهخدا را و كساني را كه به راس اند. هيچ وجه ايمان نياورده
 .»يابند دهند، مگر خودشان را و درنمي در حالي كه فريب نمي

معني و مفهوم ايمان، تنها اين نيست كه اعمال و مراسمي را كـه مسـلمانان از روي عـادت    
اداني كـه بـه نيكوكـاري و كارهـاي خيـر و      د، ما نيز انجام بدهيم. چه بسيارند شينهد انجام مي

هايشان اثري از آبادي خير و  كنند، حال آن كه در قلب شعارهاي بندگي و دينداري تظاهر مي
 صلاح و اخلاص براي خدا نيست:

﴿ َّ ِ ََ  رمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱ ِ َ ٱيَُ�دِٰعُو ْ َِِ�  وهَُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ �َاَ َّ ِ ٱقاَمُو ا لَوٰة َّ ََ  ر ا ءُو ََ اَ�ٰ يُ ََ ْ كُ قاَمُوا
ََ  َاّسَ ٱ و َُ كُ ۡۡ ََ يَ َ ٱوَ َّ قلَيِٗ�  َّ ِ  .]142النساء: [ ﴾١ِ
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آنـان   ي دهدهن ـ دهند، و در حالي كه خـدا فريـب   منافقان خدا را (به زعم خود) فريب مي«
دهند و يـاد خـدا    د، براي مردم نمايش مياست. و هرگاه براي نماز برخيزند بيمارگونه برخيزن

  .»كنند، مگر اندكي نمي
معنا و مفهوم ايمان فقط اين نيست كه ما شناخت ذهني از حقايق ايمان پيدا كنيم. چه بسـا  

 مردماني كه حقايق ايمان را شناختند، اما هرگز ايمان نياوردند:

﴿ ْ دُوا َِ َُ َۡهَا  ٱبهَِا وَ  وَ هُمۡ ظُلۡ  سۡتيَۡقَنَ َُ زفُ
َ
�ۚ أ  .]14النمل: [ ﴾مٗا وعَُلُوّٗ

را دريافته و شـناخت پيـدا كـرده بودنـد، از روي سـتم و برتـري       ها  آن با آن كه به جان،«
  .»جويي! با سماجت انكار كردند

تكبر و حسد و دنيادوستي آنان را از ايمان داشتن به چيزهايي كه ياد گرفته بودنـد و پـس   
 ن شده بود مانع گرديد.از آن كه حق به طور كامل برايشان روش

﴿ ََ َُمُو َّ فََِ�قٗا مِّنۡهُمۡ َ�كَۡ ََ  ۡ�َقّ ٱ� عۡلَمُو ََ  .]146البقرة: [ ﴾١وَهُمۡ 
  .»دانند كنند با آن كه مي اي از آنان حق را كتمان مي دسته«

حقيقت ايمان تنها يك كار زباني يا يك كار بدني يا يـك كـار ذهنـي نيسـت. ايمـان در      
كنـد، و تمـام زوايـاي     ملكرد رواني است كه در اعماق روان انسان نفـوذ مـي  حقيقت، يك ع

ار گيرد و تحت فرمانروايي خود قر وجود انسان يعني ادراكات و اراده و وجدان او را در برمي
ي قطعاً احتياج به آنچنان ادراك ذهني و فكري دارد كه نقاب از دهد. بنابراين، ايمان حقيق مي

گيرد و آن حقايق را به همان صورت و وضعيتي كه در واقع هسـتند بـه   چهره حقايق هستي بر
نمايش درآورد. و اين كشف و شهود نيز جز از طريق معصوم و انحراف ناپـذير وحـي الهـي    

 .پذيرفتانجام نخواهد 
و بايد اين ادراك عقلي و ذهني به سرحد جزم و يقين برسد، و انسان را بـه آنچنـان يقـين    

 اي آن را متزلزل نگرداند. هيچ شك و شبههقاطعي برسناند كه 

ََ ٱ ِِّ�مَا﴿ ِينَ ٱ رمُۡؤۡمِنُو َّ  ِ ِ ٱءَامَنُواْ ب سََُوِ�ِ  َّ ْ  ۦوَ تاَبوُا َۡ  .]15الحجرات: [ ﴾ُُمّ رمَۡ يَ
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و سـپس شـك   انـد   مؤمنان همانا آن كساني هستند كه بـه خـدا و رسـولش ايمـان آورده    «
  .»نياوردند

ز بايد همراه با پـذيرش قلبـي و دلبسـتگي ارادي و اختيـاري     اين شناخت جزمي و قطعي ني
باشد، به طوري كه در پيكر فرمانبري و اطاعت و سرسپردگي از روي رضايت و تسـليم همـه   

 كند. جانبه نسبت به فرمان كسي كه به او ايمان آورده است، تجسم پيدا مي

ََ حَّ�ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِ فََ� ﴿ ََ يؤُۡمِنُو ُّكَِ  ََ ا وَ ُٗ ََ هِمۡ حَ َِ زفُ
َ
ْ ِ�  أ ََ َ�ِدُوا ُُمّ  ََ بيَۡنَهُمۡ  مَا شَجَ

ليِمٗا  َۡ َ لّمُِواْ � ََ ُ  .]65النساء: [ ﴾٦مِّمّا قَضَيۡتَ وَ�
آورند، تا آن كه تو را در آنچه مورد نزاع و  پس به پروردگارت سوگند! اينان ايمان نمي«

انشان هـيچ دلگيـري از بابـت    در اعماق ج دهند، و علاوه بر اينشان است حكَم قرار  اختلاف
  .»داوري تو احساس نكنند، و كاملاً تسليم فرمان تو گردند

ََ  ِِّ�مَا﴿ ََ قَوۡ ْ َِِ�  رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ� ِ ٱَِِاَ دُعُو ا سََُوِ�ِ  َّ ْ سَمِعۡنَا  ۦوَ قُوروُا ََ  َ
َ
ُ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ ِۡ َ�ِ

ٰ�كَِ هُمُ  ََ وْ
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ََ رمُۡ ٱوَأ و ُِ ِ  .]51النور: [ ﴾٥ فۡل

شـان حكـم    در گفتار مؤمنان وقتي كه به سوي خدا و رسولش خوانده شوند تـا در ميـان  «
كنــد، همــين اســت و بــس كــه بگوينــد شــنيديم و فرمــانبردار شــديم، و چنــين مؤمناننــد كــه  

  .»رستگارانند

ََا قََ�  وَمَا﴿ ِ ََ مُؤۡمِنةٍَ ِ ََ رمُِؤۡمِنٖ وَ ُ ٱَ� سََُ  َّ ََ رهَُمُ   ۥ وُ�ُ وَ َ يَُ�و
َ
ا أ ًَ مۡ

َ
َِ�َةُ ٱأ منِۡ  ۡۡ

هَِمِۡۗ  مۡ
َ
 .]36الأحزاب: [ ﴾أ

كنند  و مرد و زن با ايمان هرگز حق ندارند كه وقتي خدا و رسولش فرماني را صادر مي«
  .»اي داشته باشند در كار خويش گزينش و سليقه

را يك حـرارت وجـداني قلبـي    خره حتماً بايد آن شناخت عقلي و اين پذيرش قلبي و بالآ
همراهي كند كه بتواند آن انسان با ايمان را به عملكردهايي متناسب با اعتقاداتش برانگيـزد و  
به پذيرش مباني اخلاقي و رفتاري مشخص شده در رابطـه بـا عقايـدش وادارد، و او را بـراي     
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بينـيم   هت است كه ميجهاد و ايثار با مال و جان و هستي و دارائيش بسيج گرداند. به همين ج
 گويد: كند و مي قرآنكريم مؤمنان را چنين توصيف مي

ََ ٱ ِِّ�مَا﴿ ِينَ ٱ رمُۡؤۡمِنُو َّ  ََ ُ ٱََِِا َكُِ َُهُ  َّ ٰ ُُهُمۡ �َاَ تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ� لتَۡ قلُوُ ُِ هُمۡ  ۥوَ َۡ زَادَ
 ََ وُ َّ ََوَ ََ ُّهِِمۡ  ََ  ٰ َ ََ ِينَ ٱ ٢ِيَِ�نٰٗا وَ ََ يقُِ  َّ لوَٰةَ ٱيمُو َّ ََ  ر زَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِو ََ ٰ�كَِ  ٣وَمِمّا  ََ وْ

ُ
هُمُ  أ

ََ ٱ ۚ  رمُۡؤۡمِنُو ا  .]4-2الأنفال: [ ﴾حَقّٗ
هايشان از خـوف خـدا بـه تـپش      شود دل مؤمنان كساني هستند كه وقتي نام خدا برده مي«

افزايـد و بـر    شـان مـي   شـود بـر ايمـان    آيد، و هنگامي كه آيات خدا بر آنان تـلاوت مـي   درمي
دارند و از هرآنچـه كـه بـه آنـان      كنند، آن كساني كه نماز را برپا مي پروردگارشان توكل مي

  .»رسانند. اينانند همانا مؤمنان حقيقي به ديگران ميايم  روزي كرده
اي به نمايش  كريم همواره ايمان را در لباس اخلاقيات زنده و عملكردهاي درخشنده قرآن

 ويژگيها باعث متمايز گرديدن مؤمنان از كافران منافق است.گذارد كه آن  مي

فلۡحََ  قَدۡ ﴿
َ
ََ ٱأ ِينَ ٱ ١ رمُۡؤۡمِنُو َّ  ََ ِينَ ٱوَ   ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُو  رلّغۡوِ ٱهُمۡ عَنِ  َّ
 ََ ِينَ ٱوَ  ٣مُعَۡضُِو َّ  ََ كَوٰةِ َ�عٰلِوُ َّ ِينَ ٱوَ   ٤هُمۡ رلِ َّ  ٰ هِمۡ َ� ُِ و َُ ََ هُمۡ لفُِ   ﴾٥فظُِو

 .]5-1المؤمنون:[
رستگار گرديند مؤمنان. آن كساني كه در نمازشـان خشـوع دارنـد و آن كسـاني كـه از      «

رسـانند   جويند. و آن كساني كه زكات را به اهلش مي كاري كناري مي گويي و بيهوده بيهوده
  »كنند و آن كساني كه شرمگاه خود را كنترل و مواظبت مي

 فرمايد: م توصيف مؤمنان راستين ميخداوند متعال در مقا

ََ ٱ ِِّ�مَا﴿ ِينَ ٱ رمُۡؤۡمِنُو َّ  ِ ِ ٱءَامَنُواْ ب سََُوِ�ِ  َّ هِمۡ ِ�  ۦوَ َِ زفُ
َ
مَۡ�رٰهِِمۡ وَأ

َ
تاَبوُاْ وََ�هَٰدُواْ بأِ َۡ ُُمّ رمَۡ يَ

 ُِ ِۚ ٱسَبيِ ٰ�كَِ هُمُ  َّ ََ وْ
ُ
ََ ٱأ دِٰقوُ َّ  .]51الحجرات: [ ﴾١ ل

ساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورند و سپس دچار شك نشدند مؤمنان همانا ك«
  »هايشان در راه خدا جهاد كردند. آنانند كه راستگويانند ها و جان و با دارائي
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 »فـی ظـلال القـرآن«استاد سيد قطب عليه الرحمه، در تفسير اين آيه در كتاب شهيد اسلام 
ديق قلب به خدا و رسولش. آنچنان تصديق و گويد: پس ايمان عبارت است از باور و تص مي

باوري كه هيچگونه شك و ترديدي بر آن وارد نشـود تصـديق مطمـئن و ثابـت و يقينـي كـه       
ها در آن تأثير نگذارد و قلب و احساس در  دچار لرزش و پريشاني نشود، و خيالات و وسوسه

و فداكاري مالي و جـاني در  رابطه با آن گرفتار تردد نباشد. آنچنان باور و تصديقي كه جهاد 
گيرد. دل و قلب انسان، وقتي شيريني چنين ايمـاني را چشـيد و از    راه خدا از آن سرچشمه مي

شـك و ترديـد،    چشمة گواراي آن نوشيد و در كنار آن آرامش يافت و بر آن استوار ماند بي
هاي زندگي، و  كند تا حقيقت آن ايمان را در دنياي خارج از قلب خود، در واقعيت تلاش مي

خواهد كـه بـين حقيقـت ايمـان كـه در درونـش        در زندگي روزمره با مردم تحقق بخشد. مي
كند، از يك سو، و واقعيات زندگي و ظـواهر آن و جريانـات موجـود در جامعـه      احساس مي

يكپارچگي و هماهنگي برقرار سازد، و در برابر جدايي تصور ايماني كه در حسـش اسـت بـا    
زيـرا ايـن دوگـانگي     آورد؛ تاب و تحمل نمـي  كند هاي اطرافش مشاهده مي تآنچه در واقعي

سـازد! و از اينجاسـت كـه بـه      آزاد و بر او ضربات پي در پي وارد مـي  لحظه به لحظه او را مي
شود و اين يك بسيج طوفندة  شتابد و بسيج مي سوي ميدان جهاد در راه خدا با مال و جان مي

گيـرد، و انسـان مـؤمن     نشأت مـي  با ايمانجان و روان انسان دروني و خودجوش است كه از 
كند كه آن چهرة نوراني و زيباي نقش بسته در دلـش را در بيـرون تحقـق بخشـد، و      اراده مي

بنگرد كه آن نـور ايمـاني در واقعيـت زنـدگي و محـيط زيسـت مـردم تابيـدن گرفتـه اسـت.           
يانش نيـز يـك خصـومت ذاتـي و     خصومت و ناسازگاري انسان مؤمن با زندگي جاهلي اطراف

تواند يك زندگي دوگانـه را در   گيرد كه انسان با ايمان نمي دروني است و از آنجا نشأت مي
توانـد بـه خـاطر     اش تحمل كند و نيز نمـي  دار فيمابين تصور ايماني و واقعيت زندگاني و گير

لي و زيبـا و  هـاي تكـام   اش از آن ايـده  هاي عملي و ناقص و زشت و منحـرف جامعـه   واقعيت
اش ادامه يابـد تـا    اش دست بردارد. و مبارزه و نبرد همچنان بايد بين او و جامعه مستقيم ايماني

ها و زندگي ايماني منتهـي شـود. ايـن     وقتي كه اين جاهليت حاكم بر جامعة بشري به آن ايده
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را » سـتين عقيـده را «يا اگـر خواسـتيد بگوئيـد    » ايمان راستين«عناصر و شرايطي كه برشمرديم 
تـوان مـابقي آن را    كنند. و هرگاه يكي از اين عناصر در كار نباشـد هرگـز نمـي    ريزي مي پايه

يا هر عنـوان ديگـري   » راي«يا » نظريه«يا » فكر«نام نهاد! آري، ممكن است » عقيده«يا » ايمان«
از اين قبيل را به آن اختصاص داد. اما، ايمـان حقيقـي آن اسـت كـه خورشـيدش بـر سراسـر        
منظومة جان و روان انسان بتابد، و اشعه تابناكش با روشنايي و گرما و زنـدگي كـه حامـل آن    

كنـد و   اي به عقل انسان نفوذ مي هاي او نفوذ كند! آري، چنين عقيده است در تمام رگ و پي
كند و آن را به جنب و جوش و  گرداند. در اعماق قلب انسان نفوذ مي آن را قانع و مطمئن مي

دارد و  دهـد و آن را بـه فعاليـت وامـي     آورد. ارادة انسان را تحت تأثير قرار مـي  رميحركت د
بخشد. و آنگاه كه عقل قانع شد، و قلب به حركت درآمد، و اراده جهـت گرفـت،    جهت مي

دهنـد، و بـراي اجـراي     همة اعضاء و جوارح انسان بـه نـداي عقـل و قلـب و اراده پاسـخ مـي      
شتابند، آنچنانكه گوسفندان سر در اطاعت و فرمـان   انسان مي دستورات مقام فرماندهي وجود

 چوپان خودشان دارند!

ام كـه بـين    االله عليه) را در ايـن مقـام خيلـي پسـنديده     حمةن (ريماستاد احمد امن تعبيرات 
نويسـد: تفـاوت    مـي  -» فيض الخاطر«تفاوت قائل شده و در جلد اول كتاب » عقيده«و » رأي«

شما چنين و چنان باشد يا اين كه به چيزي معتقد باشيد وقتي » رأي«كه  بسياري است ميان آن
خودتـان قـرار   » اطلاعـات «و » معلومـات «آن را در مجموعـة   كنيد، مي و رأيي پيدا» نظر«شما 

تان به جريـان   در خونآن چيز كنيد  پيدا مي» عقيده«و » اعتقاد«دهيد. اما وقتي كه به چيزي  مي
آيـد. كسـي    كند، و در اعماق قلبتان به جوش درمي تان سرايت مي خوانافتد، و در مغز است مي
من درست است، » رأي«من و مطابق » نظر«گويد: اين مطلب در  دارد، مي» نظري«و » رأي«كه 

اي است كـه امـروز دلايـل درسـتي آن را     »نظريه«اما ممكن است در واقع نادرست باشد. اين 
خـودم  » نظر«دلايلي عكس آن را ثابت كند. من در  تأييد كرده است، و ممكن است كه فردا

دارد، » عقيده«به خطا رفته باشم و ممكن است درست رفته باشم، اما كسي كه نسبت به چيزي 
اش را  جزم و يقين و قاطعيت دارد، هيچ شك و ترديد و گمان و پنداري در آن ندارد. عقيـده 
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او از » عقيـده «خواهد بـود ديگـر   » حق«هم  است فردا» حق«داند. امروز  مي» حق«حتماً و قطعاً 
هـا و پنـدارها    گردونة دليل و استدلال بدر آمده است، و از معركه شـك و ترديـدها و گمـان   

 خود را بيرون كشيده است.
است، سست و سـرد اسـت و حالـت انفعـالي دارد. اگـر      » نظر«و » رأي«آدمي كه صاحب 

» رأي«و » نظر«بندد، و اگر  بر لبانش نقش ميبه حقيقت گراييد، لبخندي آرام و متين » نظرش«
او مطابق با واقع درنيامد بازهم چه اشكالي دارد؟! پيشاپيش حسابش را كرده بود و گفته بـود:  

ديگران هم كه » نظر«و » رأي« ،درست من ممكن است نادرست از آب دربيايد» نظر«و » رأي«
بـا حـرارت و    »عقيـده «ا آدم صـاحب  ودن دارد. ام ـب ـ آيد احتمال درسـت  من خطا مي» به نظر«

و » رأي«گيرد... انسان صاحب  اش تحقق نيابد، آرام نمي»عقيده«غيرتمند است، و تا زماني كه 
شـود و گـاهي    بسادگي در برابر دليل يا شبه دليل و به اقتضاي مصلحت جـا بـه جـا مـي    » نظر«

اش شخص رسـول   ونهو بهترين نم» عقيده«چرخد. اما انسان صاحب  يكصد و هشتاد درجه مي
 است فرموده است: االله 

فم ولشما اف ،م ا  ،الل وايف،ش ا ل،اىل   د  دع  ذاا الي جئت به ما واالله «
 .»تش�تهُ
اگر خورشيد را در دست راست من بگذارند و ماه را در دست چـپ مـن، و   قسم به خدا «

 ».اري را نخواهم كردام فروگذارم، هرگز چنين ك از من بخواهند آنچه را كه آورده
عقيـده در آن  » روح«جـان و خـاموش اسـت و تـا زمـاني كـه        يك پيكر بي» نظر«و » رأي«

» عقيـده «غـار تـاريكي اسـت، و تـا     » نظريـه «و » ديـدگاه «اي از حيات ندارد.  دميده نشود بهره
پرتوهاي نورانيش را بر آن نتاباند، خود تاريك است، ديگـر چـه رسـد بـه ايـن كـه بخواهـد        

هـا روي سـطح آن تخمگـذاري     بخش باشد! رأي و نظريه باتلاق راكدي است كه پشه نيروش
مقـدار بـر روي    گذارد حشرات پسـت و بـي   كنند، اما عقيده درياي پرموجي است كه نمي مي

سـتارة درخشـان.   » عقيـده «ه غليظ و ابر تيره اسـت و  م» نظررأي و «سطح آن توليد مثل كنند! 
افكنـد، گـوش بـه فرمـان      هـا بـر سـر راه مـي     آفرينـد، و سـنگ   يهـا م ـ  دشـواري » ايده و نظـر «
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آورد.  انگيزد و ترديدها به وجـود مـي   ها برمي ها و آرزوهاي تن و بدن است. شبهه درخواست
كنـد، و روزگـار را    ها را از جا برمي زند، و كوه ها مي به كانون خطرات و مخاطره» عقيده«اما 

كنـد و شـك و ترديـد را بـه بـاد و طوفـان        ض مـي گرداند و مسير تـاريخ را عـو   دگرگون مي
رساند، و هرگز به چيـزي غيـر از منويـات روح خـود      سپارد، و انسان را به جزم و يقين مي مي

 دهد. رضايت نمي

 محتواي ايمان چه بايد باشد؟!
كافي نخواهد بود كه ما فقط تعريف ايمـان و مفهـوم آن را بـدانيم، بلكـه لازم اسـت كـه       

در اين بحث » ايمان«ت ايمان را نيز بازشناسيم، پس بايد بفهميم كه منظور ما از محتوا و متعلقا
 دقيقاً چيست؟

و در جاهايي اين كلمه را بـه كـار    اند، پاافتاده تلقي كرده را خيلي پيش» ايمان«مردم كلمة 
سـم،  خوانيم: ايمـان بـه كموني   كه جاي به كاربردن اين كلمه نيست، مثلاً امروزه ما مياند  برده

6Fايمان به اگزيستانسياليسم

خره ، ايمان به ناسيوناليسم، ايمان به مـيهن، ايمـان بـه انقـلاب و بـالآ     1
كه خداوند اذن و اند  هاي بشر براي خودشان بدعت كرده به چيزهائي كه افراد و گروه» ايمان«

ايمـاني را  خواهند بگويند. اگر ما خـود   نداده است، مردم هرچه ميها  آن اي در رابطه با اجازه
» ايمـان «اي نخواهد بـود   كه منظورمان است خوب بشناسيم، هرآنچه كه بگويند براي ما مسأله

بـريم بـه    را بدون هيچ پسوندي به كار مي» ايمان«مورد نظر ما آن ايماني است كه وقتي كلمة 
كـه بشـريت از دوران كـودكيش بـه آن     » دينـي «رسد. همان ايمان و باور و اعتقاد  ذهنمان مي

مأنوس بوده، و در خردسالي و دوران جواني و كهولتش نيز از آن دست برنداشته، و هنوز كه 
 هنوز است بسياري از رفتارها و كردارهاي افراد و جوامع را تحت نفوذ و كنترل دارد.

                                           
و ادبي است كه پايه آن بر آزادي فردي،  فلسفي جرياني (Existentialism) اگزيستانسياليسم - 1

است كه  ، وجودي يگانهانسان ديدگاه اگزيستانسياليستي، هراز  .است گرايي نسبيت نيز ليت وووئمس
 ي آزاد). [مصحح] (برگرفته از دانشنامه .است خودش روشن كننده سرنوشت خويش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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آن ايمان مجسم و تبلوريافته در آخرين عقيدة آسماني است. عقيدة اسلام، مطابق بـا بيـان   
ند اسلام، يعني ايمان به خدا و قيامت و مها و تعاليم پيامبر گرامي و ارج نمائيقرآنكريم، و راه

 هاي آسماني و پيامبران الهي. فرشتگان و كتاب
كند، و راز و رمز زندگي  اين است آن عقيده و ايماني كه معماي پيچيدة هستي را حل مي

ها است؟ از  يشگي انسانهايِ هم گرداند، و پاسخگوي سؤال و مرگ را براي انسان آشكار مي
ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ اين اعتقـاد و ايمـان نـوآوري اسـلام نيسـت و از ابتكـارات        كجا آمده

نيز نيست. همان دين پاك و عقيده خالصي است كه همگي پيامبران الهـي    مصطفي محمد
بـراي بيـان   هاي آسماني  و جملگي كتاب اند، ها برانگيخته شده براي رسانيدن پيام آن به انسان

اي كـه   البته پيش از آن كه دچار تحريف و تبديل گردند. حقـايق جاودانـه   اند، آن فرود آمده
نشدني، در ارتباط با خـدا و راجـع بـه رابطـة او بـا ايـن جهـان آفـرينش،          تغييرناپذيرند و كهنه

دنيـا و   آيند. در بارة اين زنـدگي  هايي كه به چشم ما نمي شود و رابطه هايي كه ديده مي رابطه
نقش انسان در آن و فرجام و سرانجام انسان پس از سرآمدن اين زندگي. همـان حقـايقي كـه    

قوم عـاد و قـوم    حلميان قومش آشكار كرد و هود و صا آدم به فرزندانش تعليم داد و نوح در
آگاهي دادند، و ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و ديگر فرستادگان خـدا  ها  آن ثمود را نسبت به

ــا ــي  من ــد، و موس ــوراتش، و داود  دي آن بودن ــي   در ت ــورش، و عيس در  در زب
 اند. تأكيد كردهها  آن ش بريلانج

در اين باب انجام داده است، فقط عبارت از ايـن بـوده    –آيين ما مسلمانان  –آنچه اسلام 
ر هـا و عناص ـ  هـا و آلـودگي   را از آن همه كـژي » دين آسماني«را و اين » عقيده«است كه اين 

و صفا و خلـوص آن را  اند  نامطلوب كه در طي اعصار و قرون در آيين پاك الهي داخل شده
هـا كـه    پرسـتي  هـا و اربـاب   تراشـي  هـا و واسـطه   تثليـث  ؛پيراسته گردانيده است اند، از بين برده

هاي بشري  دادن ويژگي ها و نسبت پنداري سازي و جسم شبيه ؛اسلام را تباه ساخته اند» توحيد«
اسلام را از خداوند » و تنزيهكه تسبيح «هاي بشر به خداوند متعال سبحان  ماندگي و نقصو در

هـاي اسـلام را    خرافات و تعبيرات و عقايـد نادرسـتي كـه ديـدگاه     اند. دار كرده بزرگ خدشه
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نسبت به جهان آفرينش و زندگي انسان در اين جهان، و رابطة انسان با خدا و وحـي و تعـاليم   
عقيدة «. از اين گذشته اسلام را از بين برده است اند، منظره و نامطبوع جلوه دادهبد را آسماني

اي كـه شايسـته رسـالت خاتميـت باشـد.       را به شكل جديـدي عرضـه كـرد. عرضـه    » توحيدي
رسالتي كه بنا به حكمت خداوندي قرار است آخرين رسالت آسماني باشد، و هدف و مقصد 

 شخص گرداند.نهايي بشريت را تا روز رستاخيز م
اي  را از عناصـر بيگانـه  » كمال الوهيـت «و ديدگاه اعتقادي » مكتب توحيد«آمد و » اسلام«

درآميخته بود، تصـفيه كـرد، و مكتـب نبـوت و رسـالت را از       كه در طي اعصار و قرون با آن
هاي نادرست و تصورات نابهنجاري كه آن را در بر گرفته بـود آزاد سـاخت، مسـأله     برداشت

و  انهــاي نادانــ پــردازي را از توهمــات و خيــال» نظــام كيفــر و پــاداش اخــروي«و » يزرســتاخ«
هاي عوام فريبان  بازي ها و دغل گرايان، و شيادي هاي باطل گويان و نسبت هاي گزاف تحريف
 بازان پيراسته گردانيد. و شعبده

پيـامبري و  مكتب اعتقادي اسلام، ايمان به خداست و ايمان بـه  » عناصر اساسي«و » اصول«
خلاصه » ايمان به آخرت«و » ايمان به خدا«را در دو اصل ها  آن توان پيامبران به آخرت، و مي

كرد. ايمان به خدا عبارت است از ايمان به وجود خدا، ايمـان بـه يگـانگي خـدا، و ايمـان بـه       
 كمال مطلق او.

 وجود خداوند متعال:
اي بـين جهـان آفـرينش نيـروي برتـري      كه در مـاور اند  دلايل و شواهد بيانگر اين حقيقت

كند، و تدبير امور و رسـيدگي بـه جزئيـات آن را برعهـده      وجود دارد كه بر آن حكومت مي
ناميده است. ديگري از راه رسيده » علت نخستين«دارد. كسي آمده است و اين نيروي برتر را 

را پيشنهاد كـرده  » محرك نخستين«نامگذاري كرده است. سومي نام » عقل اول«است و او را 
اسـت. هماننـد ديگـر    » زمـان مـردم  «هـا و   است، در زبان قـرآن كـه زبـاني ويـژه و فـوق زبـان      

را كـه وجـودي اسـت جـامع همـة صـفات        هاي آسماني، قدرت مطلقة حاكم بر جهان كتاب
 ناميده است.» االله«جمال و جلال، 
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يـروي برتـر بـه    تي و دريافت حقيقـت وجـود ايـن ن   كيفيعقل بشر توانايي درك و شناخت 
خـودش و  » هسـتي «عبارت ديگر خداي بزرگ را ندارد. همان بشري كه از شناخت حقيقـت  

خودش عاجز و درمانده است! حتـي بسـياري از عناصـر    » روح«و چگونگي » زندگي«چيستي 
كند از قبيل الكتريسيته و مغناطيس و غيـره هنـوز آن    مادي اين جهان را كه در آن زندگي مي

شايد نشناخته است. شناختي كه بشر از اين عناصر دارد تنهـا عبارتسـت از آثـار     چنانكه بايد و
خواهد ذات خداي متعال را كه برتر  ها. آنوقت چگونه مي وجودي اين عناصر، نه حقيقت آن

 از هر ديدني و ناديدني است بشناسد؟! تر بزرگ و

ُ ٱ َ�لُِٰ�مُ ﴿ َّ  ٰ َّ هُوَ  َ� ِ هَٰ ِ ََ ِ ِ  ََ ُُّ�مۡ   ءٖ فَ ََ ۡ�َ ِ
ّ ُُ ۚ ٱلقُِ  ُٞ  ۡ�بُدُوهُ ءٖ وَ�يِ ۡ�َ ِ

ّ ُُ  ٰ َ ََ  ١وَهُوَ 
َُ ٱتدَُُِۡ�هُ  َّ  ٰ ََ بۡ

َ
ََ  ٱوَهُوَ يدَُۡكُِ  ۡ� ٰ ََ بۡ

َ
َبِ�ُ ٱ رلّطِيفُ ٱوَهُوَ  ۡ�  .]103-102الأنعام: [ ﴾١ ۡۡ

ها و خصوصـيات، خـدا پروردگـار شماسـت كـه خداونـدي جـز او         صاحب اين ويژگي«
دارد، آفريننده همه چيز و همه كس، پس او را بپرستيد كه اوست كه همه چيـز را بـه   وجود ن

هاي بينندگان را در اختيار دارد، و  رسند، اما او ديده ها به ادراك ذات او نمي عهده دارد. ديده
 .»هم اوست كه لطيف و خبير است

رزمين معيني اي محدود و خداي ملتي خاص و خداي س اين خدا، خداي طايفه و عشيره

بُّ «نيست، بلكه او  ِينَ  رَ المَ عَ بُّ «پروردگار جهانيان،  »الْ اتِ  رَ وَ ماَ ضِ  السَّ َرْ الأْ پروردگار  »وَ

بُّ «ها و زمين،  آسمان قِ  رَ ِ بِ  المَْشرْ رِ المَْغْ ُۡ ﴿ پروردگار مشرق و مغرب هستي، است. »وَ َ�ۡ�َ  قُ
َ
أ

ِ ٱ َّ  � ءٖ ۡ�َ ِ
ّ ُُ ََبّ  ا وَهُوَ  ُّٗ ََ  ِِ بۡ

َ
بگو: آيا غير خدا پروردگار گيرم در حالي . ]164الأنعام: [ ﴾�

 كه اوست پروردگار همه چيز؟!
يد به گزارش قرآن مجيد از گفتگوي موسي و فرعون گوش فرا دهيم، تـا فراگيـري و   ئبيا

 گستردگي قلمرو ربوبيت كردگار سبحان خداي متعال برايمان روشن گردد:

﴿ ََ َُ وَمَا َبَّ  قاَ عََۡوۡ ِ ََ  ٢ َ�لَٰمِ�َ لۡ ٱف َ�َٰ�تِٰ ٱََبّ  قاَ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
َُم  ۡ� وَمَا بيَۡنَهُمَا   َِِ كُن

ََ رمَِنۡ حَوَۡ�ُ   ٢مّوقنَِِ�  ََ   ۥ قاَ ََمِعُو َۡ َ � ََ َ
�٢  ََ ََبّ ءَاباَ �ُِ�مُ  قاَ ُُّ�مۡ وَ وّلِ�َ ٱََ

َ
�ۡ ٢  ََ َّ  قاَ ِ ِ
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ِي  ٱسََُولَُ�مُ  َّ  َ َُ َِِ�ُۡ�مۡ ر سَِۡ
ُ
َٞ أ ََ  ٢مَجۡنُو َُمۡ  رمَۡغَۡبِِ ٱوَ  رمَۡۡ�ِقِ ٱََبّ  قاَ وَمَا بيَۡنَهُمَا   َِِ كُن

 ََ  .]28-23الشعراء: [ ﴾٢ََعۡقلُِو
هـا و زمـين و    فرعون گفت: پروردگار جهانيان ديگر چيست؟! گفـت: پرودگـار آسـمان   «

گفــت: آيــا هرآنچــه ميــان آنــدو اســت، اگــر در پــي پيــداكردن يقــين باشــيد! بــه اطرافيــانش 
شنويد؟ گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران و نياكان شما! گفت: اين پيامبر شما كـه   نمي

به راسـتي ديوانـه اسـت! گفـت: پروردگـار مشـرق و       اند  او را به سوي شما به پيامبري فرستاده
 .»مغرب و هرآنچه ميان آندو است، اگر در پي تعقل و فهم مطلب باشيد

 هاي متعددي وجود خداوند را روشن و مبرهن گردانيده است. قرآنكريم نيز از راه

هـايي كـه    گرداند به آيات و نشـانه  ها را متوجه مي قرآن مجيد خرد و ذهن انسان راه اول:

هستند. هر عقلي كه اصل عليت را باور داشته باشد، آن هم ها  آن اي حكيم در مارواي سازنده
كنـد   دلال نداشته باشد، به طور بـديهي درك مـي  يك باور طبيعي كه نيازي به تحصيل و است

 اي است: اي را سازنده شده كه هر اثري را مؤثري و هر حركتي را محركي و هر ساخته

﴿ َّ ِ َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  ِ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
ُِ ٱ خََِۡ�فِٰ ٱوَ  ۡ� َِ ٱَ�َِۡي ِ�  لِّ� ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  َهَّاَِ ٱوَ  ّ�ۡ ِۡ بمَِا  ۡ�َ

ََ  اسَ َّ ٱينَفَعُ  ََ ز
َ
ُ ٱوَمَا  أ مَا ءِ ٱمنَِ  َّ َّ حۡيَا بهِِ  ر

َ
�ضَ ٱمِن مّا ءٖ فأَ

َ
َُثّ �يِهَا مِن ۡ� ِ  َ�عۡدَ مَوۡتهَِا وَ

ّ ُُ

َِ�حِٰ ٱدَببةّٖ وَتَۡ�ِ�فِ  َّ ابِ ٱوَ  ر َِ َّ َِ ٱ ر َّ ََ مَا ءِ ٱَ�ۡ�َ  رمُۡ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ََ عۡقلُِو ََ  ﴾١�َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ 

 .]164قرة: الب[
هايي كه در جهت  ها و زمين، و رفت و آمد شب و روز، و آن كشتي در آفرينش آسمان«

هايي كه خدا از  ند، و آن آبكن مي حركتتأمين مصالح زندگي و منافع بشر روي سطح دريا 
گردانـد، و همـين كـه     گرداند و زمين را پس از آن كه مرده است زنده مي آسمان سرازير مي

زمين را از انـواع و اقسـام جنبنـدگان پـر گردانيـده اسـت، و بادهـا را بـه گـردش          خدا سراسر 
درآورده اســت، و همــين قطعــات ابــر نگاهداشــته شــده در ميــان آســمان و زمــين، آيــات و   

 .»ها كه اهل فهم و درك مطالب هستند هايي است براي آن گروه از انسان نشانه
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اي  دهنـده  انگيز را نـاگزير نظـم   اين نظام شگفتاي دارند، و  اين آفريدگان نياز به آفريننده
 است:

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ ْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ مۡ خُلقُِوا

َ
ََ ٱأ مۡ  ٣ لَۡ�لٰقُِو

َ
ْ  أ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقَُوا َّ �ضَۚ ٱوَ  ر

َ
�ۡ  َّ بَُ 

 ََ  .]36-35الطور: [ ﴾٣يوُقنُِو
يا اين  اند؟ ه خودشانيا آن كه خودشان آفرينند اند، يا اين كه از عدم ناگهان پديدار شده«

 .»!اند؟ ها و زمين را اينان آفريده كه اصلاً آسمان

ُُّ�مَا َ�مُٰوَ�ٰ ﴿ َّ ََ َ�مَن  ََ  ٤قاَ ُّنَا  قاَ ِي  ٱََ ءٍ خَلۡقَهُ  َّ ۡ�َ ّ ُُ  ٰٰ ۡ�طَ
َ
 ﴾٥ُُمّ هَدَىٰ  ۥأ

 .]50-49طه: [
و اسـت كـه بـه    گفت: خوب، اين پروردگار شما دوتا كيست؟! گفت: پروردگار ما هم ا«

 .»هرچيز، نخست آفرينش آن را ارزاني داشته و سپس راه زندگي را به آن نشان داده است

انگيزاند. همان فطـرت و   قرآن مجيد سرشت پاك و فطرت سليم انساني را برمي راه دوم:

يابد كـه پروردگـار و    اي درمي هيچ واسطه سرشتي كه به واسطة آن انسان به طور مستقيم و بي
 ري نيرومند و بزرگ دارد كه نگهداري و سرپرستي او را برعهده دارد.كردگا

قمِۡ ﴿
َ
ََتَ  فَأ ۚ فطِۡ هَكَ رِّ�ِينِ حَنيِفٗا ُۡ ِ ٱوَ ََ  لِّ� ٱ َّ َلۡقِ  َاّسَ ٱَ�طَ ِۡ  َُ ََبۡدِي  ََ  ۚ ِۚ ٱعَليَۡهَا َّ 

ِينُ ٱَ�رٰكَِ  ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ ُّ
َ
ِٰ�نّ أ ََ عۡلَمُو َاّسِ ٱوَ ََ  .]30الروم: [ ﴾٣ََ ََ 

آلايش، همان فطـرت و سرشـت    پس برپاي دار تمام وجودت را در برابر دين پاك و بي«
پـذير   ها را بر اين نهاد سرشـته اسـت و آفـرينش خـدايي تغييـر و تبـديل       خدايي كه همه انسان

 .»دانند تواند سرپرست بشر باشد، اما بيشتر مردمان نمي نيست. همين است آن ديني كه مي
حال، اگر گاه و بيگاه، در مواقع خوشگذراني و راحتي ايـن فطـرت انسـاني رخ در نقـاب     

آيد، دوباره خورشيد فطرت خـودش   بكشد، همين كه گرفتاري و ناخوشي و سختي پيش مي
شـوند، و آن نهـاد    هاي كـاذب ماننـد بـرف ذوب مـي     ها و پرده دهد، و آن روكش را نشان مي
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گردد، و جان انسان با حالت نيـايش   و روان انسان شكوفا ميدار توحيدي در درون روح  ريشه
 گردد: و التماس شيفته و گريان به سوي پروردگارش بازمي

ِيٱ هُوَ ﴿ ُُ�مۡ ِ�  َّ ِ�ّ ََ ُ ِ ٱ� َِ� ٱوَ  لَۡ�ّ ِۡ َُمۡ ِ�  ۡ�َ ۡ�نَ بهِِم بَِِ�حٖ طَيّبِةَٖ  لۡفُلۡكِ ٱحَّ�ٰ ََِِا كُن ََ َُ وَ
ا ءَ  َُ حَُِواْ بهَِا  ا ءَهُمُ وَفَ َُ ْ  رمَۡوۡجُ ٱَۡهَا َِ�حٌ َ�صِفٞ وَ حِيطَ بهِِمۡ دَعَوُا

ُ
ّ�هُمۡ أ

َ
َٖ وَظَنّو اْ � ِ مَنَ

ّ ُُ  مِن 
َ ٱ َّ  ُ�َ �َ َِ ِ ِينَ ٱُ�ۡل ُّ  ِ ه ِۡ �يَۡتنََا مِنۡ َ�ٰ

َ
كَُوَ�نّ مِنَ  ۦلَ�نِۡ أ ٰكَِِ�نَ ٱََ َّ  .]22يونس: [ ﴾٢ ل

دهـد، تـا آن زمـاني كـه در كشـتي قـرار        ر مـي در خشـكي و دريـا سـي   را اوست كه شما «
برد، و از آن باد موافق  ها آنان را با وزش باد موافقي روي دريا پيش مي گيريد و... و كشتي مي

آيد، و موج است كـه از هرگوشـه    شان مي زا به سراغ كنند، بادي طوفان احساس خشنودي مي
خدا را با اخـلاص   اند، شود كه گير افتاده گيرد، و ديگر برايشان يقين مي دريا آنان را در برمي

خوانند كه اگر بتواني تو ما را رهايي بخشي از اين گرفتاري ما هم  و سرسپردگي كامل فرا مي
 .»در شكر و سپاس تو كوتاهي نخواهيم كرد

شود كه پديدآورنده و گردانندة اين  همچنين وقتي كه ناگهان انسان با اين سؤال روبرو مي
تواند پاسخ ديگري بدهد، جـز ايـن كـه علنـاً      ا سرشت و فطرتي كه دارد نميجهان كيست؟ ب

 !االلهزبان باز كند و بگويد: 

هَُم مّنۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ ۡۡ َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسََ َّ �ضَ ٱوَ  ر

َ
�ۡ  ََ َّ ََ ٱوَ  رشّمۡسَ ٱوسََ ُ  ٱَ�قَُولُنّ  لۡقَمَ َّ﴾ 

 .]61العنكبوت: [
هـا و زمـين را آفريـده اسـت و      رسي كه چه كسي آسـمان مقدمه از همه اينان بپ و اگر بي«

 .»خوشيد و ماه را مسخر گردانيده و به فرمان خويش درآورده؟ حتماً خواهند گفت: خدا

﴿ ُۡ زقُُُ�م مِّنَ  قُ َۡ مَا ءِ ٱمَن يَ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
مۡلكُِ  ۡ� ََ مّن 

َ
مۡعَ ٱأ َّ ََ ٱوَ  ر ٰ ََ بۡ

َ
َۡجُِ  ۡ� َُ ّ ٱوَمَن  ََ  لۡ

َِجُ  رمَۡيّتِِ ٱمِنَ  َۡ ِّ ٱمِنَ  رمَۡيّتَِ ٱوَُ� ََ َُ  لۡ ِ ۚ ٱوَمَن يدَُبّ ََ مۡ
َ
�ۡ  ََ يَقُوروُ ََ ۚ ٱفَ ُ َّ  ََ َّقُو ََ فََ� 

َ
ُۡ أ  ٣َ�قُ

ُ ٱ فََ�لُِٰ�مُ  ُُّ�مُ  َّ ََا َ�عۡدَ  ۡ�َقّ  ٱََ َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�مَا ِ ُُ  ٱِ ٰ ََ  رضَّ� فُو ٰ تُۡ�َ َّ َ
 .]32-31يونس:[ ﴾٣فََ

دهد؟ يا اين كـه چـه كسـي گـوش و      آسمان و زمين شما را روزي مي بگو: چه كسي از«
آورد و مـرده را از زنـده    ها را همه در اختيار دارد؟ چه كسي زنده را از مرده بيرون مـي  چشم
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گردانـد؟ هـم ايـن كردگـار توانـا اسـت خـدا         آورد؟ و چه كسي همه كارها را مـي  بيرون مي
توانـد وجـود داشـته باشـد، مگـر       ه چيـزي مـي  پروردگار بحق شما، و اگر از حق بگذريـد چ ـ 

 .»دهيد؟! گمراهي؟ با اين حال و به سوي چه كسي تغيير جهت مي

آورد بـر ايـن كـه همـواره در طـول       تاريخ زندگي بشر را شاهد مي يدقرآن مج راه سوم:

تاريخ زندگاني بشر، ايمان به خدا و پيامبرانش كشـتي نجـات اهـل ايمـان بـوده اسـت، و نيـز        
انكار و تكذيب خدا و پيامبران زنگ خطر هلاكت و بدبختي بوده است. از جملـه در  همواره 

 فرمايد: مي بارة حضرت نوح 

بوُهُ ﴿ ّۡ �يََۡ�هُٰ وَ  فكََ
َ
ِينَ ٱفأَ ََۡ�نَا  لۡفُلۡكِ ٱِ�  ۥمَعَهُ  َّ غۡ

َ
ِينَ ٱوَأ َّ � ْ بوُا ّۡ ْ قَوۡمًا كَ َ�َٰنَِا ۚ ِِّ�هُمۡ َ�زوُا

 .]64لأعراف: ا[ ﴾٦عَمَِ� 
پس او را تكذيب كردند، ما نيز او را و كساني را كه با او همراه بودند در كشتي نجـات  «

بخشيديم و كساني را كه آيات ما را تكذيب كرده بودند غرق گردانيديم. آخر آنان مردمـي  
 .»كوردل بودند

 گويد: مي و همچنين در بارة حضرت هود 

�يََۡ�هُٰ ﴿
َ
ِينَ ٱوَ  فَأ ََ  ۥهُ مَعَ  َّ ِ ةَٖ مِّنّا وََ�طَعۡنَا دَاب ۡۡ ََ ِ ِينَ ٱب َّ � ْ بوُا ّۡ ْ مُؤۡمنَِِ� كَ َ�َٰنَِا  وَمَا َ�زوُا

 .]72الأعراف: [ ﴾٧
نجات بخشيديم و  –به رحمت خاص خود  –پس او را و كساني را كه با او همراه بودند «

رفـت،   شـان هـم نمـي    آوردن ايمانآن كساني را كه آيات ما را تكذيب كرده بودند و احتمال 
 .»شان را قطع كرديم نسل

 فرمايد: و قوم ثمود نيز مي در بارة صالح 

ََ  فََلِۡكَ ﴿ عۡلَمُو ََ َّ ِ� َ�رٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ  ِ ِ ْۚ َُهُمۡ خَاوَِ�  بمَِا ظَلَمُو ا �يَۡنَا ٥ُ�يُو
َ
ِينَ ٱ وَأ ءَامَنُواْ  َّ

 ََ َّقُو ََ زوُاْ  ََ  .]53-52النمل: [ ﴾٥وَ
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هايي كه كردنـد. در   هايشان همه تبديل به ويرانه شده است، به كيفر ستم حال ديگر خانه«
هاي روشنگر است، و نجات داديـم   اين ماجرا براي كساني كه در پي فهم و دانش باشند نشانه

 .»كوشيدند آن كساني را كه ايمان آوردند و در پرهيزگاري مي
را مخاطـب   اش محمـد   پيامبرانش، خداي متعال رسول گرامـي  خره، راجع به همهو بالآ

 فرمايد: قرار داده مي

ِ  وَلقََدۡ ﴿ سًَُُ� َِِ�ٰ قَوۡمِهِمۡ فَجَا ءُوهُم ب سََۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ 
َ
ََقَمۡنَاٱفَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ ِينَ ٱمِنَ  ز َّ   ْ مُوا ََ ُۡ َ

أ
ََ حَقّا عَليَۡنَا زَۡ�ُ  ََ  .]47الروم: [ ﴾٤ رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ

شان فرستاديم، و آنان آيات بينـات مـا را    پيش از تو فرستادگان متعددي را به سوي مردم«
ت اهـل ايمـان   ربرايشان آوردند. ما نيز از آن كساني كه تبهكاري كردند انتقام گـرفتيم و نص ـ 

 .»حقاً بر ماست

 االله خدايي يگانه است
ذات و صفات و افعال شبيه و همانندي  خداي متعال، خدايي يگانه كه شريك ندارد و در

 ندارد:

﴿ ُۡ ُ ٱهُوَ  قُ حَدٌ  َّ
َ
ُ ٱ  ١أ مَدُ ٱ َّ َّ ۡ   ٢ ر َُ حَدُۢ  ۥوَرمَۡ يَُ�ن ّ�ُ   ٣رمَۡ يَِ�ۡ وَرمَۡ يوُ

َ
كُفُوًا أ

 .]الإخلاص[ ﴾٤
بگو: او خدايي يگانه است. خداي صمد. زاده نشده است و زاييده نگردد. و نبوده اسـت  «
 .»راي او احديهمتا ب

هُُٰ�مۡ ﴿ ََ َّ هُوَ  � ِ هَٰ ِ ََ ِ ِ  َّ حِٰدٞ   َٰ هٰٞ  ََ ِ حََّۡ�نُٰ ٱِ حَِّيمُ ٱ ر  .]163البقرة: [ ﴾١ ر
و خداي شما خدايي است يكتا كه نيست خدايي به جز او، هـم اوسـت كـه بخشـاينده و     «

 .»مهربان است
انـد   كه دارند، بيـانگر آن  همه كائنات در اين جهان آفرينش با طرح بديع متقن و محكمي

خواست اين جهان  دهنده و گردانندة اين جهان يك ذات يگانه و يكتا است. اگر مي كه برنامه
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ريخـت،   را بيش از يك عقل اداره كند، يا بيش از يك دست سازمان دهد، نظامش به هم مي
 گشت. و خدا راست گفته است كه: و قوانينش پريشان و آشفته مي

ََ �ِ  روَۡ ﴿ �َ َّ ِ ُ ٱيهِمَا  ءَارهَِةٌ ِ بَۡ�نَٰ  َّ َُ ۚ فَ دَتاَ ََ ِ ٱلفََ َۡشِ ٱَبَِّ  َّ ََ  لۡعَ فُو َِ  ﴾٢َ�مّا يَ
 .]22الأنبياء: [

بود در آسمان و زمين خداياني به جز خداي يكتا، آسمان و زمين به فساد كشيده  اگر مي«
از آنچـه بـه    –اسـت  كـه صـاحب عـرش     –شده بود، پس خدا را بايد تسبيح و تقديس كـرد  

 .»آورند وصف مي

َۡ ٱ مَا﴿ َ ُ ٱ َّ ََ مَعَهُ  َّ ٖ وَمَا َ� َُ ِ بمَِا خَلقََ وَلعَََ� َ�عۡضُهُمۡ  ۥمِن وَ هٰ ََ ِ ِ ّ ُُ  َُ هَ َ َّ ا  َٗ ِ هٍٰ� ِ ََ ِ مِنۡ ِ
ٰ َ�عۡضٖ� سُبَۡ�نَٰ  َ ِ ٱََ َّ  ََ فُو َِ  .]91المؤمنون: [ ﴾٩َ�مّا يَ

است و خداي ديگري در كنار او نبوده است، اگـر چنـان بـود     خدا هيچ فرزندي نگرفته«
كردند، خدا را بايد  برد و بر يكديگر سركشي مي هريك از خدايان آفريدگانش را با خود مي
 .»آورند تسبيح و تقديس كرد از آنچه به وصف مي

مة ها و زمين است و پروردگار ه يگانه است. پروردگار آسمان» ربوبيت«خداوند متعال در 
هستند. همه چيـز را او آفريـده اسـت و بـا سـنجش دقيـق       ها  آن كسان و همة چيزهايي كه در

اي را داده و سپس آن  ريزي كرده است به هرچيز شكل و صورت ويژه گذاري و برنامه اندازه
تواننـد ادعـا كننـد كـه آفريننـده يـا        را هدايت فرموده اسـت. و هيچيـك از مخلوقـاتش نمـي    

و سزاوارشـان  انـد   كنندة امور يك ذره كوچـك در آسـمان يـا در زمـين     رهدهنده يا ادا روزي
 نيست و تاب و تحمل آن را ندارند.

آوردن  نيز يگانه است. سزاوار پرستش نيسـت مگـر او، و روي  » الوهيت«خداوند متعال در 
ايد از روي بيم يا اميد روا نيست، مگر به سوي او. بنابراين، از هيچكس و هيچ چيز جز از او نب

واهمه داشت در برابـر هـيچكس نبايـد خـود را خـوار گردانيـد جـز در برابـر او. در مهربـاني          
هيچكس نبايد طمـع بسـت، مگـر مهربـاني او، بـه هـيچكس نبايـد اعتمـاد كـرد، مگـر بـر او.            

ه صـديق چـه شـاه    د چ ـنسرسپردگي غلط است جز در برابر فرمان او. افراد بشر چه پيامبر باش ـ
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همگي بندگان خدا هستند و براي خودشان مالك هـيچ سـود و زيـاني يـا      باشند چه فرمانروا؛
مرگ و زندگي رستاخيزي نيستند. روي اين حساب، هركس يكي از اين آفريدگان را خداي 

وع نشان دهد و سر خم كند، او را از مقام و منزلتش ضخود گرداند، و در برابر او خشوع و خ
 نيز پائين آورده است.فراتر بوده است، و ارج و قدر خودش را 

از اينجاست كه نداي اسلام به همة مردم جهان و بـه ويـژه اهـل كتـاب (يهـود و نصـاري)       
 چنين بوده است كه:

﴿ َّ ِ َّ َ�عۡبُدَ ِ َ
َُيۡنَُ�مۡ � ِ بيَۡنَنَا وَ ْ َِِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَا ء َ ٱََعَاروَۡا ََ �ُۡ�كَِ بهِِ  َّ َۡ  ٔٗ شَۡ�  ۦوَ َِ َّ ََ  ََ ا وَ

 َ� َِ َُاٗ�ا مِّن دُو َۡ َ
ِۚ ٱعۡضُنَا َ�عۡضًا أ  .]64آل عمران: [ ﴾َّ

بيائيد و فراهم آييد به سوي سخني كه ميان ما و شما بـر سـر آن اختلافـي نيسـت. بياييـد      «
ديگر جز خدا را نپرستيم، و با او هيچ چيز را شريك نگردانيم، و همديگر را صاحب اختيار و 

 .»ند خدا نگيريمبه جاي خدا و مان –ارباب خود 
 پيامبر گرامي اسلام نيز قرآن بيش از اين نگفته است كه او... راجع به حضرت محمد 

َٞ قدَۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ ﴿ ۚ ٱسََُو ُُ َّسُ  .]144آل عمران: [ ﴾ر
 .»اي است چنانكه پيش از او نيز فرستادگاني آمده اند فرستاده«

و در  .»بنده خداست و رسـول او «ته است كه و خود او نيز در بارة خودش بيش از اين نگف
 حديث صحيح آمده است:

طْشَتِ  كََ،ا ُ�طْشُوِ�  لا«
َ
َّصَارىَ د ىسَ  ا ُ  االلهِّ  َ�بدْ: قُمفمُا وَيَِ�نْ  مَشَْ�مَل اْ�نَ  ِِ

ُ
مل ُُ  »وَرَ

روي نكنيد، چنانكه مسيحيان با عيسـي بـن    در ثناي من مبالغه و زياده«پيامبر فرموده است: 
 ».رفتار كردند، بلكه بگوئيد: بنده خدا و پيامبر اوست مريم

نيستند، مگر افرادي از بشر همانند خود ما كه خداوند  –از نظر قرآن  –پيامبران نيز همگي 
آنان را برگزيده است تا ندا و پيام او را برگيرند و به آفريدگانش برسانند و آنان را به پرستش 

د. به همين جهت نخستين نداي هريك از آنان اين بوده اسـت  دانستن او فراخوانن خدا و يگانه
 كه:
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ْ ٱَ�قَٰوۡمِ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  َّ ََ ِ  .]59الأعراف: [ ﴾ ۥ مَا لَُ�م مِّنۡ ِ
 .»اي قوم! خدا را بپرستيد كه شما را خدايي غير از او نيست«

 فرمايد: در اين رابطه قرآنكريم مي

ِّ  وَلقََدۡ ﴿ ُُ َِ  َ�عَثۡنَا ِ� 
َ
ًَ أ سَُّو مّةٖ 

ُ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  َّ ََنبُِوا غُٰوتَ  ٱ ُۡ َّ  .]36النحل: [ ﴾ل

اي را بــرانگيختيم كــه خــدا را بپرســتيد و از طــاغوت دوري  در ميــان هــر امتــي فرســتاده«
 .»گزينيد

زهُّ  وَمَا  ﴿
َ
ِِ  َِِ�ۡهِ � َّ زوُ ِ ِ ٍَ سَُّو سََۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن 

َ
ِ  ۥأ ۠ فَ ََ  ِ زاَ

َ
�  َّ ِ هَٰ ِ َِ ٱََ  ﴾٢ ۡ�بُدُو

 .]25الأنبياء: [
فرستاديم كه خدايي جز  اي را مگر اين كه به او وحي مي و نفرستاديم پيش از تو فرستاده«

 .»من نيست پس مرا بپرستيد
سـازي بـر پيـامبران     گمراهي بزرگ و آشكاري است كه خيالبافي چنين پنـدارد، يـا دروغ  

كه يكي از آنان مردم را به خدا قراردادن خود و مقـدس شـمردن خـود    دروغ ببندد و بگويد 
 فراخوانده است:

َ يؤَُۡيَِهُ  مَا﴿
َ
ََ لبََِ�ٍ أ ُ ٱَ� َُ ٱ َّ ْ عِبَادٗا ّ�ِ  َبُّوّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  لۡكَِ�ٰ ََ رلِنّاسِ كُوزوُا قُو ََ ُُمّ 

 َِ ِ ٱمِن دُو نِّٰ�ِ  َّ َّ ََ ِٰ�ن كُوزوُاْ  ََ ِ  ۧوَ ََ نَ ب َُعَلّمُِو َُمۡ  َُ ٱمَا كُن ََ  لۡكَِ�ٰ سَُُو َُمۡ تدَۡ ََ  ٧وَُمَِا كُن  وَ
واْ  ُۡ َِ َّ ََ  َ

َ
ُ�مۡ أ ََ مُ

ۡ
ٰ�كَِةَ ٱيأَ ََ ِ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱوَ  رمَۡ مَُُُ�م ب

ۡ
يأَ

َ
َُاباًۗ � َۡ َ

ََ  لُۡ�فَِۡ ٱأ لمُِو َۡ َُم مّ ز
َ
َۡ أ ِ  ﴾٨َ�عۡدَ ِ

 .]80-79آل عمران: [
كه خدا به او كتاب و فرمان و پيامبري داده باشد، آنگاه به  نبوده است(اجازت) بشري را «

گفتـه اسـت كـه در پرتـو آنچـه از       مردم بگويد كه بندة خدا نباشيد و بندة من باشيد. بلكه مي
، خوانيد ه آنچه در كتاب آسماني ميآموزيد و در پنا كتاب آسماني فرا گرفته و به ديگران مي

دهـد كـه فرشـتگان و     ي گرديد. و آن كه شـما را فرمـان نمـي   هايي به خدا پيوسته و ربان انسان
شود كه پيامبر بيايد شما را به كافرشدن فرمان دهد، پس  پيامبران را ارباب خود گيريد، آيا مي

 .»!ايد؟ از آن كه مسلمان شده
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به همين جهت است كه همة اعتقادات اسلام در يك شعار بزرگ تجسم يافتـه اسـت كـه    
معروف گرديده اسـت  » كلمه تقوا«يا » كلمه اخلاص«يا » كلمه توحيد«نوان نزد مسلمانان به ع

هَ إِلاَّ االلهَُّ«و آن شعار بزرگ عبارت است از:   .»لاَ إِلَ

هَ إِلاَّ االلهَُّ« هـا و   اعلان نبرد و مبارزه است برعليه همة زورگويان جهان و همة طاغوت »لاَ إِلَ

ها و خداهايي كـه بشـر بـه جـاي خـدا       برعليه همة بتدار  سردمداران جاهليت... انقلابي دامنه
 كند؟! ي ميقبراي خود درست كرده است. درخت باشند يا سنگ يا بشر، چه فر

هَ إِلاَّ االلهَُّ« نسـان از بنـدگي و بردگـي    ندايي اسـت جهـان شـمول بـراي آزادسـاختن ا      »لاَ إِلَ

 خداست.و هركس ديگر كه آفريدة خداست و هرچيز ديگر كه مخلوق همنوعان 

هَ إِلاَّ االلهَُّ« عنوان يك راه و روش جديد است كه ساخته و پرداختة يـك فرمـانروا يـا     »لاَ إِلَ

هـا   آورند، و قلـب  ها جز به او روي نمي يك فيلسوف نيست. راه و روش خدايي است كه دل
رود گردند و سر ف ـ كنند، و جز در برابر سلطه و فرمانروايي او خاضع نمي جز او را اطاعت نمي

 آورند. نمي

هَ إِلاَّ االلهَُّ« اطلاعية پديدآمدن يك جامعة نوين است كه با اجتماعات جاهلي متفاوت  »لاَ إِلَ

گـردد، و بازشـناخته    اي كه فقط با عقيـده و نظـامش از جوامـع ديگـر ممتـاز مـي       است. جامعه
زيرا به خداي  گرايي و نه گرايش طبقاتي، شود. نه نژادپرستي در آن مطرح است و نه اقليم مي

 يكتا منتسب است و تفوق و ولايتي جز براي خداي سبحان قائل نيست.

ـهَ إِلاَّ االلهَُّ«سردمداران جاهليت و زورگويان به خوبي درك كـرده بودنـد كـه نـداي       »لاَ إِلَ

هايشان و مرگ جلال و جبروت آنان را همـراه بـا مددرسـاني بـه مستضـعفان       سرنگوني تخت
نگ و پيكار با اين جو معناي خود دارد. اين بود كه از هيچ كوششي براي  برعليه آنان در متن
زن پايگـاه درسـت كردنـد و بـه تـرور و      ذار نگردند، و بر سر هر كوي و برفريادآزادي فروگ

داشتند و در صدد  از راه خدا بازمياند  وحشت آفريني پرداختند، و كساني را كه ايمان آورده
 آمدند. راه خدا برمي كشيدن كردن و به انحراف كج
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و يا خودشان خود اند  ها آمده بزرگترين فاجعة بشريت اين بوده است كه گروهي از انسان
و مردم سر تعظـيم در   اند! قلمداد كرده» نيم خدا«يا » خدا«را ها  آن يا ديگراناند  را خدا ناميده

سـپرده و تسـليم اراده و   و سرانـد   و در برابرشان ركوع و سجود كردهاند  برابرشان فرود آورده
هاي با ايمان را از اين پسـتي و   روح و روان انسان» مكتب توحيد«اما  اند. منويات آنان گرديده

زبوني بركشيد و رهائي بخشيد. آنان ديگر خداي بشري و نيم خدا و يـك سـوم خـدا و پسـر     
ر سـجده  خدا و جايي براي چيزي كه به جاي خدا شود ندارند، ديگر بشـري بـراي بشـر ديگ ـ   

كند. آدمـي در برابـر يـك آدم ديگـر زمـين       كند. انسان در برابر انسان ديگر سر خم نمي نمي
بوسد، و اين اصـل بـرادري راسـتين انسـاني، و اصـل آزادي حقيقـي، و اصـل كرامـت و          نمي

ندارد، و در برابـر  شونده معنا  كننده و پرسش ارجمندي انسان است. زيرا برادري ميان پرستش
مانـد، و كسـي كـه در برابـر      ن خدايي آزادي و آزادگي براي انسان باقي نميايمدع خدايان يا

كند يا حكميت و حاكميت او را بـه جـاي خـدا     اي همانند خودش ركوع و سجود مي آفريده
ماند. ابوموسي اشعري گفته است: ما كه به بارگـاه   پذيرد برايش كرامت و ارزش باقي نمي مي

عـاص در  بـن   وديم، وي در جايگاه مخصوص نشسته بود و عمـر نجاشي پادشاه حبشه وارد ش
هـاي ويـژه خودشـان نشسـته      هـا در جايگـاه   سمت راستش و عماره در سمت چپش و كشيش

 ريش از مكه نزد نجاشي آمده بودندبودند. عمرو و عماره كه به نمايندگي از طرف مشركان ق
هـا و   وقتي كه ما وارد شديم، كشـيش  كنند. به وي گفته بودند كه اينان در برابر تو سجده نمي

راهباني كه در حضور او بودند با اشاره به ما گفتند: در برابر پادشاه به سجده بيفتيد. جعفر بـن  
 .!كنيم سجده نمي اهللابي طالب گفت: ما جز براي 

در قلمـرو  اند  كنيد كه عليرغم آوارگي و دربدري و با آن كه غريب و پناهنده ملاحظه مي
اي توحيدشـان را ناديـده    شاه و در حوزه فرمانروائيش قرار دارند، حاضر نشدند لحظـه اين پاد

بگيرند و براي غير خدا سجده كنند، و جعفر در اين رابطه سخني بر زبان آورد كه از آن پس 
 كنيم! شعار هر مسلماني گرديد كه ما جز براي خدا سجده نمي
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 كمال خداي متعال
خدا و يگانگي او، بايد ايمان داشته باشيم بـه ايـن كـه خـداي      علاوه بر اين ايمان به وجود

متعال هر صفت كمالي را كه شايستة ذات مقدس او باشد دارا اسـت و از هـر عيـب و نقصـي     
 مبرا است:

﴿ ۡ َُ حَدُۢ  ۥوَرمَۡ يَُ�ن ّ�ُ   ٣رمَۡ يَِ�ۡ وَرمَۡ يوُ
َ
 .]4-3الإخلاص: [ ﴾٤كُفُوًا أ

 .»نبوده است يو مانند هيشب چگاهياو ه يبرا و. (هرگز) نزاد، و زاده نشد«

ءٞ  وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ َّ �ُ ٱ ر َِ  .]11الشوری: [ ﴾١ ۡ�َ
 .»همانند او هيچ چيزي نيست، و اوست شنواي بينا«

دليل بر كمال خدا اين سراي پرنقش و نگار و اين جهان سراسـر زيبـا و تماشـايي اسـت و     
ي شگفتي كه دارد. فطرت نوراني و نهاد روشن انسـان نيـز همگـان را بـه     هماهنگي و همبستگ

هـاي خـداي متعـال بـه      گردد، و تفصيل مطلب را پيام ايمان و اعتقاد به كمال خدا رهنمون مي
 پيامبرانش عهده دارند.

 است، چنانكه هيچ چيز بر او پوشيده نيست:» عليم«خداي سبحان داناي 

ُِ لۡ ٱمَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿ ۚ وََ�عۡلمَُ مَا ِ�  غَيۡ َّ هُوَ ِ عۡلَمُهَا  ِ ََ ِ ٱََ  َِ� ٱوَ  لَۡ�ّ ِۡ قُطُ مِن  ۡ�َ َۡ َ وَمَا �
ََ حَبّةٖ ِ� ظُلَُ�تِٰ  عۡلَمُهَا وَ ََ  َّ ِ ََقةٍَ ِ �ضِ ٱوَ

َ
ُٖ مّبِٖ�  ۡ� َّ ِ� كَِ�ٰ ِ ََ ياَسسٍِ ِ ُٖ وَ ََطۡ  ََ  ﴾٥وَ

 .]59الأنعام: [
داند كه در هر  اطلاعي ندارد و ميها  آن ي غيب كه كسي جز او ازدر نزد اوست كليدها«

افتـد، مگـر آن كـه او     نقطه از خشكي و درياچه چيزهايي وجود دارد، و برگي بر زمـين نمـي  
اي در اعماق تاريك زمـين و هـيچ تـر و خشـكي مگـر آن كـه در        داند، و نيست هيچ دانه مي

 .»كتابي روشن است
دهد. هـيچ چيـز بـر او چيـره      آنچه را كه اراده كند انجام مي است و» عزيز«خداي سبحان 

 دهد: گردد، و هيچ چيز اراده او را تحت تأثير قرار نمي نمي
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﴿ ُِ َّ مَن �شََا ءُ  رمُۡلۡكَ ٱمَن �شََا ءُ وَتَ�عُِ  رمُۡلۡكَ ٱتؤُِۡ�  رمُۡلۡكِ ٱَ�لٰكَِ  رلّهُمّ ٱ قُ مِمّن �شََا ءُ وَتعُِ
َّ مَن �شََا   ِۡ َۡ�ُ  ٱءُ  �يَِدِكَ وَتُ ۡۡ  َٞ ءٖ قدَِي ۡ�َ ِ

ّ ُُ  ٰ َ ََ  .]26آل عمران: [ ﴾٢ِزِكَّ 
دهـي و از   بگو: خدايا! اي صاحب هر فرمانروايي، فرمـانروايي را بـه هركـه خـواهي مـي     «

هركه خواهي فرمانروايي را بازپس گيري و هركه را خواهي عزت بخشي و هركه را خواهي 
 .»ا به دست تو است كه تو بر هرچيزي تواناييه خوار گرداني، همه خوبي

 گرداند. است و توانا، و هيچ چيز او را درمانده نمي» قدير«خداي سبحان 

مّن﴿
َ
ُُ  أ َّ ٱُ�ِي ََا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  رمُۡضۡطَ ِ و ءَ ٱِ َّ  .]62النمل: [ ﴾ر
 .»هاست كننده ناراحتي پاسخگوي بيچارگان به هنگام راز و نياز است و برطرف«

﴿ ِ َۡ ََمِيمٞ  لۡعَِ�مَٰ ٱمَن يُ  .]78يس: [ ﴾٧وَِ�َ 
 .»گرداند هاي پوسيده و پودرشده را دوباره زنده مي اناوست كه استخو«

ِيٱ وَهُوَ ﴿ بۡدَؤُاْ  َّ َلۡقَ ٱََ َُ عَليَۡهِ�  ۥُُمّ يعُيِدُهُ  ۡۡ هۡوَ
َ
 .]27الروم: [ ﴾وهَُوَ أ

گيـرد، و   از كرده بود بار ديگر از سر مـي تين بار آغخسو آفرينش انسان را همانطور كه ن«
 .»تر است اين بازآفريني براي او ساده

ََكَ ﴿ ِيٱ تََ�ٰ ٌَ  رمُۡلۡكُ ٱ�يَِدِهِ  َّ ءٖ قدَِي ۡ�َ ِ
ّ ُُ  ٰ َ ََ  .]1الملک: [ ﴾١وهَُوَ 

 .»بسي بزرگوار است خدايي كه فرمانروايي به دست اوست و او بر هرچيزي تواناست«
حسـاب و   آفريند، و هيچ چيز را بـي  ت و هيچ چيز را بيهوده نمياس» حكيم«خداي سبحان 

كنـد، مگـر از روي    دهـد و قـانوني را وضـع نمـي     كند. و كـاري را انجـام نمـي    كتاب رها نمي
خبـر اسـت    بـي هـا   آن شناسـد و هركـه از   بـاخبر اسـت مـي   هـا   آن هـايي كـه هركـه از    حكمت

 اند: ملأ اعلي به آن شهادت دادهشناسد. اين خصوصيت و كمالي است كه فرشتگان در  نمي

﴿ ْ زتَ  قاَروُا
َ
ََنَا   ِزِكَّ أ َّ مَا عَلّمۡ ِ اَ  ِ ََ ََ عِلۡمَ   .]32البقرة: [ ﴾٣ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱسُبَۡ�نَٰكَ 

اي كه تو همانا علـيم   گفتند: تو منزه و مبرايي، ما دانشي نداريم جز آنچه تو به ما آموخته«
 .»و حكيم هستي
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 دهند: ران و اولياي خدا و بندگان صاحبدل نيز بر اين مطلب شهادت ميپيامب

ِينَ ٱ﴿ َّ  ََ و َُ كُ ۡۡ َ ٱيَ ََ ِ� خَلۡقِ  َّ و َُ نُوُهِِمۡ وَ�َََفَكّ ُُ  ٰ َ ََ مٰٗا وَُ�عُودٗا وَ ََ ِ َ�َٰ�تِٰ ٱق َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
�ۡ 

طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ  ََ ا  َۡ ٰ ُّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�  .]191آل عمران: [ ﴾ََ
ها و زمين  كنند و در آفرينش آسمان آنان كه ايستاده و نشسته و به پهلو افتاده ياد خدا مي«

 .»اي، تو منزه و مبرايي! انديشند كه پروردگار ما، اين جهان را عاطل و باطل نيافريده مي
است، مهربانيش بر خشمش پيشي گرفتـه، و رحمـتش همـه چيـز و     » رحيم«خداي سبحان 

گرفته است، چنانكه علم و دانائيش بـر همـه چيـز و همـه كـس احاطـه دارد.       همه كس را فرا 
 قرآن مجيد دعاي فرشتگان را چنين بازگو كرده است:

َةٗ وعَِلۡمٗا﴿ ۡۡ َّ ءٖ  ۡ�َ ّ ُُ ُّنَا وسَِعۡتَ   .]7غافر: [ ﴾ََ
 .»اي پروردگار ما! تو از روي رحمت و دانش همه چيز و همه كس را در اختيار گرفته«

 اوند فرموده است:و خد

ُُ بهِِ ﴿ صِي
ُ
اِ�  أ َۡ �  ۦعَ ءٖ ۡ�َ ّ ُُ َِ� وسَِعَتۡ  ۡۡ ََ شَا ءُ  وَ

َ
 .]156الأعراف: [ ﴾مَنۡ أ

 .»انم و رحمتم همه چيز را فرا گيردرس عذابم را به هركه بخواهم مي«
تـا گسـترش رحمـت خـدا را     انـد   آغاز شده» بسم االله الرحمن الرحيم«هاي قرآن با  و سوره

هـا   د. و اميد را در دل بندگان خدا نيرومند سازد، هرچند كـه در دام گناهـان و آلـودگي   برسان
 افتاده باشند:

ُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ِينَ ٱ۞قُ َةِ  َّ ۡۡ َّ قۡنَطُواْ مِن  ََ  ََ هِمۡ  َِ زفُ
َ
ٰ أ َ ََ فوُاْ  َ َۡ َ

ِۚ ٱأ َّ  َّ ِ َ ٱِ َّ  َُ غۡفِ زوُبَ ٱََ َّ 
يِعًاۚ ِزِهُّ  َُ لۡغَ ٱهُوَ  ۥََ حَِّيمُ ٱ فُو  .]53الزمر: [ ﴾٥ ر

روي كـرده ايـد، از رحمـت خـدا نااميـد       بگو: اي بندگان من كه به زيان خودتـان زيـاده  «
آمرزد، و هم خداسـت كـه آمرزگـار و مهربـان      بخشد و مي نشويد كه خدا همة گناهان را مي

 .»است
جـان و   ر و بـي در ديدگاه مكتب اسلام از اين جهـان آفـرينش و موجـودات جانـدا    » خدا«

» نيتمحرك نخس«كه وي نامش را » خداي ارسطو«حيوان و انسان و غيره بركنار نيست، مانند 
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نهاده است و اوصافي براي او آورده است كه همه سـلبي و منفـي هسـتند و    » ينتعلت نخس«يا 
دارنـد،  نيست، و بر كارگرداني و تدبر و ارادة امور دلالتـي ن ها  آن نشاني از فاعليت و تأثير در

كــه فلســفه ارســطويي تصــورش كــرده اســت، هــيچكس را بــه جــز خــودش  » خــدايي«ايــن 
فهمـد! خـداي    گـذرد هـيچ چيـز نمـي     شناسد، و از ماجراهايي كه در اين جهان پهناور مي نمي

ارسطو و فلسفة يوناني اين جهان را از عدم به وجـود نيـاورده اسـت، بلكـه جهـان از ديـدگاه       
 نيست.» آفريده«يا » پديده« ازلي است و –فلسفة يونان 

اي ندارد، و توجهي به اين جهان ندارد، و كـاري هـم در    خداي ارسطو با اين جهان رابطه
رود يـا از آن   گذرد، آنچـه در زمـين فـرو مـي     دهد. از آنچه در اين جهان مي آن صورت نمي

نـدارد! تمـام   رود اطلاعـي   آيد يا در آسـمان بـالا مـي    آيد، آنچه از آسمان فرود مي بيرون مي
حرفي كه ارسطو و پيروانش در بارة خدا دارند، اين است كه خدا نه جوهر است و نه عـرَض  
و آغاز و پاياني ندارد. نه مركب است و نه جزئي از يك مركب. نـه درون جهـان اسـت و نـه     

توانـد   بيرون آن. نه چسبيده به اين جهان است و نه گسـيخته از آن. ايـن اوصـاف سـلبي نمـي     
را آنچنان معرفي كند كه بتوان به او اميد داشت يا از او واهمه كرد اين توصيفات منفي » خدا«

تواند ميان مردم و پروردگارشان آنچنان رابطة محكمي برقرار سازد كه انگيزه مراقبـت و   نمي
 تقوا و راستي و درستي و توكل و خشيت و محبت گردد.

را كه تفكر يوناني به شناختي نايـل آمـده و   نشين و بركنار از عالم هستي  اين خداي گوشه
ها سرايت كرده اسـت. اسـلام قبـول نـدارد! اسـلام خـدايي را        از يونان به اذهان و افكار غربي

 شناسد كه... مي

�ضَ ٱخَلقََ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱوَ  ۡ� َّ حََّۡ�نُٰ ٱ ٤ لعَُۡ� ٱ ر َ  ر َۡشِ ٱََ ََوَىٰ ٱ لۡعَ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥَ�ُ  ٥ سۡ َّ  ر

�ضِ ٱا ِ� وَمَ 
َ
ىٰ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا وَمَا َ�ۡتَ  ۡ� ِ  �َ ٦ لّ�َ َۡ ب َِ ٱَ�ۡهَ عۡلَمُ  ۥفإَزِهُّ  لۡقَوۡ ّ ٱََ خَۡ�  رّ�ِ

َ
 ٧وَأ

ُ ٱ َّ هُوَ  َ�ُ  َّ ِ هَٰ ِ ََ ِ سۡمَا ءُ ٱََ  ِ
َ
َ�ٰ ٱ ۡ� َۡ  .]8-4طه: [ ﴾٨ ۡ�ُ

ر عرش تكيه زده است. هرآنچه هاي بلند را. خداي رحمان ب آفريده است زمين و آسمان«
ها و هرآنچه در زمين و هرآنچه ميان آسمان و زمـين اسـت و هرآنچـه در انـدرون      در آسمان
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تـر از   زمين است در اختيار اوست. و اگر با صداي بلند سخن گويي كه او راز پنهـان و پنهـان  
 .»دها را دار كه خدايي جز او نيست، نيكوترين نام االلهفهمد.  آن را نيز مي

ُ ٱ﴿ َّ هُوَ  َّ ِ هَٰ ِ ََ ِ ّ ٱََ  ِ ََ ۚ ٱ لۡ هُ  لۡقَيّومُ ُۡ خُ
ۡ
ۚ ّ�ُ  ۥََ تأَ ََ زوَۡمٞ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥسِنةَٞ وَ َّ وَمَا ِ�  ر

�ضِ� ٱ
َ
ََا  ۡ� ِيٱمَن  َۡزهِِ   ۥ �شَۡفَعُ عِندَهُ  َّ ِ َّ �إِ ِ ََ  ۚۦ ِ يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ  وَ

َ
عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ � ََ ِ�ُ  ََ  يطُو

ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  َۡسِيّهُ  ۦ  سَِ�ۡ َّ بمَِا شَا ءَۚ وسَِعَ كُ ِ َ�َٰ�تِٰ ٱِ َّ �ضَ  ٱوَ  ر
َ
�ۡ  �َ ََ  لۡعَِ�ّ ٱحِفۡظُهُمَاۚ وهَُوَ  ۥودُهُ  ُٔ وَ

 .]255البقرة: [ ﴾٢ لۡعَظِيمُ ٱ
سـبك او را  است، نه خـواب   )زنده و پاينده» (قيوم«و » حي«ائي جز او نيست، كه خد االله«

ها و هرآنچه در زمين است در اختيار اوست،  گيرد و نه خواب سنگين. هرآنچه در آسمان مي
كيست آن كه بتواند نزد او واسطگي كنـد، مگـر بـه اذن او، هرآنچـه را كـه در حـال حاضـر        

داند، و آنـان بـه    ها با آن روبرو هستند و هرآنچه از اين پس با آن روبرو خواهند شد مي انسان
و ها  او آسمان» كرسي«يزي از علم و دانش وي احاطه نيابند، مگر به آنچه خود او بخواهد، چ

 .»است(والا و بزرگ) » عظيم«و » علي« زمين را در بر گرفته است، و او
دهندة همه جانداران، و تدبيركنندة  خدا در آئين اسلام، آفريدگار همه چيز است، و روزي

بر همه چيـز احاطـه دارد. و آمـار همـه چيـز را بـا عـدد و رقـم         همة امور با علم و دانش خود 
آفريـده و اسـتوار گردانيـده اسـت. بـا      ،حساب كرده است و با رحمتش همه چيز را فرا گرفته

بينـد، و راز و   شـنود و مـي   گيري دقيق سازمان داده است و هـدايت فرمـوده اسـت. مـي     اندازه
 داند: درگوشي را مي

َُ مِن ّ�ۡوَ ﴿ ٰ مِن َ�رٰكَِ مَا يَُ�و ََ دۡ
َ
ََ  أ َّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وَ ِ ةٍ ِ ََ ۡ ََ  ََ ابعُِهُمۡ وَ ََ َّ هُوَ  ِ ىٰ ثََ�ثَٰةٍ ِ

نَ مَا �َ  َۡ َ
َّ هُوَ مَعَهُمۡ � ِ ِ َ�َ�ۡ

َ
ََ  أ ْ  وَ � ٱُُمّ ينُبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُواْ يوَۡمَ  زوُا مَٰةِ ََ  .]7المجادلة: [ ﴾لۡقِ
هـا   آن يگر درِ گوشي صـحبت كننـد، مگـر آن كـه او چهـارمين     نيست كه سه نفر با يكد«

تـر از آن و يـا بيشـتر از ايـن،      باشد. و يا پـايين ها  آن است، و يا پنج نفر مگر آن كه او ششمين
گردانـد از كارهـايي كـه     مگر آن كه او با آنان است هرجا كـه باشـند، سـپس باخبرشـان مـي     

 .»در روز قيامت اند، كرده
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َلۡقُ ٱَ�ُ ﴿ ۗ ٱوَ  ۡۡ َُ مۡ
َ
 .]54الأعراف: [ ﴾ۡ�

 .»پديدآوردن و كارگرداني جهان هردو كار هم اوست«

﴿ ِ ءٖ  ۦ�يَِدِه ۡ�َ ِ
ّ ُُ  .]83يس: [ ﴾مَلكَُوتُ 

 .»زمام و سررشتة هرچيز به دست او است«

َُ ٱ توُلجُِ ﴿ ََ ٱوَتوُلجُِ  َهَّاَِ ٱِ�  ّ�ۡ � ٱِ�  َهَّا ُِ َِۡجُ  ّ�ۡ َُ ّ ٱوَ ََ َِۡجُ  يّتِِ رمَۡ ٱمِنَ  لۡ َُ مِنَ  رمَۡيّتَِ ٱوَ
ِّ  ٱ ََ ابٖ  لۡ ََ زُقُ مَن �شََا ءُ بغَِۡ�ِ حِ َۡ  .]27آل عمران: [ ﴾٢وَتَ

بـرد، و زنـده را از مـرده بيـرون      بـرد، و روز را در شـب فـرو مـي     شب را در روز فرو مـي «
 .»دهد ميآورد، و هركه را بخواهد بدون حساب روزي  آورد، و مرده را از زنده بيرون مي مي

هــا و هرآنچــه در زمــين اســت از آنِ اوســت.   دارايــي و فرمــانروايي هرآنچــه در آســمان 
ها و زمين نيست، و هيچكس در ادارة  اي در آسمان ين ذرهتر كوچك هيچكس جز او دارندة

ها و زمين با او شريك نيست. خوشـيد و مـاه و سـتارگان مسـخر فرمـان اوينـد، و        امور آسمان
و در مسـير خواسـت و ارادة او و    انـد،  آن است بـا قـدرت او فـراهم آمـده    زمين و آنچه روي 

 مطابق حكمت و تدبير او در حركتند.

ُ ٱ﴿ ِيٱ َّ َّ  ُُ َۡسِ َِ�حَٰ ٱيُ َّ طُهُ  ر َُ اٗ�ا َ�يَبۡ َِ مَا ءِ ٱِ�  ۥَ�َثُُِ� سَ َّ فٗا  ۥكَيۡفَ �شََا ءُ وَ�َجۡعَلهُُ  ر ََ كِ
ى  ٰ  روَۡدۡقَ ٱَ�َ�َ جُ مِنۡ خَِ� َُ ۡ صَابَ بهِِ   ۦ لهِِ ََ

َ
ََا  أ ِ ِ  ۦفإَ ََ  ۦ  مَن �شََا ءُ مِنۡ عِبَادِه و ََبِۡ�ُ َۡ َ ََا هُمۡ � ِ ِ٤﴾ 

 .]48الروم: [
انگيزنـد و آنگـاه    اندازد، بادها قطعه ابري را برمي اوست كه بادها را از مبدأشان به راه مي«

و آن را به صورت كند، هرآنگونه كه خواهد،  خداست كه آن قطعه ابر را در آسمان پهن مي
هاي درشت بـاران   بيني دانه آورد، آنگاه است كه مي يك توده ابر متراكم و بهم فشرده درمي

 .»آيد از لابلاي آن بيرون مي

ََ لَُ�مُ ﴿ َّ جََۡيَِ ِ�  لۡفُلۡكَ ٱوسََ َِ ٱِۡ ِۡ َ�ۡ  ِ مَۡهِ
َ
 .]32إبراهيم: [ ﴾ ۦ بأِ

 .»رمان او در دريا به حركت درآيندها را مسخر گردانيده است تا به ف و اوست كه كشتي«
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كُ ﴿ َِ مَا ءَ ٱوَُ�مۡ َّ َ  ر ََ ََقَعَ   َ
َ
�ضِ ٱأ

َ
َۡزهِِ  ۡ� ِ َّ �إِ ِ  .]65الحج: [ ﴾ۦ ۚ ِ

 .»دارد كه بر زمين نيفتد، مگر به اذن او و آسمان را نگاه مي«

ِيٱ هُوَ ﴿ َُ لَُ�مُ  َّ عَ �ضَ ٱَُ
َ
َٗ فَ  ۡ� ْ ٱََروُ ُ  مۡشُوا َُ زِۡقهِِ ِ� مَنَاكبِهَِا وَ َّ  .]15الملک: [ ﴾ ۦ واْ مِن 

 يهـا  يو از روز ديآن راه برو يها شما رام كرد، بر شانه يرا برا نياست كه زم ياو كس«
 .»اوست! يو بازگشت و اجتماع همه به سو د؛يخداوند بخور

و هم اوست كه زمين را رام و آرام گردانيده، تا مـردم در نـواحي آن بـه گشـت و گـذار      
اوينــد. مخلــوق انــد  هــا و زمـين  روزي او بخورنــد. همــة كسـاني كــه در آســمان  پردازنـد و از 

 فرشتگان بنا به سرشت و نهادشان لشكريان فرمانبردار اويند:

بقُِوزهَُ  ََ ﴿ َۡ َ ِ  ۥ� َِ ٱب ِ  لۡقَوۡ هَِ مۡ
َ
ََ  ۦوهَُم بأِ عۡمَلُو  .]27الأنبياء: [ ﴾٢ََ

 .»كنند عمل ميافتند و آنان به فرمان او  گفتن از او جلو نمي در سخن«

﴿ ََ و َُ عۡ ََ َ ٱَّ  َّ  ََ و َُ ََ مَا يؤُۡمَ هََُمۡ وَ�َفۡعَلوُ مَ
َ
 .]6التحريم: [ ﴾٦مَا  أ

گيرنـد انجـام    كنند، خدا را هرآنچه فرمانشان دهد و آنچه را كه فرمـان مـي   سرپيچي نمي«
 .»دهند مي

﴿ � َٗ ََ �شُُو ََ حَيَوٰةٗ وَ ََ مَوۡتٗا وَ مۡلكُِو ََ  ََ  .]3ان: الفرق[ ﴾٣وَ
تواننـد از   و جنيان، هرچند كه به آنان آزادي و اختيـار داده شـده اسـت، امـا نمـي       انسان(«

مرگ و زندگي و رستاخيز خودشان هم در اختيـار آنـان    )مشيت و فرمانروائي او بيرون بروند
 .»نيست

و هركسي كه امروز از بندگي او سرپيچي كند فردا بـه بنـدگي او اعتـراف خواهـد كـرد،      
وار بـه نـزد خـداي     ها و زمـين، مگـر آن كـه بنـده     ت هيچيك از موجودات ساكن آسماننيس

 آيد. رحمان مي

ا  لّقَدۡ ﴿ ٮهُٰمۡ وعََدّهُمۡ عَدّٗ ََ حۡ
َ
 .]94مريم: [ ﴾٩أ

 .»را گرفته و به شماره آنان را برشمرده استها  آن آمار دقيق«
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هُّمۡ ءَاَيِهِ يوَۡمَ ﴿ َُ مَٰةِ ٱوَ ََ دًا  لۡقِ َۡ  .]95مريم: [ ﴾٩فَ
 .»آيند و يكايك آنان جداگانه در روز قيامت به نزد او مي«

 اش نسبت به همة بندگان همواره با آنان است: خداوند متعال با علم و اراده

َُمۚۡ ﴿ نَ مَا كُن َۡ َ
 .]4الحديد: [ ﴾وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

  »و او با شماست هركجا كه باشيد«
 هاي با ايمان است. دش همواره با انسانبويژه او با تأييد در مددرساني خاص خو

﴿ َّ ِ َ ٱِ ِينَ ٱمَعَ  َّ ْ ٱ َّ ِينَ ٱوّ  َّقَوا َّ  ََ نُو َِ ۡ ُّ  .]128النحل: [ ﴾١هُم 
 .»كردارند خدا با كساني است كه تقوا پيش گرفتند و كساني كه نيكوكار و درست«

﴿ َّ َ
َ ٱوَأ  .]19الأنفال: [ ﴾١ رمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمَعَ  َّ

 .»و خدا با مؤمنان است«
جـان، همگـي در برابـر     سراسر جهان هستي، پست و بلند، خاموش و سخنور، جاندار و بي

فرمان خدا سر بزيرند، و سرسپرده قوانين الهي هستند. گواهان يگانگي و عظمـت اوينـد، و از   
يـا  شان بـه سـپاس و سـتايش او گو    گويند و همواره زبان هاي علم و حكمت او سخن مي نشانه

 است.

بّحُِ ﴿ ََ ُ َ�َٰ�تُٰ ٱَ�ُ  � َّ بۡعُ ٱ ر َّ �ضُ ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ِ بّحُِ ِ�مَۡدِه ََ ُ � َّ ِ ءٍ ِ ِٰ�ن  ۦوَمَن �يِهِنّۚ �َ مِّن َ�ۡ ََ وَ

هُمۡۚ ِزِهُّ  َِ بيِ َۡ َ � ََ ََفۡقَهُو �  ۥَّ  َٗ ََ حَليِمًا َ�فُو  .]44الإسراء: [ ﴾٤َ�
گويند، و نيست  هايند تسبيح خدا مي در آن هاي هفتگانه و زمين و همة كساني كه آسمان«

يابيـد كـه    گفتن آنان را درنمـي  چيزي مگر آن كه به ستايش او مشغول است، ولي شما تسبيح
 .»خدا بسي پرحوصله و آمرزنده حليم و غفور است

آوردن كائنـات بـراي خـدا، حقيقتـي اسـت       گويي جهان هستي براي خـدا و سـجده   تسبيح
هـا از شـنيدن آن كـر، امـا ايـن       ز ديدن آن نابينايند، و بعضي گوشها ا بزرگ كه بعضي چشم

شنوند، تجلي  نگرند و با گوش دل مي حقيقت بزرگ براي آن كساني كه با چشم بصيرت مي
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بيننـد، و همـه چيـز و     ها سراسر جهان هستي را محرابي مـي  كرده و درخشيده است. اين انسان
نگرنـد كـه آيـات تسـبيح و سـتايش       وع ميسجود و خشدر حال همه كس را در اين محراب 

 كنند. خداي عزيز و حكيم و رحمان و رحيم را زمزمه مي

َ�َٰ�تِٰ ٱ� مَن ِ�  وَ�﴿ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ِ َۡهٗا وَظَِ�لٰهُُم ب َِ ٱوَ  لۡغُدُوِّ ٱطَوٗۡ� وََ�  ﴾١۩ �صَا

 .]15الرعد: [
هاست و هرآنچـه در زمـين اسـت، خـواه      آورد هرآنچه در آسمان و براي خدا سجده مي«

 .»هايشان هر صبحگاه و شامگاه ناخواه و نيز سايه

رمَۡ ﴿
َ
�  َّ َ

ََ أ َ ٱتَ َ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  � � َّ َّ �ضِ ٱوَمَن ِ�  ر
َ
َُ ٱوَ  رشّمۡسُ ٱوَ  ۡ�  َجُّومُ ٱوَ  لۡقَمَ

َُ ٱوَ  بَا َُ ٱوَ  ۡ�ِ وَا بّ ٱوَ  رشّجَ  .]18الحج: [ ﴾َاّسِ� ٱ وََ�ثِ�ٞ مِّنَ  ُّ
ها و همة ساكنان زمـين و   برند همة ساكنان آسمان بيني كه خدا برايش سجده مي آيا نمي«

 .»ها و درختان و جنبندگان و بسياري از مردمان؟ خورشيد و ماه و ستارگان و كوه

ِ مَا ِ�  سَبّحَ ﴿ ّ َ�َٰ�تِٰ ٱَِ َّ �ضِ� ٱوَ  ر
َ
َُ ٱوَهُوَ  ۡ� َ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ُ   ١ مُ ۡ�َكِيٱ لۡعََِ� َّ �ضِ� ٱوَ  ر

َ
�ۡ 

 ِ َۡ ٌَ  ۦيُ ءٖ قدَِي ۡ�َ ِ
ّ ُُ  ٰ َ ََ َُ ٱ هُوَ  ٢وَُ�مِيتُ  وَهُوَ  وّ

َ
َُ ٱوَ  ۡ� َُ ٱوَ  �خِ ِ  ۡ�اَطِنُ  ٱوَ  لّ�هِٰ ُّ وهَُوَ بُِ�

ءٍ عَليِمٌ   .]3-1الحديد: [ ﴾٣َ�ۡ
زمـين اسـت و هـم او اسـت     هـا و   گوي و ستايشگر خدا است، هرآنچه در آسـمان  تسبيح«

ميراند، و او  كند و مي ها و زمين، زنده مي از آنِ او است فرمانروايي آسمان». حكيم«و » عزيز«
بر همه چيز قدير و توانا است. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و هم اوست به هرچيز علـيم  

 .»و دانا است

 ايمان به نبوت پيامبران
از ايمان به كمال خدا و حكمت و رحمت و عنايت او نسبت  ايمان به نبوت و پيامبري بعد

گـذاري او بـر انسـان، ديگـر      به جهان هستي و تدبير و كارگرداني او براي امـور جهـان و ارج  
است و نـاگزير بـه   االله اي عجيب و دور از ذهن نخواهد بود. ايمان به نبوت فرع ايمان به  مسأله
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است كه انسان را بيافرينـد و همـة كائنـات جهـان را     بعيد  دنبال آن خواهد آمد. و از خدا 
جملگي مسخر او گرداند، آنگاه او را بدون راهنمائي و هدايت سرگردان رها سازد. اقتضـاي  
حكمت كاملة خداوندي اينست كه انسان را به راه آخـرت هـدايت كنـد، همانگونـه كـه راه      

حي تهيه كند، همانطور كه غـذاي  زندگي دنيا را به او نشان داده است، و براي او خوراك رو
ها و خردهـا را زنـده    مادي او را آماده كرده است و از آسمان براي انسان وحي بفرستد تا دل

فرسـتد و زمـين را پـس از مـرگش دوبـاره زنـده و        گرداند، چنانكه از آسمان باران را فرو مي
اگذارد، و فـرد انسـان   گرداند. از حكمت بدور بود كه خدا انسان را به حال خود و شاداب مي

ها و  هايش، و جامعة انساني را با هوي و هوس ها و كشش ها و انواع انگيزه را با نيروها و قابليت
هاي رودرروي هم تنها بگذارد. مقتضاي حكمـت درسـت بـرعكس ايـن بـود.       طلبي مصلحت

سـوي خـدا   نات بفرستد، تا مردم را بـه  حكمت در اين بود كه خدا فرستادگانش را با آيات بي
هدايت كنند، و ترازوهاي قسط و موازين عدالت حقيقي را در جوامع انساني برپا كننـد. ايـن   

كردند كه چرا ارسـال رسـل و تبليـغ اوامـر و      شان را نكوهش مي بود كه فرستادگان خدا اقوام
 گويد: مي كند. نوح  نواهي خدا به وسيلة فرستادگانش در نظرشان عجيب جلوه مي

َّبِّ َ�قَٰوۡمِ ﴿ َٞ مِّن  سََُو كِّٰ�ِ  ََ بلَّغُُِ�مۡ  ٦ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱليَۡسَ ِ� ضََ�لٰةَٞ وَ
ُ
�  ِ�ّ ََ ََِ�َٰ�تِٰ 

عۡلَمُ مِنَ 
َ
حُ لَُ�مۡ وَأ ََ ز

َ
ِ ٱوَأ َّ  ََ ََعۡلَمُو  ََ َُمۡ  ٦مَا  وعََجِبۡ

َ
ٰ  أ َ ََ ُُِّ�مۡ  َّ َٞ مِّن  ا ءَُ�مۡ َكِۡ َُ  َ

َ
أ

ُ�مۡ  ََ ِۡ ُٖ مِّنُ�مۡ ِ�نُ ُُ ََ ََ ُو َۡ َۡ َّقُواْ وَلعََلُّ�مۡ تُ َ ِۡ  .]63-61الأعراف: [ ﴾٦وَ
اي از پروردگـار   اي قوم من! من دچـار هيچگونـه گمراهـي نيسـتم، بلكـه فقـط فرسـتاده       «

دانـم كـه شـما     رسانم و چيزهايي از جانب خدا مي هاي پروردگارم را به شما مي جهانيانم. پيام
كه يادآوري و يادگـاري از پروردگارتـان بـر مـردي از      دانيد. و آيا تعجب كرديد از اين نمي

ار كند و شما تقوا پيدا كنيد و شـايد مشـمول رحمـت واقـع     ذميان شما فرود آمد كه شما را ان
 .»شويد

نيز سخناني با همين مضامين خطاب به قومش دارد. قرآن مجيد در پاسخ انكار و  هود 
 فرمايد: يم  مصطفي مخالفت مشركان نسبت به رسالت محمد
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﴿ ََ َ�ا
َ
َِ  أ ِۡ ز

َ
َۡ أ َ

ُٖ مِّنۡهُمۡ أ ُُ ََ وحَۡيۡنَا  َِِ�ٰ 
َ
َۡ أ َ

ِ  َاّسَ ٱرلِنّاسِ عَجَبًا أ ِينَ ٱوَسَّ�ِ َّ  َّ َ
ْ أ ءَامَنُو ا

 ََ ُّهِِمۡۗ قاَ ََ ََ ٱرهَُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ  و َُ َٞ مّبٌِ�  لَۡ�فِٰ ِِ ا لََ�ٰ َۡ ٰ�َ َّ ِ  .]2يونس: [ ﴾٢ِ
ايـم كـه    م عجيب جلوه كرده است كه به مردي از ميان آنان وحي فرسـتاده آيا براي مرد«

مژده ده كه آنان را جايگاه روبراهـي اسـت   اند  ار كن و كساني را كه ايمان آوردهذمردم را ان
 .»نزد پروردگارشان، كافران گفتند: اين شخص جادوگري آشكار است!

*** 
كـه خداونـد بـه انسـان ارزانـي داشـته        هدايت به وسيلة وحي عاليترين مرتبة هدايت است

 است.

نيز هست. يكي از دانشمندان از اين هدايت چنين تعبيـر كـرده    هدايت فطری تكوينیالبته 

است: از او پرسيدند: چه وقت عاقل شدي؟ گفت: از همان وقتي كه از شكم مادر بزير آمـدم  
 تم!عاقل بودم. گرسنه شدم پستان مادر را گرفتم و ناراحت شدم، گريس

اين نوع از هـدايت مخصـوص انسـان نيسـت، جـانوران و پرنـدگان و حشـرات را نيـز در         
 تعبير شده است.» وحي«گيرد. همين هدايت است كه در رابطه با زنبور عسل، از آن به  برمي

﴿ ٰ َِ وۡ
َ
ُّكَ َِِ�  وَأ ُِ ٱََ ِۡ َّ  َِ

َ
يٱأ ِۡ ِ َِ ٱمِنَ  َّ بَا ََ وَمِمّ  رشّجََِ ٱُ�يُوتٗا وَمنَِ  ۡ�ِ شَُِو عۡ ََ  ﴾٦ا 

 .]68النحل: [
ها خانه گزين و بر سـر درختـان و    گارت به زنبور عسل كه در كوهو وحي فرستاد پرورد«

 .»برند از آنچه كه بالا مي
بله فراتر از اين، هدايت تكويني در تمام اجزاء هستي حضور دارد: در گيـاهي كـه غـذاي    

مكد، در ستارگاني  هاي معين مي و اندازههاي مشخص  خودش را از مواد درون زمين با نسبت
گردند، درسـت مطالـب    گردند و از مدار خود منحرف نمي كه هركدام در مدار خودشان مي

 كنند: اي كه هرگز از آن تخطي نمي برنامه

َ تدَُۡكَِ  رشّمۡسُ ٱ ََ ﴿
َ
ِِ رهََا  أ ََ ٱيَ�بَ ََ  لۡقَمَ ُُ ٱوَ � ٱسَابقُِ  ّ�ۡ ٞ ِ� فَ  َهَّاَِ ََ وَُ�ّ و ُِ بَ َۡ َ لَكٖ �

 .]40يس: [ ﴾٤
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تواند از روز جلو بيفتـد، و هركـدام    سزد كه ماه را دريابد و نه شب مي نه خورشيد را مي«
 .»در فلكي مخصوص به خود شناور هستند

و زميني. و به  ياين هدايت، هدايتي است عمومي براي همة مخلوقات عالي و داني، آسمان
به فرعون براي ما يادآور شده است، وقتي كه فرعون  را ؛همين جهت قرآن پاسخ موسي 

 گفت:

ُُّ�مَا َ�مُٰوَ�ٰ ﴿ َّ ََ َ�مَن  ََ  ٤قاَ ُّنَا  قاَ ِي  ٱََ ءٍ خَلۡقَهُ  َّ ۡ�َ ّ ُُ  ٰٰ ۡ�طَ
َ
 ﴾٥ُُمّ هَدَىٰ  ۥأ

 .]50-49طه: [
اين پروردگار شما دو تا كيست؟! گفت: پروردگار ما هـم او اسـت كـه     (فرعون) گفت:«
 .»رچيز نخست آفرينش  آن را ارزاني داشته و سپس راه زندگي را به آن نشان داده استبه ه

ُّكَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ َ ٱََ َۡ َ
ِيٱ  ١ ۡ� وّىٰ  َّ ََ ِيٱوَ   ٢خَلقََ فَ ََ َ�هَدَىٰ  َّ  .]3-1الأعلی:[﴾٣قَدّ

مـنظم  ات را كـه آفريـده اسـت و مرتـب و      تسبيح و تقديس كن نام پروردگار بلندمرتبـه «
و رهـوار  داده هـدايت  ذاتـي كـه   و  .گيري دقيـق سـازمان داده اسـت    گردانيده است. با اندازه

 .»فرموده است
هدايت عبارت است از همـان ادراكـات حـواس ظـاهري از قبيـل شـنوايي و        مرتبه دوم

بينايي و بويايي و چشايي و حواس باطني از قبيل گرسنگي و تشنگي و شادي و انـدوه و ايـن   
زيرا در آن نوعي از هوشـياري و تـا    ؛تر است ز هدايت، از هدايت نوع اول تكامل يافتهمرتبه ا
ور نيسـتند، چنانكـه   ين ادراكـات از اشـتباه د  اي درك و فهم دخالت دارد، هرچند كه ا اندازه

پندارد، حال آن كـه داراي حركـت    بيند و سايه را ساكن مي ديدگان آدمي سراب را آب مي
 است.

هاي گوناگونش. ايـن مرتبـه از    يت، هدايت عقل است با نيروها و قابليتهدا مرتبه سوم
تر از حواس ظاهري و باطني است، هرچند كـه در بسـياري مـوارد     هدايت، بازهم تكامل يافته

براي صدور حكم و استنباط و ارزيابي مسائل بر ادراكات حسي تكيه دارد، و به همين جهـت  
آوردن  كـردن مقـدمات و بـه دسـت     نيز به هنگـام مرتـب  شود، گاهي  است كه دچار اشتباه مي
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هاي انسان اسـت كـه    ژگييوقل با اين عمليات سطح بالايش از گردد. ع نتايج دچار اشتباه مي
 جانوران متمايز شده است.به واسطة آن از ديگر 

عبـارت اسـت از هـدايت     باشـد  مـي ترين مراتـب هـدايت    هدايت كه عالي مرتبه چهارم
كند، و پندارها و ادراكات نادرست حواس  اشتباهات عقل را تصحيح ميوحي. هدايت وحي 

گـردد، در برابـر انسـان     واقـف نمـي  هـا   آن هايي را كه عقل به تنهايي بـه  زند، و راه را كنار مي
ها به اتفاق نظر برسند، رفع اختلافات را  گرداند، و در مواردي كه امكان ندارد عقل روشن مي

 گيرد. برعهده مي

﴿ ََ حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ  َاّسُ ٱ َ� َٰ مّةٗ 
ُ
ُ ٱأ ََ مَعَهُمُ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱ َّ ََ ز

َ
َِ�نَ وَأ ِۡ ِ�نَ وَمُن َُ ٱمُبَّ�ِ  لۡكَِ�ٰ

 ِ ُ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب ِۡ ْ ٱ�يِمَا  َاّسِ ٱِ�َ ََلَفُوا ََلفََ ٱ�يِهِ� وَمَا  خۡ َّ  خۡ ِ ِينَ ٱ�يِهِ ِ وتوُهُ مِنۢ َ�عۡدِ مَا  َّ
ُ
أ

ا ءَ  ُ ٱَ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡ  َ�هَدَى  ۡ�يََِّ�تُٰ ٱ َۡهُمُ َُ ِينَ ٱ َّ ْ ٱءَامَنُواْ رمَِا  َّ ََلَفُوا َۡزهِِ  ۡ�َقِّ ٱ�يِهِ مِنَ  خۡ ِ ُ ٱوَ  ۗۦ �إِ َّ 
ََقيٍِ�  َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ هۡدِي مَن �شََا ءُ َِِ�ٰ صِ  .]213البقرة: [ ﴾٢ََ

بشير و انذار برانگيخت. و كتاب مردم يك امت بودند، پس از آن خدا پيامبران را براي ت«
داوري  را به حق با آنان همراه گردانيد، تا ميان مردم در مواردي كه دچار اختلاف شده بودند

و حكم كند، و در رابطه با كتاب اختلاف نكردند، مگر همان كساني كه كتاب بـه آنـان داده   
طلبـي بـر    ي و زيـاده شده بود، پس از آن كه آيـات بينـات برايشـان آمـد، از روي خودخـواه     

يكديگر، آنگاه خدا كساني را كه ايمان آوردند در مواردي كه بر سر تشخيص حـق و باطـل   
فرمايد هركه را بخواهـد بـه    اختلاف داشتند به اذن خويش رهنمون گرديد، و خدا هدايت مي

 .»راه راست و صراط مستقيم

ِ  لقََدۡ ﴿ سَُُلنََا ب سََۡلۡنَا 
َ
َ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ َۡ ََ ز

َ
َُ ٱا مَعَهُمُ وَأ ََ ٱوَ  لۡكَِ�ٰ ِ  َاّسُ ٱِ�َقُومَ  رمَِۡ�ا طِ� ٱب َۡ  ﴾لۡقِ

 .]25الحديد: [
مان را با آيات بينات و فرو فرستاديم همراه آنان كتاب و ميزان را تا  فرستاديم فرستادگان«

 .»مردم قسط و داد را برقرار كنند

ََ  سَُّٗ� ﴿ َّ� يَُ�و ِِ َِ�نَ  ِۡ ِ�نَ وَمُن َ  مّبَّ�ِ ََ ِ ٱرلِنّاسِ  � ٱحُجّ� َ�عۡدَ  َّ ُِ َّسُ  .]165النساء:[ ﴾ر
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فرستادگاني تبشيركننده و انذاردهنده تا آن كه ديگر پس از آمدن پيامبران براي مردم بر «
 .»خدا حجتي نماند و اتمام حجت شود

 م ذيل را:ايمان به نبوت و رسالت مفاهيم بسياري را در بر دارد. از جمله سه معنا و مفهو

يكي از مفاهيم ايمان به نبوت، ايمان به حكمت بالغة الهي است و رحمت واسـعة او   :اولاً 

كند مردم به حال خود سرگردان رها نشـوند، و   زيرا، حكمت خداي رحيم است كه اقتضا مي
اب ها به آنان برسد به عذاب گرفتار نيايند، و در كام گردراذها و تبشير و ان پيش از آن كه پيام

 اختلافات بدون آن كه مرجعي براي رفع اختلاف داشته باشند تنها گذاشته نشوند:

﴿ ُُ ََ ۡ�َ
َ
�َ�ٰنُ ٱ � ۡ�كََ سُدًى  ۡ�ِ َُ  َ

َ
 .]36القيامة: [ ﴾٣أ

 .»پندارد كه به حال خويش رها شود؟! آيا انسان مي«

﴿ َٗ سََُو �َِ� حَّ�ٰ َ�بۡعَثَ  ِ ّۡ  .]15الإسراء: [ ﴾١وَمَا كُنّا مُعَ
 .»اي را برانگيزيم دهنده نيستيم تا وقتي كه فرستاده و ما هيچگاه عذاب«

ُ ٱَ�بَعَثَ ﴿ ََ مَعَهُمُ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱ َّ ََ ز
َ
َِ�نَ وَأ ِۡ ِ�نَ وَمُن َُ ٱمُبَّ�ِ ِ  لۡكَِ�ٰ ُ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب ِۡ َ�ِ

ْ ٱ�يِمَا  َاّسِ ٱ ََلَفُوا  .]213البقرة: [ ﴾ �يِهِ�  خۡ
يامبران را براي تبشير و انذار برانگيخت، و كتاب را به حق با آنان همراه پس از آن خدا پ«

 .»گردانيد، تا ميان مردم در مواردي كه دچار اختلاف شده بودند داوري و حكميت كند

بـودن ديـن خـدا اسـت، و ايمـان و اعتقـاد        مفهوم ديگر ايمان به نبوت، ايمان به يكي ثانياً:

پـذيرد،   هـا يكـي اسـت و تغييـر نمـي      ها و زمان در همة مكان نسبت به اين مطلب كه دين خدا
 هاي مختلف، تغيير كرده باشد. ها در دوران ها و قانونگذاري ها و برنامه هرچند كه روش

﴿ ْ ِ  قُوروُ ا ِ ٱءَامَنّا ب َّ  �ِٰ ََ ََ َِِ�ٰ ِبِۡ
زَِ

ُ
ََ َِِ�ۡنَا وَمَا  أ

زَِ
ُ
َُ �سَۡ�قَٰ وَ  ۧوَمَا  أ َ�عۡقُوبَ مَ �سَۡ�عٰيِ

ِٖ ٱوَ  سۡبَا
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
وِ�َ مُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰ وَمَا  أ

ُ
ََ ٱوَمَا  أ حَدٖ مِّنۡهُمۡ وََ�ۡنُ  َبّيِّو

َ
قُِ َ�ۡ�َ أ َّ ََ ُ�فَ ُّهِِمۡ  َّ مِن 

ََ  ۥَ�ُ  لمُِو َۡ  .]136البقرة: [ ﴾١مُ
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سوي ابراهيم و  بگوييد: ايمان آورديم به خدا و آنچه براي ما فرو فرستاده شده و آنچه به«
اسماعيل و اسحق و يعقوب و اسباط فرو فرستاده شده و آنچه به موسي و عيسـي داده شـده و   

نهـيم ميـان هيچيـك از آنـان، و مـا       فرق نمي اند، آنچه پيامبران از پروردگارشان دريافته داشته
 .»ايم براي او اسلام آورده

عَ لَُ�م مِّنَ ﴿ ِينِ ٱ۞َ�َ ٰ بهِِ  ُّ َّ ِي  ٱوحٗا وَ زُ  ۦمَا وَ وحَۡيۡناَ  َِِ�ۡكَ وَمَا وَصّيۡنَا بهِِ  َّ
َ
هٰيِمَ  ۦ  أ ََ ِبِۡ

 ْ �يِمُوا
َ
َۡ أ َ

ِينَ ٱوَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰ  أ ُّ  َ ََ ْ �يِهِ� كَُ�َ  قوُا َّ ََََفَ  ََ ُ ٱمَا تدَۡعُوهُمۡ َِِ�ۡهِ�  رمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ َّ 
ََِ�  َِِ�ۡهِ مَن �شََا ءُ وََ�هۡدِي   ۡ�َ  ُُ  .]13الشوری: [ ﴾١َِِ�ۡهِ مَن ينُيِ

بنا نهاد براي شما از دين آنچه را كه نوح را به آن سفارش كرده بود، و آنچه را كه به تو «
به ابراهيم و موسي و عيسي كـه ديـن را بـه پـا     ايم  و آنچه را كه سفارش كردهايم   وحي كرده

آيد، خـدا   وحدت تو ناگوار و گران ميطلبان اين نداي  داريد، و در آن تفرق نكنيد بر شرك
 .»فرمايد هركه را بازگردد گزيند هركه را بخواهد و به سوي خود هدايت مي براي خود برمي

پيامبر گرامي اسلام جايگاه و موقعيـت خـودش را نسـبت بـه پيـامبران پيشـين چنـين بيـان         
 فرمايد: فرمايد كه او جز آخرين خشت اين كاخ عظيم نيست. مي مي

 من لَِنةَ مملعَ  ِلاِّ  ودجلهل فأَحْسَنهَ بىتا ابتَْ� رجل ك،ثلِ  قب� الأنبااء ومثلُ  مث�«
 لبنةاف ذاه تَ ولش لاذ: �فمفم و م  للوُ�شْجِبُ  به  طمفم  اَاسُ  فجشل زوا اهل من زاو�ة
 »ودنا ااتم اَبا� افلبّنةَ  أناف

اي خوب و زيبا ساخته بود، امـا   انهمثلَ من و پيامبران پيش از من مثلَ شخصي است كه خ«
هاي آن ساختمان خالي گذاشته بود. مـردم اطـراف آن    جاي يك خشت را در يكي از گوشه

گفتند: چرا اين  آمدند و مي ديدند به شگفت مي گشتند، و وقتي آن جاي خالي را مي خانه مي
مـنم خـاتم   ! من همان آخرين خشـت آن سـاختمان هسـتم و    اند؟ يكي خشت را كار نگذاشته

 ».النبيين
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 ثالثاً:
هاي واقعيِ انسان كامـل، و الگوهـاي    آوردن به نمونه ديگر از مفاهيم ايمان به نبوت، ايمان

توانند اخلاق نيك و اعمال صالح و فضايل نفساني را حقايقي واقعي  ممتاز بشري است كه مي
كنند، درآورنـد،   مي ها و اشخاص كه در برابر ديدگان مردم زندگي گردانند و در قالب چهره

هـايي در بعضـي    ها و تفكراتي در بعضي سرها، و يا به صـورت آرمـان   نه فقط به مجرد انديشه
تـودة مـردم فيلسـوف نسـتند كـه بـه مجـردات ايمـان          .ها و دفترها اذهان، يا نظرياتي در كتاب

ت بـه  گيرنـد و نسـب   كننـد قـرار مـي    بياورند. مردم فقط تحت تأثير آنچه مشاهده و احساس مي
آورنـد. بـه همـين جهـت اسـت كـه خـدا         ها ايمان مي دهند، و به همان همان واكنش نشان مي

ها فرستاده است از افرادي از بشر همانند ديگران قرار داده  پيامبرانش را كه براي هدايت انسان
گيرد و  است، نه فرشتگاني كه از جنس بشر نباشند. زيرا، انسان جز باهمنوع خودش انُس نمي

كنـد، و جـز بـا فـردي مثـل خـودش حجـت بـر او تمـام           هماننـد خـودش را پيـروي نمـي     جز
گنجيد كه فرستادگان خدا افرادي از بشـر و   شان نمي گردد، با اين همه، مشركان در ذهن نمي

 گفتند: مي همنوعان خودشان باشند، و از همان دوران حضرت نوح 

ُ ٱوَروَۡ شَا ءَ ﴿ ٰ�كَِةٗ  َّ ََ ََ مَ ََ ز
َ
 .]24المؤمنون: [ ﴾َ�

 .»فرستاد خواست چنين كاري را بكند فرشتگاني را فرو مي اگر خدا مي«
 گفتند: و در دوران حضرت محمد 

َ�عَثَ ﴿
َ
ُ ٱ� َّ  َٗ سَُّو  �  .]94الإسراء: [ ﴾٩سََ�ٗ
 .»آيا خدا بشري را به رسالت خويش برانگيخته است؟!«

 شان فرموده است: و خداوند سبحان در پاسخ

ََ ِ�  ُقُ ﴿ �ضِ ٱلّوۡ َ�
َ
اَ عَليَۡهِم مِّنَ  ۡ� َۡ ََ مُطۡمَ�نَِِّ� لََ�ّ مۡشُو ََ ٰ�كَِةٞ  ََ مَا ءِ ٱمَ َّ َٗ  ر سَُّو مَلنَٗ 

 .]95الإسراء: [ ﴾٩
بردنـد بـر آنـان     بگو: اگر در زمين فرشتگاني بودند كه با آرامـش و آسـايش بـه سـر مـي     «

 .»رستاديمف اي از آسمان به رسالت فرو مي فرشته
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هايي  پيامبران از ديدگاه قرآن، نه خدا هستند و نه بيم خدا و شبهه خدا و نه پسر خدا. انسان
هـاي الهـي    همنوع و همانند ما هستند كه خدا با نعمت وحي بر آنان منت گذارده است تا پيام

 را به مردم برسانند.

َّ سََ�ٞ مِّ  قاَلتَۡ ﴿ ِ سَُُلهُُمۡ َِِ ّ�ۡنُ ِ ِٰ�نّ رهَُمۡ  ََ َ ٱثۡلُُ�مۡ وَ َّ  ِ ٰ مَن �شََا ءُ مِنۡ عِبَادِه َ ََ مُنّ    ۦ ََ
 َِ َۡ ِ َّ �إِ ِ نٍٰ ِ ََ لۡ َُ ِ َيَُِ�م س

ۡ
َ زأّ

َ
اَ  أ ََ  ََ ِۚ ٱوَمَا َ� َّ  َ ََ ِ ٱوَ ََوَّ�ِ  َّ ََ ٱفلَۡيَ  ﴾١ رمُۡؤۡمِنُو

 .]11[إبراهيم:
ادي از بشر همانند شما، ولي خدا بـر هريـك   شان به آنان گفتند: ما نيستيم جز افر پيامبران«

اي بيـاوريم،   رسد كـه بـراي شـما معجـزه     گذارد، و ما را نمي از بندگانش كه بخواهد منت مي
 .»مگر با اذن خدا، و بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان

 ايمان به آخرت
ا فـرو  هـاي مـادران بيفكننـد، و قبره ـ    آيا خلاصة داستان زندگي و انسان همين است؟ رحم

ها نقـل كـرده    بلعند!؟ و پس از آن ديگر هيچ؟! يا چنانكه قرآن مجيد از قول گروهي از انسان
 است:

﴿ َۡ ِ َُنَا  ِ َّ حَيَا ِ ۡ�يَاٱِ�َ ِ  .]37المؤمنون: [ ﴾٣َ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا َ�ۡنُ بمَِبۡعُوَُِ�  ُّ
خبر ديگري نيست، و ما را شويم هيچ  ميريم و زنده مي جز همين زندگي دنياي ما كه مي«

 .»رستاخيزي نخواهد بود؟!
اگر اينطور بوده باشد، پس اين شعور دروني و اين وجدان باطني در انسان چيسـت كـه از   

دهد كه فقط براي زندگاني  انگيزاند، و به او هشدار مي ديرباز فطرت انساني برانگيخته و برمي
ه نشده است؟ راز و رمز اين احساس بـاطني و  در اين دنيا و براي اين مدت زمان كوتاه آفريد

دروني انسان چيست كه انسان خود را در اين جهان غريب و مسافري يا مهماني كه بـه زودي  
 بيند. بايد به سوي محل اقامت خويش (آخرت) رخت سفر بربندد، مي
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هـاي زنـدگي    منظور ما همان دريافت باطني و احساس دروني اسـت، وقتـي كـه در شـيوه    
نگريم. آنـان براسـاس همـين احسـاس بـود كـه پيكـر مردگـان را موميـايي           ن قديم ميمصريا

هـاي   هاي گوناگون در ميـان امـت   كردند، و اهرام را بنا كردند. نظير همين آثار به صورت مي
 خورد. مختلف به چشم مي
7Fشيخ محمد عبده

گويـد: همـة افـراد بشـر چـه موحـد و مشـرك و چـه          (عليه الرحمه) مي 1
اتفاق نظر دارند بر ايـن كـه    –آيند  به جز گروه اندكي كه به حساب نمي –و فلاسفه پيامبران 

مانـد، و مـرگ انسـان بـه      شود باقي است و زنده مـي  روح انسان پس از آن كه از بدن جدا مي
اي از آن  معناي نابودشدنش و از ميان رفتنش به طور كلـي نيسـت، و مـرگ انسـان كـه چـاره      

شدن است، هرچند كه نقطـه نظرهايشـان در رابطـه     شدن و مخفي اننيست عبارت از نوعي پنه
هاي  با ترسيم و تبيين بقاي روح انسان، و جزيئات مربوط به آن مختلف است و طرز بيان و راه

استدلال هريك از آنان متفاوت است. بعضي قائل به تناسـخ مسـتمر و مـداوم روح در انسـان     
كه اين تناسخ، وقتي كه روح به بالاترين مدارج اند  تهبعضي گف اند. زنده و جانوران ديگر شده

هنگـامي كـه روح از جسـد مفارقـت      انـد:  گردد. بعضـي هـم گفتـه    رسد متوقف مي كمال مي
گـردد و   كند به حالت تجرد از ماده كه پيش از حلول در پيكر انسـان داشـته اسـت بـازمي     مي

بـرد.   را با خود به همراه ميخوشبختي و بدبختي حاصل شده از مدت حلولش در جسد انسان 
به اين كه روح پس از جداشدن از بدن انسان در پيكرهاي ديگري اند  بعضي ديگر معتقد شده

 گيرند... تر از اين اجسام قابل رؤيت جاي مي لطيف بس
... اين احساس عمومي را نسبت به وجود يك زندگي پـس از ايـن زنـدگاني دنيـا كـه در      

دانش، وحشي و متمدن، بياباني و شهري، كهنه گرا و  دانشمند و بي ها، روح و روان همة انسان

                                           
مصر چشم به  بحيرهولايت   قرية محلة نصر در م1849به سال خير االله  محمد بن عبده بن حسن -1

گرائي  از بزرگان مكتب عقلجهان گشود، محمد عبده بزرگترين شاگرد سيد جمال الدين افغاني و 
عصر نوين است. براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به كتاب: تاريخ الأستاذ الإمام تأليف شيخ محمد 

 [مصحح] .رشيد رضا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
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تـوان بـه حسـاب يـك اشـتباه عقلانـي يـا يـك          نوگرا، قديم و جديد وجود دارد، هرگز نمـي 
برداشت وهمي و تخيلي گذاشت. اين از الهاماتي است كه انسان به آن اختصاص يافته اسـت.  

 ـهمانطور كه به انسان اين پيام دروني داده  اش سـتون زنـدگي و    ردَ و انديشـه شده است كه خ
هـا منكـر ايـن مطلـب      گاه بقايش در اين زندگي دنيا است، هرچند كه معدودي از انسـان  تكيه
ها اين پيـام درونـي رسـيده اسـت و در      همچنين به همة عقل اند، يا در آن ترديد كردهاند  شده

اه نهايـت بهـرة انسـان از هسـتي     ها اين احاس جايگزين شده است كه اين عمر كوت ـ همة جان
افكند، چنانكه جامه را از تن  نيست، بلكه انسان به هنگام مرگ اين پيكر خاكي را بر زمين مي

دهـد، هرچنـد كـه جزئيـات آن      آورد، و سپس به شكل ديگري ادامة حيـات و بقـا مـي    درمي
 زندگي بعدي براي انسان در اين دنيا قابل درك نباشد...

زند. هـر انسـاني    هاي بديهي پهلو مي ست كه از بس واضح است با شناخت... اين الهامي ا
نهايت را از  هايي بي اين درك و احساس را در درون خويش دارد كه آمادگي دريافت دانش

كشـد، و حاضـر    حد و حصر پر مي هاي بي حد و شمار دارد، و دلش به سوي لذت هاي بي راه
ا براي رسيدن بـه درجـات عـالي كمـال آمـاده      نيست در هيچ حدي متوقف گردد. خويشتن ر

 تواند او را محدود گرداند. اي و هيچ هدف و مقصدي نمي بيند، چنانكه هيچ درجه مي
دارد كه بساط بازار اين زندگاني دنيا را برچيننـد   از اين گذشته، چگونه عقل انسان روا مي

و هركـه كشـت و   و بگويند: هركس غارت كرد مفت چنگش! و هركه دزديد نـاز شصـتش!   
رسيد و كرد! و هركه جور و جفـا   كشتار كرد دستش درد نكند! و هركه ستم كرد زورش مي

كرد كم كرد! ... و هيچيك از آنان به كيفرش نرسيدند و همـه پنهـان شـدند و گريختنـد! در     
ن رفتند و نجات يافتند؟! يا همچنان با تكيه بر قدرت شمشير و زور سرنيزه مردم را به زير فرما

 خويش كشيدند؟!
كـردار بودنـد. فـداكاري و     هايي كـه نيكوكـار و درسـت    در آن سوي ديگر، چه بسا انسان

هايشان نرسيدند. يا بـه خـاطر آن كـه سـربازاني گمنـام       مجاهدت كردند، و به پاداش كوشش
ها نگذاشتند كه مردم قـدر آنـان را بشناسـند، بلكـه      ها و عقده بودند، يا از اين رو كه حسادت



 نقش ايمان در زندگي   68

 

عث گرديدند كه ارزش آنان در نظر گرفته نشود، يا از اين جهت كه مرگ بـه سـوي آنـان    با
مند گردند آنـان را از دنيـا بـرد.     شان بهره شتافت و پيش از آن كه از دستاوردهاي اعمال نيك

هايي كه مردم را به سوي حق دعوت كردنـد، و بـه حـق تمسـك پيـدا       چه بسيار افراد و گروه
گـراي   هاي حق شان ايستادند، و آن انسان اع كردند، و ستمگران بر سر راهكردند، و از حق دف

ها تحمل كردند و تحت چه فشارها قرار گرفتند، و  طلب چه آزارها ديدند و چه شكنجه و حق
زمـين  بـر  خره در راه حـق كشـته شـدند و بـه روي     به آواراگي و دربدري كشيده شدند و بالآ

انگر آنـان در امـن و امـان و آسـايش و اطمينـان مشـغول       افتادند، در حـالي كـه دشـمنان طغي ـ   
 بردند. گذراني بودند و در ناز و نعمت به سر مي خوش

 –به خصوص عقلي كه به عدالت خداي يگانه ايمـان دارد   –دارد  آيا عقل انسان روا نمي
طلبد كه سراي ديگري باشد و در آن سـراي ديگـر نيكوكـاران پـاداش كردارهـاي       حتي نمي

ساري و   ن را بيابند، و بدكاران به كيفر كارهاي بدشان برسند؟ اين سخني كه حكمتشا نيك
 ها و زمين گوياي آن است. جاري در اندرون يكايك موجودات در آسمان

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقَۡنَا  وَمَا﴿ َّ �ضَ ٱوَ  ر
َ
عٰبَِِ�  ۡ� ََ ِ   ٣وَمَا بيَۡنَهُمَا  َّ ب ِ ٰ  ۡ�َقِّ ٱمَا خَلقََۡ�هُٰمَا  ِ ََ ِ�نّ وَ

 ََ عۡلَمُو ََ  ََ ۡ�َ�هَُمۡ 
َ
َّ  ٣أ ِ ُِ ٱيوَۡمَ  ِ َۡ عََِ�  لۡفَ َۡ َ

َُهُمۡ أ  .]40-38الدخان: [ ﴾٤مِيَ�ٰ
ها و زمين و آنچـه را ميـان آنـدو اسـت از روي بـازيگري. آسـمان و        نيافريديم آسمان و«

يـافتن همـة    لهداننـد. روز فصـل روز فيص ـ   زمين را نيافريديم، مگر به حق، ولي بيشتر آنان نمـي 
 .»مسائل، قرار ما با همة آنان است

مَا ءَ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ َّ �ضَ ٱوَ  ر
َ
ۚ َ�رٰكَِ ظَنّ  ۡ� طِٰٗ� ََ ِينَ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا  ِينَ  َّ َّ ِ ُٞ لّ ْۚ فَوَۡ� وا َُ َ�فَ

ْ مِنَ  وا َُ مۡ  ٢ َاَِّ ٱَ�فَ
َ
ُُ  أ ِينَ ٱَ�ۡعَ َّ  ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�ٰ ٱءَامَنُوا َّ دِينَ ٱكَ  تِ ل َِ �ضِ ٱِ�  رمُۡفۡ

َ
مۡ  ۡ�

َ
أ

 ُُ َّقِ�َ ٱَ�ۡعَ  .]28-27ص: [ ﴾٢ لۡفُجّاَِ ٱكَ  رمُۡ
، ايـن  )حسـاب و كتـاب   بي(و نيافريديم آسمان و زمين و آنچه در ميان آندو است باطل «

واي بـر آن كسـاني كـه كفـر پيشـه كردنـد از        انـد،  پندار آن كساني است كه كفر پيشه كرده
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همچـون   انـد،  و كارهاي شايسـته انجـام داده  اند  ن كه آن كساني را كه ايمان آوردهآتش! يا آ
 .»فسادبرانگيزان در جهان قرار دهيم يا پرهيزكاران را چون تبهكاران قرار دهيم؟!

مۡ ﴿
َ
َُ  أ َِ ِينَ ٱحَ ْ ٱ َّ َ�حَُوا ّ�ِ ٱ ُۡ َّ َ ّ�ۡعَلهَُمۡ كَ  اتِ  َٔ ر

َ
ِينَ ٱأ لَِٰ�تِٰ لٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  َّ سَوَا ءٗ  َّ

 ََ َُهُمۡۚ سَا ءَ مَا َ�ۡكُمُو ۡيَاهُمۡ وَمَمَا ُ ٱ وخََلقََ  ٢ُّ َ�َٰ�تِٰ ٱ َّ َّ �ضَ ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ِ ّ  ۡ�َقِّ ٱب ُُ ىٰ  ََ ُجۡ ِۡ وَ

 ََ ظۡلمَُو َُ  ََ بَتۡ وَهُمۡ  ََ  .]22-21الجاثية: [ ﴾٢َ�فۡ� بمَِا كَ
بد و ناشايست خود را به زحمـت افكندنـد،    يا اين كه آن كساني كه براي انجام كارهاي«

چنين پنداشتند كه آنان را همانند آن كساني قرار دهيم كه ايمان آوردنـد و كارهـاي شايسـته    
كننـد! و خـدا    انجام دادند و زندگي و مرگ آنـان يكسـان خواهـد بـود؟ چـه بـد داوري مـي       

و كيفـر عملـش خواهـد    ها و زمين را به حق آفريد و در پايان كار هركس بـه پـاداش    آسمان
 .»رسيد و به آنان ستمي نخواهد شد

﴿ ِ ّ َِ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  وَ َّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  ر
َ
ِينَ ٱِ�جََۡيَِ  ۡ� ْ وََ�جَۡيَِ  َّ ْ بمَِا عَمِلُوا ـُٔوا ٰ ََ َ

ِينَ ٱأ َّ 
 ِ نُواْ ب ََ حۡ

َ
َ� ٱأ َۡ  .]31النجم: [ ﴾٣ ۡ�ُ

ها و هرآنچه در زمين است، تا كيفر  ر آسمانو از آن خدا و در اختيار او است هرآنچه د«
دهد كساني را كه بد كردند و با كردار خودشان، و پاداش دهد كساني را كه نيكي كردند بـا  

 .»بهترين پاداش
*** 

كردن مردگان براي خداي دانا و توانايي كه اول دفعه آنان را از نيسـت بـه    اما دوباره زنده
 ندارد: هست آورده است، هيچ سخت و مشقتي

ِيٱ وَهُوَ ﴿ َّ  ْ بۡدَؤُا َلۡقَ ٱََ َُ عَليَۡهِ� وََ�ُ  ۥُُمّ يعُيِدُهُ  ۡۡ هۡوَ
َ
ُُ ٱوَهُوَ أ ٰ ٱ رمَۡثَ َ َۡ َ

َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  ۡ� َّ  ر
�ضِ� ٱوَ 

َ
َُ ٱوَهُوَ  ۡ�  .]27الروم: [ ﴾٢ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعََِ�

و ايـن دوبـاره   گيـرد   كنـد و سـپس آن را از سـر مـي     هم او است كه آفرينش را آغاز مي«
هـا و زمـين از آنِ    تر است، و برترين جايگاه و بالاترين عنوان در آسمان آفريدن براي او ساده

 .»است» حكيم» «عزيز«او است و هم او است كه 
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كنـد،   قرآن مجيد با تكيه بر همين آفرينش نخستين موجودات، امكان رستاخيز را ثابت مي
گياهان نيز بر اثبات امكان عملـي رسـتاخيز اسـتدلال     هاي قدرت خدا در عالم چنانكه به جلوه

 كند: مي

هَا﴿ َّ َ
َ ُٖ مِّنَ  َاّسُ ٱ َ�ٰ �ۡ ََ َُمۡ ِ�  ُُمّ  ۡ�عَۡثِ ٱَِِ كُن ُُمّ مِن ّ�طۡفَةٖ  ابٖ  ََ فإَزِاّ خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن تُ

 َ بَُّ�ِ ِ َّ ُُمّ مِن مّضۡغَةٖ ّ�َلّقَةٖ وََ�ۡ�ِ ُ�َلّقَةٖ  َّ ِ� مِنۡ عَلقََةٖ  حََۡامِ ٱ لَُ�مۡۚ وَزقُِ
َ
ُٖ  مَا �شََا ءُ َِِ�ٰ  ۡ� َُ َ

أ
دّ َِِ�ٰ  ََ ََوَّ ٰ وَمِنُ�م مّن يُ َُ شُدُّ�مۡ  وَمِنُ�م مّن 

َ
ْ أ بَۡلغُُو ا ِۡ ُُمّ  ُ�مۡ طِفۡٗ�  ُُ ُُمّ ُ�َِۡ  ّّٗ ََ  مّ

 َِ ََ َۡ َ
عۡلَمَ مِنۢ َ�عۡدِ عِلٖۡ� شَۡ�  لۡعُمَُِ ٱأ ََ ى  ٔٗ لكَِيَۡ�  ََ ۚ وَتَ �ضَ ٱا

َ
اَ عَ  ۡ� َۡ ََ ز

َ
ََا  أ ِ  رمَۡا ءَ ٱ ليَۡهَاهَامِدَةٗ فإَ

ّتۡ ٱ ََ ِ زَوۡ� بهَِيجٖ  هۡ
ّ ُُ ََتۡ مِن  �بَ

َ
َُتۡ وَأ ََ َّ  َ�رٰكَِ  ٥وَ َ

َ ٱبأِ زهُّ  ۡ�َقّ ٱهُوَ  َّ
َ
ِ  ۥوَ� َۡ زهُّ  رمَۡوَۡ�ٰ ٱيُ

َ
 ۥوَ�

 َٞ ءٖ قدَِي ۡ�َ ِ
ّ ُُ  ٰ َ ََ٦  َّ

َ
َّ ٱ وَأ َّ  اعَةَ ر َ

َُ �يِهَا وَأ �ۡ ََ  َّ َ ٱءَاَيَِةٞ  بۡعَثُ مَن ِ�  َّ  ﴾٧ لۡقُبُوَِ ٱََ
 .]7-5الحج: [

اي مردم! اگر در رسـتاخيز شـك و ترديـدي داريـد، بنگريـد شـما را نخسـت از خـاك         «
ه، شكل گرفته يا نگرفته، تـا بـراي شـما    غآفريديم، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از مض

ها هرچه را كه بخواهيم تا سرآمدي مشخص و معين،  دهيم در رحم يم. و قرار ميروشن گردان
رسيد،  كنيد تا به حد بلوغ مي آوريم، سپس رشد مي آنگاه شما را به صورت نوزادي بيرون مي
تـرين   ميرند، و همه از شمايند كساني كـه بـه پسـت    و از شمايند كساني كه در همين سنين مي

شوند تا پس از آن همه دانش بار دگر هيچ ندانند، و زمين را خاموش و  دوران عمر كشيده مي
كنـد   جنبد و پف مي فرستيم، به خود مي بيني. پس آن هنگام كه آب را بر آن فرو مي آرام مي

هـا همـه نشـانگر     روياند. اين و انواع و اقسام گياهان نر و مادة سرسبز و باطراوت را از خود مي
كه حق است و هيچ ترديدي در آن نيست، و ايـن كـه خـدا همـة      آنست كه خدا است و بس

  .»كساني را كه در گورهايند برخواهد انگيخت
ني است، آفرين اجرام بسـيار بـزرگ   شد همچنين قرآن مجيد براي اثبات اين كه رستاخيز

بـراي كسـي كـه    هـا   آن آورد كه خلقـت  و زمين را، دليل ميها  در جهان آفرينش مثل آسمان
 هاست. تر از خلقت انسان و باعظمت تر بزرگ و بررسي كند به مراتب بينديشد
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وَ ﴿
َ
ِيٱلَيۡسَ  أ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  َّ َّ �ضَ ٱوَ  ر

َ
ۡلقَُ مِثۡلهَُم� بََ�ٰ وَهُوَ  ۡ� ََ  َ

َ
ٰ أ َ ََ  ٍَ َّ�قُٰ ٱبَِ�دِٰ ۡۡ 

 .]81يس: [ ﴾٨ لۡعَليِمُ ٱ
ت توانايي آن را نـدارد هماننـد ايـن    ها و زمين را آفريده اس و آيا همان كسي كه آسمان«
 .»ها را بيافريند؟! چرا كه اوست آفريدگار دانا انسان

وَ ﴿
َ
َّ  أ َ

ْ أ وۡا ََ َ ٱرمَۡ يَ ِيٱ َّ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  َّ َّ �ضَ ٱوَ  ر
َ
�ۡ  َٰ َ ُ�ۡـِۧ

َ
ٰ أ َ ََ  ٍَ َلۡقهِِنّ بَِ�دِٰ َِ  َ َۡ ََ وَرمَۡ 

� ٱ ۚ ِزِهُّ  رمَۡوَۡ�ٰ ٰ  ۥبََ�ٰ َ ءٖ قدَِيَٞ  ََ ۡ�َ ِ
ّ  .]33الأحقاف: [ ﴾٣ُُ

درنمانده است، ها  آن ها و زمين را آفريده و از آفريدن خدايي كه آسماناند  و آيا نديده«
 .»توانايي آن را دارد كه مردگان را زنده گرداند؟!چرا كه او بر همه چيز توانا است

اب دقيق و ميزان عادلانـه بـه   شدن مردم از ميان گورهايشان، حس آنوقت، پس از برانيگخته
 ميان خواهد آمد:

ََ ظُلۡمَ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ بَتۡۚ  ََ ّ َ�فۡ� بمَِا كَ ُُ ىٰ  ََ ۚ ٱُ�ۡ َّ  ۡ�َوۡمَ ِ َ ٱِ ِ�عُ  َّ ابِ ٱََ ََ ِ �ۡ ١﴾ 
 .]17المؤمن:[

بيند، امروز سـتمي   امروز هركس با همان علمكردهايي كه داشته است پاداش و كيفر مي«
 .»الحساب است عخداي سري در كار نيست كه

طَ ٱ رمََۡ�زِٰ�نَ ٱ وَزضََعُ ﴿ َۡ مَٰةِ ٱِ�وَۡمِ  لۡقِ ََ َُظۡلَمُ َ�فۡسٞ شَۡ�  لۡقِ ََ حَبّةٖ مِّنۡ  ٔٗ فََ�  ََ مِثۡقَا ا  �َ َ�
بَِ�  َِ ٰ تيَۡنَا بهَِاۗ وََ�َ�ٰ بنَِا َ�

َ
� ٍَ دَ َۡ  .]47الأنبياء: [ ﴾٤خَ

مخصـوص روز قيامـت اسـت، پـس آنگـاه بـه       نهـيم ترازوهـاي قسـط و داد را كـه      و مي«
اي از خردل هم باشد آن را  ين ستمي نخواهد شد، و هرچند هم وزن دانهتر كوچك هيچكس

 .»كنيم آوريم، و خودمان براي حسابرسي كفايت مي به سنجش درمي
 شوند. در آن روز بندگان خدا به دو دسته، بدبخت و خوشبخت، تقسيم مي
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مّا﴿
َ
ِينَ ٱ فَأ ْ فَِ� شَقُ  َّ َ�َٰ�تُٰ ٱ�يِهَا مَا دَامَتِ  َ�ِٰ�ِينَ  ١رهَُمۡ �يِهَا زَ�ِ�ٞ وشََهِيقٌ  َاَِّ ٱوا َّ  ر

�ضُ ٱوَ 
َ
َٞ رمَِّا يَُِ�دُ  ۡ� ُّكَ َ�عّا ََ  َّ ِ ُّكَۚ ِ ََ َّ مَا شَا ءَ  ِ مّا  ١ِ

َ
ِينَ ٱ۞وَأ َ�ِٰ�ِينَ  ۡ�َنّةِ ٱسُعِدُواْ فَِ�  َّ

َ�َٰ�تُٰ ٱ �يِهَا مَا دَامَتِ  َّ �ضُ ٱوَ  ر
َ
وَٖ  ۡ� ُۡ ُّكَ  َ�طَا ءً َ�ۡ�َ َ�ۡ ََ َّ مَا شَا ءَ  ِ  .]108-106هود:[﴾١ِ

گيرنـد بـراي آنـان اسـت در آنجـا       اي كه بدبخت شدند، در آتش جاي مي پس آن دسته«
هـا و زمـين    هاي زير و بم و در آن آتش جاودانه خواهند ماند، تا زماني كه آسمان صداي ناله

رپايند، مگر آن كه پروردگار تو جز اين خواهد كه پروردگار تو هرچه را اراده كند انجـام  س
گيرنـد و در آن جاودانـه    دهد، اما آن دسته ديگر كه خوشبخت شدند، در بهشت جاي مي مي

هـا و زمـين سـرپايند، مگـر آن كـه پروردگـار تـو جـز ايـن           خواهند ماند، تا زماني كه آسمان
 .»كم و كاست بيخواهد، بخششي است 

*** 
اش تدارك ديده اسـت، و   دادن به بندگان شايسته بهشت سرايي است كه خدا براي پاداش

در  هك ـو معنوي در آن فراهم آورده اسـت   هاي روحاني و جسماني، مادي آنقدر انواع نعمت
 ام ام چيزهايي آماده كـرده  براي بندگان شايسته :چنين تعبير فرموده استاز آن حديث قدسي 

كه چشمي نديده، و گوشي نشنيده، و بر قلب هيچ بشري خطور نكرده اسـت. بـه ايـن سـخن     
 خداي متعال در قرآن مجيد گوش فرا دهيد:

ََ  فََ� ﴿ عۡمَلُو ََ ا ءَۢ بمَِا َ�زوُاْ  ََ َُ  ٖ�ُ�ۡ
َ
ةِ أ َّ خِۡ�َ رهَُم مِّن قُ

ُ
 .]17السجدة:[ ﴾١ََعۡلَمُ َ�فۡسٞ مّا  أ

هايي كه براي اين بنـدگان خـدا نگهـداري     آن چشم روشني پس هيچكس خبر ندارد از«
 .»اند كرده شده است، به پاداش آنچه مي

هـايي   هـايش آنچنـان نعمـت    زندگي در اين سراي آخرت، زندگي حقيقي است، و نعمت
هـاي   هاي بهشـتي فقـط نعمـت    آيد. نعمت نمي ل بشر نيز از عهدة توصيف آن براست كه تخي

هاي مادي و جسماني محض هم نيستند، بلكه آميختـه   يستند، نعمتروحاني و معنوي خالص ن
اي از هردو هستند. زيرا انسان نيز نه روح مجرد است و نه مـاده تنهـا، بلكـه تركيبـي اسـت از      
آنـدو، و انسـان در آخـرت همـان انسـان دنيـا اسـت، هرچنـد كـه چگـونگي و چنـد و چــون            
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ه در بهشـت ميـوه و گوشـت و مـرغ و زنـان      جزئياتش متفاوت باشد. بنابراين، تعجبي ندارد ك
 سپيداندام و چشم درشت نيز مطرح باشند كه البته:

َٞ مِّنَ ﴿ ٰ ِ ٱوََضَِۡ� َّ  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
 .]72التوبة: [ ﴾أ

 .»تر است و جالب تر بزرگ ها اعلام رضوان و خشنودي خدا از همة اين«
اخته است. دوزخ آتش دوزخ نيز سرايي است كه خدا براي آفريدگان تبهكارش آماده س

هاي جسماني و روحاني هـردو را بـاهم دارد، در آتـش     هاي مادي و معنوي و عذاب مجازات
 دوزخ شكنجه بدني و حسي وجود خواهد داشت.

وقوُاْ ﴿ ُۡ لُودًا َ�ۡ�هََا ِ�َ ُُ لوُدُهُم بدَّلَۡ�هُٰمۡ  ُُ ابَۗ ٱُ�مَّا زضَِجَتۡ  َۡ  .]56النساء: [ ﴾لعَۡ
رويانيم تا عذاب الهـي را   شان مي سوزد، پوست ديگري بر بدن يشان م هرگاه پوست بدن«

 .»بچشند
و هم شكنجة رواني و روحي در كار خواهد بود كه عبارت از تحقير و خواركردن آنان با 

 فرمايد: هاي گوناگون باشد، مانند اين فرمودة خداي متعال خطاب به اهل دوزخ كه مي روش

﴿ ََ ْ  ُٔ خَۡ� ٱ قاَ ََ  وا َِ �يِهَا وَ  .]108المؤمنون: [ ﴾١تَُ�لّمُِو
 .»زنند: گم شويد) در انبوه آتش و سخن مگوئيد! چخ! (نهيبي كه بر سگ مي«

*** 





 
 
 

 امتيازات مكتب اسلام

نظير  هاي ديگر بي نظام عقيدتي اسلام امتيازاتي منحصر به فرد دارد كه در مقايسه با مكتب
 است:

 وضوح و سادگي: -1
و روشن اسـت و هيچگونـه پيچيـدگي يـا ابهـامي نـدارد. عقايـد        ايدئولوژي اسلامي ساده 

بسته و بهـم پيوسـته    شود در اين كه برفراز اين جهان زيبا و هماهنگ و هم اسلامي خلاصه مي
اي است كه اين جهان را آفريـده و سـازمان داده اسـت، و هرچيـز را در ايـن       پروردگار يگانه

يگزين سـاخته اسـت، و ايـن خـدا يـا پروردگـار       گيري كرده و جـا  جهان با نظامي دقيق اندازه
 شريك و همتا و همسر و فرزند ندارد.

َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥبَُ ّ�ُ ﴿ َّ �ضِ� ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ُ�ّ ٞ ّ ََ  ۥُُ َُو ِ  .]116البقرة: [ ﴾١َ�نٰ

ها و زمين است از آنِ او و در اختيـار او اسـت، و همـه تسـليم و      بلكه هرآنچه در آسمان«
 .»و هستندفرمانبردار ا

زيرا عقل انسان همواره نوعي هماهنگي  ؛اي است واضح و روشن و قابل قبول اسلام عقيده
و همبستگي و يكپارچگي و پيوستگي را در ماوراي ايـن همـه تنـوع و فراوانـي و گونـاگوني      

طلبد، و پيوسته در پي آن است كه همه چيز را به يك علت بازگرداند. در مكتب توحيـد،   مي
گانـه پرسـتي و دوگانـه پرسـتي و امثـال آن وجـود        هايي كه در سه هامات و پيچيدگياز آن اب

ها  دارد، خبري نيست، و اين شعار ديرينة اديان و مذاهب ديگر است كه در رابطه با پيچيدگي
گويند: آدم بايد در رابطه بـا اعتقـاداتش كـور     و معماهايي كه در عقايدشان موجود است، مي

 باشد!
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 :بودن فطري -2
جهت  ت، و با آن سرِ جنگ ندارد. بلكه از هريسمعتقدات اسلامي از فطرت انسان بيگانه ن

قفل محكمي كـه   يها هاي كليد با دنده هنگ است، چنانكه دانهابا سرشت و فطرت انسان هم
 فرمايد: كند، هماهنگي دارد. و اين نص صريح قرآن است كه مي مي آن را باز

قمِۡ ﴿
َ
هَكَ رِّ�ِي فَأ ُۡ ََتَ وَ ۚ فطِۡ ِ ٱنِ حَنيِفٗا ََ  لِّ� ٱ َّ َلۡقِ  َاّسَ ٱَ�طَ ِۡ  َُ ََبۡدِي  ََ  ۚ ِۚ ٱعَليَۡهَا َّ 

ِينُ ٱَ�رٰكَِ  ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ ُّ
َ
ِٰ�نّ أ ََ ََ  َاّسِ ٱوَ عۡلَمُو ََ  .]30الروم: [ ﴾٣ََ 

ي پس ثابت نگهدار صورت و روي خود را در برابر آيين حنيف اسـلام، سرشـت خـداي   «
ها را بر آن سرشته است، هيچ جابجـايي در آفـرينش خـدا نباشـد، ايـن همـان آيـين         كه انسان

 .»دانند تر مردم نمييشكننده است اما ب تضمين
 در حديث نبوي نيز اين مطلب با صراحت كامل آمده است كه:

» ّ ُ  مَمْفمُعٍ  ُُ
َ
فِطْشَةِ  َ َ   مُل

ْ
لام) اي بمََاهُ  يدي   الإُ

َ
مّ  فأَ ََ انهِِ  عَانهِِ ُُ َ ِّ  .»وَُ�َ،جّسَانهِِ  وَُ�نَ

 يرا يهود پدران و مادرانند كه اين نوزاد شود، و اين ي بر فطرت اسلام زاييده ميدهر نوزا
عليـه) و   قبول همة محدثان اسـت. (متفـق   د، اين حديث موردنگردان يا نصراني يا مجوسي مي

از به اين كه انسان مسلمان تحـت تـأثير   كند كه اسلام فطرت الهي است و ني به روشني بيان مي
پدر و مادر باشد ندارد، در صـورتي كـه صـاحبان اديـان ديگـر بـيش از هرچيـز تحـت تـأثير          

 شان هستند. تلقينات پدران و مادران

 ثبات و پابرجايي: -3
اسلام عقيده مشخص و ثابتي است كه زيادي و كمي و تحريف و تبديل در آن راه ندارد. 

اي از  فرمانروايي از فرمانروايان و هيچ مجمعي از مجامع علمـي، و هـيچ كنگـره    بنابراين، هيچ
هاي ديني، حق ندارد كه چيزي بر آن اضـافه كنـد، يـا از آن بكاهـد، و هـر افـزايش و        كنگره

 كاهشي به صاحبش برگشت داده خواهد شد.
 فرمايد: مي پيامبر اكرم 
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حْدَثَ  مَنْ «
َ
مْشِناَ فِ  د

َ
مَ  هُ مِنْ  يىَمَْ  مَا د َُ  »رعَّ  َ�

 ».هركسي كه در آيين ما چيزي پديد آورد كه از آن اين آيين نباشد مردود است«
 اين حديث نيز مورد قبول همة محدثان است.

 فرمايد: قرآن مجيد نيز با لحن بازخواست، در اين رابطه مي

مۡ ﴿
َ
ؤُٰاْ َ�عَُواْ رهَُم مِّنَ  أ ََ ِينِ ٱرهَُمۡ ُ�َ ُّ  ََ

ۡ
ۚ ٱَۢ بهِِ مَا رمَۡ يأَ ُ  .]21الشوری: [ ﴾َّ

كه خـدا نسـبت بـه آن إذن    اند  يا اين كه اينان شريكاني دارند، برايشان ديني را بنها نهاده«
 .»نداده است؟!

هـاي   ها و خرافاتي كه بـه بعضـي از كتـاب    هاي گوناگون و افسانه روي اين حساب بدعت
ها  آن يده است، باطل و مردودند. و اسلاماسلامي راه يافته يا در ميان عوام مسلمانان شايع گرد

 كند، و قابل استناد و پيروي نيست. را تائيد نمي

 بودن: استدلالي -4
ايدئولوژي اسلام، يك ايـدئولوژي كـاملاً اسـتدلالي اسـت و هرگـز بـراي اثبـات اصـول         

 هاي ديگر گيرد، چنانكه بعضي از مكتب عقايدش از تحكم و تحميل و قبول اجباري بهره نمي
گويند: نخست ايمان بيار، سپس بدان!  گويند: در رابطه با عقايدت كور باش! يا اين كه مي مي

گوينـد: تقـوي    گويند: اول هردو چشمت را ببند، بعد دنبال من بيا! يا اين كه مـي  يا اين كه مي
 گويد: يعني ناداني، بلكه كتاب آسماني اسلام به صراحت مي

﴿ ِ َ�نَُٰ�مۡ ِ َۡ ُۡ هَاتوُاْ بُ  .]111البقرة: [ ﴾١َ كُنَُمۡ َ�دِٰ�َِ� قُ
 .»تان را بياوريد، اگر راستگويانيد بگو: برهان«

فـت كـه آن فيلسـوف و قـديس     هيچيك از علمـاي اسـلامي چنـين سـخني را نخواهـد گ     
 گوستين گفت:مسيحي او

آورم، چون كه محال عقلي است! بلكـه علمـاي اسـلامي متفـق      من به اين مطلب ايمان مي
 .گويند: ايمان تقليدي پذيرفته نيست! يالقول م
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دهـد و فقـط بـه     ريزي اصول عقايد فقط قلب و وجدان را مخاطب قرار نمـي  اسلام در پايه
هـاي   كند، بلكه براي اثبات هريك از اصول عقايـد دلايـل محكـم و برهـان     اين دو اكتفا نمي
گيرند، و بـه   ر دست ميهاي ساده و همه كس فهم دارد كه زمام خردَها را د روشن و استدلال

گويند: عقل پايه و مبناي نقل است، و نقل صـحيح بـا    كنند. علماي اسلام مي ها راه پيدا مي دل
 عقل صريح مخالفتي ندارد.

بينيم قرآن مجيد در رابطه با خداشناسي دلايلي و شـواهد بسـياري از جهـان     اينست كه مي
وجود خدا، و يگانگي ها  آن د و در پرتوشمر مي آفرينش و جسم و جان انسان و تاريخ بشر بر

رساند. همچنين وقتي كـه در بـارة رسـتاخيز و قيامـت      خدا، و كمال مطلق الهي را به اثبات مي
بودن آن به آفرينش نخستين انسان و آفرينش انسان و زمين  گويد براي اثبات ممكن سخن مي

اي بيان حكمت وجود رستاخيز، كند، و بر گردانيدن زمين پس از مردنش، استدلال مي و زنده
 آورد: عدل الهي را در رابطه با پاداش نيكوكاران و كيفر تبهكاران، دليل مي

ِينَ ٱِ�َجَۡيَِ ﴿ ـُٔواْ بمَِا عَمِلُواْ وََ�جَِۡيَ  َّ ٰ ََ َ
ِينَ ٱأ َّ  ِ نُواْ ب ََ حۡ

َ
َ� ٱأ َۡ  .]31النجم: [ ﴾٣ ۡ�ُ

ودشـان و پـاداش دهـد، كسـاني را كـه      تا كيفر دهد كساني را كه بد كردند با كـردار خ «
 .»نيكي كردند با بهترين پاداش

 رو: عقيده ميانه -5
اسلامي  ي يابي: عقيده رو و وسط است كه در آن افراط و تفريط نمي اي ميانه اسلام عقيده

شان درك  حد وسط است ميان عقيدة كساني كه به طور كلي ماوراي طبيعت و هرچه حواس
و حتي  اند. . و عقيده كساني كه براي جهان بيش از يك خدا قائل شدهشوند نكند را منكر مي

حلول روح خدا را در كالبد پادشاهان و فرمانروايان، بلكه در بدن بعضـي جـانوران و گياهـان    
اسلام انكار ملحدانه، و چندخدايي جاهلانه، و  اند. مانند گاو يا درخت به خصوص باور كرده

كنـد   دود دانسته است. اسلام براي جهان يك خدا را اثبات ميلوحانه هرسه را مر شرك ساده
 كه جز او خداي ديگري نيست:
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�ضُ ٱرمَِّنِ  قُُ﴿
َ
�ۡ  ََ ََعۡلَمُو َُمۡ  ََ  ٨وَمَن �يِهَا  َِِ كُن ََ  سَيَقُوروُ و َُ كّ َۡ فََ� تَ

َ
ُۡ أ ِۚ قُ ّ َِ٨  ُۡ  قُ

َّبّ  َ�َٰ�تِٰ ٱمَن  َّ بۡعِ ٱ ر َّ َۡشِ ٱوََبَّ  ر ََ   ٨ عَظِيمِ لۡ ٱ لۡعَ َّقُو ََ فََ� 
َ
ُۡ أ ِۚ قُ ّ َِ  ََ ُۡ  ٨سَيَقُوروُ مَنۢ  قُ

 ِ ََ  ۦ�يَِدِه ََعۡلَمُو َُمۡ  َُ عَليَۡهِ َِِ كُن ََ ُ�اَ ءٖ وهَُوَ ُ�ُِ� وَ ۡ�َ ِ
ّ ُُ ُۡ   ٨مَلَكُوتُ  ِۚ قُ ّ َِ  ََ سَيَقُوروُ

 ََ و َُ َِ َۡ ُ � ٰ َّ َ
 .]89-84المؤمنون: [ ﴾...٨فََ

دانيد؟ خواهنـد گفـت: از آنِ خـدا اسـت،      نِ كيست زمين و ساكنان آن اگر ميبگو: از آ«
آييـد؟ بگـو: پروردگـار و صـاحب اختيـار       شـويد و بـه خـود نمـي     بگو: پس آيا متمركـز نمـي  

هاي هفتگانه و صاحب عرش عظيم كيست؟ خواهند گفت: از آن خداست. بگو: پـس   آسمان
و سررشتة همه چيز به دست او است و او به همـه  يابيد؟ بگو: كيست آن كه زمام  آيا تقوا نمي
دانيـد؟ خواهنـد گفـت: از     دهد و خود او تحت حمايت هيچكس نيست، اگر مي كس پناه مي

 .»شويد؟! آن خداست، بگو: پس مانند جادوشدگان به كجا كشانيده مي
يد در مقام بيان اوصاف خدا نيز عقيده اسلامي حد وسط را گرفته است: نه آنچنان در تجر

تواند مفهومي را برسانند،  صفات خدا اصرار ورزيده است كه فقط صفات سلبيه بماند كه نمي
افكنند! چنانكـه فلسـفة يونـاني چنـين كـرده اسـت، و وقتـي         و نه بيم و اميدي در دل انسان مي

گويـد: چنـين نيسـت. چنـان نيسـت... بـدون آن كـه         خواهد خدا را توصيف كند، فقط مي مي
با صفات ثبوتية خدا بگويد و انعكاس و بازتاب آن صفات ثبوتيه را در جهان چيزي در رابطه 

 آفرينش بيان كند.
هـاي   از سوي ديگر خداشناسي اسلام از بعضي ديگـر آفـات عقيـدتي كـه در ايـدئولوژي     

ديگر از جمله در آيين يهود موجود است، نيز بركنار است، و حاضر نيست خدا را بـه چيـزي   
آنان آفريدگار جهان را مانند يكي از مخلوقات و مانند يك انسان معمولي تشبيه كند. چنانكه 

و از جايگـاه   اند، و خواب و خستگي و استراحت را براي او مطرح كرده اند، به حساب آورده
.. و... و به تشريح صحنة پيكـار خـدا بـا بعضـي از     اند. و پايگاه او و قهر و آشتي او سخن گفته

توانـد خـودش را از چنـگ آن پيـامبرش      خره پروردگـار نمـي  كـه بـالآ   انـد  پيامبرانش پرداخته
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شود به اين كه با اعطاي يك لقـب جديـد بـه پيـامبر دلاورش از      خلاص گرداند و ناگزير مي
8Fمعركه بگريزد

1!! 
اما نظام عقيدتي اسلام به طور كلي تنزيه و تقـديس خـدا را از هماننـدي آفريـدگانش بـه      

 كند: عنوان يك اصل ثابت بيان مي

ءٞ  وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ َّ �ُ ٱ ر َِ  .]11الشوری: [ ﴾١ ۡ�َ
 .»همانند او هيچ چيزي نيست، و او است شنواي بينا«

حَدُۢ  ۥوَرمَۡ يَُ�ن ّ�ُ ﴿
َ
 .]4الإخلاص: [ ﴾٤كُفُوًا أ

 .»نبوده است! يو مانند هيشب چگاهياو ه يو برا«
ن صـفات ثبوتيـه و مثبـت و كارآمـد بـراي خـداي يكتـاي        با وجود اين، به تفصيل، به بيـا 

 پردازد. همتا مي بي

ُ ٱ﴿ َّ هُوَ  َّ ِ هَٰ ِ ََ ِ ّ ٱََ  ِ ََ ۚ ٱ لۡ هُ  لۡقَيّومُ ُۡ خُ
ۡ
ۚ ّ�ُ  ۥََ تأَ ََ زوَۡمٞ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥسِنةَٞ وَ َّ وَمَا ِ�  ر

�ضِ� ٱ
َ
ََا  ۡ� ِيٱمَن  َۡ   ۥ �شَۡفَعُ عِندَهُ  َّ ِ َّ �إِ ِ ََ ُ�ِ  ۚۦ زهِِ ِ يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ  وَ

َ
عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ � ََ ََ  يطُو

ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  َۡسِيّهُ  ۦ  سَِ�ۡ َّ بمَِا شَا ءَۚ وسَِعَ كُ ِ َ�َٰ�تِٰ ٱِ َّ �ضَ  ٱوَ  ر
َ
�ۡ  �َ ََ  لۡعَِ�ّ ٱحِفۡظُهُمَاۚ وهَُوَ  ۥودُهُ  ُٔ وَ

 .]255البقرة: [ ﴾٢ لۡعَظِيمُ ٱ
است، نه خواب سبك او را  )زنده و پاينده(» قيوم«و » حي«خدايي جز او نيست و كه االله «

هـا و هرآنچـه در زمـين اسـت، در اختيـار او       گيرد و نه خواب سنگين، هرآنچه در آسـمان  مي
است، كيست آن كه بتواند نزد او واسـطگي كنـد، مگـر بـه اذن او، هرآنچـه را كـه در حـال        

دانـد، و   تند و هرآنچه از اين پس با آن روبرو خواهند شـد مـي  ها با آن روبرو هس حاضر انسان

                                           
اشاره به داستان جعلي كشتي گرفتن االله متعال با يعقوب پيامبر است كه در تورات آمده و در نتيجه  -1

مراجعه فرمائيد.  )Old testamentتفصيل داستان به عهد قديم ( افتد و ... . براي االله بر زمين مي
 [مصحح]
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او » كرسـي «آنان به چيزي از علم و دانش او احاطه نيابنـد، مگـر بـه آنچـه خـود او بخواهـد،       
 است.(بلندمرتبه و بزرگ)» عظيم«و » علي«فته است، و او ها و زمين را در بر گر آسمان

﴿ َّ ِ ُّكَِ رشََدِيدٌ  ِ ََ بۡدِئُ وَُ�عيِدُ  ۥهُ ِزِّ   ١َ�طۡشَ  َُ َُ ٱوَهُوَ   ١هُوَ   لۡعََشِۡ ٱ َُو ١ روَۡدُودُ ٱ لۡغَفُو
َٞ رمَِّا يَُِ�دُ   ١ رمَۡجِيدُ ٱ  .]16-12البروج: [ ﴾١َ�عّا

كنـد و   پروردگار تو بسـيار سـخت و شـديد اسـت كـه او آغـاز مـي        گرفت به راستي كه«
ب عرش مجيد، كننده هر كاري است كه است. صاح» ودود«و » غفور«گرداند. و هم او  بازمي

 .»اراده كند
اسلام، حد وسط است ميان شيوة تسليم كودكانه و چسبيدن به عقايـد پـدران و مـادران و    

ها از آنان چنانكه آب و ملك و مستغلات و امـلاك را   بردن افكار و انديشه نياكان، و به ارث
 برند كه: از آنان به ميراث مي

دۡزاَ  ءَ ﴿ َُ ََ ِزِاّ وَ ََدُو هَِمِ مّقۡ ٰ ََ ٰ ءَا َ ََ مّةٖ �زاّ 
ُ
ٰ أ َ ََ  .]23الزخرف: [ ﴾٢اباَ ءَزاَ 

و مـا نيـز بـه پيـروي از آثـار آنـان        ايم، مان را بر فرهنگ، و رسم و رسومي يافته ما پدران«
 .»مشغول هستيم

مـام  خواهنـد ت  چراي لجوجانة كساني كه ميو چون پر از يك سو، و از سوي ديگر شيوة 
جزئيات را در رابطه با هر چيزي بشناسند، حتي در مسألة خداشناسـي! در جـايي كـه هنـوز از     

خبرنـد و از جزئيـات    چند و چون روح خودشان كه در انـدرون كالبـد جـا گرفتـه اسـت، بـي      
نـواع نيروهـا و   اشان اطلاع چنداني ندارنـد، و از درون هيچيـك از    مربوط به زندگي و مرگ

كه محيط زيست آنان را تشكيل داده است خبـري ندارنـد. آنوقـت بـا ايـن      هاي طبيعي  انرژي
تواند عقل انسان طمع آن را داشته باشد كه نسـبت بـه حقيقـت ذات خـدا      اوصاف چگونه مي

خواهد حقيقت ذاتي را كه  شناخت حاصل كند. آخر چگونه يك موجود نسبي و محدود مي
 وجود مطلق و نامحدود است بشناسد؟!

، اسلام راه بررسي و مطالعة جهان آفرينش و انديشـيدن در بـارة آن را بـه روي    با اين همه
فرمايد: در بارة آفرينش خدا بينديشيد و در بـارة ذات خـدا    مي بندد. پيامبر اكرم  انسان نمي
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شويد! اين حديث نبوي با عبارات گوناگون و از طـرق مختلـف نقـل     نينديشيد كه هلاك مي
ها  آن در همة كتاباز جهت سند ضعيفند، اما تعدد روايات و آمدن ها  آن شده است كه همة

گفتـه اسـت    »المقاصد الحسنة«. از اين گذشته چنانكه سخاوي در كتاب دشخب به آن قوت مي

 فرمايد: معنا و مضمون حديث صحيح است. قرآن مجيد نيز مي

﴿ ُِ ْ ٱ قُ وا َُ ََا ِ�  زظُ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا َّ �ضِ� ٱوَ  ر
َ
 .]101يونس: [ ﴾ۡ�

 .»برند ها و زمين چه موجوداتي بسر مي بگو: بنگريد كه در آسمان«

وَ ﴿
َ
هِم�  أ َِ زفُ

َ
واْ ِ�  أ َُ ََفَكّ ََ  .]8الروم: [ ﴾رمَۡ 

 .»در بارة وجود خودشان؟!اند  و آيا نينديشيده«

وَرمَۡ ﴿
َ
واْ ِ� مَلكَُوتِ  أ َُ َ�َٰ�تِٰ ٱينَظُ َّ �ضِ ٱوَ  ر

َ
ُ ٱوَمَا خَلقََ  ۡ�  .]185الأعراف: [ ﴾ءٖ مِن َ�ۡ  َّ

ها و زمين حاكم است و در بارة آن چيزهايي  در روابطي كه بر آسماناند  و آيا ننگريسته«
 .»كه خدا آفريده است؟!

�ضِ ٱ وَِ  ﴿
َ
ََ  ٢ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ�  ۡ� و َُبِۡ�ُ فََ� 

َ
ُ�مۡۚ أ َِ زفُ

َ
 .]21-20الذاريات:[ ﴾٢وَِ   أ

ر اسـت بـراي اهـل يقـين. و نيـز در وجـود خودتـان، پـس آيـا          هاي بسيا و در زمين نشانه«
 .»كنيد؟ تان را باز نمي چشم

اسلام، در زمينة تنظيم روابط مسلمانان با پيروان اديان و مذاهب ديگر، و رابطة ايدئولوژي 
هاي ديگر نيز حد وسط و راه اعتـدال را برگزيـده اسـت. اسـلام هرگـز       اسلامي با ايدئولوژي

هاي ديگر ذوب و هضم شود، بلكه با قاطعيت تمـام، مسـلمانان را بـه     ر مكتبپذيرد كه د نمي
ماندن بر عقايد اسلامي و محكم پيوستن و چسبيدن به مباني اعتقادي خودشان دعـوت و   ثابت

 كند: توصيه مي

ََوَّ�ۡ ﴿ �َ  َ ِ  ٱََ َّ  َ ََ  .]79النمل: [ ﴾٧ رمُۡبِ�ِ ٱ ۡ�َقِّ ٱِزِكَّ 
 .»كن كه تو برحق مبين هستي پس بر خدا توكل«

كۡ ٱفَ ﴿ َِ ََمۡ ِ  سۡ ِي  ٱب ََقيِٖ�  َّ َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ ٰ صِ َ ََ َ َِِ�ۡكَ  ِزِكَّ  ِِ و
ُ
 .]43الزخرف: [ ﴾٤أ
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پس با تمام وجود دستگير شو به آنچه به سوي تو وحـي شـده اسـت كـه تـو بـر صـراط        «
 .»مستقيم هستي

 دهد: ديگر تعصبي نشان نميهاي آسماني  اما در عين حال، در برابر ايدئولوژي

ُ ٱ﴿ عَۡ�لُُٰ�مۡ   َّ
َ
عَۡ�لٰنَُا وَلَُ�مۡ أ

َ
اَ  أ ََ ُُّ�مۡ   ََ ُّنَا وَ  .]15الشوری: [ ﴾ََ

خدا پروردگار ما و پروردگار شماست، كردارهاي ما از آنِ خودمان و كردارهـاي شـما   «
 د منصفانه دارد:هاي مخالف سعة صدر و برخور بلكه در برابر ايدئولوژي و »از آن خودتان

 .]6الكافرون: [ ﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ ﴿
 .»دين شما از آنِ خودتان و دين من از آن خودم«

َُم بََِ�  ﴿ ز
َ
ََ  ُٔ ّ�ِ َ�مَِ� وَلَُ�مۡ َ�مَلُُ�مۡ  أ ََعۡمَلوُ ٞ مِّمّا  ء ۠ بََِي  زاَ

َ
ُُ وَ� ۡ�مَ

َ
ََ مِمّا  أ  ﴾٤و

 .]41يونس: [
كـنم   و كردار شما از آنِ خودتان، شما مبرا هستيد از آنچه من مي كردار من از آن خودم«

 .»كنيد و من هم مبرا هستم از آنچه شما مي
زنـد كـه از دعـوت جهانيـان بـه سـوي اسـلام غفلـت          اسلام به ياران و پيروانش نهيب مـي 

 نورزند:

َٗ مِّمّن دََ�  َِِ�  وَمَنۡ ﴿ نُ قَوۡ ََ حۡ
َ
ِ ٱأ  .]33فصلت: [ ﴾َّ

كسـي گفتـارش نيكـوتر اسـت از آن كسـي كـه مـردم را بـه سـوي خـدا دعـوت            و چه «
 .»كند؟ مي

 دهند كه حتي يك نفر را به قبول اسلام مجبور گردانند: اما هرگز به اين هم رضايت نمي

اهَ ِ�  ََ  ﴿ ََ ِينِ� ٱِكِۡ َّشۡدُ ٱقدَ تبَّّ�َ  ُّ ۚ ٱمِنَ  ر ِ ّ َِ  .]256البقرة: [ ﴾لۡ
ن نيست، راه رشد و كمال از بيراهة سـقوط و تبـاهي مشـخص و    هيچگونه اجباري در دي«

 .»جدا گشته است
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انگاري كرده و با كسـاني كـه بـا اسـلام مبـارزه       پذيرد كه مسلمانان سهل اسلام هرگز نمي
كننـد، طـرح دوسـتي بريزنـد، هرچنـد كـه آنـان از         اندازي مي كنند، و بر سر راه آن سنگ مي

 :شان باشند خويشاوندان و نزديكان

﴿ َّ  ِ ََ ب ِ ٱَ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُو ََ مَنۡ حَا دّ  �خَِِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  َّ َ ٱيوَُا دّو سََُوَ�ُ  َّ وَروَۡ َ�زوُ اْ  ۥوَ
ََهُمۚۡ  وۡ عَشَِ�

َ
وۡ ِخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَا ءَهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
 .]22المجادلة: [ ﴾ءَاباَ ءَهُمۡ أ

ز واپسين ايمان داشته باشند و با كساني كه با خدا نخواهي يافت مردم را كه به خدا و رو«
شــان باشــند يــا  ناو رســولش ســر ســتيز دارنــد طــرح دوســتي بريزنــد، هرچنــد كــه آنــان پــدر

 .»شان شان يا خاندان شان يا برادران فرزندان
فقط بـه حسـاب ايـن كـه      وكاري و مددرساني را از مخالفانش،اما در عين حال دست نيك

 نمايد: هاي غير مسلمانان تجاوز نمي كند و بر حقوق ملت دريغ نمياند  اسلام را نپذيرفته

نۡهَٮُٰ�مُ  َّ ﴿ ُ ٱََ ِينَ ٱعَنِ  َّ ِينِ ٱرمَۡ يَُ�َٰلُِوُ�مۡ ِ�  َّ وهُمۡ  ُّ ّ�َََ  َ
َ
وُ�م مِّن دَِ�َُِٰ�مۡ أ ُُ َِۡ َُ وَرمَۡ 

 َّ ِ طُو اْ َِِ�ۡهِمۡۚ ِ َِ قۡ َُ َ ٱوَ َّ  ُّ طِ�َ ٱُ�ِ َِ  .]8الممتحنة: [ ﴾٨ رمُۡقۡ
و شـما را  انـد   تان كارزار نكرده دارد از كساني كه با شما به خاطر دين خدا شما را بازنمي«

كه با آنان نيكي كنيد و بر پاية قسط عمل كنيد كه خدا اهل اند  هايتان بيرون نگردانيده از خانه
 .»قسط را دوست دارد

شناسد، ديگر چه رسد به شك يا  مردود ميمكتب اسلام گمان و پندار را در اثبات عقايد 
 م، خداي متعال فرموده است:وه

َّ  وَمَا﴿ ِ َّ ظَنّاۚ ِ ِ ۡ�َ�هُُمۡ ِ
َ
غِۡ� مِنَ  لظّنّ ٱيتَبّعُِ أ َُ ۚ  ًٔ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱََ   .]36يونس: [ ﴾ا

كنند بيشتر آنان مگر گمان و پندار را كه پندار و گمان به هيچ روي انسـان   و پيروي نمي«
 .»گرداند نياز نمي را از حق بي

 خداي متعال فرموده است:
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﴿ َۡ ِ ِ  ََ ََ ز
َ
َُمۡ وَءَاباَ ؤُُ�م مّا  أ ز

َ
َُمُوهَا  أ سۡمَا ءٞ سَمّيۡ

َ
َّ  أ ِ ُ ٱِ�َ ِ َّ  َّ ِ ِ ََ نٍٰ� َِِ يتَّبعُِو ََ بهَِا مِن سُلۡ

ََهۡوَى  لظّنّ ٱ زفُسُ  ٱوَمَا 
َ
 .]23النجم: [ ﴾ۡ�

تـان نامگـذاري كـرده ايـد، خـدا بـراي ايـن         هايي كه شما و پـدران  ر نامها نيستند مگ اين«
كنند، مگر پنـدار و گمـان را و    هاي شما هيچ دليلي فرو نفرستاده است، پيروي نمي نامگذاري

 .»طلبد آنچه هواي نفساني مي

َّ  ۦرهَُم بهِِ  وَمَا﴿ ِ ِ ََ َّ  لظّنّ  ٱمِنۡ عِلٍۡ�� َِِ يتَّبعُِو غِۡ� مِنَ ََ  لظّنّ ٱ� َُ  ﴾٢ا  ٔٗ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱ 
 .]28النجم: [

كنند، مگر پندار و گمان را و  و نيست براي آنان راجع به اين موضوع دانشي، پيروي نمي«
 .»گرداند نياز نمي پندار به هيچ روي، انسان را از حق بي

ن در امـان  با وجود اين، در مورد ارادات ناخودآگاه ذهني كه انديشه و تخيـل انسـان از آ  
گيرد و حتـي گـاهي گذشـتن اينگونـه مطالـب ترديـدآميز را از ذهـن انسـان          نيست، آسان مي

شـمرد.   اي از هشياري و بيداري عقل و علامتي از آرامش روحي و علم يقيني انسان مـي  نشانه
 به پيامبر فرمودند: بعضي از ياران پيامبر اكرم 

يابيم كه اگر ذغالِ افروخته شويم برايمان  مي يا رسول االله! ما در اندرون خودمان چيزهايي
اي بـود   مطالب جسته گريختـه  انآسانتر است از آن كه آن چيزها را بر زبان بياوريم! منظورش

بـا صـراحت و    شده است. پيامبر اكرم  كه در رابطه با مسائل الوهيت در ذهن آنان وارد مي
ايـن ايمـان صـريح و     ايد؟ اندرون خود يافته قاطعيت تمام فرموده: آيا واقعاً چنين چيزها را در

 اند. محض است. اين حديث را بخاري و غير او روايت كرده
حاكم نيشابوري آورده است كه روزي ابن عباس و ابن عمر يكديگر را ملاقـات كردنـد.   

تر است؟ ابن عمر گفت: كلام خـدا كـه    ابن عباس گفت: كدام آيه در قرآن مجيد اميدبخش
 فرمايد: مي

﴿ َۡ �  �ِٰ ََ ََ ِبِۡ ِ  ۧقاَ َۡ َِِ� كَيۡفَ تُ
َ
� ٱمُ َبَِّ أ طَۡمَ�نِّ  رمَۡوَۡ�ٰ ِٰ�ن ّ�ِ ََ ََ بََ�ٰ وَ وَ رمَۡ تؤُۡمِن� قاَ

َ
ََ أ قاَ

 .]260البقرة: [ ﴾قلَِۡ�� 
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و آن هنگام كه ابراهيم گفت: پروردگار من! به من نشان بده كه چگونه مردگان را زنده «
يمان نداري؟ گفـت: چـرا، امـا بـراي ايـن كـه دلـم آرام و اطمينـان         گرداني؟ گفت: مگر ا مي

 .»گيرد
خدا با همان پاسخ مثبت و مؤكد ابراهيم كه عبارت از اقرار به ايمان بود خشنود گرديد. و 

 هاي شيطاني بود. آمده بود تحت تأثير وسوسه آنچه به ذهن ابراهيم 
م فرشتگان از دل مـؤمن بيـرون رانـده    هاي شيطاني است كه به سرعت با الها ها وسوسه اين

گـردد.   شـود و انـدكي بعـد ناپديـد مـي      شود. اين يك هالة بخصوصي است كه نمودار مي مي
آيـد، و بـا تسـليم جـان و دل بـه خـدا و        حالت خاصـي اسـت كـه در درون انسـان پديـد مـي      

 رود: آوردن به هدايت الهي و تلاوت آيات قرآن از ميان مي پناه

﴿ َِ ََ عۡ ََ ِ وَمَن  ِ ٱم ب ََقيِٖ�  َّ َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ  .]101آل عمران: [ ﴾١َ�قَدۡ هُدِيَ َِِ�ٰ صِ
 .»هرآنكس كه به خدا پناهنده شود به سوي صراط مستقيم راهنمائي شده است«

هَهُ ﴿ ُۡ لمِۡ وَ َۡ ُ ِ ٱَِِ�   ۥ ۞وَمَن � نٞ َ�قَدِ  َّ َِ ۡ ُُ كَ ٱوَهُوَ  ََ ََمۡ ِ  سۡ ِ ٱب وَة َۡ � ٱ لۡعُ ٰ�َُۡ ِ ٱ�َ�  روُۡ َ�قٰبِةَُ  َّ
مُوَِ ٱ

ُ
 .]22لقمان: [ ﴾٢ ۡ�

و هر آنس كه روي دل به خدا كند و با تمـام وجـود تسـليم خـدا گـردد، در حـالي كـه        «
نيكوكار باشد، به آن محكمترين دست گيره، دست گرفته است و به سـوي خداسـت فرجـام    

 .»كارها
رفته است. نـه پيـامبران را تـا    در مسأله نبوت نيز نظام اعتقادي اسلام حد وسط را در نظر گ

مقام خدائي بالا برده است كه مردم به بندگي آنـان روي آورنـد يـا ماننـد خـدا از آنـان مـدد        
جويند. چنانكه پيروان اديان و مذاهب ديگر با پيامبران خودشان چنين رفتار كردنـد. و نـه آن   

ت كه آن جنايات هولناك فرهنگ و لاابالي پايين آورده اس هاي بي بزرگواران را تا سطح آدم
گنـاه   هاي بـي  و كارهاي ناهنجار و زشت از قبيل شرابخواري و شهوتراني و حتي كشتن انسان

شان به آنان نسبت دهد، چنانكـه در سرگذشـت پيـامبران در     گرفتن از زن دلخواه را براي كام
 كنيم. ظه ميحلامتورات 
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اي هستند كه خداوند، با آگاهي  زيدههاي برگ پيامبران از ديدگاه ايدئولوژي اسلامي انسان
 هاي وحي خود را بر آنان فرو فرستاده است. شان و آمادگي و استعدادشان، پيام از نهاد پاك

ُ ٱ﴿ هَُ  َّ َۡ سََِا  ُُ عۡلَمُ حَيۡثُ َ�ۡعَ
َ
 .]124الأنعام: [ ﴾ۗۥ أ

 .»خدا داناتر است بر اين كه رسالت خويش را كجا قرار دهد«
شان قرار داده است، و از گناهان ناپسـند و   گو و نمونة عملي براي پيروانخدا پيامبران را ال

 كارهاي زشت آنان را بازداشته تا تهديد و وعيد خدايي شامل آنان نشود كه:

﴿ ََ و َُ مُ
ۡ
تأَ

َ
ِ  َاّسَ ٱ۞� ِ ٱب ّ�ِ

ََ  لۡ َۡلُو ََ َُمۡ  ز
َ
ُ�مۡ وَأ ََ زفُ

َ
ََ أ وۡ ََ ۚ ٱوَتنَ َُ ََ  لۡكَِ�ٰ ََعۡقلُِو فََ� 

َ
 ﴾٤أ

 .]44بقرة: ال[
كنيـد، بـا آن كـه تـلاوت      دهيد و خودتان را فرامـوش مـي   آيا مردم را به نيكي فرمان مي«

 .»اندازيد؟! تان را به كار نمي كنيد؟ پس آيا عقل آيات كتاب آسماني مي
را پيدا كننـد كـه خـدا     و تا بتوانند اهليت برخورداري از عهد خدا با حضرت ابراهيم 

 فرموده است:

﴿ ََ  ََ َُ َ�هۡدِي  قاَ نَا  .]124البقرة: [ ﴾١ لّ�لٰمِِ�َ ٱََ
 .»گردد عهد من ستمگران را شامل نمي«
انسان يكي از آن مسائلي است كه همواره عقل بشر براي رسيدن به يك » اختيار«و » اراده«

نظرية قـاطع در رابطـه بـا آن حيـران و سـرگردان بـوده اسـت، و فلاسـفه و علمـاي اخـلاق و           
و كارشناسان و متخصصان امور تربيتي از زماني كه انسـان فلسـفه را آغـاز كـرد     شناسان  روان

» جبر و اختيـار «تاكنون بر سر آن گفتگوها و كشمكش داشته و دارند ديدگاه اسلام در مسألة 
هاي مشهود  نيز يك ديدگاه معتدل و ميانه و هماهنگ با فطرت دست نخوردة انسان و واقعيت

گردونـة عملكردهـاي اختيـاريش آزاد اسـت و مسـؤول و بايـد از       و ملموس است. انسـان در  
توانـد   توانـد انجـام ندهـد. مـي     تواند انجام بدهد و مي جانب خود و عملش پاسخگو باشد. مي

تواند خودداري كند، اين مطلب به طور بديهي بـراي انسـان محسـوس اسـت.      اقدام كند و مي
 نص صريح قرآن مجيد نيز همين است.
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ۚ  َ�مَن شَا ءَ ﴿ َۡ  .]29الكهف: [ ﴾فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَا ءَ فلَۡيَۡ�فُ
 .»پس هركه خواهد ايمان بياورد و هركه خواهد كفر ورزد«

﴿ ِ ه ِۡ ٰ�َ َّ ِ ٞ  َ�مَن شَا ءَ  ۦِ ة ََ كِ ۡۡ َۡ ٱتَ َ ُّهِِ  َّ ََ  .]19المزمل: [ ﴾١سَبيًِ�  ۦَِِ�ٰ 
 .»وردگارش بگيرداين يك هشدار و يادآوري است، پس هركه خواهد راه به سوي پر«

ََ  رمَِن﴿ خّ
َ
ََأ ََ وۡ 

َ
ََقَدّمَ أ ََ  َ

َ
 .]37المدثر: [ ﴾٣شَا ءَ مِنُ�مۡ أ

 .»گرد نمايد براي آن كساني از شما كه بخواهد پيشتاز باشد يا عقب«

هِ  مَنۡ ﴿ َِ ا فلَنَِفۡ ِٗ ِ َُ َ�لٰ سَا ءَ َ�عَليَۡهَا    ۦ عَمِ
َ
 .]15الجاثية: [ ﴾وَمَنۡ أ

 .»فع خود و هركه بد كند به زيان خويش كرده استهركس كار نيك كند به ن«

﴿ ۚ َّ وسُۡعَهَا ِ ََ تَُ�لّفُ َ�فۡسٌ ِ
 .]233البقرة: [ ﴾

 .»خدا هيچكس را جز به اندازه ظرفيتش تكليف نكند«
انسان و پاسخگو » بودن مسؤول«و » آزادي«و صدها آية ديگر در قرآن كه همه يك زمان 

. بازهم قرآن مجيد به آوردن اين همـه تعبيـرات و دلايـل و    كنند در برابر كردارش را بيان مي
انسان اكتفا نكرده است و با تمام قـدرت بـه جبـري    » مسؤوليت«و » اختيار«شواهد براي اثبات 

شان را به گردن قضـا   اه شرك و وبال اعمالنمسلكان حمله كرده است كه روي چه حسابي گ
 كنند: مطرح مي» دليل«ا به عنوان گذارند؟! و مشيت الهي ر مي» سرنوشت«و قدر و 

﴿ َُ ِينَ ٱ سَيَقُو ْ روَۡ شَا ءَ  َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ ٱأ � كََ�رٰكَِ  َّ ءٖ مۡنَا مِن َ�ۡ َّ ََ حَ ََ  ءَاباَ ؤُزاَ وَ ۡ�نَا وَ َ�ۡ

َ
مَا  أ

بَ  ّۡ ِينَ ٱكَ ُۡ عِندَُ�م مِّنۡ عِلٖۡ� �َ  َّ ُۡ هَ سَنَاۗ قُ
ۡ
ََاقوُاْ بأَ اَ   َِِ تتَبّعُِ مِن َ�بۡلهِِمۡ حَّ�ٰ  ََ وهُ  ُُ َِ َۡ َُ ََ  و

 َّ ِ ََ  لظّنّ ٱِ َُصُو ۡ ََ  َّ ِ َُمۡ ِ ز
َ
َۡ أ  .]148الأنعام: [ ﴾١�

شديم  خواست ما مشرك نمي خواهند گفت: اگر خدا مي اند، كساني كه مشرك گرديده«
ن تكذيب كرديم، اين چني و نه پدران ما و نه از سرِ خود و بدون حكم خدا چيزي را حرام مي

حقايق كردند كساني كه پيش از اينان بودند تا آن كه مزة عقوبت مـا را چشـيدند، بگـو: آيـا     
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كنيـد، مگـر پنـدار و گمـان را، و      دانش نزد شما هست كه به ما ارائه دهيد؟ شما پيروزي نمـي 
 .»بنديد نيستيد شما جز اين كه بر خداوند دروغ و افترا مي

﴿ ََ ِينَ ٱ وَقاَ َّ  ْ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ ٱروَۡ شَا ءَ  أ ََ  ۦمَا َ�بَدۡزاَ مِن دُوزهِِ  َّ ََ  ءَاباَ ؤُزاَ وَ ءٖ ّ�ۡنُ وَ مِن َ�ۡ

مۡنَا مِن دُوزهِِ  َّ َُ  ۦحَ � كََ�رٰكَِ َ�عَ ءٖ ِينَ ٱمِن َ�ۡ َّ  َ ََ  ُۡ ُِ ٱمِن َ�بۡلهِِمۡۚ َ�هَ َّسُ َّ  ر ِ  رمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�غُٰ ٱِ
 .]35النحل: [ ﴾٣

خواسـت بـه جـز او چيـزي را      اني كه مشرگ گرديدند: اگـر خـدا نمـي   و گفتند آن كس«
پرستيديم. نه ما و نه پدران ما، و از خودسري (خودبخود) و بدون حكم خدا چيزي حرام  نمي
كرديم، هم اين چنين كردند كساني كه پيش از اينان بودند، پس آيا وظيفة پيـامبران جـز    نمي

 .»هست؟ رسانيدن پيام بنحو احسن چيز ديگري هم

ََا﴿ زقََُ�مُ  � ََ ْ مِمّا  زفِقُوا
َ
َُ رهَُمۡ أ ُ ٱ�يِ َّ  ََ ِينَ ٱقاَ ُ�طۡعمُِ مَن لوّۡ  َّ

َ
� ْ ِينَ ءَامَنُو ا َّ ِ ْ ر وا َُ َ�فَ

ُ ٱ�شََا ءُ  طۡعَمَهُ  َّ
َ
ُٖ مّبِٖ�   ۥ أ ٰ َّ ِ� ضََ� ِ َُمۡ ِ ز

َ
َۡ أ ِ  .]47يس: [ ﴾٤ِ

از آنچه خدا روزيتان كرده اسـت، كسـاني كـه كفـر      و هرگاه به آنان بگويند اتفاق كنيد«
گويند: آيا قوت و غذا دهيم كسي را كه اگر خدا اند  به كساني كه ايمان آوردهاند  پيشه كرده

 .»داد؟ نيستيد شما مگر در گمراهي آشكاري! خواست خودش به او قوت و غذا مي مي
ار نيست، آنگونه كه هر كـاري كـه   در واقع كاملاً آزاد و از هر جهت اختيارد» انسان«البته 

 كند اجرا كند، اگر چنين بود كه خدا بود! خواهد انجام بدهد، و هرچه را كه اراده مي مي
 -بخواهـد از آزادي انسـان دفـاع كنـد     هرچنـد و بـه هرانـدازه كـه    -توانـد   هيچكس نمـي 

ي بشر، عامـل  آزاد نمحدوديت اراده و اختيار بشر را انكار كند. مگر نه همين است كه مناديا
داننــد، بعضــي از  كننــدة سرنوشــت انســان مــي را تعيــينهــا  آن وراثــت يــا محــيط، يــا هــردوي

حتـي  » انسان آزاد است، اما در ميداني پر از زنجيرهاي ريـز و درشـت  « اند: شان گفته فيلسوفان
هـاي   هاي ديالتيك نيز انسان هـر عصـر و زمـاني را محكـوم ابـزار توليـد و پديـده        ماترياليست

اي سـرافكنده   و او را بندهاند  ترين درجة جبر تنزل داده و انسان را به پايين اند، تصادي دانستهاق
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نه آقا و حاكم بر مظاهر ماده، چنانكه اسلام بيان اند  در برابر مظاهر مادي و اقتصادي قرار داده
 كرده است.

ترتيبي والاتر و بـالاتر  اسلام، اين حقيقت را كه همة انديشمندان بر آن اتفاق نظر دارند، با 
براي انسان تبيين فرمـوده اسـت. از ديـدگاه اسـلام، انسـان آزاد اسـت و اختيـار دارد، امـا در         

ها و قوانين تغييرناپذيري كه خدا براي جهـان هسـتي مقـرر داشـته اسـت، و آن       محدودة سنت
، و گردانـد  قوانين را با علم و حكمت و مشيت خودش در همة كائنـات جـاري و سـاري مـي    

انسان نيز جزئي از اجزاء جهان هسـتي اسـت. انسـان آزاد اسـت، زيـرا خـدا خواسـته اسـت و         
زيـرا خـدا مقـرر فرمـوده      ؛تواند بخواهد و اراده كنـد  خواهد كه انسان آزاد باشد انسان مي مي

 است انسان بتواند بخواهد و اراده كند:

َ �شََا ءَ  وَمَا﴿
َ
َّ  أ ِ ِ ََ ۚ ٱ�شََا ءُو ُ  .]30نسان: الإ[ ﴾َّ

 .»خواهيد مگر آنچه خدا اراده كند و بخواهد كنيد و نمي و اراده نمي«
سازد از سوي ديگـر،   قرآن مجيد، همانطور كه از يك سو آزادي ارادة انسان را مطرح مي

 كند: ارادة نافذ خدا قدرت قاهرة الهي را بيان مي

ُّكَ �مَنَ مَن ِ�  وَروَۡ ﴿ ََ �ضِ ٱشَا ءَ 
َ
�ۡ  ّ�ُ ۚ يِعًا ََ  .]99يونس: [ ﴾هُمۡ 

خواسـت همـة سـاكنان زمـين، جملگـي، بـدون اسـتثناء ايمـان          و اگر پروردگـار تـو مـي   «
 .»آوردند مي

﴿ ََ ُٞ َ�رٰكَِ غَدًا  وَ َِّ فاَعِ ِ َّ   ٢ََقُولَنّ رشَِايْۡءٍ ِ ِ َ �شََا ءَ  ِ
َ
ۚ ٱأ ُ  .]24-23الكهف: [ ﴾َّ

ار را انجـام خـواهم داد! مگـر آن كـه خـدا      مبادا هيچگاه بگويي كـه مـن فـردا فـلان ك ـ    «
 .»بخواهد

﴿ َّ ِ طُ  ِ َُ ُّكَ يبَۡ زِۡقَ ٱََ َّ ۚ  ر َُ  .]30الإسراء: [ ﴾رمَِن �شََا ءُ وَ�قَۡدِ
گيـري   گرداند و در ايـن كـار انـدازه    پروردگار تو روزي را براي هركه بخواهد فراخ مي«

 .»كند مي

ُّ مَن �شََا ءُ وََ�هۡدِي مَن �شََا ءُ  ﴿  .]8فاطر: [ ﴾يضُِ
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 .»فرمايد گرداند، و هركه را خواهد هدايت مي هركه را خواهد گمراه مي«

ٞ مِّنۡ عِندِ ﴿ ّ ُُ  ُۡ ِ  ٱقُ  .]78النساء: [ ﴾َّ
 .»ها از جانب خداست بگو: همة اين«

قرآن حق هر مطلبي را از هر جهت ادا كرده است و حقيقت الوهيت را آنچنان كه بايـد و  
ت. چنانكه از قدر انسان نيز نكاسـته اسـت، و بـه راسـتي كـه قـرآن بـا        شايد آشكار ساخته اس

هـا   هـا و زمـان   فراگيري و شمول و وسعت ديدگاهش سراسر جهان و كتابي براي همـه دوران 
 است.

استاد دكتر محمد عبدالهادي ابوريده ضمن حواشي خود بر كتاب تاريخ فلسفه در اسـلام  
كتابي است كـه روي سـخنش بـا انسـانيت و جهـان       قرآن«نويسد:  ) مي69(ص » ديبور«نوشتة 
كنـد، و بيـانگر مسـائل     ها تطبيـق مـي   ها به طور كلي است و با زندگي همة نژادها و ملت انسان

كنـد كـه    همة اقوام و ملل است. انسان با ايمان و پارسايي كه در اعمـاق جـانش احسـاس مـي    
خـودش نيـرو و تـواني دارد، و    گيـرد كـه از    اي از آفريدگان خـدا اسـت و نتيجـه مـي     آفريده

ها را بـه خـودش، يـا اينطـور مطلـب را       ها را به خدا نسبت دهد و بدي فهمد كه بايد خوبي مي
 اي با يك رابطة متافيزيكي نه مادي با خدا ارتباط دارد. دريابد كه هر پديده و هر حادثه

 يابد مثلاً: تعبيرات مناسب همين ديدگاه و طرز تفكر را در قرآن مي

نَةٖ فمَِنَ  ا  مّ ﴿ ََ صَابكََ مِنۡ حَ
َ
ِ  ٱأ َّ  ۚ كَ َِ صَابكََ مِن سَيّئَِةٖ فمَِن ّ�فۡ

َ
 .]79النساء: [ ﴾وَمَا  أ

هـا، از آنِ   ها، از آنِ خدا است، و هرآنچه به تو رسد از بـدي  هرآنچه به تو رسد از خوبي«
 .»خودت است

ٞ مِّنۡ عِندِ ﴿ ّ ُُ  ُۡ ِ  ٱقُ  .]78النساء: [ ﴾َّ
 .»ها از جانب خدا است همة اينبگو: «

كنـد، و بـه مسـؤوليتش در قبـال      آن انسان دينداري هم كه به كارهاي نـيكش افتخـار مـي   
كردار و رفتارش اعتراف دارد، در قرآن مجيد تعبيراتي خواهد يافت كه احساس شخصيت و 
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ر ذهـن او  حس اعتماد به نفس او را ارضاء و تقويت كند، و مطلب را براي او با عدالتي كـه د 
 است گره بزند. مانند اين آيات:

هِ  مَنۡ ﴿ َِ ا فلَنَِفۡ ِٗ ِ َُ َ�لٰ سَا ءَ َ�عَليَۡهَا    ۦ عَمِ
َ
 .]15الجاثية: [ ﴾وَمَنۡ أ

اي انجام دهد به سود خودش است و هركس كار بدي كند به زيـان   هركس كار شايسته«
 .»خود است

هُ  َ�مَن﴿ ََ � يَ ٍ� خَۡ�ٗ َّ ََ  ََ ُۡ مِثۡقَا عۡمَ هُ   ٧ ۥََ ََ � يَ ّٗ�َ ٖ� َّ ََ ََ ُۡ مثِۡقَا عۡمَ ََ  ﴾٨ ۥوَمَن 
 .]8-7 :لةالزلز[

اي، آن را خواهـد ديـد. و    سـنگيني ذره ه پس هركس انجام داده باشـد كـار خـوبي را ب ـ   «
 .»د ديداي، آن را خواه ه سنگيني ذرههركس انجام داده باشد كاري بدي را ب

روي  از اختيار و آزادي عملش زياده برداري از سوي ديگر آن آدم گناهكاري كه در بهره
توانـد بـه سـعادت     يابد كه اگر توبه و انابـه كنـد، مـي    كرده است، در پرتو بيان قرآن مجيد مي

 خواند: اي آرام و استوار گردد. مثلاً در قرآن اين آيه را مي خود اميدوار، و داراي روحيه

ُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ِينَ ٱ۞قُ َّ  
َ
ٰ أ َ ََ فوُاْ  َ َۡ َ

َةِ أ ۡۡ َّ قۡنَطُواْ مِن  ََ  ََ هِمۡ  َِ ِۚ ٱزفُ َّ  َّ ِ َ ٱِ َّ  َُ غۡفِ زوُبَ ٱََ َّ 
يِعًاۚ ِزِهُّ  َُ ٱهُوَ  ۥََ حَِّيمُ ٱ لۡغَفُو  .]53الزمر: [ ﴾٥ ر

از رحمت خدا نااميـد نشـويد    اند، بگو: اي بندگان من كه بر خويشتن زياده زيان رسانيده«
 .»، و هم اوست كه غفور و رحيم استآمرزد كه خدا همة گناهان را مي

آن انديشمندي نيز كه ديدگاه فلسفي متافيزيكي عميقي دارد، مطالبي متناسب با نظـراتش  
 در قرآن مجيد خواهد يافت...

پندارد و به اين نتيجه  حتي آن زيانكار بدبختي هم كه خود را تباه شده و از دست رفته مي
ني زندگاني او رقم زده شده است و صف حـالش را  رسيده است كه شومي و بدبختي بر پيشا

 يابد... در قرآن مي
لوحـان اسـت، و نـه بـا كسـاني كـه        رسيم كه قرآن روي سخنش نه با ساده به اين نتيجه مي

ورزند فقط به يك چيز بنگرند، و تنها يك جنبه را در نظر بگيرند، بلكه روي سخن  اصرار مي
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تابنده به سوي مدارج كمال و اوج انديشة انسـاني اسـت   پذير و ش قرآن مجيد با انسانيت تحول
 رود. ها به پيش مي كه به سوي يك ديدگاه مشترك ميان همة انسان

 





 
 
 

 درآمد پيش نقش ايمان در زندگي فردي

خواهد  توانيم مشخص و معين كنيم: مهمترين چيزي كه فرد انسان براي خودش مي آيا مي
رود،  است؟ و آنچه كه فرد انسان به سوي آن مـي  اي چيست؟ در زندگي به دنبال چه گمشده

هاي بـزرگ و مقاصـد دور    و نهايت كوشش و تلاش خود را براي تحقق پيداكردن آن هدف
 گيرد چيست؟ به كار مي

توانيم، فقط كافي است كه به خود و به ديگر افراد بشر دور و بر خود بنگريم، و  آري، مي
نـوين و ديـرين بشـر بـه طـور فراگيـر مطالعـه كنـيم.         هـا را در تـاريخ    حالات گوناگون انسـان 

يـك انسـان معمـولي    » فـرد «توانيم وقتي كه به اين شناخت واقف گرديم كه منظـور مـا از    مي
 است نه يك آدم استثنائي يك انسان سالم نه يك آدم بيمارگونة آشفتة پريشان.

انسـاني زنـدگي    هـاي  بودن خودش را احساس كند، و با ويژگي خواهد كه انسان مي» فرد«
خواهد احساس شخصيت و اعتماد به نفس داشته باشد. و اين كه در اين جهان هستي  كند. مي

خواهد احساس كند كه براي بـودنش هـدفي اسـت، و در زنـدگيش      ارزش و بهايي دارد. مي
رسالتي دارد، و در ميان اين همه چيزهاي گوناگون اين جهان بـراي خـودش كسـي اسـت. و     

هـا و چارپايـان و حشـرات! و بـر روي ايـن زمـين بيهـوده و         تمـايز از ميمـون  مخلوقي اسـت م 
ده به او عقل و خرد و قدرت بيان ارزانـي  يجحساب و نسن فريده نشده است، و بيمصرف آ بي

انسـان ارجمنـدي و كرامـت اسـت. در كنـار آن بـه دنبـال        » فـرد «داشته نشده اسـت. گمشـده   
منــدي در برابــر طبيعــت و در برابــر حــوادث، نيرومنــدي و قــدرت نيــز هســت. قــدرت و نيرو

نيرومنـدي در برابـر شـهوات نفسـاني و آرزوهـاي       ،هاي ديگـران  قدرتمندي در برابر سركشي
هـايش را   خواهد تاب و تـوان آن را داشـته باشـد كـه آرمـان      ها، مي خودش، در برابر همة اين

كـه بتوانـد نـاتواني     تحقق بخشد، وظائفش را انجام بدهـد. آن نيـرو و قـدرت و تـاب و تـوان     
انسان را جبران كنـد، و درمانـدگي فيزيكـي و نارسـايي طبيعـي او را در برابـر       » فرد«جسماني 
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مقدرات و سرنوشت و در برابر مـرگ، و در برابـر جامعـه بـا نيروهـاي گونـاگون كـه دارد و        
 آورد، حمايت كند. وارد مي» فرد«فشارهاي مختلفي كه بر 

انسان گمشدة ديگري نيز دارد. همان چيزي كه همة افـراد بشـر   » فرد«ها يك  علاوه بر اين
گـردد، و در همـين دنيـا نـه      پرورانند: او به دنبال سعادت مي خيال دستيابي به آن را در سر مي

خواهد كه اين فرصـت چنـد روزة دنيـا را در بـدبختي و      فقط در زندگي آخرت و بس... نمي
ور گـردد.   گانيش از نعمت آرامش و اطمينان بهـره خواهد كه در زند درد و رنج بسر ببرد. مي

خواهد آنچنان امنيتي در درونش حكمفرما باشد كه همه اعضاء و اجزاء بيروني و درونيش  مي
خواهد آنچنان رضايتي در درون خويش احساس كند كه كشور روحش را فرا  را بپوشاند. مي

راسر زندگيش را روشن گرداند، و خواهد از آنچنان اميدواريي برخوردار باشد كه س گيرد مي
خواهد از آنچنان عشقي بزرگ سرشار باشد كـه بـا روشـنايي و پرتـوافكني خـودش همـة        مي

هاست آن  ه گرداند. اينابرد سازد و دنيايش را از هر جهت رونواحي و زواياي وجودش را آبا
انـدان و  سـالم بـراي خـود و عزيـزان و خ    » انسـان «ين چيزهايي كـه يـك   تر بزرگ مهمترين و

هاي استثنايي كـه   گردد. اما آن آدم خواهد و به دنبالش مي شان دارد مي هايي كه دوست انسان
خواهند همانند چارپايان بخورند و بياشامند و خوش بگذرانند، و بـالاخره ماننـد چارپايـان     مي

نـگ و  ها زندگي كنند، و با منطـق چ  ها و درنده خواهند مانند گرگ بميرند! و هم آنان كه مي
هـا و   رحمـي  دندان بدرند و بزنند و يورش برند و بـر ديگـران سـلطه پيـدا كننـد. و از ايـن بـي       

ها، معيار و مقيـاس تمـام بشـريت نيسـتند...      ها و امثال اين هايشان لذت ببرند! اما، اين ستمگري
ا تازه با وجود اين هيچ بعيد نيست كه يكي از هم اينان نيـز ناگهـان بـه هـوش بيايـد و خـود ر      

هـاي راسـتين، بـه جسـتجوي      بازيابد و از خودش بپرسد كه من كي هستم؟ و همراه آن انسان
كرامت انساني و نيرومندي شايستة انسان بـه تكـاپو بيفتـد، و در طلـب خوشـبختي و آرامـش       
 برود، و مفاهيم والاي انسانيت را جويا گردد، همانهايي كـه اگـر نباشـند، انسـان خـود را بـاز      

چشد، و بودنش براي او هيچ معنا و مفهوم و ارج و ارزشي پيدا  ة زندگي را نميزيابد، و م نمي
 نخواهد كرد.
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انساني براي رسيدن به اين مفاهيم بزرگ و اين » فرد«در زندگي » ايمان«حال ببينيم كه آيا 
 هاي بلند تأثيري دارد؟ آرمان

در پـي  هـاي آينـدة ايـن كتـاب      اين همان پرسـش اسـت كـه بـه خواسـت خـدا در فصـل       
 پاسخگويي آن هستيم.

 





 
 
 

 ارزش انسان در پرتو ايمان

َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ َۡ مۡنَا بَِ�  ءَادَمَ وَ َّ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَ َِ ٱوَ  لَۡ�ّ ِۡ زقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�َ ََ وَفَضّلَۡ�هُٰمۡ  لطّيَِّ�تِٰ ٱوَ
ََفۡضِيٗ�  ٰ كَثِ�ٖ مِّمّنۡ خَلَقۡنَا  َ  .]70الإسراء: [ ﴾٧ََ

زادگان را و در خشكي و دريا جا به جايشان كـرديم، و از   ند گردانيديم آدميو ما ارجم«
 .»ها روزيشان داديم، و بر بسياري از آفريدگانمان از جهات زيادي برتريشان بخشيديم پاكيزه

 ها انسان از ديدگاه ماترياليست
زمـين  ها مشتي خـاك از ايـن زمـين اسـت. از      انسان چيست؟ انسان از ديدگاه ماترياليست

گـردد!! انسـان    خورد، و به همين زمـين بـازمي   رود، و از زمين مي برآمده و روي زمين راه مي
 .هـا  ها و سـلول  هداي است از گوشت و خون و استخوان و رگ و پي و جهازات و غ مجموعه

كند، همانطور كه كيسـه صـفرا ترشـح     مخ ترشح مياز كه  استاي  عقل و تفكر نيز يك ماده
 نمايد! ه ادرار را تشرح ميكند يا كلي مي

ان، در نظر اينان موجودي است كه هيچ اهميت و اعتبـاري نسـبت بـه ديگـران نـدارد،      نسا
برد. بلكه از جنس همين  يكي از انواع و اقسام جانداراني است كه بر روي اين زمين به سر مي

ين اسـت كـه   ها و پرندگان و حشرات است. نهايت امر انسان ا گزندگان و چرندگان و ميمون
 او به مرور زمان تغيير و تحول يافته است تا اين انسان امروزي شده است!!

كند، يك ستاره يا سيارة كوچكي در منظومـة   نيز كه انسان بر روي آن زندگي مي» زمين«
هاي وسيع بـزرگ و فـراوان اسـت كـه در      شمسي است، و منظومه شمسي هم يكي از منظومه

رسـد. ايـن پاسـخ دانـش      ها به صدها ميليون مـي  عداد اين منظومهافلاك وجود دارد، و ت عالم
دانيم كه كوپرنيك گفته است: انسان چيزي بسيار ناچيز  شناسي نوين است، و همة ما مي ستاره

در اين جهان بزرگ هستي است... اين از جهت مكان. اما از جهت زمان (همچنانكه دارويـن  
زيرا طول عمر زمـين در حـدود    ؛قدر است ن چيزي بيهم انسا اند) شناسان اثبات كرده و زمين
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در آن بـه سـر   صدها ميليون سال است. بنابراين، يكصد سال حتي صدها سال كـه ايـن انسـان    
 د داشت؟!ببرد، چه ارزشي خواه

هـا. ايـن مـادي     اين عبارت بود از ارزش انسان در رابطه با مكان و زمان از نظر ماترياليست
اطر آن چيزي ديگري كه خداگرايان به آن روح الهي يا نفـس ناطقـه   به خبراي انسان گرايان 

گردند. انسان فقط عبارت از همين پيكر مادي و ايـن جسـم    گويند، وجه تمايزي قائل نمي مي
 جانوري است.

اسـت و  » انسـان «هـا همـان    آن وقت، ارزش اين جسم و اين هيكلي كه از نظر ماترياليست
نيست. چقدر است؟ (پاسـخ را از كتـاب نظـرات فـي القـرآن       غير از اين چيز ديگري» انسان«

دهندة جسم آدمـي را   يكي از دانشمندان عناصر تشكيل«آوريم):  نوشتة استاد محمد غزالي مي
 بررسي كرده و به اين نتايج رسيده است:

بنديش  رطل) باشد و در ساختمان 140كيلو ( 70اگر آدمي را بياوريم كه وزنش در حدود 
 نيم، خواهيم ديد كه از اين مواد تشكيل شده است:خوب دقت ك

 قالب صابون كافي است. 7مقداري روغن كه براي ساختن  -
 فشنگ كافي است. 7مقداري كربن كه براي ساختن  -
 دانه كبريت، كافي است. 120مقداري فسفر كه براي ساختن  -
 مقداري از نمك منيزيم كه براي يك جرعه مسهل كافي است. -
 توان يك ميخ متوسط ساخت. ري از آهن كه ميمقدا -
 مقداري رنگ سفيد كه براي سفيدكردن يك آشيانة مرغ كافي است. -
هـايي كـه در موهـاي بـدنش جـاي       مقداري گوگرد كه پوست يك سـگ را از شـپش   -

 كند. پاك مياند  گرفته
 كند. پر مي ليتر 10اي را به گنجايش  مقداري آب كه بشكه -

دلار خريـداري كـرد!! ايـن     1/  5يا  1ي در حدود غلتوان از بازار به مب مي مواد را همة اين
اي از  نفخـه نه  نه روحي وجود دارد و» ها! انسان از ديدگاه ماترياليست» فرد«است ارزش يك 
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نظير داشته باشد. يكي از اعراب ملحـد معاصـر    آسمان كه اختصاص به اين موجود ممتاز و بي
يشه داريم بيش از آنست كه حشرات هم انديشـه دارنـد؟! مـا بيشـتر از     گويد: آيا ما كه اند مي

كردن خودمان  ارزيم، حشرات هم همينطور. ما هدفي جز مطرح آنچه كه خودمان هستيم نمي
ق است. و اين تفاوت و امتياز نداريم، حشرات نيز همينطورند! فرق بين ما و حشرات فقط تفو

تـرين   ران خيلـي بيشـتر از همـان تفـاوت و امتيـاز پيشـرفته      ترين جانو تفوق ما نسبت به پيشرفته
هستي، خورشيد و ماه از دست خواهند داد  ترين حشرات نيست! چه چيزي را پستجانوران با 

 دادن وجودمان؟! خواهيم داد با از دستما از دست و 
بهتر  اند، هاي ديگر اظهار كرده نظريات و مطالبي كه هم كه داروين و فرويد و ماترياليست

و عاليتر از اين ديدگاه نسبت به انسان نيست. انسان در نظر اين دانشمندان هم خانوادة حشرات 
ها! اينـان از وجـود انسـان غيـر از پوسـت و جلـد و روكشـش چيـزي          است و همسنگ ميمون

شناسـند!   بينند، و در وجود انسان چيـزي بـيش از گـل و لجـن خشـكيده و گنديـده نمـي        نمي
ان از ديدگاه ماديگرايان موجودي است كه طبيعتش گرايش به پسـتي اسـت، نـه    بنابراين، انس

 رفتن به بالا و بلندي. طبيعتش سقوط به زمين است، نه بركشيدن به آسمان.
اي بـه   به طور خلاصه يك حيوان دگرگون يافتـه و متكامـل اسـت كـه از مرحلـه      –انسان 

كـه الآن دارد رسـيده اسـت. پـس     مرحلة ديگر ترقي كرده است تا بـه ايـن شـكل و صـورتي     
 وست اوست هم مغزش، و هم گوشت او است هم استخوانش.دن براي انسان هم پبو حيوان

شما بگوئيد كه كدام تلقيني به انسان تأثيرش بدتر از اين تلقين است؟! به انسان تلقين كنند 
عجـوني  كه موجودي است رو به پستي و سقوط... يك حيوان است مثـل حيوانـات ديگـر... م   

است از گل و لجن!! اينچنين انساني ديگر پستي و آلودگي و سقوط و فسـاد و تبـاهي را دور   
هـاي فسـاد پرهيـزي     هـاي گـل و لاي   بيند، و از فرورفتن در گـرداب پليـدي   از شأن خود نمي

اش را به هـزار پليـدي و آلـودگي بيالايـد؟      ندارد. چه باكي دارد چنين انساني از آن كه جامه
بعيد است، آنست كـه عفـت و پاكـدامني پيشـه كنـد، و پـاك و پـاكيزه        » انسان!«از اين آنچه 



 نقش ايمان در زندگي   102

 

زندگي، و طبع و همت بلند او به اسارت شهوات و طمع به زر و زيور دنيا رضايت ندهد، و از 
 جان و مال خود در راه حق در پي خشنودي خدا بگذرد!

 از ديدگاه دينداران» انسان«
اي اسـت بسـيار ارجمنـد در نظـر آفريـدگار بـزرگ        اران، آفريدهاما انسان از ديدگاه ديند

پروردگار متعال او را با بهترين سازمان آفريده است، و او را به بهترين صـورت شـكل    .جهان
، و او را نماينده و خليفة ان او را با دو دست خويش آفريدهخداوند سبح .داده و آراسته است

كه  ، و هرآنچههان هستير محور حركت و فعاليت جداو خودش در زمين قرار داده است، و 
، و را مسـخر او گردانيـده  . جملگـي   قـرار دارد  كـه در زمـين اسـت   هـا و هرآنچـه    در آسمان

هاي ظاهري و باطني فراوان خود را بر او فرو ريخته است، همة آنچـه در جهـان هسـتي     نعمت
را خـداي متعـال بـه خـودش      از آنِ او و براي خدمتگذاري او است، امـا خـود او   وجود دارد

 اختصاص داده و براي خودش قرار داده است.
فرزنـد آدم! تـو را   «فرمايد:  مي –چنانكه در بعضي از احاديث قدسي آمده –خداي متعال 

ام. پس به حقي كه به گردن تو دارم به آنچه  براي خود آفريدم، و همه چيز را براي تو آفريده
» ام غافل شـوي  ، تا از آنچه كه تو را به خاطر آن خلق كردهام سرگرم مشو كه براي تو آفريده

ام پـس   ام پس بازي مكـن، و روزيـت را كفالـت كـرده     فرزند آدم! تو را براي خودم آفريده«
اي،  يابي. وقتي مرا يافتي همه چيز را يافتـه  خود را به رنج ميفكن! فرزند آدم! مرا طلب كن مي

اي! و مـن از هرچيـز و هـركس نـزد تـو       ز دسـت داده و اگر مرا از دست بدهي همـه چيـز را ا  
ترم. درست است كه انسان از حيث حجـم و وزن و حيـات جسـمانيش در مقايسـه بـا       محبوب

وسعت جهان آفرينش بسيار ناچيز است، اما از حيث روحش و وجود معنويش بسـيار بـزرگ   
هم هست؟ شاعر است. مگر در حقيقت، انسان غير از همان روح و وجود معنوي چيز ديگري 

 چه خوب گفته است:

ــــــــــــ ــــــــــــا تبصر ــــــــــــك وم  دواؤك في
 

 وداؤكَ منـــــــــــك ومـــــــــــا تشـــــــــــعر!! 
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 وتــــــــزعم أنــــــــك جــــــــرم صــــــــغير
 

 وفيـــــــك انطـــــــو العـــــــالم الأكـــــــبر!! 
 

يابي! و  بيني، و درد تو از خود تو است، اما تو درنمي ي تو در خود تو است، اما تو نمياود
ر همـين جثّـة كوچـك تـو جهـان      پنداري كه تو يك جثة كوچك هستي، حال آن كـه د  مي

 هستي با همه بزرگيش جاي گرفته است!
را بر روي اين كره خاكي زمين در نظر بگيـريم، انسـان در دشـت    » انسان«اگر عمر كوتاه 

هـايي   گر حرفا-گذارد  ژرفناهاي ماقبل تاريخ مي شناسي كه سر به هاي زمين گستردة دوران
. ولي دينداران يقين دارند كه مرگ باشد مين -غباراي گرد و  درست باشد جز ذرهاند  كه زده

ايستگاه جا به جايي (ترمينال) است براي نقـل مكـان    كبراي انسان يك پايان نيست. مرگ ي
از اين جهان به ابديتي كه پايـان و نهـايتي نـدارد بـه سـراي جـاودانگي... بـه آنجـايي كـه بـه           

 دينداران گويند:

َُمۡ فَ ﴿  .]73الزمر: [ ﴾٧َ�ِٰ�ِينَ  دۡخُلُوهَاٱسََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡ طِبۡ
 .»سلام بر شما، آراسته و پيراسته بوده و هستيد، به بهشت وارد شويد جاودانگان«

تازه، آنچه گفته شد بياني است گذرا از ارزش و ارجمنـدي انسـان در سـطح نگـاه اديـان      
ن بـراي انسـان   خـاتم پيـامبرا    مصطفي آسماني به طور كلي. در آيين اسلام و مكتب محمد

اي مطرح شده است كـه در هـيچ مـرام و ايـدئولوژي و مكتبـي نظيـر و        كرامت و متانت ويژه
 همانند ندارد.

ها بلكه صدها آيـه سـخن گفتـه اسـت. همـين بـس كـه بـدانيم          قرآن راجع به انسان در ده
آيه  فرود آمد و پنج نخستين گروه از آياتي كه به وسيله روح الامين بر قلب مبارك محمد 

بود، مقام انسان و روابط او را با پروردگارش مطرح كرده بـود: رابطـة آفـرينش و پـذيرايي و     
برگزيـده  » رب«تر اين كه در ايـن آيـات واژة    گذاري، رابطة راهنمايي و آموزش، جالب ارج

شده است تا تربيت و سرپرستي و بالابردن انسـان را در درجـات كمـال از سـوي خـدا متعـال       
 نخستين آيات قرآن بنا به روايات اسباب النزول اين آيات هستند:برساند آن 
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 ٱ﴿
ۡ
أ ََ ِ  قۡ ُّكَِ  سۡمِ ٱب ِيٱََ �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ١خَلقََ  َّ  ٱ  ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

ۡ
أ ََ ُّكَ  قۡ ََ ََمُ ٱوَ �ۡ

َ
�ۡ ٣  

ِيٱ َّ  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلّمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱعَلّمَ ب عۡلَمۡ  ۡ�ِ ََ  .]5-1العلق: [ ﴾٥مَا رمَۡ 
بخوان به نام پروردگارت كه آفريـد انسـان را از گـل چسـبنده. بخـوان و پروردگـار تـو        «

 .»كريمترين است كه آموخت با قلم. آموخت انسان را آنچه كه ندانسته بود

 جايگاه انسان نزد خدا
هاي مختلف، نزديكي انسـان را بـه خـدا و نزديكـي      قرآن مجيد در آيات بسياري از سوره

يـان كـرده اسـت. آنچنـان نزديكـي شـگفتي كـه افسـانة دلالان و سمسـاران          خدا به انسان را ب
فروش را درهم شكسته است. سوداگراني كه خودشان را حاجت و دربان درهاي رحمت  دين

 داند كه آنان دروغگويانند! خدا در قرآن فرموده است: و خدا مياند  واسعة خدا قلمداد كرده

ََا﴿ ركََ عِبَاديِ َ�ّ�ِ فَ  �
َ
ُُ دَعۡوَةَ سََ ي ُِ

ُ
ٌُ  أ َِّ قََِ� ِ اعِ ٱإ ُّ  �َِ ََا دََ� ِ  .]186البقرة: [ ﴾ِ

را گيرند، (بگو) كه من خود نزديـك آنـان هسـتم،    هرگاه كه بندگان من از تو سراغ م و«
 .»نواي فراخوانندة خود را پاسخ گويم، هنگامي كه مرا فرا خواند

﴿ ِ ّ َِ نَ  رمَۡغَۡبُِۚ ٱوَ  رمَۡۡ�قُِ ٱ وَ َۡ َ
هُ فََ ُۡ ِۚ ٱمَا توَُلّواْ َ�ثَمّ وَ  .]115البقرة: [ ﴾َّ

 .»و از آنِ خداست خاور و باختر، پس هركجا كه روي آرويد همانجا روي خدا است«

�َ�ٰنَ ٱخَلَقۡنَا  وَلقََدۡ ﴿ هُ  ۦوََ�عۡلمَُ مَا توُسَۡوسُِ بهِِ  ۡ�ِ َُ ُِ   ۥ َ�فۡ ََبُ َِِ�ۡهِ مِنۡ حَبۡ قۡ
َ
 روََِۡ�دِ ٱوََ�ۡنُ أ

 .]16ق: [ ﴾١
هـا بـه او    دانـيم كـه از درونـش چـه وسوسـه      ايم و مـي  و به راستي كه ما انسان را بيافريده«

 .»يمتر نزديك شود و ما از رگ گردن به او مي

﴿ ٰ ٰ مِن َ� ََ دۡ
َ
ََ  أ َّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وَ ِ ةٍ ِ ََ ۡ ََ  ََ ابعُِهُمۡ وَ ََ َّ هُوَ  ِ َُ مِن ّ�ۡوَىٰ ثََ�ثَٰةٍ ِ ركَِ مَا يَُ�و

نَ مَا �َ  َۡ َ
َّ هُوَ مَعَهُمۡ � ِ ِ َ�َ�ۡ

َ
ََ  أ ْ  وَ  .]7المجادلة: [ ﴾زوُا
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شود كه سه نفر باهم درِ گوشي سخن بگويند، مگر آن كه خدا چهارمين آنان اسـت   نمي«
شتر مگر آن كه خدا يتر از آن و نه ب و نه پنج نفر مگر آن كه خدا ششمين آنان است و نه پايين

 .»ركجا كه باشندبا آنان است ه
در حديث قدسي كه در صحيح بخاري از آن حضـرت نقـل شـده اسـت،      سرسول اكرم 

 فرمايد كه پروردگار متعال گويد: مي

ناَ«
َ
ندَْ  د نّ  ِِ ناَ بِل َ�بدِْى ََ

َ
 وَ�ِ ْ  َ�فْسِل فِ  ذَكَشْتهُُ  َ�فْسِهِ  فِ  ذَكَشَِ�  ِِذَا :ذَكَشَِ�  ِِذَا مَشَهُ  وَد

ّ  َ�فَشّبَ  وَ�ِ ْ  مِنهُْل اَْ�ٍ  مَلأٍ  فِ  ذَكَشْتهُُ  لأٍ مَ  فِ  ذَكَشَِ� 
َ
ّ  َ�فَشّبَ  وَ�ِ ْ  ذِرَاعًل ِلَِهِْ  َ�فَشّ�تُْ  الِبْ  َِِ

َ
َِِ 

تاَِ�  وَ�ِ ْ  باَعًل ِلَِهِْ  َ�فَشّ�تُْ  ذِرَاعً 
َ
ْ،شِ  د تىَتْهُُ  َُ

َ
 ]رواه البخاري[ »ذَشْوَيةًَ  د

كـه مـرا يـاد     برد هستم، و من با او هستم، هرگاه به من گمانمن در هر رابطه كه بندة من «
كند. هرگاه مرا در درون خود ياد كند من نيز در درون خود او را يـاد كـنم، و اگـر در ميـان     

كنم، و اگـر او بـه مـن     جمعي به طور علني ياد كند من او را در ميان جمعي بهتر از آن ياد مي
شـوم، و اگـر او بـه مـن يـك ذراع       نزديـك مـي   يك وجب نزديك شود من به او يك ذراع
هاي معمولي نزد من آيد مـن   شوم، و اگر او با گام نزديك شود، من به او ده ذراع نزديك مي

 ».مرو دوان دوان نزد او مي
 اين است جايگاه انسان نزد خدا.

 جايگاه انسان در عرش اعلا
ني. مقام و مرتبتي است كـه  مقام و منزلت انسان در عرش اعلا يعني در عوالم علوي روحا

كشد، اما آن موجودي  شان براي آن پر مي كشند، و جان ملائكه مقربين به سوي آن گردن مي
 است:» انسان«ة خدا در زمين بودن را قرار داده) خليف(كه خدا براي او اين مكانت و مرتبت 

﴿ َۡ �  �ِ ُٞ اعِ َُ  َِّ ِ ٰ�كَِةِ ِ ََ ُّكَ رلِۡمَ ََ  ََ �ضِ ٱقاَ
َ
دُ �يِهَا  ۡ� َِ فۡ َُ ُُ �يِهَا مَن  َ�ۡعَ

َ
� ْ خَليِفَةٗ  قاَروُ ا

فكُِ  َۡ َ ِمَا ءَ ٱوَ� ُّ  ََ ََعۡلَمُو  ََ عۡلَمُ مَا 
َ
َِّ  أ ِ ِ ََ سُ ركََ  قاَ بّحُِ ِ�َمۡدِكَ وَُ�قَدِّ ََ ُ ءَادَمَ  وعََلّمَ  ٣وََ�ۡنُ �

سۡمَا ءَ ٱ
َ
�ۡ  َ ََ ََضَهُمۡ  ُُمّ عَ ٰ�كَِةِ ٱُ�هَّا  ََ َِ  رمَۡ �

َ
ََ أ َُمۡ َ�دِٰ�َِ�  ُٔ َ�قَا ََ ءِ َِِ كُن ؤُ سۡمَا ءِ َ�ٰ

َ
 ٣وِ� بأِ
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 ْ زتَ  قاَروُا
َ
ََنَا   ِزِكَّ أ َّ مَا عَلّمۡ ِ اَ  ِ ََ ََ عِلۡمَ  ََ  ٣ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱسُبَۡ�نَٰكَ  �بئِۡهُم  قاَ

َ
ـَٔادَمُ أ ٰ�َ

سۡ 
َ
هُم بأِ

َ
�بَأ

َ
سۡمَا �هِِمۡ  فلََمّا  أ

َ
َُ بأِ عۡلَمُ َ�يۡ

َ
َِّ  أ ِ قُُ لُّ�مۡ ِ

َ
رمَۡ أ

َ
� ََ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا �هِِمۡ قاَ َّ �ضِ ٱوَ  ر

َ
�ۡ 

 ََ َُمُو َُمۡ تَۡ� ََ وَمَا كُن َُبۡدُو عۡلَمُ مَا 
َ
 .]33-30البقرة: [ ﴾٣وَأ

اي بگـذارم،   خواهم در زمين خليفـه  و آنوقت كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من مي«
هـا بريـزد؟ و مـا     تبـاهي كنـد و خـون    آنكـه در  گـذاري   ميوجودي را در زمين مآيا گفتند: 
دانـم چيزهـايي را كـه     بـراي تـو! گفـت: مـن مـي     ايم  كننده گوي و سپاسگزار و تقديس تسبيح

كـرد آنـان را بـر فرشـتگان، پـس        ها را جملگي، سپس عرضه دانيد. و آموخت به آدم نام نمي
نيسـت   ايم! شما راستگويانيد! گفتند: ستايشگران تو هاي اينان را اگر يد به من نامئگفت: بازگو

هستي، گفـت: اي آدم!  » حكيم«و هم » عليم«اي ما را كه تو هم  دانشي ما را جز آنچه آموخته
هاي آنان را، گفت: نگفتم به  هاي آنان را، پس چون بازگفت به ايشان نام بازگوي به ايشان نام

آوريد و آنچـه را   دانم آنچه را به زبان مي دانم و مي ها و زمين را مي هاي آسمان شما كه نهاني
 .»گذاريد؟! ناگفته مي

مـي بـه   خداي متعال اراده فرمود كه از اين نوع موجود تازه رسيده پذيرائي و اسـتقبال گر 
د، و جايگاه او را در آن عوالم روحاني آشكار كند. اين بود كه فرشتگان را فرمان عمل بياور

جديد عرض تحيت كنند و با تعظيم و تكريم و بزرگداشت از او استقبال  داد تا به اين موجود
 نمايند و سجده نمايند:

﴿ َۡ ِ � مِّن طِٖ�  ِ َِّ َ�لٰقُِۢ سََ�ٗ ِ ٰ�كَِةِ ِ ََ ُّكَ رلِۡمَ ََ  ََ ََا ٧قاَ ِ َُهُ  فإَ ِِ  ۥسَوّۡ� و َّ تُ �يِهِ منِ  َۡ وََ�فَ
جَدَ  ٧َ�ٰجِدِينَ  ۥَ�قَعُواْ َ�ُ  ََ ٰ ٱ فَ ََ ََ  �كَِةُ رمَۡ َعُو َۡ َ

َّ  ِبِلۡيِسَ   ٧ُ�هُّمۡ أ ِ  .]74-71ص: [ ﴾...ِ
خـواهم بشـري از گـل بيـافرينم. پـس       آوقت كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من مـي «

وقتي كه او را آراستم و در او از روح خود دميدم، همانگاه در برابر او به سجده بيفتيـد. پـس   
 .»مگر ابليس... فرشتگان همگي باهم سجده كردند،

و حسـادت و   ي كـرد چگفتن به اين انسـان سـرپي   ابليس از فرمان پروردگارش براي تحيت
كردن خودداري كند و تكبر ورزد و در زمرة كـافران   غرور او را واداشت به اين كه از سجده



 107 ارزش انسان در پرتو ايمان

 

توزي درآمـد. فرجـام كـار ايـن دشـمن       ناسپاس قرار گرفت و با انسان از درِ كشمكش و كينه
انسان چه شد؟ سرسخت 

 چنانكه قرآن مجيد گزارش كرده است، خداي متعال فرمود:

ََ فَ ﴿ جۡ ٱقاَ َُ يمٞ  خۡ ُِ ََ َّ  ٧مِنۡهَا فإَزِكَّ  ِينِ ٱعَليَۡكَ لعَۡنَِ�  َِِ�ٰ يوَۡمِ  �  .]78-77ص: [ ﴾٧ ُّ
 .»اي. و بر تو خواهد بود لعنت من تا روز قيامت كه تو رانده شده نبيرون بشتاب از آ«

 و اين است جايگاه و منزلت انسان در عالم روحاني.

 جايگاه انسان در اين جهان مادي
كننـده   موقعيت انسان در اين جهان پهناور مادي، موقعيت يك ارباب قدرتمنـد و تصـرف  

است كه همة امكانات و تجهيزات اين جهان به سود او و براي بهبود امـور زنـدگي او مسـخر    
چيز در اين جهان هستي به خاطر او به هم بافته شده و به يكديگر پيوند گويا همه  اند. گرديده

 اند. اي بر قامت رساي انسان آراسته و عالم وجود را همچون جامه اند، يافته

ُ ٱ﴿ ِيٱ َّ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  َّ َّ �ضَ ٱوَ  ر
َ
ََ مِنَ  ۡ� ََ ز

َ
مَا ءِ ٱوَأ َّ جَ بهِِ  ر ََ خۡ

َ
تِٰ ٱمِنَ  ۦمَا ءٗ فَأ ََ َزِۡقٗا  َمَّ

ََ لَُ�مُ  َّ جََۡيَِ ِ�  لۡفُلۡكَ ٱلُّ�مۡ  وسََ َِ ٱِۡ ِۡ َ�ۡ  ِ مَۡهِ
َ
ََ لَُ�مُ   ۦ بأِ َّ ََ ٱوسََ ٰ زَۡ�

َ
�ۡ ٣  ََ َّ لَُ�مُ  وسََ

ََ ٱوَ  رشّمۡسَ ٱ ََ لَُ�مُ  لۡقَمَ َّ � وسََ َُ ٱدَا �بَِۡ�ِ ََ ٱوَ  ّ�ۡ ۚ � وَءَاتٮَُٰ�م ٣ َهَّا مُُوهُ ۡۡ َ
ِ مَا سََ

ّ ُُ َ مِّن 
ِ ٱََعُدّواْ زعِۡمَتَ  َّ  ۗ وهَا  َُ ۡ�ُ ََ

 .]34-32إبراهيم: [ ﴾
ها و زمين را آفريده و از آسمان آبي فرو باريد، پس بـه واسـطه آن    خدا است كه آسمان«

جات را تا روزي شما گردد، و مسخر گردانيد براي شما خورشيد و ماه  بيرون آورد انواع ميوه
گردانيـد بـراي شـما شـب و روز را. و بـه شـما ارزانـي داشـت         و مسـخر   اند، را كه در گردش

را هـا   آن هـاي خـدا را، هرگـز    هرآنچه را كه از او درخواست كرديد، و اگر برشمريد نعمـت 
 .»توانيد بشماريد نمي

َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ َۡ مۡنَا بَِ�  ءَادَمَ وَ َّ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَ َِ ٱوَ  لَۡ�ّ ِۡ زقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�َ ََ ِ ٱوَ وَفَضّلَۡ�هُٰمۡ  َ�تِٰ لطّيّ
ََفۡضِيٗ�  ٰ كَثِ�ٖ مِّمّنۡ خَلَقۡنَا  َ  .]70الإسراء: [ ﴾٧ََ
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ــا جابجايشــان كــرديم و از  « مــا ارجمنــد گردانيــديم آدميزادگــان را و در خشــكي و دري
ها روزيشان داديـم، و بـر بسـياري از آن آفريـدگاني كـه آفريـديم از بسـياري جهـات          پاكيزه

 .»مبرتريشان بخشيدي

ُ ٱ۞﴿ ِيٱ َّ ََ لَُ�مُ  َّ َّ ََ ٱسَ ِۡ جََۡيَِ  ۡ�َ ِ  لۡفُلۡكُ ٱِۡ هَِ مۡ
َ
ْ مِن فضَۡلهِِ  ۦ�يِهِ بأِ ََغُوا َبۡ ِۡ  ۦوَ

 ََ و َُ ََ  ١وَلعََلُّ�مۡ �شَۡكُ َّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مّا ِ�  وسََ َّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  ر
َ
َّ ِ� َ�رٰكَِ  ۡ� ِ يِعٗا مِّنۡهُۚ ِ ََ

ََ �َ�تٰٖ لّقَِوۡ  و َُ ََفَكّ ََ  .]13-12الجاثية: [ ﴾١ٖ� 
و در آن بـه جريـان   اهـا بـه فرمـان     خداست كه مسخر گردانيد براي شما دريا را تا كشتي«

هاي خدا را و به آن اميد كه سپاسگزاري كنيد. و مسخر گردانيد بـراي   افتند، و تا بجوييد داده
ن است جملگي از خودش كه در آن ها و هرآنچه را كه در زمي شما هرآنچه را كه در آسمان

 .»هايي براي گروهي كه بينديشند است نشانه

رمَۡ ﴿
َ
�  َّ َ

ْ أ وۡا ََ َ ٱتَ ََ لَُ�م مّا ِ�  َّ َّ َ�َٰ�تِٰ ٱسَ َّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  ر
َ
سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ زعَِمَهُ  ۡ�

َ
 ۥوَأ

 ۗ َُاطِنَةٗ ةٗ وَ ََ  .]20لقمان: [ ﴾َ�هِٰ
هـا و   انيده اسـت بـراي شـما هرآنچـه را كـه در آسـمان      كه خدا مسخر گرد بينيد ميآيا ن«

هاي ظـاهري و بـاطنيش    هرآنچه را كه در زمين است، و فراوان بر شما فرو ريخته است نعمت
 .»را

اين است مقام و منزلت و موقعيت انسان در اين جهان هستي و رابطة او با ايـن جهـان، امـا    
 تر بزرگ يده است؟ در جهان هستي موجوداترا به اين مقام رسان چه چيز يا چه كساني انسان

از انسان بسيارند! اين، راز آن پرتوي است كه از نـور خـدا در وجـود انسـان تابيـده       تر قويو 
است، و آن دمي كه از روح خدا در آن دميده شـده اسـت. همـان دمـي كـه انسـان را آمـادة        

 فرمايـد  انگيزتر مـي  عبرتدلاويز و اي بس  پذيرش خلافت كرد. همان كه قرآن مجيد به شيوه
 گويد: آنجا كه مي

ََضۡنَا  ِزِاّ﴿ مَازةََ ٱعَ
َ
�ۡ  َ َ�َٰ�تِٰ ٱََ َّ �ضِ ٱوَ  ر

َ
َِ ٱوَ  ۡ� بَا شۡفَقۡنَ مِنۡهَا  ۡ�ِ

َ
َ َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فََ

َلهََا  َۡ �َ�ٰنُ  ٱوَ  .]72الأحزاب: [ ﴾ۡ�ِ
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هـا، پـس خـودداري كردنـد از      هـا و زمـين و كـوه    ما عرضه كرديم امانـت را بـر آسـمان   «
 .»آن را به دوش گرفت» انسان«كشيدن آن، و از آن به هراس افتادند و  بدوش

همين آمادگي و استعداد انسان است كه سرنوشت انسان را به دست خودش سپرده اسـت.  
ته و راه عـذر و  اخهاي هدايت را براي او همـوار س ـ  البته پس از آن كه خداي سبحان همة راه

 ا بر او بسته است.بهانه ر

﴿ ُِ �َ�ٰنُ ٱبَ هِ  ۡ�ِ َِ ٰ َ�فۡ َ َ�ةٞ  ۦََ َِ  .]14القيامة: [ ﴾١بَ
 .»بلكه انسان به خودش بينا است«

﴿ ۚ َۡ  .]29الكهف: [ ﴾َ�مَن شَا ءَ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَا ءَ فلَۡيَۡ�فُ
 .»پس هركه خواهد ايمان بياورد و هركه خواهد كافر شود«

فۡلَحَ مَن زَ�ّ ﴿
َ
 .]10-9الشمس: [ ﴾١خَابَ مَن دَسّٮهَٰا  وَقَدۡ  ٩ٮهَٰا قَدۡ أ

بهره گرديد آنكس كـه آن را آلـوده    رستگار شد آنكس كه آن را پاك و پيراست و بي«
 .»ساخت

﴿ َۡ ِ ِ  ۚ َُمۡ فلَهََا ۡ
سََ

َ
َۡ أ ُ�مۡ  � َِ زفُ

َ
َُمۡ ِ� ن ََ حۡ

َ
َُمۡ أ ن ََ حۡ

َ
 .]7الإسراء: [ ﴾أ

 .»ايد ه ايد، و اگر بدي كنيد بازهم به خودتان كردهاگر نيكي كنيد به خودتان نيكي كرد«
انسـان نيـز فطرتـاً بـا تمـام وجـود آن مقـام و منزلـت والاي          ، واسلام مقام انسان را بالا برد

خـودش را دريافــت. بـا روح و جســمش، بـا عقــل و قلـبش بــا خـرد و احساســش، بــا اراده و      
والايـش... اسـلام زنجيـري بـر گـردن      هاي بـالا و   اش و با آرمان پستي يها وجدانش با غريزه

زه و مناسـبي را  يانسان ننهاده است. پاهايش را نيز در كمند و زنجير نكرده است. هيچ چيز پاك
خيــري را در برابــر او نبســته اســت. و او را در كــام  بــر او حــرام نگردانيــده اســت، و هــيچ درِ

او بازي كنند! بلكه مسقيماً او را پناه رها نكرده است، تا با  كس و بي بازرگانان دين فروش، بي
 مخاطب قرار داده است:
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هَا ﴿ َّ َ
َ �َ�ٰنُ ٱَ�ٰ ُّكَِ  ۡ�ِ ََ ِ َّكَ ب ِيٱ ٦ لۡكََِ�مِ ٱمَا غَ وّٮكَٰ َ�عَدَركََ  َّ ََ يِّ   ٧خَلَقَكَ فَ

َ
ِ�  أ

ّ�بَكَ  ََ �ٖ مّا شَا ءَ  ََ  .]8-6الإنفطار: [ ﴾٨صُو
سـاخت؟ او كـه آفريـدت و     رار كريمـت مغـرو  آه اي انسان! تو را چه چيزي به پروردگ«

 .»اي كه خواست تو را تصوير كرد آراستت و معتدل و موزون گردانيدت در هرآن چهره

هَا﴿ َّ َ
َ �َ�ٰنُ ٱ َ�ٰ ُّكَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ  ۡ�ِ ََ  .]6الإنشقاق: [ ﴾٦ِزِكَّ َ�دحٌِ َِِ�ٰ 

تان و خيزان در تـك و پـويي، و   اي انسان: تو با تكاپويي شگفت به سوي پروردگارت اف«
 .»به او خواهي رسيد

 سرايند: دانشمندان اسلامي سرود عظمت انسان را مي
اي كـه قـرآن    بندي شده و روشن از چهـره  اين بود يك برداشت گذرا و شتابزده، اما دسته

انسـان همـة پيشـوايان اسـلام و      مجيد از انسان ترسيم كرده است، راجع به اين جايگـاه والاي 
هـاي تخصصـي مختلـف داد سـخن      اسلامي در جوامع گوناگون بشري و در رشـته  انمندشدا

 اند. داده
اي نيكـوتر از انسـان نيافريـده     دانشمندفقيه ابوبكر بن العربي گويـد: خـداي متعـال آفريـده    

است. خداي متعال او را زنده، دانشمند (عالم)، توانا (قادر)، سخنگو (متكلم)، شـنوا (سـميع)،   
ها همه صفات پروردگـار جـل    ير)، مدير (مدبر)، خردمند (حكيم) آفريده است. و اينبينا (بص

 و علا است!
هاي عشق بنده به خـداي   انگيزه 263غزالي در كتاب احياء العلوم ربع منجُيات، ص  محمد

كنـد، و   وجل مطرح مي كند. از جمله تناسب و تشابه انسان را با خداي عزّ متعال را تشريح مي
دهد كه اين يك تناسب و تشـابه بـاطني و درونـي اسـت و كـاري بـه هماننـدي و         يتوضيح م

ها و نمودارها ندارد كه مربوط به مفاهيم باطني است. بعضي از اين مفـاهيم   مشابهت در چهره
ها نگاشـته شـوند، و بعضـي ديگـر روا نيسـت كـه نوشـته شـوند... بعـد           روا است كه در كتاب

 كه اشكالي ندارد مطرح شوند، نزديكـي بنـده بـه پروردگـار عـزّ     افزايد: از جمله مفاهيمي  مي
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دا كنـد، و  تقاوجل است در صفاتي خدا خود انسان را فرموده است كه در آن صفات به خدا 
خويشتن را با خلق و خوي خـدايي  « اند: خلق و خوي رباني را به خود گيرد تا جايي كه گفته

از صفات ها  آن اي است كه همة ري صفات پسنديده، و اين در رابطه با يادگي»آراسته گردانيد
خدايي است. دانش، نيكي، نيكوكاري، نرمش و مـدارا، خيررسـاني، خيرخـواهي و مهربـاني     

شـان از باطـل، و ديگـر     نسبت به زيردستان و راهنمايي آنـان بـه حـق و حقيقـت، و بازداشـتن     
بحان پروردگـار متعـال   هـا انسـان را بـه خـداي س ـ     هاي شريعت مقدس اسلام. همة ايـن  توصيه

ها نوشته شوند و مناسبات خاصي  گردانند. اما آن مفاهيمي كه روا نيست در كتاب نزديك مي
هستند كه به آدميان اختصاص دارند، همانهايند كه در اين فرموده خداي متعـال مـورد اشـاره    

 اند: واقع شده

وحِ� ٱعَنِ  لُوزكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ َّ ُِ  ر وحُ ٱقُ َّ مَِۡ  ر
َ
ّ�ِ  مِنۡ أ  .]85الإسراء: [ ﴾ََ

 .»پرسندت در بارة روح، بگو: روح از امر پروردگار من است و مي«
فرمايـد كـه روح يـك پديـدة ربـاني بيـرون از محـدودة         كنيد كه خدا بيان مي ملاحظه مي

 فرمايد: سخن ديگر خداي متعال است كه مي ،تر از اين دسترس عقل بشري است. روشن

ََا﴿ ِ َُهُ  فإَ ِِ وَ  ۥسَوّۡ� و َّ تُ �يِهِ مِن  َۡ  .]72ص: [ ﴾َ�فَ
 .»پس گاهي كه او را آراستم و راست كردم و در او از روح خود دميدم«

و به همين جهت بود كه فرشتگانش را به سجده در برابر آدم واداشت، اين سـخن خـداي   
اوار آدم سـز » اي بگـذارم  خواهم در زمين خليفـه  من مي«متعال نيز اشاره به همان مطلب دارد. 

كه در صحيح مسـلم آمـده    خلافت الهي نشد، مگر به همين مناسبت... حديث رسول اكرم 
 فرمايد: است نيز به همين مطلب اشاره دارد كه مي

 »صُمرَتهِِ  َ َ  آعَمَ  اَلقََ  االلهَّ  ِِ ّ «
نظران گمان كردند كه صورتي جز  خدا آدم را بر صورت خويش آفريد! تا آنجا كه كوته

سـازي خـدا و    شود وجـود نـدارد، و بـه شـبيه     ري كه با حواس پنجگانه درك ميصورت ظاه
شك پاك و منـزه و والا   پردازي براي خدا، و نقاشي شكل و قيافة خدا نشستند كه بي مجسمه
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گوينـد، آن فرمـوده خـداي     و پيراسته است ذات مقدس خداي متعال از آنچه اين نادانـان مـي  
من بيمار شدم و «همين اشاره را دارد كه به او فرمود: نيز  متعال خطاب به حضرت موسي 

تو به عيادت من نيامدي؟! عرض كرد: اي پروردگار من! چگونه چنين چيـزي امكـان دارد؟!   
رفتي حتماً مرا نزد  فرمود: فلان بندة من بيمار شد و تو به عيادتش نرفتي، و اگر به عيادتش مي

 ».يافتي! او مي
رسد، مگر با مداومت بر نوافـل (نمازهـا و    ده با خدا به ظهور نمياين ارتباط و هماهنگي بن

دادن فرائض. چنانكه خداي متعال در حديث قدسي كه در  عبادات مستحب) البته بعد از انجام
جويد تـا   من پيوسته با نوافل به سوي من تقرب مي ي بنده«صحيح بخاري آمده فرموده است: 

شـنود، و   شوم گوش او كه با آن مي را دوست داشتم مياو را دوست بدارم، پس آنگاه كه او 
 ».گويد... بيند، و زبان او كه با آن سخن مي چشم او كه با آن مي

گويد: بدان كه خداي سبحانه  ) مي210، ص 1(امام ابن قيم در كتاب مدارج السالكين، ج 
امي داشته و بسـيار  و تعالي اختصاص داد نوع انسان را از ميان آفريدگانش به اين كه او را گر

به او عطا فرموده و او را برتري بخشيده است. خدا انسان را براي خودش آفريده، و همه چيـز  
را براي انسان آفريده است، و امتيازهـاي ويـژه معرفـت و محبـت و قـرب و كرامـت را بـه او        

، منـد نگردانيـده اسـت    مخصوص گردانيده است و موجودات ديگر را از ايـن امتيـازات بهـره   
اسـت مسـخر او گردانيـده    هـا   آن هايش و زمينش و هرآنچه در فاصلة ميان هرآنچه در آسمان

به خدمت انسـان واداشـته اسـت. و     اند، است، حتي فرشتگان را كه مقربان درگاه خداي متعال
آنان را نگهبانـان انسـان قـرار داده اسـت كـه انسـان را در خـواب و بيـداري و سـفر و حضـر           

هايش را نازل گردانيده اسـت، و انسـان را بـه     براي انسان و بر انسان كتاب محافظت كنند... و
رسالت برگزيده و براي انسان رسول برگزيده است و با انسان به گفتگو پرداخته است و از او 
سؤال كرده و به سؤالات او پاسخ داده است. پس انسان مقامي دارد كـه ديگـر آفريـدگان از    

 آن برخوردار نيستند.
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 ايمان فراتر از عزت انسانيت: عزت
اي بود به معني و مفهوم آن كرامت و عزت و شكوهمندي كه معتقدات  آنچه گفتيم اشاره

كارد. اما بـه عنـوان    مي او بودن نهال آن را در قلب انسان و پندار اسلامي فقط به حساب انسان
ه بس فراتر در نهاد تر، و عزت و شكو ژرف يك انسان با ايمان، يك فرد ديندار مفاهيمي بس

برد كه بـا هـيچ پـايي     ها بالا مي كند، و ايمان انسان ديندار، او را به آسمان خويش احساس مي
توان به آن اوج آسماني پـر كشـيد.    شود چنين راهي را طي كرد، و با هيچ بال و پري نمي نمي

ندي و عزتـي ديگـر   انسان با ايمان به عنوان عضوي از جامعة ايماني قدر و مقامي برتر و ارجم
 كند: احساس مي

َُمۡ ﴿ ِ  كُن ََ ب و َُ مُ
ۡ
تۡ رلِنّاسِ تأَ َُ خَِۡ

ُ
مّةٍ أ

ُ
وفِ ٱخَۡ�َ أ َُ ََ عَنِ  رمَۡعۡ ََنۡهَوۡ ََ  رمُۡنكََِ ٱوَ وَتؤُۡمِنُو

 ِ ِۗ ٱب  .]110آل عمران: [ ﴾َّ
كنيد و نهي از منكـر   شما بهترين امت در ميان جوامع انساني هستيد كه امر به معروف مي«

 .»كنيد و به خدا ايمان داريد يم

َ  وََ�َ�رٰكَِ ﴿ ََ َكُوزوُاْ شُهَدَا ءَ  ِ ّۡ مّةٗ وسََطٗا 
ُ
عَلَۡ�ُٰ�مۡ أ  .]143البقرة: [ ﴾َاّسِ ٱَُ

و جامعه نمونه قرار داديم تا شـاهداني بـر ديگـر جوامـع     » امت وسط«و اين چنين شما را «
 .»انسان باشيد

ََبٮَُٰ�مۡ ٱهُوَ ﴿ َُ عَ  ُۡ عَ َُ ِينِ ٱليَُۡ�مۡ ِ� وَمَا  جٖ�  ُّ ََ  .]78الحج: [ ﴾مِنۡ حَ
 .»او شما را برگزيد و در دين هيچ دشواري براي شما قرار نداد«

انسان با ايمان آن عزت و عظمتي را كه خداوند در كتابش قرين عـزت خـود و رسـولش    
 كند، چنانچه فرموده است: قرار داده است در وجود خود احساس مي

﴿ ِ ّ َِ ةُ لۡعِ ٱوَ سََُوِ�ِ  َّ ِ  .]8المنافقون: [ ﴾وَرلِۡمُؤۡمنِِ�َ  ۦوَر
 .»و براي خداست عزت و مجد براي رسولش و براي مؤمنان«
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كند كه آزادي و كرامت براي او مقرر شده است، و قرار بـر اينسـت كـه بـالا      احساس مي
ن نباشد كه خدا رود و ديگران بالاتر از او نباشند، و آقايي و سروري كند و برده و بندة ديگرا

 فرموده است:

﴿ َُ ُ ٱوَلَن َ�ۡعَ َّ  َ ََ  .]141النساء: [ ﴾١سَبيًِ�  رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱرلَِۡ�فَِِٰ�نَ 
 .»و خدا براي كافران بر مؤمنان هرگز راهي قرار نداده«

كند كه زيرپوشش ولايت خداي مهربان و بخشنده قرار دارد و تحت ولايـت   احساس مي
 مند است. دكاري و سرپرستي و راهنمايي او بهرهاو از ياري و مد

َّ  َ�رٰكَِ ﴿ َ
َ ٱبأِ ِينَ ٱمَوَۡ�  َّ َّ  َّ َ

 .]11محمد: [ ﴾١ََ مَوَۡ�ٰ رهَُمۡ  لَۡ�فَِِٰ�نَ ٱءَامَنُواْ وَأ
و كـافران  انـد   ها همه به خاطر آن است كه خدا مولاي كساني است كه ايمان آورده اين«

 .»مولا و سروري ندارند

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱوَِ�ّ  َّ هُم مِّنَ  َّ ُُ َِۡ َُ  ْ َِ� ٱَِِ�  لظّلَُ�تِٰ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  َوّ وِۡ�اَ ؤهُُمُ  َّ
َ
ْ أ ا و  َُ َ�فَ

غُٰوتُ ٱ َّ وَ�هُم مِّنَ  ل ُُ َِۡ  .]257البقرة: [ ﴾لظّلَُ�تِٰ� ٱَِِ�  َوَِّ ٱَُ
هـا بـه سـوي نـور رهنمـون       اريكيو آنان را از تاند  االله ولي كساني است كه ايمان آورده«

هايند، و آنان را از روشنائي به سـوي   شان طاغوت سرپرستاناند  شود، كساني كه كافر شده مي
 .»برند ها بدر مي تاريكي

كند كه همواره با خدا و در كنار او است. خدايي كه هميشـه از   انسان با ايمان احساس مي
كنـد، و در   روند، از او نگهباني مـي  خواب نمي كند و با ديدگانش كه هرگز به او مواظبت مي

كند، و بـا لشـكريان    آغوش مهرش كه از هر آفت و گزندي در امان است از او نگهداري مي
 رساند. كند و به او مدد مي خورد، از او حمايت مي پيروزش كه هرگز شكست نمي

﴿ َّ َ
َ ٱوَأ  .]19الأنفال: [ ﴾١ رمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمَعَ  َّ

 .»ا مؤمنان استو خدا ب«

ََ حَقّا عَليَۡنَا زَۡ�ُ ﴿ ََ  .]47الروم: [ ﴾٤ رمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوَ
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 .»و همواره مددرساني مؤمنان بر ما حق بوده است«

سَُُلنََا وَ  ُُمّ ﴿ ِينَ ٱُ�نَّ�ِ  ْۚ كََ�رٰكَِ حَقّا عَليَۡنَا زنُجِ  َّ  .]103يونس: [ ﴾١ رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱءَامَنُوا
بدينســان  انــد. مــان را و كســاني را كــه ايمــان آورده خشــيم رســولانب ســپس نجــات مــي«

 .»ه حقي بر ما بوده استاردادن مؤمنان همو نجات
كند كه در حمايـت خـداي قدرتمنـد تواناسـت كـه از او دفـاع        انسان با ايمان احساس مي

 گرداند. كند، و تيرهاي مكار تجاوزگران را از سينة او برمي مي

﴿ َّ ِ َ ٱ۞ِ َّ  ٰ ِينَ ٱفعُِ عَنِ يَُ� َّ  َّ ِ ِ ْۗ َ ٱءَامَنُو ا َّ  ٍَ َٖ كَفُو ّ خَوّا ُُ  ُّ  .]38الحج: [ ﴾٣ََ ُ�ِ
كند، خـدا هـيچ خيـانتگر ناسـپاس را دوسـت       دفاع مياند  خدا از كساني كه ايمان آورده«
 .»ندارد

ي بـا ايمـان را معيـاري بـراي تشـخيص كارهـاي شايسـته و كارهـا         يهـا  قرآن مجيد انسان
شان را بر كردار ديگران همسنگ نظارت خدا و رسـول خـدا    دهد و نظارت ناشايست قرار مي

 قرار داده است:

﴿ ُِ ْ ٱ وَقُ ى  ۡ�مَلُوا َ�َ ََ ُ ٱفَ سََُوُ�ُ  َّ ََ  ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَ  .]105التوبة: [ ﴾رمُۡؤۡمِنُو
ا را خواهند و بگو: به كارهاي خود مشغول باشيد كه خدا و رسولش و مؤمنان كردار شم«
 .»ديد

و همانطوري كه اين آيه اشاره دارد، هرگاه خشنودي مؤمنان خشنودي خدا باشـد، خشـم   
 مؤمنان نيز خشم خداي سبحان است.

ًَا عِندَ ﴿ ِ ٱكَُ�َ مَقۡ ِينَ ٱوعَِندَ  َّ َّ  ْۚ  .]35المؤمن: [ ﴾ءَامَنُوا
 .»اند ردهخشم و ناخشنودي بزرگي است نزد خدا و نزد كساني كه ايمان آو«

*** 
اين مفاهيم بزرگ، و اين احساسات عالي، هنگامي كه در تـار و پـود وجـود يـك انسـان      

هـايي بلنـد    بـا روح بـزرگ، و آرمـان   و كنـد، از او انسـاني بزرگـوار و بـا شخصـيت       نفوذ مي
سازد. انساني كه حاضر نيست در برابر مخلوقي چون خـودش سـر خـم كنـد، يـا در برابـر        مي
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گران گردن كـج كنـد. شـعار او ايـن      فرمانروايان، يا مال و مكنت و جاه طغيان كبكبه و دبدبة
با اين ترتيـب ديگـر تعجبـي    »! او سيد و سرور جهان و بندة خداي يكتاي سبحان است«است: 

ندارد اگر بردة سياهي را مانند بلال بن رباح حبشـي ببينـيم كـه چـون ايمـان در قلـبش ريشـه        
دانـد   زيرا مـي  ؛گيرد فروشد، و سرش را بالا مي بان خودش فخر ميدواند، به سروران و اربا مي

بن  هتر است. به امي كه به واسطة ايمان مقامش نزد خدا از آنان بالاتر و نامش از آنان بلندآوازه
تـازان مكـه ماننـد بينـا بـه نابينـا        بن هشام و ديگر سران قريش و يكـه (عمرو) خلف و ابوجهل 

افري در جادة نور و آنان را افتان و خيزان در بياباني بس تاريك نگرد و گويي خود را مس مي
 بيند: مي

وَ ﴿
َ
عَلۡنَا َ�ُ  أ َُ حۡيَيَۡ�هُٰ وَ

َ
َٗا فأَ ََ مَيۡ مِۡ� بهِِ  ۥمَن َ� ََ  � َٗ ِ�  ۥكَمَن مّثَلهُُ  َاّسِ ٱِ�  ۦزوُ

ۚ  لظّلَُ�تِٰ ٱ َاَجِٖ مِّنۡهَا َِ  .]122الأنعام: [ ﴾ليَۡسَ 
كـه در  ايم  اش گردانيديم و براي او نوري قرار داده رده بود و ما زندهپس آيا كسي كه م«

هـا افتـاده    كند، مانند آن كسي است كه گـويي در تـاريكي   پرتو آن در ميان مردم حركت مي
 .»تواند از آن بيرون بيايد؟! است و نمي

َ�مَن﴿
َ
هِهِ  أ ُۡ ٰ وَ َ ََ مِۡ� مُكِبّا  مِۡ� سَوِ  ۦ  ََ ََ مّن 

َ
هۡدَىٰ أ

َ
ََقيِٖ� أ َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ ٰ صِ َ ََ  ﴾٢ّ�ا 

 .]22الملک: [
تـر   افتـد راه يافتـه   رفتن پيوسته با سر به روي زمـين مـي   پس آيا آن كسي كه به هنگام راه«

 .»دارد؟! است يا آن كسي كه با قامتي راست روي جادة مستقيم قدم برمي
9Fننـد ربعـي بـن عـامر    سواد پابرهنـه را ما  جاي هيچ شگفتي نيست اگر يك عرب بياباني بي

1 
اش را نـوراني   يابـد و آيـات قرآنـي انديشـه     ببينم كه وقتي قلبش با عقايـد اسـلامي پيونـد مـي    

                                           
ي بني تميم و از بزرگان عرب بود كه به حضور رسول گرامي  ايشان ربعي بن عامر بن خالد از قبيله -1

نقش آفريني كرد، سعد بن  ساسلام مشرف شد و بعد از آن در فتوحات اسلامي در زمان فاروق اعظم
ي نهاوند فرستاد،  ها در معركه را به حيث نخستين سفير خود نزد رستم سرادار فارسياو  سابي وقاص

ي مشهورش را  ايد او جمله ها از او سوال كردند چرا به اين سرزمين لشكر كشيده و چون فارسي
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ايستد و بـه او   سازد در برابر رستم سپهسالار ايران، با آن برو و بيا و آن اقتدار و عظمت مي مي
بازانش و آن همـه زر و  دهد. و به خَدم و حشَـم و اطرافيـان و سـر    اعتنايي ندارد و اهميتي نمي
پرسد: شما چـه   درخشند، هيچ توجهي ندارد. وقتي رستم از او مي سيمي كه در پيرامون او مي

كسي هستيد؟! اين عرب بياباني با آن عزت و عظمت ايماني و با آن شـكوه آفـرين در پاسـخ    
هستيم كه آورد كه در تاريخ جاودانه مانده است! گفت: ما مردماني  وي سخني را بر زبان مي

خدا ما را برانگيخته است تا مردم جهان را از بندگي بندگان بيرون آوريم، و به سوي بنـدگي  
خداي يكتا فرا خوانيم، و آنان را از تنگي و بدبختي دنيا برهـانيم و بـه فراخـي و نيكبختـي در     

بخشـيم و  رود، آنان را نجـات   هايي كه به نام اديان بر مردم مي جهان رهنمون شويم، و از ستم
 در پناه عدالت اسلامي درآوريم.

هيچ تعجبي ندارد كه بخوانيم شعر شاعري را كه در مقـام نيـايش پروردگـارش بـا حالـت      
گردانـد، و در كنـار خـدا     بندگي عزتمندانه در پيشگاه خـداي بـزرگ خـود را كوچـك مـي     

بالـد و   ود مـي و به بينوايي و مستمندي در درگاه او بـه خ ـ  دكن نيازي از همگان مي احساس بي
 گويد: مي

اً   وممـــــــــــــا زادني شرفـــــــــــــا وعـــــــــــــزّ
 

ــــــــا  ــــــــا الثري ــــــــ أط ــــــــدتُ بأخمصى  وك
 

 »يـــــا عبـــــادي«دخـــــولي تحـــــت قولـــــك 
 

 وأن أرســـــــــــلت أحمـــــــــــد لي نبيـــــــــــا! 
 

ترجمه: و از جمله امتيازات من كه شرف و عزت مرا افزوده است تـا جـايي كـه احسـاس     
 نهم. كردم دارم بر گرُدة ستارة ثريا پاي مي

 هو اين كه احمـد  » اي بندگان من!«فرمايي:  ز مخاطبان تو هستم كه ميهمين كه يكي ا
 اي! را به عنوان پيامبر به رسالت نزد ما فرستاده

                                                                                                             
اي تنگنگفت: آمده ايم تا شما را از بندگي بندگان به بندگي االله و از ظلم اديان به عدالت اسلام، و از 

سوق دهيم. ربعي بعدا از طرف احنف بن قيس والي تخارستان شد.  دنيا به وسعت و فراخي آخرت
 [مصحح]
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 مقايسة ديدگاه اسلامي و ديدگاه مادي نسبت به ايمان
اعتقاد انسان نسبت به اين كه نزد خدا ارزشمند است، و در زمره ساكنان عرش اعلا است، 

شود كه احساس موجوديـت كنـد، و قيمـت و     ام فرماندهي دارد، باعث ميو در اين جهان مق
بهاي خود را بسيار بالا بداند، به خاطر ارتباط و پيوندي كه با خـدا دارد بـه خـود بنـازد، و بـه      

بالـد. بـا عـزت نفـس زنـدگي       شود، به خود ب تي به او مربوط ميخاطر آن كه همة جهان هس
كشـد، و   ناپذير، در برابر زبوني و خواري گردن مي شكست سربلند وواو با اين احساس كند. 

از احساس پوچي و تباهي و نابودي و بيهودگي بركنار است... اين احساس كه انسان با ايمـان  
اي بـزرگ و   ارزش نيست. ايـن خـود سـرمايه    بي ي كند چيز اندك و سرمايه با آن زندگي مي

اي كه هم در جهان احساس و انديشـه و   نجينهاي عظيم براي انسان است... سرمايه و گ گنجينه
 آيد. دارهاي واقعي زندگي همه جا به كارش مي و هم در عالم واقع و گير

چقدر اين دو انسان باهم فرق دارند: يكي فلسفة زندگي و اعتقادش اين است كه جانوري 
داشته اسـت و  اي  يافته كه نه پيش از زندگي در اين دنيا اصل و ريشه است از يك نژاد تكامل

اش بـا جهـان بـزرگ     اي دارد. در طول اين مدت زندگي دنيا نيز رابطـه  نه پس از مرگ آينده
شـان نيسـت. امـا، آن ديگـري،      ها با جهان بزرگ اطراف آفرينش بيشتر و برتر از رابطة ميمون

اعتقادش در زندگي اين است كه خليفة خـدا در روي زمـين اسـت و از سـوي او نماينـدگي      
هـا را فراگيـر سـازد، و زيبـايي را عـالمگير       در اين جهان حق را پـاس دارد و خـوبي   دارد كه

كند كه همة جهان يكپارچه در خدمت اويند و فرشتگان بزرگوار نگهبان  گرداند! احساس مي
اي است كـه خـدا بـا آنـان      او هستند. و پروردگار جهان با او است، و او از تبار آن قوم و قبيله

زاني داشته است يعني پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان، و هستي او با هايش را ار نعمت
انجامد. زيرا بـراي جـاودانگي و ابـديت     پذيرد و زندگاني او به گورستان نمي مرگ پايان نمي

 آفريده شده است و نابودي ندارد و پاياني براي او قابل تصور نيست.
ن و درك آگاهانه از مقام و منزلت انسـان در  دار كه به حد اعتقاد و يقي اين احساس ريشه

جهان رسيده اسـت، يكـي از امتيـازات اساسـي مكتـب اسـلام اسـت كـه بـا انديشـة مـادي و            
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اي كه بر تمدن امروزي دنياي غرب در رابطه بـا نگـرش نسـبت بـه انسـان حـاكم        پرستانه ماده
 است، بسيار فاصله دارد.

 د زير است:هاي اساسي اين دو ديدگاه در سه مور تفاوت
 مقام و منزلت در اين جهان. -1
 سرشت و طبيعت انسان. -2
 سرانجام و هدف و وظيفه انسان در زندگي. -3

 مقام و منزلت انسان
در مكتب اسلام در همان آغاز خلقت، مقام و منزلت انسان مشخص شده اسـت. از همـان   

» نشـين بگـذارم!  خواهم در زمين خليفه و جا من مي«وقتي كه خداي متعال به فرشتگان فرمود: 
نظير از مخلوقـات خـدا اسـت. نـه جمـاد       چنانكه پيش از اين ذكر آن رفت انسان يك نوع بي

اي اسـت برتـر و مـورد احتـرام و      است و نه گياه و نه جانور و نه فرشـته و نـه شـيطان. آفريـده    
در  تنها و سرگردان نيسـت. بلكـه   –اند  دينان پنداشته مسؤل. در اين جهان چنانكه بعضي از بي

ريزي كرده اسـت. خـدايي    پناه پروردگار است كه او را به وجود آورده و زندگي او را برنامه
ترين قامت آفريده است، و به او قدرت بيـان عنايـت    كه او را در نيكوترين خلقت و با آراسته

فرموده است، و گوش و چشم و مغز به او ارزاني داشته است. انسان برده و بنده و تحت سلطة 
 چ چيز و هيچكس در اين جهان نيست، جز اين كه او بندة خداي يكتا است.هي

گاهي نسبت بـه انسـان نـدارد كـه     داين ديدگاه اسلام است. اما ماديگرايي هرگز چنين دي
اي باعظمت و قدرتمند او را به وجود آورده است. نـه! از   مخلوقي ارزشمند است كه آفريننده

ها انسان يك گياه خودروي شيطاني است كه تنها از عدم به  ديدگاه ماديگرايان و ماترياليست
ميرد، و با مـردنش داسـتان زنـدگي او بـه      كند، و تنها مي وجود آمده است، و تنها زندگي مي

» حيوان اجتماعي«پذيرند. خلاصه انسان را گاهي حيوان دگرگون يافته و گاهي  كلي پايان مي
است... با اين تفاوت كه با استفاده از علـوم  » حيوان«ل نامند كه به هرحا مي» حيوان پيشرفته«يا 

تجربي توانسته است كه طبيعت را مقهور خويش سازد و بر جهان ماده تسلط پيـدا كنـد. ايـن    
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خود را خـداي روي زمـين ببينـد    » حيوان پيشرفته«كه اين اند  هاي تجربي باعث گرديده دانش
همه چيز و همـه كـس را تحـت سـلطة خـود       تواند تواند بكند، و مي كه هر كاري بخواهد مي

 درآورد.
اين ديدگاه مادي و ماترياليستي نسبت به انسان، دو احسـاس كـاملاً متفـاوت بـراي انسـان      
پديد آورده است: يكي، احسـاس پسـتي و پـوچي، و ايـن كـه انسـان خـود را حيـواني بـيش          

سـرحد خـدا دانسـتن     بيني، احساسي كه انسان را تا داند! دوم احساس غرور و خودبزرگ نمي
 برد. خودش و از اعتبارانداختن خداي حقيقي جهان پيش مي

كند كه گويي خدا است و  انسان با چنين ديدگاهي چنان در عرصة جهان تاخت و تاز مي
انسـان در دنيـاي   «كتـاب  انديشد و در  كارهايش بازخواست ندارد! چنانكه ژوليان هكسلي مي

انسان در دنياي جديد تبديل «نويسد:  مي 224ربي، ص ة حسن خطاب، به زبان عترجم» جديد
اما وقتي كه انسـان در قـرن اخيـر از آن مسـتي     » شده است به خداي آفرينندة صاحب اختيار!!

ــه    غــروري كــه بــه واســطة پيشــرفت علمــي و انقــلاب صــنعتي و شــكوفايي مــادي، شــروع ب
اسـت و  » انسـان «كه آمدن كرد، بحران عجيبي در درون خويش احساس كرد! دريافت  بهوش

هاي انديشمنداني كه تمدن غرب و زندگي ماشـيني   با حيوانات تفاوت دارد! چنانكه در نوشته
بينيم، مانند آلكسيس كارل در كتاب انسان  بازتاب آن را مياند  دنياي جديد را به انتقاد گرفته

كلـن  «و » جينو رينه«و » توين بي«موجود ناشناخته، اسپنگلر در كتاب فروپاشي تمدن غرب و 
 و ديگران.» ويلسون

 سرشت و طبيعت انسان
لغزنـد، و   هـا در آن مـي   هـايي اسـت كـه گـام     طبيعت انسان يكـي از خطرنـاكترين پرتگـاه   

نگرنـد و ايـن دوگـانگي و     ماننـد، وقتـي بـه انسـان مـي      ها در آن گمراه و سرگردان مي انديشه
بيننـد كـه    يابنـد مـي   ته است درمـي پيچيدگي را كه در طبيعت انسان تركيب يافته و شكل گرف

انسان نه شهوت خالص است و نه عقـل خـالص، نـه جسـم محـض اسـت و نـه روح محـض،         
 .باشد ميهردو جنبه را دارا  كهتركيبي است 
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 نويسد: پرفسور سيشوت دانشمند آمريكايي و استاد دانشگاه بيل در كتاب زندگي روح مي
هاي بسيار قـديم سـرگردان كـرده اسـت، همـين       اي كه انديشة دانشمندان را از زمان مسأله

اي انسان اسـت، بخـش مـادي انسـان كـه جسـد او اسـت.         طبيعت و سرشت دوگانه و دو جنبه
رسد كه يك چيزي كه حواس انسان قادر به  زندگي و رشد و نمو و مرگ دارد. اما به نظر مي

تواند احساس و تفكر  ادراك آن نيست براي اين جسد انسان فرمانروائي دارد، و اين چيز نمي
داشته باشد. و آن بخشي است كه عصارة وجود انسـان در آن تمركـز يافتـه اسـت. انسـان دو      

آيد: يك موجود مادي و يك موجود ديگري كـه غيـر از آن اسـت و غيـر      موجود به نظر مي
كنيد كه هردو حقيقي هستند؟ يا يكي از آندو خيـال و تصـور بـاطلي     مادي است. آيا فكر مي

هـا، در شـناخت انسـان و درك     فهمـي  هـا، همـة انحرافـات و كـج     نيست؟! همة گمراهي بيش
حقيقت او زاييـدة كنارگذاشـتن و در نظرگـرفتن ايـن دو عنصـر در وجـود انسـان يـا زاييـدة          
جداسازي ميان دو عنصر مادي و غير مادي وجود انسان است، و هريك را جداگانـه و بـدون   

 كردن. ارتباط با آن ديگري بررسي
اسلام طبيعت و نهاد انسان را آنچنانكه بايد و شايد شناسانده و قدر و مقـام او را مشـخص   
كرده است. زيرا اسلام پيام خدا و انسان آفريدة خدا است، و آفريننده و سازندة هرچيـز ي از  

 خبر نيست: طبيعت و حقيقت آن بي

﴿ ََ َ
عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ  � َبِ�ُ ٱ رلّطِيفُ ٱََ  .]14الملک: [ ﴾١ ۡۡ
 داند، حال آن كه او لطيف و خبير است!  آيا آن كه آفريده است نمي«

خدا اين انسان را از پيكري كدر و روحي شفاف آفريده است. جسمي كه او را بـه زمـين   
دهد. جسمي كـه تمـايلات غريـزي و شـهوات      بندد، و روحي كه او را به آسمان پرواز مي مي

ها و  هاي خودش را داراست. جسمي كه درخواست ها و اوج افقخودش را دارد و روحي كه 
هـاي   هـا و شـوق   هاي حيوانات است. و روحي كـه جذبـه   هايش بسيار شبيه به نيازمندي نيازش

 فرشتگان را دارد.
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اين طبيعت دوگانه براي وجود انسان يك پديدة عارضي نيسـت ثـانوي هـم نيسـت. بلكـه      
شته است و به واسطة آن بـه انسـان اهليـت و صـلاحيت     فطرت او است كه خدا او را با آن سر

خلافت خدا در روي زمين را بخشيده اسـت. از همـان زمـان كـه خـدا آدم را آفريـد و مايـة        
 اي از روح الهي: آميختن مشتي خاك با بهره خلقت او عبارت بود از به هم

ُِ ٱَ�لٰمُِ  َ�رٰكَِ ﴿ ِ ٱوَ  لۡغَيۡ َُ ٱ رشَّ�دَٰة حَِّيمُ ٱ لۡعََِ� ِي  ٱ ٦ ر ءٍ خَلقََهُ  َّ ۡ�َ ّ ُُ نَ  ََ حۡ
َ
 خَلۡقَ   ۥ أ

َ
وََُدَأ

�َ�ٰنِ ٱ لهَُ  ُُمّ  ٧مِن طِٖ�  ۡ�ِ َۡ َ � َُ عَ سَوّٮهُٰ وََ�فَخَ �يِهِ مِن  ُُمّ  ٨مِن سَُ�لٰةَٖ مِّن مّا ءٖ مّهِٖ�  ۥَُ
وحِهِ  َُ لَُ�مُ   ۦ َّ عَ َُ مۡعَ ٱوَ َّ ََ ٱوَ  ر ٰ ََ بۡ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ِۡٔ  ۚ ََ  قلَيِٗ�  دَةَ و َُ  .]9-6السجدة: [ ﴾٩مّا �شَۡكُ

آن داناي غيب و شهود است كه عزيز و رحـيم اسـت. آن كـه هرچيـز را كـه آفريـد بـه        «
اي از  نيوكترين خلقت آفريد و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد، سـپس نسـل او را عصـاره   

او از روح خـودش  مقدار قرار داد، سپس او را رو به راه كرد و بياراست و در  آب پست و بي
 .»گذاريد ندرت شما سپاس ميه دميد، و براي شما گوش و چشم و قلب را قرار داد، ب

اسلام آمد و روح را به خـاطر گـل ناديـده نگرفـت، و گـل را نيـز بـه خـاطر روح ناديـده          
گير آندو را تلفيق و تركيب كـرد، و حـق روح    نگرفت، بلكه در يك سيستم هماهنگ و همه

را در رابطه بـا يكـديگر بـدون افـراط و     ها  آن و حق جسم را به جسم، و حدودرا به روح داد 
 تفريط مشخص كرده است.

را ناديـده گـرفتن   ها  آن هايي را به خود ديده است كه پاية فلسفة ها و آيين تاريخ بشر دين
دادن جسم و كوشش در جهت ناتوان ساختن  جنبة مادي و جسدي انسان بوده است و شكنجه

و اين طرز رفتار با جسم را باعث رشد و نمو جنبة روحي انسـان و   اند، كرده توصيه ميبدن را 
 مانند آيين برهمايي هندي، و رهبانيت مسيحي.اند  دانسته صفا يافتن و نيرومندشدن روح مي

در برابر اين شيوه تفكر، طرز تفكر مادي آمد و به طور كلي وجود روح را در بدن انسـان  
ر جهان آفرينش انكار كرد. زيرا فلسفة مادي و ماترياليستي وجود هيچ چيـز  و وجود خدا را د

باشد و قابـل تجربـه و آزمـايش    ها  آن را به جز چيزهايي مادي كه حواس انسان قادر به درك
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بلكـه كمتـر   » نيمه انسـان «باشند باور نداشت و با اين ترتيب، انسان در ديدگاه اين ماديگرايان 
 اين شد كه زندگي آن بخش حيوانيش را سر و سامان دهد. گرديد، و فقط قرار بر

 سرانجام و هدف انسان
ترين صـورت بيـان كـرده     اسلام، هدف از خلقت انسان و وظيفة او را در زندگي به روشن

 است: انسان بيهوده آفريده نشده است.
ي اين برا اند، بلكه براي هدف و حكمتي آفريده شده است. انسان را براي خودش نيافريده

هم آفريده نشده است كه بنده و بردة يكي از عناصر جهان هستي باشد، براي اين هم آفريـده  
براي اين هـم آفريـده نشـده اسـت كـه       نشده است كه مانند چارپايان مدتي در اين دنيا بچرد.

چند سالي كم يا زياد در اين جهان زندگي كند، و پس از آن خاك او را در كـام خـود فـرو    
 ها او را بخورند و نيستي طومار زندگي او را درهم پيچد. مكشد و كر

انسان آفريده شده است براي اين كه خدا را بشناسد و عبادت كند، و خليفه و جانشـين او  
در روي زمين باشد. آفريده شده است تا آن امانت بزرگ يعني امانت تكليف و مسؤوليت را 

زنـدگي او را بگذارنـد و در مسـير انجـام      هـاي  در اين زندگي كوتاه بر دوش كشد و آزمـون 
وظايف روحش صيقل يابد، و از خامي بـدر آيـد، و پختگـي و آمـادگي لازم بـراي زنـدگي       

 ناپذير، بهم رساند. ديگري كه زندگي جاودانه و بقا است و ابديتي است پايان
ي اين نكتة بسيار مهمي است كه انسان براي خودش آفريده نشده است، بلكه بـراي بنـدگ  

خدا آفريده شده است و براي دين دنياي كوچك فاني آفريده نشده است، بلكه براي زندگي 
احمق « اند: اي است كه گفته براي ابديت. اين كلام حكيمانه ؛جاويدان باقي آفريده شده است

اما اين سـخن هرچنـد حكيمانـه    » خورد تا زنده بماند كند و عاقل مي براي خوردن زندگي مي
تواند هدف و آرمان باشد. پـس سـؤال    گشايد. زيرا خود زندگي هم نمي ي را نميا باشد، گره

 كند؟ همچنان سرِ جاي خودش است: انسان براي چه زندگي مي
 كند. وري از دنيا زندگي مي گويند: براي خودش و براي بهره ها مي ها و ماترياليست مادي
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اي حيـات بـاقي آخـرتش زنـدگي     گويند: براي پروردگار اعلايش و بر داران مي اما ايمان
 كند. مي

َُمۡ ﴿ بۡ َِ َِ فَ
َ
ََ  أ عُو َُ َۡ ََ تُ زُّ�مۡ َِِ�ۡنَا 

َ
ّ�مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا وَ�

َ
�١  �َٰ�َََ ُ ٱ َ�  ﴾ۡ�َقّ  ٱ رمَۡلكُِ ٱ َّ

 .]116-115المؤمنون: [
واهيد كرد!؟ و هرگز به ما رجوع نخايم  ايد كه ما شما را به عبث آفريده آيا چنين پنداشته«

 .»پس برتر است خدا پادشاه حق
كنـد، بـا آن كسـي كـه بـراي       چقدر فرق است ميان آنكس كه براي خودش زنـدگي مـي  

كنـد و آن   كند. ميان آن كسي كه براي دنياي محدودش زندگي مي پروردگارش زندگي مي
 كند! كسي كه براي هستي محدودناشدني به زمان و مكان زندگي مي

شناسد. زيرا هدف  اترياليستي براي انسان هدف، سرانجام و فرجامي نميديدگاه الحادي م
خواهـد، و   اي مـي  جهت گيري هم جهت دهنـده  ،اش جهت گيري به سوي هدف است لازمه

اينان اصلاً قبول ندارند كه انسان از روي اراده و با برنامه آفريده شده است. به عبـارت ديگـر   
ر از رسـالت دونـدگي بـراي نـان درآوردن و بهترسـازي      انسان در نظر ماديگرايان رسالتي غي ـ

وضع خوراك و پوشاك و مسكن خـود نـدارد. بـه عبـارت ديگـر، فراتـر از ايـن زر و زيـور         
زندگي دنيا و امكانات ناچيز و محدودش، انسان به جاي ديگري راه ندارد و همـين كـه عمـر    

ت! و قرآن چه راست و درست رسد، همه چيز براي او به پايان رسيده اس كوتاه وي به سر مي
 فرموده است:

ُۡ مََ�عُٰ ﴿ ۡ�يَاٱقُ ُّ  ُٞ  .]77النساء: [ ﴾قلَيِ
 .»وري دنيا بسيار اندك است بگو: بهره«

وري حيواني محض از  ارزش است و ناچيز. براي اين كه يك بهره نه فقط اندك است كم
خند گرفتـه و گفتـه اسـت:    اي خواستاران و شفتگان دنيا را به ريش ـ زندگي است. اديب فرزانه

هركس آرمانش شكم و زير شكم باشد بهاي خود او هم برابر است با آنچـه از شـكم و زيـر    
 فرمايد: كريم ما را بس است كه مي آيد! سخن قرآن شكمش بيرون مي
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ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ُُ �ُ
ۡ
ََ كَمَا تأَ ُ�لوُ

ۡ
ََ وََ�أ َّعُو ََمَ ََ  ْ وا َُ زَۡ�مُٰ ٱَ�فَ

َ
َُ ٱوَ  ۡ�  ﴾١ى رهُّمۡ مَثۡوٗ  َاّ

 .]12محمد:[
خورند، و آتـش   خورند، چنانكه چارپايان مي چرند و مي و آن كساني كه كافر شدند مي«

 .»جايگاه آنان است
و شـود كـه انسـان فقـط دور خـودش بچرخـد، پيرامـون تمـايلات          تفكر مادي، باعث مـي 

وجـودش.   هـايش و بـالاخره پيرامـون آن بخـش حيـواني      پـروري  شهواتش، پيرامون تن و تـن 
گردد و در برابـر   كند فربه مي شود كه بخش حيواني وجود انسان رشد مي حاصل كار اين مي

 شوند. هاي ديگر وجود او به لاغري و نحيفي و پژمردگي و بالاخره مرگ دچار مي بخش
رشد جنبه مادي و حيواني در انسان با چنين شتاب و كيفيتي يك رشد شوم سرطاني است 

 گردد. لاكت و نابودي كل مجموعه منتهي ميكه در نهايت به ه
انسان ناگزير بايد هدفي را به جز خودش و تمايلاتش برگزيند و به سـوي آن بـه حركـت    

چرخـد، و   درآيد. اگر چنين نكند، مانند خر آسيابان يا گاو آبكش همينطور دور خودش مـي 
 بيند نقطة پايان حركتش با نقطة آغاز حركت يكي است! همواره مي

هـا) كـه فلسـفة     هـا (اصـالت وجـودي    از نويسندگان غربي در بارة اگزيستانسياليسـت  يكي
شان اين است كه انسان بايد فقط به اين بينديشـد كـه وجـود و موجوديـت خـودش را       مكتب

يك اگزيستانسياليست في المثل هماننـد سـگي اسـت كـه     «چگونه به ثمر برساند. نوشته است 
تواند عمـلاً بگيـرد و نـه از     ودش را بگيرد نه دمش را ميپرخد تا دم خ مرتب دور خودش مي

كنند.  ها است كه وقتي فراغتي پيدا مي ايستد. اين يك نوع بازي معمول سگ چرخيدن بازمي
 ».گذرانند اي وقت مي نتيجه به يك چنين بازي بي

يـات  اين تشبيه ما را به ياد آن ضرب المثل قرآني كه در رابطه با هركسي كه جدا شد از آ
انـدازد خداونـد متعـال     خداي متعال و به زمين چسبيد و هوي و هوس خود را پيروي كرد مي

 فرمايد: مي
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ُُ ٱوَ ﴿   تۡ
َ
ِي  ٱعَليَۡهِمۡ َ�بَأ ََيَۡ�هُٰ ءَاَ�َٰنَِا فَ  َّ لخََ ٱءَا ََ َۡبعََهُ  � َ

نُٰ ٱمِنۡهَا فََ ََ ََ مِنَ  رشّيۡ  لۡغَاوِ�نَ ٱفنََ
َََ�عَۡ�هُٰ  وَروَۡ  ١ َ كِٰنّهُ  شِئۡنَار ََ خَۡ�َ َِِ�   ۥ بهَِا وَ

َ
�ضِ ٱأ

َ
ُِ  ۥهَوَٮهُٰۚ َ�مَثَلهُُ  َّبَعَ ٱوَ  ۡ� ُِ ٱكَمَثَ ُۡ  لَۡ�ۡ َِِ َ�ۡمِ

 ُُ كۡهُ يلَۡهَث� ّ�رٰكَِ مَثَ ُ�ََۡ وۡ 
َ
ِينَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱعَليَۡهِ يلَۡهَثۡ أ بوُاْ � َّ ّۡ ۚ فَ كَ صِ ٱَ�َٰنَِا َُ صَ ٱ قۡ ََ لعََلّهُمۡ  لۡقَ

ََفَ  ََ ََ و َُ ِينَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱمَثًَ�  سَا ءَ  ١كّ بوُاْ � َّ ّۡ ََ كَ ظۡلمُِو ََ هُمۡ َ�زوُاْ  ََ زفُ
َ
 ﴾١َ�َٰنَِا وَأ

 .]177-175الأعراف:[
(سـرانجام)   يول ـ م؛ي ـخود را به او داد اتيبخوان سرگذشت آن كس را كه آها  آن و بر«

 م،يخواسـت  يو اگـر م ـ . از گمراهان شـد!  او افتاد، و يدر پ طانيساخت و ش يخود را از آن ته
(اما اجبار، بر خلاف سنت ماست؛  م؛يبرد يها) بالا م (و علوم و دانش اتيآ ني(مقام) او را با ا

كرد! مثـل او   يروينفس پ يو از هوا د،ييگرا ي) و او به پستميپس او را به حال خود رها كرد
 آورد، يرا باز، و زبانش را برون مدهانش  ،يهمچون سگ (هار) است كه اگر به او حمله كن

 ياپرسـت يچنـان تشـنه دن   يي(گـو  كنـد؛  يكار را م نيباز هم ،يو اگر او را به حال خود واگذار
 ني ـكردند؛ ا بيما را تكذ اتياست كه آ يمثل گروه ني! (اشود ينم رابياست كه هرگز س

دارنـد   يچـه بـد مثل ـ   !شـوند)  داري ـ(و ب شـند ينديب ديبازگو كـن، شـا  ها)  آن يرا (برا ها داستان
 .»!نمودند يتنها به خودشان ستم مها  آن كردند؛ و بيما را تكذ اتيكه آ يگروه

 



 
 
 

 ايمان و سعادت

ها در جستجوي آننـد. از آن فيلسـوف گرفتـه در     ي است كه همة انسانسعادت همان بهشت
از  اش، آلايشـي  لـوح عـامي در عـين سـادگي و بـي      اوج تفكرات و تخيلاتش تا آن فرد سـاده 
اش تا آن درويـش در كلبـة كـوچكش. خـود شـما       پادشاه گرفته در كاخ سر به فلك كشيده

تاكنون كسي را نديده ايد كه دنبال بدبختي و شقاوت براي خودش بگـردد يـا بـه بـدبختي و     
 بيچارگي خويش رضايت بدهد.

 سعادت كجاست؟!
سـعادت و   انـد.  ههاي قديم در پاسـخش سـرگردان مانـد    اين سؤالي است كه مردم از زمان

كه اصلاً جـاي آن  اند  ها در جاهايي دنبال خوشبختي گشته خوشبختي كجا است؟ بيشتر انسان
 اند! نبوده و نيست و خسته و دست خالي، دل شكسته و نااميد بازگشته

هـاي گونـاگون    هاي مادي و شـكل  ها و برخورداري وري ها انواع و اقسام بهره آري، انسان
ولي هرگز چيزي را كه به تنهايي خوشبختي  اند، اي مختلف تجربه كردهه شهوات را در زمان
اي  ار درد سـرهاي تـازه  گرفت ـچه بسا در كنـار هـر برخـورداري جديـد      اند. آفرين باشد، نيافته

 اند. شده

 هاي مادي است؟ آيا سعادت و خوشبختي در خشوگذراني
مندي و در زندگي آسوده پندارند كه خوشبختي در ثروت مياند  بعضي اينطور گمان كرده

خيلي بالا ها  آن و مرفه و فراواني ساز و برگ است. اما كشورهايي كه سطح زندگي مردم در
است. و همة مايحتاج زندگي مادي و جسماني مردم برايشان آماده و فراهم است، با آن همـه  

ي در خوراك، پوشاك، مسكن، وسـيله نقليـه، تجمـلات و اشـياء فـراوان، همچنـان از بـدبخت       
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كنند، و در جستجوي راه ديگـري بـه    زندگي شكايت دارند، و احساس تنگي و گرسنگي مي
 سوي خوشبختي هستند.

يكـي از مجـلات مصـري كـه چنـدان اهميتـي بـه        » روزاليوسـف «چند سال سردبير مجلـه  
دهد، يك بررسي مطبوعـاتي را پـيش گرفتـه و در طـي دو      هاي روحي نمي معنويات و ارزش

و » اهـل بهشـت خوشـبخت نيسـتند!    «رده است. عنوان آن دو مقاله چنـين اسـت   مقاله منتشر ك
ه بـه  منظورش از اهل بهشت مردم كشور سوئد بوده است كه در يـك شـرايط اقتصـادي شـبي    

مردم سوئد اثري از تـرس از فقـر، پيـري و از كارافتـادگي،      يگكنند. در زند رؤيا زندگي مي
هاي زندگي وجود ندارد. دولـت بـراي هـر فـرد      ريها و دشوا بيكاري و ديگر انواع گرفتاري

دهد. بـه   چار يكي از اين ناملايمات زندگي بشود مستمري قابل توجهي قرار ميدسوئدي كه 
ها تحت هيچ عنواني جايي براي شكايت از بينوايي و درماندگي يا نيازهاي  طوري كه سوئدي

جنيه مصري اسـت   521برابر با اقتصادي ندارند. سهم يك فرد سوئدي از درآمد ملي در سال 
اي رسـيده اسـت كـه تقريبـاً      جنيه در هر ماه، رژيم حـاكم بـر سـوئد بـه مرحلـه      43يعني برابر 

هـاي تصـاعدي و    هاي طبقاتي را از ميان برده است و اين كار را از طريق وضـع ماليـات   فاصله
شـود   گر ديده نميهاي درماني و تأمين اجتماعي كه در كشورهاي دي ايجاد انواع مختلف بيمه

انجام داده است. به هر شهروند سوئدي مستمري ماهانه براي مخارج زنـدگي، كمـك هزينـة    
بيماري، كمك هزينة معلوليت و نقص عضو، كمك هزينة گراني مايحتـاج زنـدگي، كمـك    

شود، و از درمان رايگان در  هزينة مسكن و كمك هزينة نابينائي به صورت نقدي پرداخت مي
گيرد كـه شـامل    ها نيز برخوردار است. به همة زنان كمك هزينة مادرشدن تعلق مي بيمارستان

شود. براي هر نوزادي هم  تأمين مخارج زايمان و خدمات پزشكي و درماني در بيمارستان مي
يك كمك هزينة بيكاري بالاترين و بهترين شرايط شناخته شدة بين المللي اسـت. دولـت بـه    

تـر اسـت از جملـه كمـك      كند كه بـه افسـانه شـبيه    ا عرضه ميها و خدماتي ر كودكان كمك
هاي پزشكي و خدمات درمـاني   جنيه در سال تا سن شانزده سالگي، مراقبت 40اي برابر  هزينه

هـايي   سالگي كلية ترتيبات رفت و آمد كودكان مجاني است. مهـدكودك  14مجاني. تا سن 
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/ مكتـب  ن تـا رسـيدن بـه سـن دبسـتان     تمام وقت با شهرية خيلي ارزان براي سرپرستي كودكا
 .ابتدائي

هايي براي پوشـاك، كمـك    سطوح رايگان است. به علاوه كمك هزينه متحصيل در تما
جنيه به دانشـجويان   250هاي تحصيلي تا  ها، وام بضاعت هايي براي مخارج زندگي به بي هزينه

پـردازد كـه    مـي  جنيـه  300گردد. دولت وامهايي براي جهيزية عـروس تـا    كوشا پرداخت مي
هـايي را كـه ملـت     مدت بازپرداخت آن پنج سال و بهرة آن بسيار كم است. يك سوم ماليات

درصـد آن بـه    80رسـاند كـه    هاي اجتمـاعي بـه مصـرف مـي     پردازند دولت در بيمه سوئد مي
بودجـة وزرات امـور اجتمـاعي    را ين رقم تر بزرگ هاي بلاعوض نقدي است. صورت كمك

اختصاص دارد. با وجـود   / معارفقم بعدي به وزرات آموزش و پرورشدهد، و ر تشكيل مي
 هاي دولتي كه هيچ شكافي را پر نكرده، باقي نگذاشته است. ها و تضمين همة اين تأمين

كننـد،   اين روزنامه نگار نوشته است كه مـردم سـوئد بـا اضـطراب و نگرانـي زنـدگي مـي       
ايت است و نارضايتي، نفـرت اسـت و   زندگي آنان سراسر تنگي روحي و پريشاني است، شك

و دسـت بـه   اند  نااميدي! و در نتيجه، مردم از اين زندگي سراسر بدبختي و نكبت به جان آمده
ها و دردهاي درونـي،   شوند، و هزاران هزار از اين راه براي رهايي از رنج دامان خودكشي مي

ه اين گزارش و بررسي چنين خره، نويسندگردانند!؟ و بالآ خود را از نعمت زندگي محروم مي
افزايد كه راز پشت پردة اين بـدبختي اسـرارآميز همگـاني فقـط يـك چيـز اسـت: نبـودن          مي

 به هيچ نوع و به هيچ چيز!» ايمان«
پيمـا،   هـاي قـاره   آمريكا نيـز ثروتمنـدترين كشـور جهـان اسـت. امـا، بـا آن همـه موشـك         

جوشـد،   بـارد و مـي   آسمان و زمين ميهاي فضايي، و طلا و ثروتي كه در اين كشور از  سفينه
بينـيم كـه بعضـي     برسـاند! و مـي  » خوشـبختي «هرگز نتوانسته است شهروندان آمريكايي را به 

در نيويورك، زندگي پـر زرق  «گويد  انديشمندان آمريكايي از قبيل استاد كولن ويلسون، مي
اين درماندگي !» ها و درماندگي مردم و برق چشمگير شهر سرپوش زيبايي است براي بدبختي

هـا و چـه از    چـه از غربـي   ؛و بدبختي مردم مغرب زمين را كساني كه چشم بينـايي داشـته انـد   
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در شرق، شهيد بزرگ سيد قطب ايـن مطالـب را    اند. ها مورد بررسي و تحليل قرار داده شرقي
يد در كتابي (كه به تازگي به فارسي ترجمه و منتشر شده است) بـه نـام امريكـا از ديـدگاه س ـ    

قطب آورده است. در غرب نيز، اديب فرانسوي خـانم فرانسـواز سـاژان دوبـاره از نيويـورك      
نيويـورك بـار سـنگيني بـر دوش انسـانيت      «اش نوشـت:   ديدن كرده و پس از آن در سفرنامه

زند در حقيقـت بحرانـي كـه     است. قلب اين شهر بسيار بسيار تندتر از ضربان قلب ساكنان مي
برند يك بحران عـاطفي اسـت. خـون فـوار در رگ و پـي و       آن رنج ميساكنان نيويورك از 

عضلات اين آمريكاييان دردمند واماندة شتابزده و دائم جريان دارد. اهالي نيويـورك اصـرار   
هـاي اضـافي را    داننـد وقـت   دهند، اما نمي جويي وقت از خودشان نشان مي عجيبي براي صرفه

 »د، چگونه بگذرانند!آورن ها به دست مي جويي كه از آن صرفه
گيريم كه دارايي و ثروت و مال و مكنت نه عـين خوشـبختي اسـت و نـه عنصـر       نتيجه مي

وبال صاحبش هم در دنيـا و هـم در آخـرت    و ر وزفراوان ماية اصلي سعادت چه بسا كه مال 
 گويد: گردد. همين جهت، خدا در بارة گروهي از منافقان مي مي

ُ  فََ� ﴿ مَۡ�رٰ
َ
دُٰهُمۡۚ ِِّ�مَا يَُِ�دُ َُعۡجِبۡكَ أ ََ وۡ

َ
ََ  أ ُ ٱهُمۡ وَ َ�هُم بهَِا ِ�  َّ ِ ّۡ ِ ٱِ�عَُ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ُّ﴾ 

 .]55التوبة:[
خواهد با همين مال و مكنت و  شان تو را شيفته نگرداند! خدا مي ها و فرزندان پس دارايي«

 .»خانمان در زندگاني دنيا شكنجه شان دهد
هاي  ها و فشارها و ناراحتي شود، همان سختي ر اين آيه مطرح مياي كه د نجهكعذاب و ش

هـا   آن كه انسان در ايـن زنـدگي دنيـا بـا    د باش ميهايي  ها و دردها و بيماري روح و غم و غصه
دست به گريبان است. و اين عذابي است در زندگي دنيا. همچنانكه در حـديث آمـده اسـت:    

زهـايي هسـتند كـه مـا بـا چشـمان خودمـان مشـاهده         هـا چي  ايـن ». اي از عذاب است سفر پاره«
ين آرمـان خودشـان قـرار    تـر  بـزرگ  كنيم در زندگي كساني كه ثـروت و مكنـت دنيـا را    مي

هـا   شـان اسـت! ايـن آدم    شان و نهايـت آرزو و مطلـب   دهنده سطح علم و معرفت نشاناند  داده
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بـه كـم قـانع     انـد.  و تيرگـي روان  پيوسته دچار عذاب دروني و درد و رنج و سـنگيني روحـي  
 گردند. شوند و به زياد هم سير نمي نمي

كه ترمذي از انس نقل كرده و ابن ماجه و ديگـران از زيـد بـن ثابـت      در حديث نبوي 
 تصويري از اين روان معذب و دردناك به دست داده شده است:اند  نقل كرده

ُ  وجَََعَ  لبِْهِ قَ  فِ  غِناَهُ  االلهُّ  جَشَلَ  ذَّ،هُ  الآاِشَةُ  كَنتَِ  مَنْ «
َ
َ�تهُْ  لَْ،لهَُ  ل

َ
 رَاغَِ،ةٌ  وَِ�َ  الّْ�ااَ وَد

لاَهِْ  وَفَشّقَ  َ�انْاَهِْ  َ�ْ�َ  َ�فْشَهُ  االلهُّ  جَشَلَ  ذَّ،هُ  الّْ�ااَ كَنتَِ  وَمَنْ  تهِِ  وَفمَْ  لَْ،لهََ  َِ
ْ
 مَا ِلاِّ  الّْ�ااَ مِنَ   أَ

ُ  قُدّرَ 
َ
 .»ل

نيازي و دولتمندي را در دلش  خدا بي خويش قرار دهد را وجهة همت كسي كه آخرت«
آورد، و در حالي كه او از دنيا روي گردانيـده   هايش را فراهم مي دهد، و پراكندگي جاي مي

آيد، آما كسي كه دنيا را وجهة همت خـود قـرار دهـد، خـدا فقـر و       است. دنيا به سراغ او مي
زند، و آخر سـر   هم مي و سر و سامانش را بر گذارد، بينوايي را همواره در برابر چشمانش مي

 ».رسد اي كه قدر او است به او نمي هم از دنيا بيش از آن اندازه
اللهفـان آورده اسـت بـالاترين     اغاثـة هم در كتـاب   -رحمه االله-ابن قيم حافظ همچنانكه 

شكنجه و عذاب در دنيا پريشاني و نابسـاماني اسـت و پراكنـدگي حـواس، و ايـن كـه آدمـي        
همواره از بينوايي و فقر در وحشت باشد، و اين نگراني از او دست برندارد. اگر عاشقان دنيـا  

بودنـد، داد و فريادرسـي آنـان از ايـن همـه شـكنجه و عـذاب بلنـد          سرمست عشق به دنيا نمي
شد... گرچه، بسياري از دنياداران همواره داد و فريادشان از دست دنيا بلند است و از انواع  مي
هاي زندگي دنيا  ها و سختي نالند و نكبت ني مياهاي رواني و جسم ها و شكنجه قسام عذابو ا

هـاي آنـان رنـج     ستيزند، و از دشـمني  كنند و مي كنند و با دنياداران ديگر نبرد مي را تحمل مي
ورزد، بايد خودش  هركس به دنيا عشق مي«برند. چنانكه يكي از بزرگان قدما گفته است:  مي

دنياداران دنيا دوست همـواره بـا سـه چيـز دسـت بـه       » ها آماده سازد حمل انواع مصيبترا بر ت
پايان! به خاطر اين كـه آدم دنيـا را هرچـه     اندوه دائمي و رنج پيوسته و حسرت بي اند: گريبان
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گـردد. چنانكـه در    ور مـي  آورد آتش طمع بـه بـالاتر از آن در نهـادش شـعله     كه به دست مي
 حديث آمده است:

» َ َ،ا لاَْ�تغََ  ذَذَبٍ  مِنْ  وَاعِ اَ ِ  آعَمَ  لاِبنِْ  كَ َ  مْ ف َُ َ  »اً َاَلَِ  ف
 »كند! از طلا باشد سومي را هم طلب مي وادياگر آدميزاد را دو «

نوشند  گساران تشبيه فرموده است كه هرچه بيشتر مي هم عاشقان دنيا را به باده عيسي 
 گردند! تر مي تشنه

 و فرزندان است؟! آيا خوشبختي به خانمان
حقيقت اين است كه فرزند شكوفة زندگي، و زيور دنيا است. اما چه بسيار فرزنـداني كـه   

احسـان، بـه ناسپاسـي و     وهـا كردنـد، و بـه جـاي نيكـي       شان شرارت نسبت به پدران و مادران
داشـتن   حرمتي با آنـان رفتـار كردنـد. حتـي چـه بسـيار پـدراني كـه بـه خـاطر چشـم طمـع             بي

شـان را بـر سـر     شان بـه قتـل رسـيدند، يـا جـان      هايشان به دست فرزندان شان به دارايي نفرزندا
كـه زبـان   ايم  گري گذاشتند! بسيار پدران را ديده شان از شهوتراني و هرزه جلوگيري فرزندان

 شان چنين است: حال تأسف بار و خشمناك و نااميدشان خطاب به فرزندان

ــــــا ــــــك يافع ــــــوداً وعلت ــــــذوتك مول  غ
 

ــــــك وتنهــــــل تعــــــل  ــــــما أســــــدي إلي  ب
 

ــــــت ــــــجو لم أب ــــــك بالش ــــــة تابت  إذا ليل
 

ـــــــــــل  ـــــــــــاهرا أتملم ـــــــــــواك إلا س  لبل
 

ـــــي ـــــة الت ـــــن والغاي ـــــت الس ـــــما بلغ  فل
 

ــــل  ــــك أؤم ــــت في ــــا كن ــــد م ــــا م  إليه
 

ــــــة ــــــه وفظاظ ــــــي غلظ ــــــت جزائ  جعل
 

ــــــــت المــــــــنعم المتفضــــــــل  ــــــــك أن  كأن
 

كـردم، و  از همان اوان نوزاديت غـذايت دادم و در دوران نوجـواني و جـواني حمايتـت     «
خوراك و پوشاكت را تهيه ديدم. اگر شبي دچار درد بودي، من هـم بـه خـاطر نـاراحتي تـو      

پيچيدم. حال كه به سن و دوراني كه عمري  خواب به چشمانم نيامد و تا سپيده دم به خود مي
رحمـي   اي پاداش مرا با اين خشونت و بي ام رسيده ام و آرزويش را داشته چشم انتظارش بوده

 ».نعمت و آقاي من هستي؟! ي، چنانكه گويي تو وليده مي



 133 ايمان و سعادت

 

تـر و   هـايي شـگفت   و چـه گـزارش   ايـم،  هاي بـاورنكردني و شـگفتي كـه ديـده     چه صحنه
از ناسـازگاري و ناسپاسـي فرزنـدان و درمانـدگي و بيچـارگي       ايـم،  تر كه شـنيده  باورنكردني

از نـااهلي و شـرارت    پدران! تا بوده است چنين بوده است كه پدران در طـي قـرون و اعصـار   
كسـپير  شدر مغرب زمـين در شـعر   اند  و در اين باب شعرها سرودهاند  فرزندشان به تنگ آمده

تـر   تـر و آزاردهنـده   ناكداز نيش زهرآگين مار زنگي در«گويد:  خوانيم كه پادشاه لير مي مي
از نهـادش   نگريم كه فريـاد  يا آن شاعر ديگر را در مشرق زمين مي» نيست، مگر پسر نافرمان!

 گويد: آيد و مي برمي

ـــــــــه« ـــــــــى ضررا علي ـــــــــد الفت  أر ول
 

ــــــذي أمســــــى عقــــــيما   لقــــــد ســــــعد ال
 

ــــــــــــــدوا ــــــــــــــه ع ــــــــــــــا أن يربي  فإم
 

 وإمـــــــــــــــا أن يخلفـــــــــــــــه يتـــــــــــــــيما 
 

 وإمــــــــــــــا أن يوافيــــــــــــــه حمــــــــــــــام
 

ـــــــــيما  ـــــــــدا مق ـــــــــه أب ـــــــــترك حزن  »في
 

به نظر من، فرزند داشتن به زيان آدمي است، و سعادتمند آن كسي است كه عقيم ماند و «
 ».د پيدا نكرد!فرزن
 ».يا بايد آن را چون دشمن خانگي بزرگ كند. و يا اين كه او را يتيم بگذارد و برود«
يادگـار  ه زاد براي او ب ـ يا آن كه فرزند داغش را به دل او گذارد، و يك اندوه ابدي خانه«

 ».بگذارد!
بـدختي  هايي كه از داشتن فرزند محرومند چـه بكننـد؟! آيـا محكـوم بـه       رف آن طاز آن 

 ابدي هستند؟ و پيوسته بايد با سختي و دربدري به سر ببرند؟!

 آيا خوشبختي در علوم تجربي است؟
هـا   به نظر شما، آيا علوم مادي و تجربي كه مسافات دور را براي انسان نزديك و دشواري

 توانند انسان را به خوشبختي برسانند؟! مي اند، را هموار گردانيده
 والمعرفـة والفلسـفة  كتر محمد حسين هيكل، در كتـاب الايمـان   حقيقت همان است كه د

وري  علم و دانش معماهاي بسياري را در زندگي براي ما حل كرده اسـت، و بهـره  «گويد:  مي
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هاي زندگي را تا آنجا براي ما ميسر گردانيده است كه بـه خيـال هـيچكس نگذشـته      از نعمت
ي و تشنگي انسـان بـراي شـناخت نيـز     جوي جويي و حقيقت است. حقيقت اين است كه دانش

شناسد و راز و  يابد و مي يكي از نهادهاي فطري انسان است، به محض اين كه چيزي را درمي
دارد كـه در اعمـاق آن بـه دسـتكاري      كند، حس كنجكاوي او را وامي رمز آن را بررسي مي

لمـرو فرمـانروايي   بپردازد، يا اين كه از نو به تحقيق و كـاوش در بـارة چيـز ديگـري كـه در ق     
تـر ايـن اسـت كـه دانـش نـه تنهـا         هـا درسـت   دانشش قرار گرفته است بپردازد. اما از همة اين

ت، بلكه اغلب باعث ناآرامي درونـي انسـان هسـت، و تشـويش     يساي براي خوشبختي ن وسيله
 آورد. غان ميرمبه ا نخوردن حواس را براي انسا خاطر و نابساماني انديشه و برهم

هـاي نـورانيش در برابـر ديـدگان مـا در       ، اين رؤياي زيبايي كه همواره با بال»خوشبختي«
پرواز است، اين فضاي محسـوس كـه ذرات آن در هـوا چـون نسـيم در حركتنـد، و همـة مـا         

هايمان اين هواي خوشبختي را بـالا بكشـيم، امـا     خواهيم به اندازة تمام ظرفيت ريه ها مي انسان
همان گمشدة هميشگي انسان اسـت  » خوشبختي«يابيم،  ت نميهرگز به قدر كفايت به آن دس

دونـد، امـا    گردند. همـه مـي   كه آدميزادگان از همان دوران آدم ابوالبشر تا امروز دنبال آن مي
شود كه به پندارش برگذرد كه آن را درك كـرده اسـت. مگـر آن     هيچ آدميزادي يافت نمي

گذارد به مراد دلش برسـد.   گيرد، و نمي مي كه بلافاصله ديو بدبختي از پشت سر گريبانش را
و زيرا علم و دانش هـم نـوعي ميـل     ؛آيد زير ساية پرچم دانش به دست نمي» خوشبختي«اين 

انـد   و كـم نبـوده  انـد   خوشبختي نيامده اسـت. بسـيار بـوده   شهوت است، و در پي هيچ شهوتي 
ه چيـز زنـدگي در راه   دانشمنداني كه زندگي خودشان را وقف علم و دانش كردند، و از هم ـ

شـان را درهـم    حسرتي جانكـاه قلـب   ،علم و دانش گذشتند. اما وقتي كه به پايان كار رسيدند
و وصـيت كردنـد    انـد،  شان افزوده فشرد كه چرا با علم و دانش خودشان بر نگراني و اندوه مي

فطرت و نهاد نشو و نما پيدا كنند، و در زندگي به مقتضاي » ايمان«شان در فضاي  كه فرزندان
هـاي غيـب    شان سير و سلوك داشته باشند و در پي آن نباشند كه با علم و دانش طلسم انساني

 را برگشايند.
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 نهايـت اسـت،   تي كه بـي اي گسترده يافته ولي در مقايسه با دامنة هس دانش ما هرچند دامنه
10Fاي بس كوچك دارد. اين است سخن آخر نيچه اي سخت تنگ و محدوده دايره

يگـران.  و د 1
هـاي   ترديد پـرده  دانشمندان بزرگي كه جواني خود را بر سر اين عقيده گذاشتند كه دانش بي

هاي غيب پايان ناپذيرند، به سسـتي و ضـعفي    غيب را خواهد دريد. اما وقتي دريافتيد كه پرده
كه حقيقت نداشته اسـت، هرچنـد   اند  دويده شان شد كه به دنبال سرابي مي گراييدند، و معلوم

 كه در نهايت، اين سراب به تمام حقايق منتهي گردد.
هاي ماديش چنين اظهار نظر  علي رغم ديدگاه –فيلسوف بريتانايي معاصر » برتراند راسل«
كند كه انسان در پيكار بـا طبيعـت پيـروز گرديـده اسـت. امـا در پيكـار بـا درون خـودش           مي

در ايـن ميـدان بـه كـارش نيامـده       هيچگونه پيروزي به دست نياورده است، و سلاح دانش نيز
 همچنان ميداندار اين ميدان است.» دين«كند كه  است! وي اعتراف مي

در مقـام   –در كتاب بازگشت بـه ايمـان    –انشناس مشهور آمريكايي وهنري لنك ر دكتر
ايـن  » انديشـه «و به پاس احترام بـه  » علم«انتقاد از كساني كه ايمان به غيب را منكرند، و به نام 

توانـد وسـائل    پردازد كه دانش به تنهـايي نمـي   دارند، به بيان اين نكته مي براز مياها را  ظرگاهن
واقعيت اين است كـه در حـال حاضـر در همـة     «خوشبختي واقعي را براي انسان فراهم آورد: 

ورتـر   هـايي وجـود دارنـد كـه آتـش ايـن گمراهـي را شـعله         هاي دانـش بشـري پديـده    ميدان
گذاري بيش از اندازه بر فكر و انديشة بشري اسـت! در حـالي    رم همين ارجگردانند. منظو مي

كه اعتماد بدون چون و چرا به انديشه آن هم فقـط بـه   اند  شناسان به اين نتيجه رسيده كه روان
هـاي   انديشه، به خودي خود براي فروريختن كاخ خوشبختي انسان بس است، هرچند كه پايه

كسته نشده باشند. اين نظريه هم كه پرده از رازي سر بـه مهـر   آن سالم باشند و يك به يك ش
بـه  اند  شناس در رابطبه با مردم داشته برداشته است. از طريق آزمايشي كه اين دانشمندان روان

هـاي علمـي كـه بـر روي هـزاران انسـان اجـرا         دست آمده است و از راه مشـاهدات و تجربـه  

                                           
 ميلادي 1900اوت  25ة درگذشت - ميلادي 1844اكتبر  15ة زاد آلماني به فردريش ويلهلم نيچه -1

 . [مصحح]بزرگ و مشهور آلماني فيلسوف

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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هـاي   رسيدن به اين اكتشافات در اثر ارتباط آن بـا روش ماند كه بگويم:  تنها اين مي اند. كرده
 آموزشي و دين و منش انساني و فلسفة زندگي به طور كلي صورت پذيرفته است.

 ها هرگز تنها از راه پيشرفت علمـي و شـناخت علمـي بـه يـك حـل نهـايي بـراي         ما انسان
خواهيم نوشيد. و هاي پيچ در پيچ زندگي نخواهيم رسيد و از آب چشمه خوشبختي ن دشواري

هاي آشكار روزمرة زندگي  هاي بشري جملگي زير پرچم واقعيت تا زماني كه همة اين دانش
و  عانسان فراهم نيايند و يكي نشوند، هيچيـك از ايـن علـوم عقـل و خردهـايي را كـه مختـر       

 آزاد نخواهند ساخت، بلكه به طور قطع و يقين كار آن عقول خلاقي را كهاند  مبتكرشان بوده
آفريدگارشــان هســتند، بــه ســقوط و پوســيدگي درونــي خواهنــد كشــانيد. ايــن يكــي كــردن 

هاي بشري هم ناگزير بايد از راه ديگري جز راه دانش انجام گيرد كه منظورم دقيقاً راه  دانش
 ».است» ايمان«

 خوشبختي در درون انسان است
ام، و نه فرزندان بسـيار، و  ثروت فراوان است، و نه در جاه و مق نه در» خوشبختي«بنابراين 

يك پديدة معنوي است كـه بـا چشـم سـر ديـده      » خوشبختي«نه سود مادي و نه دانش مادي. 
هـا يافـت    هـا و دفينـه   نجينـه گگيـري نيسـت، و در    هاي عادي قابل انـدازه  شود، و با مقياس نمي
» خوشـبختي «كـرد  توان آن را خريداري  ن و روبل و دلار نميبا يِ ،و دينار ريالشود. و با  نمي

كنـد... صـفاي دل،    چيزي است كه انسـان آن را در ميـان پوسـت و اسـتخوانش احسـاس مـي      
گيرد و از بيرون  آرامش قلب، گشادگي سينه، و آسايش وجدان! از درون انسان سرچشمه مي

 قابل واردكردن نيست.
و كه مردي بر همسرش خشـم گرفـت و بـا لحنـي تهديـدآميز روي بـه او كـرد        اند  آورده

تواني مرا بدبخت كني، همچنانكه  كنم! زن با نهايت آرامش گفت: تو نمي گفت: بدبختت مي
تـوانم!؟ زن بـا شـهامت و     تواني مرا خوشبخت كني! مرد با صداي گرفته گفت: چرا نمـي  نمي

توانستي آن را قطـع كنـي و    بود مي  اعتماد به نفس پاسخ داد: اگر خوشبختي در حقوق ماهيانه
 توانستي مـرا از  هاي زربفت بود، مي آن كوتاه سازي. اگر در جواهرآلات و پارچهدستم را از 
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توانيد در آن  محروم گرداني: اما خوشبختي در چيزي است كه نه تو و نه همة مردم نميها  آن
دخالتي داشته باشيد. مرد هراسان گفت: آن چيسـت؟ زن بـا قاطعيـت و از روي بـاور و يقـين      

من در قلب من است، و قلب » ايمان«يابم، و  مي» ايمانم«خودم را در  پاسخ داد: من خوشبختي
 سلطة هيچ قدرتي جز پروردگار من نيست!در من نيز 

*** 
خوشبختي و سعادتي كه هيچ فردي قادر نيست، آن را بـه   ؛اين است آن خوشبختي واقعي

خوشـبختيي كـه   كسي بدهد، و نه احدي قدرت آن را دارد از كسي كه آن را دارد بازستاند. 
راسـتي كـه مـا در    «گويـد:   بوي آن را يكي از بندگان مؤمن و صالح خدا احساس كرده و مي

آوردنـش بـر    شدند، براي به دسـت  بريم كه اگر پادشاهان از آن باخبر مي خوشبختي به سر مي
 »كشيدند! روي ما شمشير مي

مان همة وجـودش  انسان با ايمان ديگري كه سرمست از آن لذت روحاني است و نشاط اي
گـويم: اگـر    گذرد كه بـا خـودم مـي    ساعات و اوقاتي بر من مي«گويد:  را فرا گرفته است مي

بهشتيان در اوضاع و احوالي كه اينك من دارم به سر برند، به راستي كه چه زنـدگي پـاك و   
 »خوبي دارند!

و به رعـد و   گيرند، كساني كه از اين نعمت برخوردارند، حوادث روزگار را به بازيچه مي
هايش را برايشان تيز كنـد،   ند كه روزگار دندانهرچاعتنايي ندارند. ها  آن برق و سر و صداي

آميزند كه  زنند، درد و رنج را آنچنان با فلسفة ايماني خويش درمي به چهرة زندگي لبخند مي
ر بيني همان درد و رنج برايشان تبـديل بـه نعمتـي شـده اسـت كـه سـزاوار شـكر اسـت، د          مي

ي كه آه و ناله و داد و فريادشـان  تصورتي كه همان نعمت براي ديگران عبارت است از مصيب
هاي روحي به خصوصي هستند كه  داراي غده» اهل ايمان«آورد. گويي اين فرزانگان  را برمي

هاي زندگي را به  ها و نابساماني تواند ناراحتي ها ترشح مادة معيني است كه مي هدة اين غوظيف
 تبديل كند. نعمت
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 قدر لازم از برخورداري مادي براي رسيدن به خوشبختي
خواهيم اين مطلب را انكار كنيم كه جنبة مادي زندگي هم در ارتباط با خوشبختي  ما نمي

توانيم به عنـوان يـك فـرد مسـلمان منكـر چنـين واقعيتـي         جاي خودش را دارد. چگونه ما مي
 فرمايد: ميبشويم، در حالي كه پيامبر گرامي اسلام 

شَاعَةِ  مِنْ « ةُ  :آعَمَ  ابنِْ  َُ
َ
 »افصّايِحُ  وَافَْ،شْكَبُ  لافصّايِحُ  وَافَْ،سَْ�نُ  لافصّالِةَُ  افَْ،شْد

از خوشبختي آدميزاد است كه زني شايسـته و مسـكني شايسـته و مركبـي شايسـته داشـته       «
ابي وقاص نقل شده  اين روايت در مسند امام احمد بن حنبل با سند صحيح از سعد بن». باشد

 است.
اما نبايد فراموش كنيم كه اولاً، اين جايگاهي كه براي جنبة مـادي زنـدگي در ارتبـاط بـا     

ترين جايگاه نيست و ثانياً، معيـار تشـخيص آن كيفـي     خوشبختي انسان قائليم، برترين و وسيع
شوند، مثلاً از  يهاي مادي كه باعث دلتنگي انسان م است نه كمي. كافيست انسان از نابساماني

زن بد خانة بد و مركب بد آسوده باشد، و از امنيت و سلامتي هم برخوردار باشـد، و قـوت و   
اي به دست آورد. چقدر حكيمانه و دلپذير  غذايش را هم بدون دشواري و درد سر فوق العاده

 فرمايد: كه مي است اين حديث نبوي 
متي بـدن برخـوردار   لاكنـد، و از س ـ  اش احسـاس آسـودگي   انهكسي كه در خانه و كاش« 

باشد، و خوراك و پوشاك آن روزش را داشته باشد چنان است كه گويي همة دنيـا يكسـره   
ترمذي در بارة اين روايت  .سنن ابن ماجه ،(بخاري: الأدب المفرد، ترمذي» در اختيار او باشد

 »).غريب«و » حسن«گفته است: حديثي است 
رويـد.   خوشبختي درختي باشد كه در روان و قلب انسان مـي  با اين ترتيب، اگر قرار است

ايمان در قلب انسـان   .آب و غذا و نور و هواي آن هم عبارت است از ايمان به خدا و آخرت
 آب بمانند، يا خوشبختي بدون شكافد كه امكان ندارد خشك بشوند و بي هايي را برمي چشمه

هـاي خوشـبختي عبارتنـد از:     د. ايـن چشـمه  و با چيز ديگري براي كسي تحقق پيـدا كن ـ ها  آن



 139 ايمان و سعادت

 

و ما در صفحات بعدي در بـارة يكايـك    .آرامش و آسايش، اميد، خشنودي، عشق، و محبت
 اين منابع خوشبختي به گفتگو خواهيم پرداخت.





 
 
 

 آرامش رواني

ِي  ٱ هُوَ ﴿ َّ  ََ ََ ز
َ
كِينَةَ ٱأ َّ اْ ِيَِ�نٰٗا مّ  رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱِ� قلُوُبِ  ر  .]4الفتح: [ ﴾عَ ِيَِ�نٰهِِمۡۗ لَِ�ۡدَادُو 

 .»فزايندشان بي آورد تا ايماني بر ايمان هاي مؤمنان فرود او است كه آرامش را در دل«
 .بدون آرامش رواني خوشبختي وجود ندارد

مقالة جـالبي را از يكـي از پزشـكان سرشـناس آمريكـا      » المختار«چند سال پيش در مجلة 
در روزگـار جـواني يكبـار جـدولي از چيزهـاي خـوب و       : «خواندم كه در آن مقاله گفته بود

مطلوب زندگي كه مـورد قبـول و اسـتقبال همگـان اسـت، فـراهم آوردم: تندرسـتي، عشـق،         
موهبت، نيرومندي، ثروت، شهوت و... و اين جدول را با سرفرازي نزد پيرمردي خردمند كـه  

ظـيم شـده اسـت كـه     طـوري تن  ايـن جـدول  شناختم بردم. دوست پير و حكيم من گفـت:   مي
اي كـه جـدول    تو يك عنصر مهم را از قلم انداختهاما، به آن ايرادي گرفت. ظاهرا  توان  نمي

ارزش و غير قابل تحمل اسـت! آنگـاه قلـم بـه دسـت گرفـت و يـك ضـربدر          تو بدون آن بي
و گفـت: ايـن اسـت آن    » آرامش رواني«بزرگ روي آن جدول زد، و فقط دو كلمه نوشت: 

ني كه خدا آن را براي برگزيدگانش ذخيره كرده است. خدا هوش و سلامتي را ارمغان آسما
دهد، ثروت هم همه جا ريخته است، و شـهرت هـم بـه راحتـي گيـر       ها مي به بسياري از انسان

بعـد در توضـيح مطلـب افـزود ايـن نظـر       » د!ده آرامش رواني را به همه كس نميآيد، اما  مي

كنم.  نقل مي لادنسو  اوريليوسو از  داود  رواز زبمن نيست. من اين مطالب را  شخصي

ن ها بريز، و بـه م ـ  هاي دنيا را زير پاي احمق گويند: پروردگار من! همة نعمت اين حكيمان مي
آن روز، پذيرفتن اين مطلب براي من بسيار دشـوار بـود.   يك قلب غير مضطرب عنايت فرما! 

ام كـه   هـاي دقيـق، دريافتـه    شخصي، با بررسياما، حالا، با گذشتن نيم قرن و يك عمر تجربة 
ها و غايات در يك زندگي سازنده است. امروز و اين  آرامش رواني بهترين و برترين داشتني

فهمم كه هيچيك از آن مزايا و امتيازات آنطور نيستند كه بـه خـودي خـود     ساعت خوب مي
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ين آرامش رواني بدون نيـاز بـه   ام كه ا بتوانند به انسان آرامش بدهند. از آن طرف بسيار ديده
پشتوانة مالي شكوفا شده است. حتي سلامتي بـدن هـم شـرط لازم آن نبـوده اسـت. آرامـش       
رواني اين توانايي را دارد كه يك كلبة كوچـك و تنـگ و تاريـك را بـه كـاخي بـزرگ و       
نوراني تبديل كند، به عكس، محروميت از آرامش رواني هـم كـاخ پادشـاهي و بـه صـورت      

 ».آورد مي زندان در قفس و
كشور ثروت و رفاه، كشور طلا  ؛به ياد داشته باشيد. اين حرف مردي است كه در آمريكا

كنـد. تـازه ايـن سـخنان را بـه دنبـال        زندگي مي بند و باري مادي، كشور آزادي و بي و دانش
در  آورد. مشاهدات و تجربيات فراواني كه از زندگي در آمريكا اندوخته است، بـر زبـان مـي   

آورتر از آرامش رواني نيافته است. چـه اشـكالي    زندگي نعمتي گرانبهاتر و برتر و خوشبختي
اي اسـت و مـا آن را در    دارد كه سخن يك فرد آمريكايي باشد؟ به هرحال، كـلام حكيمانـه  

 ي شويم. حكمت گمشده مند مي كنيم و از آن بهره دفتر دانستنيهاي مهم خودمان يادداشت مي
 تر است. هرجا آن را بيابد، او بدان شايستهمؤمن است. 

 بدون ايمان، آرامش رواني وجود ندارد
دانـيم   بدون شك، آرامـش روانـي نخسـتين چشـمة خوشـبختي اسـت. امـا وقتـي كـه مـي          

تيزهوشــي و دانــش و ســلامتي بــدن و نيرومنــدي و مــال و ثــروت و شــهرت و مقــام و ديگــر 
توانيم به آن دست  دخالتي ندارند، چگونه مي هاي مادي زندگي در رسيدن انسان به آن نعمت

 يابيم؟!
دهيم: آرامش رواني فقط يك منبع دارد و دومي ندارد. ايـن يگانـه    ما با اطمينان پاسخ مي

منبع آرامش رواني ايمان به خدا و روز آخرت است، ايماني صادقانه و عميق كه زنگار شك 
 دور باشد.و ترديد آن را تيره نساخته و از آفت نفاق نيز ب

دهد و تاريخ پر از شواهد گونـاگون   اين مطلبي است كه واقعيت موجود به آن گواهي مي
براي اثبات آن است و هر انسان با بصيرت و با انصافي، درستي آن را در وجود خـويش و در  

زندگي آنـان  با آن كه هاي كه از دينداري محومند  . انسانكند زندگي اطرافيانش احساس مي
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علـتش   ، باز هم از اطمئنان و مسرت محرومنـد؛ ها و اسباب و وسائل رفاه است ز لذتآكنده ا
دانند، و در زندگي هـدفي ندارنـد. و رازي در    اين است كه اينان معنا و مفهوم زندگي را نمي

توانند بـه آرامـش روانـي و گشـادگي سـينه دسـت        يابند. با اين ترتيب چگونه مي زندگي نمي
هاي باغستان ايمان و درخت پاك و تابناك توحيـد   اي از ميوه واني ميوهيابند؟! اين آرامش ر

). 25آورد (ابـراهيم:   هاي تر و تازه بر سر شاخسار مي است كه به اذن پروردگار هرلحظه ميوه
هـاي اهـل ايمـان در روي زمـين بـه وزش       اين نسـيمي اسـت آسـماني كـه خـدا آن را در دل     

سـرگرداني ديگـران ثبـات و آسـايش داشـته باشـند، و بـه        شاني و يآورد، تا به هنگام پر درمي
هنگام خشم و نفرت ديگران به خشنودي و رضايت دست يابند، و بـه هنگـام شـك و ترديـد     
ديگران به يقين نائل آينـد، و بـه هنگـام بيتـابي ديگـران شـكيبايي داشـته باشـند، و بـه هنگـام           

 برآشفتن ديگران بردبار باشند.
را در موقع مهاجرت از مكه به مدينه آبـاد   قلب رسول خدا اين همان آرامش است كه 

، و تـرس و وحشـتي او را   درا نيـازر  يشـان و اين بود كه غـم و انـدوهي ا   ،و روشن ساخته بود
 نگران نساخت، و شك و ترديد به هيچ وجه در سينة او راه نيافت.

هُ ﴿ ُ ٱَ�قَدۡ زََ�َ هُ  َّ َُ ََ خۡ
َ
َۡ أ ِ ِينَ ٱِ واْ ثَ  َّ َُ َ َ�فَ َِ َۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱا ِ بهِِ  لۡغَاَِ ٱِ ِِ ٰ ََ ِ َُ ل قُو ََ  َۡ ِ  ۦِ

 َّ ِ ِ َۡ ََ َ ٱََ َ�ۡ  .]40التوبة: [ ﴾مَعَنَا   َّ
ساعات، او را تنها نگذاشـت؛) آن هنگـام كـه     نيكرد؛ (و در مشكلتر ياريخداوند او را «

 سفرد ديگـر صـديق اكبـر    نفر بود ( نيكه دوم يكردند، در حال رونيكافران او را (از مكه) ب
غم مخور، خـدا بـا   : «گفت ي)؛ در آن هنگام كه آن دو در غار بودند، و او به همراه خود مبود

 .»ماست!
همراه صديقش را احساس حزن و اندوه و دلسوزي فرا گرفته بود: البته نه اين بـود كـه بـر    

ي آينـدة رسـالت   نگـران بـود، و دلـش بـرا     ترسيد، بلكه براي پيامبر اكـرم   جان خودش مي
 گفت: اند، غار را محاصره كرده سوخت. وقتيكه ديد دشمنان رسول خدا  اسلام مي
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مل االله« لم مثبتا اففم نرش دحدذم تت قدماه فشآنا! ف ! ا رُ مل ص� االله ِلاه وُ ل افشُ
 »فااعه:  ا دبا ب�ش ما َن  باَن� االله َالَ،ا؟!

زير پايش بنگرد، حتماً ما را خواهد ديـد! پيـامبر    يا رسول االله! اگر يكي از اين دشمنان به«
به او دلداري داد و فرمود: اي ابوبكر، در بارة دو نفري كه خدا سومي آنان است چه  اكرم 

 »كني؟! فكر مي
اين آرامش رواني روح و نوري است از جانب خدا. هركس ترسان و هراسان شده باشـد،  

يابـد،   راني و پريشاني شده باشد، با آن آسايش ميگيرد، و هركس كه دچار نگ با آن آرام مي
كند، و هركس كه خسته باشد، در پنـاه آن   و هركس كه اندوهگين باشد، با آن تسلي پيدا مي

 يابد. گردد، و سرگردان با آن راه مي كند، و ناتوان با آن توانا مي استراحت مي
خـدا ايـن پنجـره را بـراي     شـود و   اي است كه به بهشت بـاز مـي   اين آرامش رواني، پنجره

گيرد  هاي جانفزاي بهشتي از اين پنجره بر آنان وزيدن مي گشايد نسيم بندگان اهل ايمانش مي
تابد و بـوي عطـرآگين اشـجار و ريـاحين      و اشعة تابناك انوار بهشتي از اين پنجره بر آنان مي

بـه  انـد   پـيش فرسـتاده   هايي را كـه  افشاند، تا مزة بخشي از نيكي شان مي بهشت را بر مشام جان
كشـد بـه آنـان     آنان بچشاند، و نمونه كوچكي از نعيم ابدي را كه در بهشت انتظارشان را مـي 

هـاي   هاي با ايمان بتوانند در اين جهان نابسـامان در پرتـو وزش نسـيم    نشان بدهد، و اين انسان
 بهشتي در ميان انواع گل و ريحان در سلامتي و امن و امان به سر برند.

 امل آرامش رواني در وجود انسان با ايمانعو
ممكنست كسي بپرسد: چرا تنها انسان با ايمان است كه از آرامش رواني برخوردار است؟ 

را در دانـش و فرهنـگ و فلسـفه بيابـد، يـا در آلات و       يتواند چنـين آرامش ـ  و چرا انسان نمي
و زندگاني را آسان كـرده   ادوات و ابزار و وسائلي كه پيشرفت دانش بشري به ارمغان آورده

؟ جوابدادن به اين سؤال، به ناچار ما را به سوي جستجو كند شيده استبخو زندگي را زيبايي 
كشاند، زيرا ناگزيريم بـه بيـان و توضـيح در بـارة دلائـل و       قدري توضيح و تفصيل مطلب مي



 145 آرامش رواني

 

ايمان از ايـن امتيـاز   شوند فقط انسان با  عوامل موجود در انسان با ايمان بپردازيم كه باعث مي
 رويم به سراغ تفصيل مطلب: برخوردار گردد. مي

 دهد انسان با ايمان به نداي فطرت پاسخ مي
نخستين عامل آرامش رواني در وجود انسان با ايمان اينست كه به نهاد و فطرتي كـه خـدا   

آفريده شده او را با آن فطرت آفريده است، راه يافته است. اين فطرت خدايي كه انسان با آن 
است كاملاً با فطرت جهان بزرگ هستي هماهنگي و همبستگي دارد. در نتيجه، انسان با ايمان 

برد نه در جنگ و كشـمكش! در فطـرت    همواره با فطر خويش در مدارا و مسالمت به سر مي
كند و نـه فرهنـگ و نـه فلسـفه، و      انسان يك جاي خالي وجود دارد كه نه دانش آن را پر مي

 كند. وجل است كه آن جاي خالي را پر مي يمان به خداي عزّفقط ا
كند، تا وقتي كه خـدا را   جدايي و تنهايي و گرسنگي و تشنگي مي سفطرت انساني احسا

آسـايد و از   بيابد و به او ايمان بياورد، و به او روي كند. آوقت است كه از خستگي و رنج مي
رسـد. آن وقـت    شكند و به امنيت مـي  هم مي گردد و ترس را در رمد و سيراب مي تشنگي مي

هـا   هـا و نگرانـي   كنـد و از پريشـاني   پذيرد و راه را پيدا مي هايش پايان مي است كه سرگرداني
يابـد و جـا و مكـان و همـدم و      رسد، و از درد غربت بهبود مـي  يابد و به آرامش مي نجات مي

 يابد. كند و از سرگرداني در بيابان رهايي مي همنشين پيدا مي
است نيافتـه اسـت،    تر نزديك گردن به او  اما تا وقتي كه انسان پروردگارش را كه از رگ

چقدر بدبخت است و تا چه اندازه محروم و چه بدشانس! اين انسان هنوز خوشبختي را نيافتـه  
است، هنوز آرامش دروني پيدا نكرده است، هنوز حقيقت را نيافتـه اسـت... و خلاصـه هنـوز     

 يافته است.خودش را ن

ِينَ ٱكَ ﴿ واْ  َّ َُ َ َ ٱ� هُمۚۡ  َّ ََ زفُ
َ
ٮهُٰمۡ أ ََ �

َ
 .]19الحشر: [ ﴾فَأ

مانند كساني كه خدا را فراموش كردند و در نتيجة اين فراموشي خويشتن را نيز فراموش «
 .»كردند
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كند، بدون آن كه خويشتن خويش را يافتـه باشـد، و    تصور كنيد انساني را كه زندگي مي
خودش و حتي از ديدگاه مردم انسـاني خردمنـد، شـنوا و بينـا، بلكـه دانشـگاهي و       از ديدگاه 

 هاي علوم و علوم انساني است. تحصيلكرده و شايد بالاتر، دكتر و استادي بزرگ در رشته
شناسـد؟ و   چگونه ممكن است كسي خويشتن خود را بيابد در حالي كـه خـودش را نمـي   

شدن  قاب شهوتراني، و دلبستگي به دنيا، و غرقهچگونه ممكن است كسي كه خودش را زير ن
اش پنهـان سـاخته اسـت،     هـاي بـدن و آب و گـل وجـود مـادي      هاي حسي و خواسته در لذت
 بشناسد؟

انسان موجود عجيب و غريبي است! معجوني است كه از مشـتي گـل از خـاك ايـن كـره      
خـاكي خـودش را    دمي از روح خدا به عمل آمده است. اگر كسي فقط جنبـة  خاكي زمين و

 بشناسد و آن نفخ روحي و آسماني را فراموش كند، حقيقت انسان را نشناخته است!
هـاي زمـين    اگر كسي آب و غذاي آن بخش خاكي خودش را از موجـودات و روييـدني  

فراهم آورد، و به جنبة روحاني خود توجهي نكرد و با ايمان و شناخت خـدا بخـش روحـاني    
فطرت انساني خود را پايمال كرده، و ارج و قدر آن را نشـناخته   وجودش را تعذيه نكرد، حق

 دهد محروم گردانيده است. است، فطرت خود را از آنچه زندگي و توان آن را شكل مي
 گفته است: –در كتاب مدارج السالكين  - /امام ابن قيم 

 آوردن بـه خـدا سـامان    يـي اسـت كـه جـز بـا روي      در قلب انسان پريشـاني و شـوريدگي  «
گردانـد، و انـدوهي    گرفتن با خدا آن را برطرف نمـي  پذيرد، و وحشتي است كه جز انس نمي

بـرد. در قلـب انسـان     است كه جز شادماني معرفت خدا و روراستي با خدا آن را از ميـان نمـي  
اضطرابي حكمفرما است كه جز همنشيني با خدا و شتافتن به سوي او، آن را به آرامش مبدل 

 ».سازد نمي
در آن آتش حسرتي است كه جز آب تسليم و رضا در برابر امر و نهـي خـدا و قضـا و    و «

 ديدار خدا، درد و سـوزش آن  اشتياقنشاند، و جز هم آغوشي با صبر و  قدر او آن را فرو نمي
و آزي است كه جز با عشق به خدا و پيوستن به او، يادآوري  كند. و در آن نياز را درمان نمي
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گردد. و اگر همة دنيا و ما فيها را بـه او   ت و خلوص در پيشگاه او، رفع نميمداوم او، و صداق
 ».سازد بدهند آن نيازمندي او را هرگز مرتفع نمي

اي است كـه آنچـه    اين سخنِ فقط يك دانشمند نيست. سخن انسان با تجربه و كارآزموده
فيانش مورد بررسي را تجربه كرده و احساس كرده و مشاهده نموده و در زندگي خود و اطرا

 كند. قرار داده است براي ما بيان مي
اين همان فطرت اصيل بشري است كه آرامش خود، را جز در پرتو راهيابي به سوي خـدا  

 بيند. شدن به او نمي و ايمان به او و پناهنده
اين همان فطرتي است كه مشركان عرب در آن دوران جاهليت نتوانستند با همه نفهمي و 

 ه داشتند، انكارش كنند.لجبازي ك

هَُم مّنۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ ۡۡ َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسََ َّ �ضَ ٱوَ  ر

َ
�ۡ  ََ َّ ََ ٱوَ  رشّمۡسَ ٱوسََ ُ  ٱَ�قَُولُنّ  لۡقَمَ َّ﴾ 

 .]61العنكبوت: [
ها و زمين را چه كسي آفريده است و خورشـيد و   و البته اگر از اينان به پرسي كه آسمان«

 .»دانيده است، حتماً خواهند گفت: خداماه را چه كسي مسخر گر
گرداند،  ها تاريك مي اما اين آيينة فطرت انساني را گاهي زنگار شبهات يا غبار شهوتراني

شود، يا با تقليد جاهلانـه   و گاهي با هواپرستي و پندارگرايي به انحراف و آلودگي كشيده مي
افتد.  تان و بزرگان از راه به بيراهه مياز پدران و نياكان، و فرمانبرداري كوركورانه از پيشكسو
پندارد كه روي پاي  گردد و چنان مي گاهي نيز آدمي به بيماري غرور و خودپسندي دچار مي

 بيند!! نياز مي خودش ايستاده است و خويشتن را از خدا بي
ميرد، پنهـان   شود. ولي نمي چيزي كه هست، اين فطرت اصيل انساني پژمرده و ضعيف مي

هايي در زنـدگي روبـرو    ها و دشواري رود. آنگاه كه انسان با سختي ، ولي از ميان نميشود مي
 هـا بـراي دفـع و رفـع     ندارد، و كاري از خود او و ديگر انسـان ها  آن شود كه راه فراري از مي
رود، و فطرت  ساخته نيست، آن قشر سطحي كاذب با سرعت هرچه تمامتر به كناري ميها  آن
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آيد و با صداي گرفته و محبـوس پروردگـارش را فـرا     نهانگاه خود بيرون ميعميق انساني از 
 كند چنانكه خدال متعال فرموده است: خواند، و از او استمداد مي مي

ََا﴿ ُ�مُ  � َّ َِ ٱِ�  رّ�ّ ٱمَ ِۡ َّ  ِيِاّهُ   ۡ�َ ِ ِ ََ ُّ مَن تدَۡعُو  .]67الإسراء: [ ﴾ضَ
هـا و معبودهـا    شويد، همة آن مطلـوب  ري و طوفان ميو هنگامي كه در دريا دچار گرفتا«

 .»گردند مجزا و ناپديد مي
اين فطرت خداجويي و خداپرستي حقيقتي است كه همة محققاني كه در بارة تاريخ ملـل  

كه اند  بر آن اتفاق نظر دارند. اين پژوهشگران دريافته اند، ها به تحقيق پرداخته و اديان و تمدن
ها ديندار بوده و پرستش خدا يا خدايان و مظاهر ايمـان بـه خـدا يـا      دورانترين  انسان از كهن

در «گويـد:   خدايان در زندگي بشر مشهود بوده است. تا جايي كه يكي از مورخان بزرگ مي
تاريخ شهرهايي بدون كاخ و قلعه ديده شده است، اما شهري بدون معبـد هرگـز ديـده نشـده     

 ».است
ر تاريخ طولاني خود با آن دست به گريبان بـوده اسـت،   انحراف بزرگي هم كه بشريت د

انكار وجود خدا يا نفي بندگي او نبوده است، بلكه اشتباه و انحراف انسان فقط در بندگي غير 
 خداكردن يا شريك قراردادن يكي از موجودات زميني يا آسماني با خداي يكتا بوده است.

ت بوده است از ايـن كـه مـردم را از بنـدگي     ها عبار كار همة پيامبران الهي در همة دوران
 شان اين بود كه: آفريدگان به بندگي آفريدگار بكشانند، و نخستين سخن آنان خطاب قوم

﴿ َِ
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  َّ ََنبُِوا غُٰوتَ  ٱ ُۡ َّ  .]36النحل: [ ﴾ل
 .»گيري كنيد خداي را عبادت كنيد و از طاغوت كناره«

ْ ٱ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  مَا َّ ََ ِ  .]59الأعراف: [ ﴾ ۥ لَُ�م مِّنۡ ِ
 .»خداي را عبادت كنيد شما مبعودي جز او نداريد«

در درجـة اول بـه دعـوت مـردم بـه      » قرآنكـريم «به همين جهت كتاب جاويـدان آسـماني   
كـردن   دادن پرستش به خدا، و مددخواهي و استعانت از او و توكل و تكيه توحيد و اختصاص

زيرا وجود خدا  ؛هاي او و انابت و پيوستن به او عنايت دارد. نه به اثبات وجود خدا به مهرباني
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مسلم و قطعي است. و به طور كلي كشمكش و گفتگويي بـر سـر آن وجودنـدارد، و در هـر     
دهنـد كـه در بـارة ايـن مطلـب بـه گفتگـو         عصر و زماني عدة معدودي به خودشان اجازه مي

 اي داشته باشند. نيستند كه اعتبار يا وزنه بپردازند، و اين اقليت در حدي
هاي ترديدآميز در بارة  سازي و بحث كه به شكاكي و شبههاي از يكي از ملحدان  در مقاله

اش تقاضا كرده اسـت   هاي عجيبي خواندم. وي از خوانندگان مقاله اديان شهرت دارد عبارت
ديني  ماني وي باشد يا او را به بياي كه اگر خودش با قلم خودش مطالبي را نوشت كه نشانة بي

 متهم گرداند، باور نكنند!
توانسـتند، و   خواستم كه شك و ترديـد كننـد، نمـي    اگر من از روح و عقلم مي«گويد:  مي

توانستم، و اگر من ايمان خـودم   خواستند كه شك و ترديد كنم نمي اگر هم آن دو از من مي
كـردم. احسـاس مـن از همـة      را بـاور نمـي   كـردم. سـخنان خـودم    را با سخنان خودم نفـي مـي  
اگر انسـان بگويـد كـه خـودش را دوسـت نـدارد يـا زنـدگي را          .گفتارهايم نيرومندتر است!

كنيد؟! يا اين كه خـودش سـخن خـودش را بـاور      دوست ندارد، آيا شما گفتارش را باور مي
مـان را بـا   كند؟! آيا امكان دارد كه ما موجوديت خودمـان را احسـاس، وجودداشـتن خود    مي

توانند سـاقط كننـد. ايمـان بـه خـدا و پيـامبران و        ها نمي زبان نفي كنيم؟ حقايق بزرگ را واژه
اديان آسماني نيز از آن سلسله حقايق استوار و نيرومندي هستند كه امكان ندارد كسي بتوانـد  

احسـاس،  و سخنان پيچيده و سردرگم و نـاتوان كـه در اثـر يـك حالـت زودگـذر هيجـان         با
را تضعيف كنـد  ها  آن كنند، هرچند با شور و حماسة زايدالوصفي همراه باشند، دنمايي ميخو

 ».ايجاد شك و ترديد بكندها  آن يا در بارة
انديشم پس بـا ايمـان    ايمان من برابر است با اين كه من هستم، پس با ايمان هستم. من مي«

 ».هستم، من انسان هستم پس با ايمان هستم!
اي كه اين سخنان را از او نقل كرديم بلافاصله صفحات متعددي را با كفـر   همين نويسنده

سازد. اما، اين اعترافاتي كه با اين صراحت و با اين نيرومندي و  و شك و گمراهي آكنده مي
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چنانكه آورديم دلالت دارد بر اين كـه ايمـان در    –هايش ثبت كرده است  استواري در نوشته
 ناپذير است. فايده است و شكست ت كه مقاومت در برابر آن بيوجود انسان فطرت اصيلي اس

تواند بدون ايمان زندگي كنـد   توان گرفت، اينست كه انسان نمي اي كه در اينجا مي نتيجه
و بدون خدايي كه او را تعظيم و تقديس كند، و در بيم و اميد نسبت به او به سر ببـرد، و او را  

ننامد، و سـر فـروآوردن و   » خدا«ماند، هرچند كه معبودش را بپرستد و به او تكيه كند، زنده ب
 ننامد!» بندگي«يا » پرستش«تسليم در برابر او را 

شـان را كنـار    خورم، براي آن بيچارگـاني كـه فطـرت    سوزد و تأسف مي من خيلي دلم مي
هايشــان را تاريــك و ظلمــاني  و دلانــد  شــان را ضــخيم كــرده گذاشــته، و نقــاب چهــرة روح

اي كـه بـدون هـيچ     تابد آن بدبختان مسخ شده و پرتو ايمان، ديگر بر دلهايشان نمي اند، ساخته
هـاي نـوراني    مبناي علمي و بدون هيچ رهنمود و روشنگري و بدون هـيچ مسـتندي از كتـاب   

ن درماندگان بيچاره دو بار پردازند. من براي اي آسماني به گفتگو و كشمكش در بارة خدا مي
 كه به ميدان زندگي وارد شدند، و زندگي را بـدور گفتنـد، و از بهتـرين و   م براي آنان متأسف

كشان بيچـاره   اينان واقعاً زحمت اند. مند نگرديده بهره» ايمان«ين نعمت زندگي يعني تر بزرگ
دهـد كـه تـا     و بدبختي هستند! مردم وقتي كه كسي يكي از موارد كاميابي دنيا را از دست مي

گويند: نيمي از عمرش برباد رفت! آن وقت در بـارة كسـي كـه     يحدودي قابل توجه است، م
گويند؟! يا راجع به كسي كه قلـب   روح زندگي و زندگي روح را از دست داده است چه مي

كننـد؟! ايـن    خود را از طراوت و نشاط ايمان محروم كـرده اسـت، چگونـه ابـراز تأسـف مـي      
نـدگي سـراي ديگـر، جـاودانگي و     ها خويشتن خويش و وجودشان و زندگي دنيـا و ز  بيچاره

چقـدر   انـد.  از آنجا كه ايمـان را باختـه   اند، ابديت خودشان را، همه چيز و همه را يكجا باخته
اش  راست و درست است تعبيري كه در احاديث قدسي آمـده اسـت: خـداي متعـال بـه بنـده      

اي، و اگر مـرا   ا يافتهيابي مرا. كه اگر مرا يافتي همه چيز ر بنده من، مرا بجوي، مي«فرمايد:  مي
 ».اي از دست دادي همه چيز را از دست داده



 151 آرامش رواني

 

چه چيز را يافت، آن كه تو  !گفت: خداي من خداي رحمت كند آن بندة صالح را كه مي
را از دست داد؟! و چه چيز از دست داد آن كه تو را يافت؟! به راستي آن كه به جايگزين تو 

 تو روي بگرداند، باخته است!خشنودگردد ضرر كرده است، و آن كه از 
خورم.  ايمان تأسف مي يك بار ديگر هم براي اين تهيدستان درمانده، براي اين ملحدان بي

و جامة بردگي و سرسپردگي اين و  اند، بينم لباس بندگي خدا را از تن بدر آورده وقتي كه مي
 اند! آن را در بر كرده

كننـد كـه از    زننـد و ادعـا مـي    ران لاف ميكنند، و براي ديگ اينان پيش خودشان خيال مي
افتـادن در   كردن و بـه خـاك   و سر خم اند، ساخته» آزاد«هرگونه بندگي و بردگي خودشان را 

بـه پروردگـار را پشـت گـوش     » ايمـان «و انـد   برابر خدا را مانند هستة خوردني بـدور افكنـده  
بسيار خـوب و سـودمندي را بـا    گويند. واقعيت آنست كه اينان چيز  اما، دروغ مي اند! انداخته
و بنـدگي  انـد   بندگي آفريدگار جهان را رد كرده اند. آوري مبادله كرده ارزش يا زيان چيز بي

هـا و صـدها خـداي     ه و دانـد   خـداي يگانـه را رهـا كـرده     انـد!  آفريدگانش را به جان خريـده 
اربابـان مطـاع   و همنوعان خودشان را به جاي خـدا   اند، گوناگون براي خودشان درست كرده

نگري بندة بيش از يك ارباب اسـت، و در برابـر    هركدام از اينان را كه مي اند. خويش دانسته
سـايد! در نتيجـه،    بوسد و سر بر آستان بيش از يك ارباب مي بيش از يك خدا زمينِ ادب مي

 اي از آن را بـه دلبـري داده   همواره فكرش پراكنده است و دلش تكه پـاره اسـت. و هـر تكـه    
 است!

هاي بيچاره و درمانده كجا و آن انسان با ايمـان كجـا كـه انـواع و اقسـام خـدايان        اين آدم
ها را از كعبة قلبش بيرون آمده است،  ش بيرون ريخته است، و همة بتيسر و پا را از زندگ بي

دانـد. بـر او    و خداي سبحان پروردگار جهانيان را يگانه پروردگـار و سرپرسـت خـويش مـي    
كند. بـه جـز    شود، و از او دادخواهي مي بندد، و به او پناهنده مي كند، و دل به او مي توكل مي

) و 14كنـد. (انعـام:    ). و بـه جـز خـدا سرپرسـتي قبـول نمـي      164پذيرد. (انعام:  خدا اربابي نمي
خواهم بدانم كداميك از اين  ). مي114شناسد. (انعام:  قانوني جز قانون خدا را به رسميت نمي



 نقش ايمان در زندگي   152

 

و سر پيش احـدي  اند  ترند؟ كساني كه خدا را شناخته وه وضع بهتري دارند، و راه يافتهدو گر
و بنـدة خـدايان متعـدد     انـد،  يا كساني كه خدا را با آگاهي انكـار كـرده   اند، جز او خم نكرده

 !اند؟ گرديده

مِ ﴿
َ
ََ خَۡ�ٌ أ قُِو َّ ََفَ ُاَبٞ مّ َۡ َ

ُ ٱءَأ َُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ َّ  .]39ف: يوس[ ﴾٣ لۡقَهّا
 .»؟ هاي گوناگون بهترند يا خداي يگانة چيره آيا ارباب«

ُ ٱ َ�َبَ ﴿ َِ مَثًَ�ۚ  َّ ََوَِ�ا َۡ َ � ُۡ ٍُ هَ ُُ ََ ِ ٗ� سَلَمٗا لّ ُُ ََ ََ وَ و َُ ٰكِ ََ ََ ءُ مُتَ ٗ� �يِهِ ُ�َ ُُ َّ مَثَٗ� 
ََ  ۡ�َمۡدُ ٱ عۡلمَُو ََ  ََ ۡ�َ�هُُمۡ 

َ
ُۡ أ ِۚ بَ ّ  .]29الزمر: [ ﴾٢َِ

اي شريك كشمكش برقرار اسـت، و   مثل زده است، فردي را كه بر سر او ميان عده خدا«
فرد ديگري را كه به يك نفر وابسته است. آيا در مثلَ برابرند؟ سپاس خدا را، بلكه بيشتر آنان 

 .»دانند نمي
كنـد كـه    اي كـه بـيش از يـك صـاحب دارد تشـبيه مـي       اين آيه انسان مشرك را بـه بـرده  

پيوسته باهم كشمكش دارنـد، هركـدام از او چيـزي     ،هم شريكند الكيت او باصاحبانش در م
 خواهد كه با خواست شريكش متفاوت اسـت و هريـك از صـاحبانش او را بـه كـاري وا      مي

ميدارد كه صاحب ديگرش مخالف است. اين انسـان هميشـه سـرگردان و معـذب اسـت كـه       
اي اسـت   نسان با ايمان، مثَلش مثل بـرده بالاخره كداميك از صاحبانش را راضي گرداند. اما ا

هاي متفاوت، ايـن   هاي متعدد مطرح است و نه خواست كه فقط يك صاحب دارد، نه شريك
كنـد، و بـه    داند كه چه چيز رضايت او را جلب مـي  شناسد و مي برده صاحبش را به خوبي مي

مقـام بيـان حـال    چه ترتيب بايد به خشنودي صاحبش دست يابد. درست است كه اين آيه در 
مشرك است، هرچند فـرق  » ملحدي«است، اما واقعيت نشان داده كه هر » موحد«و » مشرك«

چند يا چندين خدا را علاوه بـر خـداي يگانـه    » مشرك«اين است كه » مشرك«و » ملحد«بين 
 پرستد. غير از خداي يگانه خدايان گوناگوني را مي» ملحد«پرستد، اما  مي
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 هستي خويش ايمان به رازشدن انسان با  رهنمون
خوانند، و  فرا ميرا رسد كه او  از اعماق وجود هر انساني صداهايي به گوش دل او مي

طلبند  هايي را مي سازند و منتظر پاسخند، پاسخ هايي را با پيگيري و اصرار مطرح مي پرسش
ش برسانند. كه اضطراب و نگراني را در درون او از ميان ببرند، و روح روان او را به آرام

چه كسي جهان را و انسان را  اند؟ جهان چيست؟ انسان چيست؟ جهان و انسان از كجا آمده
كند؟  درست كرده است؟ چه كسي مديريت جهان را برعهده دارد و انسان را سرپرستي مي

يابند؟  به كجا و چگونه پايان مي اند؟ هدف جهان و هدف انسان چيست؟ چگونه آغاز گشته
اي كه در انتظار ما است؟ آيا  آيندهمرگ چيست؟ پس از اين زندگي چه  زندگي چيست؟

بعد از اين زندگي زودگذر خبر ديگري هم هست؟ رابطة ما با ابديت و جاودانگي چيست؟ 
و  اند، ها سؤالاتي هستند كه از نخستين روز آفرينش انسان بسيار جدي مطرح بوده اين

ي دنيا درهم بپيچد مطرح خواهند بود، و جز در همچنان نيز تا زماني كه طومار اين زندگ
است كه گره » دين«هاي شافي و كافي نخواهند رسيد. فقط  مكتب اديان الهي به جواب

تواند براي اين سؤالات  گشايد. دين تنها مرجعي است كه مي را مي» هستي«بزرگ و كور 
را راضي كند، و مرهمي بر  هايي ارائه كند و فطرت ما دروني ما آنچنان كه بايد و شايد پاسخ

بهترين  –آيين آسماني ما مسلمانان  –هاي درون سينة ما بگذارد. بويژه، اسلام  روي زخم
هايي كه فطرت  هاي كافي و شافي به اين سؤالات داده است. پاسخ ديني است كه پاسخ

اعماق فطرت هايي كه از  گردانند. بالاتر از اين، پاسخ نوراني و عقل سليم انسان را راضي مي
همان » اسلام«جوشند. از اين هم فراتر قرآن اعلام كرده است كه اين دين  خود انسان مي

قمِۡ ﴿ فطرت اصيل انساني است.
َ
ََتَ  فأَ هَكَ رِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡ ُۡ ِ ٱوَ ََ  لِّ� ٱ َّ ۚ  َاّسَ ٱَ�طَ  ﴾عَليَۡهَا

ود را جدا ساز و به دين روي آور. پس با تمام وجود از همه چيز و همه كس خ« .]30الروم: [
 ».آن فطرت خدايي كه سرشت مردم را با آن سرشته است

اگر فطرت انسان به حال خودش رها گردد، و هـيچ عامـل خـارجي روي آن كـار نكنـد،      
آيين خدا رهنمون خواهد شد. در اين رابطه حـديث صـحيح از   » اسلام«خود به خود به همان 
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آيـد، و   نوزاد انساني با فطرت توحيدي و اسلامي به دنيا مي هر«نقل است كه  م يكررسول 
و مادراننــد كــه آن نــوزادان مســلم و موحــد را يهــودي يــا نصــراني يــا مجوســي  ايــن پــدران

و بالاخره از چيزي اند  پديد نيامده» عدم«گويند: مردم از  فطرت و عقل انسان مي» گردانند مي
شان هسـت هـم    و چيزهايي كه در اطراف اند، ختهخودشان هم خودشان را نسا اند. ساخته شده
 گويد: و قرآن مي .اي در زمين يا آسمان! حتي ذره اند. خلق نكرده

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
ََ ٱأ مۡ  ٣ لَۡ�لٰقُِو

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقُواْ  أ َّ �ضَۚ ٱوَ  ر

َ
�ۡ﴾ 

 .]36-35 الطور:[
يـا ايـن    اند؟ يا اين كه خودشان، خودشان را آفريدهاند  آيا از عدم (هيچ چيز) پديد آمده«

 .»!اند؟ ها و زمين را نيز آفريده كه اينان آسمان
اي داشـته   گويند: حتماً بايد اين انسان عجيـب آفريننـده و سـازنده    فطرت و عقل انسان مي

دانشـي  باشد. بايد اين جهان پهناور آفريدگاري داشته باشد. و بايد آفريـدگار انسـان و جهـان    
 فرمايد: اي گيرا، و تواني بس عظيم داشته باشد و قرآن مي فراگير و خردَي كارساز و اراده

ُ ٱ َ�لُِٰ�مُ ﴿ َّ  ََ ٰ تؤُۡفكَُو َّ َ
َّ هُوَ  فََ ِ هَٰ ِ ََ ِ ِ  َّ ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ ُُ ُُّ�مۡ َ�لٰقُِ  يؤُۡفكَُ  كََ�رٰكَِ  ٦ََ
ِينَ ٱ َّ � ْ ِ ٱَ�تِٰ َ�زوُا َّ  َِ ۡ�َ ََ ُ ٱ ٦دُو ِيٱ َّ َُ لَُ�مُ  َّ عَ �ضَ ٱَُ

َ
� وَ  ۡ� َٗ ا ََ مَا ءَ ٱقَ َّ بنَِا ءٗ  ر

زقََُ�م مِّنَ  ََ ُ�مۡ وَ ََ نَ صُوَ ََ حۡ
َ
ُ�مۡ فأَ ََ ُ ٱَ�لُِٰ�مُ  لطّيَِّ�تِٰ� ٱوَصَوّ ََكَ  َّ ََبَا ُُّ�مۡ  َ� ُ ٱََ َبَّ  َّ

 .]64-62غافر: [ ﴾٦ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ
 ست؛يجز او ن يمعبود چياست؛ ه زيهمه چ نندهيروردگار شما كه آفراست خداوند، پ ني«

خدا را انكـار   اتيكه آ يكسان نينچنيا) 62(!د؟يشو يحال چگونه از راه حق منحرف م نيبا ا
 گاهيشما جا يرا برا نياست كه زم يذات االله) 63( !شوند ي(از راه راست) منحرف م كردند يم

كـرد،   يسرتان)؛ و شما را صورتگر ي(بالا يا همچون سقفامن و آرامش قرار داد و آسمان ر
اســت خداونــد  نيــداد؛ ا يبــه شــما روز زهيپــاك ييزهــايو از چ د؛يــآفر كــويو صــورتتان را ن

 .»)64( است! انيكه پروردگار عالم يو پربركت است خداوند ديپروردگار شما! جاو
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كـردن ايـن    هـم  بـراي سـر  گويند: اين آفريننده حكـيم حتمـاً بايـد     فطرت و عقل انسان مي
جهان، و قراردادن انسان در آن، حكمت و منظوري داشته باشد، و حكمـت خداونـد سـبحان    

 گويد: بالاتر و فراتر از آنست كه اين همه آفريدگان را بيهوده آفريده باشد. و قرآن مي

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقَۡنَا  وَمَا﴿ َّ �ضَ ٱوَ  ر
َ
عٰبَِِ�  ۡ� ََ ِ مَ   ٣وَمَا بيَۡنَهُمَا  َّ ب ِ ِٰ�نّ  ۡ�َقِّ ٱا خَلقََۡ�هُٰمَا  ِ ََ وَ

 ََ عۡلَمُو ََ  ََ ۡ�َ�هَُمۡ 
َ
 .]39-38الدخان: [ ﴾٣أ

ها و زمـين و موجـودات ميـان آسـمان و زمـين را از روي بـازيگري درسـت         و ما آسمان«
 .»دانند مگر به حق، ولي بيشتر آنان نمي ايم، آسمان و زمين را ما نيافريده ايم. نكرده

همان حقيقتي است كه عقل  اند، ها و زمين به خاطر آن افريده شده حقيقتي كه آسماناين 
كنـد. هرچنـد كـه     يابد و سرشت و فطرت انسان آن را احساس مي مي انسان آن را آشكارا در

عبارت از اين است كـه انسـان در ايـن جهـان     » حقيقت«اين احساس قدري پيچيده باشد. اين 
» حقيقـت «حامل پيامي است كه بايد آن را بـه اجـرا درآورد. ايـن     مسؤوليت و رسالتي دارد و

 –رنـج و دردسـر و زودگـذر     زنـدگي پـر   –عبارت است از اين كه در ماوراي ايـن زنـدگي   
زندگي ديگري خواهد بود كه آن مقصد و سرمنزل زندگي است، و در آن سراي اسـت كـه   

يابند، تـا   هكاري خويش را بازميدرستكاران پاداش درستكاري خويش را و تبهكاران كيفر تب
پاك و ناپاك و نيكوكار و گنهكار در يك رديف قرار نگيرند، و اقتضاي حكمت هم همين 

 گويد: است. قرآن نيز مي

مَا ءَ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ َّ �ضَ ٱوَ  ر
َ
ۚ َ�رٰكَِ ظَنّ  ۡ� طِٰٗ� ََ ِينَ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا  ِينَ  َّ َّ ِ ُٞ لّ ْۚ فَوَۡ� وا َُ َ�فَ

ْ مِنَ �َ  وا َُ مۡ  ٢ َاَِّ ٱفَ
َ
ُُ  أ ِينَ ٱَ�ۡعَ َّ  ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا َّ دِينَ ٱكَ  ل َِ �ضِ ٱِ�  رمُۡفۡ

َ
مۡ  ۡ�

َ
أ

 ُُ َّقِ�َ ٱَ�ۡعَ  .]28-27ص: [ ﴾٢ لۡفُجّاَِ ٱكَ  رمُۡ
ار ها و زمين را و آنچه ميان آسمان و زمين است به باطـل، ايـن پنـد    آسمانايم  و نيافريده«

پس واي بر آن كساني كه كافري پيشه كنند از آتـش   اند، كساني است كه كافري پيشه كرده
هماننـد   اند، و كارهاي شايسته كردهاند  دوزخ. يا اين كه قرار دهيم كساني را كه ايمان آورده

 .»فسادكنندگان در جهان؟ يا اين كه قرار دهيم پارسايان را همچون نابكاران؟
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َُمۡ ﴿ بۡ َِ َِ فَ
َ
ََ  أ عُو َُ َۡ ََ تُ زُّ�مۡ َِِ�ۡنَا 

َ
ّ�مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا وَ�

َ
 .]115المؤمنون: [ ﴾١�

و ايـن كـه شـما بـه سـوي مـا        ايـم،  ايد كه ما شما را بيهوده آفريـده  پس آيا چنين پنداشته«
 .»گرديد؟ بازنمي

انش و به خـاطر آفريـدن بنـدگ    –يابد كه اين آفريدگار بزرگ  فطرت و عقل انسان درمي
كند  هاي بيشمارش به آنان بر گردن آنان حقي دارد، و آن حق ايجاب مي ارزاني داشتن نعمت

اش نيانگارنـد، و از   كه بندگان و آفريدگانش او را بشناسند، و سپاس او را بگذارند، و ناديـده 
نـد.  او فرمان ببرند و نافرمانيش نكنند، و تنها او را بنـدگي كننـد و بـراي او شـريك قـرار نده     

 گويد: دهد و مي قرآن مجيد نيز عموم مردم را مخاطب قرار مي

هَا﴿ َّ َ
َ ْ ٱ َاّسُ ٱ َ�ٰ ُُّ�مُ  ۡ�بُدُوا ِيٱََ ِينَ ٱخَلقََُ�مۡ وَ  َّ َّ  ََ َّقُو ََ  ٢مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلُّ�مۡ 

ِيٱ َُ لَُ�مُ  َّ عَ �ضَ ٱَُ
َ
شٰٗا وَ  ۡ� ََ ِ مَا ءَ ٱف َّ ََ مِنَ  ر ََ ز

َ
مَا ءِ ٱبنَِا ءٗ وَأ َّ جَ بهِِ  ر ََ خۡ

َ
تِٰ ٱمِنَ  ۦمَا ءٗ فَأ ََ  َمَّ

 ََ ََعۡلَمُو َُمۡ  ز
َ
زدَادٗا وَأ

َ
ِ أ ّ َِ  .]22-21البقرة: [ ﴾٢َزِۡقٗا لُّ�مۡ  فََ� َ�ۡعَلُواْ 

اي مردم بندگي كنيد پروردگارتان را كه آفريده است شما را و كسـاني را كـه پـيش از    «
ي نائل آييد. آن پروردگاري كه زمين را براي شما بستري قرار شايد به مقام تقو اند، شما بوده

و فرو فرستاد از آسمان، آبي را پس بيرون آورد به وسيلة آن انـواع   .داد و آسمان را سرپناهي
ها قـرار ندهيـد، در حـالي كـه      ها و شريك جات را براي روزي شما پس براي خدا رقيب ميوه

 .»خودتان مي دانيد
ها و زمين و جهان را به طور كلي، و آفرينش جـن و   آفرينش آسمان قرآن مجيد هدف از

 فرمايد: انس را به خصوص، چنان بيان مي

ُ ٱ﴿ ِيٱ َّ �ضِ ٱخَلقََ سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ وَمِنَ  َّ
َ
�ۡ  َُ َُ ٱمِثۡلهَُنّ  يتَََ�ّ مۡ

َ
�ۡ  َّ َ

ْ أ عَۡلَمُو ا ِۡ َ ٱبيَۡنَهُنّ  َّ 
ءٖ قدَِ  ۡ�َ ِ

ّ ُُ  ٰ َ ََ َّ َ
َٞ وَأ َ ٱي ءٍ عِلۡمَۢ�  َّ ۡ�َ ِ ُّ َٖ بُِ� حَا

َ
 .]12الطلاق: [ ﴾١قدَۡ أ

را؛ فرمـان او  هـا   آن هماننـد  زين نيو از زم د،ياست كه هفت آسمان را آفر يذاتهمان االله «
علم او به همه  نكهيتواناست و ا زيخداوند بر هر چ ديتا بدان ديآ يفرود م وستهيپها  آن انيدر م

 .»ه دارد!احاط زيچ
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نّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ِ�ۡ  َِ َّ ِ�عَۡبُدُو ِ َ  مَا   ٥ِ
َ
َِ�دُ أ

ُ
زِۡقٖ وَمَا  أ َّ َِ�دُ مِنۡهُم مِّن 

ُ
أ

 َِ طۡعِمُو  .]57-56الذاريات: [ ﴾٥َُ
خـواهم كـه    و نيافريديم جن و انس را مگر براي آن كه مرا بندگي كنند. نه از آنـان مـي  «
 .»خواهم كه مرا غذا بدهند! به من بدهند و نه مي شان اي از روزي بهره

هاي قرآني، انسان با ايمان به راز هستي خودش، و راز هسـتي جهـان    با اين سؤال و جواب
شناسـد،   برد. انسان با ايمان خدا را شناخته است، پس هرچيز را در پرتو خداشناسي مي پي مي

ا مشعل ايمان كه فرا راه خود دارد، به هر گرداند، و ب و هر دشواري را با خداشناسي آسان مي
كند. جهان مملكت خداست، و هرچه در آن است از آثار رحمت  خير و نيكي دست پيدا مي

دار امانـت الهـي    خداست. براي بندگي خدا آفريـده شـده و عهـده    ي خداست، و انسان خليفه
وي خـدا، دنيـا   اي اسـت از س ـ  گرديده است. زندگي موهبتي است از خدا، مـرگ هـم برنامـه   

ــدا    ــاداش از خ ــت، و گــرفتن پ ــت، و آخــرت فصــل درو اس ــانبرداري از خداس ــه فرم  .مزرع
هاي خدايي، راه زندگيش را پيدا كند، و بـدبخت آن كسـي    خوشبخت آن كسي كه با برنامه

 گرداند. كه از ياد خدا رو مي
ه در اين گيـر و  كاند  انسان در اين دار فاني گرفتار و مورد بازخواست است. از او خواسته

دار دنيا خودش را صيقل دهد و براي زندگي ابدي در آن سراي باقي آماده گـردد، و مـرگ   
 رساند. عبارت است از پلي كه اين دو سراي را به هم مي

شـان را پـاي آن    و شمع زنـدگي  اند، اي كه فلاسفه همة زندگيشان را وقف آن كرده مسأله
ي برسند كه بتواند انديشـه گرسـنة آنـان را سـير گردانـد،      بدون آن كه به راه حل اند، سوزانيده

براي خود حل اين موضوع را انسان با ايمان با خيال راحت و در عين حال آرامش و آسايش 
داند كه از كجا آمـده اسـت؟ آمـدنش بهـر چـه بـوده اسـت؟ بـه كجـا           كرده است. خوب مي

آنجـا چـه چيـزي در انتظـارش      ميرد؟ و كند؟ و براي چه چه مي رود؟ براي چه زندگي مي مي
است؟ پاسخ همة اين سؤالات و حل همة اين مسـائل را از منبـع اصـلي حـل مسـائل و پاسـخ       

 عـزّ  يشـود، يعنـي از سرچشـمة وحـي خـدا      سؤالات كه گمراهي و فراموشي عارض آن نمي



 نقش ايمان در زندگي   158

 

وجل آموخته است، و بديهي است، و هركس حقيقت هستي را از پروردگار هستي ياد گرفته 
 يم راه يافته است.تقبه صراط مسباشد، 

شكاك را حالت احتضار فرا رسيد، از مرگ و پيامدهاي مرگ به هراس  انيكي از فيلسوف
 افتاد، و زبان حال خود را در دو بيت شعر چنين بيان كرد:

 ـــــبلى –لعمـــــرك مـــــا أدر ـــــد أذن ال  وق
 

 إلى أيـــــن ترحـــــالي؟ –بعاجـــــل ترحـــــالي  
 

 وأن محـــــــل الـــــــروح بعـــــــد خروجـــــــه
 

ـــن اله  ـــد البـــالي؟ع ـــل المنحـــل، والجس  يك
 

به جانم سوگند، در حالتي كه فرسودگي بدن و افسردگي روان، درگذشت مرا بـه زودي  
 دانم كه به كجا كوچ خواهم كرد؟ كنند، هيچ نمي اعلام مي

و كجاست منزلگاه روح من پس از آن كه از اين پيكر از كار افتاده، و بدن پژمرده بيـرون  
 آيد؟ مي

خنان وي به هنگام مرگ، به گوش عارفي شايسته رسيد، گفت: ما را چه باك وقتي اين س
دانيم كه مـا بـه كجـا     كند؟ ما خوب مي داند كه به كجا كوچ مي داند؟! اگر او نمي كه او نمي

 كند. خداي متعال فرموده است: كنيم و او به كجا كوچ مي كوچ مي

﴿ َّ ِ ََ ٱِ ا ََ بۡ
َ
َّ  ١لَِ� زعَيِٖ�  ۡ� ََ لۡ ٱ � يٖ�  فُجّا ِِ َُ  .]14-13الإنفطار: [ ﴾١لَِ� 

 .»و نابكاران در زحمت حجيم اند، نيكان در نعمت نعيم«
در حقيقت دين آمده تا فطرت را كامل كند، و دستگير عقل انسان باشد. و هيچگاه رو در 

ه ايستد، و با عقل انسان زد و خوردي ندارد! چيزهايي را كه فطـرت انسـان ب ـ   روي فطرت نمي
كند، دين با بهتـرين و جـامعترين بيـان آن را تبيـين كـرده       صورتي مبهم و پيچيده احساس مي

اسـت، ديـن آن را بـا    اي اجمالي و سردرگم دريافته  است. چيزهايي را كه عقل انسان به گونه
ح و تفصـيل داده اسـت، و كـلاف آشـفته و درهـم ريختـة آن مطالـب را از        بهترين روش شر

و توهمـات عقـل، و اشـتباهات حـواس انسـان را از ميـدان بررسـي و         يكديگر گشوده اسـت، 
تحقيق بدور گردانيده است، و هدف را مشخص كرده و راه و رسم كـار را معلـوم گردانيـده    

اي است از تفكر  است. فطرت انسان نه تفكر خالص است و نه احساس محض، فطرت آميخته
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سان سـخن گويـد، تفكـر و احسـاس را در     و احساس. دين آمده است تا با همة ابعاد فطرت ان
داند. كساني  كنار هم مخاطب قرار دهد، و عقل و قلب انسان هردو را طرف سخن خويش مي

دار، و يك طرز تفكر فراگيـر و روشـن كـه بتوانـد      كه براي رسيدن به يك باور درست ريشه
و تخصـص عقـل    كنند، از حد و مـرز  معماهاي هستي را حل كند، فقط بر ابزار عقل تكيه مي

و يك جنبة مهم از فطرت انسان را كه جنبـة احسـاس و وجـدان و قلـب اسـت،      اند  فراتر رفته
چنانكــه دروازه بزرگــي را كــه شــديداً بــه آن نيازمندنــد و بــه خــاطر  انــد، بيكــاره رهــا كــرده

كـه همـان دروازة   انـد   بيننـد، بـر روي خـود بسـته     و مياند  نياوردن به آن بسيار زيان ديده روي
 بزرگ و پربركت وحي آسماني است.

گيـري   هرچنـد از زيركـي  و تـوان آزمـايش و بررسـي و سـنجش و نتيجـه        –عقل انسـان  
خره محدود به حد و مرز توان  و طاقت بشري است، و در قيد و بند مكان برخوردار باشد. بالآ

منـد اسـت   گاه و مـددكار نياز  و زمان و وراثت و محيط است. عقل انسان همواره به يك تكيه
كه هرگاه اشتباه كند، او را ارشاد كند، و هرگاه گمراه شود، او را راهنمايي كند، و هرگاه به 

گاه قابل اعتماد همان وحي آسـماني اسـت كـه     بيراهه رود، او را به راه بازگرداند، و اين تكيه
 پايه و اساس دين است.

لبي كـه قـدرت و تـوانش را    وحي، انسان را از رنج كاوش و تحقيق در بارة مسـائل و مطـا  
برد، بدون آن كه به چيزي كه او را سير سازد و قـانع گردانـد دسـت يابـد، آسـوده       تحليل مي

فرسا و حركت در مسيرهاي پـيچ در پـيچ    ساخته است، و از تدارك سفرهاي طولاني و طاقت
را در بـارة  رسانند، معاف داشته اسـت. و مطـالبي    و ناهمواري كه انسان نداند او را به كجا مي

مبدأ و مقصد آفرينش جهان و زندگي انسان، و انگيزه و اسـرار آن كـه شايسـته اسـت انسـان      
آيـد! تصـفيه شـده و گـوارا، بـدور از       بداند، ولي به هيچ وجه از عهدة كشف آن اسرار برنمي

هـاي ظاهرسـازان، بـه     بازان و حدس و تخمين هاي فلسفه هاي جدل گرايان، و موشكافي جدال
 ارزاني داشته است.انسان 
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افتاد، و راهنماي راه خود را وحي قرار  خواهد بدانم كه اگر انسان به تنهايي راه مي دلم مي
داد، در بارة هستي خودش و در بارة جهان بزرگي كه او را در بر گرفته اسـت. و در بـارة    نمي

؟! توانسـت بـه دسـت آورد    صاحب اين جهان بزرگ آفرينش خداي سبحان چه اطلاعي مـي 
بـرد،   يافت كه راه به هيچ جايي نمي شك نيست كه خويشتن را همچون مسافري در كوير مي

كشـاندند، بـه چيـزي     يابي به آب به سـوي خـود مـي    به طمع دست او را هايي كه و جز سراب
. و )39نـور:  (ديد از آب خبـري نيسـت.    رفت، مي يافت، و به سراغ هركدام كه مي دست نمي

يافت و به هيچ آرامش و آسايش  زد و به هيچ ساحلي راه نمي و پا ميدر درياي ظلمات دست 
 بيني را در كتاب خود چنين آورده است: رسيد. خداي سبحان اين پيش نمي

وۡ ﴿
َ
غۡشَٮهُٰ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقهِِ  أ ََ  ّٖ ابٞۚ ظُلَُ�تُٰۢ  ۦمَوۡجٞ مِّن فَوۡقهِِ  ۦكَظُلَُ�تٰٖ ِ� َ�َٖۡ لّّ�ِ َِ سَ

جَ يدََهُ  َ�عۡضُهَا فَوۡقَ  ََ خۡ
َ
ََا  أ ِ ُِ  ۥَ�عۡضٍ ِ ۗ وَمَن لمّۡ َ�ۡعَ ٮهَٰا ََ ُ ٱرمَۡ يََ�دۡ يَ � َ�مَا َ�ُ  ۥَ�ُ  َّ َٗ مِن  ۥزوُ

 ٍَ  .]40النور: [ ﴾٤زوّ
پوشانند و  ها دم به دم سطح آن را مي اعماق درياي خروشان كه موج –يا همانند ظلمات «

هـاي ديگـر ابرهـاي بهـم پيوسـته،       اتـر از آن مـوج  هـاي ديگـر، و فر   ها، مـوج  فراتر از آن موج
هايي برفراز يكديگر برآمده، هرگاه دستش را برآورد نتوانـد آن را ببينـد! و كسـي را     تاريكي

 .»كه خدا براي او نوري قرار نداده باشد، نوري ندارد
تا معماهاي هستي را حل كننـد، و  اند  آري، بسياري از متفكران قديم و جديد تلاش كرده

هاي وحي آسماني، به آرامش رواني و  ز طريق فلسفة بشري و بدور از هدايت خدايي، و پياما
 آسايش فكري دست يابند. اما درماندند و كاري از پيش نبردند.

پس از آن كه سـاليان سـال بـه مطالعـة دقيـق و      » اقسام اللذات«در كتاب  –امام فخر رازي 
گذشـتگان و معاصـران و متقـدمان و متـأخران     هـاي   بررسي و تحقيق در دستاوردهاي انديشـه 

المعارف ناطقي درآمد كه همـة علـوم و معـارف فلسـفي و      ةپرداخت، و خود به صورت دائر
هـاي   كلامي زمان خودش را به كمال در اختيار داشت، چنـين گفتـه اسـت: مـن همـة كتـاب      

اي  نديدم كه تشنهها  آن دادم. اما درهاي فلسفي را مورد بررسي و تحقيق قرار  كلامي و روش
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ين راه، راه قـرآن اسـت... و   تـر  نزديك را سيراب كنند يا دردمندي را شفا بخشند! و يافتم كه
خواهـد رسـيد.    من اين كار را تجربه بكنـد، بـه شـناختي مثـل شـناخت مـن       دهركسي كه مانن

را بـه زبـان شـعر چنـين      يي درافتادگـان فلسـفه و فيلسـوف بـاز    ديگري، وضع اسفناك از پـا 
 يف كرده است:توص

 لقـــــد طُفـــــت في تلـــــك المعاهـــــد كلهـــــا
 

 وسرحـــــت طـــــرفي بـــــين تلـــــك المعـــــالم 
 

 فلـــــــم أر إلا واضـــــــعاً كـــــــف حـــــــائر
 

 عــــــلى ذقــــــن أو قارعــــــا ســــــن نــــــادم! 
 

هـا بسـي ديـده     ها بسي رفت و آمد كردم: و در ميان آن دار و دسته  ندر يكايك آن انجم«
 ».خوابانيدم

هم  ت زير چانه نهاده بودند، يا دندان پشيماني برهريك از آنان را كه ديدم، يا دست حير«
كرد كه اي كاش ايماني همچون ايمان  يكي ديگر از آنان در پايان عمر آرزو مي» فشردند! مي

در سـطح   گرايان حتي بر ايمـاني  كنيد كه فلسفه شد: ملاحظه مي سواد نصيب او مي پيرزنان بي
 .توانند دست يابند! سواد نمي ايمان پيرزنان بي

را كـه نخسـتين   » آرامـش «انـد   و نتوانسـته انـد   هاي بشري درمانده اين چنين است كه فلسفه
عنصر خوشبختي انسان است به قلب انسان ارزانـي دارنـد، و ايـن محـال اسـت كـه انسـان در        

اني و اضطراب روزش يششوند و پر ها و ترديدها، مانع از خواب شب او مي شرايطي كه شك
بـه سـعادت دسـت يابـد. انديشـمندان منصـف       شـوند از اينكـه    انع مـي م ـكنند و  را تاريك مي

ها براي دستيابي به آرامـش، همانـا    ترين راه ترين و سرراست ين و امنتر نزديك كهاند  دريافته
هاي وحي آسماني واكسـن   طريق وحي الهي است كه از هر خطا و اشتباهي مصون است. پيام

 ك و ترديد و اضطراب و پريشاني است.هاي مهلك و دردناك ش مصونيت از بيماري

كۡ ٱفَ ﴿ َِ ََمۡ ِ  سۡ ِي  ٱب ََقيِٖ�  َّ َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ ٰ صِ َ ََ َ َِِ�ۡكَ  ِزِكَّ  ِِ و
ُ
 .]43الزخرف: [ ﴾٤أ

 .»شود پايبند باش، تو بر صراط مستقيم هستي به هرآنچه به تو وحي مي«

ََوَّ�ۡ ﴿ �َ  َ ِ  ٱََ َّ  َ ََ  .]79النمل: [ ﴾٧ رمُۡبِ�ِ ٱ ۡ�َقِّ ٱِزِكَّ 
 .»حق مبين هستي بر خدا توكل كن تو بر«
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هـايش آشـكار و راهـش روشـن باشـد و از       عبارت است از حقيقتي كـه نشـانه  » حق مبين«
درك كنـد و اعتقـاد     پيچيدگي و ابهام و اختلاف و ترديد پيراسته شده باشد. اين كـه انسـان  

است، امتيازي است كه تنها به اهـل ايمـان   » صراط مستقيم«و بر » حق مبين«پيدا كند كه او بر 
 اند. هاي الهي بدور افتاده ها و رسالت اختصاص دارد. و كساني كه از هدايت

ِيٱكَ ﴿ ََهۡوَتهُۡ ٱ َّ طِٰ�ُ ٱ سۡ ََ �ضِ ٱِ�  رشّ
َ
�ۡ  ُ�َ ََ ا ُٞ يدَۡعُوزهَُ   ۥ حَۡ�َ صَۡ�ٰ

َ
ۗ ٱ رهُۡدَىٱَِِ�   ۥ أ  ئتۡنَِا

 ُۡ َّ  قُ ِ ِ ٱهُدَى  ِ  .]71الأنعام: [ ﴾رهُۡدَىٰ  ٱوَ هُ  َّ
از  انـد،  سر و ته سـرگردان كـرده   اي هستند كه شياطين او را در بياباني بي مانند آن بيچاره«

خـوهي راه را   خواننـد كـه اگـر مـي     زنند و او را فرا مي اي دم از دوستي با او مي سوي عده هر
 .»استاست كه هدايت حقيقي  اللهبيابي، به سوي ما بيا. بگو: هدايت ا

به تنهايي بزرگراه رسيدن به يقين در مسائل بزرگ هستي است. بدون وحي هرگز » وحي«
يقين وجود نخواهد داشت، و بدون يقين هرگز آرامش پيدا نخواهـد شـد. و بـدون آرامـش،     

» علـم اليقـين  «سعادتي در كار نخواهد بود. از طريق وحي است كه انسان بـا ايمـان بـه درجـة     
عـين  «شـود و بـه    تـر مـي   تر و سـبكبال  يابد و شفاف ش ارتقاي بيشتري ميرسد، و گاه روح مي

اگر پرده از پيش «گويد:  رسد. اينجا است كه يكي از بزرگان مي نيز مي» حق اليقين«يا » اليقين
علتش اين است كه آنچنان ايماني بـه  » شد شد، بر يقين من افزوده نمي چشمان من برداشته مي

هاي هستي در برابر چشم دلش نمودار گرديده  تو آن همة حقيقتوحي آورده است كه در پر
نگـرد و همـه در برابـر او ظـاهر و حاضـرند،       را مـي ها  آن است، چنانكه گويي با دو چشم سر

درست مانند خورشيد نيمروز كه ابر و مه پرتوش را نپوشانيده باشـند. يكـي از بزرگـان گفتـه     
ام. به او گفتند: چگونه در حـالي كـه خـود در دنيـا      من بهشت و دوزخ را به راستي ديده«بود: 

را بـا دو چشـم خـويش    ها  آن هستي، بهشت و دوزخ آخرت را ديدي؟ گفت: رسول خدا 
تر است از ديدن با دو چشم خودم. زيرا  نزد من درست ديد و ديدن با دو چشم رسول خدا 

نه خطـا   گان رسول خدا بينند، اما ديد كنند و گاهي گزاف مي هاي من گاهي خطا مي چشم
 بينند. كنند و نه گزاف مي مي
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 نجات مؤمن از عذاب سرگرداني و شك
ساده و عميق كه وحي آورده و عقل آن را تأييد كرده، و فطرت انساني آن  در پرتو ايمانِ

را اقتصا كرده است، و سطر سطر، و كلمه و كلمة نامة سرگشادة هستي به صحت آن گـواهي  
آسـايد، و از انـواع    با ايمـان از هـر شـك و ترديـد و پريشـاني و هـراس مـي        داده است، انسان

دينان و شكاكان پيوسته جرعه نوش گلوگير  هاي فكري و رواني كه بي ها و سرگرداني نگراني
 گردد. آنند، آسوده مي

انسان با ايمان در پرتو اين ايمان روشن و آرامبخش، همة معماهاي بزرگ هسـتي را حـل   
غاز و انجامش را شناخته است، هـدف و رسـالت زنـدگيش را دريافتـه اسـت و      كرده است. آ

هاي بزرگ استفهام  هاي شك و ترديد را از روح و روانش باز كرده است. و همة علامت گره
از لوح زندگيش پاك گردانيده است. دريافته است كه پروردگاري دارد. پروردگاري كه  را

و آفريــده اســت. ا و ديگــر آفريــدگان را هــم پروردگــار همــه چيــز و همــه كــس اســت. او 
را خليفه خود در زمـين گردانيـده، و   رامي داشته و او را ارج نهاده و وپروردگاري كه او را گ

ها و زمين را با دسـت توانـايش مسـخر و     اش را كفالت كرده، و همة موجودات آسمان روزي
 است.اش را بر او ارزاني داشته  هاي فراوان ظاهري و باطني نعمت

نـگ زده  چآنگاه، دل به پروردگارش بسته، و به حضرتش پيوسـته، و بـه رشـتة محبـت او     
است، و با چنين ايماني، به سكويي محكم دست يافته و در جايگاهي امن استقرار پيدا كرده، 

 .)11F1( و به آن دستگيره استواري دست زده است كه هيچگاه نخواهد گسست
اي است از خير و شر، عدالت  كه مردم دارند، آميزه دريافته است كه اين زندگي كوتاهي

و ستم، حق و باطل، خوشي و ناخوشي، غايت و نهايت زندگي نيست. تنهـا كشـتزاري اسـت    
پيوسته به زندگي ديگري كه به مراتب برتر و پايدارتر اسـت. در آنجـا اسـت كـه هـر فـردي       

ي ابـديش را بـا كردارهـاي    بينـد، و زنـدگ   پاداش و كيفر دستاوردهاي زندگي دنيويش را مي
زند. انسان با ايمـان، ديگـر از آن همـه بگومگوهـاي پـر سـر و صـدا در بـارة          خودش رقم مي

                                           
1- ﴿ ِ َۡ ب غُٰوتِ ٱَ�مَن يَۡ�فُ َّ ِ  ل ِ ٱوَُ�ؤۡمِنۢ ب كَ ٱَ�قَدِ  َّ ََ ِ  سََۡمۡ ِ لۡعُ ٱب وَة َُۡ�ٰ ٱ َۡ امَ ٱََ  روُۡ ََ ۗ  زفِ   .]256[البقرة:  ﴾رهََا
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راز مرگ و زندگي چيست؟ پـس از مـرگ چـه     و متوجه استزندگي و مرگ بركنار است 
داند و يقين دارد كه براي يك زنـدگي   خواهد شد؟ انسان با ايمان راحت و آسوده است. مي

آفريده شده است، و مرگ او را از اين خانه به آن خانه و از ايـن مرحلـه بـه آن مرحلـه     ابدي 
 بردَ. مي

انسان با ايمان دريافته اسـت كـه بيهـوده بـه ايـن دنيـا پـا ننهـاده اسـت، و بيكـاره رهـايش            
خدا فرستادگانش را با دلايل روشن به سويش فرستاده است تا راهنما و آموزگار و  اند. نكرده

هـاي راه را بازشناسـند.    بخش و هشداردهندة او باشند. تا مردم به حـق راه يابنـد، و نشـانه   نويد
دنبال كنند، و چه چيزهايي خـدا را  را  آنگرداند تا  بهفمند كه چه چيزهايي خدا را خشنود مي

آورد، تا از آن بپرهيزند، و در زندگي اجتماعي خويش ترازوهـاي قسـط و داد را    به خشم مي
هايي نمونه در اين مكتب  ند، و اختلافات مردم را با داوري عادلانه رفع كنند، و انسانبرپا ساز

 كرداري باشند. مردم قرار گيرند و الگوي درستكاري و نيك منظر ديدتربيت شوند كه در 
انسان با ايمان دريافته است كه با جهان بزرگ اطرافش غريبه و بيگانه نيست، با ايماني كه 

زيرا فطرت اين جهان آفرينش همان ايمان به خدا  ؛ها نيست. همة جهان با اوستدارد ديگر تن
آفريده و سامان بخشـيده و سـازمان   او را است. تسبيح و سجود در برابر رب الاعلي است كه 

 داده و راه نموده است.

بّحُِ ﴿ ََ ُ َ�َٰ�تُٰ ٱَ�ُ  � َّ بۡعُ ٱ ر َّ �ضُ ٱوَ  ر
َ
ِ وَمَن �يِهِنّۚ �َ مِّن َ�ۡ  ۡ� بّحُِ ِ�مَۡدِه ََ ُ � َّ ِ ِٰ�ن  ۦءٍ ِ ََ وَ

هُمۡۚ ِزِهُّ  َِ بيِ َۡ َ � ََ ََفۡقَهُو �  ۥَّ  َٗ ََ حَليِمًا َ�فُو  .]44الإسراء: [ ﴾٤َ�
گوينـد. هـيچ    هاي هفتگانه، زمين و همة موجودات آسمان و زمـين تسـبيح او مـي    آسمان«

ها  آن كردن ، اما شما تسبيحشيئي در جهان نيست مگر آن كه به تسبيح و حمد او مشغول است
 .»فهميد و او حليم و غفور است را نمي

هاي  گيرد. و اين همه ميوه هاي پر ارج كه در اختيار انسان با ايمان قرار مي اين همه غنيمت
هـا   آن ازكـه  دانـد   چيند، قدرشان را آن كسي به خوبي مي شيرين و دلچسب كه به راحتي مي

ت حال محرومان را نظاره كند. منكران خدا، يـا كسـاني كـه در    محروم باشد، يا با ديدة بصير
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ملاقات خدا در روز حساب شكي دارند، زندگيشان مزه و مفهومي ندارد. سراسـر  و بارة خدا 
زندگيشان اضطراب و سرگرداني است، زندگيشان پر از علامت سؤال است. آن هم سؤالاتي 

ين ندارند تا با آن آرامش يابند، و زنـدگي و  كه هيچ پاسخي برايشان ندارند. آنان به چيزي يق
 اند؟ دانند از كجا آمده شان را با آن تفسير كنند. نمي هستي را با آن معنا كنند، و جهان اطراف

و پـس از ايـن زنـدگي     انـد؟  چه كسي آنان را آورده است؟ چرا آنان را به ايـن جهـان آورده  
بـه كجـا خواهنـد رفـت؟ ايـن       انـد،  را شناختهو نه هدف آن اند  كوتاه كه نه راز آن را فهميده

اي با  جهان چيست؟ از كجا آغاز شده است؟ سرانجامش به كجا خواهد پيوست؟ و چه رابطه
 آنان دارد؟

تواند پاسخ دلنوازي به آنان بدهد، و دل دردمندشان را شفا بخشد،  خردَهاي خرُدشان نمي
ا از وجودشـان بزدايـد. شـايد روز و    ر يهاي شك و حيرت و پريشـان  و با نور حقيقت تاريكي

آور دست پيـدا كننـد، و فـرداي آن     كننده و سرسام روزگاري پاسخي براي اين سؤالات گيج
انـد   هايشـان را بـاز كننـد و از هرآنچـه گفتـه      گره و ه كنندنبهايشان را پ روز بيايند و همة رشته

گيرند، و به هيچ جهـت   قرار نمياي ثابت  برائت جويند. بر حالي قرار و آرام ندارند بر انديشه
 مانند: و راهي علي الدوام نمي

 كريشـــــــة في مهـــــــب الـــــــريح طـــــــائرة
 

 لا تســـــتقر عـــــلى حـــــال مـــــن القلـــــق 
 

 

 ).9» (گيرد همچون پر مرغي در باد به پرواز است، و به خاطر پريشاني بر حالي قرار نمي«
بينيم كـه   بغدادي ميشيل، شاعر  ربي نيز اين مضمون را در سخن ابندر اشعار كلاسيك ع

 گويد: اش مي در قصيده رائيه
ـــــــــدار ـــــــــك الم ـــــــــا الفل ـــــــــك أيه  برب

 

 أ قصـــــــــد ذالســــــــــير أم اضــــــــــطرار؟ 
 

پيمـايي   گردنده، آيا اين مسيري كـه مـي   دهم، اي گردون تو را به پروردگارت سوگند مي
شـود و   پيمـايي؟ تـا آنجـا كـه از راز هسـتي جويـا مـي        به اعتبار است يا به جبر و اضـطرار مـي  

 گويد: يم

ــــــــود ــــــــلى وج ــــــــان ع ــــــــماذا الأمتن  ف
 

ــــــــار؟  ــــــــه الخي ــــــــدين ب ــــــــير الموج  لغ
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 وكانـــــــــت أنعـــــــــما لـــــــــو أن كونـــــــــا
 

 نخــــــــــــير قبلــــــــــــه أو نستشــــــــــــار! 
 

 چه جاي منت نهادن دارد.اند  اين هستي و زندگي كه به ما بخشيده«
 ايم؟ در حالي كه ما اصلاً گزينش و انتخابي نداشته

گر پـيش از بـه وجودآمـدن، بـه مـا امكـان       بود، ا آري زندگي و هستي نعمت بزرگي مي«
 ».كردند! دادند و با ما مشورت مي انتخاب مي

بينيد؟ به دليـل ايـن كـه بـدون مشـورت بـا او و بـدون انتخـاب خـود او، بـه او هسـتي             مي
را جز مصـيبتي كـه شـهوت و طغيـان      يگگيرد و زند گونه بر زندگي خشم مياين اند، بخشيده

 داند: ي او به بار آورده است، چيز ديگري نميغريزة جنسي پدر و مادرش برا

ــــــــــــــا ــــــــــــــذة، لأذان ــــــــــــــبح االله ل  ق
 

ـــــــــــــاء   نالهـــــــــــــا الأمهـــــــــــــات والآب
 

 نحــــن لــــولا الوجــــود لم نــــألف الفقـــــ
 

 ـــــــــــد، فإيجادنــــــــــا علينــــــــــا بــــــــــلاء 
 

 »يي كه زشت باد آن خوشگذراني«
 »پدران و مادران ما در جهت آزار ما از آن برخوردار گرديدند«
 »بايست از ميان برويم سر ننهاده بوديم، روزي هم نمي اگر پاي به عرصة وجود«
 »جز مصيبتي نبوده استما پس به وجودآمدن ما براي «

 گويد: حكيم عمر خيام نيز در همين زمينه مي
ــتن ماســـت     ــد و رفـ ــه آمـ ــرة كـ  در دايـ

 

ــت     ــت پيداسـ ــه نهايـ ــديت نـ ــه ابـ  او را نـ
 

 نزند دمـي در ايـن معنـي راسـت     كسي مي
 

 و رفتن بـه كجاسـت   كه اين آمدن از كجا 
 

ــت     ــد روز نخس َــن نب ــه م ــدنم ب ــون آم  چ
 

 مـراد عزمـي اسـت درسـت     ويـن رفـتن بـي    
 

و از او نظرخـواهي   انـد،  ت او بر قامتش پوشانيدهورگويد كه جامة زندگي را بدون مش مي
كردند، نظر و تدبير خودش براي خودش برتر و بهتـر از   گويا اگر به او مشورت مي اند، نكرده

آورد، در  بود؟! زماني هم مـرگ ايـن جامـه را از تـن او درمـي      وردگارش براي او ميتدبير پر
 داند. حالي كه نه از راز هستي خويش سر درآورده و نه از جهان پس از مرگ چيزي مي

 گويد: ابوالعلاء معري در آن دوران شك و حيرتش چنين مي
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ــــــة ــــــر بمعرف ــــــيش لم نظف ــــــارقُ الع ف  نُ
 

 صــــــود؟أي المعــــــاني بأهــــــل الأرض مق 
 

 لم يعطنــــــا العلــــــم أخبــــــار يجــــــئ بهــــــا
 

ـــــود  ـــــل ولا كوكـــــب في الأرض مرص  نق
 

 »ايم گوييم كه به هيچ شناختي دست نيافته در حالي كه زندگي را بدرود مي«
 »كه بر اهل زمين چه خواهد رفت؟«
 »هايي داده است تا براي ما مطلبي را روشن كند نه دانش بشري به ما آگاهي«
 ».آسمان به زير آمده است تا از آن خبري بگيريماي از  و نه ستاره«

*** 
ـــدي ـــن غ ـــائل ع ـــومي أس ـــبحتُ في ي  أص

 

ــــــــيراً عــــــــن حالــــــــه متندســــــــا   متح
 

ـــــــما ـــــــين وإن ـــــــلا يق ـــــــين ف ـــــــا اليق  أم
 

 أقصىـــــ اجتهـــــادي أن أظـــــن وأحدســـــا 
 

 ».كنم ي روز خود را به اين گذراندم كه در بارة فردايم پرس و جو همه«
 »م كه فردا چه خواهد شد؟و همواره سرگردان و نگران باش«
 »زيرا يقيني در كار نيست ؛در پي رسيدن به يقين هم نيستم«
 »كنم كه به گمان و حدسي دست يابم! كوشم و تلاش مي تنها مي«

*** 
ـــــــــابتكم ـــــــــأعيتني إج ـــــــــألتموني ف  س

 

ــــــذبا  ــــــد ك ــــــه دار فق ــــــى أن ــــــن أدع  م
 

 از من پرسيديد و من از پاسخ شما درماندم«
 ».داند به شما دروغ گفته است! كه ميهركس ديگر هم مدعي شود 

شكالي كه از او يقين و ثبات انديشه را بازستانده اسـت، زنـدگي را بـرايش تلـخ     او همين 
كرده است، و كارش را به آنجا رسانيده است كه به زنـدگي نگـرش اينچنـين سـياه و بدبيانـه      

 گويد: شنوي كه مي داشته باشد. پس مي

ـــفاهة ـــا س ـــحك من ـــان الض ـــحكنا وك  ض
 

 وحــــــق لســــــكان البســــــيطة أن يبكــــــوا 
 

ــــــــا  وأرحــــــــت الأيــــــــام حتــــــــى كأنن
 

ـــــه ســـــبك   زجـــــاج، ولكـــــن لا يعـــــاد ل
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 »خنديم، ولي اين خندة ما از روي نابخردي است آري، ما مي«
 جاي دارد كه ساكنان بسيط زمين بگريند!

 روزگار ما را آنچنان درهم شكسته است كه گويي،
ريزي  كنند، اما از قالب را هم دوباره قالب ريزي ميها  و خرده شيشه ايم، ما از جنس شيشه

 ».دوباره ما خبري نيست
، تا بر فرزندانش جنايتي روا نداشته باشد، همان جنايتي كـه  زدور از ازدواج خودداري مي

 اند! پدر و مادرش بر وي روا داشته

ــــــ  وأرحـــــت أولادي فهـــــم في نعمـــــة ال
 

 ــــــعدم التـــــي فضـــــلت نعـــــيم العاجـــــل 
 

 ام، آنان در نعمت نيستي هستند م را آسوده گردانيدهمن فرزندان«
 ».نعمتي كه به مراتب بهتر است از اين زندگي

 گويد: كند و مي زندگي انسان را سراسر با نظرية جبر تبيين مي ديگري

 مـــــا باختيـــــاري مـــــيلادي ولاهرمـــــي
 

 لا حيـــــــاتي، فهـــــــل لي بعـــــــد تخيـــــــير؟ 
 

 ه پيرشدنمنه به دنيا آمدنم در اختيار من بوده است. ن«
 »ام، پس آيا برايم بعد از اين اختياري خواهد بود؟ و نه زندگي

 گويد: و مي

ــــــما ــــــل رغ ــــــره ونرح ــــــلى ك ــــــا ع  جئن
 

ـــــــبر  ـــــــك نج ـــــــين ذل ـــــــا ب ـــــــا م  ولعلن
 

 برند و به زور هم مياند  ما را به زور آورده«
 »باشيم؟! زورچه بسا در اين فاصله زادن و مردن نيز محكوم همان 

ناميـده اسـت، چنـين    » طلاسم«اي كه آن را  اصر عرب نيز در قصيدهايليا ابوماضي شاعر مع
 گويد: مي

 جئــت لا أعلــم مــن أيــن، ولكنــي أتيــت
 

ـــا فمشـــيت   ولقـــد أبصرـــت قـــدامي طريق
 

 وســـأبقى ســـائراً إن شـــئتُ هـــذا أم أبيـــت
 

 كيـــف جئـــت؟ كيـــف أبصرـــت طريقـــي؟ 
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 لســـــــــــــــــــــــــــــت أدري!
 

ـــود؟ ـــذا الوج ـــا في ه ـــديم أن ـــد أم ق  أجدي
 

 ، أم أســـير في قيـــود؟هـــل أنـــا حـــر طليـــق 
 

ــاتي أم مقــود؟ ــ في حي ــد نفسي ــا قائ ــل أن  ه
 

 أتمنــــــــــى أننــــــــــي أدري، ولكــــــــــن... 
 

 لســـــــــــــــــــــــــــــت أدري!
 

 وطريقــي، مــا طريقــي؟ أطَويــل أم قصــير؟
 

 هـــل أنـــا أصـــعد، أم أهـــبط فيـــه وأغـــور؟ 
 

 أأنــا الســائر في الــدرب، أم الــدرب يســير؟
 

 أم كلانـــــا واقـــــف. والـــــدهر يجـــــري؟ 
 

 لســـــــــــــــــــــــــــــت أدري!
 

ــــ ــــراني ق ــــوياأت ــــانا س ــــبحت إنس  بلما أص
 

ــيا؟  ــت ش ــراني كن ــالا، أم ت ــواً ومح ــت مح  كن
 

ــــديا؟ ــــيبقى أب ــــل، أم س ــــز ح ــــذا الغ  اله
 

ــــت أدري؟؟  ــــا ذا لس ــــت أدري... ولم  لس
 

 لســـــــــــــــــــــــــــــت أدري!
 

 ام ام، اما آمده دانم كه از كجا آمده ام، نمي آمده«
 ام ام، و پيموده در برابر خويش راهي را ديده

 روم خواهم و نخواهم پيش ميدر ادامة راه نيز اگر ب
 ام؟ ام؟ چگونه راهم را ديده چگونه آمده

 دانم؟ هيچ نمي
 ام؟ ام يا كهنه در اين جهان هستي تازه

 ام؟ آزاد و رهايم يا در بند و زنداني
 افسار من به دست خودم است يا ديگري؟

 دانم! خواهد بدانم، اما هيچ نمي خيلي دلم مي
 وتاه است يا دراز؟راه من! چگونه است راه من؟ ك

 روم؟ افتم، و فرو مي روم، يا در آن مي آيا به فراز مي
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 كند؟ كنم، يا جهان است كه سير مي آيا من در جهان سير مي
 پيمايد؟ و روزگار است كه راه مي ايم، يا هردو ايستاده

 دانم! هيچ نمي
 كنيد؟ پيش از اين كه من انساني اين چنين شوم شما چه فكر مي

 كنيد كه چيزي بودم؟ يا نابود؟ يا فكر مي نيست بودم
 آيا اين معما حلي هم دارد، يا تا ابد معما خواهد ماند؟

 دانم؟؟ دانم،... و چرا هيچ نمي هيچ نمي
 دانم! هيچ نمي

خبران سرگردان و شكاكان در وجود و حكمت و  اين شك و پريشاني و نابساماني كه بي
و فرستادگان خدا از آن در رنجند، ساده و عدل و رحمت خدا و پاداش و كيفر و وحي 

هاي دوزخ است كه براي اهلش دهان  سبك نيست. عذاب دردناكي است. گودالي از گودال
كند، و  هايشان را با نوشابة آتشين بريان مي گدازد، و دل بازكرده است، و آنان را در آتش مي

وزند، و آتش را بار  نو مي هاي شك و ترديد از نشيند، طوفان اش فرو مي هرگاه كه زبانه
سازند، تا عذاب و شكنجة آنان استمرار يابد. آنان از اين پريشان راه رهايي  ور مي ديگر شعله

گرداند.  شان مي گيرد و از وجدان آرام و آسوده محروم ندارند. آرامش رواني را از آنان مي
گرداند، خواب شب  لخ ميشان ت خَلَد، و زندگي را به كام هايشان مي چون خار در رختخواب

گرداند، و همانطوري كه خدا گفته است  ستاند و روزشان را چون شب تار مي را از آنان مي

 برند. (زندگاني تنگ و تاريك) به سر مي ]124طه: [ ﴾مَعيِشَةٗ ضَننٗ ﴿ در

 بودن هدف و راه نزد مؤمن روشن
ميـان   دست به گريبـان اسـت، و در   بسيار هاي ايمان در اين دنيا با انديشه و اندوه انساني بي

كشـاند.   بـرد، و آن يـك بـه چـپش مـي      به راسـتش مـي   ييك هاي گوناگون سرگردان، هدف
هاي متعدد و متنـوعش   همواره در درون خويش دچار پيكاري پيوسته است، و در ميان غريزه
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انـدن،  م هايش را ارضا كند؟ غريزة عشق به زنده سرگردان و درمانده است. كداميك از غريزه
شود كه غرائز خودش را ارضا  طلبي، يا... گاهي سرگردان مي غريزة نوع دوستي، غريزه ستيزه

؟ گـاه نيـز متحيـر    رسـيدگي كنـد   كنـد  اي كه در آن زيسـت مـي   هاي جامعه كند يا به خواسته
گردد كـه در مقـام خشـنودگردانيدن جامعـه كـدام صـنف را راضـي گردانـد؟ و بـه سـاز            مي

د؟ زيرا، رضايت و خشنودي همة مردم كه هدفي دست ي اجتماعي برقصها كداميك از گروه
 نايافتني است.

ـــــــــيرتي ـــــــــرام عش ـــــــــي ك  إذا رضي عن
 

 فــــــــلا زال غضــــــــبانا عــــــــلي لئامهــــــــا 
 

 »اگر نيكان و برگزيدگان خاندان و قبيلة من از من خشنود گردند«
 »زبونان و فرومايگان همچنان بر من خشمناك خواهند ماند«

، اگر اينان از او خشنود گردند، آنان بر او خشم خواهند گرفـت. در ايـن   و به عكس، طبعاًَ
داستان آن پيرمرد و پسر و الاغش: پيرمرد سوار شد و پسر به  اند. زمينه داستان مشهوري آورده

شـان نشسـته بودنـد مواجـه شـد.       رفت. پيرمرد با سرزنش چند زني كه بر سر راه دنبال الاغ مي
د و پيرمرد به دنبال الاغ به راه افتاد. پسر مورد سرزنش چند مردي كه پياده شد و پسر سوار ش

ــراد     ــرار گرفــت. هــردو ســوار شــدند، مــورد ســرزنش اف ــد ق ــان برخــورد كردن ــه آن در راه ب
كننده از حيوانـات قـرار گرفتنـد. هـردو پيـاده شـدند و الاغ را جلـو خودشـان بـه راه           حمايت

شدند. پسر پيشنهاد كرد كه بـاهم الاغ را بـه دوش    هاي محل رفتند، مسخرة بچه انداختند و مي
ها بياسايند. پدر پير گفت: اگر اين كار را هم بكنـيم، خودمـان را    كشند تا از همة آن سرزنش

خوانند كه اينان چگونه به جاي آن كه بر الاغ سوار  اندازيم، و مردم ما را ديوانه مي به رنج مي
 دهند؟! شوند به الاغ سواري مي

 توان راضي كرد! ن، مردم را نميپسر جا

 ومـــــن في النـــــاس يـــــرضي كـــــل نفـــــس
 

 وبــــين هــــو النفــــوس مــــدي بعيــــد؟ 
 

 كدام انسان است كه بتواند همة مردم را خشنود گرداند؟«ترجمه: 
 »ها فاصله است؟! هاي هريك از آنان فرسنگ در حالي كه بين خواسته
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را تحـت لـواي يـك هـدف گـرد      ها  ها آسوده است. همة هدف انسان با ايمان از همة اين
شـتابد، و آن عبـارت از    كنـد، و بـه سـوي آن مـي     آورده است و فقط به خاطر آن تـلاش مـي  

است، ديگر كاري به اين ندارد كه مردم از او خشنود باشند يا بـر او  » خشنودي خداي متعال«
 خشم گيرند. شعار انسان با ايمان چنين است كه شاعر گويد:

ــــــــاة م ــــــــو والحي ــــــــك تحل ــــــــرةفليت  ري
 

ــــــاب  ــــــام غض ــــــرضى والأن ــــــك ت  وليت
 

ـــــامر ـــــك ع ـــــي وبين ـــــذي بين ـــــت ال  ولي
 

ــــــــراب  ــــــــالمين خ ــــــــين الع ــــــــي وب  بين
 

ـــــين ـــــل ه ـــــود فلك ـــــك ال ـــــح من  إذا ص
 

 وكــــل الـــــذي فـــــوق الـــــتراب الـــــتراب 
 

 

 شدي، زندگي گو تلخ باش! اي كاش تو شيرين مي«
 شدي، همگان گو خشمگين باشند! اي كاش تو خشنود مي

 ن و تو معمور باشد،و اي كاش بناي ارتباط م
 بناي ارتباط من و جهانيان گو ويران باش!

 اگر دوستي تو پابرجا باشد، همه چيز قابل تحمل است،
 »اند! خاك اند، و همه كس و همه چيز كه بر پهنة خاك

كند كه آن عبارت است از  اش را متوجه يك مقصد مي انسان با ايمان همة فكر و انديشه
 به اينخواهد كه او را  االله مي، و در هر نماز، به تكرار از »تعالرضاي خداي م«سلوك طريق 

﴿ َٖ ٰ ََ ََقيِمَ ٱ صِّ َۡ هدايت كند و توفيق راهپيمايي در آن را به او عنايت  .]6الفاتحة: [ ﴾٦ رمُۡ
 فرمايد:
﴿ َّ

َ
ََقيِمٗا فَ  وَأ َۡ ِٰ� مُ ََ ا صِ َۡ ٰ ْ  تبّعُِوهُ  ٱَ� ََ تتَّبعُِوا َُ ٱوَ بُ َّ قَ  ر َّ ََفَ  ﴾ۚۦ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ َ�

 .]153الأنعام: [
هاي ديگر نرويد كـه شـما را    و آن كه اين راه مستقيم من است، در آن گام زنيد و به راه«

 .»گردد دور سازد از جادة اصلي كه به خدا منتهي مي
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اين دو انسان چقدر با يكديگر تفاوت دارند! يكي هم مقصد را شناخته، و هم راه را يافتـه  
ده و سبكبار در راه است، و آن ديگري، گمراه است، و افتان و خيزان، چـون كـوران،   و آسو

 داند كه راه از كدام طرف است، و مقصد در كدام سوي؟ برنامه، نمي هدف و بي بي

َ�مَن﴿
َ
هِهِ  أ ُۡ ٰ وَ َ ََ مِۡ� مُكِبّا  ََقيِٖ�  ۦ  ََ َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ ٰ صِ َ ََ مِۡ� سَوِّ�ا  ََ مّن 

َ
هۡدَىٰ أ

َ
 ﴾٢أ

 .]22الملک: [
تـر اسـت يـا آن كـه اسـتوار و       پيمايـد، راه يافتـه   آيا آن كه افتاده بر روي و صورتش مـي «

 .»زند؟ راست بر صراط مستقيم گام مي
ها  يابد، و همة نيش ها را آسان مي اي همة سختي انسان با ايمان براي رسيدن به چنين مرحله

هـا   آن دارد، و با خنشود و شادماني از روا مي كند، و هر قرباني و فداكاري را را نوش جان مي
 كند. استقبال مي

 انـد،  و اطرافش را گرفته اند، نگريد كه مشركان بر دارش آويخته را نمي سخبيب ابن زيد 
ريـزد، و   پندارنـد كـه اعصـاب وي درهـم مـي      كننـد. مـي   دهند و شماتت مي و به او دشنام مي

 گويد: افكند و مي آميزي مي آنان نگاه مسخرهشود. اما او از روي يقين به  پريشان مي

ـــــلما ـــــل مس ـــــين أقت ـــــالي ح ـــــت أب  ولس
 

 عــــلى أيّ جنـــــب كــــان في االله مصرـــــعي 
 

ــــــــه، وإن يشــــــــأ ــــــــك في ذات الإل  وذل
 

ع   يبـــــارك عــــــلى أوصـــــال شــــــلو ممــــــزّ
 

افـتم،   شوم، چه باك دارم كه در راه خدا به كدام پهلـو درمـي   وقتي كه مسلمان كشته مي«
وم، و او خود اگر بخواهد، رحمت و بركتش را بر پيكر قطعه قطعه شـدة  ش من قرباني خدا مي

 ».من شامل خواهد گردانيد
نگريـد كـه چگونـه خـود را دسـتخوش امـواج        يا آنمرد بزرگوار صحابي يا تابعي را نمـي 

 گويد: هراسد و مي گرداند، و از رعد و برق مرگ نمي درياي نبرد مي

ََبِّ لَِ�ۡ ﴿  .]84طه: [ ﴾٨َ�ٰ وعََجِلۡتُ َِِ�ۡكَ 
 .»و به سوي تو شتافتم پروردگار من، تا تو خشنود گردي«



 نقش ايمان در زندگي   174

 

اش فرو رفته و تا پشتش رسيده، فقط  شنويد كه وقتي نيزه در سينه يا سخن آن يكي را نمي
 ».سوگند به پروردگار كعبه، رستگار شدم«گويد كه  همين را مي

و در ميان هجوم دشمنان كـه از   در جنگ احزاب كه مسلمانان سخت گرفتار آمده بودند،
ديد، و دلها  شان جايي را نمي آمدند، محاصره شده بودند، چشمان بالا و پائين به سوي آنان مي

داشـتند، و منافقـان نقـاب از چهـره      هـا روا مـي   نا رسيده بود، و مردم به خدا گمـا ه به گلوگاه

جز بـراي   اوهاي خدا و رسول  دهوع »هذا ما وعدنا االله ورسـوله«گفتند:  برفكنده بودند، و مي

 فريب ما نبوده است.
هـاي كـارزار آسـوده     چه چيز به اين مجاهدان آرامش بخشـيد؟ و آنـان را در ميـان شـعله    

چيز ديگـري  » ايمان«نگهداشت؟ و در كام مرگ از آن چنان آرامشي برخوردار ساخت؟ جز 
 فرمايد: نيست. فرموده خدا راست و درست است كه مي

ِ ٱ هُوَ ﴿ ََ  ي  َّ ََ ز
َ
كِينَةَ ٱأ َّ نُودُ  رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱِ� قلُوُبِ  ر ُُ  ِ ّ َِ ْ ِيَِ�نٰٗا مّعَ ِيَِ�نٰهِِمۡۗ وَ ا لَِ�ۡدَادُو 

َ�َٰ�تِٰ ٱ َّ �ضِ� ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ََ ََ ُ ٱوَ  .]4الفتح: [ ﴾٤عَليِمًا حَكِيمٗا  َّ

شـان بيفزاينـد، و    نهاي مؤمنان فرو فرستاد تا ايمـاني بـر ايمـا    اوست كه آرامش را در دل«
 .»ها و زمين از آنِ خداست، و خدا عليم و حكيم است لشكريان آسمان

﴿ َّ ِ ِ ُۡ َ ٱقُ زاَبَ  َّ
َ
ُّ مَن �شََا ءُ وَ�هَۡدِي  َِِ�ۡهِ مَنۡ � ِينَ ٱ ٢يضُِ ُُهُم  َّ ََطۡمَ�نِّ قلُُو ْ وَ ءَامَنُوا

 َِ�ۡ ِۡ ِ ِۗ ٱب َّ  َِ�ۡ ِۡ ِ ََ ب َ
ِ ٱ�  .]28-27الرعد: [ ﴾٢ لۡقُلوُبُ ٱََطۡمَ�نِّ  َّ

بگو: خدا هركه را خواهد گمراه گرداند، و آنـان را كـه بـه سـوي او بازگردنـد هـدايت       «
گيـرد، جـز ايـن     هايشان با ياد خـدا آرام مـي   و دلاند  فرمايد * آن كساني كه ايمان آورده مي

 .»ها آرام گيرد به ياد خداي نيست كه دل
ته است، و يكسره به آن دل بسته است و راه را شناخته اسـت  انسان با ايمان مصقد را شناخ

و آسوده خاطر در آن پاي نهاده است. همان راهي كه راه برخورداران از خوان نعمـت الهـي   
بـه   يعني پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان است. همان صراط مسـتقيمي كـه محمـد    

 فرمايد: سوي آن هدايت مي
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هَۡدِي  ﴿ َۡ ََقيِٖ�  �زكَّ  َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ ِٖ  ٥َِِ�ٰ صِ ٰ ََ ِ ٱ صِ ِيٱ َّ َ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥَ�ُ  َّ َّ وَمَا ِ�  ر
�ضِ� ٱ

َ
 .]53-52الشوری: [ ﴾ۡ�

خـدايي كـه از آنِ او اسـت هرآنچـه در      راهگردي *  و توبه صراطي مستقيم رهنمون مي«
 .»ها است و هرآنچه در زمين است آسمان

سان با ايمـان در اخـلاق و رفتـارش از اطمينـان و آرامـش كامـل       در اين صراط مستقيم، ان
شـود. همـه چيـز     برخوردار است و هيچ پريشاني ندارد. ثابت قدم است و پيوسته جا به جا نمي

برايش روشن است و ترديدي ندارد. مستقيم اسـت و كـج و معـوج نيسـت. سـاده اسـت و از       
گردانــد، و برخــورد  ســرگردان نمــيهــاي گونــاگون او را  تكلــف بــدور. تنــاقض راه و روش
سازد  دهد، و پيكار درون وجودش شخصيت او را خرد نمي تمايلات مختلف او را عذاب نمي

كه بكنم يا نكنم؟ اصول و ضوابطي مشخص دارد و معيارهاي ثابتي دارد كه در هر كار و در 
ش بـاز كردنـد، قـدم    د. اگر راه را برايزن گيرد و برايش چراغ مي لهام مياها  آن هركرداري از

كند. او  يابد و خودداري مي گذارد و اگر چراغ قرمز بر سر راه خويش ديد، خطر را درمي مي
 باشد. را بس كه راهنمايش كتاب خدا و معلمش رسول خدا 

ََ مِنَ ﴿ ۡفُو َُ َُمۡ  ُ لَُ�مۡ كَثِٗ�� مِّمّا كُن اَ يبَُّ�ِ َُ سََُو ا ءَُ�مۡ  َُ ُِ ٱقَدۡ  � وَ�عَۡفُ  لۡكَِ�ٰ واْ عَن كَثِ�ٖ
ا ءَُ�م مِّنَ  َُ ِ ٱقَدۡ  ُٞ مّبِٞ�  َّ هۡدِي ١زوَُٞ وَ�َِ�ٰ ُ ٱبهِِ  ََ َُ  ۥَضَِۡ�زٰهَُ  َّبَعَ ٱمَنِ  َّ َ�مِٰ ٱسُبُ َّ  ر

هُم مِّنَ  ُُ َِ َۡ َۡزهِِ  َوَِّ ٱَِِ�  لظّلَُ�تِٰ ٱوَُ� ِ ََقيِٖ�  ۦ�إِ َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ  .]16-15المائدة:[ ﴾١وََ�هۡدِيهِمۡ َِِ�ٰ صِ
به راستي كه از سوي خدا براي شما نور و كتاب مبين آمده است * كه خدا با آن نـور و  «

هـاي سـلامت و سـعادت رهنمـون      هكتاب مبين كساني را كه در پي خشنودي او باشند، بـه را 
بردَ، و به صراطي مستقيم هـدايت   ها به روشنايي مي ردد، و آنان را با اذن خود از تاريكيگ مي
 .»مايدفر مي

علاوه بر اين، انسان با ايمان وجداني بيدار و دلي روشن دارد كه در موارد ابهام از وجدان 
كند، و مشكلاتي را با مراجعه بـه دل آگـاه و وجـدان بيـدارش      بيدار و دل آگاهش استفتا مي
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 داند كه بـه كـدام   كند، انسان با ايمان مانند عقربة مغناطيسي است كه همواره نيك مي حل مي
 سمت بايد بايستد و به كدام سوي بايد روي آورد.

 .»واُتفت قلب ل و�  دفتاك اَاس ودفتمك ودفتمك«
و از دل خويش استفتا كن. هرچند كه مردم براي تو فتواها صادر كنند و نظرهـا بدهنـد و   «

 ».پيشنهادها داشته باشند
اي پنـدار و كـردار و   معيارهاي اخلاقي انسان با ايمان واضح و ثابت است، و همـة معياره ـ 

شـود.   گفتار او در خشنودي پروردگار و فرمانبرداري اوامر، و دوري از نواهي او خلاصه مـي 
گـردد، و   انسان با ايمان معتقد است كه سعادت دنيا و آخرتش با اين شيوة زندگي تـأمين مـي  

دايي از رفتن خير او و خير همة افراد بشر در همين است. انسان با ايمان بر سرحد و مرزهاي خ
ــازمي ــي   ب ــدي خــارج نم ــتد و از حــدود خداون ــارش   ايس ــر پروردگ ــراي اوام شــود، و در اج

دادن بهـرة زودگـذري را موجـب شـود، يـا       كند، هرچند كـه از دسـت   فرمانبردارانه شتاب مي
اي  اي نيرومند يا غريزه مقهوركردن شهوت سركشي را ايجاب كند، يا مقاومت در برابر عاطفه

دتي جاافتاده را به همراه داشته باشد. اين چنـين اسـت ايمـان راسـتين و اسـتوار و      پرتوان يا عا
انگيزي از زندگاني يك پدر و پسر  آنچه برشمرديم برخي از ثمرات آن است. داستان شگفت

نشـينيم كـه نمونـة درخشـاني      را باهم به مطالعه مـي (ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام) با ايمان 
يدناپذير، و شتاب بازگشت ناپذير، بدور از هرگونه سرگرداني يا وامانـدگي  است از يقين ترد

 در اطاعت فرمان خدا.
پيرمردي سالخورده ساليان دراز مشتاقانه در انتظار داشتن فرزندي به سر بـرده و پيوسـته از   

ن كرده كه به او فرزندي عنايت كند. خداوند در سـنين پيـري اي ـ   پروردگارش درخواست مي
ش آسماني به او مژده داده است كه خدا به او پسري بردبار خواهد ا به او داده، و سروفرزند ر

 داد. حالا پيرمرد به اين پسر دل بسته و هرچه مهر و محبت داشته به پاي او ريخته است. هرچه
رسـد، و   يابد. پسر به سن نوجواني مي شود محبت پدر هم نسبت به او افزايش مي مي تر بزرگ

زنند. اما حكمت الهي بنا دارد كه اين پدر و پسر  پير نيز اميدها و آرزوها جوانه مي در دل پدر
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شود كه در پيشگاه خدا قربـاني   را در بوتة يك آزمون دشوار و ناگوار بگذارد. پدر مأمور مي
كند! قرباني هم پسر او است! بايد با دست خودش پسرش را در قربانگاه سر ببرد، و همة عشق 

 آرزويش را به همراه او قرباني كند! آيا پدر پير در برابـر چنـين فرمـاني از رفتـار بـاز     و اميد و 
ماند كـه   گردد؟ يا درمي اي ميان نداي عاطفه و نداي ايمان متردد مي ايستد؟! يا حتي لحظه مي

به نداي وحي از بالاي سـرش گـوش جـان بسـپارد، يـا بـه نـداي پـدري كـه از درون قلـبش           
شود هيچ تمردي نشـان   انش تمام ميدر برابر اجراي فرماني كه به قيمت ج آيد؟ آيا پسر برمي

يا در روح پاك و روان تابناكش هيچ كارزار و نبردي در ميان دو جبهة روياروي و دهد؟  مي
 دهد؟ عشق به زندگي و امتثال فرمان الهي روي مي

يلات دروني و عوامـل  فراتر و برتر از آن است كه تما نه! هرگز!! يقين اين پدر و پسر بسي
برد. پسر گردنش را زيـر   رض اندامي بكند. پدر پسر را به قربانگاه ميعترديدآور در برابر آن 

 نَهد! چاقوي پدر مي
 است. و فرزندش اسماعيل ذبيح االله  اين داستان سرگذشت ابراهيم خليل االله 

كننـدة آنـدو در    مش خيـره انگيزترين تصوير را از اين دو روح با ايمان، و آرا بهترين و دل
شـدن   ترين لحظات سختي و گرفتاري، و ثبات اخلاقـي پديدارشـان، و صـحنة قربـاني     تاريك

پسري صابر و فرخنده فال به دست پدري بزرگوار و نيكوخصال، قرآن مجيـد بـه دسـت داده    
 است:

 فرمايد: خداي متعال در براة ابراهيم و فرزندش اسماعيل چنين مي

َ�هُٰ ﴿ َ ٱبلََغَ مَعَهُ  فلََمّا ١بغَُِ�ٍٰ� حَليِٖ� فَبَّ�ۡ َۡ َّ ىٰ ِ�  ر ََ َ
َِّ  أ ِ ََ َ�بَُٰ�ّ ِ ََۡ�كَُ  رمَۡنَامِ ٱقاَ َ

َِّ  أ
َ
�

َۡ ٱفَ  بتَِ  زظُ
َ
َ ٰ�َ ََ ىٰۚ قاَ ََ ََا تَ ُۡ ٱمَا َِ  َِِ شَا ءَ  ۡ�عَ ََجِدُ َُ  سَ ُ ٱمَا تؤُۡمَ ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  َّ َّ  فلََمّا   ١ ل

سۡلَمَ 
َ
هٰيِمُ   ١رلِۡجَبِِ�  ۥا وَتلَّهُ أ ََ إبِۡ ٰ�َ َ

َ
َّءۡياَ ۚ ٱصَدّقۡتَ  قدَۡ  ١وََ�دَٰيَۡ�هُٰ أ ِزِاّ كََ�رٰكَِ َ�َۡيِ  ر

نِ�َ ٱ َِ ِۡ َّ  ١ رمُۡ ِ ا رهَُوَ  ِ َۡ ْ ٱَ�ٰ ٰؤُا ََ بحٍۡ عَظِيٖ�   ١ رمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�َ ِۡ ِ ۡ�نَا ١وَفَدَيَۡ�هُٰ ب ََ عَليَۡهِ ِ�  وَتَ
هٰيِمَ   ١ خَِِ�نَ �ٱ ََ ٰ ِبِۡ َ ََ نِ�َ ٱَ�َِۡي  كََ�رٰكَِ  ١سََ�مٌٰ  َِ ِۡ  رمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِزاَ  ۥِزِهُّ   ١ رمُۡ

 .]111-101الصافات: [ ﴾١
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خره، به او مژدة پسري بردبار را داديم * چون پسر همپاي پـدر گرديـد، پـدر گفـت:     بالآ«
كـنم. بنگـر چـه نظـري داري؟ گفـت:       كـه تـو را قربـاني مـي     بينم پسر جان، من در خواب مي

بكن. مرا اگر خدا بخواهد، از شكيبايان خـواهي يافـت   اند  پدرجان! همان كه تو را فرمان داده
* تا آنگاه كه هردو تسليم فرمان خداوندي شدند و پدر پيشاني پسر را بـر زمـين نهـاد * و مـا     

تحقق بخشيدي! ما اين چنين نيكوكـاران را پـاداش   ندايش داديم كه اي ابراهيم * رؤيايت را 
نظير روشـن اسـت * و او را بـا قربـاني بـزرگ فديـه داديـم * و بـراي          دهيم * اين آزمون بي

آيندگان از او برجاي نهاديم * سلام بر ابـراهيم * اينچنـين نيكوكـاران را پـاداش دهـيم * او      
 .»يكي از بندگان با ايمان ما است

ثـار در پايـان داسـتان    يمام راز داستان، و كليد رمـز آن همـه قربـاني و ا   كنيد، ت ملاحظه مي
 آمده است: او يكي از بندگان با ايمان ما است!

 »او يكي از بندگان با ايمان ما است!«بندگي خدا و بس. ايمان به خدا و بس. 
دادن. آنچنانكـه   بندگي خدا يعني، خود را از تبعيت هركس و هرچيز به جز خدا خلاصـي 

اي در زمين و آسمان كرنش نكند. وقتي چنين شـد، حتـي شـيطان     انسان در برابر هيچ آفريده
 وسواس خناس هم ديگر را هي به كشور وجود اين بندگان خدا ندارد.

﴿ َّ ِ نٰٞۚ  ِ ََ  .]65الإسراء: [ ﴾عِبَادِي ليَۡسَ ركََ عَليَۡهِمۡ سُلۡ
 .»ياي ندار به راستي كه بندگان من را، تو بر آنان سلطه«

بندگي خدا يعني، سرسپردن به فرمان و ارادة خداي سـبحان، بـا طيـب خـاطر و از صـميم      
ين دشواري و دودلي در كار باشد. زيرا انسان با ايمان باور دارد تر كوچك قلب، بدون آن كه

به اين كه تدبير خدا براي او بهتر از تدبير خودش براي خودش است، و خداي متعال از پدر و 
آيد و در رشد  داند كه چه چيز به كار او مي و مهربانتر است، و خداي سبحان بهتر ميمادر به ا

 و تكامل و تعالي او مؤثر است.
مؤمن راستين آن كسـي اسـت كـه شـرايط اينچنـين بنـدگي را رعايـت كنـد، و روي دل         

 هـا را در  آورده اسـت. و همـة بـت    ها و زمين را پديـد  كند كه آسمان مشتاقانه به سوي خداي
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هـا را از دور زنـدگيش خـارج گردانـد، و بـه ربوبيـت و        خانة دلـش بشـكند و همـة طـاغوت    
سرپرستي جز خدا رضايت ندهد، و جز خدا را به ولايت نپذيرد، و جز خدا را به فرمـانروايي  
و داوري نشناسد. ديدگان بينايش راه را يافته و صراط مستقيم را در برابرش دريافته باشـد. نـه   

 يي. يي و نه كاستي يي، نه كژي پيچيدگيابهامي و نه 

﴿ ُۡ ََ منَِ  قُ ۚ وَمَا َ� هٰيِمَ حَنيِفٗا ََ ََقيِٖ� دِينٗا �يَِمٗا مِّلةَّ ِبِۡ َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ ّ�ِ  َِِ�ٰ صِ ََ ِزِِّ� هَدَٮِٰ� 
ُۡ  ١ رمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ ََبِّ  قُ  ِ ّ َِ  ِِ ۡيَايَ وَمَمَا َُ ِِ وَ َُ ُ ِِ وَ� َّ صََ� ِ   ۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  ََ  ١ مِ�َ لَۡ�لَٰ ٱِ

 َُ وّ
َ
زاَ۠ أ

َ
َۡتُ وَ� مِ

ُ
لمِِ�َ ٱوََُِ�رٰكَِ أ َۡ ُۡ  ١ رمُۡ َ�ۡ�َ  قُ

َ
ِ ٱأ َّ  � ءٖ ۡ�َ ِ

ّ ُُ ُّٗا وَهُوَ َبَّ  ََ  ِِ بۡ
َ
�﴾ 

 .]164-161الأنعام:[
بگو: به راستي كه مرا پروردگارم به راهي راست هدايت نمـوده اسـت * دينـي اسـتوار،     «

ابراهيم كه از مشركان نبود * بگو: نماز و نيايش مناسك من و زندگاني و مـرگ  آئين حنيف 
 اند، من همه براي خداي پروردگار جهانيان است * كه شريكي ندارد، و به اين مرا فرمان داده

و من نخستين مسلمانم * بگو: آيا جز خدا پروردگاري بطلبم، در حالي كه او پروردگار همـه  
 .»چيز است؟.

هاي رواني انسـان بـا ايمـان گشـوده      ههام، همة عقدابگرايش قاطع و دور از هرگونه  با اين
شود. راه را شناخته و با بينش تمام در آن گام  هاي كلاف زندگيش باز مي شود و همه گره مي
دهد، هيچ پريشاني و اضطرابي ندارد. راه زندگي شـتافتن   زند. هيچ ترديدي به دل راه نمي مي

خداست، و تسليم مطلق ارادة او شدن و يقين پيداكردن به اين كه خيـر دنيـا و   به سوي فرمان 
 آخرت در پيروي از فرمان خدا و رضايت دادن به سرپرستي مطلق او است.

ََا قََ�  وَمَا﴿ ِ ََ مُؤۡمِنةٍَ ِ ََ رمُِؤۡمِنٖ وَ ُ ٱَ� سََُوُ�ُ  َّ ََ رهَُمُ   ۥ وَ َ يَُ�و
َ
ا أ ًَ مۡ

َ
َِ�َةُ ٱأ منِۡ  ۡۡ

مۡ 
َ
 .]36الأحزاب: [ ﴾هَِمِۡۗ أ

و نبوده است كه مرد يا زن با ايمـاني بـه هنگـام تصـميم و ارادة خـدا و رسـولش سـليقة        «
 .»خودش را در سامان دادن كارهاي خويش مطرح سازند
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ََ  ِِّ�مَا﴿ ََ قَوۡ ْ َِِ�  رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ� ِ ٱَِِاَ دُعُو ا سََُوِ�ِ  َّ ََ  ۦوَ  َ
َ
ُ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ ِۡ ْ سَمِعۡنَا ِ�َ قُوروُا

ٰ�كَِ هُمُ  ََ وْ
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ََ ٱوَأ و ُِ ِ  .]51النور: [ ﴾٥ رمُۡفۡل

سخن مؤمنان به هنگامي كه نزد خدا و رسول فرا خوانـده شـوند تـا ميـان آنـان داوري و      «
 .»م و فرمان برديم، و هم آنان رستگاراننديحكم فرمايد، جز اين نيست كه بگويند: شنيد

گارانند: رستگارانند در آخرت با رسيدن به بهشت برين و خشـنودي خـدا   آري، اينان رست
هـاي كـه خـدا بـه آنـان       تر است. و رستگارانند در دنيا با نعمـت  كه از همه چيز برتر و باارزش

 . ... ارزاني داشته است از قبيل آسايش رواني، و آرامش دل، و شرح صدر، و

 داردانسان با ايمان با سراسر هستي انس و الفت 
كند، و در انس و الفت با كران تا كـران   انسان با ايمان در پيوند با سراسر هستي زيست مي

كنـد كـه بـا جهـان هسـتي       برد، و در اعماق وجود خويش احسـاس مـي   عالم وجود به سر مي
اي زيسـت   هماهنگي و پيوند دارد. اين جهـان دشـمن او نيسـت. در ايـن جهـان چـون بيگانـه       

ران جهان آفرينش ميدان تفكر و انديشة او و نمايشـگاه بررسـي و تحقيـق    كند. كران تا ك نمي
 آثار رحمت او است.هاي خدا و  او، و جلوه گاه نعمت

هـايي اسـت كـه خـدا در آن تعبيـه كـرده اسـت.         اين جهان بزرگ سراسر تابع قانونمنـدي 
يد همانطور كه گو همانطور كه انسان با ايمان تابع قوانين الهي است، و تسبيح و حمد خدا مي

گويـد. انسـان بـا ايمـان جهـان را رهنمـوني مشـفق بـه سـوي           انسان با ايمـان تسـبيح خـدا مـي    
نگرد. و  بيند، و به او با چشم رفيق شفيق كه انيس و مونس تنهايي او است مي پروردگارش مي

 يابـد و  هستي، جان انسـان بـا ايمـان گسـترش مـي      شائبه به جهان آميز و بي با اين نگرش محبت
دهـد وسـعت    اي كه محيط زيست او را تشـكيل مـي   گردد، و دائرة هستي اش فراخ مي زندگي
كند. با اين ترتيب، سينة انسان با ايمان و دل آگـاه او ظرفيـت شـگفت و بـاورنكردني      پيدا مي
ها، عالم غيب و عالم شـهادت زنـدگي دنيـا و     ها و جهان ناديدني كند، و جهان ديدني پيدا مي

زندگي فاني و زندگي باقي، وجود ممكـن و فـاني و وجـود واجـب و بـاقي:      ، زندگي آخرت
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دهد! از طرف ديگـر سـينة    وجود ازلي و ابدي و وجود خداي جل و علا را در خود جاي مي
ايمان و ملحد كه خدا و آخرت را باور ندارد: تنگتر از آن است كه بـه تصـور آيـد.     انسان بي

تر از يك سـلول انفـرادي در    تر و تاريك ن، بلكه تنگتر از زندا تر و تاريك اش تنگ زندگي
زندان است. با ازل و ابد كاري ندارد. از ديروز و فردا بريده است به جز امروزش هيچ چيز را 

فهمـد. خـود را از ايـن جهـان      هاي محسوس چيـزي نمـي   شناسد. از امروزش نيز جز لذت نمي
چند شخص ديگر در اطراف خـود   پهناور هستي منزوي كرده، و از هستي جز شخص خود و

هـاي حيـواني خـويش را     هـا و غريـزه   بيند. از شخص خود نيز فقط پيكـر مـادي و انگيـزه    نمي
 بينند. مي

اين يك حقيقت ثابت و يك سنت كهن است، از آن زمان كه خدا آدم و همسرش را بـه  
 زمين فرو فرستاد و به آندو گفت:

تيِنَُّ�م مِّّ�ِ هُدٗى﴿
ۡ
ََ �شََۡ�ٰ  َّبَعَ ٱَ�مَنِ  فإَمِّا يأَ ُّ وَ ََضَ عَن  وَمَنۡ  ١هُدَايَ فََ� يضَِ عۡ

َ
أ

 ُ�َ َّ ِ  .]124-123طه: [ ﴾مَعيِشَةٗ ضَننٗ  ۥَكَِِۡي فإَ
هرگاه از سوي من هدايتي براي شما رسيد، هرآنكس كه از هدايت من پيروي كنـد، نـه   «

اي تنـگ و   ن كناره گيرد، زنـدگاني گمراه گردد و نه بدبخت شود * و هرآنكس كه از ياد م
 .»رونق خواهد داشت تاريك و بي

كننـدگان از هـدايت خـدا. در عـيش و نـوش بـه سـر         اگر ديديد كه بعضي از اين اعراض
هاي مادي دنيا برخوردارند، مبادا كه اين ظـواهر شـما را بفريبـد و از     برند، و از همة نعمت مي

رونقي در واقع در متن  د. آن تنگي و تاريكي و بيخبرتان بگذار درك حقيقت احوال آنان بي
اش درهم فشـرده شـود، زنـدگي     آنان خانه كرده است، و هرگاه دل آدمي بگيرد و سينه نجا

آيد، و هرگاه جان و روان آدمي گشايش  آدمي تنگ شده و همة هستي براي آدمي تنگ مي
 قديم سروده است: هاي كند. شاعر در همان زمان پيدا كند، زندگي گشايش پيدا مي

ـــــا  ـــــرك م ـــــالعم ـــــلاد بأهله ـــــاقت ب  ض
 

ــــــلاق  ــــــن أخ ــــــيق! ولك ــــــال تض  الرج
 

 گردد، سوگند به جان عزيزت كه هيچ سرزميني براي ساكنانش تنگ نمي«



 نقش ايمان در زندگي   182

 

 ».گردد اين اخلاق و روحية مردمان است كه تنگ مي
 دايرة هستي براي حيوانان يك دايرة تنگ و محـدود اسـت كـه جـدارهاي معـده و رودة     

دهد. و همة هستي از نظـر يـك حيـوان     شكل ميها  آن هاي جهان هستي را براي ديواره ها آن
كند، و به مـاوراي آن هـيچ    اي است كه شكمش را با آن پر مي عبارت از آن چراگاه و علوفه

 توجهي ندارد.
كودك نيز يك چنين جهـان محـدودي دارد، جهـان هسـتي بـراي او منحصـر بـه مـادر و         

شود و پدر و بـرادران و   مي تر بزرگ شود، جهان او هم مي تر بزرگ وقتيهاي او است.  پستان
گـردد. بـه همـين ترتيـب هرچـه بـه        ها و اطاق مخصوص بازي او را نيز شامل مي اسباب بازي

يابد. تا جايي كه به حد رشـد و   شود، دايرة محسوسات او نيز گسترش مي مي تر بزرگ تدريج
گذارد و اندك اندك معـاني و   ي به دايرة نامحسوس ميرسد، و از دايرة محسوس پا بلوغ مي

 كند. مفاهيم كلي و معقولات مجرده را نيز درك مي
برد. و از طفوليـت بـه    ايمان به خدا و ايمان به غيب، انسان را از حيوانيت به انسانيت فرا مي

از عـالم  رساند. زيرا انسان را از محسـوس بـه معقـول و از مرئـي بـه نـامرئي و        رشد و بلوغ مي
 كشاند. شهادت به عالم غيب مي

انسان با ايمان هرچند كه از نظر معيشت در وسعت و رفاه به سر نبرد، اما حقيقتاً در وسعت 
كنـد. طبيعـت ايمـان جـان و دل و زنـدگي انسـان را        و گستردگي نفس و قلبش زنـدگي مـي  

دهـد، بـه    پيونـد مـي  دهد، چرا كه وجود انسان با ايمان را با سراسر جهـان هسـتي    گسترش مي
هاي جهان، به گذشته و حـال   ها و ناديدني ظاهر و باطن جهان، به بالا و پايين جهان، به ديدني

گرداند. او را با فرشتگان  ها و زمين و همة موجودات آن متصلش مي و آينده جهان، به آسمان
ند، چند و دا و حاملان عرش الهي و ارواح قدسيان و لشكريان خدا كه جز خودش كسي نمي

خـاتم  هاي آسماني از آدم ابوالبشر تـا   سازد. او را به محضر صاحبان رسالت آشنا مي اند، چون
برد. او را با صديقان و شهيدان و صـالحان هـر ملـت و هـر زمـان مـأنوس        مي محمد الأنبياء 
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 سازد. و به طور گرداند. او را با آخرت و حشر و نشر و حساب و بهشت و دوزخ متصل مي مي
 رساند كه اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. خلاصه او را به هستي و پروردگار هستي مي

جان انسان با ايمان جاني فراخ و وسيع است، و چگونه چنين نباشد، در جايي كه انسـان بـا   
هـا و زمـين و عـرش و كرسـي و دنيـا و       كند كه به انـدازة آسـمان   ايمان در جهاني زيست مي

بـرد   زيرا در نور به سر مي ؛ارد؟ جان انسان با ايمان فراخ است و وسيعآخرت، و ابد وسعت د
 دهــد. و محــيط زيســت خــود را بــاز و در پرتــو آن نــور راه و چــاه خــويش را تشــخيص مــي

بخشـد، درسـت    شناسد، و كار نور همين است كه دايرة محيط زندگي انسان را وسعت مي مي
بينـد.   هيچكس را در اطـراف خـويش نمـي    برعكس تاريكي كه انسان در تاريكي هيچ چيز و

تواند  را لمس كند، نميها  آن هايش تواند با دست حتي چيزهايي را كه در كنار او هستند و مي
 توانـد ببينـد. خـودش را كـه از همـه چيـز و همـه كـس بـه او          ببيند. حتي خودش را هـم نمـي  

يابد و چيزهايي را  بازمي است. اما به محض آن كه يك پرتو روشنائي بتابد، خود را تر نزديك
تـر   نگرد، حال، اگر آن روشنايي بيشتر شود، و پرتـو تابنـاكش گسـترده    در اطراف خودش مي

گـردد و   گيرد، و به همين ترتيب، هرچه آن نور توانمندتر مي گردد، دايرة وسيعتري را فرا مي
 كند. آن دايره وسعت بيشتري پيدا ميشود.  چشم انسان بيناتر مي

 پرسيدند كه معناي اين آيه چيست؟ خدا از رسول 

َ�مَن﴿
َ
حَ  أ ُ ٱَ�َ ََهُ  َّ ُّهِِ  ۥصَدۡ َّ ٰ زوَُٖ مِّن  َ ََ سَۡ�مِٰ َ�هُوَ  ِ

ۡۡ ِ  .]22الزمر: [ ﴾ۚۦ ر
اش را بـه اسـلام گشـايش بخشـيده و از نـور پروردگـارش        آيا آن كسي كـه خـدا سـينه   «

 .»برخوردار گرديده است...
 پيامبر فرمود:

 »ذا عال ا ايفلب ا�سع وانفسحِ  اَمر ِ«
 ».گردد نور وقتي به قلب انسان تابيد، قلب انسان گشاده و فراخ مي«

يابــد، و در تــاريكي  آري، دل بــا نــور ايمــان و يقــين گســترش و وســعت و گشــايش مــي 
 شود. گردد و درهم فشرده مي خدايي و شك و نفاق تنگ مي بي
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ُ ٱيَُدِِ  َ�مَن﴿ هۡدِيهَُ  َّ ََ  َ
َ
َ  ۥأ ََهُ � حۡ صَدۡ َ يضُِلّهُ  ۥۡ�َ

َ
سَۡ�مِٰ� وَمَن يَُدِۡ أ ِ

ۡۡ ِ ََهُ  ۥر ُۡ صَدۡ  ۥَ�ۡعَ
ا ُٗ ََ  .]125الأنعام: [ ﴾ضَيّقًِا حَ

بخشـد،   هرآنكس كه خدا اراده كند هدايتش فرمايد، سينة او را براي اسلام گشايش مي«
 .»سازد ه مياش را تنگ و درهم فشرد و هرآنكس را كه اراده كند گمراهش گرداند، سينه

 كند انسان با ايمان در معيت خدا زندگي مي
كـه گريبـان محرومـان از ايمـان را     ابتلا به يك بيمـاري هولنـاك روانـي    انسان با ايمان از 

گيرد، در امان است. بيماري خود تنها بيني كـه پريشـاني و وحشـت شـديدي را بـه همـراه        مي
رويش بسـته شـده، و او تنهـا و منـزوي در      كند كه همه درهاي دنيا به دارد. بيمار احساس مي

اي اسـت كـه دسـتخوش     زده كند. گويي يكي از سرنشينان كشتي طوفان اي زندگي مي گوشه
امواج دريا شده است، و امواج دريا او را به يك جزيرة كوچك وحشـتناك پرتـاب كـرده و    

بينـد، و   يز نمـي بايد در اين جزيره تنها زندگي كند. جز كبودي آسمان و كبودي دريا هيچ چ
 شنود. جز زوزة باد و آواي امواج صدايي نمي

تـر؟   تر براي روان آدمي از اين حالت، و چه احساسي از اين احساس تلـخ  چه حالي سخت
كند، اينست كه او را در سـلول انفـرادي بيفكنـد تـا از      نهايت كاري كه زندانبان با زنداني مي

ز محروم گردد. زنداني در آن سلول انفـرادي بـا   لذت مصاحبت با ديگران و ديگر زندانيان ني
مانــد، و آن همــه غوغــاي آدميزادگــان در اطــراف  احساســات و تصــورات خــودش تنهــا مــي

ساختمان زندان هيچ ارتباطي با او ندارد، متخصصان در اين مورد اتفـاق نظـر دارنـد كـه ايـن      
گيـري   عزلـت و گوشـه  هـاي روانـي اسـت. زيـرا بيمـار را بـه        بيماري از خطرناكترين بيمـاري 

گردد. او معتقد اسـت كـه هيچيـك از     كشاند، و اعتماد بيمار نسبت به اطرافيانش سلب مي مي
كنـد جـز    اطرافيانش هم شأن او نيست، و از هر نظر با همه فرق دارد. به هر سوي كه روي مي

كـه در  انـد   يابد. بعضي از دانشمندان حالت اين بيمار را به انساني همانند كرده خودش را نمي
نگـرد جـز    اتاقي زنداني شده كه همة ديوارهاي آن از جنس آئينه است. زنداني به هركجا مي
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اي  يابد. و اين سـلولي كـه در آن زنـداني شـده اسـت هـيچ در و پنجـره        خودش كسي را نمي
توانـد بـه كـار و     ندارد، پس چه راه فراري براي اين زنداني ميسر است؟ آيا چنين انسـاني مـي  

بپردازد، يا هوش و حواس خود را از دست ندهد، و افكارش را متمركز كند؟ آيا چنين توليد 
» نـه «تواند به آرامش و آسايش رواني دست يابد؟ پاسـخ همـة ايـن سـؤالات طبعـاً       انساني مي

 است.
ايـن بيمـاري آثـار ظـاهري جسـمي نيـز دارد و        اند: حتي متخصصان اين نوع بيماري گفته

دهــد، باعــث ســرگيجه و  كنات بيمــار را تحــت تــأثير قــرار مــيهمــانطور كــه حركــات و ســ
زند. گويي از يك دشمن زورمنـد در هـراس،    شود. نبض او به تندي مي ريختن او نيز مي عرق

رفتنش نـامنظم و آشـفته اسـت     يا وضع ناگوار و دشواري در انتظار او است. در حركات و راه
 خواهد فرار كند. گويي مي

 گويد: دير ادارة بهداشت رواني نيويورك ميدكتر موريس ژوبتهيل م
 ».بيماري احساس تنهايي از مهمترين عوامل اساسي پريشاني حواس و ديوانگي است«

تـا درمـاني مـؤثر     اند، شان بوده كوشيده روانپزشكان و دانشمندان روانشناس هرچه در توان
آزمايشـات بسـياري انجـام    و  انـد،  براي اين بيماري بيابند، و در اين زمينه بسـيار تـلاش كـرده   

شـان بـه آن    اي از منصفان اي كه عده آخرين نتجيه اند. و خالصانه زحمت بسيار كشيدهاند  داده
زدن به  است، و چنگ» دين«بردن به  اين است كه درمان قطعي اين بيماري پناه اند. دست يافته

ت و با او انـس بگيـرد.   دستگيرة استوار ايمان و اين كه بيمار احساس كند كه در كنار خدا اس
اين ايمان نيرومند بهترين دارو براي درمان ايـن بيمـاري هولنـاك اسـت، و همچنـين بهتـرين       

 آيد. پيشگيري از اين بيماري به حساب مي
هرگاه احساس تنهايي در انديشة «گويد:  دكتر فرانك لوباخ دانشمند روانشناس آلماني مي

ها نيستي. اگر در يك سوي جاده در حركت هستي، تو قوت گرفت، بياد بياور كه هرگز تو تن
 ».آيد به سير خود ادامه بده و يقين داشته باش كه خدا در آن سوي جاده دوشادوش تو مي
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تر  كند بسي برتر و عميق البته اعتقاد يك مسلمان از اين باور و اعتقادي كه وي پيشنهاد مي
دا با او است. چرا در آن سوي جـاده؟  است. مسلمان ايمان دارد به اين كه هركجا كه باشد خ

 خداي سبحان در حديث قدسي فرموده است:

ناَ«
َ
ندَْ  د نّ  ِِ ناَ بِل َ�بدِْى ََ

َ
 »ذَكَشَِ�  ِِذَا مَشَهُ  وَد

 ».ام نسبت به من هستم،  و من با او هستم هرگاه يادم كند من نزد گمان بنده«
 فرمايد: و در كتاب عزيزش قرآن مجيد مي

ْ َِِ� تهَِنُ  فََ� ﴿ ْ وَتدَۡعُو ا لۡمِ ٱوا َّ َُمُ  ر ز
َ
ََ ٱوَأ عۡلَوۡ

َ
ُ ٱوَ  ۡ� عَۡ�لَُٰ�مۡ  َّ

َ
ُ�مۡ أ  ﴾٣مَعَُ�مۡ وَلَن يَِ�َ

 .]35محمد: [
مبادا سست شويد و تن به سازش با دشمن دهيد كه شما برتريد، و خدا بـا شـما اسـت، و    «

 .»كاره نخواهد گذارد كارهاي شما را نيمه
بـه مـردي   «گويـد:   سخني كه به مناسبت آغاز سال نو گفته است، مـي يك اديب غربي در 

كه در كنار درب عمومي ايستاده بود، گفتم: به من مشعلي ده تا در تاريكي راه از آن كسـب  
». روشنايي كنم. گفت: دستت را در دست خدا بنه، او به جادة اصلي راهنماييت خواهد كـرد 

ش همـراه او  تكه دستش در دست خدا است، و عنـاي كند  همين كه انسان با ايمان احساس مي
كند، و هرجا كه باشد با او اسـت،   است، و خدا با ديدگان خواب ناپذيرش از او نگهداري مي

دارد و آن شـبح ترسـناك را از او دور    آن كابوس وحشتناك تنهايي را از روي سينة او برمـي 
ه در كتـاب پروردگـارش   گرداند. چگونه ممكـن اسـت احسـاس تنهـايي كنـد انسـاني ك ـ       مي
 خواند: مي

﴿ ِ ّ َِ هُ  رمَۡغَۡبُِۚ ٱوَ  رمَۡۡ�قُِ ٱ وَ ُۡ نَمَا توَُلّواْ َ�ثَمّ وَ َۡ َ
ِۚ ٱفََ َّ  َّ ِ َ ٱِ سِٰعٌ عَليِمٞ  َّ  .]115البقرة:[ ﴾١َٰ

و از آن خدا است مشرق و مغرب، به هرجا كه روي كني همانجا روي خدا اسـت. خـدا   «
 .»واسع و عليم است

َُمۡۚ وَ ﴿ نَ مَا كُن َۡ َ
ُ ٱوَهُوَ مَعَُ�مۡ � َّ  ٞ� َِ ََ بَ ََعۡمَلُو  .]4الحديد: [ ﴾٤بمَِا 

 .»كنيد بينا است و او با شماست هرجا كه باشيد، و خدا به هرآنچه مي«
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را دارد، آنگاه كه بـه بنـي     كليم االله انسان با ايمان دقيقاً همان احساس حضرت موسي
 اسرائيل گفت:

﴿ َ َِ َّ مَ ِ ّ�ِ سَيَهۡدِينِ ِ ََ  .]62الشعراء: [ ﴾٦ 
 .»كند پروردگار من با من است، او مرا راهنمايي مي«

را دارد آنگـاه كـه در غـار ثـور بـه رفيـق و همـراهش          مصطفي و همان احساس محمد
 گفت:

﴿ َّ ِ ِ َۡ ََ َ ٱََ َ�ۡ  .]40التوبة: [ ﴾مَعَنَا   َّ
 .»اندوهگين مباش، خدا با ما است«

بيند، همواره او را در انس  در كنار خدا ميو حساس انسان با ايمان كه خود را با خدا اين ا
دهـد، و پيوسـته از نعمـت تقـرب بـه درگـاه او برخـوردار         و الفت بـا پروردگـارش قـرار مـي    

كند كـه نـوري دلـش را روشـن كـرده اسـت، هرچنـد كـه در          گرداند هميشه احساس مي مي
كند كه انيس و مونس دارد هرچند كه هيچيك  احساس ميتاريكي و سياهي شب به سر برد. 

از كسان و وابستگانش با او نباشد. زبان حالش سخن ايـن بنـدة صـالح خداسـت كـه در مقـام       
 گويد: مناجات با پروردگار مي

ــــــــــــــاكنه ــــــــــــــت س ــــــــــــــا أن  إن قلب
 

ـــــــــــــج  ـــــــــــــاج إلى السر ـــــــــــــير محت  غ
 

 وجهــــــــــــك المــــــــــــأمول حجتنــــــــــــا
 

 يـــــــــوم يـــــــــأتي النـــــــــاس بـــــــــالحجج 
 

 اي، ن ساكن شدهدلي كه تو در آ«
 ».نيازي به چراغ ندارد

 دليل و حجت ما است،ايم  همان جمال تو كه به آن اميد بسته«
 ».آن روز كه مردم حجت و دليل بياورند

 انسان با ايمان همنشين پيامبران و صديقان است:
 اش جدا شده است. كند كه از برادران ايماني انسان با ايمان هيچگاه احساس نمي



 نقش ايمان در زندگي   188

 

برند،  اه او و در مسجد او يا در خانة او نيستند، در انديشة و درون او به سر ميرهماگر آنان 
 ـ  كنند. هرگاه كه نماز مي و در فكر و وجدان او زندگي مي رادي گذارد، هرچند كه نمـازش فُ

 گويد: باشد، از قول آنان با خدا سخن مي

ََعُِ�  ِيِاّكَ ﴿ َۡ َ  .]5الفاتحة: [ ﴾٥َ�عۡبُدُ �ياّكَ �
 .»جوئيم پرستيم و از تو مدد مي تو را مي«

 كند: كند از زبان آنان دعا مي دعا كه مي

َٖ ٱ هۡدِزاَٱ﴿ ٰ ََ ِ َّ ََقيِمَ ٱ ر َۡ  .]6الفاتحة: [ ﴾٦ رمُۡ
 .»ما را به راه راست هدايت فرما«

 كند: كند از آنان نيز ياد مي وقتي از خودش ياد مي

لامُ « يْنَا السَّ لَ لىَ  عَ عَ بَادِ  وَ ينَ  االلهَِّ  عِ الحِِ  »الصَّ

 ».سلام بر ما و بندگان شايستة خدا«
برد، بلكه  انديشد كه نه فقط با دينداران هم روزگار خويش به سر مي بسيار فراتر از آن مي

نوردد، و از وراي ساليان  هاي طولاني را درمي گذارد، و مسافت پاي بر مرز اعصار و قرون مي
كند، و ايـن دعـاي بنـدگان صـالح خـدا را تكـرار        مي ها زندگي دراز با مسلمانان ديگر دوران

 كند: مي

ُّنَا ﴿ َۡ ٱََ اَ وَِ�ِخَۡ�زٰنَِا  غۡفِ ِينَ ٱََ َّ  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوزاَ ب  .]10الحشر: [ ﴾ۡ�ِ
 .»بيامرزاند  پروردگارا ما را بيامرز و برادران ما را نيز كه در ايمان بر ما پيشي گرفته«

ان كه در پرتو ايمان و عمل صالحش، با پيامبران و فرستادگ كند انسان با ايمان احساس مي
دان و صـالحان هـر امـت و ملـت و هـر دوره و زمـان       يهمقرب خـدا و بـا همـة صـديقان و ش ـ    

 :همزيستي و همنشيني دارد

َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ ََ ٱوَ  َّ َّسُو ٰ�كَِ مَعَ  ر ََ وْ
ُ
ِينَ ٱفأَ ۡ�عَمَ  َّ

َ
ُ ٱ� ِ ٱعَليَۡهِم مِّنَ  َّ يقِ�َ ٱوَ  نَ  ّۧ�ِ َبّ دِّ ِ َّ  ر

َ�ۚ ٱوَ  رشّهَدَا ءِ ٱوَ  ِِ ِ لٰ َّ ََ�يِقٗا  ل ٰ�كَِ  ََ وْ
ُ
نَ أ َُ  .]69النساء: [ ﴾٦وحََ
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خواهد بـود   يكسان ني) همنشز،يرا اطاعت كند، (در روز رستاخ امبريكه خدا و پ يو كس«
هـا   آن الحان؛ وو شهدا و ص ـ قانيو صد امبرانيكه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده؛ از پ

 .»هستند! يخوب يقهايرف
رأي باشد و آنان  هم قدوههاي  تر از آن انساني است كه با اين انسان كدام انسان خوشبخت

همراه او باشند؟ البته اين همنشيني و همراهي با پيكر و صـورت نيسـت. همنشـيني و همراهـي     
نان است نه پشت سرشان و روح و وجدان است و فكر و قلب. همين براي او بس است كه با آ

 نه نزديك به آنان.
ن چيــز ســاده و مگــامي ايــن برگزيــدگان بــا انســان مــؤمكســي نپنــدارد كــه همراهــي و ه

اي است يا موضوعي است موهوم و خيالي. تفاوت بسياري هست ميان انساني كـه   پاافتاده پيش
باشـد كـه ايـن     تاريخش عبارت از تاريخ شخص خودش يا خانواده و خاندان يا مثلاً حـزبش 

اش نزديـك بـه هـم و سـر بهـم       انسان آنچنان وسعت وجودي ندارد، و ديوارهاي خانة هستي
آورده اند؛ با انساني كه تاريخش عبارت است از تاريخ ايمان و هدايت از عهد آدم ابوالبشـر.  

، ، عيسـي  ، موسـي  ، ابـراهيم  تاريخ اين انسان عبارت اسـت از تـاريخ نـوح    
تين روزي كه خدا بـراي  سخو ديگر صاحبان نبوت و رسالت از نران اولوالعزم پيامب ؛محمد 

و  ها پيامبري فرستاده و كتابي نازل كـرده اسـت. ايـن انسـان در هـر سـختي و دشـواري        انسان
هـا و   از ايـن تـاريخ ايمـاني و آكنـده از انـواع تجربـه       ،دگرفتاري كه در زندگيش پـيش بياي ـ 

گيـرد، بـه ايـن سـابقة صـدها و       د، و در برابر موانع كه قرار ميگير هاي تاريخي الهام مي بينش
شود و هم قـوت   گيرد و راهبري مي كند. از اين تاريخ كهن هم الگو مي هزارها سال تكيه مي

ورزد.  گيرد و به آن محبت مـي  دار انس مي يابد. با اين تاريخ ريشه گيرد و تسكين مي قلب مي
كنـد، و در   گيرد، و براي دلش كسـب روشـنائي مـي    ه برمياش توش ها براي انديشه از همة اين

 گيرد. ز آن مدد ميااش  تصميم و اراده
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 نماز و دعا از عوامل و آرامش رواني هستند
آن يكي از وسايل و اسباب آرامش روانـي كـه ماديگرايـان از آن محرومنـد و مؤمنـان از      

ــا ايمــان در نمــاز و د   ــا  برخــوردار، راز و نيــازي اســت كــه انســان ب عاهــاي شــبانه روزيــش ب
پروردگــارش دارد. نمــاز عبــارت اســت از لحظــات ارتقــاي روحــاني كــه در آن لحظــات از 

ايسـتد،   يابد. و در برابر پروردگار و مولايش مي هاي دنيوي فراغت مي ها و گرفتاري سرگرمي
عشـق  كند و با تضرع و زاري، و با  خور او است بر زبان جاري مي و ستايش و ثنايي را كه در

دهد. اين پيوند با خداي علي كبير روان انسان را پرتوان  و اميد خود را در اختيار خدا قرار مي
رسـاند. و روح انسـان را    گيري در وجود انسـان مـدد مـي    سازد، و به قدرت اراده و تصميم مي

 بخشد. آرامش مي
ي در اختيار انسان اي براي كارزار در صحنة پيكار زندگ از اين رو، نماز را به عنوان اسلحه

ها و دردهاي زندگي با آن از خويشتن دفاع كند. خـداي   تا در برابر رنج اند، با ايمان قرار داده
 فرمايد: متعال مي

هَا﴿ َّ َ
َ ِينَ ٱ َ�ٰ ْ ٱءَامَنُواْ  َّ ََعيِنُوا ِ  سۡ ۡ�ِ ٱب َّ ِ� ٱوَ  ر لَوٰة َّ َّ  ر ِ َ ٱِ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  َّ َّ  .]153البقرة:[ ﴾١ ل

كساني كه ايمان آورده ايد! از شكيبايي و نماز كمك بگيريد كه خـدا بـا شـكيبايان    اي «
 .»است

آمـد بـه نمـاز پناهنـده      دشـوار مـي   يشانهرگاه كاري براي ا  مصطفي محمدرسول خدا 
آوردن مراسـم محـض نبـود، بلكـه      شد، و نماز آن حضرت تنها يك شكل نماز و به جـاي  مي

صبرانه و مشتاقانه  رسيد بي ت خدا بود. وقت نماز كه فرا ميشدن در مناجا نماز آنحضرت غرق
 گفت: و عاشقانه به مؤذنش مي

رحِْناَ«
َ
ا د ََ  »بلاِلُ   اَ بِ
 ».مان كن راحتبا نماز اي بلال! «

 بارها فرمود:
 »افصّلاةِ  اِ  َ�الِْ  قُشّةُ  جُشِلتَْ «
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 ».نور چشم من نماز است«
ر حياتبخش نماز در روح و روان انسان نوشته است از مطلبي كه ديل كارنگي راجع به تأثي

بسيار خوشم آمد. منظور وي از نماز معناي عام آن است كه بين همـة اديـان مشـترك اسـت،     
يـا در محـيط    داگر دين و مـذهبي نداري ـ «گويد:  يعني دعا و نيايش و زاري به درگاه خدا. مي

زاري و راز و نيـاز، دسـت برداريـد.     دين و مذهب پرورش نيافته ايد، مبادا از نمـاز و گريـه و  
رساند. زيرا يك پديدة عملي و فعـال   اطمينان داشته باشيد نماز به شما مددي مافوق تصور مي

 پرسيد كه منظورم از يك پديدة عملي و فعال چيست؟ است. از من مي
بـا  تواند سه چيز را در اختيار شما قرار بدهد كه هـيچ انسـان    منظورم اين است كه نماز مي

كند تا با نهايت دقت و با  نياز نخواهد بود. اولاً نماز به شما كمك مي ديني از آن بي دين يا بي
كنـد،   تـان را مشـغول داشـته، و بـر آن سـنگيني مـي       رعايت امانت، مسائلي را كه روح و روان

توضيح دهيد. پيش از اين توضيح داديـم كـه روبروشـدن بـا مشـكل تـا وقتـي كـه پيچيـده و          
است، محال خواهد بود. نماز خيلي شبيه به نويسندگي است كه اديب به وسـيلة آن  نامشخص 

را به طور مشخص ها  آن مان حل شود بايد كند. اگر بخواهيم مشكلات براز مياهايش را  اندوه
بر زبان آوريم، و اين همان كاري است كه ما در موقع درد دل و راز و نيازكردن با خدا انجام 

كـردن   دهد كه شما در حل مشـكلات و برطـرف   نماز به شما اين احساس را مي دهيم. ثانياً مي
تـرين بارهـا و    د. خيلي نادرند كساني كه به تنهايي قادر به حمـل سـنگين  يهايتان تنها نيست هاندو

حل دشوارترين مشكلات باشند از سوي ديگر غالباً مشكلات ما شديداً به شخصيت و حيثيت 
تـوانيم همـان    ين افـراد هـم مطـرح كنـيم، امـا مـي      تـر  نزديـك  م برايخواهي ما مربوطند و نمي

وجل مطرح كنيم. روانپزشكان بـر ايـن مطلـب اتفـاق      مشكلات را در نماز براي آفريدگار عزّ
هاي رواني نزديك دوستي صميمي  ها و بحران هاي پريشاني ريختن انگيزه نظر دارند كه بيرون

هاي اعصاب است. حال، اگـر كسـي را نيـابيم     رييا يك رفيق شفيق، بخش عمدة درمان بيما
 كه بتوانيم هرچه در دل داريم نزد او بيرون بريزيم، خدا بهترين دوست و رفيق براي ما است.
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كشاند. بلكه نماز خودش گـام نخسـتين بـه سـوي      ثالثاً، نماز ما را به سوي عمل و اقدام مي
ت سر هـم نمـاز بخوانـد و بهـره و     عمل است. من شك دارم كه انساني در روزها و روزها پش

بخشيده به  اي در جهت بهبود هاي سازنده اي از نمازش نبرده باشد، يا به تعبير ديگر، گام فايده
 اش برنداشته باشد. هاي روحي اوضاع و احوالش، و رفع بحران

آوري است كـه تـاكنون شـناخته     ين نيروي نشاطتر بزرگ نماز«گويد:  الكسيس كارل مي
 »بريم؟ اي نمي را ما از آن بهرهشده، پس چ

تر و بسي مؤثرتر اسـت.   اگر نماز به معناي تمام كلمه، اين چنين باشد، نماز اسلامي پيراسته
هـايي   گيرد، و در آن قسـمت  آور صورت مي به ويژه اين كه همراه با يك طهارت بدني نشاط

  ها نماز بهتـرين انگيـزه   شود، و قرآن كتاب جاودانگي است. گذشته از اين از قرآن تلاوت مي
براي گرايش مردم به جماعت است كه اسلام نسبت به آن ترغيب و تشويق كرده است. و چه 

برد،  ها به خدا پناه مي ها و گرفتاري كند، هنگامي كه در سختي آرامشي انسان با ايمان پيدا مي
 خواند: را مي و اين دعاي حضرت رسول اكرم 

مّ « َُ شَشْشِ  وَربَّ  افسّبعِْ  مَاتِ افسّ،َ  ربَّ  افلّ
ْ
شَرِامِ  اي

ْ
ّ  وَربَّ  رَّ�ناَ لاي ءٍ  ُُ بَّ  فاَيِقَ ل شَْ

ْ
 ال

َّمَى لَ  .وَا َّمْرَاةِ  مُْ�ِ الِ  ا ِ
ْ
فُشْآ ِ  وَالإِ�

ْ
مذُ  لوَاي ُِ

َ
ّ  مِنْ  بَِ   د ََ  ّ نتَْ  عابة ُُ

َ
ََ  آاِاٌ  د نتَْ  البنِاَصِاتَِ

َ
 د

وّلُ 
َ
ءٌ  َ�بلََْ   فلَىَمَْ  لالأ نتَْ  لشَْ

َ
ءٌ  َ�شْدَكَ  فلَىَمَْ  لالآاِشُ  وَد نتَْ  لشَْ

َ
 فمَْقََ   فلَىَمَْ  ايرّاذِشُ  وَد

ءٌ  نتَْ  لشَْ
َ
َاطِنُ  وَد

ْ
ءٌ  عُونََ   فلَىَمَْ  لال ُْنَ  َ�ّ�  اقضِْ  لشَْ غْنِِ�  .الّ

َ
فَفْشِ  مِنَ  وَد

ْ
 .»اي

پررودگـار مـا و   هـاي هفتگانـه و پروردگـار عـرش عظـيم،       اي پروردگار آسـمان  !خدايا«
كنندة تورات و انجيل و قرآن، به تو پناه  ها، نازل ها و هسته پروردگار همه چيز. برشكافنده دانه

اش به دست تو است. تـو اول هسـتي و پـيش از تـو      اي كه زمام هستي برم از شر هر جنبنده مي
از تـو   چيزي نبوده است. تو آخر هستي و پس از تو چيـزي نيسـت. تـو ظـاهر هسـتي، و برتـر      

هاي مرا ادا كن، و مرا از فقـر   چيزي نيست. تو باطني هستي و فروتر از تو چيزي نيست. قرض
 ».نياز گردان رهايي ده و بي
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جــاي كــرده بــود آن روز كــه بــا پاهــاي   چــه آرامشــي در دل حضــرت رســول اكــرم 
ين بود كه شكسته از بدرفتاري مردم طائف بازگشته بود. تنها كاري كه كرد ا آلوده و دل خون

هاي زنده و پرتوان كه به درگاه خدا بر زبـان   دستانش را به سوي آسمان بلند كرد، با اين واژه
جاري كرد. درهاي آسمان را كوبيد و آتشـي كـه مشـركان در دل آنحضـرت ريختـه بودنـد       

 سرد و سلامت گرديد. همچون آتش نمروديان بر حضرت ابراهيم 

وقلة حالو وذما    اَاس  ا درحم افشاح�ل ا  ِ  دلوم ِل  لشف قم� «
 »دنت رب الستضشف�ل ودنت ر�...

اعتبارشـدنم نـزد    ام، و بـي  كنم از سستي نيرويم و كاستي چاره خدايا من به تو شكايت مي«
 »مردمان، اي مهربانترين مهربانان. تو پروردگار مستضعفاني، و تو پروردگار مني...

 كند زندگي نمي» كاش«و » اگر«انسان با ايمان بين 
 يكي از مهمترين عوامـل پريشـاني و نابسـاماني فكـري كـه آرامـش روان را از انسـان بـاز        

خوردن برگذشته  گرداند، حسرت را از خشنودي و امنيت روحي محروم مي ستاند، و انسان مي
كه وقتـي  اند  و نارضايتي از وضع حاضر، و ترس و هراس از آينده است. بعضي از مردم چنين

كشند و  ها درد و رنج آن مصيبت را با خود مي ها بلكه سال دهد، ماه برايشان پيشامدي رخ مي
كشـند و گـاه افسـوس     گاه از حسـرت آه مـي  كنند.  خاطرات پوسيدة آن را پيوسته تجديد مي

خورند. شعارشان اين است: اي كاش چنين كرده بودم، اي كاش چنان نكـرده بـودم. اگـر     مي
 هاي قديم شاعري گفته است: در همان زمان .نان كرده بودم!چنين و چ

ــــي  ــــن من ــــعري، وأي ــــت ش ــــت«لي  ؟»لي
 

ـــــــــــا«إن   ـــــــــــوا«وإن » ليت ـــــــــــاء» ل  عن
 

درد » اگـر «و » كاشكي«فهميدم كه  توانم بفهمم، كاش مي فهميدم و كجا مي اي كاش مي«
 ».و رنج است و بس
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ان و متخصصـان تعلـيم و   به همين جهت، روانپزشكان، و مصلحان اجتمـاعتي، و كارشناس ـ 
هاي ديروزش را فرامـوش كنـد، و در واقعيـت     كنند كه انسان دردها و رنج تربيت، توصيه مي

 گردد. امروزش زندگي كند، زيرا گذشته كه گذشته است و ديگر برنمي

 مـــــا مضـــــی فـــــات والمؤمـــــل غيـــــب
 

ــــــت فيهــــــا  ــــــي أن ــــــك الســــــاعة الت  ول
 

بيايد ناپديد است، پس همين ساعت كـه در  آنچه گذشته از ميان رفته، و آنچه اميد است «
اين مطلـب را يكـي از اسـتادان آمريكـايي بـه طـرز بـديعي بـراي         » آني از آن تو است و بس

دانشجويانش ترسيم كـرده اسـت. روزي از دانشـجويانش پرسـيد: كـداميك از شـما تـاكنون        
شجويان دسـت بلنـد   آيد؟ بسياري از دان چوبي را اره كرده تا ببينيد خاكه اره چگونه پديد مي

كردند. بار ديگر سؤال كرد كدام يك از شما خاكه اره را اره كرده است؟ هيچيـك از آنـان   
توانـد خـاك اره را اره كنـد، چـون      دست بلند نكرد. استاد گفت: معلوم است، هيچكس نمي

عملاً اره شده است... گذشته هم همينطور است. هرگاه در بارة چيزهايي كـه در گذشـته رخ   
كردن خاك اره زده ايـد!!   ه است دچار پريشاني و اضطراب شديد، بدانيد كه دست به ارهداد

12Fاين طرز بيان را ديل كارنگي

ام كـه   مـن دريافتـه  «از قول بعضي از انديشمندان آورده اسـت:   1
نگراني و پريشاني در بارة گذشته سودي ندارد. درست ماننـد آن كـه آردكـردن آرد سـودي     

ها دارد  اي كه اينگونه نگراني فايده است. آري، تنها فايده دن خاك اره بيكر بخشد. و اره نمي
 ».هايي روي پيشاني شما ترسيم كند يا زخمي در معدة شما پديد آورد اين است كه گره

شـود كـه آرد را دوبـاره     شود، و بسـيار مـي   با اين همه، ناتواني انساني بر بسياري غالب مي
ها دست بـه دنـدان    رفته گريند، و از تأسف نسبت به از دست يكنند، و بر گذشته م آسياب مي

زنند. انسان با ايماني كه يقـين نيرومنـدي    گزند، و از حسرت گذشته دست روي دست مي مي
بــه پروردگــارش دارد، و بــه قضــا و قــدر الهــي مــؤمن اســت، نســبت بــه همــة مــردم از خطــر 

با ايمان خود را طعمـة زمـان گذشـته و     شدن به اين افكار دردآور بركنارتر است. انسان تسليم
                                           

 1955 نوامبر 1 - 1888 نوامبر 24(مريكايي، اديل كارنگي، روانشناس و مربي تعليم و تربيت  -1

 ). [مصحح]ميلادي

http://fa.wikiquote.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B4_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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كند، بلكه بر اين باور است كه هرچه شده خواست خدا بوده اسـت، و   ماجراهاي گذشته نمي
شده است و در برابر قضاي الهي هم بنا نيست كه غير از تسليم و رضا راهي بپوييم.  بايست مي

 زبان حال انسان با ايمان اين گفته شاعر است:

 لـــــــه وحكمـــــــهســـــــبقت مقـــــــادير الإ
 

ـــن   ـــؤادك م ـــأرح ف ـــلّ «ف ـــن » لع ـــو«ومِ  »ل
 

 مقدرات الهي و فرمان او بر همه چيز و همه كس پيشي گرفته است،«
 )29» (پس بيا و دل و جانت را از كاشكي و اگر آسوده گردان!

 گويد: يا آن شاعر ديگر مي

 ولســـــــت براجـــــــعٍ مافـــــــات منـــــــي
 

 بلهــــــــــف ولا بليــــــــــت ولا لــــــــــو أني 
 

 ست آنچه را كه از دستم رفته است بازگردانم،هيچگاه نخواهم توان«
 ».تن و اگر چنان و چنين نشده بودگف با افسوس خوردن و كاشكي

گويد: خدا مقـدر   گويد: اي كاشكي چنين و چنان كرده بودم. بلكه مي انسان با ايمان نمي
 هاي به انسان كرده بود، و هرآنچه را كه خدا خواست انجام پذيرفت حضرت رسول اكرم 

 كند. (مسلم روايت كرده است) راه شيطان را باز مي» اگر«با ايمان تعليم فرموده است كه 
آيند، پس براي چه ناخشنود  داند كه تقديرات الهي ناگزير به اجرا درمي انسان با ايمان مي

 فرمايد: باشد؟ و براي چه احساس دلتنگي و ناراحتي كند؟ خداي متعال مي

َِ  مَا  ﴿ صَابَ مِن مّ
َ
�ضِ ٱيبَةٖ ِ� أ

َ
�ۡ  َّ ِ هَا ۚ ِ

َ
َ ّ�ۡ�َأ

َ
ُِ أ ُٖ مِّن َ�بۡ َّ ِ� كَِ�ٰ ِ ُ�مۡ ِ َِ زفُ

َ
ََ ِ�  أ وَ

 َ ََ ِ ٱَ�رٰكَِ  َّ  ٞ� َِ َ ْ بمَِا  ءَاتٮَُٰ�مۡۗ وَ  لّكَِيَۡ�  ٢� حََُوا ََفۡ  ََ ٰ مَا فاَتَُ�مۡ وَ َ ََ  ْ سَوۡا
ۡ
ُ ٱتأَ َّ  ُّ ِ�ُ ََ

و َُ َٖ فَ ََا ۡ�ُ ّ  .]23-22الحديد: [ ﴾٢ٍَ ُُ
دهد، مگـر آن كـه پـيش از آن     آمدي در جهان و در وجود خودتان روي نمي هيچ پيش«

كه آن را به اجرا دربياوريم در كتابي ثبت شده است. اين كار براي خدا آسان است * تا مبادا 
شـادمان   بر آنچه از دست داده ايد افسوس بخوريد، يا به آنچه خدا به شـما داده اسـت بسـيار   

 .»هاي خيالباف و خودستاي را دوست ندارد گرديد كه خدا انسان
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اي از منافقـان و   در جنگ اُحد كه هفتاد نفر از مسلمانان به شهادت رسيدند. قرآن بر طايفه
زيستند سخت خـرده   حسرتبار مي» كاشكي«نادمانه و » اگر«بيماردلان و سست ايمانان كه بين 

 فرمايد: گيرند و مي مي

ِ وَ ﴿ ََ ب ظُنّو ََ هُمۡ  َُ زفُ
َ
َۡهُمۡ أ هَمّ

َ
ِ ٱطَا �فَِةٞ قدَۡ أ هِٰليِّةِ� ٱظَنّ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ  َّ ََ اَ مِنَ  لۡ َّ ََ هَُ  قُوروُ ََ

مَِۡ ٱ
َ
�ۡ  ِ ِ ُۡ ءٖ� قُ ََ ٱ َّ مِن َ�ۡ مۡ

َ
ََ روَۡ  ۥُ�هُّ  ۡ� قُوروُ ََ ََ ركََ   بۡدُو َُ  ََ هِم مّا  َِ زفُ

َ
ََ ِ�  أ ۡفُو َُ  ِۗ ّ اَ  َِ ََ  ََ �َ

مَِۡ ٱمِنَ 
َ
زَ  ۡ� َُمۡ ِ� ُ�يوُتُِ�مۡ لََ�َ ۗ قُُ لّوۡ كُن ءٞ مّا قَُلِۡنَا َ�هُٰنَا ِينَ ٱَ�ۡ َُ عَليَۡهِمُ  َّ ِ ُُ ٱكَُ َۡ َِِ�ٰ  لۡقَ

عِ  ُِ  .]154آل عمران: [ ﴾هِمۡ  مَضَا
و گروهي كه بـا جـان و روان خـويش درگيـر آمـده بودنـد و بـه نـاروا نسـبت بـه خـدا            «
داشتند كه براي تو آشـكار   هايشان چيزها پنهان مي داشتند. در جان هاي جاهليت روا مي نگما
اي از تقـدير الهـي داشـتيم، در اينجـا اينچنـين كشـته        گفتند: اگـر مـا بهـره    گردانيدند. مي نمي
شان مقدر شده  شدن و مردن هايتان هم بوديد، آن كسان كه كشته شديم! بگو: اگر در خانه نمي

 .»افتادند زير به بستر مرگ ميبود ناگ
 قرآنكريم در پاسخ آن كساني كه به جهاد نرفتند و راجع به رفقايشان گفتند:

ُۡ فَ ﴿ ْۗ قُ طَاعُوزاَ مَا قَُلُِوا
َ
ْ ٱروَۡ أ ءََُوا ُ�مُ  دۡ َِ زفُ

َ
َُمۡ َ�دِٰ�َِ�  رمَۡوتَۡ ٱَ�نۡ أ  ﴾١َِِ كُن

 .]168عمران:  آل[
فرمايد بگو: پـس مـرگ را از خودتـان     شدند: مي ياگر حرف ما را شنيده بودند كشته نم«

 .»نيز دور گردانيد، اگر راستگويانيد
شناسـد، همچنـين هرگـز موضـع      انسان با ايمان هرگز موضع اين منافقان را به رسميت نمي

هـاي   خـوردن  آوازي بـا آنـان در افسـوس    كافران (رفقاي منافقان) را هم كه قرآنكـريم از هـم  
 پسندد. بارشان نهي فرموده است، نمي اندوه حسرتبارشان، و آرزوهاي

هَا﴿ َّ َ
َ ِينَ ٱ َ�ٰ ْ كَ  َّ ََ تَُ�وزوُا  ْ ِينَ ٱءَامَنُوا َّ  �ِ ْ ُُوا ََا َ�َ ِ ْ ِ�ِخَۡ�زٰهِِمۡ ِ ْ وَقاَروُا وا َُ �ضِ ٱَ�فَ

َ
�ۡ 

 َُ ْ ِ�َجۡعَ ْ وَمَا قَُلُِوا ْ عِندَزاَ مَا مَاتوُا ى لّوۡ َ�زوُا َّٗ ْ غُ وۡ َ�زوُا
َ
ُ ٱأ ةٗ ِ� قلُُوُهِِمۡۗ  َّ ُ ٱوَ  َ�رٰكَِ حَۡ�َ َّ 
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 ِ َۡ ُ ٱوَ�ُمِيتُۗ وَ  ۦيُ َّ  ٞ� َِ ََ بَ ََعۡمَلوُ ُِ  وَلَ�نِ ١بمَِا  َُمۡ ِ� سَبيِ ِ ٱقَُلِۡ ٞ مِّنَ  َّ ََة َّمۡ رمََغۡفِ وۡ مُ
َ
ِ ٱأ َّ 

 ََ َةٌ خَۡ�ٞ مِّمّا َ�ۡمَعُو ۡۡ ََ ِ  وَلَ�نِ ١وَ وۡ قَُ
َ
َّمۡ أ َ� مّ َُمۡ َ�ِ ِ ٱلۡ َّ  ََ و  .]158-156آل عمران:[ ﴾١ُ�َۡ�ُ

اي كساني كه ايمان آورده ايد! مباشيد مانند آن كافران كه راجع به رفقايشان بـه هنگـام   «
شدند. تا  مردند و كشته نمي ماندند، نمي عزيمت به سفر تجارت يا جنگ گفتند: اگر نزد ما مي

ميرانـد، و   دارد و مـي  هايشان قرار دهد، و خدا زنـده مـي   ت دلهايشان را حسر خدا اين انديشه
كنيد بينا است * و اگر در راه خدا كشـته شـويد يـا بميريـد، مغفـرت خـدا و        خدا به آنچه مي

آورند بهتر و برتر است * و اگر بميريد يا كشته شويد به  رحمت او از همة آنچه اينان گرد مي
 .»آييد سوي خدا فراهم مي

خدا خواسته، و هرچه اراده فرموده است انجام داده «ن با ايمان همواره اين است: شعار انسا
و بـا ايـن نگـرش اسـت كـه نسـبت آنچـه از دسـتش         » است! سپاس خداي راست در هرحال!

خورد، و در چنگـال كـابوس وحشـتناكي برخاسـته از خـاطراتش گرفتـار        رود تأسف نمي مي
 فرمايد: ريم را تلاوت كند كه خدا ميآيد. كافي است اين آية شريفة قرآنك نمي

َِ  مَا  ﴿ َۡ ِ َّ �إِ ِ يبَةٍ ِ َِ صَابَ مِن مّ
َ
ِۗ ٱأ َّ  ِ ِ ٱوَمَن يؤُۡمِنۢ ب هۡدِ قلَۡبَهُ  َّ ُ ٱوَ  ۚۥ ََ ءٍ  َّ ۡ�َ ِ ُّ بُِ�

 .]11التغابن: [ ﴾١عَليِمٞ 
ورد، رسد، مگر به اذن خدا، و هرآنكس كه به خدا ايمان آ هيچ مصيبتي به هيچكس نمي«

 .»خدا دلش را هدايت فرمايد، و خدا به هرچيز دانا است
و خشنودي از زندگي را كه در فصل بعـدي در  » رضا«همين مباني فكري است كه نعمت 

 دارد. بارة آن سخن خواهيم گفت، به او ارزاني مي
 





 
 
 

 رضايت و خوشبختي

اي م والز  ا وجل بفسطه جشل ايفشي وافشوي ا افشلا والف�ل وجشل  ِ  االله ِزّ «
 »افسخط واف  

وجـل از روي قسـط و عـدالت حقيقـي خـويش شـادماني و كـامروايي را در         خداي عـزّ «
 (حديث نبوي).» رضايت و يقين، و غم و اندوه را در نارضايتي و ترديد قرار داده است

بـرداري شـده    در اين حديث شريف از يك حقيقت بزرگ در ارتباط با روان انسان پـرده 
هـاي ايـن جهـان     هـا و نوشـيدني   انگونه كه سنت الهي سيري و سيرابي را به خوراكاست. هم

مادي مربـوط گردانيـده، در جهـان روح و روان انسـاني نيـز شـادماني و كـامراني و شـادي و         
آسايش روان آدمي را در رضايت و يقين قرار داده است، همچنانكه سنت الهي غم و اندوه را 

داده است. وقتي انسان نسبت بـه خـودش و پروردگـارش در مقـام      با نارضايتي و ترديد پيوند
كنـد، و   رضايت و خشنودي قرار گرفت، نسبت به حال و وضعي كه دارد اطمينان حاصل مـي 

بنـدد. امـا انسـان     اش دل مـي  وقتي به خدا و آخرت و پاداش الهي يقين كرد، به فـردا و آينـده  
اش يقـين   د و از كجا نسبت بـه فـردا و آينـده   اش خشنود باش ايمان به چه چيز زندگي فعلي بي

چشـند.   شـادي را نمـي   ي زههـاي ناراضـي و معتـاد بـه ترديـد هرگـز م ـ       پيدا كنـد؟ ايـن انسـان   
شان سراسر سياهي است و ظلمات، شب تاري است كه روز به دنبال ندارد، و در پايان  زندگي

ترديد را در كنار هم آورده  رود. اين حديث نبوي نارضايتي و اي انتظار نمي آن دميدن سپيده
است. و همينطور هم هست، نارضايتي و ترديد ملازم يكديگرند. اگر ترديد نباشد نارضـايتي  

دارد به ندرت امكان «گويد:  مي /ابن قيم حافظ نيست و اگر نارضايتي نباشد ترديد نيست. 
آورد و در آن اي در دل نداشـته باشـد كـه دلـش را بـه درد       كه انسان ناراضي ترديـد كشـنده  

جولان كند، هرچند كه خود او وجود آن ترديد را احسـاس نكنـد، اگـر بـه راسـتي در عمـق       
اش  روان خويش كند و كاوي بكند، خواهد ديد كه يقينش دستخوش آفت شده و باور قلبـي 
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ديده است. آري، رضايت و يقين دو برادر همسفرند، و ترديد و نارضايتي نيز دو رفيق   آسيب
 »همراه!

كنـد.   انسان ناراضي علي الدوام اندوهناك است. سر در گريبان دارد، احساس دلتنگي مي
زندگانيش تنگ و دردناك است. حوصـلة مـردم را نـدارد، حوصـلة خـودش را هـم نـدارد،        

ة سـوراخ سـوزن   آن همه وسعتش در نظر او به انـداز حوصلة هيچ چيز را ندارد. گويا جهان با 
اي گلـويش را   م ممكـن اسـت گرفتـار انـدوهي بشـود، يـا غصـه       شده است. انسان با ايمان ه ـ

 فرمايد: اش مي بفشارد، از اين رو است كه خدا به رسول گرامي

َۡ عَليَۡهِمۡ ﴿ ََ ۡ�َ ََ  .]127النحل: [ ﴾وَ
 .»بر آنان اندوهگين مباش«

﴿ ََ زكَ قَوۡرهُُمۘۡ  وَ َُ   .]65يونس: [ ﴾َ�ۡ
 .»هاي اينان تو را اندوهگين نسازد و گفته«

اما اندوه انسان با ايمان براي ديگران بيشتر از اندوه او براي خودش اسـت. اگـر هـم بـراي     
خودش اندوهناك گردد، بيشتر براي آخرتش است، پيش از آن كه بـراي دنيـايش باشـد. بـه     

هـاي   فرض هم كه براي دنيايش اندوهگين گردد، اندوهي عارضي و موقت است و مانند تكه
مانـد.   جـاي نمـي   رود، و با وزش نسيمي از ايمان اثري از آن بـر  كنار ميابر بهاري خيلي زود 

هاي بدبين نيز وقتي در پرتو ايمان قـرار گيرنـد روشـن و تابـان      هاي گرفته و روحيه حتي روان
هـا   آن هـاي  شود و عمدة گرفتگي زدوده ميها  آن هاي شوند، و در اثر ايمان بيشتر تاريكي مي

گـردد. امـا آن كسـي كـه در      دور مـي هـا   آن نارضايتي و بـدبيني از يابد، و عوامل  تخفيف مي
 ؛برد وجود خدا و آخرت دچار ترديد است، همواره در ماتمي مستمر و تعزيه دائمي به سر مي

زيرا همواره با نارضايتي دست به گريبان است. و هميشه نسـبت بـه مـردم خشـمگين اسـت از      
ن است. نسبت به همـه چيـز خشـمگين    دست خودش هم خشمگين است. از روزگار خشمگي

گريد كه اين چه سرنوشتي  برد. گاهي مي هركس بر روزگار به سر مي اند: است از قديم گفته
كنـد. و بـا خـودش     سـرايي مـي   كند. براي دنيايش نوحه است كه دارد. خودش را سرزنش مي
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گفتـه اسـت:    هاي شكاك در بارة خودش اينطور كند. يكي از اين انسان دست و پنجه نرم مي
همة عواطف، انديشه و رفتارش تحت الشعاع غم و اندوه قرار گرفته است. اعصاب خـودش،  

داند  اعصاب آفرينش خدايان، اعصاب مردم، اعصاب همه اشياي جهان اندوهگين است. نمي
دانـد   داند كه چرا اندوهگين اسـت. زيـرا نمـي    براي چه زنده است! چرا اندوهگين است، نمي

 ه است!براي چه زند
احساس رضايت براي انسان از نخستين عوامل آرامش رواني اسـت و آرامـش روانـي نيـز     

 رمز خوشبختي است.
 در حديث آمده است:

شَاعَةِ  مِنْ « تِخَارَتهُُ  افَْ،شءِْ  َُ ُْ تِخَارَةلَ تشَْكُهُ  افَْ،شءِْ  لَفَاءِ  وَمِنْ  قَضَل بَِ،ا وَرلَِاهُ  رَّ�هُل ا ُْ  الا
دم رلاهوَ  فَضَاءِ  َ�شْدَ  َِ

ْ
 »اي

از خوشــبختي انســان اســت كــه گــزينش در امــور خــويش را بــه پروردگــارش واگــذارد 
(استخاره كند)، و به آنچه پروردگارش مقدر كرده است رضايت بدهد، و از بـدبختي انسـان   
است كه گزينش پروردگار را در امور خويش نپسندد، و به مقـدرات پروردگـارش رضـايت    

 ندهد.
بعد از » رضايت«قبل از وقوع آن و » استخاره«توان دو برخورد كرد:  يبا هركار مقدوري م

وقوع آن، و خوشبخت كسي است كه هـردو را داشـته باشـد و ايـن شـخص مـؤمن اسـت، و        
 بدبخت كسي است كه از هردو تاي آن محروم باشد.

خواهـد   كه توصيه شده است، عبارت از اين است كه هر كاري كـه مـؤمن مـي   » استخاره«
پيش از اقدام به آن از خدا درخواست كند كه او را به بهترين كار و بهترين راه رهنمون بكند 

 گردد. از جمله دعاهايي كه پيامبر گرامي اسلام در اين زمينه تعليم فرموده اين دعا است:

مّ « َُ  ّ  َ�شْلمَُ  كُنتَْ  ِِ ْ  افلّ
َ
مْشَ  ذَاَا د

َ
مْشِى قبِةَِ وعََ  وَمَشَاشِ  عِ ِ�  فِ  َِ  اَْ�ٌ  الأ

َ
ْهُ فَ  لد ِّ  لَِ  ىَ

 ّ  َ�شْلمَُ  كُنتَْ  وَ�ِ ْ  ِ�اهِل َِ  َ�اركِْ وَ 
َ
مْشَ  ذَاَا د

َ
ّ  الأ مْشِى وعََقبِةَِ  وَمَشَاشِ  عِ ِ�  فِ  َِ  ََ

َ
فهُْ  لد  فاَصِْ

فِْ�  لَ�ّ�  َْ�َ  َِ  وَاقدُْرْ  َ�نهُْل وَاصِْ
ْ
 »بهِِ  رلَِّ�  ُُمّ  كَ َ  حَاثُْ  ال
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داني كه اين كار براي ديـن و معيشـت و عاقبـت زنـدگي مـن خـوب        گارا! اگر ميپرورد«
داني كه اين كار براي دين  است، برايم ميسر ساز و آن را براي من مبارك گردان، اما اگر مي

و معيشت و عاقبت زندگي من بد است، از من روگردان ساز، و مرا از آن منصرف گردان، و 
 ».كه هست برايم مقدرگردان و سپس مرا به آن خشنود سازخير و خوبي من را در هرچه 

گردد، احساس رضايت  تنها انسان مؤمن است كه با هريك از مقدرات الهي كه مواجه مي
گـردد   گيرد. انسان مؤمن است كه از چنين حالت رواني برخوردار مي سراپاي وجودش را مي
سـت و نـه دلسـرد از خـود بـدش      گردد. نه دلتنگ ا يابد و دلش شاد مي و روحش آسايش مي

آيد. از جهان و زندگي و زندگان دلگير نيست. منشأ اين احساسات لذتبخش خشنودي و  نمي
رضايت او از خويشتن خويش و موجوديت جهـان اطـراف خـويش اسـت، و خاسـتگاه ايـن       
رضايت از خود و جهان اطراف خود، خشنود و رضايت از مبدأ آفرينش اسـت، و سرچشـمة   

همه جانبه، ايمان به خداي پروردگار جهانيان است. رضايت يك نعمـت بـزرگ    اين رضايت
روحاني است و بعيد است كه منكر خدا يا كسي كه در وجود خدا يا ربوبيت او يـا پـاداش و   

رسـد كـه ايمـاني     آخرت دچار ترديد است، به آن برسد. اين نعمت بزرگ تنها به انساني مـي 
اش را  رابطـه نيـك برقـرار كـرده باشـد. خـدا پيـامبر گرامـي         قوي به خدا داشته باشد. و بـا او 

 مخاطب قرار داده و فرموده است:

َُ طُلُوعِ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿ ُّكَِ َ�بۡ ََ ََ وسََبّحِۡ ِ�َمۡدِ  قُوروُ ََ ٰ مَا  َ وُهَِا  وَمِنۡ ءَازاَ يٕ  رشّمۡسِ ٱََ َُ َُ غُ وََ�بۡ
ُِ ٱ افَ  ّ�ۡ ََ طۡ

َ
بّحِۡ وَأ ََ ََۡ�ٰ  لعََلّكَ  َهَّاَِ ٱفَ  .]130طه: [ ﴾١تَ

د شكيبايي پيشه كن، و به تسبيح و ستايش پروردگارت بپرداز پيش وينگ پس برآنچه مي«
گـوي، و اوقـات    از طلوع خورشيد و پيش از غروب آن، و در ساعات مختلف شب نيز تسبيح

 .»مختلف روز، تا راضي شوي
 رمايد:ف مي ،و در مقام بيان الطاف خويش نسبت به آن بزرگواري

وۡفَ ﴿ ََ َ ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰ  وَر ََ عۡطِيكَ   .]5الضحی: [ ﴾٥َُ
 .»آنقدر پروردگارت به تو خواهد بخشيد تا تو را ضي و خشنود گردي«
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 را ستوده و فرموده است:ي كرام  (صحابهخداي متعال با اين كلام شريفش اهل ايمان 

ُ ٱَِّ�َ ﴿  .]8البينة: [ ﴾َ�نۡهُمۡ وََضَُواْ َ�نۡهُۚ  َّ
 .»اند خدا از آنان راضي است و آنان از خدا راضي«

 انسان با ايمان از خودش و از پروردگارش خشنود و راضي است
گوئيم انسان با ايمان از خودش راضي است، منظورمـان اينسـت كـه از بـودن      وقتي كه مي

كه يك  داند راضي است. زيرا مياند  خودش، و از جايگاهي كه در جهان آفرينش به او داده
اي اسـت   فايده و بيهوده نيست. بلكه جلـوه  مقدار يا يك موجود بيكاره، يا يك چيز بي ذره بي

 اي است از روح الهي و خليفة خدا در روي زمين است. از نور الهي، و نفخه
از پروردگارش خشنود و راضي است، زيرا به كمال و جمال او ايمان دارد، و به عدالت و 

حان بر همه چيز احاطه بو به دانش و حكمت او باور دارد. علم خداي س رحمت او يقين دارد،
برنامـه رهـا نكـرده اسـت. فرمـانروايي جهـان از آنِ اوسـت، و         دارد. هيچ چيز را بيهوده و بـي 

شمارند، و  هايش كه به انسان ارزاني داشته بي ستايش همه جهانيان به او اختصاص دارد. نعمت
به انسان به هيچ حد و مرزي محدود نيست. هر نعمتـي كـه از    لطف و فضل و عنايت او نسبت

يي كه به او برسد از سوي خدا است، و هر  آن برخوردار است از جانب خدا است، و هر نيكي
آميـز را كـه زمـاني     بدي كه به او برسد از خودش. انسان با ايمان همواره ايـن سـرود سـتايش   

 :كند است، زمزمه مي زمزمه كرده ؛پدرمان ابراهيم خليل الرحمان 

ِيٱ﴿ هۡدِينِ  َّ ََ ِيٱوَ  ٧خَلَقَِ� َ�هُوَ  قِِ�  َّ َۡ َ طۡعِمُِ� وَ� َُ ََا مََضِۡتُ َ�هُوَ �شَۡفِِ�   ٧هُوَ  �
ِيٱوَ  ٨ ُُمّ ُ�ۡيِِ�  َّ ِي  ٱوَ  ٨يمُِيتُِ�  ََ ِ� خَطِ�   َّ غۡفِ ََ  َ

َ
طۡمَعُ أ

َ
ِينِ ٱِ� يوَۡمَ  َٔ أ ُّ ٨﴾ 

 .]82-78ء:الشعرا[
گردانـد. و   مـي  مدهد و سـيراب  كند. و آن كه غذايم مي آن كه مرا آفريده و راهنمايي مي«

گرداند، و آن كـه   ميراند و سپس زنده مي دهد. و آن كه مرا مي هرگاه بيمار گردم مرا شفا مي
 .»چشمداشت دارم كه خطاهاي مرا در روز جزا بيامرزد
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رد به اين كه تدبير خـدا بـراي او برتـر و بهتـر از تـدبير او      انسان با ايمان يقين تام و تمام دا
براي خودش است، و مهرباني خداي متعال نسبت به او بيش از مهرباني پدر و مـادرش نسـبت   

بيند، و  نگرد و آثار آيات و رحمت الهي را مي به او است. در وجود خود و جهان اطرافش مي
 گويد: يدارد و م دست به مناجات با پروردگار برمي

َۡ�ُ  ٱ�يَِدِكَ ﴿ ۡۡ  َٞ ءٖ قدَِي ۡ�َ ِ
ّ ُُ  ٰ َ ََ  .]26آل عمران: [ ﴾٢ِزِكَّ 

 .»خير و نيكي به دست تو است كه تو بر همه چيز توانائي«
ريزد، و شر و بدي در ساحت قدسي او راه ندارد. چيزهايي  از دو دست او خير و نيكي مي

آورنـد، در حقيقـت شـر نيسـت، و اگـر       ب مـي را كه مردم در جهان هستي شر و بدي به حسا
ناگزير آن را شر بناميم، بايد بگوئيم كه يك شر جزئي خاص است كه در خير و نيكي كلـي  
و عام مستتر گرديده است و اين شر جزئي يا موهوم را همبستگي جزء جـزء جهـان آفـرينش    

 با يكديگر اقتضا كرده است.
همبسـتگي جهـان آفـرينش چنـين      ي  در بـاره  8سـلام، ص  استاد عقاد در كتاب حقـائق الإ 

 گويد: مي
شان اين است كه شر و بـدي بـا خيـر و     كساني كه به اين همبستگي اعتقاد دارند، ديدگاه«

نيكي تناقض ذاتي و جوهري ندارد، بلكه متمم آن يا شرط لازم آن است. تا خطـري در كـار   
آيـد. تـا    م و بخشندگي به ميان نمـي نباشد، شجاعتي معني ندارد تا نيازمندي در كار نباشد، كر

معنا است. هر امتياز و فضيلتي با كاستي و  سختي و گرفتاري در كار نباشد صبر و شكيبايي بي
هـاي جسـمي مـا را نيـز      رذيلتي كه نقطه مقابل آن است قابل مقايسه است. همين مطلب لـذت 

گيـرد. مـا    در بـر مـي  هـاي عقلانـي مـا را     شود، همچنانكه فضائل نفسـاني و دريافـت   شامل مي
يابيم، و تـا رنـج خشـكي     ها تا درد گرسنگي را نه چشيده باشيم لذت سيرشدن را درنمي انسان

مان بـه   شدن برايمان لذتي ندارد، و تا چشم سيراب ن و حلق و گلو را نيازموده باشيملب و دها
 ».گردند جاها و چيزهاي زشت نيفتاده باشد مناظر زيبا برايمان دلپذير نمي
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 نسان با ايمان از دستگاه آفرينش و جهان هستي راضي استا
انسان با ايمان، بنا به آنچه توضيح داديم، از جهان هستي و دستگاه آفرينش كه در اطراف 
او است راضي است. زيرا معتقد است كه جهان آفرينش با وسعت عظمتـي كـه دارد، سـاختة    

ه است. و بـه هرچيـز آفـرينش آن را    دست خدايي است كه همه چيز را متقن و محكم آفريد
 بخشيده و سپس آن را هدايت فرموده است.

ِي  ٱ﴿ ءٍ خَلۡقَهُ  َّ ۡ�َ ّ ُُ  ٰٰ ۡ�طَ
َ
 .]50طه: [ ﴾٥ُُمّ هَدَىٰ  ۥأ

او بـوده داده؛   نشيآنچه را لازمه آفـر  ،ياست كه به هر موجود يذاتروردگار ما همان پ«

 »كرده است! تيسپس هدا
ريـزي   ن يا آسمان است بر حكمت خداي حكـيم، و تقـدير و برنامـه   اي كه در زمي هر ذره

خداي عزيز و عليم و تدبير و سازماندهي خداي بـزرگ، فرمـانرواي عظـيم جهـان هسـتي، و      
 سرپرستي پروردگار كريم و رحيم جهان و جهانيان دلالت دارد.

، چـاپ  222ص در (احياء العلوم، كتاب التوكـل،   /چنانكه امام غزالي  –انسان با ايمان 
 حلبي) گفته است:

باور يقيني دارد، و هيچ سسـتي و ترديـدي در بـاورش راه نـدارد، بـه ايـن كـه خـداي         او «
 و دانـش و دانشـمندترينِ  هـا   آن عزوجل اگر همة آفريدگانش را با عقل و خرد خردمنـدترين 

رايشـان  داشـتند، ب  هايي كه همة اين آفريـدگانش تحمـل آن را مـي    آفريده بود، و دانشها  آن
فرمود كه در وصف نگنجـد، سـپس بـه تعـداد      آفريد، و بينش و حكمتي به آنان افاضه مي مي

افـزود و آنگـاه عواقـب همـة امـور را برايشـان        مـي هـا   آن همة آنان علم و حكمت و عقل بـه 
هـاي لطيـف، و    كـاري  كـرد، و ريـزه   شـان مـي   گردانيد و بر اسرار ملكـوت مطلـع   مكشوف مي

ساخت، تا آن كـه بـر خيـر و شـر اطـلاع       خويش را برايشان آشكار مي رازهاي نهاني عقوبت
شناختند، و پس از همة اين تمهيدات، آنان را  كردند، و سود و زيان خودشان را مي حاصل مي
هاي خودشان تدبير كنند، تـدبير همـة    ها و بينش كرد كه ملك و ملكوت را با دانش مأمور مي

كردنـد، چيـزي بـر تـدبير خـداي       و باهم همكـاري مـي   دادند آنان اگر دست به دست هم مي
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افزود و هيچ بيماري يا عيب يا نقص يا فقر يا زياني از كساني كـه بـه ايـن چيزهـا      سبحان نمي
شد، و هيچ تندرستي يا كمال يا ثروتمندي يا سودي از كساني كه بـه   تلا هستند برداشته نميمب

دوختنـد، و   ت ديـده مـي  ق ـبار ديگر بر جهـان خل  شد. اگر بازستانده نمياند  ها متنعم اين نعمت
هـا و زمـين هـيچ     هـاي خـداي متعـال و در آسـمان     نگريستند، در همة آفريـده  بسيار در آن مي

هـاي خـدايي، از قبيـل روزي و     يافتند كه همة قسـمت  ديدند، و درمي ناموزوني نابساماني نمي
و طاعت و معصيت، همه عدل محض  اَجل و شادي و اندوه و ناتواني و توانايي و ايمان و كفر

راه نـدارد.  ها  آن راه ندارد، و حق صرف است و هيچ ستمي درها  آن است و هيچ ناروايي در
درست به همان ترتيب كه بايد باشد و سزاوار بوده است كه باشد و شايسته است كـه باشـد و   

و رسـاتر از آن امكـان   به همان اندازه كه درخور است كه باشد، و هرگز بهتر از آن و كاملتر 
داشت، و خدا با آن كه قدرت آن را داشـت، دريـغ كـرده بـود      نداشته است، و اگر امكان مي

داشت نشانة نـاتواني او   و ستم با عدالت تناقض دارد، و اگر قدرت نميبود  اين نوعي ستم مي
 ».بود و ناتواني با الوهيت در تناقض است

هاي آفرينش را كه دريافت، چه بهتـر و   سرار و حكمتبنابراين، انسان با ايمان هريك از ا
گذارد، و با تواضع ويژة اولي الالبـاب   هرچه را درنيافت و بر او پوشيده ماند به علم خدا وامي

 دارد... ) به درگاه خدا معروض ميان عقل(صاحب

طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ ﴿ ََ ا  َۡ ُّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ٰ  .]191آل عمران: [ ﴾ََ
 .»اي، تو پاك و منزهي ما! تو اين جهان و جهانيان را به باطل نيافريده پروردگار«

به همين جهت انسان با ايمان همواره از تقديرات و تدبيرات الهي، و قضا و قدر او راضـي  
 :و خشنود است، و پيوسته اين مضامين را بر لب و زبان دارد

ــــــاعلا ــــــت االله في الكــــــل ف  إذا مــــــا رأي
 

ـــــــات   ـــــــع الكائن ـــــــت جمي ـــــــارأي  ملاح
 

اگر دست خدا را در همة كار جهان در كار بيني، همة كائنات را زيبـا و دلپـذير خـواهي    «
 ».ديد
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 هاي خداداده احساس عميق انسان با ايمان نسبت به نعمت
شـان از لـذت    شـدن  ها از خودشـان و زندگيشـان و محـروم    مهمترين عامل نارضايتي انسان

هاي فراوان خداداده كـه از آن   بت به نعمتخشنودي و رضايت، اينست كه احساس كمي نس
را بـه آسـاني بـه دسـت     هـا   آن يـا  انـد،  ها عادت كرده برخوردارند دارند، و چون به آن نعمت

گوينـد: ايـن را نـداريم، آن را     ارزش شده اسـت. در نتيجـه هميشـه مـي     برايشان بي اند، آورده
گوينـد: ايـن را داريـم و آن را     خـواهم! و هيچوقـت نمـي    خواهم، آن را مي نداريم! اين را مي

داريم! اما انسان با ايمان احساس عميقي نسبت به فضل عميم و احسان عظـيم الهـي نسـبت بـه     
 انـد،  هايي را كه از راست و چپ و روبرو و پشت سر او را در بر گرفته خودش دارد، و نعمت

ره آرميـده بـود،   هاي خدا را از همان اوان كودكي كه در گهـوا  كند نعمت عميقاً احساس مي
يابـد   كنـد و درمـي   بلكه از آن هنگام كه در رحم مادرش به صورت جنـين بـود احسـاس مـي    

اي. خـدا   اي داشت، و نه دست كـارگري و نـه پـاي دونـده     كودكي نوزاد بود، نه دندان برنده
براي او دو رگ باريك را در سينة مادرش پر از شير خالص كرده بود كه يك غـذاي كامـل   

را در دل پـدر و  ستان گرم و در تابستان سرد در اختيار او قرار دهـد خـدا محبـت او    را، در زم
چسبيد و هيچ خـواب   به طوري كه هيچ خوردني و نوشيدني به دلشان نمي مادرش افكنده بود

افتاد، تا وقتي كه از هر جهت به او رسيدگي كنند. و هر بدي و  و استراحتي برايشان گوارا نمي
 و دور گردانند.ناراحتي را از ا

آن جاي تنگ و تاريك براي  آن زمان كه در رحم مادرش به صورت جنين بود، خدا در
گاه آرام و مطمئني فراهم آورده بود، و وسايل غذا و گرما و تنفس او را در آنجا مهيـا  او قرار

 ساخته بود و در دست راست و دست چپ او متكاهايي قرار داده بود:

رمَۡ ﴿
َ
اَٖ مّكٍِ�   ٢ن مّا ءٖ مّهِٖ� َ�ۡلقُّ�م مِّ  � ََ   ٢قَدََٖ مّعۡلُوٖ�  َِِ�ٰ  ٢فَجَعَلَۡ�هُٰ ِ� قَ

زاَ فنَعِۡمَ  َۡ ََ ٱَ�قَدَ و َُ  .]23-20المرسلات: [ ﴾٢ لَۡ�دِٰ
مقـدار نيافريـديم؟! * و سـپس آن را در قرارگـاهي آرام و مطمـئن       آيا شما را از آبي بي«

 .»گيري كرديم هگيري كرديم و خوب انداز اندازهي معين ا نهاديم * تا زمان و اندازه
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اي  كنـد، و در هـر ذره   خدا را كه در اطراف او است احساس مي هاي انسان با ايمان نعمت
كنـد كـه همـه دسـت بـه       هاي خدا را مشاهده مـي  از ذرات زمين و آسمان بخششي از بخشش

او را در جهـت اداي رسـالتش در    تا زندگاني او را آسـان گرداننـد، و  اند  دست يكديگر داده
شـدن جويبارهـا،    زندگي ياري كنند... نعمت خدا را در وزش بادها، جابجاشدن ابرها، جـاري 

تابش آفتاب، طلوع فجر، روشنايي روز، تاريكي شـب، تسـخير همـة جنبنـدگان، و رويانيـدن      
 بيند. همة گياهان به چشم مي

 م:اين دسته از آيات را در قرآنكريم باهم بخواني

رمَۡ ﴿
َ
�  َّ َ

ْ أ وۡا ََ َ ٱتَ ََ لَُ�م مّا ِ�  َّ َّ َ�َٰ�تِٰ ٱسَ َّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  ر
َ
سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ زعَِمَهُ  ۡ�

َ
 ۥوَأ

 ۗ َُاطِنَةٗ ةٗ وَ ََ  .]20لقمان: [ ﴾َ�هِٰ
هـا و هرآنچـه در زمـين اسـت را مسـخر شـما        ايد كه خـدا هرآنچـه در آسـمان    آيا نديده«

 .»اش را به شما ارزاني داشته است راوان ظاهري و باطنيهاي ف گردانيده، و نعمت

ُ ٱ۞﴿ ِيٱ َّ ََ لَُ�مُ  َّ َّ ََ ٱسَ ِۡ جََۡيَِ  ۡ�َ ِ  لۡفُلۡكُ ٱِۡ هَِ مۡ
َ
ْ مِن فضَۡلهِِ  ۦ�يِهِ بأِ ََغُوا َبۡ ِۡ  ۦوَ

 ََ و َُ ََ  ١وَلعََلُّ�مۡ �شَۡكُ َّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مّا ِ�  وسََ َّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  ر
َ
�ۡ  ِ َّ ِ� َ�رٰكَِ ََ ِ يعٗا مِّنۡهُۚ ِ

 ََ و َُ ََفَكّ ََ  .]13-12الجاثية: [ ﴾١�َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� 
بـه حركـت   هـا   آن هـا بـه فرمـان او در    خداست كه دريا را مسخر شما گردانيده تا كشتي«

درآيند و شما از فضـل خـدا برخـوردار گرديـد، و تـا خـدا را سـپاس گذاريـد * و آنچـه در          
هـايي   است كه همه از اوست مسخر شما گردانيده است. در اين كـار، نشـانه   ها و زمين آسمان

 .»است براي آن گروه كه بينديشند

�ضُ ٱرهُّمُ  وَءَايةَٞ ﴿
َ
ََةُ ٱ ۡ� ََ  رمَۡيۡ ُ�لُو

ۡ
ا فَمِنۡهُ يأَ نَا مِنۡهَا حَبّٗ ُۡ ََ خۡ

َ
حۡيَيَۡ�هَٰا وَأ

َ
عَلۡنَا ٣أ َُ �يِهَا  وَ

عَۡ�ٰ 
َ
ُٖ وَأ ّ�تٰٖ مِّن ّ�يِ زاَ �يِهَا مِنَ َُ َۡ َِ ٱُٖ وَفَجّ ْ  ٣ لۡعُيُو ُ�لُوا

ۡ
ِ  ِ�َأ َُمََهِ َۡهُ  ۦمِن  وَمَا عَمِلَ

 ََ و َُ فََ� �شَۡكُ
َ
يدِۡيهِمۡۚ أ

َ
ِيٱ سُبَۡ�نَٰ  ٣� جَٰ ٱخَلقََ  َّ َٰ زۡ

َ
�ضُ ٱُ�هَّا مِمّا تُ�بتُِ  ۡ�

َ
هِمۡ  ۡ� َِ زفُ

َ
وَمِنۡ أ

 ََ عۡلَمُو ََ  ََ  .]36-33يس: [ ﴾٣وَمِمّا 
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اي بيـرون   ي است براي آنان زمين مرده كه ما آن را زنده گردانيديم و از آن دانها نشانهو «
هايي از خرما و انگور قرار داديـم و در   زمين برايشان باغدر خورند * و  آورديم كه از آن مي

 هاي دسترنجشان بخورند. پـس  هاي زمين و فرآورده ها برشكافتيم * تا از ميوه باغ زمين چشمه
هـا را آفريـده    گوي آن خـدايي هسـتند كـه همـه جفـت      گزارند؟ * همه تسبيح آيا سپاس نمي

 .»شناسند دانند و نمي ها، و از آنچه نمي است، از گياهان و از خود انسان

وَ ﴿
َ
ََ  أ زَۡ�مٰٗا َ�هُمۡ رهََا َ�لٰكُِو

َ
يدِۡينَا  �

َ
زاّ خَلقَۡنَا رهَُم مِّمّا عَمِلتَۡ �

َ
وۡاْ � ََ ََللَّۡ�هَٰا ٧رمَۡ يَ رهَُمۡ فمَِنۡهَا  وَ

 ََ ُ�لوُ
ۡ
ُُهُمۡ وَمِنۡهَا يأَ ُ�و ََ٧   ََ و َُ فََ� �شَۡكُ

َ
 .]73-71يس:[ ﴾٧وَرهَُمۡ �يِهَا مََ�فِٰعُ وَمَشَاَبُِۚ أ

هايمـان چارپايـاني و آنـان     بـراي آنـان از دسـت سـاخته    ايـم   ايـد كـه آفريـده    و آيا نديده«
خورنـد *   ميها  آن شوند و از سوار ميها  آن و برايم  ساخته را رامها  آن * واند  ن شدهآ مالك

 .»گذارند؟ ها است پس آيا سپاس نمي ها و نوشيدني و برايشان در آن چارپايان منفعت

ِيٱ وَهُوَ ﴿ َُ لَُ�مُ  َّ عَ َُ ٱَُ َُ  َوّۡمَ ٱِ�اَسٗا وَ  ّ�ۡ عَ َُ َٗا وَ ََ ٱسُبَا �  َهَّا َٗ ِي  ٱ وَهُوَ  ٤�شُُو سََۡ  َّ
َ
َُ أ

َِ�حَٰ ٱ َّ ََهِِ  ر ۡۡ ََ ۢ� َ�ۡ�َ يدََيۡ  اَ مِنَ  ۚۦ سُۡ�َ َۡ ََ ز
َ
مَا ءِ ٱوَأ َّ �  ر َٗ َٰ  ٤مَا ءٗ طَهُو ـِۧ ِۡ ُ ِ َٗا  ۦبهِِ  َّ ةٗ مّيۡ بَۡ�َ

قيَِهُ  َۡ ُ زاَِ�ّ كَثِٗ��  ۥوَ�
َ
زَۡ�مٰٗا وَ�

َ
 .]49-47الفرقان: [ ﴾٤مِمّا خَلَقۡنَا  �

و خواب را آرامـش و روز را تحـرك و فعاليـت     و او است كه براي شما شب را پوشش«
قرار داده است * و او است كه بادها را فرستاده است تا پيك و پيش قراول رحمتش باشند، و 

و  م؛يرا زنده كن ـ يا مرده نيآن، سرزم لهيتا بوساز آسمان آبي پاك و پاكيزه فرود آورديم * 
 .»مينوشان يم -اريبس يها انو انس انيچهارپا- ميا دهيكه آفر يآن را به مخلوقات

﴿ ُۡ َُ  قُ عَ َُ َُمۡ َِِ  َۡ ََءَ َ
ُ ٱأ َُ ٱعَليَُۡ�مُ  َّ مَدًا َِِ�ٰ يوَۡمِ  ّ�ۡ ۡ مَٰةِٱََ ََ هٌٰ َ�ۡ�ُ  لۡقِ ََ ِ ِ ٱمَنۡ ِ َيُِ�م  َّ

ۡ
يأَ

 ََ مَعُو َۡ َ فََ� �
َ
� أ ُۡ  ٧بضِِيَا ءٍ َُ  قُ عَ َُ َُمۡ َِِ  َۡ ََءَ َ

ُ ٱأ ََ ٱعَليَُۡ�مُ  َّ ۡ  َهَّا مَٰةِٱمَدًا َِِ�ٰ يوَۡمِ ََ ََ مَنۡ  لۡقِ
هٌٰ َ�ۡ�ُ  ََ ِ ِ ٱِ َّ  ََ و َُبِۡ�ُ فََ� 

َ
ََ �يِهِ� أ كُنُو َۡ َ � ُٖ َيُِ�م بلِيَۡ

ۡ
ََهِِ  وَمِن ٧يأَ ۡۡ َُ لَُ�مُ  ۦَّ عَ َُ ٱَُ ۡ�ّ 

ََ ٱوَ  ََغُواْ مِن فَضۡلهِِ  َهَّا بَۡ ِۡ كُنُواْ �يِهِ وَ َۡ ََ  ۦلتَِ و َُ  .]73-71القصص:[ ﴾٧ وَلعََلُّ�مۡ �شَۡكُ
داد تـا روز   بگو: آيا تاكنون تصور كرده ايد كه اگر خدا شب را بر شما سرمدي قرار مي«

شـنويد؟ *   آورد؟ پـس آيـا نمـي    براي شما روشنايي مي االلهقيامت، كداميك از خدايان به جز 
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تـا روز  داد  بگو: آيا تاكنون تصور كرده ايد كه اگر خدا روز را براي شما سـرمدي قـرار مـي   
آورد كه در آن بياراميد؟ پـس آيـا    قيامت، كداميك از خدايان به جز خدا براي شما شبي مي

بينيد؟ * و از رحمت خود براي شما شب و روز را قرار داد تا در شب بياراميـد و در روز   نمي
 .»به جستجوي فضل خدا برآييد، و تا سپاس گذاريد

زَۡ�مَٰ ٱوَ ﴿
َ
ََ خَلَقَهَا  لَُ�مۡ �يِهَ  ۡ� ُ�لُو

ۡ
ٌَ حَِ�   ٥ا دِفۡءٞ وَمََ�فٰعُِ وَمِنۡهَا تأَ َا ََ وَلَُ�مۡ �يِهَا 

 ََ ََ وحََِ� �َۡ�حَُو و ُِ ُُ  ٦تَُِ� َّ سشِِقِّ  وََ�ۡمِ ِ لٰغِيِهِ ِ ََ  ْ ُۡقَالَُ�مۡ َِِ�ٰ بََ�ٖ لّمۡ تَُ�وزوُا َ
زفُسِ� ٱ�

َ
�ۡ 

حَِّيمٞ  ََءُوفٞ  َ ُُّ�مۡ ر ََ  َّ ِ َُ ٱوَ  ٧ِ َيۡ ِ ٱوَ  ۡۡ �ۡ ََ ََ  ۡ�َمِ�َ ٱوَ  غَا ََعۡلمَُو  ََ لقُُ مَا  َۡ كَبُوهَا وَزِ�نَةٗۚ وََ� لَِ�ۡ
٨  َ ََ ِ ٱ وَ دُ  َّ َۡ ُِ ٱقَ بيِ َّ َعَِ�  ر َۡ َ

ۚ وَروَۡ شَا ءَ رهََدَٮُٰ�مۡ أ َٞ ِ �
ا  َُ ِي  ٱ هُوَ  ٩وَمِنۡهَا  ََ منَِ  َّ ََ ز

َ
أ

مَا ءِ ٱ َّ ابٞ وَمِنۡهُ شَ  ر ََ مَا ءٗ  لُّ�م مِّنۡهُ َ�َ يمُو َِ ُ َٞ �يِهِ � عَ ٱلَُ�م بهِِ  يُ�بتُِ  ١جَ َۡ َّ ََ ٱوَ  ر ۡ�َُو َّ  ر
َُ ٱوَ  ي َِ َُ ٱوَ  َّ عَۡ�ٰ

َ
�ۡ  ِ

ّ ُُ تِٰ� ٱوَمِن  ََ ََ  َمَّ و َُ ََفَكّ ََ َّ ِ� َ�رٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ  ِ ِ١  ََ َّ َُ ٱلَُ�مُ  وسََ ۡ�ّ 
ََ ٱوَ  ََ  ٱوَ  رشّمۡسَ ٱوَ  َهَّا ِ  َجُّومُ ٱوَ  لۡقَمَ مَۡهِ

َ
تُٰۢ بأِ ََ َّ ََ ََ  ۦ ۚ مُ عۡقلُِو ََ َّ ِ� َ�رٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ�  ِ  وَمَا ١ِ

 لَُ�مۡ ِ� 
َ
أ ََ �ضِ ٱََ

َ
لَۡ�زٰهُُ  ۡ�

َ
ََلفًِا � ََ   ۥۚ ُ�ۡ و َُ كّ ّۡ َّ ِ� َ�رٰكَِ �يةَٗ لّقَِوٖۡ� يَ ِ ِيٱ وَهُوَ  ١ِ َّ  ََ َّ سَ

ََ ٱ ِۡ مٗ  ۡ�َ ْ مِنۡهُ َ�ۡ ُ�لُوا
ۡ
أَ ى ِۡ ََ وَ�هَا  وَتَ َُ ْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تلَۡبَ وا ُُ َِ َۡ ََ َۡ َ ا وَ� ََ �يِهِ  لۡفُلۡكَ ٱا طََِّ�ٗ مَوَاخِ

ْ مِن فَضۡلهِِ  ََغُوا َبۡ ِۡ ََ  ۦوَ و َُ لَۡ�ٰ  ١وَلعََلُّ�مۡ �شَۡكُ
َ
�ضِ ٱِ�  وَ�

َ
�ۡ  � َٗ ٰ زَۡ�

َ
َ تمَِيدَ بُِ�مۡ وَ�

َ
ِٰ�َ أ َٰ ََ

 ََ ََدُو هۡ ََ ِ  وعَََ�َٰ�تٰٖ�  ١ وسَُبُٗ� لّعَلُّ�مۡ  ََ  َجّۡمِ ٱوَُ هََۡدُو ََ ۡلقُُۚ   ١هُمۡ  ََ  َّ ۡلقُُ كَمَن  ََ َ�مَن 
َ
أ

 ََ و َُ كّ َۡ فََ� تَ
َ
ِ ٱََعُدّواْ زعِۡمَةَ  �َ ١أ َّ  َّ ِ وهَا ۗ ِ َُ َ ٱََ ُ�ۡ حَِّيمٞ  َّ  .]18-5النحل:[﴾١لغََفُوَٞ 

هـا   آن هـا اسـت و از   گرما و منفعتها  آن دركه براي شما  چارپايان را خدا آفريده است«
تجملي است به هنگام رفتن به سفر و بازگشتن از سـفر * و  ها  آن خوريد * و براي شما در مي

توانسـتيد   كشـيدن بسـيار نمـي    رسانند كه جـز بـا رنـج    برند و به شهرهايي مي بارهاي شما را مي
ن رؤف و رحـيم اسـت * و اسـبان و    ارتـا گخودتان آن بارها را به آن شـهرها برسـانيد. پرورد  

يد و زيـوري بـراي شـما باشـند. و چيزهـايي      وش ـخران را آفريده است تا سوارشـان   قاطران و
نداريد * او است كـه از آسـمان آبـي فـرود آورده     ها  آن آفريند كه شما شناختي نسبت به مي
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ــراي شــما از آن نوشــيدني اســت و از آن گياهــاني مــي  را در آن هايتــان  رويــد كــه دام كــه ب
هـا و   هـا و تاكسـتان   چرانيد * به واسطة آب خـدا كشـتزارها و درختـان زيتـون و نخلسـتان      مي

روياند. در اين زمينه آيتي است براي آن گروه كه بينديشند *  هاي ديگر را براي شما مي ميوه
ين و شب و روز و خورشيد و ماه را مسخر شما گردانيده و ستارگان به فرمان او مسخرند. در ا

هايي است براي آن گروه كه تعقل كنند * و آنچه در زمـين بـراي شـما جاسـازي      زمينه آيت
هاي گوناگون، در اين زمينه آيتي است براي آن گروه كه به خود آيند *  كرده است به رنگ

و او است كه دريا را مسخر گردانيده است تـا از آن گوشـت تـازه بخوريـد و از آن زيـوري      
رونـد و بـراي    بيني كه در دريا خرامان پيش مـي  ها را مي به تن كنيد و كشتياستخراج كنيد تا 

هاي پاي برجاي  اين كه از فضل خدا برخوردار گرديد، و تا سپاس گزاريد * و در زمين كوه
هـايي، تـا هـدايت يابيـد * و      افكند تـا نگذارنـد كـه زمـين شـما را بلرزانـد و جويبارهـا و راه       

آفرينـد ماننـد آن اسـت كـه      يابند * پس آيـا آن كـه مـي    نان راه ميهايي، و با ستاره آ علامت
 هاي خدا را بـه آمـار نهـايي    نعمت دشماري آييد؟ * و اگر بر آفريند؟ پس آيا به خود نمي نمي
 .»نخواهيد رسيد، خد غفور و رحيم استها  آن

و نعمـت   انسان با ايمان در پرتو تعليم و تربيتي كه از كتاب خدا گرفته است. آثار رحمت
هايي كه در وجود  كند. ديگر چه رسد به نعمت را در هرچيزي در اطراف خويش مشاهده مي

 اند: خودش خدا به او ارزاني داشته است كه چقدر بزرگ و فراوان

كه اگر ارادة خدا به آفرينش او تعلق نگرفتـه بـود، در تـاريكي عـدم      نعمت آفرينش،) 1

 :بود مانده بود، و چيز قابل ذكري نمي

﴿ ُۡ َ  هَ ََ  ٰ َِ َ
�َ�ٰنِ ٱ� هَِۡ ٱحِٞ� مِّنَ  ۡ�ِ ا  ٔٗ رمَۡ يَُ�ن شَۡ�  ُّ ًَ كُو ۡۡ �َ�ٰنَ ٱِزِاّ خَلَقۡنَا   ١ا مّ مِن  ۡ�ِ

ً�ا  َِ ََليِهِ فَجَعَلَۡ�هُٰ سَمِيعَۢ� بَ مۡشَاجٖ زبّۡ
َ
 .]2-1الإنسان: [ ﴾٢ّ�طۡفَةٍ أ

قابـل ذكـري نبـود؟ * مـا انسـان را       اي از روزگار كه چيز آيا گذشته است بر انسان برهه«
 .»آزماييم، پس او را شنوا و بينا گردانيديم اي درهم آميخته كه او را مي آفريديم از نطفه
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انـدام   هيكـل و راسـت   خـدا اراده فرمـوده كـه او را بشـري خـوش      بودن، نعمت انسان) 2

فريـدگانش برتـري   بيافريند، و او را خليفة خودش در زمين قـرار دهـد. او را بـر بسـياري از آ    
 بخشيد.

َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ َۡ مۡنَا بَِ�  ءَادَمَ وَ َّ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَ َِ ٱوَ  لَۡ�ّ ِۡ زقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�َ ََ وَفَضّلَۡ�هُٰمۡ  لطّيَِّ�تِٰ ٱوَ
ََفۡضِيٗ�  ٰ كَثِ�ٖ مِّمّنۡ خَلَقۡنَا  َ  .]70الإسراء: [ ﴾٧ََ

و از ايــم  در خشــكي و دريـا جابجــا كـرده   مـا آدميزادگــان را گرامـي داشــتيم و آنـان را   «
و آنان را بر بسياري از موجوداتي كه  ايم، هاي پاك روزيشان گردانيده ها و نوشيدني خوردني

 .»برتري بخشيديمايم  آفريده
 آيد: هاي ظاهري و باطني به دنبال آن مي و زيبايي

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿ ََقۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ نِ  ََ حۡ
َ
 .]4ين: الت[ ﴾٤ِ�  أ

 .»ايم ما انسان را در بهترين وضعيت آفريده«

ُ�مۡ  ﴿ ََ نَ صُوَ ََ حۡ
َ
ُ�مۡ فأَ ََ  .]3التغابن: [ ﴾وَصَوّ

 .»هاي شما را زيبا ساخت و شما را صورتسازي كرد و صورت«

 ٱ﴿ نعمت فهميدن و دانش) 3
ۡ
أ ََ ِ  قۡ ُّكَِ  سۡمِ ٱب ِيٱََ �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ١خَلقََ  َّ  ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

 ٱ 
ۡ
أ ََ ُّكَ  قۡ ََ ََمُ ٱوَ �ۡ

َ
ِيٱ  ٣ ۡ� َّ  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلّمَ  ٤ لۡقَلَمِ ٱعَلّمَ ب عۡلَمۡ  ۡ�ِ ََ  .]5-1العلق: [ ﴾٥مَا رمَۡ 

ترين است * آن كه به وسيله قلم آموخـت * آموخـت بـه     بخوان و پروردگار تو گرامي«
 .»دانست انسان آنچه را نمي

ُ ٱوَ ﴿ َّ  
ُ
َِ أ ُ�م مِّنۢ ُ�طُو َُ ََ خۡ

َ
ََ شَۡ� أ ََعۡلَمُو  ََ َُ لَُ�مُ  ٔٗ مَّ�َُِٰ�مۡ  عَ َُ مۡعَ ٱا وَ َّ ََ ٱوَ  ر ٰ ََ بۡ

َ
�ۡ 

ۡ� ٱوَ 
َ
ََ  دَةَ  ِٔۡ� و َُ  .]78النحل: [ ﴾٧لعََلُّ�مۡ �شَۡكُ

دانستيد و براي شما  تان آورد، در حالي كه هيچ چيز نمي تان بيرون و خدا از شكم مادران«
 .»ذاريدگوش و ديدگان و دل قرار داد تا سپاس گ

 ها است. ها و دانش چشم و گوش و هوش دل همه ابزارهاي كسب آگاهي
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حََّۡ�نُٰ ٱ﴿ نعمت بيان گفتاری و نوشتاری:) 4 ََ ٱعَلّمَ   ١ ر َۡءَا �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ٢ لۡقُ ِ�ۡ ٣ 
ََ ٱعَلّمَهُ    .]4-1الرحمن:  ﴾٤ ۡ�يََا

 .»ن ياد دادخداي رحمان * قرآن را آموخت * انسان را آفريد * به او بيا«

ِيٱ﴿ َّ  ِ  .]4العلق: [ ﴾٤ لۡقَلَمِ ٱعَلّمَ ب
 .»آن كه به وسيلة قلم آموخت«

ََ  لۡقَلَمِ ٱوَ  َ ۚ ﴿ و َُ طُ َۡ َ  .]1القلم: [ ﴾١وَمَا �
 .»نگارند سوگند به قلم و آنچه مي«

هَا﴿ نعمت رزق و روزی:) 5 َّ َ
َ ْ ٱ َاّسُ ٱ َ�ٰ وا َُ ِ ٱزعِۡمَتَ  َۡكُ ُۡ مِ  َّ نۡ َ�لٰقٍِ عَليَُۡ�مۡۚ هَ

ِ ٱَ�ۡ�ُ  زقُُُ�م مِّنَ  َّ َۡ مَا ءِ ٱيَ َّ �ضِ� ٱوَ  ر
َ
 .]3فاطر: [ ﴾ۡ�

اي جز خدا هست كـه   اي مردم به ياد داشته باشيد نعمت خدا را بر خودتان، آيا آفريننده«
 .»از آسمان و زمين شما را روزي دهد؟...

زقُُُ�م مِّنَ ﴿ َۡ ُۡ مَن يَ َ�َٰ�تِٰ ٱ۞قُ َّ �ضِ� ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ُِ ُ  ٱقُ  .]24سبأ: [ ﴾َّ

 .»دهد؟ بگو: خدا ها و زمين روزيتان مي بگو: چه كسي از آسمان«

 كه اين مخصوص انسان با ايمان است. نعمت ايمان و هدايت به صراط مستقيم: 

ِٰ�نّ ﴿ ََ َ ٱوَ َُ َِِ�ُۡ�مُ  َّ يَ�نَٰ ٱحَبّ هَ َِِ�ُۡ�مُ  ۥوَزَّ�نَهُ  ۡ�ِ َّ ََ ٱِ� قلُُوُُِ�مۡ وََ�  لُۡ�فۡ
وقَ ٱوَ  َُ ََۚ ٱوَ  لۡفُ يَا َۡ ٰ�كَِ هُ  لۡعِ ََ وْ

ُ
ََ ٱ مُ أ شِٰدُو َّ ِ ٱمِّنَ  فَضۡٗ�  ٧ ل َّ  ۚ  .]8-7الحجرات: [ ﴾وَزعِۡمَةٗ

ولي خدا ايمان را محبوب شـما قـرار داده و در دلهايتـان آن را آراسـته اسـت، و كفـر و       «
* فضلي از خدا اند  ه رشد يافتهفسوق و عصيان را در نظر شما زشت جلوه داده است. آنانند ك

 .»و نعمتي...

﴿ ََ مُنّو ََ  ُِ ّ ِسَِۡ�مَُٰ�م� بَ َ ََ  ْ ََمُنّوا  َّ ْ  قُُ  سۡلمَُوا
َ
َۡ أ َ

ُ ٱعَليَۡكَ أ َّ  َۡ َ
مُنّ عَليَُۡ�مۡ أ ََ

َُمۡ َ�دِٰ�َِ�  يَ�نِٰ َِِ كُن ِ
ۡۡ ِ  .]17الحجرات: [ ﴾١هَدَٮُٰ�مۡ ر
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بگو: بر من منت نگذاريد اسلام آوردنتان را،  اند. م آوردهد كه اسلاگذارن بر تو منت مي««
تـان كـرده اسـت. اگـر راسـتگوي بـوده        گذارد كه به ايمان هـدايت  بلكه خدا بر شما منت مي

 .»باشيد

ْ ٱوَ ﴿ ) نعمت برادري و محبت:7 وا َُ ِ ٱزعِۡمَتَ  َۡكُ لّفَ َ�ۡ�َ  َّ
َ
عۡدَا ءٗ فََ

َ
َُمۡ أ َۡ كُن ِ عَليَُۡ�مۡ ِ

َُم بنِعِۡمََهِِ قلُُوُِ�ُ  ِۡ صۡبَ
َ
 .]103آل عمران: [ ﴾ِخَِۡ�زٰٗا ۦ  مۡ فَأ

به ياد داشته باشيد نعمت خدا را بر خودتـان، آنگـاه كـه دشـمن يكـديگر بوديـد و خـدا        «
 .»دلهايتان را با يكديگر الفت بخشيد، و به نعمت او برادران يكديگر شديد،...

لّفَ ﴿
َ
زفَقۡتَ  وَ�

َ
�ضِ ٱمَا ِ� َ�ۡ�َ قلُُوُهِِمۡۚ روَۡ أ

َ
ِٰ�نّ  ۡ� ََ لّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُوُُهِِمۡ وَ

َ
يِعٗا مّا  � َ ٱََ َّ 

لّفَ بيَۡنَهُمۡۚ ِزِهُّ 
َ
ٌَ حَكِيمٞ  ۥ�  .]63الأنفال: [ ﴾٦عََِ�

كردي  هايشان را با يكديگر الفت بخشيد. اگر همة آنچه در زمين است را خرج مي و دل«
ر الفت دهي، ولي خدا آنان را با يكديگر الفت بخشيد. او هايشان را با يكديگ توانستي دل نمي

 .»عزيز و حكيم است
رسول خدا، از همة مردم بيشـتر نعمـت و فضـل خـدا را در همـة امـور        حضرت محمد 

خورد، هرچنـد كـه    بينيد وقتي آنحضرت غذا مي كرد، اين است كه مي زندگيش احساس مي
ايت و سپاسگزاري نسبت به خدا، تنـاول  خوراكش ناني خشك و جوين باشد، با احساس رض

 گويد: فرمايد، و در پايان غذا مي مي

َْ،دُ «
ْ
ِّ  ال ِى اللهِ

ّ
طْشََ،ناَ ال

َ
فَاناَ د َُ  »مُسْلِِ،�َ  وجََشَلنَاَ وَ

 ».مان داد و ما را مسلمان گردانيد ستايش خداي را است كه غذايمان داد و آب«
 فرمود: نوشيد مي وقتي آب مي

 »لي جشله ِابا فشاتا بشحته وفم �شله ملحا دجاجا بانم�ناال،د الله ا«
ستايش خداي را است كه به رحمت خويش آب را گوارا و سـرد قـرار داد، و بـه خـاطر     «

 ».گناهان ما آن را شور و تلخ نگردانيد
 د:نفرماي د يا مانند آن، ميننه پوشند يا عمامه بر سر مي ) هنگامي كه لباس مي34(
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كسا  ذاا ورزقناه من غ� حمل مل ولا قمةل ا  ِ  دُأف  من لی اال،د الله «
 .»ا�ه وا� ما ذم ل

ستايش خداي را است كه اين را بر مـن پوشـانيده و روزي مـن گردانيـد، بـدون آن كـه       «
آوردن آن از خود داشته باشم. خدايا من خير اين لباس را و خيـر   تكاپو و تواني براي به دست

 ».خواهم پوشم از تو مي اين لباس را براي آن ميآنچه را كه 
يـاد داده اسـت    يشـان د، ذكـري را كـه خـدا بـه ا    نشـو  ) وقتي كه بر مركبي سـوار مـي  35(

 د:نگوي مي

بحَْا َ « ِى ُُ
ّ
خّشَ  ال اَ َُ ُ  كُنّا وَمَا ذَاَا ََ

َ
  وَ�ِناّ مُفْشِِ��َ  ل

َ
 »فَُ،نفَْلِبمُ َ  رَّ�ناَ َِِ

ي سبحانيم كـه ايـن مركـب را مسـخر مـا گردانيـد، و مـا خودمـان         گوي خدا همه تسبيح«
 ».توانستيم آن را در اختيار بگيريم * و ما سوي پروردگارمان بازخواهيم گشت نمي

 فرمود: مي ندخاست وقتي كه از خواب برمي

َْ،دُ «
ْ
ِّ  ال ِى اللهِ

ّ
حْااَناَ ال

َ
مَاَ�ناَ مَا َ�شْدَ  د

َ
 »اينُّ مرُ  وَ�لَِهِْ  د

رانيد، و به سوي او اسـت  گردانيد، پس از آن كه مي خداي را است كه ما را زنده ستايش«
 ».برانگيختن مردگان در روز قيامت

 فرمود: گشت مي و از سر گودال بازمي ندكرد وقتي قضاي حاجت مي

َْ،دُ «
ْ
ِّ  ال ِى اللهِ

ّ
ذْذَبَ  ال

َ
ذَى َ�ّ�  د

َ
 »وعََفاَِ�  الأ

 ».از من دور گردانيد و مرا عافيت بخشيد ستايش خداي را است كه آزار را«
 فرمود: ديد مي وقتي يك بيمار جسمي يا روحي را مي

 »ال،د الله الي عفانا ما ابت� به كث�اً من الفه«
هـا   آن هايي كـه بسـياري از آفريـدگانش را بـه     ستايش خداي را است كه ما را از بيماري«

 ».مبتلا فرموده، عافيت بخشيده است
 فرمود: گرفت مي خواست صورت مي اري آن چنانكه مايل بود و ميهرگاه ك

َْ،دُ «
ْ
ِّ  ال ِى اللهِ

ّ
 »افصّالِاَتُ  تتَِمّ  بنِِشَْ،تِهِ  ال
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 ».پذيرند ستايش خداي را است كه به نعمت او كارهاي شايسته تماميت مي«
عت بشري آمد كه به طبي شد يا رويدادي برايش پيش مي هرگاه اميدي كه داشت نااميد مي

 فرمود: داشت مي آن را خوش نمي

َْ،دُ «
ْ
ِّ  ال ّ  َ َ  اللهِ  »حَالٍ  ُُ

 ».ستايش خداي را است در هرحال«
 فرمود: شد مي وقتي كه صبح مي

ت وعفاة نش،ة ف من  دصبحت ِ� ا « تك وعفات  نش،ت    فأتم وُ  الناا ف وُ
ن الف  ف،ن  وحدك لا َ�  ف  فل  ب من نش،ه دو بأحد م دصبح ل ا  ماوالآاشة

 »ال،د وف  اف وش
ام كه از نعمـت و عافيـت و پوشـش تـو برخـوردارم،       خدايا! من در حالي به بامداد رسيده«

پس نعمت و عافيت و پوشش خودت را در دنيا و آخـرت بـر مـن تمـام گـردان. خـدايا! هـر        
رخورداريم از تو است كـه تنهـا   نعمتي كه در اين بامداد من يا ديگري از آفريدگانت از آن ب

 ».تويي شريك و همتايي نداري. پس ستايش تو را است و شكر و سپاس تو را است
 خواند. افكند، همان دعاي صبح را مي وقتي كه شامگاه بر او سايه مي

هاي خـدا را هميشـه بـه     اين احساس دائمي انساني با ايمان است. احساس انساني كه نعمت
هـاي   اگر نعمت«و » هر نعمتي كه داريد از خدا است«زار فضل خداست. و ياد دارد، و سپاسگ

شگفت نيست كـه نخسـتين آيـه    ». دست نخواهيد يافتها  آن خدا را برشماريد، به آمار نهايي
هـاي بـا ايمـان را بـه      اي است كـه همـواره انسـان    آيه» بسم االله«در كتاب جاوداني خدا بعد از 

گرداند و نسبت به ستايش و سپاس خدا آنـان را توجيـه    ه ميهاي خدا متوج ها و احسان نعمت

جهت نيست كه آيين مقدم  و بي »الحمد الله رب العالمين«الكتاب:  تحةكند. آية دوم سوره فا مي

مرتبـه در   17روزي قرار داده و هـر مسـلمان دسـت كـم      اسلام تلاوت اين آيه را فريضة شبانه
 كند. نمازهاي پنجگانة يوميه آن را تكرار مي
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 برايش مقدر كرده خشنود و راضي استاالله انسان با ايمان به آنچه 
هاي خدا احساس امتنـان   انسان با ايمان همانطور كه همه وقت و در هرحال نسبت به نعمت

هاي زنـدگي او را از جـاي    آيند و زلزله ها به سراغ او مي ها و گرفتاري كند، وقتي ناراحتي مي
دهد. او به هرچه خـدا   گزاري را از دست نميپاساحساس امتنان و سدهد، بازهم اين  تكان مي

برايش مقدر گردانيده باشد، و فرمان رانده باشد، رضايت داده است. زيرا ايمـان دارد بـه ايـن    
دهـد و در هـيچ مـوردي از قضـا و قـدرش       كه خداي متعال هيچ كاري را بيهوده انجـام نمـي  

، و خداي سـبحان نسـبت بـه بنـدگانش از مـادر      خواهد دشواري و سختي براي بندگانش نمي
را مصـيبت و بـدي   هـا   آن نسبت به فرزند مهربانتر است، و خير در متن همان چيزهايي كـه مـا  

 آيد درهم پيچيده است. خوشمان نميها  آن شناسيم و به طبيعت بشري از مي

هََُواْ شَۡ� ﴿ َ تَۡ�
َ
َُ  ٔٗ َ�عََ�ٰ أ ُ ٱا وََ�جۡعَ َّ  �  .]19النساء: [ ﴾١كَثِٗ�� �يِهِ خَۡ�ٗ

 .»و خدا در آن خير بسيار قرار داده باشد پنداريد بد ميپس چه بسا كه چيزي را «
تـأثير  انـد   بسياري از مردم مغرب زمين كه با مسلمانان نشست و برخاست و آميـزش داشـته  

انـد   و ديـده  اند اين جنبة اعتقادي، يعني رضا به قضاي الهي را در روحية انسان مسلمان دريافته
اي  هـاي زنـدگي بـا روحهـي     هـا و مصـيبت   هـا و رنـج   كه چگونه انسـان مسـلمان بـا دشـواري    

گردد. از جمله مطالبي است كه ف.س. بـودلي   ناپذير و دلي رنجش ناپذير مواجه مي شكست
 نوشته است:» ام من در بهشت خدا زندگي كرده«تحت عنوان 

شناخته بودم پشت كـردم. و بـه آفريقـاي     م. به جهاني كه در طول زندگي 1918در سال «
شمال غربي عزيمت كردم و بين اعراب صحراي آفريقا زندگي كردم و مدت هفت سـال در  
آنجا به سر بردم. در طول اين هفت سال زبان بيابان نشينان را آموختم. ديگر لباس آنـان را بـه   

ضـع آنـان را بـه خـودم     خوردم، و همة امور زنـدگي سـر و و   كردم و غذاي آنان را مي تن مي
خوابيـدم، و   در چادر مـي  انگرفته بودم و يكي از آنان شده بودم. گوسفنداني داشتم. مانند آن

تحـت   در مطالعات اسلامي آنچنان به تحقيق پرداختم كـه توانسـتم كتـابي در بـارة محمـد      
ي كردم بهترين نشين زندگ نشينان كوچ هايي كه با اين بيابان بنويسم. و آن سال» الرسول«عنوان 
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هاي زندگي من بودند و از همه وقت بيشتر از سلامت و آرامش و رضايت از زندگي بـه   سال
 سر بردم.

هـا و اضـطرابات را آمـوختم. اينـان بـه       شدن بـر نگرانـي   هاي صحرانشين چيره از اين عرب
ان را بـه  عنوان مسلمان به قضا و قدر ايمان داشتند، و اين ايمان بـه آنـان زيسـتن در امـن و ام ـ    

توانستند زندگي را سهل و آسان بگيرند. در هـيچ مـوردي خودشـان را     ارمغان داده بود، و مي
شود،  كردند، ايمان داشتند به اين كه هرچه مقدر است مي نگال اندوه و نگراني اسير نميچدر 

 رسد، مگر آنچه خدا براي او نوشـته اسـت، البتـه معنـاي ايـن شـيوه       و به هيچيك از آنان نمي
آمدها دسـت بسـته بايسـتند.     زندگي آن نبود كه در زندگي سهل انگار باشند، يا در برابر پيش

هرگز! بگذاريد مثالي بـزنم تـا منظـورم روشـن شـود: يـك روز طوفـان شـديدي درگرفـت،          
ها را به دره رون  هاي صحرا را بلند كرد، و از روي درياي مديترانه گذشت و آن ريگ گير

كـردم از فـرط    باد تند بسيار داغ بود. به قدري داغ كه من احسـاس مـي  در فرانسه ريخت. آن 
شوند. در اثر گرمازدگي حالم دگرگون شده بـود و   گرمي هوا موهاي سرم از ريشه كنده مي

كردنـد. فقـط    شوم، اما اعراب اصلاً گله و شـكايتي نمـي   كردم كه دارم ديوانه مي احساس مي
گفتند: قضا و قدر نوشته شده است! اما، همين كـه طوفـان    دادند و مي هايشان را تكان مي شانه

را پـيش از آن كـه در اثـر     تـر  كوچـك  تمام شد، با نشاط فراوان بـه كـار افتادنـد. گوسـفندان    
گرمازدگي از ميان بروند، سر بريدند. بعد چارپايان را به سمت جنوب، لـب آب بردنـد. همـة    

د، بدون آن كه حتي يكي از آنان لـب بـه   اين كارها را در سكوت و آرامش كامل انجام دادن
شكايت بازكنند. رئيس قبيله گفت: چيز زيادي از دست نداديم. ما سزاوار آن بوديم كه همـه  
چيز را از دست بدهيم. ولي بحمد االله، هنوز چهل درصد چارپايان مان را در اختيار داريـم، و  

 توانيم كارمان را از نو شروع كنيم! مي

 وزي خودش راضي استمؤمن به قسمت و ر
انسان با ايمان به روزي كـه خـدا بـرايش مقـرر كـرده اسـت راضـي اسـت. و امتيـازات و          

گرداند. زيرا به عدالت خـدا در تقسـيم روزي    برخوردهايي كه خدا به او داده او را راضي مي
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ها قبول دارد، و فضل و رحمت خدا را در  ايمان دارد، و حكمت او را در توضيح برخورداري
» قناعـت «هايي كه به بندگانش ارزاني داشته است باور دارد، و اينست معناي  ها و موهبت هرهب

كننـد، و حكيمـان و عارفـان همگـان را بـه آن تشـويق        كه اديان مـردم را بـه آن ترغيـب مـي    
 كنند. مي

و اند  نيز ستم روا داشته» قناعت«اين است كه بر واژة اند  هايي كه كرده مردم، از جمله ستم
ها و پذيرفتن يك زندگي توأم با  دادن به كاستي كه قناعت عبارت است از رضايتاند  پنداشته

آوردن امتيـازات برتـر، و ميرانيـدن تمـايلات ترقـي       ذلت و خواري، سست همتي در به دست
هـا، چنانكـه    طلبانة مادي و معنوي، و تجليل و تمجيد از گرسنگي و فقر و محروميت. همة اين

ام (كه به فارسـي ترجمـه و    بيان كرده» سلامالفقر و كيف عالجها الإ ةمشكل«م در كتاب ديگر
چاپ شده است)، يك اشتباه آشكار است و يك گمراهي بزرگ. حقيقت اينست كه قناعت 

 مردم از قناعت ندارد و پيش از هرچيز قناعت دو معنا دارد. اي با توهمات بيشترِ رابطه زگره
نسان طبيعتاً طمـع و حـرص شـديدي نسـبت بـه دنيـا دارد و       معناي اول قناعت اينست كه ا

برداشتني از دنيا نيست. اين حديث نبوي مطلـب را بـه خـوبي ترسـيم      تقريباً سيرشدني و دست
 كرده است:

 »ِ� ابن آعم ِلا ايتاب بتغ َالال ولا  ،لأاع ا  من ذذبل لافم ك  لابن آعم و«
طلبد و چشم آدميـزاد را پـر    ته باشد سومي را ميآكنده از طلا داش وادياگر آدميزاد دو «
 ».كند، مگر خاك نمي

براي كسب ثروت، و اجمال در طلب رزق  شدين بناچار بايد انسان را به اعتدال در كوش
هدايت كند، تا بتواند توازن و تعادل روحيه و زندگي او را تضمين كنـد، و بـه او آرامشـي را    

روي كه روح و جسـم او را بـاهم فرسـوده     راط و زيادهكه رمز خوشبختي است بدهد، و از اف
 فرموده است: سازد، برحذر دارد از همين رو است كه پيامبر اكرم  مي

اتفما االله ودجلما ا ايطلبل فن  نفسا ين ت،مت حت �ستم� رزقَال و�   ل ا د َا اَاس«
 »حشم ِنَال فاتفما االله ودجلما ا ايطلبل ااوا ما حلل وعِما ما دبطأ
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ميرد،  اي مردم! خدا را در نظر بگيريد و اجمال در طلب پيشه كنيد كه هيچ جانداري نمي«
تا آن كه روزيش را تمام و كمال دريافت كند، هرچند كه دير به دستش رسـد. پـس خـدا را    

تان آمد برگيريد، و اگر حرام  در نظر بگيريد و اجمال در طلب پيشه كنيد. اگر حلال به دست
 ».اهتان قرار گرفت آن را واگذاريدبر سر ر

اگر دين انسان را رها كند تا تسليم تمايلات حرص و طمع خـويش گـردد، بـراي خـود و     
هـاي   اش خطرناك خواهد شد. پس نـاگزير بايـد ديـن تمـايلات او را بـه سـوي ارزش       جامعه

تـري   دوامبرتري جهت بخشد، و به مفاهيم ماندگارتري متوجه سازد و به روزي برقرارتر و بـا  
 دين است. ةبشارت دهد. و اين وظيف

﴿ ََ َّعۡنَا بهِِ  وَ َّ َ�يۡنيَۡكَ َِِ�ٰ مَا مَ ةَ  ۦ  ََمُدّ ََ ا مِّنۡهُمۡ زهَۡ ُٗ ٰ َٰ زۡ
َ
ِ ٱأ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة فََۡنَِهُمۡ �يِهِ� وََزِۡقُ  ُّ َِ

 ٰ�َ�ۡ
َ
ُّكَِ خَۡ�ٞ وَ�  .]131طه: [ ﴾١ََ

هـا   هـاي ايـن انسـان    هايي كه به بعضي گـروه  ورداريو چشمانت را خيره مگردان به برخ«
را بيازمــاييم و روزي هـا   آن شــان باشـد و بـه همـين وسـيله     تـا شـكوه زنـدگي دنيـاي    ايـم   داده

 .»پروردگار تو بهتر و ماندگارتر است

ُّ  زُّ�نَِ ﴿ ا ءِ ٱمِنَ  رشّهََ�تِٰ ٱرلِنّاسِ حُ ََ ِ ََ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّ ِ رمُۡقَنطَ ُِ ٱمِنَ  ة هَ  لۡفضِّةِ ٱوَ  َّ
ُِ ٱوَ  َيۡ وّمَةِ ٱ ۡۡ ََ زَۡ�مِٰ ٱوَ  رمُۡ

َ
َۡثِ� ٱوَ  ۡ� ِ ٱَ�رٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�َ ۡ�ياَ  ٱ ۡ�َيَوٰة ُ ٱوَ  ُّ نُ  ۥعِندَهُ  َّ َۡ  ١ ابِ  َٔ لَۡ� ٱحُ

ِينَ  َّ ِ ۡ�ٖ مِّن َ�لُِٰ�مۡ  ر
َ َِ ؤُزبَّئُُِ�م 

َ
ُۡ أ ْ ٱ۞قُ قَوۡا َّ  ٰ�ّ َُ ُّهِِمۡ  ََ َُ ٱتٞ َ�َۡيِ مِن َ�َۡهَِا عِندَ  ٰ زَۡ�

َ
�ۡ 

َٞ مِّنَ  ٰ ََةٞ وََضَِۡ� جٰٞ مّطَهّ َٰ زۡ
َ
ِۗ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَأ  .]15-14آل عمران: [ ﴾َّ

هاي بزرگ پر  هاي شهواني به زنان و فرزندان و كيسه آراسته شده است براي مردم عشق«
هـا همـه دسـت مايـة زنـدگي       ها. ايـن هاي نشاندار و چارپايـان و كشـتزار   از زر و سيم و اسب

دنيايند، و خدا نزد او است جايگاه خوبي براي بازگشت انسان * بگو: آيا خبرتان دهم به بهتر 
جويبارهـا جـاري   هـا   آن هايي است كـه در زيـر   ها؟ براي كساني كه تقوا پيشه كنند باغ از اين

 .»خدا... ماندگار خواهند ماند. و همسران پاك و خشنوديها  آن است و در
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ايمان در اين رابطه كارش اينست كه از آن شدت و حرارت و حـرص و طمـع بكاهـد، و    
هـا و اضـطرابات    آن آز را مهار كند تا بر روح بشر چيره نگردد، و زندگي انسان را با نگرانـي 

اش را  دائمي تباه نگرداند. انساني كه به كم نسازد، با زياد سير نگردد، حدت و شدت تشـنگي 
تواند فرونشاند، و چشمش دنبال چيزهايي اسـت كـه از آن ديگـران     چه خودش دارد نميبا آن

گردد،  اش سرازير مي است. حلال او را سير نگرداند، و در برخورد با حرام آب از لب و لوچه
كـه خـدا   انـد   هايي اين چنين همانند جهنم كند. انسان هيچگاه احساس رضايت و آرامش نمي

اي؟  رسد كه آيا پر شده بلعد، و وقتي ندا مي ها انسان را درمي ه دهد. ميليونهمة ما را از آن پنا
هـاي جاودانـة معنـوي     ها را به ارزش گويد آيا بازهم هست؟! كار ايمان اين است كه جان مي

دانـد   آور سـازد. انسـان بـا ايمـان اسـت كـه مـي        متوجه گرداند. و به سراي باقي آخـرت روي 
ثروت و خواهان آن باشد در فراواني دارايي و بيشـتر انـدوختن   ثروتمندي، اگر در جستجوي 

نيازي در درون انسان اسـت، و در   ارزش فاني نيست، بلكه اساساً ثروت و بي اين كالاهاي كم
 حديث نيز آمده است:

ِ َ�  يىَمَْ «
ْ
ةِ  َ�نْ  اي شَشَضِل كَثَْ

ْ
ِ َ�  ِِّ�َ،ا اي

ْ
 »اَّفْمِ  غَِ�  اي

نيـازي بـه تـوانگري روح     به فراواني دارايي نيست. ثروتمندي و بـي نيازي  ثروتمندي و بي«
 ».انسان است

را هـا   آن توانـد  معناي دوم قناعت اينست كه انسان به چيزهايي كه خـدا بـه او داده و نمـي   
هاي خدا و مقـدرات زنـدگيش نشـاط و فعاليـت      تغيير بدهد، راضي باشد، و در محدودة داده

اي چيزهـايي را كـه بـراي او ميسـر نيسـت نكنـد، و بـه سـوي         داشته باشـد، و در زنـدگي تمن ـ  
چيزهايي كه به ديگران داده شده و به او داده نشده است سركَ نكشد. في المثل پيرمرد نبايد 

اي ندارد نبايد از روي حسادت  تمناي نيرو و حرارت جواني كند، و خانمي كه از زيبايي بهره
قد نبايد با حسرت و افسـوس بـه آن    و آن جوان كوتاه هاي زيبا نگاه كند، و بدخواهي به خانم

كنـد، نبايـد    نشين كه در يـك زمـين خشـك و بـاير زيسـت مـي       آقاي بلندقد بنگرد، آن بيابان
گروهـي از   درد سر شهرنشينان را طمع كند. در عهد رسـول خـدا    وسائل رفاه و زندگي بي
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داشـتند. خـدا ايـن آيـه را نـازل       ميكردند كه اي كاش آنچه را كه مردان دارند  زنان تمنا مي
 كرد:

﴿ ََ َُ  وَ ْ مَا فَضّ ََمَنّوۡا ُ ٱََ ُٞ مِّمّا  ۦبهِِ  َّ ي َِ َِ زَ ا َُ ِ َّ ٰ َ�عۡضٖ� لّلِ َ ََ ْ  ٱَ�عۡضَُ�مۡ  بُوا ََ  ۡ�تَ
ُٞ مِّمّا  ي َِ ا ءِ زَ ََ ِ ۚ ٱوَرلِنّ َ�ۡ ََ َۡ  ۡ�تَ َ ٱلُواْ  َٔ وَ  .]32النساء: [ ﴾ۦ ۚ مِن فَضۡلهِِ  َّ

را كه خدا به بعضي از شما داده و به بعضي ديگر نداده است تمنا نكنيد. مردان  چيزهايي«
از آنچه به دست آورند نصيبي دارند، و زنان از آنچه به دست آرند نصيبي دارنـد، و از فضـل   

 .»خداي درخواست كنيد
آيد، و زندگي مردم از  در حالات قحطي و سختي و تنگدستي كه براي هر انسان پيش مي

هايي كه در اثر جنگ يا قحطي يا مانند آن بر يك ملتي عـارض   خالي نيست، و در بحرانآن 
شان كمتر از آنست كه رفـاه   هايي كه منابع طبيعي گردد، و همچنين براي كشورها و دولت مي

كـردن   د و بسياري از آنان راهي براي تأمين كامل معاش يا كـوچ نرا براي همة مردم تأمين كن
هـا   درمان نهايي و مرهم شافي است. ايـن انسـان   د قناعت به روزي خدا دادهش ندارناز كشور

ها ديگر را بكنند، نه بلندهمتي است و نـه تكـاپو و    هاي مرفه بعضي انسان اگر آرزوي زندگي
ها و حرص و آزي اسـت كـه جـز غـم و      فعاليت، بلكه طمع بستن نابجا است و تمناي ناشدني

 اندوه ثمري ندارد.
ا نيازمندند به اين كه بدانند و باور داشته باشند به اين كه خوشبختي در فراواني ه اين انسان

بـه  «ها اسـت. بايـد بـه آنـان گفـت:       هاي دنيايي نيست. بلكه خوشبختي در درون انسان دارايي
رستگار آن كسي است كه به اسلام راه ». «نيازترين مردم باشي هاي خدا رضايت بده تا بي داده

كـم باشـد و آدمـي را    » «روزيش كفاف امورش را بدهـد و بـه آن قناعـت ورزد   يافته باشد و 
 ».كفايت كند بهتر از آن است كه بسيار باشد و آدمي را دچار غفلت سازد

ُ مافمق ايبساطة كفاا و�ذا فسه وفم دنه عري الناكب حاف ما ِ  اي ل ذم اي ل بن«
 »قنشت فبشض ءء كف

 اي بر تن نداشته و پابرهنه باشد. سان است، هرچند كه جامهتوانگري به توانگري روح ان«



 223 رضايت و خوشبختي

 

 همة آنچه روي صفحة زمين براي تو كافي نيست،
 ».اما وقتي قناعت كني اندك چيزي براي تو كافي است

بنابراين، قناعت عبارت از اينست كه حريص و آزمند نباشي، و به چيزهايي كـه از آنِ تـو   
هاي زنـدگي   در توان تو نيست اميد نبندي، تا بتواني نسيم نيست چشم نداشته باشي، و به آنچه

اي كه خدا آن  اي را بر سر و روي خويش حس كني آن زندگي پاك و پاكيزه پاك و پاكيزه
 را پاداش اهل ايمان و عمل در اين دنيا قرار داده است.

ِ  مَنۡ ﴿ ي ِۡ زَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُ
ُ
وۡ أ

َ
ٍَ أ ََكَ ا مِّن  ِٗ ِ َُ َ�لٰ  .]97النحل: [ ﴾حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ   ۥينَّهُ عَمِ

هرآنكس كه عمل صالحي انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، و اهل ايمـان باشـد، او را   «
 .»اي خواهيم بخشيد زندگي پاك و پاكيزه

 تفسير كرده است.» قناعت«در اين آيه شريفه را به » طيبه ةحيو« سعلي بن ابي طالب 

 آموز داستاني عبرت
در بخـش  » زادالمعـاد «ابن قـيم در كتـاب   حافظ (كه  داستان را از سيرة پيامبر اكرم  اين

هـاي   مربوط به وفود آورده است) باهم بخوانيم. اين داستان گوياي آن است كه ايمـان بـا دل  
هاي آن و زر و زيور آن  كند و چگونه گرايش آنان را از دنيا و برخورداري اهل ايمان چه مي

فرستادگان نجيب كه از سـاكنان يمـن بودنـد و سـيزده     گرداند...  آخرت برمي به خدا و سراي
شان بسيار شادمان شد و آنـان   از آمدن مرد مسلمان بودند، به مدينه وارد شدند. پيامبر اكرم 

را گرامي داشت، و بلال را فرمود تا به خوبي از آنان پذيرايي كند ايـن تـازه واردهـاي يمنـي     
آموختنـد. چنـد روز ماندنـد، امـا زيـاد در       كردنـد و از او مـي   سؤال مي كرم مرتباً از پيامبر ا

شان بازگردند و آنچه را كه رسـول   خواستند زودتر به سوي قوم مدينه اقامت نكردند، زيرا مي
آمدند تا بـا آنحضـرت    شان تعليم دهند نزد رسول خدا  به آنان تعليم فرموده به قوم خدا 

ــدا   ــول خ ــد. رس ــه      وداع كنن ــه ب ــوايزي را ك ــرين ج ــرين و بهت ــا برت ــتادند ت ــلال را فرس ب
دادند به آنان بدهد. پيامبر فرمود: آيا از شما كسي جا مانـده   مي ديداركنندگان رسول خدا 
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و از همة ايم  مان گذاشته هايمان و اثاثيه است؟ گفتند: آري، نوجواني است كه او را نزد مركب
شـان   او را نـزد مـا بفرسـتيد... وقتـي نـزد اسـباب و اثاثيـه        اسـت... پيـامبر فرمـود:    تر كوچك ما

مـا   بـرو و حاجتـت را نـزد او روا كـن،     برگشتند بـه آن نوجـوان گفتنـد: نـزد رسـول خـدا       
 ايم و او را وداع گفتـيم. آن نوجـوان نـزد رسـول اكـرم       هايمان را نزد او روا ساخته حاجت

ي هسـتم، همـان قـومي بـود كـه تـازه بـه        شتافت و گفت: يا رسول االله! من مردي از بنـي أبـذ  
هاي همة همراهان مرا بـرآورده فرمـودي، حاجـت مـن نيـز       حضورتان، درآمده بودند حاجت

برآورده ساز. فرمود: حاجت تو چيست؟ گفت: حاجت من ماننـد حاجـت همراهـانم نيسـت،     
ن و سرزمينم من از وط اند. هايشان را نزد شما آورده و زكات اند، هرچند همه گرونده به اسلام

وجل درخواست كنيد كه  ام، مگر براي آن كه از خداي عزّ ام و به سوي شما نيامده دور نشده
بـه   مرا بيامرزد و مشمول رحمتش گرداند، و توانگري مرا در دل من قرار دهد. رسول خدا 

 او نزديك شد و فرمود:

 »رحه واجشل غناه ا قلبهاغفش ل وا  ا«
 ».رز و مشمول رحمتت گردان و توانگري وي را در دلش قرار دهخدايا او را بيام«

سپس امر فرمود كه به او هم مانند جايزة همراهانش را بدهند. آنگاه به سرزمين خودشـان  
 هايشان بازگشتند. و نزد خانواده

را ملاقات كردند و گفتند:  در سال دهم هجرت بار ديگر آن گروه در مني پيامبر اكرم 
فرمود: آن نوجواني كه همراه شـما آمـده بـود چـه كـرد؟       ي هستيم. رسول خدا ما بني ابذ

تر از او باشد و مانند  كه كسي قانعايم  و نشنيده ايم، گفتند: يا رسول االله! هرگز مانند او را نديده
هاي دنيا را ميان خودشان قسمت كننـد،   هاي خدا راضي باشد. اگر مردم همة دارائي او به داده

 ندارد.ها  آن كند و توجهي هم به نميها  آن هنگاهي ب
 »الحمد الله. من اميدوارم كه جمع و جور بميرد!«فرمود:  رسول خدا 

 ميرند؟ ها جمع و جور نمي يكي از آنان گفت: يا رسول االله! مگر همة انسان
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 انـد.  ها به هنگام مرگ پراكنده و تكه پاره توضيح فرمود كه بعضي از انسان رسول خدا 
رسـد   هاي مختلف دنيا سرگردان است. و اجل كه مي هاي آنان در وادي ها و گرايش واستخ

دهـد كـه در    وجل نيز اهميـت نمـي   گيرد، و خداي عزّ ها گريبانش را مي در يكي از آن وادي
ها به هلاكت برسد! گفتند: آن نوجوان در ميـان مـا بـه بهتـرين وضـعي       كداميك از اين وادي

تـر بـود.    ما در امور دنيايش بود و از همة ما بـه روزي خـدا داده قـانع    زندگي كرد. زاهدترين
اي از اهل يمن از اسلام برگشتند، در ميـان مـردم قيـام     درگذشت، و عده چون رسول خدا 

كرد و مردم را به خـدا و اسـلام متـذكر گردانيـد، و در نتيجـه هـيچكس از اسـلام برنگشـت.         
گرفت، تا آن كه اوضاع و احوالش را به او  راغش را ميكرد و س ابوبكر صديق دائم ياد او مي

اي نوشت و سـفارش   گزارش كردند و قيام او را برايش شرح دادند. خليفه به زياد بن لبيد نامه
 او را به خير كرد.

اين داستان جوان با ايمان است كه ايمان دلش را آباد گردانيده است، و بـه جـاي آن كـه    
توجهش را معطوف به دنيا و زر و زيور آن كند، به آنچه نزد خـدا   مانند بسياري از مردم همة

طلبيـد،   حاجـت مـي   تر است. وقتي از رسول خدا  است دل بسته است كه آن بهتر و ماندني
هاي همسفرانش تفاوت داشت، بلكه با حاجت بيشتر مردم تفاوت داشت...  حاجتش با حاجت

. حاجت روحش بيشتر از حاجت جسدش حاجت دينش با حاجت دنيايش براي او مطرح بود
ــاهريش.      ــا حاجــت صــوري و ظ ــود ت ــراي او بيشــتر و بيشــتر مطــرح ب ــويش ب و حاجــت معن

خدا بخواهد تا او را بيامرزد و مشـمول رحمـتش   از اين بود كه  درخواستش از رسول خدا 
 گرداند و توانگري او را در دلش قرار دهد!

وشن گردانيده بـود. از آنحضـرت خـدا    را ر شك اين درخواست، چشم رسول خدا  بي
كـه بـه روحيـة مـردم      اش به وطنش بازگشت، اما رسول خدا  حافظي كرد و به نزد خانواده

آشنا بود، اين نوجوان را فراموش نفرمود، و به آن دوري مسافت، و بـا آن گذشـت زمـان، از    
د ممتـاز  احوال او جويا شد. در موسم حج هماننـد يـك مربـي آگـاه كـه احـوال يـك شـاگر        

را شـادمان   گيـرد و پاسـخ آنـان رسـول خـدا       پرسد، سراغ او را از قومش مي خودش را مي
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نظير را بـر   دارد. و آن سخن زيبا و كم گرداند و آن حضرت را به حمد و سپاس خدا وامي مي
 »!من اميدوارم كه جمع و جور بميرد«فرمايد:  آورد و مي زبان مي

اگر كسي جمع و جور زندگي  اند. ه عمري زندگي كردهميرند ك مردم همانگونه مي آري،
ميرد، و اگـر كسـي تكـه و پـاره و جسـته و گريختـه زنـدگي كنـد،          كند، جمع و جور هم مي

كه از كم كمترنـد، كسـاني   اند  ميرد. گروه كمي از مردم همانگونه كه زندگي كرده است مي
مصـروف يـك چيـز قـرار     زندگي كنند، و همة فكر و ذكرشـان را   عاليبراي يك هدف  هك

دهند و براي آن زندگي كنند و براي آن بميرند. اينان همان مؤمنان آگاهند كه مقصدشـان را  
و همـه چيـز    انـد،  هـاي الهـي قـرار داده    شـان را پيـروي از برنامـه    جاي گرفتن نـزد خـدا، و راه  

 زندگيشان براي خدا و با خداست، و سرودشان اين است:

﴿ ُۡ ُ  قُ ِِ وَ� َّ صََ� ِ ََبِّ ِ  ِ ّ َِ  ِِ ۡيَايَ وَمَمَا َُ ِِ وَ وََُِ�رٰكَِ   ۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  ََ  ١ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَُ
 َُ وّ

َ
زاَ۠ أ

َ
َۡتُ وَ� مِ

ُ
لمِِ�َ ٱأ َۡ ُۡ  ١ رمُۡ َ�ۡ�َ  قُ

َ
ِ ٱأ َّ  � ءٖ ۡ�َ ِ

ّ ُُ ا وَهُوَ َبَّ  ُّٗ ََ  ِِ بۡ
َ
 .]164-162الأنعام:[﴾�

ت مـن و زنـدگاني و مـرگم از آنِ خـداي رب     نماز مـن و قربـاني و ديگـر مراسـم عبـاد     «
العالمين است * كه شريك و همتايي ندارد و به اين كار مـأمورم و مـن نخسـتين مسـلمانم *     

 .»بگو: آيا جز خدا پروردگاري بجويم، حال آن كه او پروردگار همه چيز است؟...
كنـد   دگي ميهمان انساني است كه جمع و جور زن –و نه هيچ انسان ديگري  –اين انسان 

 ميرد! و جمع و جور مي

 احساس رضايت براي صاحب آن مصدر قوت و نيرو است
پيش از آن كه سخنمان را در باب رضايت و قناعت تمام كنيم. بايد دو نتكة ديگـر را هـم   

 روشن كنيم:
نخست اين كه قناعت به روزي كم و محدود ماية ضعف و ناتواني انسان نيسـت، چنانكـه   

هرگز! قناعت منبع نيرويي است براي كسـاني كـه تـابع اصـولي      اند. ن پنداشتهنظرا بعضي كوته
كننـد، و در ايـن راه بـا     هستند و رسالتي براي خود قائلند و در راه رسيدن به هدفي تلاش مـي 
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كنيـد كـه چگونـه     گردند. شما ملاحظه مي ها و فشارها مواجه مي ها و مصادره انواع محروميت
شه، با قامتي راست، و قدمي راسخ و عزمي استوار، برعليه باطل و ظلـم  پي قناعت يها اين انسان

دانند اندكي خوراك هرچنـد كـه چـرب و     شوند. علتش اين است كه مي وارد ميدان نبرد مي
شيرين نباشد، و يكي دو تكه لبـاس هرچنـد زبـر و خشـن باشـد، و كمتـرين وسـائل زنـدگي         

 برايشان بس است.
نگرند كه انساني  هاي پادشاهان و زيورآلات مترفين چنان مي نههاي اميران، و گنجي به كاخ

نگـرد. آن   در هواپيما سوار شـده و از اوج فضـاي بيكـران بـه روسـتاها و شـهرها و مـردم مـي        
بيننـد، و افـراد بشـر را ماننـد      هـاي كـوچكي مـي    هاي سر به فلك كشـيده را چـون جعبـه    كاخ

فيلسوفان مشرق زمين به يكي از شـاگردانش  نگرند. يكي از  هايشان مي مورچگاني در سوراخ
گفت: با برنج و آب زندگي كن. بازويت را متكاي خود گردان، تا تكامل روحي نصـيب تـو   

ن و شـرفي كـه از   أش ـهاي نامناسب گـرد آيـد و    و از راهگردد. اما ثروتي كه ابزارهاي زشت 
و نمايي براي تو بـه دنبـال   شروع به دست آيد، مانند ابر گذرا است و آبادي و نشو مهاي نا راه

 نخواهد داشت.
لباس من پشم است، و غذاي مـن جـو،   «نقل شده است كه فرمود:  از حضرت عيسي 

خـوابم كـه    چراغ من ماه، و مركب من دو پاي من، و متكاي من بازويم... شب در حالتي مـي 
 د ندارد!!شوم كه در روي زمين توانگرتر از من وجو هيچ ندارم و صبح در حالي بيدار مي

انساني كه ايدئولوژي دارد و رسالتي براي خويش قائل است، هرگاه اين قناعت در جانش 
 كند: را زمزمه مي /اي ندارد، و اين اشعار امام شافعي  جاي گيرد، ديگر ترس و واهمه

ـــــاً  ـــــدم قوت ـــــتُ أع ـــــتُ لس ـــــا إن عش  أن
 

ــــــــبرا  ــــــــدم ق ــــــــتُ أع ــــــــتُّ لس  وإذا م
 

ـــــــــه الملـــــــــوك ونفسيـــــــــ  همتـــــــــي همَّ
 

 تـــــــر المذلـــــــة كفـــــــرا نفـــــــس حـــــــر 
 

ــــــري ــــــالقوت عم ــــــت ب ــــــا قنع  وإذا م
 

 فلـــــــما ذا أخـــــــاف زيـــــــداً وعمـــــــرا؟ 
 

اي اسـت كـه خـواري را كفـر      مـانم، جـان آزاده   قوت و غـذا نمـي   من اگر زنده بمانم بي«
 داند! مي
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 »ام، چرا بايد از زيد و عمرو بترسم؟ من كه سراسر عمر با قوت لايموتي قناعت كرده
پيرمـردي   :كنـد  ر به معروف و نهي از منكر در احياء العلوم نقل ميامام غزالي در كتاب ام

ي را كـه  »عود« كرد، خرما را از روي زمين جمع مي هاي رفت و هسته ها راه مي در كوچهبود 
مي برد، شكسـت. خبـر بـه     پادشاه وقتخدمتكاري براي يكي از كنيزكان خواننده و نوازندة 

انش قرمز شد، و فرستاد تا پيرمرد را بياورند. فرستادة رسيد. از خشم آكنده شد و چشمپادشاه 
. پيرمـرد گفـت: آري. گفـت: بيـا     با مـن بيـا   تو را طلبيده است رفت و به پيرمرد گفت: امير او

مجلسـش را تغييـر داد، و   راه افتاد تا بـر درِ كـاخ ايسـتاد، پادشـاه      سوار شو. گفت: نه. پياده به
هاي خرمـا در آن بـود در آسـتين     اي را كه هسته رمرد كيسهدستور داد پيرمرد را وارد كنند. پي

وارد شو. پيرمرد گفت: شام  يشانداشت. خدمتكار گفت: اين را از آستينت بيرون بياور، و بر ا
دهيم. گفت: من نيازي به شام  هاي خرما است. گفت: ما به تو شام مي امشب من از همين هسته

ش مقـداري هسـتة   ينخواهي؟ گفت: در آسـت  او چه ميبه خدمتكار گفت: از  پادشاهتو ندارم. 
گفـت: بگـذار نيفكنـد.    پادشـاه  . وارد شوه مجلس بيفكن و بگويم آن را  خرما است، به او مي

به او گفت: پيرمرد! چه چيز تـو را واداشـت بـه    پادشاه پيرمرد وارد شد و سلام كرد و نشست. 
مـرا  » عـود «رم دارد بگويـد:  ديـد كـه ش ـ   اوام؟  آن كاري كه كردي؟ گفت: مگـر چـه كـرده   

ام كه اين آيه  اي؟ وقتي خيلي اصرار كرد، پيرمرد گفت: من از پدران و نياكانت شنيده شكسته
 خواندند: را بر سر منبر مي

﴿ َّ ِ َ ٱ۞ِ َّ  ِ َُ ب مُ
ۡ
َِ ٱيأَ ََا يٕ َيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡ َ�ٰ ٱ�ي َۡ شَا ءِ ٱوََ�نَۡ�ٰ عَنِ  لۡقُ ِۡ  َِ رمُۡنكَ ٱوَ  لۡفَ

� ٱوَ  ِ ِۡ  .]90النحل: [ ﴾ۡ�َ
فرمايـد و از بـدنامي و منكـر و     خدا به عدالت و احسان و دلجويي خويشـاوندان امـر مـي   «

 .»فرمايد جفاكاري نهي مي
كنـي، هـر جـا     كار بسيار خوبي مـي گفت: پادشاه من هم منكري را ديدم و تغييرش دادم. 

 تغيير بده!را  مشاهده نمودي آنرا  يمنكر
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گويد: به خدا سوگند! غير از اين چيزي نگفت. وقتي بيرون رفـت خليفـه    ان ميراوي داست
يك كيسه كه ده هزار درهم در آن بود به مـردي داد و گفـت: دنبـال ايـن پيرمـرد بـرو، اگـر        

چنين گفتم و او به من چنان گفت، به او چيزي مده، اما اگر ديدي گويد: من به امير  يدي ميد
 كيسة پول را به او بده.گويد  با هيچكس سخني نمي

پيرمرد از كاخ بيرون رفت. در كوچه هستة خرمايي را ديـد كـه در زمـين فـرو رفتـه بـود.       
گويد:  شروع كرد با آن كلنجار برود و با هيچكس سخني نگفت. آن مرد گفت: امير به تو مي

جـايش  بگـو: آن را از هرجـا برداشـته بـه      پادشـاه اين كيسة پول را برگيـر. پيرمـرد گفـت: بـه     
 بازگرداند.

به روايت ديگري، اين سخن را گفت و دوباره به سراغ آن هستة خرمايي كه داشت آن را 
 گفت: آورد رفت و با خود مي از زمين درمي

 أری الــــــــدنيا لمــــــــن هــــــــي في يديــــــــه
 

ـــــــــه  ـــــــــرت لدي ـــــــــما كث ـــــــــا كل  هموم
 

 تهـــــــــين المكـــــــــرمين لهـــــــــا بصـــــــــغر
 

ــــــه  ــــــت علي ــــــن هان ــــــل م ــــــرم ك  وتك
 

 إذا اســـــــــتغنيت عـــــــــن شيء فدعـــــــــه
 

ـــــــه  ـــــــاج إلي ـــــــت محت ـــــــا أن ـــــــذ م  وخ
 

 ».بينم اي بيش نمي دنيا را براي كساني كه دنيا دارند، هم و غم انباشته«
كنـد، و هركـه دنيـا در     شمارد و اهانـت مـي   هركه دنيا را گرامي دارد، دنيا او را كوچ مي«

و  هرچيز كه به آن نيازي نداري دست بكش، زدارد. ا نظرش خوار باشد، دنيا او را گرامي مي
 ».آنچه را به آن احتياج داري برگير

كننـد، و   هاي خرما از روي زمـين قناعـت مـي    هايي كه به برچيدن هسته به وسيله اين انسان
گـردد، و   روند، كلمة حق پيروز مـي  و ملوك نمي پادشاهانزيرِ بار پذيرفتن آلاف و الُوف از 

 يابند. رسند و تحقق مي ها به ثمر مي ها و رسالت آرمان
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 مندي به معناي سكوت در برابر باطل نيسترضا
نكتة دوم اين كه رضامندي انسان از خدا و از گردش روزگار و نظام هستي، هرگز به اين 
معنا هم نيست كه انسان هر نابساماني و ناروايي را كـه سـاخته و پرداختـة ايـن انسـان مكلـف       

يت كند. رضامندي انسان اختياردار است در صحنة نمايش زندگي ببيند و از آن احساس رضا
هايي  از اتومبيل و اتومبيل سواري هرگز به اين معنا نيست كه از حوادث رانندگي و از خلاف

گذارند احساس خشنودي و رضايت  كنند، و قوانين عبور و مرور را زير پا مي كه رانندگان مي
بخشي از اين نظام كند! انسان با ايمان از نظام هستي كه خدا برقرار كرده است راضي است و 

همان عقل و اختياري است كه خدا به انسان داده و برپايـة آن بـه او مسـؤليت واگـذار كـرده      
توان امـر و نهـي كـرد و تأديـب كـرد و تحـت        است، و با همين عقل و اختيارات انسان را مي

هايي كـه   تعليم و تربيت قرار داد. انسان با ايمان از نظام هستي راضي است، از انحرافات انسان
و ايـن نعمـت خـدا را در جهـت ديگـري       انـد،  نعمت عقل و ارادة خداداده را سپاس نگـزارده 
. و اين نارضايتي از انحرافات خشنود نيست اند، خلاف آنچه برايش آفريده شده به كار گرفته

 تفـاوت  فرمايد، و از كساني كه بي پسندد، بلكه به آن امر مي هاي بشري را خدا مي و نابساماني
 دهد. كنند و به عذاب شديد وعده مي سكوت ميها  آن گذرند و در برابر ميها  آن از

﴿ ََ ََ مِنَ  فلََوۡ َِ ٱَ� و َُ ََ عَنِ  لۡقُ نۡهَوۡ ََ ْ بقَيِّةٖ  وْروُا
ُ
ادِ ٱمِن َ�بۡلُِ�مۡ أ ََ �ضِ ٱِ�  لۡفَ

َ
َّ قلَيِٗ�  ۡ� ِ ِ

�يَۡنَا مِنۡهُمۡۗ 
َ
 .]116هود: [ ﴾مِّمّنۡ أ
هايي كه پيش از شما بودند، غيرتمنـداني كـه    ها و امت ده است در ميان ملتپس چرا نبو«

 .»شان بخشيديم... از فساد در زمين مردم را بازدارند، مگر اندكي از آنان كه نجات

ِينَ ٱ لعُِنَ ﴿ َِ دَاوُ  َّ ا ََ ِ ٰ ر َ ََ  َُ ءٰيِ ََ ْ مِنۢ بَِ�  ِسِۡ وا َُ �َمَۚ َ�رٰكَِ  بنِۡ ٱوعَِيَ�  دَ ۥَ�فَ َۡ بمَِا مَ
 ََ ََدُو عۡ ََ  ْ ْ وَّ�زوُا وا ََ ْ  ٧عَ ََ  َ�زوُا فۡعَلُو ََ  ْ ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�زوُا ََ عَن مّنكََٖ َ�عَلُوهُ  ﴾٧ََ يتَنََاهَوۡ

 .]79-78المائدة: [
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ملعون گرديدند كـافران بنـي اسـرائيل بـر زبـان داود و عيسـي بـن مـريم. ايـن بـه خـاطر            «
كردند،  و از منكراتي كه مردم مرتكب مي شوند، نهي نميهايشان و تجاوزشان بود *  نافرماني

 .»كردند چه بدكاري بود كه مي





 
 
 

 ايمني رواني

ِينَ ٱ﴿ ٰ�كَِ رهَُمُ  َّ ََ وْ
ُ
و اْ ِيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ َُ مۡنُ ٱءَامَنُواْ وَرمَۡ يلَۡبِ

َ
�ۡ  ََ ََدُو  .]82 الأنعام:[ ﴾٨وَهُم مّهۡ

آنان ايمني دارند و آنان  اند. شان را به ستم نپوشانيده و ايماناند  آنان كه ايمان آورده«
 .»يافتگانند راه

بارد، و با زمان حال، نالان و  همچنانكه انسان با ايمان بر گذشته اشك حسرت و اندوه نمي
گـردد، و بـه خـاطر آن     كند، با آينده نيز ترسـان و هراسـان مواجـه نمـي     ناخشنود برخورد نمي

اي نـدارد، و از جبـروت آينـده دلـش      هاي آن دلهره ها و سختي واريكند، و از دش بيتابي نمي
لرزد، چنانكه گويي آيندة زندگيش دشمن شرور و در كمين نشسته باشد! بلكه آنچنان با  نمي

كند كه گويي در بهشت است... ايمانش منبع ايمني او است، و ايمنـي   ايمني رواني زيست مي
ت، بلكه بخشي از آن است. اين هم آرامشـي اسـت   از ثمرات آرامش و آسايش دروني او اس

 اميد بسـته و همـة آن چيزهـايي كـه از    ها  آن مربوط به آينده، با همة آن چيزهايي كه انسان به
تپد. و خوشبختي بدون اين ايمني روانـي امكـان    ميها  آن در هراس است، يا دلش برايها  آن

 ندارد...
ام كه آدم ترسو از هر  زيرا من تجربه كرده حكيمي را گفتند: سرور چيست؟ گفت: ايمني.

عيش و نوشي محروم است. شگفت نيست كه خدا بهشت را سراي ايمن و سلامتي كامل قرار 
گردد  و نه ترسي بر آنان چيره مي اند، هاي بهشتي ايمن داده است، چنانكه اهل بهشت در غرفه

آيند و به آنان  شان مي به استقبالشوند، و از همان لحظة نخستين، فرشتگان  و نه اندوهگين مي

َ�ٍٰ� ءَامنَِِ�  دۡخُلُوهَاٱ﴿ گويند: مي ََ ِ با سلامت و ايمني كامل وارد « .]46الحجر: [ ﴾٤س
 .»بهشت شويد

دارد، و براي  براي اين كه بدانيد ايمان تا چه اندازه به صاحبش ايمني و سلامتي ارزاني مي
ايمـان مقايسـه كنيـد. شـما را دعـوت       ادگي بـا انسـان بـي   اين كه بتوانيد انسان با ايمان را به س
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اسـتاد  » يوميـات «هـا را از   كنم كه چند سطر بعدي را به دقت مطالعه كنيـد. ايـن يادداشـت    مي
هـاي   كنم كه از زبان يكي از دوستانش كه يادداشـت  محمد زكي عبدالقادر براي شما نقل مي

 اش را در اختيار او قرار داده نوشته است: روزانه

 اي از ترس و اضطراب نمونه
ترسم. نـه   ترسم. از خود مي برم. از همة مردم و از همه چيز مي من دائم در ترس به سر مي«

 . ازثروت به من آرامش بخشيد، نـه مقامـات و مناصـب عـالي اجتمـاعي بـه مـن آرامـش داد        
ام،  لگير شدهها... از همه چيز د ها و خوشگذراني داري زنده سلامتي، مردبودن، زن، عشق، شب

 ام. بعد از آن كه همه چيز را تجربه كرده و آزموده
بينيـد؟ مشـاهده    ترسم، اين اشباح را در اطـراف مـن نمـي    آيد، از خودم مي از خود بدم مي

 كنيد كه چگونه ترس و وحشت دهانش را باز كرده است تا مرا ببلعد؟ نمي
انـدوه و پريشـاني نـدارم. انـدوه و     هـا؟ مـن هـيچ     اندوه و پريشـاني  اند؟ ها از كجا آمده اين

پريشاني بزرگ من همين رفاه و دارائي دنياست. پول دارم، مقام دارم، از سلامتي برخوردارم. 
زن دارم، زيبايي دارم،... همه چيز در اختيار من است، همه چيز از آن من است. بنابراين، براي 

در زنـدگي مـن هـيچ بـود و نبـودي       ترسم؟ از خدا؟ ابداً. خـدا  چه بايد بترسم؟ از چه چيز مي
كـنم. پـس    كنم و مسـخره مـي   ترسم؟ از جامعه؟ جامعه را تحقير مي ندارد. پس از چه چيز مي

ترسـم؟ شـايد. امـا بـه مـرگ هـيچ اهميتـي         آيد؟ از مـرگ مـي   اين ترس از كجا به سراغم مي
از كنم. مرگ در نظر من يك پديدة عادي اسـت. پـس    دهم. احساس ترس از مرگ نمي نمي

 آيد؟ كجا اين ترس به سراغ من مي
ترسم به دليل آن كه هيچ چيـزي وجـود نـدارد كـه از آن بترسـم. شـايد مـن         شايد من مي

ترسم به دليل اين كه همه چيز در اختيـار مـن اسـت. بـرايم حاضـر و آمـاده اسـت. خيلـي          مي
و آماده، در بودن ترسناك است! اگر اين همه پلو نداشتم حاضر  سيربودن درست مانند گرسنه

كـردم. و شـب و روز بـه خـاطرش      آوردنـش كوشـش مـي    و براي به دست مآمد پي آن برمي
دويـدم... اگـر مقـام و منصـب اجتمـاعي دور از دسـترس مـن بـود، هرچـه در تـوانم بـود             مي
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كوشيدم تا به آن برسم. اما همه چيز حاضر و آمـاده اسـت. ثـروت، زن، دوسـتان، احتـرام       مي
انديشند  كنند و در بارة آن مي كه مردم براي رسيدن به آن دوندگي مي همگان. همة چيزهايي

آوردن آن مرا بـه   براي من ميسر است. هيچ چيزي وجود ندارد كه مرا سرگرم كند يا به دست
هايم است؟ من كه هـيچ انـدوه و    زحمت بياندازد... زندگي من يك فضاي... اندوه و پريشاني

يابم تـا از آن بترسـم.    ار بايد بترسم، به دليل اين كه هيچ چيز نميپريشاني ندارم. بنابراين، بناچ
 شناسمش بترسم... بناچار بايد از مجهولي كه نمي

ام... اكنون ديگر خود زنـدگي   ام، زيرا به قلة زندگي رسيده من در زندگي سرگردان شده
سـاس  را دارم مـن اح هـا   آن ، چـون همـة  لـوازم زنـدگي نيسـت   دشمن من است... دشمن مـن  

كند. مانند يـك غـول در برابـر مـن ايسـتاده اسـت... هـان،         كنم كه زندگي مرا مسخره مي مي
 ».ترسم ترسم... من از خود زندگي مي فهمم كه از چه مي اكنون مي

 اي از ايمني و آرايش نمونه
هائي كه از شيريني و لذت ايمـان،   اي كه خوانديد، نمونة روشني بود از روحية انسان نمونه

هـا و   هـا و وحشـت   هـا و دردهـا، تـرس    نكي و گوارائي يقين محرومند، و به وضـوح رنـج  و خ
كرد كه پول فراوان  هاي گرفتاري را براي ما ترسيم مي هاي روح و روان ها و نگراني اضطراب

آرامـش ببخشـد. در برابـر    هـا   آن هاي دنيا نتوانسته اسـت بـه   و جاه و مقام و انواع برخورداري
كند  كند. مادر با ايماني را كه خدا به او وحي مي اي را هم قرآن ترسيم مي ونهنمونة پيشين، نم

دهـد كـه فرزنـدش را بـه او      اش را بـه دريـا افكنـد و بـه او وعـده مـي       كه فرزنـد جگرگوشـه  
دهـد، و سـخن و وعـدة الهـي را      بازگرداند. اين مادر با ايمان به نداي ايمانش پاسخ مثبت مـي 

افكند.  دهد. صندوقچه را به آب دريا مي اي قرار مي داخل صندوقچهكند. فرزندش را  باور مي
تا دشمن او كه در كمين نشسته است. او را از دريا  كند، صندوقچه را به ساحل پرتاب ميدريا 

بگيرد! با اين همه، دل اين مادر با ايمان، آرامِ آرام است. در ايـن زمينـه آيـات شـريفة قـرآن      
 كريم را بخوانيد:
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وۡ ﴿
َ
لۡقيِهِ ِ�  حَيۡنَا  وَأ

َ
ََا خِفۡتِ عَليَۡهِ فََ ِ �ضِعيِهِ� فإَ

َ
َۡ أ َ

مِّ مُوَ�ٰ أ
ُ
�  ۡ�َمِّ ٱَِِ�ٰ أ  �ِ ََ ۡ�َ ََ اَِ� وَ ََ  ََ وَ

اعِلُوهُ مِنَ  َُ ا دّوهُ َِِ�ۡكِ وَ ََ َۡسَلِ�َ ٱِزِاّ  َقَطَهُ ٱفَ  ٧ رمُۡ � وحََ   ۥ ۡۡ ََ رهَُمۡ عَدُوّٗ ََ ِ�َكُو عََۡوۡ ِ َُ ف َّ ءَا ِ زاًۗ ِ ََ
نُودَهُمَا َ�زوُاْ َ�ِٰ�  ُُ ََ وََ�َٰ�نَٰ وَ عََۡوۡ ِ  .]8-7القصص: [ ﴾٨َ�  ِٔف

و به مادر موسي وحي كرديم كه او را شير بـده، و چـون بـر او ترسـيدي، او را در دريـا      «
گـردانيم و از فرسـتادگان قـرارش     بيافكن، و مترس و اندوهگين مباش. مـا او را بـه تـو بـازمي    

* فرعونيان او را از آب گرفتند تا دشمن و ماية اندوه آنان گردد. فرعـون و هامـان و    دهيم مي
 .»لشكريانش همه در اشتباه افتادند

 اش وفا كرد. مادر موسي پذيرفت و خدا نيز به وعده

دَدَۡ�هُٰ ﴿ ََ مِّهِ  فَ
ُ
َّ وعَۡدَ  ۦَِِ�ٰ أ َ

عَۡلَمَ أ ِۡ ََ وَ ََ ۡ�َ ََ َّ َ�يۡنُهَا وَ ََقَ  ۡ ِ ٱَۡ ۡ�َ�هَُمۡ  َّ
َ
ِٰ�نّ أ ََ حَقّٞ وَ

 ََ عۡلَمُو ََ  .]13القصص: [ ﴾١ََ 
پس او را به مادرش بازگردانيديم تا چشمانش روشن گردد و انـدوهگين نباشـد و بدانـد    «

 .»دانند كه وعدة خدا حق است. ولي بيشتر آنان نمي

 ايمان مصدر ايمني است
مختلفي وحشت دارند، اما انسـان بـا ايمـان     ترسند، و از مسائل مردم از چيزهاي زيادي مي

ترسـد. از او   همة درهاي ترس را بسته، و بـه جـز خـداي يكتـا از هـيچكس و هـيچ چيـز نمـي        
داشته باشد. امـا از  ترسد كه مبادا در حق او كوتاهي كرده باشد، يا بر خلق او تجاوزي روا  مي

سـودي، و نـه مـرگش در اختيـار آنـان      د، زيرا نه زياني توانند به او رسانند و نه ترس مردم نمي
ــه توحيــد خــدا، و     ــراهيم مــردم را ب ــاء اب ــه حشــر و نشــرش. ابوالأنبي ــه زنــدگيش و ن اســت، ن

 شان كه مـردم را بـه دورافكنـدن    كرد. قوم او وي را از خدايان ها دعوت مي شكستن بت درهم
 كرد، ترسانيدند، ابراهيم با كمال تعجب گفت: دعوت ميها  آن

  وََ�يۡفَ ﴿
َ
ِ أ َُم ب �ۡ َ�ۡ

َ
زُّ�مۡ أ

َ
� ََ اَفُو ََ  ََ َُمۡ وَ �ۡ َ�ۡ

َ
ِ ٱخَافُ مَا  أ َۡ بهِِ  َّ

ِ ّ�َ َُ عَليَُۡ�مۡ  ۦمَا رمَۡ 
يّ 

َ
نٰٗاۚ فَأ ََ ِ  لۡفََِ�قَۡ�ِ ٱسُلۡ حَقّ ب

َ
مۡنِ� ٱأ

َ
�ۡ  ََ ََعۡلَمُو َُمۡ   .]81الأنعام: [ ﴾٨َِِ كُن
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ر داده ايـد بترسـم، در حـالي كـه     هايي كه شما براي خداي يگانه قرا و چگونه از شريك«
ترسيد از اين كه براي خدا بدون آن كه دليلي از جانب او بر شما فرود آمـده باشـد،    شما نمي

 .»دانيد؟ ! كداميك از دو گروه سزاوارترند به ايمني، اگر كه ميايد؟ شريك قرار داده
 كند و مي فرمايد: و خدا پس از اين گفتگو ميان طرفين آن حكم مي

ِ ٱ﴿ ٰ�كَِ رهَُمُ  ينَ َّ ََ وْ
ُ
و اْ ِيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ َُ مۡنُ ٱءَامَنُواْ وَرمَۡ يلَۡبِ

َ
�ۡ  ََ ََدُو  .]82 الأنعام:[ ﴾٨وَهُم مّهۡ

آنان ايمنـي دارنـد و آنـان راه     اند، شان را به ستم نپوشانيده آنان كه ايمان آوردند و ايمان«
 .»يافتگانند

 ي آيهدر  ، كهتفسير فرموده است» شرك«آيه شريفه به را در اين » ظلم« پيامبر اكرم 

َّ ﴿ بدان تصريح شده است: ديگر قرآنكريم ِ كَ ٱِ ۡ شرك « .]13لقمان: [ ﴾١لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  رّ�ِ
 .»ظلمي عظيم است

ين عامـل ايمنـي و   تـر  بـزرگ  و بدينوسيله براي ما بيان فرموده اسـت كـه ايمـان و توحيـد    
ين عامل تر بزرگ آوردن به او، ار خدا يا شك در بارة او يا شريكو در نتيجه انك اند، آرامش

 ترس و اضطراب و وحشت است. خدا راست گفته است كه فرموده است:

ِينَ ٱِ� قلُوُبِ  سَنُلِۡ� ﴿ َّ  ْ وا َُ َُ ٱَ�فَ عَّۡ ِ  ر ْ ب ُ�وا َ�ۡ
َ
ِ ٱبمَِا  أ َۡ بهِِ  َّ

ِ ّ�َ َُ نٰٗا   ۦمَا رمَۡ  ََ  ﴾سُلۡ
 .]151عمران:  آل[

هاي كافران وحشت خواهيم افكند به خاطر آن كه به خدا شـرك آوردنـد بـدون     در دل«
 .»شان فرو فرستاده باشد... آن كه خدا دليلي بر شرك

 عوامل ترسيدن ملحدان و شكاكان
ترسـند، هرچنـد كـه ايـن راز را از مـردم       ملحدان و منكران خدا، از همة مـردم بيشـتر مـي   

ترسند. بيش از همه مرگ  ترسند. از مردم مي و فقر و بيماري ميها  بپوشانند. از زمان و مصيبت
ترساند. اينان به مرگ به مثابة يك درنـدة خونخـوار، و يـك دشـمن در كمـين، و       آنان را مي

 نگرند. يك پايان ناشناخته، و يك سرنوشت ترسناك مي
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د، گـرد  تـرس از مـرگ عـارض نمـي    «گويد:  دانشمند نامي فلسفة اخلاق، ابن مسكويه مي
داند روحش به كجا خواهد رفت، يـا   شناسد، و نمي مگر بر كسي كه مرگ را به حقيقت نمي

كند كه وقتي از ميان رفت و از تركيب افتاد، موجوديت و شخصيتش نيـز از   اين كه گمان مي
ميان رفته است، و معدوم گرديده، ديگر وجود ندارد. جهان همچنان موجود خواهد ماند، امـا  

هان نخواهد بود. اين پندار كساني است كه از بقاي روح و چگونگي معاد هيچ او ديگر در ج
هـايي   كنند كه مرگ درد شديدي دارد، علاوه بـر درد بيمـاري   دانند. يا اين كه گمان مي نمي

گردنـد، و عامـل مـرگ     شوند و به مرگ منجـر مـي   كه احياناً پيش از مرگ عارض انسان مي
د اسـت كـه عقـوبتي پـس از مـرگ بـه او خواهـد رسـيد، يـا          شوند. يا اين كـه معتق ـ  انسان مي

داند كه پـس از مـرگ چـه بـر سـرش خواهـد آمـد. يـا بـراي امـوال و            سرگردان است و نمي
هاي بـاطلي اسـت كـه     ها گمان هايش كه بايد بگذارد و برود ناراحت است. و همة اين دارايي

 ».حقيقت ندارد
كنند، و بر همين  ر اين پندارها زندگي ميپندارهاي باطلي است، ولي منكران و شكاكان د

دارند، در نگراني و تـرس و   روند، در فاصلة عمري كه تا مرگ پندارهاي باطل هم از دنيا مي
ترسـد و از همـه    اضطراب به سر مي برند، در جايي كه انسان با ايمان از همة مـردم كمتـر مـي   

 كند. بيشتر احساس ايمني مي

 مئن استانسان با ايمان به روزيش مط
انسان با ايمان در ارتبـاط بـا رزق و روزيـش ايمـن اسـت و مطمـئن اسـت كـه از دسـتش          

اش را تبـاه   كنـد، و بنـده   ضـمان خـدا هسـتند كـه خلـف وعـده نمـي        رود. ارزاق همـه در  نمي
هـا قـرار داده، و آن را مبـارك گردانيـده، و      كند، و زمين را گهواره و فرش و بستر انسان نمي

زمين را در آن به وديعت نهاده، و انواع وسائل معيشت آفريـدگانش را در  قوت و غذاي اهل 
آن قرار داده، و به بندگانش وعده داده است كـه روزيشـان را كفايـت كنـد و ايـن وعـده را       

ورزد،  دادن كريمـي كـه بخـل نمـي     مكرر و مؤكد ساخته و بر آن سوگند خورده است. وعده
 كند: كه كار بيهوده نمي گردد، و حكيمي توانايي كه ناتوان نمي
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ا ﴿ ّ�ِ حَقّٗ ََ ََ وعَۡدُ  ََ  .]98الكهف: [ ﴾٩وَ
 ».وعدة پروردگارم حق است«

ِ  ٱ وعَۡدَ ﴿ ۡلفُِ  َّ َُ ُ ٱََ  ۡ�َ�َ  ۥوعَۡدَهُ  َّ
َ
ِٰ�نّ أ ََ ََ  َاّسِ ٱوَ عۡلَمُو ََ  .]6الروم: [ ﴾٦ََ 

 .»دانند ردم نميكند، ولي بيشتر م اش را خُلف نمي وعده خداي. خدا وعده«

﴿ َّ ِ َ ٱِ زّاقُ ٱهُوَ  َّ َّ ِ ٱَُو  ر  .]58الذاريات: [ ﴾٥ رمََِۡ�ُ ٱ لۡقُوّة
 .»خدا روزي رساني است نيرومند و دقيق«

مَا ءِ ٱ وَِ  ﴿ َّ ََ  ر ََبِّ  ٢َزِۡقُُ�مۡ وَمَا توُعَدُو مَا ءِ ٱ فَوَ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
زُّ�مۡ  ۥِزِهُّ  ۡ�

َ
َُ مَا  � َ�َقّٞ مِّثۡ

ََ تَ   .]23-22الذاريات: [ ﴾٢نطِقُو
شود * پس بـه پروردگـار آسـمان و     و در آسمان است روزي شما و آنچه وعده داده مي«

 .»گوييد زمين سوگند كه آن حق است، همچنانكه شما سخن مي

�ضِ ٱ۞وَمَا مِن دَببةّٖ ِ� ﴿
َ
�ۡ  َ ََ  َّ ِ ِ ٱِ  .]6هود: [ ﴾َزُِۡ�هَا َّ

 .»اي در زمين مگر بر خدا است روزي او و نيست هيچ جنبنده«

ينِّ﴿
َ
ُُ َزَِۡ�هَا  وََ�َ َّ َ�ۡمِ ُ ٱمِّن دَببةّٖ  زُُ�هَا �ياُّ�مۚۡ  َّ َۡ  .]60العنكبوت: [ ﴾يَ

دهـد و شـما    را روزي مـي ها  آن و چه بسيار جنبندگان كه روزيش را با خود ندارد، خدا«
 .»را...

در سراسـر زنـدگي از بابـت رزق و روزيـش ايمـن اسـت.        ها، انسان با ايمان با اين تضمين
اطمينان دارد به اين كه خدا او را از گرسنگي هلاك نخواهد كرد. او اسـت كـه پرنـدگان را    

هـا را در دل   ها، و ماهيان را در دريـا، و كـرم   دهد، و درندگان را در بيابان ها غذا مي در آشيانه
 هاي گران. تخته سنگ

اش به ميدان جهاد  ايمان، سر بر كف و در آرزوي مردن در راه عقيده اين بود كه انسان با
 ؛هـاي نـاتوانش را پشـت سـر رهـا كـرده بـود        شتافت، در حالي خانواده و بچه في سبيل االله مي

دان، نـه آب داشـتند نـه پنـاهي. امـا يقـين        هاي كوچك بال و پر درنياورده سر در چينه جوجه
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تـر و   مهربـان هـا   آن سپرد كه او نسبت بـه  دگار كريمي ميداشت كه آنان را به سرپرستي پرور
 مندتر از خود او است. علاقه

گفت: مـن شـوهرم را بـه     همسر يكي از اين رزمندگان كه عازم جهاد في سبيل االله بود مي
نـه! حـال آگـر خورانـده رفتـه اسـت،        رسـان  ام، امـا بـه عنـوان روزي    اختهعنوان خورانـده شـن  

 رسان اينجاست! روزي

 ن بر اجل مرگ خويش ايمني داردمؤم
داند كه خدا براي او موعد ملاقاتي معين و  انسان با ايمان از بابت مرگ نيز ايمني دارد مي

هـايش محـدود. هـيچ نيرويـي      قطعي قرار داده است. روزهاي عمـرش معـدود اسـت و نفـس    
 كند يا دورتر گرداند. تر نزديك تواند اين وقت ملاقات را نمي

ا  ﴿ َُ ََا  ِ ََ فإَ ََقۡدِمُو َۡ َ � ََ ََ سَاعَةٗ وَ و َُ خِ
ۡ
ََأ َۡ َ � ََ لهُُمۡ  َُ َ

 .]34الأعراف: [ ﴾٣ءَ أ
 .»افتد كند و نه ساعتي جلو مي شان برسد، نه ساعتي تأخير مي پس آنگاه كه اجل«

ََ  وَلَن﴿ ُ ٱيؤَُخِّ َّ  ۚ لهَُا َُ َ
ا ءَ أ َُ ََا  ِ ا ِ ًَ  .]11المنافقون: [ ﴾َ�فۡ

 .»را هنگامي كه اجلش برسد به تأخير نخواهد انداخت...و هرگز خدا مرگ جانداري «

﴿ َُ َُ َ
َّ أ ِ ِ ٱِ َّ  ََ ََعۡلَمُو َُمۡ  ۚ روَۡ كُن َُ ََ يؤَُخّ ا ءَ  َُ ََا  ِ  .]4النوح: [ ﴾٤ِ

 .»دانستيد افتد. اي كاش كه مي اجل خدا وقتي كه بيايد به تأخير نمي«

ََ ينُقَصُ مِنۡ ﴿ َُ مِن مّعَمَّٖ وَ عَمّ َُ ِ  وَمَا  هَِ �  ۦ  ُ�مُ ٍُ َّ ِ� كَِ�ٰ ِ  .]11فاطر: [ ﴾ِ
شود از عمر هيچ انساني، مگر آن كه در  اي و كم نمي كند انسان سالخورده و عمري نمي«

 .»كتابي نوشته شده است
هـا و عمرهـا را معـين كـرده اسـت و بـراي هـر         انسان با ايمان يقين دارد به اين خـدا اجـل  

 ميرد. يرد و كجا ميم جانداري نوشته است كه چه وقت مي

ـــــــــأرض ـــــــــه ب ـــــــــت منيت ـــــــــن كان  م
 

ــــــــواها  ــــــــوت في أرض س ــــــــيس يم  فل
 



 241 ايمني رواني

 

هرآنكس كه مرگش در سرزميني به خصوص مقدر شده باشد، در سـرزميني غيـر از آن   «
 »نخواهد مرد

اش بر  ماندن را از شانه با اين ترتيب، انسان با ايمان بار هم و غم مرگ و نگراني براي زنده
 كشد. راحتي ميافكند و نفس  زمين مي

اين ايمني از بابت روزي و مرگ به انسان با ايمـان آنچنـان آرامـش و آسـايش درونـي و      
هـا و جبـروت آن    بخشد كه با نيرومنـدي تمـام بتوانـد در برابـر زنـدگي و سركشـي       رواني مي

 بايستد.
امـا سـعيدبن جبيـر از مـرگ     سعيد بن جبير را به قتل تهديـد كـرد.    بن يوسف ثقفي حجاج

 اي به دل راه نداد. هواهم

 ترسد مؤمن از مرگ نمي
ه تلخي جام مرگ او را به تب و ركند، و هموا انسان با ايمان با ترس از مرگ زندگي نمي

رسد. مسافري است كه ناگزير از راه  چار سر ميااندازد، مرگ ميهماني است كه به ن تاب نمي
يتابي انسـان هـم تصـميم او را تغييـر     شود. ب رسد و ترس و مانع از آمدن و واردشدن او نمي مي

 دهد. نمي

﴿ ُۡ َّ  قُ ِ ِيٱ رمَۡوتَۡ ٱِ ََ مِنۡهُ فإَزِهُّ  َّ و َّ  .]8الجمعة: [ ﴾مَُ�قٰيُِ�مۡ   ۥتفَِ
 .»آيد... گريزيد، خودش به ديدار شما مي بگو: آن مرگي كه از آن مي«

نَمَا﴿ َۡ َ
َُمۡ ِ�  رمَۡوۡتُ ٱتَُ�وزوُاْ يدَُِۡ�ّ�مُ  � وجٖ مّشَيّدَةٖ�  وَروَۡ كُن َُ  .]78النساء: [ ﴾بُ
 .»يابد، هرچند كه در برج و باروهاي محكم باشيد هركجا كه باشيد مرگ شما را درمي«

زَ ﴿ َُمۡ ِ� ُ�يوُتُِ�مۡ لََ�َ ِينَ ٱقُُ لّوۡ كُن َُ عَليَۡهِمُ  َّ ِ ُُ ٱكَُ َۡ عِ  لۡقَ ُِ   ﴾هِمۡ  َِِ�ٰ مَضَا
 .]154 عمران: آل[

شدن برايشان نوشته شده بود  هايتان هم بوديد كساني كه كشته ر خانهبگو: اگر به فرض د«
 .»شدند ميبه بستر مرگ كشيده 
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داند همـان راهـي اسـت     كند كه مي تر مي اين نكته هم مرگ را براي انسان با ايمان راحت
آنان او هم ناگزير بايد به دنبال  اند. كه پيش از او پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان رفته

قدم بگذارد... آري، مـرگ مسـألة مهمـي اسـت كـه آنقـدر       اند  برود، و به راهي كه آنان رفته
بزرگ است كه ساده است. و آنقدر خشن است كه نـرم و دلپـذير اسـت. يـك بليـة عمـومي       

 )49شوند. ( ها هرگاه عموميت يابند دلپذير مي مصيبت« اند: است و گفته

ِ  ِزِكَّ ﴿ ََ مَيّتِٞ �ّ�هُم مّيّ  .]30الزمر: [ ﴾٣َُو
 اش است كه: اين فرموده خداي سبحان به پيامبر گرامي

 .»ميرند ميري و آنان حتماً مي تو حتماً مي«
تر از آن است كه به خاطر دورشدن  ارزش هاي دنيا در نظر مؤمن بي از سوي ديگر، داشتني

مرگ پلي است كه او را بر اثر مرگ تأسف بخورد. چگونه چنين باشد، در جايي كه ها  آن از
 رساند؟! هاي سرمدي مي هاي ابدي و نعمت به داشتني

﴿ ّ ُ�مۡ يوَۡمَ  رمَۡوتِۡ� ٱَ�فۡسٖ ََا �قَِةُ  ُُ ََ و ُُ ُ
ََ أ مَٰةِ� ٱ�ّ�مَا توَُفّوۡ ََ َُ  َاَِّ ٱَ�مَن زحَُۡحَِ عَنِ  لۡقِ دۡخِ

ُ
وَأ

ۡ�يَا  ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱَ�قَدۡ فاَزَۗ وَمَا  ۡ�َنّةَ ٱ َّ مََ�عُٰ  ُّ ِ وَِ ٱِ َُ  .]185آل عمران: [ ﴾١ لۡغُ
هر جانداري مرگ را خواهد چشيد و دستمزدهايتان را در روز قيامت خواهند داد. پـس  «

آنكس كه از آتش بدور شود و به بهشت داخل گردد، برنده شده اسـت و زنـدگي دنيـا جـز     
 .»ماية فريب چيز ديگري نيست

ُۡ مََ�عُٰ ﴿ ۡ�يَاٱقُ ةُ ٱُٞ وَ قلَيِ ُّ ََ ََ فََيًِ�  ََّ�ٰ ٱخَۡ�ٞ رمَِّنِ  �خِ َُظۡلَمُو  ََ  .]77النساء: [ ﴾٧وَ
هاي دنيا بس اندك است و آخرت براي آنكـس كـه تقـوا پيشـه كنـد بهتـر        بگو: داشتني«

 .»است و بر شما به اندازة نخ ميان هستة خرمايي ستم نخواهد رفت
يـافتن از يـك زنـدگي بـه زنـدگي       نتقـال مرگ نابودي محض نيست. فناي صرف نيست. ا

شـما بـراي ابـديت آفريـده     «شدن است. در اخبار آمـده اسـت كـه     ديگر است. حالي به حالي
 )50». (شويد ايد و از اين خانه به آن خانه جابجا مي شده

 ومـــــا المـــــوت إلا رحلـــــة غـــــير أنهـــــا
 

ــــاقي  ــــزل الب ــــاني إلى المن ــــزل الف ــــن المن  م
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 ».تفاوت كه سفري است از سراي فاني به سراي باقيمرگ سفري بيش نيست با اين «
شدن از قفس و غلاف اين جسد خاكي است، براي طي عالم برزخ، و سـپس   مرگ بيرون

انـد   به همين جسم خاكي بازخواهيم گشت براي روز رستاخيز و حشر و نشـر همگـان. آورده  
و عطـر بـه    كه يكي از عرفا وقتي دريافت كه اجلش نزديـك اسـت، برخاسـت و غسـل كـرد     

خودش زد و دو ركعت نماز خواند و دقايقي نگذشت كه به اطاقش وارد شدند ديدند رو بـه  
اي است كه اين اشعار در آن نوشـته شـده    قبله دراز كشيده و مرده است، و بالاي سرش ورقه

 است:

ــــــــــــاً  ــــــــــــوان رأوني ميت ــــــــــــل لإخ  ق
 

ـــــــــــــا  ن زَ ـــــــــــــوني حَ ـــــــــــــوني ورث  فبك
 

ـــــــــــــتكم؟ ـــــــــــــأني مي ـــــــــــــون ب  أتظن
 

ـــــــــت   ـــــــــيس هـــــــــذا المي ـــــــــال  واالله أن
 

ـــــــدي ـــــــذا جس ـــــــور وه ـــــــا في الص  أن
 

ـــــــــا  ن مَ ـــــــــوبي وقميصيـــــــــ زَ  كـــــــــان ث
 

 أنــــــــا عصـــــــــفور وهـــــــــذا قفصيـــــــــ
 

ـــــــــا  ـــــــــي مرتهن ـــــــــه وبق ـــــــــرتُ عن  ط
 

 أحمــــــــــــد االله الــــــــــــذي خلصــــــــــــني
 

ـــــــــــكنا  ـــــــــــالي مس ـــــــــــى لي في المع  وبن
 

ــــــــه ــــــــا، إن ــــــــوت موت ــــــــوا الم  لا تظن
 

 لـــــــــيس إلا نقلـــــــــة مـــــــــن هاهنـــــــــا! 
 

ندوه و حسرت براي مـن گريـه كردنـد و    بگو به برادراني كه مرا مرده ديدند، و از روي ا«
 مرثيه خواندند،
 هستم و اين پيكر من است تمن در صور

 كه روزگاري لباس و پيراهن من بود!
 من گنجشكي بودم و اين قفس من بود،

 من از اين قفس پريدم قفسم گير شماها افتاد!
 گويم خداي را كه مرا خلاص كرد، سپاس مي

 كن ديگري ساخت!و در آن بالا بالاها برايم مس
 مرگ را مرگ نپنداريد، كه مرگ
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 )52» (كردني از اين دنيا! چيزي نيست به جز كوچ
به نقل از مثنوي مولانا جلال الدين  279(ص » سلامفي الإ ةرجال الفكر والدعو«در كتاب 
)، در بيان راز مرگ و حكمت فناء اجساد قبل از زندگاني جاودانه و ابدي چنـين  محمد بلخي

 ست:آمده ا
 شــــاه جــــان و جســــم را ويــــران كنــــد

 

ــد     ــادان كنــــ ــرانيش آبــــ ــد ويــــ  بعــــ
 

 كـــرد ويــــران خانـــه بهــــر گــــنج و زر  
 

ــورتر    ــد معمــ ــنجش كنــ ــان گــ  وز همــ
 

براي ترقي انسان، آبادي و عمران بدون ويراني غير ممكن است، خزانه و گـنج زمـاني بـه    
كننـد، بدانيـد    م مـي آيد كه زمين كنده شود، هرگاه ديديد ساختماني را دارند منهـد  دست مي

 شود. كه برنامة آباديش از نو اجرا مي
ــت آمــدي   « ــو از آن روزي كــه در هس  ت

 

 آتشـــي يـــا خـــاك، يـــا بـــادي بـــدي      
 

ــا    ــودي بقـ ــو را بـ ــت تـ ــدان حالـ ــر بـ  گـ
 

ــا      ــن ارتقـ ــو را ايـ ــر تـ ــيدي مـ ــي رسـ  كـ
 

ــد  ــتي اول نمانــــــ ــدل هســــــ  از مبــــــ
 

ــاند    ــاي او فشــ ــه جــ ــر بــ ــتي ديگــ  هســ
 

ــافتي ــا از فناهـــــــا يـــــ  ايـــــــن بقاهـــــ
 

ــافتي  از  ــرا برتــــــ ــايش رو چــــــ  فنــــــ
 

 ايـــن فناهـــا چـــه زيـــان بـــودت كـــه تـــا 
 

ــبيده   ــا چســــ ــر بقــــ ــوا بــــ  »اي اي بينــــ
 

گيرد، مگـر   اش ارزاني داشته باشد نمي خدا كه جواد مطلق است، هيچ نعمتي را كه به بنده
توانـد   ارزش را كـه نمـي   بخشد، پـس ايـن زنـدگي كـم     از آن به او مي تر بزرگ آن كه نعمتي

اي فراختر و ماندگارتر و زيباتر و برتـر   گيرد، مگر آن كه زندگي م گيرد، نميزندگي ابدي نا
 دارد. به آدمي ارزاني مي

اراده و شـكاك!   دارد، مگـر انسـان بـي    ديدار مرگ را ناخوش نمـي «يحيي بن معاذ گفت: 
 ».گرداند مرگ است كه دوست را به دوست نزديك مي
ختصاص به دانشمندان و فيلسوفان و متصـوفه  ناگفته نماند كه اين ديدگاه نسبت به مرگ ا

 ندارد، بلكه ديدگاه همة اهل ايمان است.
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ميـري! گفـت: آنوقـت پـس از مـرگ مـرا كجـا         به يك عرب بدوي گفتند: تو داري مـي 
واي بر شما! چگونه بترسم از رفتن به سوي كسـي كـه   «برند؟ گفتند: به سوي خدا، گفت:  مي

 خدا راست گفته كه فرموده است:» مبين خير و نيكي را جز نزد او نمي

﴿ َّ ِ ِينَ ٱ ِ ُّنَا  َّ ََ  ْ ُ ٱقاَروُا ْ ٱُُمّ  َّ َََ�مُٰوا َُ عَليَۡهِمُ  سۡ ٰ�كَِةُ ٱتتَََ�ّ ََ زوُاْ  رمَۡ ََ ۡ�َ ََ ْ وَ اَفوُا ََ  َّ َ
�

 ِ ْ ب وا سِۡ�ُ
َ
ََ  لِّ� ٱ ۡ�َنّةِ ٱوَ� َُمۡ توُعَدُو وِۡ�اَ ؤُُ�مۡ ِ�  َ�ۡنُ  ٣كُن

َ
ِ ٱأ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ةِ� ٱوَِ   ُّ ََ وَلَُ�مۡ  �خِ

 ََ ُ�مۡ وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا تدَّعُو َُ زفُ
َ
ََِ�  أ حَِّيٖ�  ٣�يِهَا مَا �شَۡ َٗ مِّنۡ َ�فُوَٖ  َُ  ﴾٣زُ

 .]32-30فصلت:[
آن كساني كه گفتند پروردگار ما خداست و آنگاه پايداري كردند، فرشـتگان بـر آنـان    «

دادند *  كه نترسيد و اندوهگين مشويد و مژده باد به بهشتي كه به شما وعده ميآيند  فرود مي
تان بخواهد خواهيد داشت  ما ياران شمائيم و در زندگي دنيا و آخرت، و در بهشت هرچه دل

 .»و هرچه درخواست كنيد برايتان آماده است * پذيرايي است از سوي خداي غفور و رحيم





 
 
 

 امُيد

هـاي   ني و آرامش در وجود انسان با ايمان اميدي است كه همه اُرگـان از جمله عوامل ايم
هاي تيره و تار زندگي به انسان چشم  اي كه در شب وجودش را پر كرده است پرتو درخشنده

دهد. امُيد، اميدي  گرداند و راه را به او نشان مي هاي راه را در نظرش پديدار مي زند و نشانه مي
كشـد و انسـان تنهـا بـا      مـي  كند، و كاخ آبادي با آن سر بـر  د ميكه درخت زندگي با آن رش

چشد، و تنها با دسـتياري آن طـراوت زنـدگي را     پايمردي آن مزة سعادت و خوشبختي را مي
 يابد. مي در

بخشـد، و   برنـده اسـت كـه دل انسـان را بـراي كـاركردن قـوت مـي         امُيد يك نيروي پيش
آفريند، و  ادن تكاليف و وظائف را در وجود انسان ميد هاي فعاليت و تلاش براي انجام انگيزه

دارد و آدم كوشـا را بـه    مـي  بخشد. آدم تنبل را بـه جـديت وا   به روح و جسم انسان نشاط مي
دارد كـه   مـي  خورده را وا آدم شكست ، وخواند مداومت در جديت و زيادتر كوشيدن فرا مي

 بار ديگر بكوشد تا پيروز گردد.
هـاي بيشـتري    كند كه چندين برابر بكوشد تـا بـه پيـروزي    يز تشويق ميآدم پيروزشده را ن

 دارد اميد به خرمن ريختن وامي آن نيرويي كه كشاورز را به كار و كوشش و عرق .دست يابد
ها را بـه   انگيزد تا رنج سفر و خطرات آوارگي در بيابان است. آن نيرويي كه بازرگان را برمي

آمـوز و دانشـجو را بـه جـديت و      ن است. آن نيرويي كـه دانـش  جان بخرد، اميد به سود فراوا
 دارد، اميد به قبولي در امتحانات است. كوشش وامي

هـاي   گرداند اميد پيروزي است. آن نيرويـي كـه دشـواري    آن نيرويي كه سرباز را دلير مي
ن سازد، اميد به آزادشـدن اسـت. آ   انقلاب و پيكار براي يك ملت در بند اسارت را آسان مي

گرداند، اميـد بـه يـافتن سـلامتي اسـت. آن       عاملي كه داروي تلخ را در مذاق بيمار شيرين مي
دارد تا با دلخواهش مخالفت كند و از پروردگـارش اطاعـت    عاملي كه انسان با ايمان را وامي



 نقش ايمان در زندگي   248

 

كند، اميد او به رضوان و بهشت خدا اسـت. بنـابراين، اميـد كيميـاي زنـدگي اسـت، و عامـل        
چقـدر  «هـاي آن و انگيـزة شـادماني و شـادكامي:      ط آن و كاهندة دردها و رنجطراوت و نشا

 »زندگي تنگ بود اگر فراخي امُيد نبود!
 اي زيبا دارد. ها گذشته، اميد چيز شيرين است. به خودي خود قيافه از همه اين

 گويد: پيشه چه مي چه جامة عمل بپوشد، چه نپوشد. بشنويد كه اين شاعر عاشق

ــــــن  ــــــاني م ــــــأنماأم ــــــذاب ك ــــــيلى ع  ل
 

 ســـــقتني بهـــــا لـــــيلى عـــــلى ظمـــــأ بـــــردا 
 

ـــى  منـــى إن تكـــن حقـــا تكـــن أحســـن المن
 

 وإلا فقــــــد عشــــــنا بهــــــا زمنــــــا رغــــــدا 
 

 هاي خنُك و شيريني هستند، آرزوهايي كه براي بودن با ليلي دارم جام«
 كه ليلي به من نوشانيده و تشنگي مرا برطرف ساخته است.

 هترين آرزوهايند،آرزوهايي كه اگر تحقق يابند، ب
 )54». (ايم! و اگر تحقق هم نيابند، روزگاري با آن، خوش گذرانيده

شدن شعلة اميد در سـينة انسـان اسـت و     نقطة مقابل اميد، نوميدي است... نوميدي خاموش
هـاي   شدن رشتة اميد در دل انسان. گردنة دشواري است، مانع هولناكي است كه انگيـزه  بريده

سـتاند.   كوبد، و تاب و توان جسـم انسـان را بـازمي    جان آدمي درهم ميكار و كوشش را در 
 خدا رحمتش كند آن كه گفت:

 واليـــــأس يحـــــدث في أعضـــــاء صـــــاحبه
 

ــــا  ــــزم توهين ــــل الع ــــورث أه ــــعفاً وي  ض
 

 گرداند، سست مي نوميدي دست و پاي آدم نااميد را«
 )55». (كند و صاحبان اراده و عزم را دچار ناتواني مي

»... نااميـدي و خودپسـندي  «گفته است: هلاكـت انسـان در دو چيـز اسـت:      سابن مسعود 
از خود راضي شـده و   نااميدي كه معلوم است، خودپسندي هم عبارت است از اين كه آدمي

اين دو عامل را  سگويد: اين كه ابن مسعود  ي خود مغرور شود. امام غزالي ميبه دستاوردها
آيـد، مگـر بـا سـعي و      كه خوشبختي بـه دسـت نمـي   در كنار هم آورده است به خاطر آنست 

تلاش و جديت و تلاش. آدم نااميد اهل سعي و طلب نيست، زيرا مراد و مطلوبش بـه نظـرش   
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آيد. آدم خودپسند نيز باورش شده است كه به اندازة كافي كوشش كرده  ناشدني و محال مي
زنـد. آري،   از او سر نمياست و به مراد خويش نائل آمده است، در نتيجه ديگر سعي و طلب 

طلبنـد. در   جوينـد، و چيـزي را كـه ناشـدني اسـت نيـز نمـي        چيزي را كه در اختيار است نمي
خوشـبختي حاصـل اسـت، و در ديـدگاه آدم نوميـد       گاه آدم خودپسند و از خود راضي،ديد

 محال! ... از اين رو ابن مسعود نوميدي و خودپسندي را در كنار هم آورده است.
آمـوز از قبـولي نوميـد     هاي روشني دارد: اگر دانش هاي زندگي نمونه در صحنهاين سخن 

گردد. ديگـر تـدريس    كند، و از مدرسه و خانه دلگير مي گردد، از كتاب و قلم نفرت پيدا مي
گيـرد. مكـان و فضـاي     افتد. پنـد هـيچكس هـم در او نمـي     خصوصي هم برايش كارساز نمي

گشايد... و... مگر آن كه به ترتيبي، اميد دوباره به  و نميگره از كار ا خواندن هم مناسب درس
آيـد. از   سراغ او بيايد. اگر بيمار از شفا پيداكردن نااميـد گـردد از دارو و پزشـك بـدش مـي     

گـردد، ديگـر هـيچ     كند، و از زندگي و زندگان دلگير مي درمانگاه و داروخانه نفرت پيدا مي
 اش را بكوبد. آن كه اميد دوباره درِ خانهبخشد. مگر  درماني براي او فايده نمي

خواهد باشد، دنيـا در نظـرش تيـره و تـار      هرگاه نوميدي بر آدميزاد چيره گردد، هركه مي
شـوند، و همـه    بيند. همـه درهـا در برابـرش بسـته مـي      گردد، و ديگر چشمش جايي را نمي مي

كـارش بـه   «گـردد.   نگ مـي افتد، و جهان با همة وسعتش براي او ت اسباب و وسائل از كار مي
ر اسـت  جلوتر برود برايش بهت ـ داند ش و ذكاوتي كه دارد هيچ نميجاي رسيده كه با همه هو

 يا به قهقرا بازگردد!
اين نوميدي يك زهر كشنده تدريجي براي روح انسان است. يك طوفان ويرانگـر بـراي   

ن سـاعات و لحظـات   هـاي نااميـد، تـا آخـري     نشاط آدميزادگان و اين است حال و روز انسـان 
 كنند. زندگي، نه زندگيشان ثمري دارد، و نه احساس زندگي مي

 نااميدي و كفر همراهند
ها را به وفـور و فـراوان منكـران خـدا يـا كسـاني كـه         شگفت نيست كه اين دسته از انسان

خواهنـد تنهـا بـا خودشـان      يابيد. دليلش اينست كه اينان مي شان به خدا سست است، مي ايمان
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جهت نيسـت كـه    بي اند. گي كنند، و رشتة پيوند خود را با جهان و پروردگار جهان بريدهزند
ــي   ــان م ــدترين مردم ــافران را نومي ــن ك ــافركيش   اي ــدان را ك ــه نومي ــيم، همچنانك ــرين و  بين ت

ترين مردمان! پيوند شگرفي ميان نااميدي و كفر وجود دارد. هريكي از آندو علت آن  ناسپاس
 زايد. زايد و ناسپاسي نوميدي مي ت: نوميدي ناسپاسي ميديگري و ثمرة آن اس

وۡحِ  َٔ ََ ياَْۡ�  ۥِزِهُّ ﴿ َّ ِ ٱسُ مِن  َّ  َّ ِ ََ ٱ لۡقَوۡمُ ٱِ و َُ  .]87يوسف: [ ﴾٨ لَۡ�فِٰ
 .»گردند مگر گروه كافران كه از مددهاي الهي نوميد نمي«

ُّهِِ ﴿ ََ َةِ  ۡۡ َّ قۡنَطُ مِن  ََ َّ  ۦ  وَمَن  ِ  .]56الحجر: [ ﴾٥ ََ رضّللّوٱِ
 .»گردد مگر گمراهان و چه كسي از رحمت پروردگارش نوميد مي«

بد اسـت. قرآنكـريم    يآمدها ها و پيش ها و گرفتاري بيشترين جلوة اين نوميدي در سختي
 بارها اين مردم را نكوهش كرده است:

ََۡ�نَا  وَلَ�نِۡ ﴿ َ
�َ�ٰنَ ٱأ عَََۡ�هَٰا مِ  ۡ�ِ ُُمّ زَ ةَٗ  ۡۡ ََ ََقَۡ�هُٰ َ�عۡمَا ءَ  وَلَ�نِۡ  ٩وسٞ كَفُوَٞ  ُٔ لََ�  ۥنۡهُ ِزِهُّ مِنّا 

َ
أ

 َُ ََهَ َۡهُ َ�َقُولنَّ  َّ ا ءَ مَ ّ�ِ ٱَ�عۡدَ َ�ّ َّ � ِزِهُّ  اتُ  َٔ ر ٌَ  ۥَ�ّ�ِ  و َُ َّ  ١لفَََحِٞ فَ ِ ِينَ ٱ ِ واْ وعََمِلوُاْ  َّ صََ�ُ
لَِٰ�تِٰ ٱ َّ  .]11-9هود: [ ﴾ل

ستانيم، نوميد و ناسپاس  ز جانب خود بچشانيم سپس آن را از او بازاگر انسان را رحمتي ا«
 .»اند گردد * مگر آن كساني كه شكيبايي پيشه كرده و به كارهاي شايسته پرداخته مي

ََا  ﴿ �  َ ََ ۡ�عَمۡنَا 
َ
�َ�ٰنِ ٱ� ََضَ وََ�  ۡ�ِ عۡ

َ
هُ  ۦا ِ�اَزبِهِِ  َٔ أ َّ ََا مَ ََ َ�  رّ�ّ ٱ�  ﴾٨وسٗا  ُٔ َ�

 .]83 الإسراء:[
اندازد. و هرگـاه كـه    گرداند و شانه بالا مي هرگاه به انسان نعمتي ارزاني داشتيم روي مي«

 .»گردد شود، نوميد مي پيشامد بدي برايش مي

هُ ﴿ َّ ٖٞ  ُٔ فََ�  رّ�ّ ٱ�َ مّ  .]49فصلت: [ ﴾٤وسٞ َ�نُو
ز و همـه كـس دل   شـود و از همـه چي ـ   آمـدي بـد بـراي او برسـد، نوميـد مـي       و اگر پيش«

 .»كند مي
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نوميدي فقط با كفر و ناسپاسي همراه نيست، بلكه از همراهان شك نيز هست. هـر انسـاني   
كه يقين قطعي به خـدا و لقـاء خـدا و حكمـت و عـدالت خـدا را از دسـت بدهـد، از اميـد و          

گردد، و همواره به دنيـا بـا يـك     خوشبيني و نگرش مثبت به مردم جهان و زندگي محروم مي
ها را جانوران وحش، و زنـدگي را بـار    اي و انسان كند. جهان را بيشه عينك سياه تيره نگاه مي

بيند... درست همانطور كه ابوالعلاء معري گفته است: اين جنايـت   سنگين غير قابل تحملي مي
ام! و نيـز گفتـه    پدرم است كه بر من روا داشته است، و من بر احدي اين جنايت را روا نداشته

 ت:اس

ــــــود ــــــرح بمول ــــــا ولا تف ــــــك ميت  لا تب
 

ــــــدود!  ــــــود لل ــــــدود والمول ــــــت لل  فالمي
 

 اي شادي كنيد، اي گريه كنيد و نه براي نورسيده نه براي مرده«
 »ها است! ها است و نوزاد نيز خوراك كرم مرده خوراك كرم

 زايد ايمان اميد مي
م. انسان با ايمان از همة يابي در آن سوي ديگر ايمان و اميد را همسفر و همراه يكديگر مي

تر است. از همـة مـردم شـادتر اسـت. از بـدبيني و       مردم اميدوارتر است. از همة مردم خوشبين
دلتنگي و افسردگي، از همه كس دورتر است. زيرا ايمان معنايش باورداشتن به نيرويي اسـت  

نـا و مهربـان كـه    اندازه، باورداشتن بـه خـدايي توا   نامحدود، و رحمتي نامتناهي، و بخششي بي
زدايـد. عطايـاي    شان را مـي  دهد، و درد و رنج هاي درمانده چون او را بخوانند پاسخ مي انسان

پذيرد، و از بديهايشـان   آمرزد، و از بندگانش توبة آنان را مي بخشد، و گناهان را مي بسيار مي
و نسـبت بـه   گذرد. خدايي كه نسبت به بندگانش از مادر بـه فرزنـدش مهربـانتر اسـت،      درمي

گشايد تا آن  تر است. خدايي كه شبانگاه دست پذيرش مي آفريدگانش از خود آنان خيرخواه
گشايد تا آن كـه   كه به هنگام روز بد كرده است توبه كند، و به هنگام روز دست پذيرش مي

اي كـه پيداشـدن گمشـده و     شبانگاه بد كـرده اسـت توبـه كنـد. خـدايي كـه بـيش از انـدازه        
كشند، و رسيدن انسـان تشـنه لـب بـه آب گـوارا،       اي كه انتظارش را مي ر كردهسررسيدن سف
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گردد. خدايي كه حسنات را از ده تا هفتصد برابـر   اش شاد مي شادي بخش است، از توبة بنده
 گذرد. مي درها  آن كند يا از دهد، و سيئات را با يك بر يك كيفر مي يا بيشتر پاداش مي

خواند، و به سوي كساني كه بـه   وري گزيند، از نزديك فرا ميخدايي كه هركه را از او د
 گويد: شتابد، و مي او روي آورند، از دور مي

 اند: حديث قدسي كه بخاري و غيره روايت كرده

ناَ«
َ
ندَْ  د نّ  ِِ ناَ بِل َ�بدِْى ََ

َ
 وَ�ِ ْ  َ�فْسِل فِ  ذَكَشْتهُُ  َ�فْسِهِ  فِ  ذَكَشَِ�  ِِ ْ  ذَكَشَِ�ل ِذَِا مَشَهُ  وَد

مْل اَْ�ٍ  مَلأٍ  فِ  ذَكَشْتهُُ  مَلأٍ  فِ  ذَكَشَِ�  َُ ّ  َ�فَشّبَ  وَ�ِ ْ  مِنْ
َ
 َ�فَشّبَ  وَ�ِ ْ  ذِرَاعًل ِلَِهِْ  َ�فَشّ�تُْ  البْ  َِِ

 ّ
َ
تاَِ�  وَ�ِ ْ  باَعًل ِلَِهِْ  َ�فَشّ�تُْ  ذِرَاعً  َِِ

َ
ْ،شِ  د تىَتْهُُ  َُ

َ
 »ذَشْوَيةًَ  د

نسبت به من جاي دارم، و هرگاه مرا ياد كند با اويم. اگـر در دل مـرا    ام من در گمان بنده«
ياد كند، در دل يادش كنم، و اگر مرا در جمعي ياد كند من در ميان جمع بهتري يادش كنم، 
و اگر يك وجب به من نزديك گردد. به اندازة يك بازو به او نزديك گردم، و اگر به اندازة 

به اندازه دو بازو به او نزديك گردم، و اگر خرامان بـه سـوي   يك بازو به من نزديك گردد، 
 ».من آيد با شتاب به سويش آيم

كنـد. تـرس را بـه     هاي زندگي را در ميان مردم دست به دست مي خدايي كه فراز و نشيب
گرداند، هر تنگـي را بـه فراخـي، و هـر      كند، ناتواني را به نيرومندي منجر مي ايمني تبديل مي

 رساند. به گشايش، و هر دشواري را به آساني مياندوهي را 
*** 

انسان با ايمان كه به اين خداي مهربان و عزيـز و كـريم و غفـور و ودود، صـاحب عـرش      
كند كه هـيچ محـدوديتي نـدارد.     مجيد، فعال ما يريد پناهنده شده است، با اميدي زندگي مي
دهد. همـواره خوشـبين اسـت. بـا      آنچنان اميدوار است كه هيچگاه دستاويزي را از دست نمي

گـردد، نـه بـا     نگرد، و با پيشامدهاي روزگار با لبخند مواجه مي اي خندان به زندگي مي چهره
 اي عبوس و درهم كشيده! چهره



 253 امُيد

 

انسان با ايمان هرگاه بجنگد اطمينان به پيروزي دارد. به دليل اين كه او با خدا است و خدا 
 ز آن خدا است، و خدا از آن او است.با او است، و به دليل اين كه او ا

ََ ٱِِّ�هُمۡ رهَُمُ ﴿ و َُ و َُ َّ  ١ رمَۡن ندَزاَ رهَُمُ  � ََ ٱُُ  .]173-172الصافات: [ ﴾١ لَۡ�لٰبُِو
 .»شدگان پيروزشدگان * و لشكر ما هم آنانند چيرهاند  كه آنان هم آنان«

 برد. هرگاه بيمار شود، اميد از بازيافتن سلامتي نمي

ِ ٱ﴿ هۡدِينِ  يَّ ََ ِيٱوَ  ٧خَلَقَِ� َ�هُوَ  قِِ�  َّ َۡ َ طۡعِمُِ� وَ� َُ ََا مََضِۡتُ َ�هُوَ �شَۡفِِ�   ٧هُوَ  �
 .]80-78الشعراء: [ ﴾٨

دهد و سيرابم  دهد * و آن كه غذايم مي آن كه مرا آفريده است و هم او راه را نشانم مي«
 .»بخشد ميگرداند * و هرگاه مريض گردم او مرا شفا  مي

گـردد، و هرچنـد كـه گنـاهش      هرگاه گناهي را مرتكب شود از آمرزش خدا نوميـد نمـي  
 بيند. مي تر بزرگ بزرگ باشد، عفو الهي را

ُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ِينَ ٱ۞قُ َةِ  َّ ۡۡ َّ قۡنَطُواْ مِن  ََ  ََ هِمۡ  َِ زفُ
َ
ٰ أ َ ََ فوُاْ  َ َۡ َ

ِۚ ٱأ َّ  َّ ِ َ ٱِ َّ  َُ غۡفِ زوُبَ ٱََ َّ 
يِعًاۚ ِزِهُّ  َُ ٱهُوَ  ۥََ حَِّيمُ ٱ لۡغَفُو  .]53الزمر: [ ﴾٥ ر

روي كـرده ايـد، از رحمـت خـدا نوميـد       بگو: اي بندگان من كه نسبت به خودتان زياده«
 .»آمرزد، و هم اوست كه غفور و رحيم است مشويد كه خدا همة گناهان را مي

 د.هرگاه به سختي گرفتار آيد، همچنان اميد به گشايش دار

َّ مَعَ ﴿ ِ ا  لۡعُۡ�ِ ٱفإَ ً�ُۡ�٥  َّ ِ �  لۡعُۡ�ِ ٱمَعَ  ِ  .]6-5الإنشراح: [ ﴾٦�ُۡ�ٗ
 .»گشايشي است ي) مسلما با (هر) سختي(آرگشايش است *  يبا (هر) سخت نيقيبه «

گفتـه اسـت: اگـر     سو گشايش چيره نخواهد شـد. ابـن مسـعود    د و هرگز يك سختي بر
انوري بخزد، گشايش و آسودگي نيز به دنبالش خواهـد  سختي و دشواري به درون سوراخ ج

 رفت.
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هاي روزگار به دنبالش بيايد، از خدا اميد دارد به خاطر مصيبتي كه  هرگاه يكي از مصيبت
به او رسيده است او را اجر دهد و بهتـر از آنچـه را كـه از او گرفتـه شـده بـرايش جـايگزين        

 گرداند.

ِينَ ٱ﴿ َۡهُم مّ  َّ َ�بَٰ
َ
ََ ََِِا  أ عُو ُِ ٰ ِ �ّ�ا  َِِ�ۡهِ َ� ّ َِ يبَةٞ قاَروُ اْ ِزِاّ  ٰ�كَِ  ١َِ ََ وْ

ُ
عَليَۡهِمۡ صَلََ�تٰٞ مِّن  أ

ٰ�كَِ هُمُ  ََ وْ
ُ
ةَٞ  وَأ ۡۡ ََ ُّهِِمۡ وَ ََ ٱَّ ََدُو  .]157-156البقرة: [ ﴾١ رمُۡهۡ

شتابيم  او مي آن كساني كه وقتي مصيبتي به آنان رسد گويند ما از آن خداييم و به سوي«
* آنانند كه درودهاي ويژه و رحمتي خاص از پروردگارشان شامل آنان اسـت و هـم آناننـد    

 .»يافتگانند كه راه
ونـد و صـلح   ، يا از كسـي بـدش بيايـد، رو بـه پي    گردد هرگاه با عداوت دشمني رويارو مي

هـا را   دا دلرود، و به سازش و همدلي و همدستي اميد دارد و ايمـان دارد بـه ايـن كـه خ ـ     مي
 ند.اگرد دگرگون مي

ُ ٱ۞عََ� ﴿ َُ بيَۡنَُ�مۡ وََُۡ�َ  َّ َ َ�ۡعَ
َ
ِينَ ٱأ ۚ وَ  َّ َُم مِّنۡهُم مّوَدّةٗ َۡ ُ ٱَ�دَ ۚ وَ  َّ َٞ ُ ٱقدَِي َ�فُوَٞ  َّ

 .]7الممتحنة: [ ﴾٧حَِّيمٞ 
دتي چه بسا خدا ميان شما و ميان آن كساني كه دشـمنان بـا آن در سـتيزند كشـش و مـو     «

 .»قرار دهد، و خدا توانا است، و خدا آمرزنده و مهربان است
كنـد كـه    هرگاه باطل را دور از چشم حق بر كرسي حكومت و فرمانروايي ببيند، يقين مي

 باطل رو به زوال و نابودي است و حق رو به ظهور و پيروزي است.

﴿ ُۡ ِ  بَ فُ ب ِۡ َ  ۡ�َقِّ ٱَ�قۡ ُِ ٱََ ِ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  لَۡ�طِٰ ۚ فإَ  .]18الأنبياء: [ ﴾ََا هُوَ زَاهقِٞ
گونـه، باطـل محـو و     ني ـو اسـازد،   افكنيم و آن را متلاشي مـي  بلكه حق را بر باطل برمي«

 .»!شود ينابود م

﴿ 
َ
َُدُ ٱ مّافَأ َّ مّا مَا ينَفَعُ  ر

َ
فَا ءٗ  وَأ ُُ  ُُ هَ ۡۡ �ضِ� ٱَ�يَمۡكُثُ ِ�  َاّسَ ٱَ�يَ

َ
 .]17الرعد: [ ﴾ۡ�

رونـد، و آنچـه مـردم را سـود      شـوند و بـه هـوا مـي     روي آب بخـار مـي  هـاي   آنگاه كف«
 .»ماند... بخشد در زمين مي مي



 255 امُيد

 

شده اسـت   دآيد، و در اثر پيري تمام موهاي سرش به كلي سفي وقتي پيري به سراغش مي
هنوز اميدوار به زندگي ديگري است كـه در آن زنـدگاني همـواره جـوان خواهـد زيسـت و       

يي كه بـدبختي   يي كه ديگر مرگ در آن راه ندارد. خوشبختي زندگيهرگز پير نخواهد شد. 
 در آن جايي ندارد.

ّ�تِٰ ﴿ َُ  ٍَ حََّۡ�نُٰ ٱوعََدَ  لِّ� ٱعَدۡ ِ  ۥعِبَادَهُ  ر � ٱب ُِ ََ وعَۡدُهُ  ۥِزِهُّ  لۡغَيۡ ا  ۥَ� َيِّٗ
ۡ
ََ  َّ  ٦مَأ مَعُو َۡ َ �

َّ سََ�مٰٗا  وَرهَُمۡ َزُِۡ�هُمۡ �ِ  ِ ا �يِهَا لغَۡوًا ِ ََةٗ وعََشِيّٗ  .]62-61مريم: [ ﴾٦يهَا بُۡ�
هاي برين كه خداي رحمان بـه بنـدگانش وعـدة غيبـي داده بـود. وعـدة او قطعـاً         بهشت«

وند مگر سـلام، و روزي آنـان هـر صـبح و شـام      ناي نش ها بيهوده آمدني است * در آن بهشت
 .»برايشان مقدر است

*** 
هـا   آن كنند، و به ماوراي اسباب ظاهري تكيه ميهاي طبيعي، و علل و  ماديگرايان به سنت

رونـد و بـه راز وجـود راه     هاي ظاهري بالاتر مي اميدي ندارند. اما اهل ايمان از اسباب و علت
هـاي بـاطني در اختيـار او     به خداي آفرينندة اسباب و مسببات كه بسياري سـبب  ؛كنند پيدا مي

 شدن ها و فشرده آوردن بحران هنگام روي است، و از درك و فهم بندگانش بدور. پس چرا به
هايشان متوجه او نگردد؟ خدا براي اهـل ايمـان    شان، دل ردنها بر گ هاي زنجير گرفتاري حلقه

هـا، و   ها و تنهـايي  ها، انيس و مونس است در وحشت ها و سختي پناهگاهي است در گرفتاري
بـه او روي   انـد،  جـواب كـرده   همة پزشكان او را يار و ياوري است در تنگدستي. بيماري كه

كند. آن كه انـدوهگين اسـت بـه او روي     آورد و با اميد به شفايافتن به درگاه او نيايش مي مي
كند، و جايگزين هرچه را كه از دست داده  آورد و از او شكيبايي دلخوشي درخواست مي مي

رگاه عدل الهي پرده و باور دارند كه بين دعاي ستمديدگان و بااينها خواهد، و  است از او مي
آورنـد و از او   حجابي نيست. آن مرد يا زني هـم كـه از فرزنـد محرومنـد، بـه خـدا روي مـي       

كننـدگان   اي به آنان عنايت فرمايد. همة اين درخواسـت  خواهند كه دودمان پاك و پاكيزه مي



 نقش ايمان در زندگي   256

 

بپوشد، زيرا جامة عمل اند  هايشان به آنان داده شود، و آنچه آرزو كرده اميدوارند كه خواسته
 آيد. ها بر خدا گران نمي از قدرت خدا هيچ بعيد نيست، و اين خواسته

 :اي شده بود كه از خدا فرزند خواست پيرمرد سالخورده ابراهيم 

ُۡ ِ� مِنَ  ََبِّ ﴿ �َ ٱهَ ِِ ِ لٰ َّ  .]100الصافات: [ ﴾١ ل
 .»پروردگار من! از شايستگان مرا ببخش«

شتگان را بـه سـوي او فرسـتاد و آنـان بـه صـورت چنـد        خدا درخواستش را پذيرفت و فر
 وارد شدند و گفتند: مهمان درآمدند و بر ابراهيم 

ُكَ بغَُِ�ٍٰ� عَليِٖ� ﴿ ََ  ٥ِزِاّ زبَُّ�ِ ِ�َ  قاَ َّ َ مّ
َ
ٰ أ َ ََ َُمُوِ�  سَّ�ۡ

َ
ََ  لكَِۡ�ُ ٱ� و ُ ْ  ٥فبَمَِ تبَُّ�ِ  قاَروُا

 ِ َ�كَٰ ب ََ  ٥ لَۡ�نٰطِِ�َ ٱن مِّنَ فََ� تَ�ُ  ۡ�َقِّ ٱسَّ�ۡ ُّهِِ  قاَ ََ َةِ  ۡۡ َّ قۡنَطُ مِن  ََ َّ  ۦ  وَمَن  ِ ََ ٱِ  ﴾٥ رضّللّو
 .]56-53الحجر: [

دهيم * گفت: با وجـود ايـن پيـري و سـالخوردگي مـن       ما تو را به نوجواني دانا مژده مي«
ات داديـم،   حـق مـژده  دهيد؟ * گفتند: بـه   اي به من داديد؟ به چه چيز مرا مژده مي چنين مژده

گـردد مگـر    پس از نوميدان مباش * گفت: و چه كسـي از رحمـت پروردگـارش نوميـد مـي     
 .»گمراهان؟!

 گفت: بعدها در مقام دعا و ثنا مي

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ّ ِيٱَِ َّ  َ ََ  �ِ َُ مِيعُ  لكَِۡ�ِ ٱوَهَ ََ َ ّ�ِ ر ََ  َّ ِ ِ ۚ َُ �سَۡ�قَٰ َ� ءِ ٱِسَِۡ�عٰيِ ُّ ٣﴾ 
 .]39اهيم: إبر[

سپاس خدايي را كه در سالخوردگي اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد. پروردگـار مـن   «
 .»شنواي دعاها است

وقتي غيبت فرزندش يوسف طـولاني شـد، و فـراق بـه طـول انجاميـد، و جـا         يعقوب 
فـرزد  شـدن   داشت كه اميد ديدار يوسف را به كلي از دست بدهد. حتي پس از آن با توقيـف 

ها نوميدي بـه دلـش راه نيافـت. بلكـه      مواجه گرديد. اما با همة اين بدست عزيز مصر ديگرش
 گفت:
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ٌُ  عََ� ﴿ يِ ََ  ٞ�ۡ ََ ُ ٱفَ يِعًاۚ ِزِهُّ  َّ ََ تيَِِ� بهِِمۡ 
ۡ
َ يأَ

َ
 .]83يوسف:[ ﴾٨ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱهُوَ  ۥأ

 .»رد. او عليم و حكيم استصبري زيبا بايد پيشه كرد. چه بسا خدا همه آنان را نزدم بياو«
 وقتي از فراق فرزندش يوسف اظهار تأسف كرد، فرزندانش به او گفتند:

ِ ٱتَ ﴿ ََ مِنَ  َّ وۡ تَُ�و
َ
ََضًا أ ََ حَ َُ يوُسُفَ حَّ�ٰ تَُ�و كُ ۡۡ ْ تَ ََؤُا فۡ ََ  ٨ لَۡ�لٰكِِ�َ ٱََ ِِّ�مَا   قاَ

 �َِِ  �ِ َۡ شۡكُواْ َ�ّ�ِ وحَُ
َ
ِ ٱأ عۡلَمُ مِ  َّ

َ
ِ ٱنَ وَأ َّ  ََ ََعۡلَمُو  ََ  .]86-85يوسف: [ ﴾٨مَا 

آوري تا از دست  داري و پيوسته نام يوسف را بر زبان مي به خدا سوگند تو دست برنمي«
دانـم   برم و از خدا چيزهـا مـي   بروي يا هلاك شوي * گفت: گله و شكايتم را به نزد خدا مي

 .»دانيد كه شما نمي
انش ريشه دوانيده بود صـادقانه بـا فرزنـدانش در ميـان نهـاد،      بعد اميد شيريني را كه در ج

اش اعتماد به خدا بود كه بالاخره جمـع فرزنـدانش را جمـع خواهـد كـرد.       اميدي كه پشتوانه
 گفت:

ْ ٱ َ�بَِٰ�ّ ﴿ ََ تاَْۡ�  َۡهَبُوا خِيهِ وَ
َ
ْ مِن يوُسُفَ وَأ وا َُ َّ َِ ََ وۡحِ  َٔ َ� َّ ْ مِن  وا ِ  ٱَُ سُ  َٔ اْۡ� ََ يَ  ۥِزِهُّ  َّ

وۡحِ  َّ ِ ٱمِن  َّ  َّ ِ ََ ٱ لۡقَوۡمُ ٱِ و َُ  .]87يوسف: [ ﴾٨ لَۡ�فِٰ
اي فرزندان من! برويد و نهاني يوسف و برادرش را جسـتجو كنيـد، و از مـددهاي الهـي     «

 .»شوند مگر گروه كافران نااميد نگرديد كه از مددهاي الهي نااميد نمي
 :زكرياي پيامبر نيايش 

َۡ زاَدَىٰ ﴿ ِ ُّهُ  ِ ا  ۥََ ََ  ٣زدَِا ءً خَفيِّٗ َِّ وَهَنَ  قاَ ِ َُ ٱمِّ�ِ وَ  لۡعَظۡمُ ٱََبِّ ِ ََعَ سُ ٱ شۡ
ۡ
أ َّ شَيۡبٗا وَرمَۡ  ر

ا  ََبِّ شَقيِّٗ ُ�نۢ بدَُِ� �كَِ 
َ
َِّ  ٤أ زتَِ  رمََۡ�ِٰ�َ ٱخِفۡتُ  � ََ ا ءيِ وَ ََ ِِ ٱمِن وَ

َ
أ ََ ُۡ ِ� مِن  مۡ � َ�هَ َٗ ِ َ�ق

زكَ وَِ�ّٗا  ُ عۡقُوبَ  وَ  َِثُِ� يَ  ٥ُّ ََ  َِ عَلۡهُ ٱوََ�َثُِ مِنۡ ءَا ا  ُۡ  .]6-3مريم: [ ﴾٦ََبِّ َضَِيّٗ
هـايم   آنگاه كه پروردگارش را نهاني ندا درداد * گفـت: پروردگـار مـن! مـن اسـتخوان     «

سست شده و از شدت پيري موهاي سرم به كلي سفيد شده است، و در دعا و نيايش به درگاه 
(كـه   منـاكم يو من از بستگانم بعـد از خـودم ب  ام *  نصيب نبوده ت و بيتو پروردگار من بدبخ
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اسـت؛ تـو از نـزد     مي) همسرم نـازا و عق ـ يتو را نگاه ندارند)! و (از طرف نيياز آ يحق پاسدار
* كه وارث من شود و وارث آل يعقوب گردد و او را پروردگار  به من ببخش ينيخود جانش

 .»من پسنديده قرار ده
 نيز ايوب 

ُّهُ ﴿ ََ َۡ زاَدَىٰ  ِ يوّبَ ِ
َ
ِ�َ   ۥ ۞وَ� َّ َِّ مَ

َ
حََۡمُ  رّ�ّ ٱ�

َ
زتَ أ

َ
ِ�َ ٱوَأ ِۡ ٰ َّ فكََشَفۡناَ  ۥَ�ُ  سََۡجَبۡنَاٱفَ  ٨ ل

هۡلهَُ  ۦمَا بهِِ 
َ
ََيَۡ�هُٰ أ ٖ  وَءَا ىٰ رلَِۡ�بٰدِِينَ  ۥمِن ُ�ّ ََ ةَٗ مِّنۡ عِندِزاَ وََكِۡ ۡۡ ََ  ﴾٨وَمِثۡلهَُم مّعَهُمۡ 

 .]84-83نبياء: الأ[
ام و تـو   نيز آنگاه كه پروردگارش را نـدا درداد كـه دچـار بيچـارگي شـده      و ايوب «

اش را  مهربانترين مهرباناني * ندايش را پاسخ داديم بيچارگي او را برطرف ساختيم و خانواده
 .»يي براي ستايشگران با همان تعداد از بستگانش به او داديم. رحمتي از سوي ما و يادآوري

 را آن ماهي بزرگ بلعيد. يونس 

َِّ كُنتُ مِنَ  لظّلَُ�تِٰ ٱَ�نَادَىٰ ِ� ﴿ ِ زتَ سُبَۡ�نَٰكَ ِ
َ
َّ  أ ِ هَٰ ِ ََ ِ ِ  َّ  َ

َ
ََجَبۡنَاٱفَ  ٨ لّ�لٰمِِ�َ ٱأ  سۡ

 .]88-87الأنبياء: [ ﴾٨ رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱِ�  ۨوََ�َ�رٰكَِ ُ�  لغَۡمِّۚ ٱوََ�ّيَۡ�هُٰ مِنَ  ۥَ�ُ 
گـوي تـو هسـتند. مـن از      تاريكي ندا درداد كه خدايي نيست جز تو، همـه تسـبيح  در آن «

ستمگران بودم * به ندايش پاسخ داديم و او را از غم و انـدوه نجـات داديـم و اينچنـين اهـل      
 .»دهيم ايمان را نجات مي

 را از فرعون و لشكريانش رهـايي  انوقتي با بني اسرائيل شبانه به راه افتاد تا آن موسي 
كننـد و بـه دنبـال بنـي اسـرائيل       دهند و لشكر عظيمي بسيج مي بخشد. فرعونيان آماده باش مي

 ميتازند تا آنان را دستگير سازند.

بَعُوهُم مّۡ�ِ�َِ� ﴿ َۡ َ
ءَٰا  فلََمّا ٦فََ ََ َِ ٱتَ ََ  ۡ�َمۡعَا ُ�و ََ ُُ مُوَ�ٰ ِزِاّ رمَُدۡ صَۡ�ٰ

َ
ََ أ  ﴾٦قاَ

 .]61-60الشعراء: [
زدن آنان بنـي اسـرائيل را تعقيـب كردنـد * وقتـي هـردو گـروه بـه هـم           م آفتاببه هنگا«

 .»ايم! رسيدند، ياران موسي گفتند: ما در محاصره
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و كدام محاصره از اين بدتر؟ دريا در جلو، و دشمن پشـت سرشـان!! جـز آن كـه موسـي      
 بيتابي نكرد و نااميد نشد. بلكه گفت:

﴿ ََ ّ�ِ  قاَ ََ  َ َِ َّ مَ ِ ِ   ّ  .]62الشعراء: [ ﴾٦ سَيَهۡدِينِ ََ
 و اميدش بيجا نبود. »نه! پروردگار من با من است مرا پيش خواهد برد«

وحَۡيۡنَا  ﴿
َ
َِ  فَأ

َ
اكَ  ۡ�بِٱَِِ�ٰ مُوَ�ٰ أ ََ ََ  ٱّ�عَِ ِۡ قٖ كَ  زفَلقََ ٱفَ  ۡ�َ َۡ ِ ّ ف ُُ  ََ  ٦ لۡعَظِيمِ ٱ لطّوۡدِ ٱفنََ

َُمّ   زۡلفَۡنَا 
َ
�يَۡنَا ٦ �خََِ�نَ ٱوَأ

َ
َعَِ�   ۥ مُوَ�ٰ وَمَن مّعَهُ  وَأ َۡ َ

ََۡ�نَا   ٦أ غۡ
َ
َّ  ٦ �خََِ�نَ ٱُُمّ أ ِ ِ  �ِ

 .]67-63الشعراء: [ ﴾َ�رٰكَِ �يةَٗ  
هـاي هـر    ات به دريا بزن. دريـا برشـكافت، و آب   به موسي وحي كرديم كه با چوبدستي«

د * و آن گروه ديگـر را در آنجـا بـا آب    بخش از آن مانند كوه بزرگ بر روي هم انباشته ش
آشنا كرديم * و موسي و كساني را كه با او بودند همه را نجات بخشيديم * سپس آن گـروه  

 .»ديگر را غرق كرديم * در اين داستان آيتي است...
در مسير مهاجرت از مكه به مدينه با همراه صـديقش بـه غـار ثـور پنـاه        مصطفي محمد

گويند: محمد از ايـن   كنند، و كارشناسان مي رد پاي آنحضرت از دنبال ميبرد، و مشركان  مي
كرده و يا از همين جا به درون زمين  دموضع فراتر نرفته است... يا از همين جا به آسمان صعو

 هسـخت بـر جـان صـاحب دعـوت اسـلام و خـاتم پيـامبران          ساكبـر  رفته است... صديق 
بينـد، و پيـامبر    ي از اينان زير پايش نگاه كند ما را ميگويد: اگر يك گريد و مي ترسد و مي مي

 »چه گمان داري در بارة آن دو نفري كه خدا سومين آندو است؟«گويد:  به او مي اكرم 
 و فرجام كار آن شد كه قرآنكريم آورده است:

﴿ َّ ِ هُ  ِ وهُ َ�قَدۡ زََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ هُ  َّ َُ ََ خۡ
َ
َۡ أ ِ ِينَ ٱِ َّ  َ َِ ْ ثاَ وا َُ َۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱ َ�فَ ِ َۡ  لۡغَاَِ ٱِ ِ ِ

بهِِ  ِِ ٰ ََ ِ َُ ل قُو َّ  ۦََ ِ ِ َۡ ََ َ ٱََ َ�ۡ َّ  ََ ََ ز
َ
ُ ٱمَعَنَا  فَأ ََهُ  َّ يدَّهُ  ۥسَكِينَ

َ
ََ  ۥعَليَۡهِ وَ� ٖٖ لّمۡ تَ  وۡهَاِ�نُُو

َُ َ�مَِةَ  عَ َُ ِينَ ٱوَ واْ  َّ َُ � ٱَ�فَ فَۡ�ٰ َّ مَِةُ  ر ََ ِ ٱوَ ۗ لۡ ٱِ�َ  َّ ُ ٱوَ  عُلۡيَا ٌَ حَكِيمٌ  َّ  .]40التوبة:[ ﴾٤عََِ�
اگر شما او را ياري نكنيد، خدا او را ياري كرد، هنگامي كه كافران او را اخراج كردند، «

نفر دوم آن دو نفر، هنگامي كه آندو در غار بودند، هنگامي كه به همراهش گفت: اندوهگين 
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يش را بر او فرو فرستاد و او را با لشـكرياني كـه   مباش خدا با ما است. آنگاه خدا آرامش خو
ترين قرار داد، و سـخن خـدا اسـت     را نديديد مدد رسانيد، و سخن كافران را پستها  آن شما

 .»كه برترين است، و خدا عزيز و حكيم است
ها وقايع و حوادثي هستند كه تاريخ به خود نديـده اسـت و ترديـدي در آن نيسـت، و      اين

را انكار كنند. به دليل اين كه علل و اسبابي غيـر  ها  آن يا همةها  آن ان بعضي ازشايد ماديگراي
عادي و غير معمول دارند. اما اهل ايمان يقيني دارند به اين كه علل و اسـباب طبيعـي قـدرت    

يك واجب عقلي نيست كـه انفكـاك ناپـذير    ها  آن گرداند و ثبات مطلقة خدا را محدود نمي
وم و مشهود نزد مـردم  علدانشمندان و مخترعان در مرز همان علل و عوامل مباشد، اگر بنا بود 

روزگارشان را مبنا قرار دهند، دانش يـك وجـب بلكـه يـك بنـد       بمانند، و عرف و عادت هم
 رسيديم. رفت، و ما به عصر اتم و عصر فضا نمي انگشت پيش نمي

 ضرورت اميد در زندگي
ر نوابغ دانش و اختراع در حد اصـول و ضـوابط   اميد براي پشرفت علوم ضرورت دارد. اگ

علميِ شناخته شده در عصر خودشان خود را محدود گردانيده بودند، و جـز جلـو پايشـان بـه     
رســانيد، و بــه  نگريســتند. و اميــد بــه كشــف، بــه آنــان مــدد روحــي نمــي جــاي ديگــري نمــي

كننده را  هاي خيره كرد، دانش آن گام آوردن حقايق و معارف نوين آنان را تشويق نمي دست
 رسيد. داشت، و پاي انسان به كرة ماه نمي به پيش برنمي

ها نيز يك ضرورت است. اگـر مصـلحان اجتمـاعي     ضتهها و ن اميد براي پيروزي رسالت
اي را كـه بايـد بـا آن بجنگنـد در      اميدشان را از دست بدهند درست مانند آنسـت كـه اسـلحه   

بلكه مانند آنست كه بدون دست وارد كارزار شـده باشـند و   ميدان نبرد با خود نياورده باشند! 
پيـروزي و  تواننـد چشمداشـت    اصلاً نتواننـد اسـلحه بـه دسـت گيرنـد. آن وقـت از كجـا مـي        

 رستگاري داشته باشند؟.
 انـد:  كه گفته ،گردند، و دورها نزديك ها آسان مي وقتي اميد رفيق راه انسان شد، دشواري

 گرداند، و زمان بخشي از علاج است. يك ميگذران روزگاران دور را نزد



 261 امُيد

 

 است: م ينمونة مصلحان عالي حضرت رسول كر
مدت سيزده سال در مكه قوم خود را به اسـلام دعـوت فرمـود، و دعـوتش را بـه مسـخره       

انداختنـد، و بـا    شنيدند، و در هنگام تلاوت آن سر و صدا براه مي گرفتند، و قرآنش را نمي مي
آمدند، و در برابر  دروغين خودشان به جنگ براهين و دلايل آنحضرت مي هاي تكيه بر افسانه

دادند و شكنجه  دادند، و يارانش را آزار مي ورزيدند و سرسختي نشان مي آيات الهي عناد مي
 اش فرو ننشست. اميد در سينهنا نشد، و شان سست  ارادهكردند، اما هرگز  مي

شدت يافت. به آنان امر فرمـود كـه بـه حبشـه       آزار مشركان نسبت به ياران پيامبر اكرم
 مهاجرت كنند، و با اعتماد و يقين هرچه تمامتر به آنان فرمود:

 »تفشقما ا الأرض و�  االله ُاج،ش�م«
 ».در اطراف و اكناف زمين متفرق شويد، به زودي خدا جمع شما را جمع خواهد فرمود«

آمد. زني كه مالك  پيامبر اكرم  نزد سيكي از صحابة آنحضرت به نام خباب بن ارت 
كرد، و خباب از اين شـكنجة مسـتمر بـه تنـگ آمـده بـود. بـا         مي غاو بود پشتش را با آهن دا

گويي زمان به نظرش طولاني آمده كني؟  دردمندي به آنحضرت گفت: چرا براي ما دعا نمي
كـار ميـان دو    بود يا از حركت ايستاده بود. انتظار داشت كه با يك دعاي حضرت محمـد  

لرزانـد،   هاي عرش الهي را مي صف ايمان و شرك يكسره شود، و با دعاي آنحضرت كه پايه
 عذاب خدا بر آن قوم تبهكار همانند عاد و ثمود و اقوام ديگر فرود آيد.

هـاي   وانش به خشم آمد، و درس صبر در برابر سـختي راز اين شتابزدگي پي پيامبر اكرم 
 زي فردا را به او داد و فرمود:روزگار و اميد به پيرو

صبل و�نش « ِ  افشجل قبل�م ك   ، ط بأم اح الد د ما عو  ِر،ه من لم وِ
بالن ار فشقت� ما  ِفه ذف  ِن ع نه. والي نفب باده لرَش  االله ذاا الأمش حت 

ون�م وفلس� افشاكب من صنشاء َِ حتممت لا  اف ِلا االله وال ب   غن،ه... 
 »ستشجلم !!�
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شـان   هاي آهنين، گوشـت و رگ و پـي مـردان را از روي اسـتخوان     از شما با چنگ پيش«
شان بردارند، سوگند به آن  كردند، تا بلكه دست از دين شان مي تراشيدند و با اره به دو نيم مي

كه جانم در دست او است، اين امر بـه ظهـور خواهـد پيوسـت، تـا آن كـه سـوار از صـنعا تـا          
از خطـر گـرگ بـر     و جـز را سـير كنـد، و جـز از خـدا از هـيچكس و هـيچ چيـز         حضرموت

 »كنيد!! گوسفندانش نترسد... ولي شما شتابزدگي مي
از شهر خودش در شرايط يك فراري تحـت   در مهاجرت از مكه به مدينه، پيامبر اكرم 

كند و روزها  برد، و شب هنگام حركت مي دهد و به غار پناه مي تعقيب كه راهش را تغيير مي
 رسد سراقه بن مالك به آنحضرت مي شود... در ميان راه سواركار ماجراجويي چون پنهان مي

پروراند كه به زودي يكصد ناقه ممتاز از نوع شتران سـرخ مـوي    رؤياهاي شيرين در سر ميو 
را زنـده يـا مـرده     اي كه قريش براي هركس كه سر محمد  جايزه ؛را تصاحب خواهد كرد

رود، و به يكباره در تمام اعضايش  تعيين كرده بودند. اما پاهاي اسبش در زمين فرو مي بياورد
هاي غيـب را بـرايش    كه خدا براي پيشبرد دينش پرده كند. رسول اكرم  احساس سستي مي

 فرمايد: به او ميبا كمال اطمئنان و اميد به آينده كنار زده است 
دسـتبندها و بازوبنـدهاي خسـرو را بـر تـن تـو       اي سراقه! چطور است براي تو اگـر خـدا   «

دهـد:   پرسـد: خسـرو پسـر هرمـز؟ و آنحضـرت پاسـخ مـي        زده و مبهوت مي شگفت» بيارايد؟
 ».آري«

هاي شـرك   رود، و پيكارهاي خونين و تلخ خود را با طاغوت به مدينه مي رسول اكرم 
اوب ميـان طـرفين،   هـاي متن ـ  هـا و پيـروزي   كند، و جنگ با شكست و ياران گمراهي آغاز مي

دهـد. مشـركان و    يابد. تا آن كه غزوه احـزاب روي مـي   چنانكه سنت خداوند است، ادامه مي
افتـد و كـار بـر     كنند، و نيرنگ يهوديان يكپارچه به كار مـي  پرستان همه دست به يكي مي بت

شـان از بيـرون    گردد، قريش و غطفان و همپيمانان پيامبر اكرم و صحابة آن حضرت سخت مي
مدينه، يهود و منافقان از درون مدينه. اوضاع پيچيده و دشـواري كـه قرآنكـريم آن را چنـين     

 كند: ترسيم مي
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﴿ َۡ ِ َۡ زَاغَتِ  ِ َُ مِنُ�مۡ � سۡفَ
َ
ا ءُوُ�م مِّن فوَۡقُِ�مۡ وَمِنۡ أ َُ ٱَُ ٰ ََ بۡ

َ
َُلغََتِ  ۡ�  لۡقُلُوبُ ٱوَ

ََ ٱ ُِ نَا َ�ۡ  ِ ََ ب ََظُنّو ِ ٱوَ ۠ ٱ َّ َُِ�َ ٱ نَاركَِ هُ  ١ لظّنُوزاَ ََ ٱ ۡ� َٗ شَدِيدٗا  رمُۡؤۡمِنُو ا ََ ۡ ْ زرِ  ﴾١وَزُرَۡرِوُا
 .]11-10الأحزاب: [

هـا جـايي    تاخت، و آن هنگام كه چشم آن هنگام كه از بالا و پائين دشمن بر سر شما مي«
برديد * در آنجا مسلمانان سـخت   ها به خدا مي ها به گلوها رسيده بود، و گمان ديد، و دل نمي

 .»بتلا شده بودند و دچار اضطراب شديد بودندم
فـروغ   بـي  شـود، و پرتـو اميـدواري    در اين لحظات هولناك كه درخت اميـد خشـك مـي   

گردد، و انسان جز به رهايي و نجات از همان گرفتاري و دردسري كـه دچـار آنسـت، بـه      مي
مشـغول كنـدن    شـان  بـا يـاران   انديشد... در همين لحظات كه پيامبر اكـرم   چيز ديگري نمي

تا از ورود جنگجويان دشمن به داخـل شـهر ممانعـت كننـد، و راه     اند  خندق در اطراف مدينه
كاران سركش را ببندنـد، آنحضـرت در بـارة فـرداي روشـن و آينـدة اميدواركننـده        معآن ط

گويند. آن زمان كه خدا برايشان كشور ايران و كشـور روم و بـلاد يمـن را     برايشان سخن مي
تـوزي   ند. آن هم با آنچنان اعتماد و اطميناني كه سردمداران نفاق و ناباوري و كينـه ك فتح مي

دهد، در حالي كه يكنفر از  هاي خسرو ايران و قيصر روم را به ما وعده مي گفتند: محمد گنج
 ما امنيت ندارد كه به تنهايي براي قضاي حاجت برود! يا به گفتة قرآنكريم:

﴿ َۡ �  َُ قُو ٰ ٱََ ََ رمَُۡ� ِينَ ٱوَ  فقُِو ََضٞ مّا وعََدَزاَ  َّ ُ ٱِ� قلُوُُهِِم مّ سََُوُ�ُ  َّ �   ۥ وَ َٗ و َُ َّ غُ ِ ِ١﴾ 
 .]12الأحزاب: [

هاي خدا  گفتند: وعده هايشان بيمار است، مي و آن هنگام كه منافقان و آن كساني كه دل«
 .»و رسول جز براي فريب ما نبوده است

هـاي بـزرگ    هاي روزگـار از دل  تيره و تار بحران يها در شب شما اين پرتو نوراني را كه
ناميد؟ اين همان اميد است.  زند، چه مي ها را كنار مي كند و تاريكي تابد و راه را روشن مي مي

 رسانيدن خدا است كه: يا بگوييد: ايمان داشتن به ياري
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ِۚ ٱ بنَِۡ�ِ ﴿ َُ ٱينَُ�ُ مَن �شََا ءُ  وَهُوَ  َّ َّ ٱ لۡعََِ� ِ  ٱ وعَۡدَ  ٥ حِيمُ ر ۡلفُِ  َّ َُ ُ ٱََ   ۥوعَۡدَهُ  َّ
 َ�َ�ۡ

َ
ِٰ�نّ أ ََ ََ  َاّسِ ٱوَ عۡلَمُو ََ  .]6-5الروم: [ ﴾٦ََ 

گرداند، و او عزيز و رحيم است * وعدة الهي كه خدا خلـف   هركه را بخواهد پيروز مي«
 .»دانند كند، ولي بيشتر مردم نمي وعده نمي



 
 
 

 ايمان و محبت

نَّةَ حَتّ تامنُما وَينَْ تاَْ وَالّ «
ْ
اَبّ ي َ�فْبِ �اَِدِهِ ينَْ تدَْاُلمُا ان

َ
 »مامِنمُا حَتّ ت

 (رواه مسلم)
سوگند به آن كه جان من در دست اوست، به بهشت هرگز درنخواهيد آمـد، تـا آن كـه    «

 ».ايمان آوريد، و ايمان نخواهيد آورد تا آن كه به يكديگر محبت ورزيد
 »يث نبويحد«

تر از رضايت دارد و تأثيرش نيز ژرفتر است. گـاهي انسـان از    عشق و محبت معنايي خاص
دهـد، امـا ايـن رضـامندي بـه       چيزي يا شخصي راضـي اسـت و بـه آن يـا بـه او رضـايت مـي       

ورزيـدن   انجامد. محبـت  داشتن و علاقة قلبي پيداكردن به آن چيز يا به آن شخص نمي دوست
 از وادي رضامندي. وادي ديگري است غير

ها، و سند اين امـن و امـان بـراي بنـي      عشق و محبت عبارتست از روح هستي، كيمياي دل
گـذارد كـه زمـين و سـتارگان و افـلاك بـه        نوع است. همانطور كه قانون جاذبة عمومي نمـي 

م يكديگر برخورد كنند و همديگر را بيندازند يا بسوزند و از ميان بروند، قانون محبت نيز زما
گيـرد، تـا مبـادا بـا يكـديگر برخـورد كننـد و بسـوزند يـا خـون            روابط انساني را به دست مي

و انـد   شان ريخته شود. اين همان محبت است كه مردم ديروز و امروز ارزشش را شناخته ميان
 يافت، مردم نه به عدالت نيازي داشتند و نه به قانون. اگر محبت حاكميت مي اند: گفته

لانا جلال الدين رومي (چنانكـه ابوالحسـن نـدوي در كتـاب رجـال الفكـر       ها پيش مو قرن
 به بعد آورده) در اين رابطه اشعاري سروده است. 288في الاسلام ص  ةوالدعو

ــخ« ــت تلــ ــود  از محبــ ــيرين شــ ــا شــ  هــ
 

 وز محبــــــت مســــــها زريــــــن شــــــود 
 

ــود   ــافي شـــ ــا صـــ ــت دردهـــ  از محبـــ
 

ــود    ــافي شـــ ــا شـــ ــت دردهـــ  وز محبـــ
 

 از محبــــــت لجــــــن گلشــــــن شــــــود
 

ــي  ــي  بـ ــن مـ ــه گلخـ ــت روضـ ــود محبـ  شـ
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 شـــود از محبـــت ســـنگ روغـــن مـــي   
 

 شــــود محبــــت مــــوم آهــــن مــــي  بــــي 
 

ــي   ــده مــ ــرده زنــ ــت مــ ــود از محبــ  شــ
 

ــي    ــده مــ ــاه بنــ ــت شــ ــود وز محبــ  »شــ
 

ــد  « ــلاك ش ــر اف ــق ب ــاك از عش ــم خ  جس
 

ــد    ــالاك شـ ــد و چـ ــص آمـ ــوه در رقـ  كـ
 

 عشـــــق جـــــان طـــــور آمـــــد عاشـــــقا
 

 »طــــور مســــت و خَــــرّ موســــي صــــعقا 
 

 تــــن پرســــتان را حــــلال ملـــك دنيــــا «
 

ــي     ــق بــ ــك عشــ ــلام ملــ ــا غــ  »زوال مــ
 

ــوش   ــق خ ــاش اي عش ــاد ب ــا  ش ــوداي م  س
 

ــت    ــه علــ ــب جملــ ــا  اي طبيــ ــاي مــ  هــ
 

ــوت و نــــــاموس مــــــا    اي دواي نخــــ
 

 »اي تـــــو افلاطـــــون و جـــــالينوس مـــــا 
 

در عصر حاضر استاد محمد زكي عبـدالقادر اديـب و روزنامـه نگـار مصـري در يكـي از       
قـاهره كـه در زمينـة روانشناسـي اسـت، نوشـته       » خبارالأ«روزنامة  اش در هاي روزانه يادداشت

 است:
از دور پرتوي نوراني در ميان دريا به چشم خورد كه گويي سـتارة راهنمـايي بـود. آرزو    «

داشتم... كداميك از ماست كه  اي را مي ام چنين ستاره كردم كه اي كاش براي زندگي آينده
اش يك ستارة راهنمايي نداشته باشـد...؟ يـك سـتارة     دهآرزو نداشته باشد كه در زندگي آين

 راهنما براي روزهاي باقيماندة زندگي... خوب. آن ستاره چه باشد؟
 دهد به جز يك منطق خشك؟ فلسفه... به ما چه مي
 دهد به جز يك ترس دائمي؟ حذر... به ما چه مي

ريزد و كينة ايـن و آن را  دهد به جز عرقي كه از سر و رويمان ب كار و عمل... به ما چه مي
 در دلمان بكارد؟

 توزي؟ ريختن و كينه دهد به جز ترس و وحشت و عرق مال و ثروت... به ما چه مي
داشتن... تنها گوهري است كه به ما امنيت و آرامش و سلامتي و صـلح و   محبت و دوست

 دهد. صفا مي
هـا و   را همانطور كـه نعمـت   ها ها را... حتي مصيبت همه چيز را دوست داريم... همة انسان

كننـد و جانمـان را بـه هيجـان      ها در ما نيروي مقاومت را بيـدار مـي   ها را، مصيبت برخورداري
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هـاي لطيفـي هسـتند     ها نسيم ها و برخورداري كنند... و نعمت آورند و براي پرش آماده مي مي
و انجـامش را،  كنند. همة هستي را دوست داريـم، آغـازش را    كه گرماي صحنه را تعديل مي

تواند چنين محبتـي داشـته باشـد؟ اگـر بتوانـد، يـك        اش را! آيا كسي مي مرگش را و زندگي
 »فرشته است...

توانـد چنـين    گـوييم: آن كسـي كـه مـي     دهيم و مي ما اين سؤال آخري ايشان را پاسخ مي
ان هم ؛اي را در وجود خويش جاي دهد يك گروه از بني نوع انسان هستند محبت همه جانبه

هايشان به آب و هواي ايمان طراوت يافته اسـت. ايمـان بـه تنهـايي سرچشـمة       گروهي كه دل
تواند همه چيـز را و حتـي    آلايش و جاودان است، و تنها انسان با ايمان است كه مي محبت بي

ها را دوست بدارد. همة هستي را دوست بدارد، و آغازش را و انجامش را، مرگش را  مصيبت
 ا...اش ر و زندگي

 عشق و محبت به خدا
انسان با ايمان در پرتو اعتقاد به اسلام به راز هستي دست يافته و بـه خـداي هسـتي بخـش     

اي بـه ادارة   زد. خدايي كه مبدأ هر آفـرينش و تـدبير اسـت، و وجـود هـر پديـده      رو شق ميع
ي انسـان  اوست و هر مددي از جانب او بايد برسد. محبت انسان با ايمان بـه خـدا از زيبادوسـت   

گيرد، به هر كران جهان آفـرينش كـه نگريسـته اسـت آثـار نـوآوري و محكـم         سرچشمه مي
 كاري را مشاهده كرده است.

ىٰ ِ� خَلۡقِ ﴿ ََ �ٱمّا تَ َّ  .]3الملک: [ ﴾منِ تََ�وٰتُٖ�  ر
 .»بيني در آفرينش خداي رحمان هيچ ناهمآهنگي و ناسازگاري نمي«

ِ ٱصُنۡعَ ﴿ ِي  ٱ َّ َّ  
َ
� � ءٍ ۡ�َ ّ ُُ قَنَ   .]88النمل: [ ﴾َۡ

 .»كارسازي خداي است كه همه چيز را متقن و محكم آفريده است«

ِي  ٱ﴿ ءٍ خَلَقَهُ  َّ ۡ�َ ّ ُُ نَ  ََ حۡ
َ
 .]7السجدة: [ ﴾ ۥ أ

 .»آن كه زيبا و نكو گردانيده است هرچيزي را كه آفريده است«
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گيـرد. آيـا در حقيقـت     چشـمه مـي  محبت انسان با ايمان به خدا از كمال دوستي انسان سر
هـاي كمـال نسـبي را كـه مـا       گـاه  كمالي به جز كمال خداي سبحان وجـود دارد؟ همـة جلـوه   

 هايي مدد گرفته از اويند و در كمال خويش به او نيازمندند. كنيم ذره مشاهده مي
محبت انسان با ايمان به خدا از نيكي دوستي و پرستش احسان و نيكوكاري نيز سرچشـمه  

گيرد. انسان فطرتاً كساني را كه به او احسان كنند دوست دارد، و كدام احسـان از احسـان    مي
قامـت درآورده، و   خدا بالاتر؟ كه او را از نيستي به هستي آورده و به صورت يك بشر راست

او را خليفة خودش در زمين قرار داده، و همـة جهـان آفـرينش را كـه از آنِ او اسـت مسـخر       
 ه است.انسان گردانيد

ِيٱ هُوَ ﴿ �ضِ ٱخَلقََ لَُ�م مّا ِ�  َّ
َ
يِعٗا ۡ�  .]29البقرة: [ ﴾ََ

 .»او است كه همة آنچه را كه در زمين است براي شما آفريده است...«

رمَۡ ﴿
َ
�  َّ َ

ْ أ وۡا ََ َ ٱتَ ََ لَُ�م مّا ِ�  َّ َّ َ�َٰ�تِٰ ٱسَ َّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  ر
َ
سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ زعَِمَ  ۡ�

َ
 ۥهُ وَأ

 ۗ َُاطِنَةٗ ةٗ وَ ََ  .]20لقمان: [ ﴾َ�هِٰ
ها و همـة آنچـه را كـه در زمـين اسـت       ايد كه خدا همة آنچه را كه در آسمان آيا نديده«

 .»اش را بر شما فرو ريخته است... هاي فراوان ظاهري و باطني مسخر شما گردانيده، و نعمت
هاي ديگر خدا را دوست دارد. انسان با ايمان به خاطر آنچه گفته شد و به خاطر خيلي چيز

محبتي بيش از محبت انسان به پدر و مـادرش بلكـه بـه فرزنـدش، بلكـه بـه خـودش، خـدا را         
دوست دارد و هرچه را كـه از سـوي او بيايـد دوسـت دارد، و هرچـه را كـه خـداي سـبحان         

كتــابي را كــه خـدا فرســتاده تــا مـردم را بــه وســيلة آن از    ؛دوسـت دارد، او نيــز دوسـت دارد  
 حمـة پيـامبري را كـه خـدا او را فرسـتاده و ر     ،ها بيرون آورده و بـه روشـنايي برسـاند    تاريكي

هر انساني را كه اهل خير و صلاح باشد و خدا را دوست داشته باشد  ،للعالمين قرار داده است
و خدا او را دوست داشته باشد، دوست دارد. دعا و نيايش انسان با ايمان همـان دعـايي اسـت    

 بر زبان داشت: خدا  كه رسول

 »من الاء الارع ا  ارزقل حب  وحب من بب  واجشل حب  دحب ِىّ «



 269 ايمان و محبت

 

خدايا! محبت خودت و محبت آنان كه دوستت دارنـد را بـه مـن روزي فرمـا، و محبـت      «
 )62». (خودت را نزد من از آب خنك محبوبتر گردان

 محبت و عشق به طبيعت
ورزد، به طبيعت و همة جهـان   مانگونه كه به خدا عشق ميانسان با ايمان در پرتو اسلام، ه

 ورزد، مگر نه اينست كه اثري از آثار پروردگار او است؟ هستي عشق مي

ِيٱ﴿ وّىٰ  َّ ََ ِيٱوَ   ٢خَلقََ فَ ََ َ�هَدَىٰ  َّ  .]3-2الأعلی: [ ﴾٣قَدّ
 .»ريزي كرده و راه نمود آن كه آفريد و سازمان داد * و آن كه برنامه«
 رچيز در جهان روي حساب است و براي غايت و حكمتي است.ه

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدََٖ ﴿ ۡ�َ ّ ُُ  .]49القمر: [ ﴾٤ِزِاّ 
 .»ايم ما هرچيزي را با اندازه و مقدار آفريده«

َُ ٱوَ  رشّمۡسُ ٱ﴿ َٖ  لۡقَمَ بَا َۡ  .]5الرحمن: [ ﴾٥ِ�ُ
 .»اند و خورشيد و ماه روي حساب دقيق«

ا �نُِهُ مِّن َ�ۡ  �َ﴿ ََ َّ عِندَزاَ خَ ِ ُِ�ُ  ۥءٍ ِ َّ بقَِدََٖ مّعۡلوُٖ�   ۥ وَمَا ُ�َ�ّ ِ  .]21الحجر: [ ﴾٢ِ
فرسـتيم مگـر بـه     هايش، و فرو نمـي  و هيچ چيزي نيست، مگر آن كه نزد ما است گنجينه«

 .»اندازة معين
اي مسخر براي خدمت انسان است، و يار انسـان اسـت    طبيعت دشمن انسان نيست، آفريده

هـاي   در جهت اداي وظيفة خلافت خـدا در زمـين. همـة آنچـه در جهـان هسـتي اسـت زبـان        
كننـد. البتـه بـه زبـاني كـه خردهـاي محـدود         راستگويي هستند كه خدا را تمجيد و تسبيح مي

 بشري درنيابند و نفهمند.

﴿ ِ بّ ََ ُ َ�َٰ�تُٰ ٱَ�ُ  حُ � َّ بۡعُ ٱ ر َّ �ضُ ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ِ بّحُِ ِ�مَۡدِه ََ ُ � َّ ِ ءٍ ِ ِٰ�ن  ۦوَمَن �يِهِنّۚ �َ مِّن َ�ۡ ََ وَ

هُمۚۡ  َِ بيِ َۡ َ � ََ ََفۡقَهُو  َّ
 .]44الإسراء: [ ﴾
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تسـبيح خـدا   انـد   هـا و زمـين   هاي هفتگانه و زمين و همة موجوداتي كه در آسمان آسمان«
شـما  گويند، ولي  كنند و سپاس او مي چ چيز نيست مگر آن كه ستايش خدا ميكنند، و هي مي

 .»د...يياب تسبيح آنان را درنمي
جهان پديدة بدي نيست كه بايد هرچه زودتر آن را نـابود كـرد، چنانكـه فلسـفة مـانوي و      

 سـوادان كـه آيـات    نامه سرگشاده خداست براي همة باسـوادان و بـي   اند. مانند آن تبيين كرده
 خوانند. قدرت و رحمت و عظمت و نعمت او را در آن مي

هاي دست خدايند كه به هرچيز آفرينش  موجودات علوي و وسفلي اين جهان همه ساخته
آن را بخشيده و سپس هدايت فرمـوده اسـت. خـدايي كـه بـه ايـن جهـان آفـرينش وحـدتي          

پيكـر واحـد بـاهم     بخشيده كه زمين و آسمانش، جانوران و گياهانش مانند اعضـاي مختلـف  
 همكاري و هماهنگي و همبستگي دارند.

َ تدَُۡكَِ  رشّمۡسُ ٱ ََ ﴿
َ
ِِ رهََا  أ ََ ٱيَ�بَ ََ  لۡقَمَ ُُ ٱوَ � ٱسَابقُِ  ّ�ۡ ََ  َهَّاَِ و ُِ بَ َۡ َ ٞ ِ� فلََكٖ � وَُ�ّ

 .]40يس: [ ﴾٤
هريك در  افتد، و نه خورشيد را سزاوار است كه ماه را دريابد و نه شب از روز پيش مي«

 .»فلكي شناورند
شود كه گزاف يـا بيهـوده آفريـده شـده باشـد.       در همة جهان آفرينش هيچ چيز يافت نمي

هرچه در اين جهان هستي است براي ايفاي نقش خاص خودش آمـاده شـده اسـت تـا زمـين      
اش پيش رود، و انواع  آنچنانكه خدا اراده فرموده است آباد گردد، و زندگي تا سرآمد نهايي

دمات در اختيار اين نوع برگزيده و گرامـي داشـته از انـواع مخلوقـات، يعنـي انسـان، قـرار        خ
نگرند، و تاريكي در نظر  گيرد. بعضي از افراد بشر به تاريكي از روي ترس و ناخوشايندي مي

ها در جنگ است. بايد ديد كـه   ها است كه با خداي روشنايي و خوبي آنان مظهر خداي بدي
گيـرد چـه    هـا را در برمـي   شب هنگام كه جامـة سـياه شـب جهـان و خـود انسـان      ها  اين انسان

دانيم نيمي از زمان شب است؟ عقيدة اسـلامي ايـن كـابوس     احساسي دارند؟ همانطور كه مي
سـيم  تقعقلي و رواني را از روي اذهان پيروانش برداشته است. اين كـه زمـان بـه شـب و روز     



 271 ايمان و محبت

 

تي است از آيات خدا در تنظيم و سازماندهي قلمرو شده است و تاريكي و روشنايي، خود آي
هاي خـدا بـر آفريـدگانش كـه بايـد او را بـه خـاطر آن         فرمانرواييش، و نعمتي است از نعمت

 سپاس گزارند نه آن كه از آن بترسند.

﴿ ُۡ َُ  قُ عَ َُ َُمۡ َِِ  َۡ ََءَ َ
ُ ٱأ َُ ٱعَليَُۡ�مُ  َّ مَدًا َِِ�ٰ يوَۡمِ  ّ�ۡ ۡ مَٰةِٱََ ََ هٌٰ َ�ۡ�ُ مَ  لۡقِ ََ ِ ِ ٱنۡ ِ َيُِ�م  َّ

ۡ
يأَ

 ََ مَعُو َۡ َ فََ� �
َ
� أ ُۡ  ٧بضِِيَا ءٍ َُ  قُ عَ َُ َُمۡ َِِ  َۡ ََءَ َ

ُ ٱأ ََ ٱعَليَُۡ�مُ  َّ مَدًا َِِ�ٰ يوَۡمِ  َهَّا ۡ مَٰةِٱََ ََ مَنۡ  لۡقِ
هٌٰ َ�ۡ�ُ  ََ ِ ِ ٱِ َّ  ََ و َُبِۡ�ُ فََ� 

َ
ََ �يِهِ� أ كُنُو َۡ َ � ُٖ َيُِ�م بلِيَۡ

ۡ
ََهِِ  وَمِن ٧يأَ ۡۡ َُ لَُ�مُ  ۦَّ عَ َُ ٱَُ ۡ�ّ 

ََ ٱوَ  ََغُواْ مِن فَضۡلهِِ  َهَّا بَۡ ِۡ كُنُواْ �يِهِ وَ َۡ ََ  ۦلتَِ و َُ  .]73-71 القصص:[ ﴾٧وَلعََلُّ�مۡ �شَۡكُ
بگو: آيا تصور كرده ايد كه اگر خدا شب را بر شما سرمدي قـرار دهـد تـا روز قيامـت،     «

شـنويد؟ *   آورد؟ پس آيـا نمـي   اي يكتا براي شما روشنايي ميكداميك از خدايان به جز خد
بگو: آيا تصور كرده ايـد كـه اگـر خـدا روز را بـر شـما سـرمدي قـرار دهـد تـا روز قيامـت،            

آورد كه در آن آرامش يابيد؟ پـس   كداميك از خدايان به جز خداي يكتا براي شما شبي مي
ما قـرار داد تـا در آن آرامـش يابيـد و از     بينيد؟ * و از رحمتش شب و روز را براي ش آيا نمي

 .»فضل خدا جويا شويد و تا سپاس گزاريد
يابـد كـه سـيماي خـدا را در ايـن       محبت واقعي نسبت به طبيعت در اهل ايمان تجسـم مـي  

بيننـد كـه دلالـت بـر خـدايي او       نگرند، و اين جهان طبيعـت را قـرآن صـامتي مـي     طبيعت مي
 كند. مي

﴿ َّ ِ َّ ٱِ� خَلۡقِ  ِ �ضِ ٱوَ  َ�َٰ�تِٰ ر
َ
ُِ ٱ خََِۡ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  َهَّاَِ ٱوَ  ّ�ۡ

ُ
ُِ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ لَۡ�ٰ

َ
ِينَ ٱ ١ ۡ� َّ 

 ََ و َُ كُ ۡۡ َ ٱيَ ََ ِ� خَلۡقِ  َّ و َُ نُوُهِِمۡ وَ�َََفَكّ ُُ  ٰ َ ََ مٰٗا وَُ�عُودٗا وَ ََ ِ َ�َٰ�تِٰ ٱق َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
ُّناَ مَا  ۡ� ََ

طِٰٗ�  ََ ا  َۡ ٰ  .]191-190آل عمران: [ ﴾ سُبَۡ�نَٰكَ خَلَقۡتَ َ�
هـايي اسـت بـراي صـاحبدلان *      در آفرينش آسمان و زمين و اختلاف شب و روز آيت«

ها و زمين  كنند و در آفرينش آسمان آنان كه ايستاده و نشسته و بر پهلو خوابيده خدا را ياد مي
 .»گوي توييم... همه تسبيحاي،  انديشند: پروردگار ما اين جهان هستي را ياوره نيافريده مي
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شـكل يافتـه بـود كـه      اين عشق و محبت به روشنترين صورتش در وجود پيامبر اسـلام  
كرد و حتي به كوهي كه قاعدتاً بايد به آن فـال   ها اظهار عشق و محبت مي حتي نسبت به كوه

شكست در كنار آن در جنگ اُحد  هدانست، به دليل آن ك زد و ديدنش را بدشگون مي بد مي
روايـت شـده    پيشخدمت رسـول خـدا    سخورده بود. در صحيح بخاري از انس بن مالك 

كـردم. وقتـي    رفتم و خدمت آن حضرت مـي  بيرون مدينهبه  است كه گفت: با پيامبر اكرم 
 مراجعت كرد و اُحد در برابرش پديدار شد، فرمود: پيامبر اكرم 

بّناَ جَبلٌَ  ذَاَا« بّهُ  بُِ ِ
ُ
 »وَُ

 ».ن كوهي است كه ما را دوست دارد و ما دوستش داريماي«

 عشق به زندگي
انسان مسلمان و با ايمان همانگونه كه طبيعت را دوست دارد، زندگي را نيز دوسـت دارد،  

داند كه جرمش بـه عهـده پـدر و مـادر او اسـت، و بـار سـنگيني         ش را گناهي نمينبود و زنده
داند كه بايد از آن گريخت. زندگي رسـالتي اسـت كـه     يداند از شانه افكند، و زنداني نم نمي

بايد از عهدة آن برآمد، و نعمتي است كه بايد سپاس آن را گـذارد. در حـديث نبـوي آمـده     
 است:

 (رواه أحمد و الترمذي وحسنه) »ِ،له وحسن ِ،شه طال من اَاس ا�«
 ».بهترين مردم كسي است كه عمرش طولاني و عملش نيكو باشد«

حَدُُ�مُ  تََ،ّ� َُ  لاَ «
َ
ُِ  وَلاَ  افَْ،متَْ  د  ْ  َ�بلِْ  مِنْ  بهِِ  م دَْ

َ
ِ�اَهُ  د

ْ
 لَ�َ،لهُُ  اْ�فَطَعَ  مَاتَ  ِِذَا ِِنهُّ  ل أَ

 (رواه مسلم)» اَْ�ًا ِلاِّ  ُ�ْ،شُهُ  افُْ،اْمِنَ   زَِ�دُ  لاَ  وَ�ِنهُّ 
دا هيچيك از شما آرزوي مرگ نكند و پيش از آن كه مرگش برسـد دعـا نكنـد كـه خ ـ    «

شـود، و عمـر مـؤمن جـز خيـر بـراي او        مرگش را برساند. زيرا وقتي بميـرد عملـش قطـع مـي    
 ».افزايد نمي
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تََ،نَّ�ّ  لاَ « حَدُُ�مُ  َُ
َ
(رواه  »لسَْتشَْتِبَ  فلَشََلهُّ  مُسِىئاً وَ�مِّا ل زَعَْاعُ  فلَشََلهُّ  ُ�سِْناً ِمِّا افَْ،متَْ  د

 أحمد و البخاري)
اش بيفزايد،  ي مرگ نكند اگر نيكوكار باشد اميد است كه بر نيكيهيچيك از شما آرزو«

 ».و اگر بدكار است اميد است كه بتواند جبران كند
بنابراين، زندگي در هرحال خوب است، و هرگاه انسان اين اطمينان را از دسـت داد بايـد   

 اين دعا را بخواند:

ائي س ـ(رواه الن »نت افمف�اة ا��اً ىا  دحاىل ما ِل،ت الااة ا�اً ى وتمفل ِذا ك«
 والحاكم)

خدايا! مرا زنده بدار مادام كه زندگي براي من بهتر است، و مرا بميران هرگاه كه مـرگ  «
 ».براي من بهتر باشد

 عشق به مرگ
مقـدار   هاي بي انسان با ايمان عشقش به زندگي از روي حرص و آزمندي نسبت به داشتني

شكند، و آنچنان عشقي به زندگي ندارد كه  دنيوي سر و دست نميهاي  دنيا نيست. براي لذت
او را از مرگ بترساند، تا در نتيجه با دو دست خاك زمـين را بچسـبد. بلكـه انسـان بـا ايمـان       

تواند حق خدا را در زمين ادا كنـد.   ش مينبود زندگي را دوست دارد، به دليل اين كه با زنده
رسـاند. در   ين كه او را زودتـر بـه لقـاي پروردگـارش مـي     مرگ را نيز دوست دارد، به دليل ا

 حديث آمده است:

حَبّ  مَنْ «
َ
حَبّ  االلهِّ  يِفَاءَ  د

َ
 (متفق عليه) »يِفَاءَهُ  االلهُّ  د

 ».هركس ملاقات خدا را دوست دارد، خدا ملاقات او را دوست خواهد داشت«
مخيـر گردانيدنـد،    وقتي حضرت رسول اكرم را ميان لقـاي پروردگـارش و بقـاي در دنيـا    

مـورد اصـابت ضـربت     وقتي علي بن ابي طالـب  ». كنم من رفيق اعلي را اختيار مي«فرمود: 
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13F(ابن ملجم مراديعبدالرحمن 

بـه پروردگـار كعبـه سـوگند رسـتگار      «قرار گرفـت، گفـت:   ) 1

(چـه مصـيبتي!!). بـلاي     !»وَاكَشَْ��اهُ «فرا رسيد، همسرش فرياد زد:  سوقتي مرگ بلال ». شدم

(چه سعادتي!!). فردا به ملاقات دوسـتانم محمـد و    »وَاطَشََ�اهُ!«وي به همسرش كرد و گفت: ر
 گردم! يارانش سرفراز مي

خواسـتند او را بـه دار بزننـد،     را گرفتند و مي سزماني كه مشركان در مكه خبيب بن زيد 
 كرد، اين بود: هاي دار زمزمه مي سرودي كه بالاي چوبه

ـــــين أق ـــــالي ح ـــــتُ أب ـــــلماولس ـــــل مس  ت
 

 عــــلى أي جنـــــب كــــان في االله مصرـــــعي 
 

 وذلــــــــك في ذات الإلــــــــه وإن يشــــــــأ
 

 يبـــــارك عــــــلى أوصـــــال شــــــلو ممــــــزع 
 

شـوم، هـيچ بـاك نـدارم كـه در راه خـدا بـه كـدام          وقتي دارم به جرم مسلماني كشته مي«
 ».پلهويم روي خاك بيفتم

مـين بنـد از بنـد    ها همه در راه خداست، و اگر بخواهـد بركـت و عنايـت را شـامل ه     اين«
 ».كند گسسته پيكر من نيز مي

وقتـي بـراي يكـي از     انـد،  (شمشير خـدا) لقـب داده  » سيف االله«كه او را  سخالد بن وليد 
فرستد، در پايان پيامش پس از دعوت به اسلام و ترغيـب   فرماندهان سپاه ايران يا روم پيام مي

ريـزم كـه مـرگ را همـان      فـرو مـي   گويد: وگرنه... گروهي را بر شما چون رگبار به صلح مي
 اندازه دوست دارند كه شما زندگي را دوست داريد!!

 عشق به مردم
ها را دوست دارد، زيرا خواهران و برادران اويند كه در آدميت با  انسان با ايمان همة انسان

 اوندي و نـژادي دارد، چنانچـه  يش ـاو شريكند، و همه مانند او بندة خدايند. بـا آنـان رابطـه خو   

                                           
را مجروح  سهجري علي بن ابي طالب  40ه نوزدهم رمضان المبارك سال ابن ملجم در سحرگا -1

ي دامان خود  نمود، كه اين جراحت به شهادت ايشان انجاميد. و جالب اينكه عبدالرحمن تربيت يافته
 )عة الحرةبود. [مصحح]  (به نقل از ويكيبيديا الموسو سعلي 
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را باهم گرد آورده است. در بارة نسبت خويشاوندي ها  آن هدف مشترك، و دشمن مشترك
 فرمايد: زادگان برقرار است خدا مي اي كه ميان آدمي گسترده

هَا﴿ َّ َ
َ ْ ٱ َاّسُ ٱ َ�ٰ قُوا ُُّ�مُ  َّ ِيٱََ هَا وَُثَّ  َّ َُ ٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوۡ حِٰدَة َٰ خَلقََُ�م مِّن ّ�فۡسٖ 

ا ءٗۚ وَ مِنۡ  ََ ِ َٗ كَثِٗ�� وَ� ا َُ ْ ٱهُمَا َِ َ ٱ َّقُوا ِيٱ َّ ََ بهِِ  َّ ا ءَروُ ََ َ ۚ ٱوَ  ۦ� حََۡامَ
َ
 .]1النساء: [ ﴾ۡ�

اي مردم! پروردگارتان را در نظر داشته باشيد كه همة شما را از يك موجود زنده آفريد «
زنان فراوانـي را بـه دنيـا    كه جفتش را نيز از خود او آفريد، و از همان جفت نخستين مردان و 

آورد و در اطراف و اكناف جهان پراكنده ساخت. و خدا را در نظر داشته باشيد كه يكـديگر  
 .»دهيد. و ارحام را نيز در نظر داشته باشيد... را به او سوگند مي

در اين آيه چقدر به جا عنوان شده است و منظور از آن خويشـاوندي همـة   » ارحام«كلمة 
 يكديگر است، به دليل سرآغاز آيه. ها با انسان

 فرمايد: اما راجع به هدف مشترك و دشمن مشترك... خدا چنين مي

هَا﴿ َّ َ
َ َّ وعَۡدَ  َاّسُ ٱ َ�ٰ ِ ِ ٱِ زُّ�مُ  َّ َّ ََغُ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱحَقّٞ  فََ�  ُّ  ِ زُّ�م ب َّ غُ ََ  ََ ِ ٱوَ َُ ٱ َّ و َُ  لۡغَ

٥  َّ ِ نَٰ ٱ ِ ََ وهُ ٱدُوّٞ فَ لَُ�مۡ عَ  رشّيۡ ُۡ ِ  .]6-5فاطر: [ ﴾عَدُوّ�ۚ  َّ
اي مردم وعدة خدا حق است. مبادا زندگي دنيا شما را فريفته گرداند و مبادا آن فريبكار «

 .»ها است، او را دشمن خويش بگيريد... يبد * شيطان دشمن شما انسانرنيرنگباز شما را بف
ها اسـت.   هدف مشترك همة انسانزندگي آخرت و جاودانه زيستن در ناز و نعمت ابدي 

ها را اگر بتوانـد از آن محـروم گردانـد، دشـمن مشـترك       خواهد همة انسان شيطان هم كه مي
 است.

را هـاي قـومي و امثـال آن     اعتقادات يك انسان مسلمان به تمايلات نژادي و برتري جويي
خـاك و اخـتلاف   دهد. مسلمان معتقد است كه مـردم همـه از آدمنـد و آدم از     راه نميدر او 

ها تنها دليل بر قدرت خدا است و بس، و عظمت سازنده و طراح  زبان و رنگ و پوست انسان
 نماياند، و آيتي از آيات آفرينش خدا است: اين جهان را مي
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َ�َٰ�تِٰ ٱخَلۡقُ  ۦءَاَ�َٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
َّ ِ�  خََِۡ�فُٰ ٱوَ  ۡ� ِ لَۡ�زُِٰ�مۡۚ ِ

َ
نََُِ�مۡ وَ� َِ ۡ ر

َ
َ�رٰكَِ �

 .]22الروم: [ ﴾٢�َ�تٰٖ لّلَِۡ�لٰمَِِ� 
هـاي شـما و رنـگ پوسـت      ها و زمين و اختلاف زبان و از آيات او است آفرينش آسمان«

 .»بدن شما. در اين مطلب براي دانشمندان آيات و نكات بسياري است
ست، براي هاي ديگر ا احساس يك فرد مسلمان نسبت به اين كه برادر يا خواهر همة انسان

او يك موضوع فرعي نيست، و بيرون از حوزة افكار ديني او نيست، بلكه اعتقادي است كه با 
پرستد و در روز قيامت نيز بـا همـين اعتقـاد     نهد و خدا را با آن مي آن فرمان خدا را گردن مي

رد، و دا مـي نگـاه  از الفاظ ناشايسـت  كند، و با تكرار اين حقيقت زبانش را  خدا را ملاقات مي
نقل  سداند. امام احمد و ابوداود از زيد بن ارقم  اين حالت را وسيلة تقرب خويش به خدا مي

 سلام هر نماز چنين بود:پس از  كه گفت: دعاي رسول خدا اند  كرده

ا  ر�نا    ف لُ ءء وملاوه دنا لَاد دن  افشب وحدك لا َ� ا  ر�نا وربّ «
مف ورب ُ ءء دنا لَاد د  �، ا  ر�نا ورب ُ ءء دنا لَاد د   لداً ِبدك ورُ

 »ايشباع كَم ِامة
خدايا! پروردگارا! اي پروردگار و دارندة همـه چيـز و همـه كـس، مـن گـواهم كـه تـو         «

پروردگار يكتاي من هستي و شريك و همانندي نداري. خدايا! پروردگار من! اي پروردگار 
فرستادة تو است. خدايا! اي پرورگار همه چيـز! مـن    همه چيز! من گواهم كه محمد بنده تو و

 »گواهم كه بندگان تو همه باهم خواهر و برادرند...
ها در نهاد يـك مسـلمان آگـاه جايگـاه      هيچ فكر كرده ايد كه اين اعتقاد به برادري انسان

د اوالايي دارد؟ اين اعتقاد براي يك فرد مسلمان درست در درجة دوم پس از توحيـد و اعتق ـ 
 قرار دارد. به يگانگي خدا و نبوت و اقرار به پيامبري حضرت محمد 

اگـر  -توان تصور كرد كه يك انسان مسلمان نـژادي يـا قـومي را تحقيـر كنـد،       چطور مي
، در حالي كـه قرآنكـريم بـه مسـلمانان     -ها از نژادهاي مختلفند درست باشد كه بگوييم انسان
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هـا و حشـرات و    د، و حتـي بـراي كـرم   نم بشـمار آموزد كه همة اصناف مخلوقات را محتر مي
 د.نپرندگان، موجوديت قائل باش

�ضِ ٱمِن دَببةّٖ ِ�  وَمَا﴿
َ
طۡنَا ِ�  ۡ� َّ مۡثَالُُ�م� مّا فَ

َ
مَمٌ أ

ُ
َّ  أ ِ ََ َ�ٰ�َِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ ِ ُِ ٱوَ  لۡكَِ�ٰ

 ََ و ُّهِِمۡ ُ�َۡ�ُ ََ ُُمّ َِِ�ٰ   � ءٖ  .]38عام: الأن[ ﴾٣مِن َ�ۡ
پـرد.   اي نيست در هوا كـه بـا دو بـالش مـي     اي نيست در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبنده«

سپس به  ايم، هايي همانند شمايند. ما در كتاب هيچ سخن كم و زيادي نگفته مگر آن كه امت
 .»گردند سوي پروردگارشان جمع مي

 فرمايد: مي پيامبر اكرم 

 ّ  فمَْلاَ «
َ
كَِبَ  د

ْ
مّ  اي

ُ
مَمِ  مِنَ  ةٌ د

ُ
مَشْتُ  الأ

َ
ا لأ ََ  »بفَِتلِْ

هـا را   دادم همـه سـگ   هـاي ديگـر نبودنـد دسـتور مـي      ها نيز امتي مانند امت اگر كه سگ«
 ».بكشند

هـا، و ايـن احسـاس نـه      اين است احساس يك مسلمان وفادار به اسلام نسبت به همة انسان
نـه كينـة طبقـاتي، و نـه حسـادت      اي، و  جنبة برتري نژادي دارد و نه تعصـب اقليمـي و منطقـه   

 ها و بس. شخصي. احساس عشق است و برادري با همة انسان
 ورزد: انسان با ايمان دلش پاك است و حسد و كينه نمي

كـارد،   مـؤمن مـي   هاي نهال عشق محبت كه ايمان در زمين دل انسـان  ترين ميوه ارزش كم
تابد، تار و ماركردن  نسان مسلمان ميكينه و حسد است. نور ايمان كه در قلب ا يافتن از رهايي

دار اسـت. صـبح و شـام انسـان      توزي را در مملكت قلـب او عهـده   لشكر انبوه حسادت و كينه
اي تابنـاك، و همـواره دعـاي     كند. با دلي پاك، انديشه اي زندگي مي مسلمان با چنين روحيه

 صالحان را بر زبان دارد كه:

ُّنَا ﴿ َۡ ٱََ ٰ  غۡفِ اَ وَِ�ِخَۡ� ِينَ ٱزنَِا ََ َّ  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوزاَ ب ِينَ ءَامَنُواْ  ۡ�ِ َّ ِ ُۡ ِ� قلُوُُنَِا غِّ�ٗ لّ ََ َ�ۡعَ وَ
حَِّيمٌ  ءََُوفٞ  ُّنَا  ِزِكَّ   .]10الحشر: [ ﴾١ََ
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نيـز بيـامرز. و   اند  پروردگار ما! ما را بيامرز و برادران ما را كه در ايمان بر ما سبقت گرفته«
 .»كينة مسلمانان ديگر را قرار مده كه تو خود رؤوف و رحيم هستي هاي ما در دل

آن را توصيف فرموده است، درد  زيرا حسد چنانكه رسول خدا  ؛ورزد مؤمن حسد نمي
كند كه انـواع وبـا، بـا     ها است. حسد يك بيماري رواني است كه با روح انسان همان مي امت

است، و مصيبتي است كه پيوسته دسـت بـه   كند. حسد غم و غصة آدم حسود  جسم انسان مي
دهد، بـدن انسـان را    گريبان او است. حتي يك بيماري جسمي نيز هست. نيروها را به هدر مي

 كند. حكيمي گفته است: دهد. چهرة انسان را دگرگون مي آزار مي

ــــــــــــه ــــــــــــا أعدل ــــــــــــد م  الله درُّ الحس
 

 بــــــــــــــدأ بصــــــــــــــاحبه فقتلــــــــــــــه!! 
 

 ستر است!آفرين بر حسد! كه تا چه اندازه دادگ«
 ».كشد! كند، و او را مي از خود صاحبش آغاز مي
 شاعر ديگري گفته است:

 اصــــــــــبر عــــــــــلى كيــــــــــد الحســــــــــو
 

 د فــــــــــــــإن صــــــــــــــبرك قاتلــــــــــــــه 
 

ـــــــــــــــها ـــــــــــــــل نفس ـــــــــــــــار تأك  الن
 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــا تأكل ـــــــــــــــد م  إن لم تج
 

 ».در برابر نيرنگ و تكاپوي حسود شكيبايي پيشه كن كه همان شكيبايي تو قاتل او است«
 ».كه بخورد، خودش را خواهد خورد آتش، اگر چيزي را نيافت«

خواهـد، و بـا    ها را براي همة بندگان خـدا مـي   كند. زيرا خوبي انسان با ايمان حسادت نمي
 خدا بر سر نوازش آفريدگان و تقسيم رزق و روزي ميان آنان جنگ و دعوا ندارد.

﴿ َّ ِ طُ  ِ َُ ُّكَ يبَۡ زِۡقَ ٱََ َّ ۚ ِزِهُّ  ر َُ ِ �َ  ۥرمَِن �شََا ءُ وَ�قَۡدِ ٗ��  ۦََ بعِبَِادِه َِ  ﴾٣خَبَِ�ۢ� بَ
 .]30الإسراء:[

دهـد و بـر هـركس كـه بخواهـد       پروردگار تو روزي هركس را كه بخواهد گشايش مي«
 .»شان بينا است گيرد، او از حال بندگانش باخبر و نسبت به اوضاع و احوال تنگ مي
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ن اسـت كـه در تقسـيم    دانـد و مطمـئ   به خـاطر ايمـاني كـه بـه خـدا دارد، او را عـادل مـي       
ها به عدل و داد عمل فرموده است. معتقد است كه قضا و قدر  ها و توزيع موهبت برخورداري

شود و گاه انسان حكمت كاري را مي  الهي در بارة آفريدگانش از حكمت بالغة او صادر مي
 اند: فهمد به همين جهت گفته فهمد و گاهي نمي

 ».قدر خداي يگانه رضايت نداده است حسود اهل جحود است، زيرا به قضا و«

مۡ ﴿
َ
ََ  أ دُو َُ ٰ مَا  ءَاتٮَهُٰمُ  َاّسَ ٱَ�ۡ َ ُ ٱََ  .]54النساء: [ ﴾ ۦ مِن فَضۡلهِِ  َّ
 .»ورزند كه چرا خدا از فضلش چيزي به آنان داده است... يا اين كه به مردم حسد مي«

مصيبتي كه به انسـان ديگـري    كنيم كه انسان با ايمان هرگز به خاطر از اين رو ملاحظه مي
شود، و براي نعمتي كه خدا به يكي ديگر از بندگانش ارزانـي داشـته    رسد، خوشحال نمي مي

بـه او تعلـيم    گردد، بلكه زبانش به اين دعا گويا است كه پيامبر اكرم  است، اندوهگين نمي
 فرموده است:

�َ   لا وحدَكَل فَِ،نَْ   لاَلفَِْ   من بأحدٍ  دو نشَْ،ةٍل من ب دصبحَ  ما افلَّمّ «  لََ  فَ  فََ ل ََ
 »افّ وْشُ  وف  ال،دُل

اي از آنِ تـو اسـت و از    خدايا! هر نعمتي كه به من يا به يكـي ديگـر از آفريـدگانت داده   «
سـزاوار ثنـا و   هـا   آن سوي تو است. تنها توئي تو، و دستيار و شريك نـداري. بـه خـاطر همـة    

 ».ستايش هستي، و از تو سپاسگزارم
زيرا همتش به چيزي بالاتر و برتر از دنيا متوجه است. مردم بر  ؛انسان با ايمان حسود نيست

ورزنـد. امـا انسـان بـا ايمـان همـتش را        سر دنيا با يكديگر رقابت دارند و به يكديگر حسد مي
متوجه امور برتر و مفاهيم جاوداني كرده است: او به آخرت و بهشـت روي آورده اسـت، در   

 نقل شده است كه فرمود: خاري از پيامبر اكرم صحيح ب

قَّل فِ  ذَلوََتِهِ  َ َ  فَسُلطَّ  مَالاً  االلهُّ  آتاَهُ  رجَُلٌ  اَنْتََْ�ِ  فِ  ِلاِّ  حَسَدَ  لاَ «
ْ
 االلهُّ  آتاَهُ  وَرجَُلٌ  ال

ِوَْ،ةَل
ْ
مَ  ال َْ فْضِ  َ� ا َُ ََ ا بِ ََ  »وَُ�شَلُّ،
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يكي آن كسي كه خدا ثروتي بـه او داده و بـه او   به دو كس:  تحسد روا نيست مگر نسب«
كردن ثروتش را در راه حق نيز داده است. ديگر آن كس كه خـدا بـه او حكمـت     ارادة خرج

 ».آموزد كند و از حكمتش به ديگران مي داده، و او براساس حكمتش داوري مي

ََ ٱوَِ  َ�رٰكَِ فلَۡيَتنََافَسِ ﴿ و َُ َََ�فِٰ  .]26المطففين: [ ﴾٢ رمُۡ
 .»كنندگان رقابت كنند و در اين رابطه بايد رقابت«

﴿ ْ نّةٍ  سَابقُِو ا َُ ُُِّ�مۡ وَ َّ �ٖ مِّن  ََ  .]21الحديد: [ ﴾َِِ�ٰ مَغۡفِ
 .»هاي بهشت با يكديگر مسابقه بدهيد به سوي آمرزش پروردگارتان و باغ«

بــري و حســد  حســن بصــري گفتــه اســت: اي فرزنــد آدم! چــرا بــر همنوعــت رشــك مــي
از چه روي  ت كه نزد خدا مقام و مرتبتي دارد،رزي؟ اگر برخورداري او به خاطر آن اسو مي

چگونـه نسـبت بـه     ،بري؟ و اگر غير از ايـن اسـت   به كسي كه نزد خدا گرامي است حسد مي
 كني؟ كسي كه سرنوشتش آتش است حسادت مي

ائل دنيـوي  هيچگـاه نسـبت بـه احـدي در رابطـه بـا مس ـ      «گفته اسـت:  رحمه االله ابن سيرين 
ام... اگر از اهل بهشت باشد چگونه من به خاطر دنيايش بـه او حسـادت كـنم،     حسادت نكرده

حال آن كه دنيا نزد بهشت بسيار ناچيز است؟ و اگر از اهل آتش باشد، بازهم چگونـه نسـبت   
توزي  مؤمن اهل كينه» پيمايد؟! به دنيايش حسد ورزم، حال آن كه دارد به سوي آتش راه مي

تواند خشم خود را اعمـال كنـد و    با گذشت و بزرگوار. با آن كه مياست ت. زيرا انساني نيس
گيـرد و از حقـش    برد. با آن كه صاحب حق است آسـان مـي   انتقام بگيرد، خشمش را فرو مي

سـازد، عمـر انسـان     هـا سـرگرم و گرفتـار نمـي     ها و دشـمني  گذرد. خودش را با كشمكش مي
هاي دور و دراز شود. دنيا در نظر انسان با ايمان  رف اين دشمنيآنقدرها طولاني نيست كه ص

هـا و   شود كه دلـش را در اختيـار دشـمني    ارزد. آنوقت چگونه حاضر مي به اين همه رنج نمي
هاي كهنه و نو بگذارد تا با نيش زهرآگين مارهاي سمي تكه پاره گردد؟ چگونه حاضـر   كينه
به يكي از همنوعانش به روز آورد و از نتيجة آن شب شود شبي را با كينه و دشمني نسبت  مي

 را به دور از رحمت خدا بگذراند؟ در حديث است كه:
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،ال ُ  مم اَن� وخىمل فا فش االله ِزّ « وجل ا ذف  المم فك امشيء لا  تششض الأِ
لشك باالله لىئالً ِلا امشءاً كنت بىنه و�� دااه لحناءل فافمل: اتش�ما ذا ن حت 

 (رواه مسلم) »لحا صط
وجـل   كنند، و خداي عزّ ها را روزهاي دوشنبه و پنجشنبه هر هفته بررسي مي كردار انسان«

آمـرزد، مگـر    به هنگام عرض اعمال هريك از بندگانش را كه به او شرك نورزيده باشد مـي 
آن شخصـي را كـه بـا يكـي از همنوعـانش كــدورتي داشـته باشـد. خـدا در بـارة آن دو نفــر          

 ».اين دو نفر را به حال خودشان بگذاريد تا وقتي كه باهم سازش كنند«ايد: فرم مي
تـوزي را شـيطان    هاي حسـد و كينـه   زيرا دانه ؛توزي نيست انسان با ايمان اهل حسد و كينه

 نشاند. پاشد و نهال محبت و صفا را خداي رحمان مي مي

نُٰ ٱيَُِ�دُ  ِِّ�مَا﴿ ََ َ يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  رشّيۡ
َ
 .]91المائدة: [ ﴾ۡ�غَۡضَا ءَ ٱوَ  عََ�وَٰةَ لۡ ٱأ

 .»توزي برقرار كند خواهد در ميان شما دشمني و كينه شيطان مي«

ُ ٱ۞عََ� ﴿ َّ  َ�َُۡ َُ بيَنَُۡ�مۡ وَ َ َ�ۡعَ
َ
ِينَ ٱأ َّ  ۚ َُم مِّنۡهُم مّوَدّةٗ َۡ  .]7الممتحنة: [ ﴾َ�دَ

مني پيـدا كـرده ايـد، رابطـة     اميد اسـت كـه خـدا ميـان شـما و كسـاني كـه بـا آنـان دش ـ         «
 .»آميزي برقرار كند مودت

﴿ َّ ِ ِينَ ٱ ِ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  َّ َّ ُُ رهَُمُ  ل حََّۡ�نُٰ ٱسَيَجۡعَ ا  ر  .]96مريم: [ ﴾٩وُدّٗ
ه باشند، خداي رحمان بـذر دوسـتي را   دكساني كه ايمان آوردند و كردارهاي شايسته دا«

 .»يدهايشان خواهد پاش در دل
يـي   خلاصة مطلب اين كه، سلامت قلب و پيراستگي دل از كينه و حسد، نخستين ويژگـي 

ترين درجة ايمان است. و  توان گفت پايين كند، بلكه مي است كه انسان در پرتو ايمان پيدا مي
شود، مگر آنگـاه كـه بـراي همنوعـانش همـان را بخواهـد و        ايمان شخص مسلمان كامل نمي

دارد، و بـراي همنوعـانش نخواهـد و     خواهد و دوسـت مـي   اي خويش ميدوست بدارد كه بر
 پسندد. خواهد و نمي نپسندد آنچه را براي خويش نمي
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اين مفاهيم بلند انساني كجا و آن تبليغات ويرانگر امـروزي كجـا؟ تبليغـاتي كـه كارشـان      
هـا ميـان    نيها و دشـم  ها و نفرت زدن كينه ها است، و گسترش دادن و دامن دادن كينه گسترش

طوايف و طبقات مختلف، تا مردم در يك نزاع و زد و خورد هميشگي به سـر برنـد. و از آن   
اي فرصـت طلـب تثبيـت     هاي حاكميت و سلطنت عده ها پايه توزي ها و كينه سوي اين دشمني

 گردد!

 هاي انسان با ايمان است ايثار از ويژگي
نش ايثار كنـد. يعنـي چيـزي را بـه او     درجة عشق آنست كه انسان نسبت به همنوعا نبرتري

ببخشد و در اختيار او بگذارد كه خودش به آن نيازمند است. خود گرسنه بماند تا همنـوعش  
 خوابي بكشد تا ديگران بخوابند. سير گردد. رنج بكشد تا ديگران راحت باشند، بي

هاي بـا ايمـان    سانان اند. هاي الحادي و ماديگرايي از ريشه بركنده مفهوم ايثار را در محيط
كنند. اما آنان بـه خـاطر چـه كسـي ايثـار       به خاطر خدا و خشنودي خدا و پاداش خدا ايثار مي
تر از عشق و محبتي كه اسـلام   تر و اصيل كنند؟ روي چه حسابي ايثار كنند؟ دنيا عشقي پرارج

ست عشـق و  به چشم نديده ا در جامعة اسلامي كار گذاشته، هايش را در جان مسلمانان و پايه
 طلبي انسان پيروز گردد. محبتي كه بتواند بر شهوت و منفعت

ا ءِ ﴿ ََ ِينَ ٱ رمَُۡ�جَِِٰ�نَ ٱ رلِۡفُقَ ََ فَضۡٗ� مِّنَ  َّ ََغُو مَۡ�رٰهِِمۡ يبَۡ
َ
هَِمِۡ وَأ ٰ ْ مِن دَِ� وا ُُ خَِۡ

ُ
ِ ٱأ وََضَِۡ�زٰٗا  َّ

 ََ و َ ٱوََ�نُ�ُ سََُوَ�ُ  َّ  .]8الحشر: [ ﴾ ۥۚ وَ
هايشان كه در مكه دارند  شوند و از دارايي انند كه از شهر و ديارشان آواره مياين مهاجر«

 .»كنند گردند، به اميد فضل خدا و خشنودي او. و خدا و رسول را ياري مي محروم مي
كردنــد، و بــراي بــردن آنــان بــه  و انصــار در مدينــه آنــان را بــا آغــوش بــاز پــذيرايي مــي

شكنند، و با يكديگر در  گوارا سر و دست مي كسر آب خنهايشان مانند گرمازدگان بر  خانه
اش جـاي   خواهـد يكـي از مهـاجرين را در خانـه     كنند. هريك از انصار مي اين امر رقابت مي

رسد كه فقط به حكـم قرعـه رضـايت     مند گردد. كار به جايي مي بدهد و از اين سعادت بهره
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گرداند، و اين برادري نوين جـايگزين   يشان برادري برقرار م دهند. آنگاه رسول خدا ميان مي
قحطـاني و   .ها و امتيازات اقليمي و نسبي رنگ باخت هاي نسَبي پيشين گرديد. تفاوت برادري

عدناني، شمالي و جنوبي، يماني و حجازي، اوسي و خزرجي ديگر معناي نداشت. تبعيضـات  
و كشـاورز همـه يكسـان     طبقاتي و صنفي از ميان برداشته شـد. ثروتمنـد و مسـتمند، بازرگـان    

 شدند يك برادري صادقانه است، عشق و اخلاص و ايثار است.

لّفَ ﴿
َ
زفَقۡتَ مَا ِ�  وَ�

َ
�ضِ ٱَ�ۡ�َ قلُُوُهِِمۡۚ روَۡ أ

َ
ِٰ�نّ  ۡ� ََ لّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُوُُهِِمۡ وَ

َ
يِعٗا مّا  � َ ٱََ َّ 

لّفَ بيَۡنَهُمۡۚ ِزِهُّ 
َ
ٌَ حَكِيمٞ  ۥ�  .]63ل: الأنفا[ ﴾٦عََِ�

كـردي   هايشان الفت برقرار كرد. اگر هرآنچه را كه در زمين اسـت خـرج مـي    و ميان دل«
هايشان الفت برقرار كني، ولي خدا اين الفت را برقـرار كـرد. او عزيـز و     توانستي ميان دل نمي

 .»حكيم است
گويد: وقتي به مدينـه وارد   كه يكي از مهاجران قريش است، مي سعبدالرحمن بن عوف 

شديم، رسول خدا ميان من و سعد بن ربيع انصاري خزرجي برادري برقرار كرد. سعد بـه مـن   
دهم. دوتا زن هم دارم. بنگر تا  گفت: من از ثروتمندان انصار هستم. نيمي از ثروتم را به تو مي

هركدام را دوست داري به خاطر تو طلاقش دهم و پس از گذرانيدن عده بـا او ازدواج كـن.   
اين ايثار و گذشت بزرگوارانه سعد را آنچنان كه درخـور طبـع بلنـد و عفيـف او      عبدالرحمن

بود چنين پاسخ گفت: خداي به خانواده و ثروت تو بركت دهـد... راه بـازار را بـه مـن نشـان      
 دهيد!

خدا در كتابش ستايش و تجليل از اين موضـعگيري انصـار را جاودانـه سـاخته و فرمـوده      
 است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ََ ٱءُو ََبَوّ  َّ ا يَ�نَٰ ٱوَ  ُّ ِ�ۡ  �ِ ََ ََ َ�ِدُو ََ َِِ�ۡهِمۡ وَ َُ ََ مَنۡ هَا مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بِّو
 ۚ اصَةٞ ََ ََ بهِِمۡ خَ هِمۡ وَروَۡ َ� َِ زفُ

َ
ٰ أ َ ََ  ََ و َُ ِ وتوُاْ وَ�ُؤۡث

ُ
ةٗ مِّمّا  أ َُ هَِمِۡ حَا  .]9الحشر: [ ﴾صُدُو

از مهـاجران مسـكن    شيپ ـ مـان يا يو در سرا]  نهيمد نيسرا [= سرزم نيكه در ا يو كسان«
بـه   يازي ـو در دل خـود ن  دارنـد،  يهجرت كنند دوست م ـ شانيرا كه به سو يو كسان دنديگز
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هـر چنـد    دارنـد  يرا بـر خـود مقـدم م ـ   هـا   آن و كنند يآنچه به مهاجران داده شده احساس نم
 .»باشند ازمندين اريخودشان بس

خدمت شـاياني كـه   «گويد:  مي» الدين«از در كتاب وم دكتر محمد عبداالله دررحما م داستا
كنند به تصحيح رفتار، و تنظيم معاملات، و اجراي قوانين عادلانـه، و   اديان به جامعة بشري مي

گردد. دين يك وظيفه ديگر مثبت  مقاومت در برابر هرج و مرج و فساد اجتماعي محدود نمي
هاي پيروانش را  گذارد. دين دل معه برجاي ميها در كيان جا دارد كه اثري بسيار ژرفتر از اين

بندد كه هيچ پيوند نـژادي، زبـاني، همسـايگي يـا منـافع       با ريسمان محبت و مهرباني به هم مي
رسد. بلكه همة اين روابط. هرچند بعضي آثار ظاهري داشته باشند، و  مشترك، به پاية آن نمي
هـايي    يك ـننـد، يـا متقـابلاً بـه يكـديگر ني     ك ها به يكديگر جلوگيري مثلاً از آزاررسيدن انسان

هايي هسـتند كـه    ي بيش نيستند. درست مانند ريسمانحبكنند، همچنان يك سلسله روابط سط
بندنـد و   دهند، همانطور كه چند تكـه چـوب را بـه هـم مـي      افراد را در كنار يكديگر قرار مي

ن افـراد وجـود دارد. تـا    هاي فـردي و موانـع روانـي ميـا     ها و حريم ها و فاصله همچنان شكاف
هاي والاي معنوي آنان را بـه يكـديگر    زماني كه پيوند برادري عقيدتي و مشاركت در ارزش

هـاي   هـا ماننـد آئينـه    هـاي ايـن انسـان    گرايد، و جان دهد. ديگر كثرت به وحدت مي پيوند مي
ايـن  شود كه  گردد. حتي بسيار مي شوند كه عكس هركدام در ديگري منعكس مي متقابل مي

كنـد، و نيرومنـدترين و    هاي از نـوع ديگـر را كـاملاً پـر مـي      وحدت روحي جاي آن وحدت
گردانـد، و افـرادي را از نژادهـاي گونـاگون و      هـا و پيونـدها را منعقـد مـي     ترين رابطه پردوام

هاي متفاوت، و منـاطق دور از هـم كـه منـافع مشـترك نيـز ندارنـد، بـه يكـديگر پيونـد            لهجه
هايي كه بر محور منافع مشترك ميهني بر چند مليـت   شود دولت ار ديده ميحتي بسيدهد.  مي

شوند كه بعضي از اصول معـارف مشـترك ميـان همـة اديـان را       ناگزير مي ،كنند حكومت مي
مانند اصل تعاون در امور خيريه همبستگي و دفـاع در برابـر دشـمنان و غـارتگران بـه كمـك       

اي اخلاقـي و دينـي نـدارد،     پرستي كه هيچ انگيـزه  ميهن« كهاند  طلبند. از اين رو، به حق گفته
يك قلعة شكسته است كه هر زمان ممكـن اسـت فـرو ريـزد. از آنچـه گفتـيم بـه ايـن نتيجـه          
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هـاي بـدن آدمـي     ت بـه سـاير انـدام   بهاي بشري در حكم قلب نس ـ رسيم كه دين در جامعه مي
 ».است

 دهد؟ عاطفه نفرت را اسلام به كدام سوي جهت مي
بدون ترديد، هر انساني يك عاطفة ديگر نيز غير از محبت دارد. عاطفه دشمني و ترس اما 

تـوزي و بـدخواهي و بـدكاري و جنـگ و خـونريزي       و نفرت. همين عاطفه است كه به كينـه 
انجامد! ببينيم دين با اين باتلاق ناخوشايند و بدمنظره چه كرده است و به كـدام سـوي آن    مي

 را هدايت كرده است؟
هـاي لنـدن    فسور جود انگليسي رئيس گروه فلسـفه و روانشناسـي در يكـي از دانشـكده    پر

 گويد: مي
توان به آساني آن را برانگيخت  ها مشترك است و مي از جمله عواطفي كه بين همه انسان«

د، اما از خاسـتگاه وحشـت   يزانگ هاي بزرگ را برمي هاي نفرت و ترس است كه جامعه عاطفه
خواهند به هر منظـور بـر ملـت حكومـت      ش و كرم و محبت. كساني كه ميبه مهرباني و بخش

كنند، و همة اقشار مختلف يك جامعه را به فرمان خودشان درآورند تا وقتي كه يـك سـوژة   
مورد نفرت يا ترس همگاني را نيابند به منظورشان نخواهند رسيد، مـن هرگـاه بخـواهم همـة     

، بايد يك دشمن مشترك بر ايشان بتراشم كـه در  هاي جهان را با يكديگر متحد گردانم ملت
و همة مردم جهـان از او بترسـند. اگـر ايـن      –مثلاً در كرة ماه  –يك سيارة ديگر ساكن باشد 

اي در  هاي قـومي و قبيلـه   كنيد از اين كه حكومت بررسي را در نظر بگيريد ديگر تعجب نمي
شوند و رجـال   فرت و ترس رهبري ميشان همواره با عواطف ن عصر ما در رفتار با همسايگان

دهند، و حتي افـزايش   حكومت با همين عواطف ترس و نفرت به حاكميت خودشان ادامه مي
 ».گيرد هاي قومي نيز در پرتو همين عواطف صورت مي توليدات و پيشرفت

ســر العــالم بانحطــاط خمــا ذا «مصـلح بــزرگ اســلامي، ســيد ابوالحســن نــدوي در كتــاب  
اين راه حل كـه پروفسـور   «گويد:  و مياي زده است  بر اين سخن حاشيه 167، ص »المسلمين

هـاي ملـي    ها و كشمكش ها و مسألة  جنگ خواهد مشكل ملت جود پيشنهاد كرده است و مي
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هـا و جوامـع بشـري بـا      را با آن حل كند. راه حل عادلانه و توجيه معقولي است. دشمني ملت
از او هـا   آن يك دشمن ديگـر داشـته باشـند كـه همـة      پذيرد. تا زماني كه يكديگر تمامي نمي

بترسند و از او نفرت داشته باشند و او را دشمن خود بدانند، و در جنگيـدن بـا او بـا يكـديگر     
هـا بتراشـيم و    متحد شوند. اما چه حاجت به اين كه مثلاً دشمن در كرة ماه يا مريخ براي ملت

دهـد كـه ايـن     ندازيم؟ دين به انسان هشدار ميها دست بيا اختراع كنيم. چرا به آن دور دست
ها بايد بـا او دشـمني    دشمن نوع انسان و فرزند آدم روي همين زمين وجود دارد و همة انسان

 شان همكاري كنند: كنند و از او در هراس باشند، و در دشمني و كارزار با او با همنوعان

﴿ َّ ِ نَٰ ٱ ِ ََ وهُ ٱلَُ�مۡ عَدُوّٞ فَ  رشّيۡ ُۡ ِ ُهَُ عَ  َّ َۡ ْ حِ ُِ  ۥدُوّ�ۚ ِِّ�مَا يدَۡعُوا صَۡ�ٰ
َ
ْ مِنۡ أ ِ�كَُوزوُا

عِ�ِ ٱ َّ  .]6فاطر: [ ﴾٦ ر
خواند تا  اش را فرا مي و دسته . او را دشمن گيريد او حزب و دارشيطان دشمن شما است«

 .»از ياران دوزخ گردند

هَا﴿ َّ َ
َ ِينَ ٱ َ�ٰ َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا لۡمِ ٱِ�  دۡخُلوُا ِ َّ ْ خُطَُ�تِٰ كَل ر ََ تتَّبعُِوا نِٰ� ٱفةّٗ وَ ََ لَُ�مۡ  ۥِزِهُّ  رشّيۡ

 .]208البقرة: [ ﴾٢عَدُوّٞ مّبِٞ� 
اي كساني كه ايمان آورده ايد، همگـان از راه صـلح و مسـالمت بـا يكـديگر درآييـد و       «
 .»هاي شيطان را دنبال نكنيد كه او دشمن بزرگ شما است گام

به دو گروه تقسـيم كـرده اسـت. يـاران خـدا و يـاران شـيطان،        اسلام جهان بشري را فقط 
مددكاران حق و مددكاران باطل. و جنـگ و جهـاد را جـز برعليـه مـددكاران باطـل و يـاران        

 شيطان هرجا كه باشند و هركس كه باشند مشروع نگردانيده است.

ِينَ ٱ﴿ َّ  ُِ ََ ِ� سَبيِ ْ يَُ�َٰلُِو ِ  ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  َّ َّ  َ� ُِ ََ ِ� سَبيِ ْ يَُ�َٰلُِو وا َُ غُٰوتِ ٱفَ َّ فََ�َٰلُِو اْ  ل
وِۡ�اَ ءَ 

َ
نِٰ� ٱأ ََ َّ كَيۡدَ  رشّيۡ ِ نِٰ ٱِ ََ ََ ضَعيِفًا  رشّيۡ  .]76النساء: [ ﴾٧َ�

در اند  كنند، و كساني كه كفر پيشه كرده در راه خدا نبرد مي اند، كساني كه ايمان آورده«
با ياران شيطان نبرد كنيد كه نيرنـگ شـيطان همـواره سسـت و     كنند. پس  راه طاغوت نبرد مي

 .»ناتوان بوده است
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شود، و عاطفة نفرت انسان در همين محدوده فشرده  دايرة كينه و دشمني در اينجا بسته مي
كند. بـه خـاطر تعصـبات     شود. انسان با ايمان به خاطر منفعت شخصي با كسي دشمني نمي مي

آيد. انگيزة دشمني انسان با ايمان  توزي برنمي و طبقاتي در مقام كينه اي و قومي و اقليمي قبيله
اش تاخت  توزي و دشمني توزي و حسادت نيست. تنها در يك ميدان توسن كينه هيچگاه كينه

رود. آن هم عبارت است از دشمني در رابطـه بـا خـدا. يعنـي      كند و نشيب و فراز مي و تاز مي
 گويد: و بس. حديث نبوي در اين ارتباط مي كند فقط به خاطر خدا دشمني مي

 »اللهل ودب ض اللهل ودِطى اللهل ومنع الله ففد اُتو،ل الإ ،ا من دحب «
هركس در رابطه با خدا محبت ورزد، و در رابطه با خدا دشمني كنـد، و بـه خـاطر خـدا     « 

 ».گيرد، به ايمان كامل دست يافته است ببخشد، و به خاطر خدا باز

 زئي از عقايد اسلامي استگذشت و مدارا ج
وقتي دايرة نفرت و دشمني انسان با ايمان به اهل باطل و تبهكاري و دشمنان حق و عدالت 

هاي بخت برگشته آميخته بـا دلسـوزي نسـبت بـه      محدود گرديد، نفرت او نسبت به اين انسان
اسـت.   ايت بـراي آنـان همـراه   آنان و آرزوي خير و سعادت براي آنان، و دعاي توفيق و هـد 

 دانند. ن قوم را هدايت فرما كه اينان نميياخدايا 

َّ يَُ�وزوُاْ مُؤۡمِنَِ�  لعََلّكَ ﴿ َ
كَ � ََ عٞ ّ�فۡ َِ ٰ  .]3الشعراء: [ ﴾٣ََ

 .»آورند؟! خواهي جان خودت را بر سر اين بگذاري كه چرا اينان ايمان نمي نكند كه مي«
نكته وجود دارد كه با وجود پايبندي به عبارت ديگر، در اعتقادات يك انسان مسلمان دو 

 هاي ديگر مدارايش با مخالفان و منكران بيشتر است: به دين، و ثبات در ايمان از همة انسان
نخست اين كه مسلمان باور قطعي دارد به اين كه اختلاف مردم در دين و ايمان مقتضـاي  

 ارادة خدا است كه مسلماً خالي از حكمت نيست.

ََ  وَروَۡ ﴿ َُ شَا ءَ  عَ ََلفَِِ�  َاّسَ ٱُّكَ َ�َ ۡ�ُ ََ اروُ ََ ََ يَ حِٰدَةٗ  وَ َٰ مّةٗ 
ُ
 .]118هود: [ ﴾١أ
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آورد، و همواره باهم  خواست مردم را به صورت يك امت درمي و اگر پروردگار تو مي«
 .»اختلاف خواهند داشت

ُّكَ �مَنَ مَن ِ�  وَروَۡ ﴿ ََ �ضِ ٱشَا ءَ 
َ
يِعً  ۡ� ََ هَُِ ُ�هُّمۡ  زتَ تُۡ�

َ
فَأ

َ
ۚ أ حَّ�ٰ يَُ�وزوُاْ  َاّسَ ٱا

 .]99يونس: [ ﴾٩مُؤۡمِنَِ� 
آورند. آيا تو  خواست، همة ساكنان زمين يكجا، همگي ايمان مي و اگر پروردگار تو مي«

 .»تواني مردم را وادار كني كه در زمرة مؤمنان درآيند؟! به اكراه مي
د اجراشدني است، و خواست خدا با حكمتش وقتي چنين است و خواست خدا هرچه باش

پيوند دارد، چگونه انسان در برابر خواست خدا بايستد و مقاومـت كنـد، يـا حكمـت الهـي را      
امـر   انكار كند و به رسميت نشناسد؟! ديگر اين كه خدا به پيامبر گراميش محمد مصـطفي  

د، و كارشان را به خـدا  فرموده است كه از لجاجت و مجادلة خصمانه با مخالفان دوري گزين
كننـدگان   و روز داوري قطعـي ميـان اخـتلاف   » يوم الفصل«واگذارد، و به آنان اعلام كند كه 

هـا برانگيـزد، و    همانا روز قيامت است. پس چه جاي مجادله و يـك بـه دوهـايي كـه آشـوب     
هـا را پـر كينـه كنـد؟ خـداي متعـال بـه فرسـتاده          هاي لفظي كـه سـينه   ها و درگيري كشمكش

 فرمايد: اش چنين مي راميگ

﴿َ�  ُِ ُ ٱَ�دَٰروُكَ َ�قُ َّ  ََ ََعۡمَلوُ عۡلمَُ بمَِا 
َ
ُ ٱ ٦أ مَٰةِ ٱَ�ُۡ�مُ بيَۡنَُ�مۡ يوَۡمَ  َّ ََ �يِمَا  لۡقِ

 ََ ََلفُِو ۡ ََ َُمۡ �يِهِ   .]69-68الحج: [ ﴾٦كُن
خدا روز قيامت در كنيد داناتر است *  و اگر با تو به جدال درآيند، بگو: خدا به آنچه مي«

 .»كرده ايد داوري خواهد كرد ميان شما راجع به آنچه در آن اختلاف مي
 فرمايد: و نيز مي

ََ  سََۡقمِۡ ٱوَ  دۡعُ  ٱفَ  فلََِ�رٰكَِ ﴿ ََ ز
َ
ُۡ ءَامَنتُ بمَِا  أ هۡوَا ءَهُمۡ  وَقُ

َ
ََ تتَّبعِۡ أ َۡتَ  وَ مِ

ُ
ُ ٱكَمَا  أ منِ  َّ

 ََ عۡدِ
َ
َۡتُ ِ� مِ

ُ
� وَأ ُٖ ُ ٱبيَنَُۡ�مُ  كَِ�ٰ ََ حُجّةَ  َّ عَۡ�لُُٰ�مۡ  

َ
عَۡ�لٰنَُا وَلَُ�مۡ أ

َ
اَ  أ ََ ُُّ�مۡ   ََ ُّنَا وَ ََ

َُيۡنَُ�مُ   يۡنَنَابَ  ُ ٱوَ �ُ ٱَ�ۡمَعُ بيَۡنَناَ  �َ�ۡهِ  َّ َِ  .]15الشوری: [ ﴾١ رمَۡ
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امت پيشه كن، و از اي، استق ها مردم را دعوت كن. و چنانكه فرمان يافته تو به اين آرمان«
هايي كـه خـدا نـازل گردانيـده      ام به همة كتاب دلخواه آنان پيروي مكن، و بگو: ايمان آورده

ام كه در ميان شما عدالت برقرار كـنم. خـدا پروردگـار مـا و شـما اسـت.        است، و مأمور شده
شما نيست اي ميان ما و  كردار ما از آنِ ما و كردار شما از آنِ شما است. كشمكش و مخاصمه

 .»خدا ما و شما را يكجا جمع خواهد آورد، و سرمنزل نهايي همة ما و شما هم او است

﴿ ُِ ََ  رلّهُمّ ٱ قُ َ�َٰ�تِٰ ٱفاَطِ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
ُِ ٱَ�لٰمَِ  ۡ� ِ ٱوَ  لۡغَيۡ زتَ َ�ُۡ�مُ َ�ۡ�َ عِبَادِكَ ِ� مَا  رشَّ�دَٰة

َ
أ

 ََ ََلفُِو ۡ ََ  .]46الزمر: [ ﴾٤َ�زوُاْ �يِهِ 
ها و زمين، اي دانـاي نهـان و آشـكار، تـو ميـان       بگو: خدايا! اي آغازگر آفرينش آسمان«

 .»داوري خواهي كرداند  كرده بندگانت در بارة آنچه با يكديگر اختلاف مي
شود: همة هسـتي را دوسـت دارد،    انسان با ايمان در پرتو عقايد اسلامي اينچنين تربيت مي

نـدگي را و هـم مـرگ را دوسـت دارد، مقـدرات تلـخ و       خدا و طبيعت را دوست دارد هم ز
شيرين را دوست دارد. كينه و نفرت او تنها متوجه شيطان و حزب شيطان است، آن هم نفرتي 
توأم با مهرباني و دلسوزي و خيرخواهي براي همة مردم. ايـن عشـق و محبـت اينچنـين دليـل      

ت خدا، و رسـول خـدا راسـت و    ايمان او به پروردگارش است، و راهبر او است به سوي بهش
 درست فرمود كه:

نَّ و«
ْ
 » تابماتامنما حَتّ  ة حَتَ تامنمال وينالي نفب باده ين تدالما ان

سوگند به آن كه جانم در دست قدرت او است، به بهشـت وارد نخواهيـد شـد تـا ايمـان      «
 ».بياوريد، و ايمان نخواهيد آورد، تا به يكديگر محبت ورزيد

*** 
 





 
 
 

 ها ها و گرفتاري اري در سختيپايد

جَباً « ُ  كُهُّ  دمْشَهُ  ِ ّ  افُ،امنِ  لأمْشِ  َِ
َ
حَدٍ  ذفَِ   ويىَمَ  - ا�ٌ  ل

َ
صَاَ�تهُْ  ِ ْ  - فلُ،اْمِن ِلاّ  لأ

َ
 د

اءُ  ّ ُل اَ�اً  فكَ َ  لَوَشَ  ََ
َ
ُ  اَْ�اً  فكَ َ  صَبََ  ضَاءُ  دصَاَ�تهُْ  و� ْ  ل

َ
 (رواه مسلم) »ل

من، همه چيز براي او خير است، و ايـن امتيـاز بـراي هـيچكس جـز      شگفت است كار مؤ«
مؤمن نيست. اگر خوشي به سراغش آيد شكر آن به جاي آورد كه برايش خير باشـد، و اگـر   

 »گرفتاري به سراغش بيايد، شكيبايي پيشه كند، و برايش خير باشد
 »حديث نبوي«

هـاي   ها هـم ميـوه   واني، ايناميد و ايمني، خشنودي و خوشبيني، عشق و محبت، آرامش ر
پاياني است  هاي بي شود، و اندوخته لذيذ نهال عقيده است كه در جان انسان با ايمان كاشته مي

كه در معركة زندگي پشتوانه او است، معركه زندگي با همة طـول و تفصـيلش، بـا همـة درد     
 هايش. سرهايش، و با همة مخاطرات و دشواري

ضور بشر در صحنة زندگي، اقتضـايش اينسـت كـه محـال     طبيعت زندگي دنيا و طبيعت ح
هـايي بـه    هـايي نشـود، و دشـواري    ها و گرفتاري است انسان در گيرودار زندگي دچار سختي

پوشـد،   ل نمـي رسد، آرزويـي جامـة عم ـ   شود كه كاري به سامان نمي سراغش نيايد. بسيار مي
هـا همـه    رود، يا... يا... ايـن  شود، ثروتي از دست مي ميرد، بيماري بدني عارض مي دوستي مي

 شود... چيزهايي است كه در جويبار زندگي يافت مي
 شاعري در توصيف دنيا گفته است:

ـــــدها ـــــت تري ـــــت عـــــلى كـــــدر وأن  جبل
 

ـــــــــفوا مـــــــــن الآلام والأكـــــــــدار!   ص
 

ـــــــا ـــــــد طباعه ـــــــام ض ـــــــف الأي  ومكل
 

ــــــــار  ــــــــذوة ن ــــــــاء ج ــــــــب في الم  متطل
 

 خواهي،  و تو مياند  آفريده دراين جويبار را ك«
 »ها پيراسته و زلال زلال باشد! كه از دردها و نابسامني
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 خواهد به سر ببرد،  آن كسي كه روزگار را برخلاف طبيعتش مي«
 ».در ميان امواج آب، به دنبال گيرانة آتش آمده است

وقتي اين سنت عمومي خدا در زندگي اين جهاني باشد و بر سراسر جهان انسان اين قانون 
ها و  ي كه رسالتي در اين جهان دارند بيش از ديگران در معرض سختيحكمفرما باشد، كسان

خواننـد، و هـوادارن طـاغوت بـا      هاي دنيا هستند، ايشان مردم را به سوي خدا فـرا مـي   مصيبت
كننـد.   و به همين خاطر، دستياران باطل با آنان نبـرد مـي  اند  جنگند. ايشان منادي حق ايشان مي

شوند. ايشـان   شان مي ها دشمن نمايند، و طرفداران بدي ي مينمائاهها ر ايشان مردم را به خوبي
سـتيزند... در نتيجـه همـواره درگيـر و دار      كنند، و اهل منكرات با آنـان مـي   امر به معروف مي

هـا زندگيشـان را در بـر     ها و آشوب اي از توطئه برند، و زنجيره ها به سر مي ها و مصيبت محنت
خدايي است كه آدم و ابليس را آفريده است، ابـراهيم و نمـرود   همان  گرفته است. اين سنت

 و ابوجهل را آفريده است. را آفريده است. موسي و فرعون را آفريده است و محمد 

طَِٰ�  وََ�َ�رٰكَِ ﴿ ََ � شَ ِ زَِ�ٍّ عَدُوّٗ
عَلۡنَا لُِ�ّ �سِ ٱَُ نِّ ٱوَ  ۡ�ِ َُفَ  ۡ�ِ ِِ َ�عۡضُهُمۡ َِِ�ٰ َ�عۡضٖ زخُۡ يوُ

َِ لۡقَ ٱ �ۚ  وۡ َٗ و َُ  .]112الأنعام: [ ﴾غُ
كه بـه يكـديگر   ايم  و اينچنين براي هر پيامبري دشمني از شياطين انسي و جني قرار داده«

 .»كنند آميز و پرزرق و برق را وحي مي سخنان فريب

� مِّنَ  وََ�َ�رٰكَِ ﴿ ِ زَِ�ٍّ عَدُوّٗ
عَلۡنَا لُِ�ّ ۗ ٱَُ مََِِ�  .]31الفرقان: [ ﴾رمُۡجۡ

 .»ايم براي هر پيامبري دشمني از تبهكاران قرار داده و اينچنين«
اين موقعيت پيامبران و وارثان پيـامبران اسـت، و كسـاني كـه رهـرو راه آناننـد، و دعـوت        

گران و سدكنندگان راه خـدا   كنند. اين وضع حق طلبان در برابر طغيان پيامبران را پيگيري مي
 است.

َ وَمَا﴿
َ
َّ  أ ِ ِ  َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ ِ ِ ٱيؤُۡمنِوُاْ ب  .]8البروج: [ ﴾٨ ۡ�َمِيدِ ٱ لۡعََِ�َِ ٱ َّ

كنند، مگر به خاطر ايـن كـه بـه خـداي عزيـز و حميـد ايمـان         جويي نمي و از آنان انتقام«
 .»اند آورده
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لم: « مل ص� االله ِلاه وُ ئل افشُ ىّ ُُ
َ
َّاسِ  د لَدّ  ا

َ
نبِْااَءُ  :فَالَ �َ  ؟بلاَءًَ  د

َ
مْثلَُ  ُُمّ  لالأ

َ
 الأ

مْثلَُ ب
َ
 رِقّةٌ  عِ نهِِ  فِ  كَ َ  وَ�ِ ْ  لبلاََؤُهُ  الْتَدّ  صُلبْاً عِ نهُُ  كَ َ  فنَِ ْ  لعِ نِهِ  حَسَبِ  َ َ  افشجُّلُ   بُتََْ�  لالأ
يُ  َ�َ،ا لعِ نِهِ  حَسَبِ  ه االلهّ اْ�تلاُ بَْ َلاءَُ  َُ

ْ
شَبدِْ  ال

ْ
ْ،شِ  حَتّ  باِي رضِْ  َ َ  َُ

َ
لاَهِْ  مَاوَ  الأ  »ائةٌَ اَطِ  َِ

 »رواه الترمذي و قال: حسن صحيح«
پرسيدند: كدام گروه از مردمـان بلاهـا و إبتلاهايشـان شـديدتر اسـت؟       از رسول اكرم «

، و همچنين بلاي هـركس  هركه به پيامبران نزديك تر و مشابه تر باشدفرمود: پيامبران، آنگاه 
يش شـديدتر اسـت. امـا    و ابتلا به اندازة دينداري اوست. اگر دينش محكم و استوار باشد، بلا

بلاي او هم به همان انـدازه كمتـر اسـت. بـلا و مصـيبت       اگر در امر دينش سستي داشته باشد،
همچنان با بندة خدا همراه است تا وقتي كه ديگر سبكبار و فارغ از هر گنـاه و خطـا بـر روي    

 ».زمين راه برود
 تـــر اســـت [هركـــه در ايـــن بـــزم مقـــرب

 

ــترش مـــــي    دهنـــــد] جـــــام بـــــلا بيشـــ
 

 ترند تاب و توان دينان از همة مردم بي ملحدان و بي
تـاب و   هـا و مشـاهدات گونـاگون بـه اثبـات رسـيده اسـت كـه بـي          از راه تجزيه و تحليـل 

و ايـن   انـد،  هاي زندگي، ملحدان و شـكاكان و سسـت ايمانـان    ترين مردم در برابر سختي توان
پذيرنـد.   خورند و شكست را مـي  شكست ميايمان يا سست ايمان از همه زودتر  هاي بي انسان

 ها را چنين توصيف فرموده است: قرآنكريم اين گروه از انسان

ََۡ�نَا  وَلَ�نِۡ ﴿ َ
�َ�ٰنَ ٱأ عَََۡ�هَٰا مِنۡهُ ِزِهُّ  ۡ�ِ ُُمّ زَ َةٗ  ۡۡ ََ  .]9هود: [ ﴾٩وسٞ كَفُوَٞ  ُٔ لََ�  ۥمِنّا 

را از او بـازگيريم، نااميـد    اگر به انسان از سوي خودمـان رحمتـي بچشـانيم و سـپس آن    «
 .»ورزد گردد و كفران مي مي

هُ ﴿ َّ ٖٞ  ُٔ فََ�  رّ�ّ ٱ�َ مّ  .]49فصلت: [ ﴾٤وسٞ َ�نُو
 .»كند گردد و از همه جا قطع اميد مي و اگر شري به او رسد نوميد مي«

هُ ﴿ َّ ََا مَ ََ َ�  رّ�ّ ٱ�  .]83الإسراء: [ ﴾٨وسٗا  ُٔ َ�
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 .»!گردد يم وسي) مازي(از همه چ رسد، يبه او م ي) بدنيتركه (كم يو هنگام «

عۡبُدُ  َاّسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ََ َ ٱمَن  صَابهَُ  َّ
َ
َۡ أ ِ َۡفٖ� فإَ ٰ حَ َ َّ ٱخَۡ�ٌ  ۥََ

َ
َۡنَةٌ   ۦ بهِِ  طۡمَأ ِ َۡهُ ف صَاَ�

َ
َۡ أ �

َُ ٱ هِهِ  زقَلَ ُۡ ٰ وَ َ ۡ�ياَٱخَِ�َ  ۦََ ۚ ٱوَ  ُّ ةَ ََ ُۡ�َ ٱَ�رٰكَِ هُوَ  �خِ ۡۡ َُ  .]11الحج: [ ﴾١ رمُۡبِ�ُ ٱ ا
پرستند. هرگاه خيـري بـه آنـان     و گروهي از مردمند كه خدا را نه هميشه بلكه گهگاه مي«

كننـد. امـا اگـر فـراز و نشـيبي برايشـان پـيش آيـد روي          رسد، اعتمادي بـه خـدا پيـدا مـي     مي
ستي اين خسارت بزرگ و به را اند، گردانند. به راستي كه دنيا و آخرت را از دست داده برمي

 .»و آشكاري است
ها، نه به قضا و قدر الهي اعتقاد دارند تا به آن رضـايت بدهنـد، و نـه بـه خـدايي       اين انسان

باور دارند تا به حكمتش در سرپرستي آفريدگانش اعتماد كنند، و نه پيامبران را قبول دارند تا 
ند، و نه به زندگي آخرت ايمان زندگي سخت و دشوار آنان را الگو و عبرت خويش قرار ده

شـان   وزد، جانشان را طراوت بخشد، و غم و انـدوه  هايي كه از جهان آخرت مي دارند تا نسيم
 را بزدايد، و اميد را در وجودشان برانگيزد.

هـا قـرار و ثبـاتي     و در برابـر امـواج و طوفـان    انـد،  عرشه و سكان يي بي اينان همانند كشتي
شوند،  افتند و از اين سوي و آن سوي كج مي بادي بوزد، به تلاطم مي ندارند. به مجرد آن كه

كشـد كـه در اعمـاق دريـا      گيرد، و طولي نمي و امواج غول آسا از هر سوي آنان را در بر مي
 كنند! رسوب مي

هايي رواج دارد كه دين اصلاً حضور نـدارد   جهت نيست كه خودكشي بيشتر در محيط بي
هـاي   تـابي  . خودكشـي هـم در كـار نباشـد، دردهـاي كشـنده، بـي       يا حضور نيرومندي نـدارد 

هـاي شـكننده و بـالاخره يـك زنـدگي تهـي از معنـاي         هاي نابودكننده، غصه فرساينده، اندوه
 زندگي است.

ـــــت ـــــات فاســـــتراح بمي ـــــيس مـــــن م  ل
 

 إنـــــــــما الميـــــــــت ميـــــــــت الأحيـــــــــاء! 
 

 إنـــــــما الميـــــــت مـــــــن يعـــــــيش كئيبـــــــاً 
 

 كاســــــــفاً بالــــــــه قليــــــــل الرجــــــــاء! 
 

 يست كه هركه مرد و آسوده شد مرده باشد،چنين ن«
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 مرده آنست كه در ميان زندگان است، اما مرده است،
 كند، مرده آنست كه با غم و اندوه زندگي مي

 ).82» (افسرده و غمگين است و اميدش به موفقيت بسيار اندك است!

 هاي با ايمان منبع پايداري انسان
ها هسـتند و   ها و گرفتاري رين مردمان در برابر مصيبتهاي با ايمان به عكس، شكيبات انسان

انـد   هايند. دريافته ترين انسان آيند زندگي خشنودترين و خوشبين به هنگام رويدادهاي ناخوش
آيـد. اينسـت    كه عمر دنيا كوتاه است، و در برابر عمر جاودانه آخرت چيزي به حسـاب نمـي  

رسيدن به بهشـت بـرين دنيايشـان بهشـت عنبـر       كه پيش ازاند  كه هيچگاه به هوس آن نيافتاده
 سرشت باشد.

ُۡ مََ�عُٰ ﴿ ۡ�يَاٱقُ ُٞ وَ  ُّ ةُ ٱقلَيِ ََ  .]77النساء: [ ﴾ََّ�ٰ ٱخَۡ�ٞ رمَِّنِ  �خِ
 .»هاي دنيا اندك است و آخرت براي تقواپيشگان بهتر است بگو: برخورداري«

ۡ�يَا  ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱوَمَا ﴿ َّ مََ�عُٰ  ُّ ِ َُ ٱِ  .]185آل عمران: [ ﴾١ وَِ لغُۡ
 .»هاي زندگي دنيا جز كالاي فريب چيز ديگري نيست و برخورداري«

كه سنت الهي در سرپرستي اين نـوع انسـان كـه بـرخلاف ديگـر آفريـدگان از       اند  دريافته
نعمت آزادي اراده برخوردار است، و خليفـة خـدا در روي زمـين اسـت، چيسـت. در نتيجـه       

 در اين كه فرشتگاني داراي بال و پر باشند.د ان هيچگاه طمع نكرده

�َ�ٰنَ ٱِزِاّ خَلَقۡنَا ﴿ ََليِهِ  ۡ�ِ مۡشَاجٖ زبّۡ
َ
 .]2الإنسان: [ ﴾مِن ّ�طۡفَةٍ أ

اي درهـم آميختــه آفريـديم و او را در معـرض انـواع آزمـون قــرار       مـا انسـان را از نطفـه   «
 .»دهيم مي

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿  .]4البلد: [ ﴾٤ِ� كَبَدٍ  ۡ�ِ
 .»ما انسان را در مشقت آفريديم«
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هـا در ايـن    شـان بـيش از ديگـر انسـان     شان و رهبران ديـن و مـذهب   كه پيامبراناند  دريافته
و برخورداريشان از تجملات زندگي از همه كس  اند، زندگاني دنيا گرفتاري و مصيبت داشته

كه زندگيشان بهتر از زندگاني آنان  در ايناند  كمتر بوده است. در نتيجه، هيچگاه طمع نكرده
 اي براي ايشان است. باشد، و زندگي پيامبران اسوه حسنه

مۡ ﴿
َ
ْ  أ َ تدَۡخُلُوا

َ
َُمۡ أ بۡ َِ ُُ  ۡ�َنّةَ ٱحَ تُِ�م مّثَ

ۡ
ِينَ ٱوَرمَّا يأَ َۡهُمُ  َّ َّ ْ مِن َ�بۡلُِ�م� مّ خَلَوۡا

سَا ءُ ٱ
ۡ
ا ءُ ٱوَ  ۡ�َأ ََ  رّ�ّ ْ حَّ�ٰ  ََ وَزُرَۡرِوُا َُ ٱقُو َّسُو ِينَ ٱوَ  ر ْ مَعَهُ  َّ ِۗ ٱمََ�ٰ زَۡ�ُ  ۥءَامَنُوا َّ زَ  َّ ِ ِ  ََ َ

� َ�ۡ 
ِ ٱ َّ  ُٞ  .]214البقرة: [ ﴾٢قََِ�

يا پنداشته ايد كه به بهشت درآييـد، در حـالي كـه هنـوز پيشـامدهايي كـه در زنـدگاني        «
و پيشينيان شما آنقدر درگيـري و   پيشينيان شما بوده است، در زندگاني شما پيش نيامده است

رسـيد كـه پيـامبر و پيـروان بـا       شدند و كار بـه جـايي مـي    گرفتاري داشتند كه دچار تزلزل مي
 .»گفتند: ياري خدا چه وقت خواهد رسيد؟ هشدار كه ياري خدا نزديك است ايمانش مي
در آن بـه  گفته است: اي سست اراده... اين راهـي اسـت كـه آدم    رحمه االله ابن قيم حافظ 

 انـد،  گـري كشـيده شـد. ابـراهيم را در آتـش افكنـده       رنج افتاده است. نوح كـارش بـه نوحـه   
شدن قرار داده است، پيكر زكريا را با اره دونيم كرده است. آن  اسماعيل را در معرض قرباني

 سرور پاكدامن يحيي را سر بريده است...

 گرداند آسان ميها را براي انسان  ايمان به قضا و قدر تحمل دشواري
اي نيستند، و  هاي نسنجيده رسد، ضربه هايي كه به آنان مي كه مصيبتاند  اهل ايمان دريافته

هيچ جاي كار اشتباه نشده است، همه مطابق قضاي معلـوم و قـدر مرسـوم و حكمـت ازلـي و      
، و توانسته است كـه نرسـد   رسد نمي كه آنچه به آنان مياند  نقش فرمان الهي است. باور كرده

 بايسته است كه برسد... آنچه به آنان نرسيده است نمي

يبَةٖ ِ�  مَا  ﴿ َِ صَابَ مِن مّ
َ
�ضِ ٱأ

َ
�ۡ  َّ ِ هَا ۚ ِ

َ
َ ّ�ۡ�َأ

َ
ُِ أ ُٖ مِّن َ�بۡ َّ ِ� كَِ�ٰ ِ ُ�مۡ ِ َِ زفُ

َ
ََ ِ�  أ وَ

 َ ََ ِ ٱَ�رٰكَِ  َّ  ٞ� َِ َ  .]22الحديد: [ ﴾٢�
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رسد، مگر آن كه پيش از اجراي آن  و جان شما نميهيچ مصيبتي در زمين و نه در جسم «
 .»در كتابي نوشته شده باشد اين براي خدا ساده است

فرسـتد و هـم    كه خداي متعال هم قضـا و قـدر دارد و هـم لطـف، هـم بـلا مـي       اند  دريافته
نظـري   دهد. هركس چنين پندارد كه لطف خدا از قضا و قدر جدا است، از كوتـه  تخفيف مي

 او است.

﴿ ِ ّ�ِ لَطِيفٞ رمَِّا �شََا ءُۚ ِزِهُّ ِ ََ  .]100يوسف: [ ﴾١ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱهُوَ  ۥَّ 
كند. آري او  گيرد از روي لطف عمل مي پروردگار من در اجراي آنچه مشيتش تعلق مي«

 .»عليم و حكيم است
ا ه ـ هـا و سـختي   هاي لطـف خـدا آن اسـت كـه ايـن گرفتـاري       كه يكي از جلوهاند  دريافته

دهد، و تجربيات سودمندي براي ديـن و دنيايشـان دربـر دارد.     اي به آنان مي هاي ارزنده درس
مثـل  «زدايـد:   دهد، و زنگـار دلشـان را مـي    شان را صيقل مي بخشد، و ايمان جانشان را قوام مي

آورد ماننـد قطعـة    هاي آتش بلاها و مصائب زندگي بـه او حملـه مـي    انسان با ايمان كه شراره
هــا و  شــود، و پــاكي هــايش زدوده مــي رود، و همــة آلــودگي اســت كــه بــه كــوره مــيآهنــي 
 رسايي دارد: رافعي در اين باره چنين سخن». ماند هايش باقي مي تابناكي

اي را كـه داخـل تخـم مـرغ اسـت، آن را       مصيبت چقدر شبيه به تخم مرغ اسـت. جوجـه  «
صره گرفته است. اما در واقـع دارد  پندارد كه از هرسوي او را در محا زنداني براي خويش مي

كنـد تـا خلقـتش كامـل گـردد. كـافي اسـت مـدتي          دهد و به او كمـك مـي   او را پرورش مي
شكيبايي به خرج بدهد، و تا مدتي ناخشـنودي ابـراز نكنـد. روزي پوسـتة تخـم مـرغ خواهـد        
شكست، و جوجه با آفرينش ديگر بيـرون خواهـد جسـت. انسـان بـا ايمـان نيـز در زنـدگاني         

اي است در ميان تخم مرغ كارش اين است كه در ميـان همـين    دنيايش درست همانند جوجه
شـدن از   زندان و محاصره شكل بگيرد، و شخصيتش به كمال برسد، تا وقتي كه آمادة خـارج 

 ».اين پوسته گردد و به جهان سراسر كمال ابدي رخت كشد
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 كند اس ميهاي خدا را احس خوشي و ناخوشي نعمت انسان با ايمان در
هاي لطف و مرحمت الهي، چنانكه يكي از پيشينيان  كه يكي از جلوهاند  اهل ايمان دريافته

در زندگاني دنيا هيچ مصيبتي به من نرسيد، مگـر آن  «گفت:  صالح دريافته بود، اينست كه مي
هاي بزرگ الهي را ديدم: نخست ايـن كـه آن مصـيبت متوجـه      كه در آن سه نعمت از نعمت

. سوم ايـن كـه مـن    وجود داشته استاز مصيبتم  تر بزرگ نبود. ديگر اين كه مصيبتي دين من
 ».اميد پاداش الهي را بر آن دارم

سزاوار است كه انسان با  اند. هاي دنيا را در بر گرفته هايي هستند كه همة مصيبت اين نعمت
ه اين كه راضي به ايمان همواره به هنگام مصيبت شكر خدا را به جاي آورد، ديگر چه رسد ب

 قضاي الهي باشد، و بر بلاي او صبر كند.

 هاي دنيا ناچيزند مصيبت
تواند جايگزين بهتـر از آن داشـته باشـد. امـا مصـيبت ديـن        هر مصيبتي در دنياي انسان مي

خود را مخير ديد، ميان  خسارتي است كه عوض ندارد. به همين جهت وقتي كه يوسف 
تحمل كند و زنداني گردد و تحقير شود، يا اين كـه مصـيبتي را    آن كه مصيبتي را در دنيايش

گر متمايل گرداند و از جاهلان گردد. چنانكه همسر  در دينش بپذيرد، و دل به آن زنان عشوه
 عزيز مصر به آن زنان گفته بود:

هِ  ۥوَلقََدۡ َ�وَٰدتهُّ ﴿ َِ مَ  ٱفَ  ۦعَن ّ�فۡ ََ ََعۡ ُۡ مَا  ءَامُ  سۡ فۡعَ ََ هُ وَلَ�نِ لّمۡ  ّ وََ�َكُوزٗا مّنَِ  ۥَُ ََ جَ َۡ ليَُ
غَِِٰ�نَ ٱ َّ  .]32يوسف: [ ﴾٣ ل

من مراوده با او را آغاز كردم و او استوار ماند و تحت تأثير قرار نگرفت. حال، اگر آنچه «
مقدار قرار  دهم انجام ندهد، حتماً زنداني خواهد شد و در زمرة كاركنان بي را به او دستور مي

 .»خواهد گرفت
گزيـد.   ميان اين دو مخير گرديد، ناگزير بايد مصـيبت دنيـا را برمـي    وقتي كه يوسف 

 اين بود كه گفت:



 299 ها ها و گرفتاري پايداري در سختي

 

جۡنُ ٱََبِّ ﴿ ِ َّ ُّ َِِ�ّ مِمّا يدَۡعُوزَِ�  َِِ�ۡهِ�  ر حَ
َ
 .]33يوسف: [ ﴾أ

تـر از آنچـه اسـت كـه اينـان مـرا بـه سـويش فـرا           پروردگار من! زندان نزد مـن محبـوب  «
 .»خوانند مي

 اند: شان تعليم فرموده است كه به امت ن دعا از تعليمات پيامبر اسلام اي

(رواه  »ا  لا لشل مصابتنا ا ع ننا ولا لشل الناا درب ذ،نا ولا مبلغ ِل،نا«
 الترمذي والحاكم)

مـا قـرار مـده، و    ي  ين انديشـه تـر  بـزرگ  ار مده، دنيا راخدايا! مصيبت ما را در دين ما قر«
 ».ا محدود به دنيا مگرداندانش ما ر

 ها همه به يك اندازه نيستند شر و بدي
از آن هم وجود داشته باشد. از قـديم   تر بزرگ تتواند مصيب هر مصيبتي، بدون ترديد، مي

هر بلا و مصيبتي از بلا و «، »كنند پيشامدهاي بد در مقايسه با يكديگر ناچيز جلوه مي« اند. گفته
هركس به گرفتاري ديگران بنگرد گرفتاري خـودش در نظـر   «، »مصيبت ديگري سبكتر است

 ».گردد او ناچيز مي
گويد: يكي ايـن   نگرد، و خدا را براي دو چيز سپاس مي انسان با ايمان با چشم بصيرت مي

ي را كه امكان داشته است به او برسد، دفع فرموده اسـت. ديگـر   تر بزرگ كه مصيبت و بلاي
از دست او بروند، و الطافي اند  توانسته برخوردار است ميها  آن هايي كه هنوز از اين كه نعمت

توانسته است نداشته باشد. در نتيجـه، پـيش از آن كـه بـه بـلاي       كه همچنان خدا با او دارد مي
 نگرد. نده است ميوتوانسته است واقع بشود و ش نگرد، به پيشامد بدي كه مي واقع شده مي

آورد. بلاهـايي كـه    خوشبختي زيادي را به دنبـال مـي   شك شادماني و اين نوع بررسي، بي
هاي موجود هم بسيارند كه  نعمت اند. ممكن بود بر سر او بيايند فراوانند، و همه از او دفع شده

 اند. همه برايش به جاي مانده
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اي از مؤمن صابر راضي به رضاي خـدا   عروه بن زبير، يكي از فقُهاي تابعين، نمونة شايسته
داند. گويند: پـايش مبـتلا بـه بيمـاري خـوره شـد،        هاي بيشمار الهي را مي نعمت است كه قدر

پزشكان تشخيص دادند كه بايد پا را قطع كنند كه به بقيه بـدن سـرايت نكنـد، بـا كمـال ميـل       
پذيرفت كه اين كار را بكنند به او پيشنهاد كردند چيـزي بنوشـد كـه خـردش زايـل گـردد و       

كنم كسي كه ايمان به خـدا   پايش را قطع كنند، گفت: گمان نمياحساس درد نكند تا بتوانند 
وجـل را   داشته باشد چيزي بنوشد كه خردش را زائل گردانـد و ديگـر نتوانـد پروردگـار عـزّ     

بشناسد! پس، بيائيد قطعش كنيد. بالاخره پايش را از زانو قطع كردند، و او سكوت كرده بود 
 او شنيده نشد. اي نيز از گفت. و صداي ناله و سخني نمي

مقدر چنين است كه شخص به اندازة ايمـانش بـلا و مصـيبت بكشـد. در همـان شـبي كـه        
پايش را قطع كردند، پسرش هم كه محبوبترين فرزندانش بود از بام خانه بـه زمـين افتـاد و از    
 دنيا رفت. نزد او رفتند تا به او تسليت بگويند، گفت: خدايا، تو را شكر، هفت تا بودند، يكـي 

را گرفتي و شش تا را باقي گذاشتي. دو دست و دو پا (چهار عضو) داشتم، يكي را گرفتي و 
اي، و اگـر يـك عضـو را بيمـار      اي چيزهـا داده  سه تا را باقي گذاشتي. اگـر چيـزي را گرفتـه   

 اي!! اي چندين عضو را عافيت بخشيده گردانيده

 ي دردي پاداش و تلخشيرين
هاي دنيوي خـود يـك    عال در برابر ابتلاي انسان به مصيبتهمين اميدواربودن به خداي مت

گرداند، پاداش الهي از  نعمت معنوي و روحاني ديگري است كه مصيبت را بر انسان آسان مي
ها زيادند! و از سـوي ديگـر    كند كه چقدر اين بدي ها جلوه مي شدن بدي يك سو در پوشيده

ه ايـن حسـنات نيازمنـد اسـت. در حـديث      كند كه چقدر انسان ب در افزايش حسنات جلوه مي
 صحيح آمده است كه:

ما  صاب السلم من ذم ولا غم ولا نصب ولا وصب حت اف م�ة ل كذا ِلا �فش «
 »االله بَا من اطا اه
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آيد، حتـي خـاري    هيچ اندوه و نگراني و زحمت و ناراحتي براي انسان مسلمان پيش نمي«
 ».زدايد واسطة آن بخشي از خطاهايش را ميكه در بدنش فرو رود، مگر آن كه خدا به 

» نـا الله إ«كـرد و   عارفي را درد شديد پا عارض شد. هيچ آه و ناله سر نداد. فقـط تبسـم مـي   
كنـي؟ گفـت: شـيريني     گفت به او گفتند: چنين دردي تو را عارض شده و هـيچ نالـه نمـي    مي

 پاداشش تلخي دردش را از يادم برده است!

كنند ها اعتراف مي در بحراندان به اثر ايمان لحم 
هاي فكري و فلسفة خشـك مـادي آنـان     كه نظاماند  ناگفته نماند كه ملحدان خود دريافته

هـا برايشـان آسـان گـردد، و در      تواند به مردم روح و معنويت ببخشد كـه تحمـل سـختي    نمي
ي كه دارنـد،  ها، با همه تعصب ها شكيبايي و پايداري برايشان به ارمغان آورد. كمونيست بحران

در جنگ دوم جهاني ناگزير بـراي مـدتي گريبـان ديـن را رهـا كردنـد تـا نقـش خـود را در          
هـا در برابـر مشـكلات     كـردن انسـان   ها و جلوگيري از خودباختگي و قالب تهي آرامش روان
هـا را بـه حـال خودشـان      خره شرايط دوران جنگ وادارشان كرد به اين كه ملتايفا كند. بالآ

شان را با تنها چيز ممكن يعني ايمـان پـر    شان بازگردند و ظرف تهي جان به فطرت بگذارند تا
 كنند.

*** 
 





 
 
 

 پيش درآمد تأثير ايمان در زندگي اجتماعي:

كنـد   اي دارد و دواير متداخلي را ترسيم مـي  حد و مرزهاي ميان فرد و جامعه حالت شبكه
ه در فرد تأثير دارد، و آن يكي توان گفت: اين يكي موضوعي است ك از اين رو بسادگي نمي

در واقـع  » جامعـه «خره موضوعي است كه در جامعه مؤثر است. مگـر نـه ايـن اسـت كـه بـالآ      
. و هر كوشش و تلاشـي كـه   بط مشتركي دارندهايي كه باهم روا »فرد«عبارت است از همان 

جهـت   اي اسـت در  براي پرورش افراد شايسته صورت بگيرد، عينـاً كـار زيربنـايي و سـازنده    
 ساختن جامعة شايسته.

جامعه بشري في المثل همانند يك ديوار از سرب ريخته شده است، و افراد انسان در ايـن  
ها و آجرهاي يك ساختمان هستند. اگر آجرها محكم و داراي استقامت  جامعه همانند خشت

ك ، ي ـخـوب باشـد   را به يكـديگر منسـجم و يكپارچـه گردانـد    ها  آن باشند، و ملاتي هم كه
شود. بنابراين، اولين كاري كه بايد در مرحلة شـروع ايـن    ساختمان محكم و پايدار ساخته مي

سازندگي انجام داد آنست كه آجرها و مصالح اوليـة سـاختمان مـورد توجـه و بررسـي قـرار       
گيرند. با توجه به مطالبي كه پيش از اين راجع به نقش ايمان در زندگي فردي انسان گذشت 

ه يك فرد انسان كه از آرامش رواني و امنيـت روحـي برخـوردار باشـد، و مـزة      يابيم ك درمي
هاي اميد همواره بـا   و از وزش نسيم و خشنودي را چشيده باشد،» رضا«رك شيرين موهبت بز

هاي آرامبخش و گستردة عشق و دوستي بسر برد، احساس  طراوت و با نشاط باشد، و در سايه
عتمـاد نيـز   ودبخود يـك انسـان اجتمـاعي مترقـي و قابـل ا     كند، خ نيرومندي و ارزشمندي مي

اي اسـت بـراي بـالابردن كـاخ بـزرگ يـك جامعـة سـالم،          شايسـته  تواند باشـد، و خشـت   مي
اي كه آرامش و امنيت و خشنودي و اميـد و عشـق و احسـاس ارزشـمندي را در ميـان       جامعه

ه سـوي خوشـبختي و   اي است كه به هرحـال راه خـودش را ب ـ   افرادش حاكم بگرداند، جامعه
 ترقي و استقرار و استقلال خواهد گشود.
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*** 
ترين ويژگي جامعة مترقي، جامعة ارزشمند و جامعة خوشبخت همـان پيونـد و    آري، دقيق

اي اسـت كـه فرزنـدان آن جامعـه همـديگر را       ارتباط است و بس. جامعة ارزشمند آن جامعه
اشناس نباشند. بـاهم دوسـتي برقـرار كننـد و     بشناسند و باهم انس داشته باشند و براي اين كه ن

كينه و دشمني را كنار بگذارند، باهم تعاون و همكاري و مددكاري داشته باشند و از يـاري و  
هـاي   مددرسـاني بـه يكـديگر دريـغ نكننـد، و عـدالت و مهربـاني را سـرلوحة همـة معاشـرت          

ان و درمانـدگان را  اجتماعي خود قـرار دهنـد بـه حقـوق يكـديگر تجـاوز نكننـد، و توانمنـد        
هـا را نخورنـد، و ماننـد جـانوران وحشـي در      تر كوچك هاتر بزرگ ها، وانگذارند. مانند ماهي

 جنگل زيردستان را تحت فشار و ستم قرار ندهند.
از سوي ديگر بدترين آفت جامعه، پراكندگي و سستي روابط افراد جامعه است. اين آفت 

گيرد و برادر  در نظر ميرا  گيرد. هركس خودش يخودخواهي نشأت مخانمان سوز عمدتاً از 
گويـد: خـودم! خـودم! و طبعـاً بـاكي       برد. هريك از افراد جامعه مـي  و همنوعش را از ياد مي

هـا و   نخواهد داشت از اين كه بسياري از همنوعانش در آستانة معبد خدايان دروغين و هوس
 هاي او قرباني بشوند. طمعكاري

بيني بگويد: مال من! و نگويـد: وظيفـة    ينست كه هركس را كه ميبدترين بيماري جامعه ا
كردن ديگران خودشـان   من! اين خطرناكترين بيماري جامعه است كه افراد جامعه با كوچك

را بزرگ بپندارند، و به خودشان با ديدة بزرگي و برتري بنگرند، و به مردم با ديـدة تحقيـر و   
 توهين!

كه افراد جامعه احساس شخصيت و احساس ارزشمندي همين اندازه بد و خطرناك است 
هايي را كه خدا بـه آنـان ارزانـي     نكنند، و اعتماد به نفس را از دست بدهند، و نيروها و نعمت

هـاي ارزشـمند انسـاني، و آن     ند. آن وقت است كـه همـه انگيـزه   ورداشته است، به حساب نيا
هـاي هـرزة    شـان را علـف   گلـزار قلـب  ميرد، و  روحية پاك و تابناك انساني در وجودشان مي

هـاي   هـا همـه احسـاس    كنـد، و ايـن   احساس ضعف و زبوني و پستي و تباهي و پوچي پـر مـي  
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آورند، و بـه دنبـال آن كـاخ شـكوهمند جامعـة       اي هستند كه ابتدا فرد را از پاي درمي كشنده
وسـطي را در نظـر    شود كه ناگزير، بايد افراد جامعه حـد  سازند. معلوم مي انساني را ويران مي

بگيرند، و از آن حدود نگذرند. تا جايي خودخواه باشند، و براي خودشان جا و مكـاني قائـل   
شخصيت و موجوديت و حقوق ديگران را كـه آنـان نيـز انسـان هسـتند،       و در كنار آنباشند 

د، اگر مردم اين چنين بيانديشند، فرزندان يـك جامعـه هـم بـاهم كـار      نمورد تجاوز قرار نده
رونـد، و در نيكوكـاري و    كنند، و دوشادوش يكديگر به سوي هدف مشـترك پـيش مـي    مي

داري از حق و حقيقت و شكيبايي در راه  پارسايي تعاون دارند، و همواره يكديگر را به طرف
 كنند. فضيلت و انسانيت سفارش مي

را تنظيم  هاي اجتماعي جامعه نيازمند به ضوابطي است كه ارتباطات و معاملات و معاشرت
ند، تا در نتيجه، غرايز حيواني بر عقل انسـاني سركشـي نكنـد، و زور بـر     اكند و قانونمند گرد

حق چيره نگردد، و هوي و هوس بر وظيفه پيشي نگيرد، و سود و مصلحت شخصـي منـافع و   
مصالح عمومي را تحت الشعاع قرار ندهد. اين ضوابط هم اگر يـك سلسـله ضـوابط اخلاقـي     

هـا نداشـته    ها برنخاسته باشند، و ريشـه در وجـدان انسـان    ز درون جان و روان انساننباشند، و ا
 توانند كاري را كه بايد انجام بدهند. باشند، نمي

سـازي   بر اين پايه هر بناء اصلاحي يا دگرگوني و انقلاب اجتماعي كه مبناي كارش سـالم 
هاي اخلاقي  دادن ارزش رورشها و بيداركردن وجدان آنان، و گسترش و پ روح و روان انسان

اي از شن و ماسه  در جامعه نباشد، بيش از هرچيز به ساختماني شبيه است كه آن را بر روي تپه
 بنا كرده باشند.

﴿ َّ ِ َ ٱِ هِمۡۗ  َّ َِ زفُ
َ
واْ مَا بأِ ُ غَّ�ِ َُ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَّ�ٰ  غَّ�ِ َُ  ََ

 .]11الرعد: [ ﴾
سـازد، تـا وقتـي كـه خـود آنـان        ي را دگرگـون نمـي  خدا اوضاع و احوال هيچ قوم و ملت«

 .»شان را دگرگون سازند اوضاع و احوال
ايمان را در جامعة ايماني مورد بررسي قـرار خـواهيم    ي زنده در اين بخش از كتاب نقش

داد و خواهيم ديد كه چگونه جامعه با داشتن ايمان به سطح بالا و والايي از ترقـي انسـاني راه   
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هاي مدعي پيشرفت  تر از آن گردن ماديگرايان و ماترياليست مراحل بسيار پايين يابد كه در مي
 مانند. شود، و از ادامة حركت عاجز مي و ترقي جوامع انساني شكسته مي

*** 
 



 
 
 

 ايمان و اخلاق

رَْ،لُ «
َ
مْ  ِِ َ،اناً افُْ،اْمِنِ�َ  د َُ حْسَنُ

َ
 »اُلفًُا د

 (رواه الترمذي)

 »كه اخلاق نيكوتري دارنداند  مان، آنانيهاي با اي ترين انسان كامل«
 »حديث نبوي«

 اش بس است براي حيوان همان غريزه
حيوان بـراي راهنمـايي    ةكنيم كه غريز اگر در زندگي حيوانات بررسي كنيم، ملاحظه مي

دادن به زندگي و گذران امورش چه به صـورت فـردي و چـه بـه صـورت       او در جهت شكل
بينـيم   ت. چنانكه شواهد اين مطلب را در جامعة مورچگان مـي اجتماعي از هر جهت كافي اس

گي چپارآن اندازه با يكديگر همكاري و يكدر امر گردآوري قوت و غذايشان تا  هكه چگون
نه اهايشان فداكار سازي قوت زمستانه در لانه دارند، و به طور دسته جمعي براي تأمين و ذخيره

 كوشند. مي
كنيم. كشـور   بي است كه در كشور زنبور عسل مشاهده مياز اين آشكارتر تشكيلات جال

اي زنبور كارگر و تعدادي زنبور نـر هريـك از ايـن     زنبور عسل داراي يك ملكه است و عده
كنـد، و كـار    انواع زنبور عسل نقشي را كه در جامعه به عهدة او گذاشته شده اسـت ايفـا مـي   

دهـد. الحـق،    يگر زنبوران انجـام مـي  خودش را در نهايت دقت و با همكاري و هماهنگي با د
آيت محكمي است از آيات الهي براي انديشمنداني كه بخواهند در بارة ايـن نظـام دقيـق در    
زندگي زنبور عسل به تحقيق و مطالعه بپردازند، نظامي كه خداي متعال زنبـور عسـل را بـدان    

 رهنمون شده است يا به او وحي كرده است بنا به تعبير قرآن مجيد:



 نقش ايمان در زندگي   308

 

﴿ ٰ َِ وۡ
َ
ُّكَ َِِ�  وَأ ُِ ٱََ ِۡ َّ  َِ

َ
يٱأ ِۡ ِ َِ ٱمِنَ  َّ بَا ََ  رشّجََِ ٱُ�يوُتٗا وَمِنَ  ۡ�ِ شَُِو عۡ ََ  ُُمّ  ٦وَمِمّا 

 ِ
ّ ُُ تِٰ ٱُ�ِ مِن  ََ ِِ ٱفَ  َمَّ لَۡ�زٰهُُ  سۡلُ

َ
ََلفٌِ � ابٞ ّ�ۡ جُ مِنۢ ُ�طُوزهَِا َ�َ َُ ۡ ََ  ۚ َُرُٗ� ُّكِِ  ََ  َُ �يِهِ  ۥسُبُ

ََ شِفَا   و َُ ََفَكّ ََ َّ ِ� َ�رٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ  ِ  .]69-68النحل: [ ﴾٦ءٞ لّلِنّاسِ� ِ
ها گير، و از درختان و  ها لانه و پروردگار تو وحي فرستاد به سوي زبنور عسل كه از كوه«

هـا بخـور، و آرام آرام در    زنند. آنگاه از همة انـواع بـر و ميـوه    هايي كه آدميزادگان مي سقف
هاي پروردگارت به سير و سلوك ادامه بده، از شـكم ايـن زنبـوران نوشـيدني رنگـارنگي       اهر

آيد كه در آن شفاي مردمان است، در اين كار و كوشش و در اين سـير و سـلوك    بيرون مي
 .»انديشند زنبوران عسل آيتي است براي آن كساني كه مي
 اين است جايگاه غريزه در زندگي حيوانات.

 نسان با يكديگر برخورد دارندهاي ا زهيرغ
هاي انسان پيچيده است، ساده نيست،  هاي متعدد و متنوعي است. غريزه انسان داراي غريزه

خودخـواهي و خودپرسـتي    انسـان، او را بـه   مركب است، بسيط نيست. بعضي از غرايز فردي
گردند. بعضـي از   يدارند. بعضي از غرايز اجتماعي انسان او را به تعاون و ايثار رهنمون م وامي

دهند، و بعض ديگر او را به افـق   هاي انسان او را به حضيض ماده و ماديگرايي تنزل مي غريزه
كشند. دليلش اين است كـه انسـان يـك پديـدة مركـب اسـت.        اعلاي روح و روحانيت برمي

معجوني كه بخشي از آن زميني است و بخشي ديگر آسماني. بـدني دارد و روحـي، شـهوتي    
عقلي، هم حيوان است هم انسان! هم فرشته است، هم شيطان! به همين جهت يكـي از   دارد و

اي كه انسـان بـه عـالم روح و عـالم مـاده دارد گفتـه        فلاسفه با توجه به پيوند و اتصال دوگانه
 ».انسان داراي دو وطن است در دو جهان«است: 

، »ي در اخـلاق و سياسـت  جامعـة بشـر  «برتراند راسل، فيلسوف بريتانيايي معاصر در كتاب 
 گويد: مي 10ص 
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تـر اسـت.    هـاي درونـي و تمـايلات، از هـر جـانور ديگـري پيچيـده        انسان از نظـر انگيـزه  «
گيـرد. انسـان نـه صددرصـد      هاي زندگاني انسان نيز از همـين پيچيـدگي نشـأت مـي     دشواري

و پلنـگ.  اجتماعي است مانند مورچه و زنبول عسل و نه صد درصد انفرادي است مانند شـير  
هـا و تمـايلاتش جنبـة اجتمـاعي دارد و      انسان يك حيوان شبه اجتماعي است. بعضـي كشـش  

شود كه زنـدان   بعضي ديگر جنبة انفرادي. جنبة اجتماعي در طبيعت انسان از آنجا شناخته مي
آيد. جنبة انفـرادي در طبيعـت انسـان     انفرادي برايش يك مجازات بسيار سخت به حساب مي

شود كه دوست دارد در امور خصوصي خودش استقلال داشته باشد، و  شناخته مينيز از آنجا 
ها صـد درصـد    ها بگستراند. بنابراين، چون ما انسان آمادگي ندارد كه سفرة دلش را نزد غريبه

اجتماعي نيستيم به اخلاق نياز داريم. اخلاق است كه بايد به ما اهداف زندگي را نشان دهـد.  
ط اخلاقي نيازمنديم كه راه و رسم كارها را براي ما مشخص كنـد. زنبـور   ما به قواعد و ضواب

ها نيازي ندارد. زيرا دقيقاً هرچـه را كـه مصـلحت جامعـه بـه او       عسل ظاهراً به هيچيك از اين
تواند قواعد و ضوابط راسـت   كند. خوب، حالا فكر كنيد چه كسي مي كند اجرا مي ديكته مي

تواند براي انسـان راه راسـت سـير و     وضع كند؟ چه كسي مي و درست اخلاقي را براي انسان
سلوك را در زندگي مشخص كند؟ و راهي را پيش پاي او بگذارد كه به يك مقصد صحيح 

 منتهي گردد، و او را به طي مسير در اين راه درست و راست وادارد؟
 آيا قانون است؟

 آيا فلسفة اخلاقي است؟
 آيا دين است؟

 سفه و دين را يك به يك در مسير اشعة تابناك تحقيق قرار بدهيم.بد نيست قانون و فل

 تواند رفتار انسان را كنترل كند قانون به تنهايي نمي
نيازمنديم، تا بتوانيم امور اجتماعي را به نظم و انتظام بيـاوريم، و روابـط    نما ناگزير به قانو

هـا را   ت كنتـرل رفتـار انسـان   اجتماعي را تحت قاعده درآوريم. اما قـانون بـه تنهـايي صـلاحي    
ندارد، دليل اين عدم صلاحيت آنست كه قلمرو حكومت قانون فقط ظاهر اسـت نـه بـاطن، و    
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محدودة كار قانون روابط عمومي است نه امور خصوصي، وظيفه قانون آن است كه بدكار را 
، نيرنگبـازي  تواند نيكوكار را پاداش بدهد. از ايـن گذشـته   به كيفر و مجازات برساند، اما نمي

هـا   را با هـوي و هـوس  توان مواد قضايي  در استناد به قوانين بسيار آسان است، و به راحتي مي
هاي قانوني نيز كار چندان دشواري نيست. وقتي كـه   د، فراركردن از مجازاتهماهنگ گردان

بگيـرد،  قانون عاجز باشد از اين كه مردم را از بدي بازدارد. و جلو جرم و جنايـت و فسـاد را   
يا اين كه انگيزة جانبداري  دبسيار عاجزتر و عاجزتر از آنست كه بتواند مردم را به نيكي وادار

اي تشويق كند. هرچقدر هم كه ما  از حق گردد، يا اين كه بتواند كسي را به انجام كار شايسته
نون بشري حق و عدالت براي قانون بشري قائل شويم، به هرحال، قا سهم بيشتري از مطابقت با

دار اجراي آن  اي كه عهده و سلطه» حكومت«نيروي ذاتي ندارد و نيرويش عارضي است و به 
 در جامعه است وابسته خواهد بود.

در رابطـه بـا حكومـت و عـدم     » الرد علـي الـدهريين  «در رسالة  –سيد جمال الدين افغاني 
از كسي پنهان نيست كه « گويد: ها به رعايت حريم عدالت مي كفايت آن براي واداشتن انسان

هاي علني كـار   نيروي حكومت فقط در روند جلوگيري از تجاوزهاي آشكار، و كيفر جنايت
آميـزي   آمده است، اما اختلاس و زورگويي پوشش دار و باطل به ظاهر آراسته و فساد رنـگ 

هاي شهوتران و دنياپرست اسـت، چگونـه حكومـت     روزي آدم شده و مانند آن كه كار شبانه
هاي  تواند از آن نيرنگ برآيد؟ اصلاً چگونه حكومت ميها  آن تواند در مقام جلوگيري از مي

برآيد؟! ها  آن هاي ناپيدا اطلاع پيدا كند، تا در پي دفع شر پنهان و تزويرهاي تو در تو و فريب
بگذريم از اين كه خود شخص حاكم و ياران و مددكارانش گـاهي، بلكـه غالبـاً سـر از پـاي      

و هستند. آن وقت كسـي كـه بتوانـد روي دسـت ايـن صـاحبان       اند  خته اسير شهوت بودهنشنا
هاي آتشين خودشان را كه عقل آنـان   قدرت و نفوذ بزند، و نگذارد كه از تمايلات و شهوت

را مسخر گردانيده است تبيعت كنند؟ آن كدام فريادرسي است كه دست شرارت و حرص و 
 »ت ناتوان و بينوا كوتاه گرداند؟آز اين زورمداران را از سر رعي

 گويد: مي» الدين«استاد ما دكتر محمد عبداالله دراز در كتاب 
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گيـرد. ايـن    زندگي اجتماعي هرگز بدون تعاون و همكاري افـراد آن جامعـه شـكل نمـي    «
تعاون و همياري نيز نياز به قانون دارد كه ضـوابط و حـدود و شـرايط آن تعـاون را مشـخص      

و وظايف هركس را روشن سازد. اين قانون نيز به ناچار نيازمند يك سلطان گرداند، و حقوق 
مقتدر و امير نيرومند است كه بتواند بگيرد و بدهد، و بنشاند و برخيزاند، و هيبتش جان مـردم  

 را پر كرده باشد و از شكستن حدود و تجاوز به حريم قوانين حكومتي بازدارد.
ويـا  برآيـد،  به مقابل ين نيرويي كه بتواند با نيروي دين گوييم كه روي زم ما با قاطعيت مي

حتي نيرويي كه همسنگ نيروي دين در جهت تضـمين احتـرام قـانون و ضـمانت همبسـتگي      
، هاي آسـايش و آرامـش و امنيـت در جامعـه باشـد      آمدن زمينه جامعه و استقرار نظام و فراهم

 .وجود ندارد
گـردد   انوران زنده با اين ويژگـي متمـايز مـي   راز اين مطلب آن است كه انسان از ديگر ج

كه بـا گـوش و چشـمش     ددار هاي اختياري او را چيزي برعهده كه رهبري حركات و فعاليت
تواند آن را بشنود و ببيند و يا در دست خود آن را نگهدارد، يا به گردنش بيندازد، يـا در   نمي

ش جـايگزين كنـد. ايـن يـك     خونش جريان پيدا كند يا در عضلاتش جاي دهد يا در اعصاب
اي هم كـه ايـن وضـع را     فرقه .است» عقيده«و » فكر«روحاني است كه نامش  –پديدة انساني 

و چنين پنداشتند كه انديشه و وجدان در زندگي مادي و اقتصادي تأثير ندارنـد،  اند  تغيير داده
هـا)   سيسـت شـوند (مارك  بلكه هردو تحت تأثير زندگي مادي و اقتصادي انسان دگرگـون مـي  

 اند. گمراه شده
شود نـه از بيـرون، و قـانون و حكومـت بـه تنهـايي بـراي         آري، انسان از درون رهبري مي

اي كه در آن حقوق همگان رعايت شـود   مدينه فاضله ؛تشكيل يك مدينة فاضله كافي نيستند
ا زندان شان را به طور كامل انجام بدهند. زيرا آن كسي كه از ترس شلاق ي ها وظايف و انسان

كند، به مجرد آن كه بتواند راهي براي گريختن از دسـت قـانون    يا كيفر مالي انجام وظيفه مي
كشد. اين هم خطاي آشكاري است، اگر چنين گمان كنيم كه  بيابد، دست از انجام وظيفه مي

تـوانيم صـلح و آسـايش جامعـه را تضـمين كنـيم، و        فقط با نشر و ترويج دانش و فرهنگ مي
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فرهنگ را جايگزين تربيت و تزكيه ديني و اخلاقي گردانيم. زيرا دانش يك تيـغ دو  دانش و 
آيد، براي خرابي و ويراني نيـز بـه    دم است، همانگونه كه براي سازندگي و آباداني به كار مي

آيد و براي آن كه درست به كار گرفته شود، حتمـاً بايـد يـك نـاظر اخلاقـي وجـود        كار مي
در جهت خير و صـلاح انسـانيت و آبـاداني زمـين جهـت بدهـد، نـه در         داشته باشد كه آن را

 ».عقيده و ايمان«جهت شر و فساد. آن ناظر با كفايت هم عبارت است از 

 تفلسفة اخلاقي هم كارساز نيس
تواند همة اقشار و طبقات مردم را توجيه كند، و فقط از عهـدة عـدة    فلسفة اخلاقي نيز نمي

وه تأثيرش محدود است و از آن نفوذي كه ديـن در اعمـاق وجـود    آيد. به علا معدودي برمي
از اين گذشته، كدام فلسـفة اخلاقـي اسـت كـه بايـد مـردم از آن        .بهره است ها دارد بي انسان

ويليـام  «تبيعت كنند؟ هر فيلسوفي مكتبي دارد، و هر مكتبي معياري. از فلسفة اصالت منفعـت  
پيشنهاد » اپيكور«و » اريستيب«لسفة اصالت لذت كه و همفكرانش پيروي كنند؟ يا از ف» جيمز
مـردم را  » كانـت «منادي آن است؟ يا از فلسفة وظيفه كه » نيچه«يا از فلسفة زور كه  اند؟ كرده

 به آن فراخوانده است؟
رسـد   دادن وظائف اخلاقي معيني به آن مي از آنطرف، آن پاداشي كه انسان به خاطر انجام

ان پاداشي هست كه عقل را قانع كند و روان را شاد گرداند؟ يا ايـن  چه خواهد بود؟ آيا آنچن
رسـاند،   پندارد، و چون خود را به آن مـي  كه سرابي است در پهندشتي كه تشنه آن را آب مي

كـه در جهـت خـدمت بـه جامعـه       بيند كه چيزي نيست؟ چيست پاداش آن سرباز گمنامي مي
كند، و نه كسي بـه او پاداشـي    د او را احساس ميبيند و نه وجو د، و نه كسي او را ميكوش مي
 دهد؟! مي

رود كه از خودش  چيست پاداش آن فداكار ايثارگر عرصة نبرد در راه ميهن و خانواده مي
كـه  » آسايش وجدان«ميرد؟  كشند و مي اش و ناموسش دفاع كند و او را به ستم مي و خانواده

 ا ديگر حضور ندارد!كنند، اينج انديشمندان در علم اخلاق مطرح مي
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آن  بـي  از طرف ديگر، آدمي را كه يك عمر ظلم و ستم و جرم و جنايت داشـته اسـت، و  
بندد، به خـاطر   هاي حرام مي كه به سرزنش وجدان توجهي داشته باشد، بار خود را از شهوت

» ايمـان «تـوان كيفـر داد؟! ايـن گـره را فقـط       آن كه وجدانش مرده است، به چـه ترتيـب مـي   
 گويد: ، همان ديني كه مي»دين«، فقط »ايمان«واند بگشايد و بس. فقط ت مي

هُ  َ�مَن﴿ ََ � يَ ٍ� خَۡ�ٗ َّ ََ  ََ ُۡ مِثۡقَا عۡمَ هُ   ٧ ۥََ ََ � يَ ّٗ�َ ٖ� َّ ََ ََ ُۡ مثِۡقَا عۡمَ ََ  .]8-7الزلزلة:[﴾٨ ۥوَمَن 
، و هـرآنكس كـه بـه    !نـد يب يانجـام دهـد آن را م ـ   ري ـكار خ يا پس هر كس هموزن ذره«

 .»اي كار بدي انجام دهد، آن را خواهد ديد گيني ذرهسن

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ُِ ْ ِ� سَبيِ ِ ٱقَُلُِوا عَۡ�لٰهَُمۡ  َّ
َ
ُّ أ لحُِ باَرهَُمۡ  سَيَهۡدِيهِمۡ  ٤فلَنَ يضُِ َۡ   ٥وَ�ُ

َ�هَا رهَُمۡ  ۡ�َنّةَ ٱوَُ�دۡخِلهُُمُ  َّ  .]6-4محمد: [ ﴾٦عَ
ثمر نخواهد گذاشت. آنان  دا كارهايشان را بيكساني كه در راه خدا كشته شدند، پس خ«

را هدايت خواهد فرمود و كار و بارشان را رو به راه خواهد كـرد. و در بهشـتي كـه برايشـان     
 .»توصيف كرده است داخل خواهد گردانيد

َُ  يوَۡمَ ﴿ كّ َۡ ََ �َ�ٰنُ ٱََ ِ�ۡ  ٰ ََ ِزتَِ   ٣مَا سَ َّ ُُ يمُ ٱوَ ِِ ىٰ  ۡ�َ ََ مّا   ٣رمَِن يَ
َ
ٰ فَأ َِ ََ  ٣مَن طَ  وَءَاثَ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱ ُّ ٣   َّ ِ يمَ ٱفإَ ِِ وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َ
ۡ
مّا ٣ رمَۡأ

َ
ُّهِِ  وَأ ََ عَنِ  َفّۡسَ ٱوََ�َ�  ۦمَنۡ خَافَ مَقَامَ 

َّ  ٤ رهَۡوَىٰ ٱ ِ وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنّةَ ٱ فإَ
ۡ
 .]41-35النازعات: [ ﴾٤ رمَۡأ

ور گردد در برابر كسـاني كـه    است، و دوزخ شعله روزي كه انسان دريابد آنچه را كرده«
بينند. آنگاه، هرآنكس كه طغيان پيشه كرده و زندگي دنيـا را برگزيـده پـس دوزخ     آن را مي

جايگاه ويژه اوست، اما آنكس كه از مقام پروردگارش ترسـيد، و خـود را از هـوي و هـوس     
 .»بازداشت، پس بهشت جايگاه ويژه است

 قياخلاق، نه فلسفة اخلا
خواهيم با رد فلسفة اخلاقـي خـود اخـلاق را نيـز مـردود شـماريم.        ناگفته نماند كه ما نمي

اخلاق معيار فضيلت و ارزش فرد، و معيار انسجام و همبستگي جامعة مترقي است. تـا اخـلاق   
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هست، فرد و جامعه نيز بقا و استمرار و استقرار دارند. به مجـرد آن كـه از ميـان بـرود، فـرد و      
گذارند. حيات فرد و جامعه هـردو بـه اخـلاق بسـتگي      هم روي به نابودي و سقوط مي جامعه
 دارد:

 وإذا أصــــــــيب القــــــــوم في أخلاقهــــــــم
 

ــــــــويلاً   ــــــــاً وع ــــــــيهم ماتم ــــــــأقم عل  ف
 

و عزايشـان را   يـد برايشـان مـاتم بـه پـا كـن      شان آسيب د آنگاه كه ملت و مردمي اخلاق«
 !»بگير
ي و به خصوص از ديدگاه اسلام منزلـت والايـي   اخلاق به طور كلي از ديدگاه اديان اله«

دارد، و جاي وسيعي به آن اختصاص داده شده است. قرآن در مقام ستايش آخـرين فرسـتادة   
 به همين اكتفا كرد كه گفت: خويش حضرت محمد 

 .]4القلم: [ ﴾٤�زكَّ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
 .»عظيم داري و تو خُلق و خويي بس«

خواهد رسالت خويش را در چند كلمه تعريف كنـد، بـه    نيز وقتي مي اكرم خود پيامبر 
 گويد: كند و مي همين اكتفا مي

َ�ّ،مَ  بشُِثتُْ  ِِّ�َ،ا«
ُ
اْلاَقِ  مَكَرِمَ  لأ

َ
 (رواه ابن سعد والبخاري في الأدب المفرد) »الأ

 ».ام هاي اخلاقي مبعوث شده گردانيدن ارزش كردن و تمام من فقط براي كامل«
ابـن قـيم   حـافظ  جاي شگفتي نيست كه از محققان و دانشمندان اسـلامي مـردي را چـون    

 گويد: بينيم كه مي مي
دين همان اخلاق است. هركس در اخلاق از تو فزونتر اسـت، در ديـن نيـز از تـو فزونتـر      «
 ).307/  2(مدارج السالكين » است

 فرمايد: اين همان مصداق حديث نبوي است كه مي

رَْ،لُ «
َ
مْ  ِِ َ،اناً فُْ،اْمِنِ�َ ا د َُ حْسَنُ

َ
 (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) »اُلفًُا د

 ».شان نيز كاملتر است هاي با ايمان، هركدام اخلاق نيكوتري دارند، ايمان انسان«
 فرمايد: و حديث نبوي ديگر كه مي
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بِّ «
ْ
لُقُِ  حُسْنُ  اي

ْ
 (رواه مسلم) »ال

 ».شود صه مينيكي و نيكوكاري در خوش اخلاقي خلا«
 فرمايد: يا مي

ءٌ  نمِ  مَا« ُْفَلُ  شَْ
َ
فِااَمَةِ   مَْمَ  افُْ،اْمِنِ  مَِ�ا ِ  فِ  د

ْ
(رواه الترمذي وقال:  »حَسَنٍ  اُلقٍُ  مِنْ  اي

 حسن صحيح)
 ».تر نيست در روز قيامت در ترازوي عمل اهل ايمان از اخلاق نيك سنگين«

در دين، اخلاق ركـن ركـين اسـت و در    اينست جايگاه رفيع اخلاق در دين و در جامعه. 
 جامعه، اساس مكين.

 وقتي دين نباشد اخلاق هم نيست
ها بـه مكـارم اخـلاق و تجليـل و تمجيـد از فضـائل        دين هم در محدودة فراخواندن انسان

هـاي آن را   كنـد، و نشـانه   گردد، بلكه زيربناهـاي اخـلاق را پيريـزي مـي     اخلاقي محدود نمي
دهد، و براي بسـياري از   ها و معيارهاي كلي اخلاقي را سازمان مي نمايد و مقياس مشخص مي

كنـد، و   ها را به استقامت تشويق مـي  كند. آنگاه انسان هايي ارائه مي جزئيات رفتار انسان نمونه
دارد، و پاداش و كيفرهاي رفتـار مثبـت و رفتـار منفـي را نصـب العـين        از انحراف برحذر مي

 .»اخـلاق بـدون ديـن بيهـوده اسـت     «گويـد:   فليسـوف آلمـاني مـي   دهد. فيخته،  انسان قرار مي
ديــن و فضــائل و مكــارم اخلاقــي يــك چيزنــد و جــدايي  «گويــد:  رهبــر هنــد، مــي ؛گانــدي

دين براي اخـلاق   اند. گزينند، يك واحد غير قابل تجربه پذيرند، و از يكديگر دوري نمي نمي
. به عبـارت ديگـر، ديـن اخـلاق را     حكم روح را دارد، و اخلاق براي روح حكم هوا را دارد

كند و رشد و نمـو   دهد، همانگونه كه آب زراعت را تغذيه مي كند و رشد و نمو مي تغذيه مي
 ».دهد مي

اطـلاع حاصـل   » دينـنج «ن سال است كه جهان بشريت از گزارش قاضـي بريتانيـايي   يدچن
اش  و معشـوقه » يمـو جـون بروف «كرده است. وي در اين گزارش افتضاحات وزير سابق بريتانيا 
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اش در لندن سه ماه تمام به طـور شـبانه    را افشا كرد. ديننج در آپارتمان فقيرانه» كريستن كيلر«
ي اين قضايا پرداخت و در طول اين مدت جز تعطيلات آخر هفته در اين كـار  سروزي به برر

رفـت و   مـي اي نيانداخت، و فقط تعطيلات آخر هفته را به منزل روستاييش نزد همسرش  وقفه
طي اين تحقيق با يكصد و هشتاد مرد و زن مصاحبه كرد و با خبرنگاران و وكـلاي مجلـس و   

هزار كلمه تهيه كرد. اين  850خره گزارش مشروح خود را در ها داشت، و بالآ نشستديگران 
قاضي بريتانيايي در حاشية توصيف اين قضاياي هشداردهنده و خطرنـاك شسـته و رفتـه و بـا     

بدون دين امكان ندارد اخلاق وجود داشته باشد، و بـدون  «مام اظهار داشت: صراحت ت

 »اخلاق نيز امكان ندارد قانون سرِ پا بماند!
آلايشي است كه اخلاق نيـك از اخـلاق بـد بـه واسـطة آن       دين تنها سرچشمة پاك و بي

رتش را هـاي بزرگـي كـه حس ـ    شود. دين تنها عاملي است كه انسان را بـا ايـده آل   شناخته مي
گردانـد. ديـن تنهـا عـاملي      كشد مربوط مي كوشد و زحمت مي ميها  آن خورد و به خاطر مي

تواند منيت و خودخواهي افراد بشـر را كـاهش دهـد، و از طغيـان غرايـز انسـاني        است كه مي
هاي غلط و زشت برهاند، و نهاد انسان را در جهت  جلوگيري كند، و انسان را از سلطة عادت

هاي خود تسليم كند، و در وجود انسان وجدان روشن و تابناكي را پرورش  ده آلاهداف و اي
 دهد كه كاخ عظيم اخلاق برپاية آن بالا برود.

 هاي برتر ها و نمونه ايمان و ارزش
انساني كه نه ديـن دارد نـه عقيـده، تـلاش و كوشـش او در جهـت چيسـت؟ هـدف او از         

 تواند باشد؟ ر زندگي چه ميزندگي در اين جهان هستي چيست؟ رسالت او د
آيا هدفش خشنودي خداست؟ به خدا كـه ايمـان نـدارد و بـراي او مقـام و مرتبتـي قائـل        
نيست، آيا هدفش ابديت و برخورداري و كامراني در زندگي ابدي است؟ بـه زنـدگي ابـدي    

اي  توان گفت كـه چنـين انسـاني نـه اراده     انديشد. پس مي كه ايمان ندارد، و به آن هرگز نمي
دارد و نه هدفي و نه رسالتي، مگـر آن كـه در مـدار زنـدگي جـانوريش پيوسـته دور بزنـد. و        
هواهاي نفساني خويش را دنبال كند و تمايلات زودگذرش را جامة عمـل بپوشـاند و در پـي    
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خواهـد باشـد، بـدود و مطـابق وضـع و حـالي كـه دارد         اش، هرچه كه مي هاي شهواني انگيزه
خبـر از   آميز داشته باشـد، در دنيـا بـي    ند. اگر طبيعتي آرام و مسالمتزندگي خودش را بگذرا

اي ماننـد مردگـان، حاضـري ماننـد غايبـان، نـه        بردَ. زنده خود و اطراف و اطرفيانش به سر مي
كند، و نه پس از مرگ او جاي خالي او را بر كسـي نمـودار    بودنش را احساس مي كسي زنده

 گردد. مي

 ينتفـــــع بـــــهفـــــذاك الـــــذي إن عـــــاش لم 
 

ــــــه  ــــــه أقارب ــــــي علي ــــــات لا تبك  وإن م
 

بـرد، و اگـر    بـودن سـودي نمـي    اين آن كسي است كه اگر به زيستن ادامه دهـد، از زنـده  «
 »كنند! بميرد، نزديكانش براي او گريه نمي

و اگر جنبة حيواني بر طبيعتش چيره باشد، بيشتر به دنبال شهوتراني و كامجويي مـي رود،  
نهـد، نـه    كند، و به هر طريقي پاي مي هايش به هر حريمي تجاوز مي استهو براي رسيدن به خو

شرم و حيايي داد كه جلو او را بگيرد، و نه وجداني دارد كه او را سرِ جايش بنشاند، و نه عقل 
و خردي دارد كه او را از آن كارها بازدارد. به قول ابونواس، چنين انساني زبـان حـالش ايـن    

 است:

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدنيا طع ــــــــــــــــما ال  امإن
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام   وشراب ون
 

 فــــــــــــــــإذا فاتــــــــــــــــك هــــــــــــــــذا
 

 فعــــــــــــــلى الــــــــــــــدنيا الســــــــــــــلام 
 

 شدن است پياله دنيا همين خوردن و نوشيدن و هم«
 »ها از دستت بروند، بايد با دنيا خداحافظي كني! پس اگر اين

جويي و  اگر طبيعت رگه برتري جويي داشته باشد، تمام هم و غم خودش را صرف برتري
كند، و زورآزمايي و اعمـال نفـوذ و قـدرت و     رفرشي به مردمان ميرسيدن به جاه و مقام، فخ
هاي خودش! و در اين مقصـود،   نمايي كارها و فعاليت بيني و بزرگ خودستايي و خود بزرگ

ا خي عظيم برآورد، و در و ديوارش رها كا برايش اهميتي نخواهد داشت كه از جمجمة انسان
بنـا بـه گفتـة آن شـاعر دوران جاهليـت پـيش از        –ي با خون بيگناهان بيارايد. شعار چنين آدم

 اينست: –ظهور اسلام 
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ــــــا ــــــى عليه ــــــن أمس ــــــدنيا وم ــــــا ال  لن
 

ـــــــا  ـــــــبطش قادرين ـــــــين ن ـــــــبطش ح  ون
 

 بغـــــــــاة ظـــــــــالمين ومـــــــــا ظلمنـــــــــا
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــنبدأ ظالمين ــــــــــــــا س  ولكن
 

ــــــــا ــــــــا فطام ــــــــيع لن ــــــــغ الرض  إذا بل
 

ـــــــــاجدينا  ـــــــــابر س ـــــــــه الجب ـــــــــر ل  تخ
 

در اين جهان است، و وقتي كه ما حملـه كنـيم،    اي كه دنيا از آنِ ما است و نيز هر جنبنده«
 آوريم! توانمندانه يورش مي

ما خود تجاوزگران و ستمگرانيم. اما هرگز ستمي بر ما نرفته است، همواره ما ظلم و ستم «
 را آغاز كرده و خواهيم كرد!

كافيست شيرخوارگان ما از شير گرفته شوند، تا قدرتمنـدان جهـان همگـي در برابرشـان     «
 »اني بر خاك بسايند!پيش

پردازد، و دو به  كشي مي و اگر جنبة شيطاني بر طبيعت او غالب باشد، به حيله گري و نقشه
كند، و  زهرآلود مينوشيدني مردم را  هاي آب كند، و چاه گذاري مي كند، و بمب هم زني مي

دهد،  ك جلوه ميپردازد. كارهاي ناروا را نزد مردم ني كند و به صيد مي د ميولآ ها را گل آب
افكنـد، و زبـان    كند، و دشمني و كينه ميان مـردم مـي   عفتي و فحشا تشويق مي و مردم را به بي

 گويد: حالش اين شعر شاعر است كه مي

ــــــــإنما ــــــــ ف ــــــــع فضر ــــــــت لم تنف  إذا أن
 

ـــــا  ـــــ وينفع ـــــيما يضر ـــــى ك ـــــى الفت  يرج
 

ضرر برسـاند  خره بايد اگر نفعي براي كسي نداري، سعي كن ضرر نزني كه جوانمرد بالآ«
 »و يا نفعش به ديگران برسد!

آيـد كـه فرمـوده     و در زمرة كساني است كه سخن خداي متعال در بارة آنان درسـت مـي  
 است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ََ َ�هۡدَ  َّ ِ ٱينَقُضُو ََ  ۦمِنۢ َ�عۡدِ مِيَ�قٰهِِ  َّ مَ
َ
ََ مَا  أ ُ ٱوََ�قۡطَعُو َُ  ۦ  بهِِ  َّ َ يوُصَ

َ
أ

 �ِ ََ دُو َِ �ٱوَُ�فۡ
َ
ٰ�كَِ رهَُمُ  ضِ ۡ� ََ وْ

ُ
اَِ ٱوَرهَُمۡ سُو ءُ  رلّعۡنَةُ ٱأ  .]25الرعد: [ ﴾٢ ُّ
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شـكند، و آنچـه را كـه     مياند  كساني كه عهد خدا را پس از پيمان محكمي كه با او بسته«
كننـد، آنـان لعنـت خـدا      گسُلند، و در زمين فساد مـي  خدا فرمان داده است كه پيوند دهند مي

 .»و سراي بدي در انتظار آنان استگريبانگيرشان است 
شان اينست كه هرجا هواي  وجه مشترك ،وسران، با انواع مختلفي كه دارندهاي ه اين آدم

شـان دارنـد. هـوي و     روند، و سر در فرمان هـوي و هـوس   خواند، مي شان آنان را فرا مي نفس
سـت و اينـان او را   هـا خـدا ا   گرداند. هواي نفس براي اين انسان هوس انسان را كر و كور مي

 پرستند: مي

ُّ مِمّنِ ﴿ ضَ
َ
ِۚ ٱهَوَٮهُٰ بغَِۡ�ِ هُدٗى مِّنَ  َّبَعَ ٱوَمَنۡ أ  .]50القصص: [ ﴾َّ

هـاي   تر از آنكس كه از هواي نفس خـويش پيـروي كنـد نـه از هـدايت      و كيست گمراه«
 .»آسماني و رهنمودهاي الهي؟!

ءَََيتَۡ ﴿
َ
َۡ ٱمَنِ  أ َ هَٰهُ  َّ ََ ِ ٰ  ۥِ َُ عَليَۡهِ وَ�يًِ� هَوَٮ زتَ تَُ�و

َ
فَأ

َ
 .]43الفرقان: [ ﴾٤هُ أ

 .»اي آنكس را كه هواي نفس خويش را خداي خويش قرار داده است؟! آيا ديده«
كند،  كند، و براي هدف والايي كار مي اما انسان با ايمان، براي رسالت بزرگي زندگي مي

اش آنسـت وقتـي    نـدگي تنهـا دلخوشـي   بـرد. در سراسـر ز   آل برتري به سر مي و در ساية ايده
بـردَ و آن رسـالت بـزرگ و هـدف و      ميرد تنها چيزي است كه از اين جهـان بـا خـود مـي     مي

گـرفتن بـه اخـلاق خـدايي، كوشـش در راه       آل برتر عبارتست از نزديكي به خدا، خـوي  ايده
ن به چنان رضاي خدا. انسان با ايمان با درك اهميت راهي كه آغاز كرده است، و براي رسيد

گـذارد، و سركشـي هـواي     هاي نفساني خويش را زير پـا مـي   هدف و مقصود والايي خواسته
دهـد، و همـواره بـه     كند، و غرايز و شهوت هايش را تحت فشار قرار مي نفس را سركوب مي

شدن به رضايت  خدا چشمداشت دارد، و در آرزوي رسيدن به آنچه نزد او دارد، و براي نائل
كشـد، همـه چيـز را     و از روي ايمان به پاداش نيكي كه نزد او انتظارش را مـي  و خشنودي او،

را نصب العين خود قـرار داده اسـت    –جل شأنه  –گيرد. اين سخن پروردگار متعال  آسان مي
 فرمايد: كه مي
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ُّ  زُّ�نَِ ﴿ ا ءِ ٱمِنَ  رشّهََ�تِٰ ٱرلِنّاسِ حُ ََ ِ ِ رمُۡقَنٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّ ة ََ ُِ ٱمِنَ  طَ هَ  لۡفضِّةِ ٱوَ  َّ
ُِ ٱوَ  َيۡ وّمَةِ ٱ ۡۡ ََ زَۡ�مِٰ ٱوَ  رمُۡ

َ
َۡثِ� ٱوَ  ۡ� ِ ٱَ�رٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�َ ۡ�ياَ  ٱ ۡ�َيَوٰة ُ ٱوَ  ُّ نُ  ۥعِندَهُ  َّ َۡ  ١ ابِ  َٔ لَۡ� ٱحُ

ِينَ  َّ ِ ۡ�ٖ مِّن َ�لُِٰ�مۡ  ر
َ َِ ؤُزبَّئُُِ�م 

َ
ُۡ أ ْ ٱ۞قُ قَوۡا َّ  َُ ُّهِِمۡ  ََ َُ ٱّ�تٰٞ َ�َۡيِ مِن َ�َۡهَِا عِندَ  ٰ زَۡ�

َ
�ۡ 

َٞ مِّنَ  ٰ ةٞ وََضَِۡ� ََ جٰٞ مّطَهّ َٰ زۡ
َ
ِۗ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَأ ُ ٱوَ  َّ َّ  ِ ُ�ۢ ب َِ ِينَ ٱ ١ لۡعبَِادِ ٱبَ ُّنَا  ِِّ�ناَ   َّ ََ  ََ قُوروُ ََ

َۡ ٱءَامَنّا فَ  ابَ  غۡفِ َۡ َُنَا وَقنِاَ عَ َُزوُ اَ  ِٰ�ِ�نَ لٱ ١ َاَِّ ٱََ دِٰ�ِ�َ ٱوَ  َّ َّ  رمُۡنفقِِ�َ ٱوَ  لَۡ�نٰتِِ�َ ٱوَ  ل
ََغۡفَِِ�نَ ٱوَ  َۡ ِ  رمُۡ اَِ ٱب َِ سۡ

َ
 .]17-14آل عمران: [ ﴾١ ۡ�

هاي شهواني، عشق به زن، عشـق بـه فرزنـد،     در نظر مردم آراسته  جلوه كرده است عشق«
ها همه  و باغ و بر و بستان، اينچارپايان  ،هاي لبريز از زر و سيم، اسبان نشاندار عشق به گنجينه

هاي زندگي دنيا است، و خدا نزد او بازگشت نيكو است. بگو: آيا شما را خبر دهم  مندي بهره
هــا؟ بــراي كســاني كــه خــدا را همــواره و در همــه حــال در نظــر گيرنــد، نــزد  از بهتــر از ايــن

سران پاكيزه و آراسته نهرها جاري است، و همها  آن ها است كه از زير پروردگارشان باغستان
گوينـد:   و خشنودي خداي بزرگ، و خدا در كـار بنـدگانش بينـا اسـت. آن كسـاني كـه مـي       

مان را سرپوش گذار و مـا را از عـذاب آتـش دوزخ     گناهان ايم، پروردگار ما! ما ايمان آورده
در  خواهاننـد  كننـدگان و مغفـرت   نگاه دارد. شـكيبايان و راسـتگويان و فرمـانبرداران و انفـاق    

 .»سحرگاهان
هاي انسان مؤمن پارسـا اسـت    ها صفات و ويژگي ها بر و بار اخلاقي ايمان است، و اين اين

دهد و از خداي متعـال   هاي زندگي جانوريش ترجيح مي هاي نزد خدا را بر شهوت كه پاداش
د، زن در عين اميد فراوان به او، واهمه دارد. براي رسيدن به خشنودي و غفران الهي حرص مي

پيوستگي و انفاق در راه خدا عادت كرده است. نـه ادعـايي    به شكيبايي و راستگويي و به حق
گردد كه  كند، و همين حالت نفساني باعث مي دارد و نه غروري. حتي احساس تقصير هم مي

 در همه حال از خدا طلب مغفرت و استغفار كند.
در مدارج كمال و قرُب الهي اسـت،  شدن به خدا  آل انسان با ايمان نزديك بزرگترين ايده

خواهد به پاداش و خشنودي خدا دست پيدا كند، اين طرز تفكـر سراسـر زنـدگي او را از     مي
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شود كه در همه حـال بـا اميـد بـه خـدا و سـراي        سازد، و سبب مي هر طرف به خدا متصل مي
قرار دهـد،   گرفتن به اخلاق خدايي ين مسألة زندگيش را خويتر بزرگ آخرت به سر ببرد، و

 و خودش را از همانندي چارپايان و درندگان و شياطين دور نگهدارد.
كه دين تكليفي نسنجيده، بلكه محال و نشدني را بر اند  بعضي از نويسندگان چنين پنداشته

ها نهاده است كه از آنان خواسته است خويشتن را با اخلاق خدايي بيارايند. گويا  عهدة انسان
 ه اين پيشنهاد و توصيه به اين معنا است كه انسان به خدا تبديل بشود!كاند  تصور كرده

به اخلاق اند  ها خواسته زيرا معناي اين كه از انسان ؛اما اين پندار بسيار دور از صواب است
شتكار و جديت در صدد بالارفتن و ارتقايافتن به همواره با پ خدايي متخلق گردند، اينست كه

انسان با كوشش مستمر خويش همواره تلاش كند تا بـا انـدازه تـوان و     مدارج كمال باشند، و
 اي بگيرد. طاقت و استعداد بشري خودش از كمال الوهيت خداي سبحان نشانه

خدا عليم و حكيم است. پس انسان كوشش كند كه خود را به قدر طاقت بشري خـويش  
كوشش كند كه خود  به علم و حكمت متصف گرداند. خدا رؤوف و رحيم است. پس انسان

را به قدر طاقت بشري خويش به رأفت و رحمت متصف گرداند. خـدا غنـي و كـريم اسـت.     
پس انسان كوشش كند كه خود را به قدر طاقـت بشـري خـويش بـه ايـن دو صـفت متصـف        
گرداند. خدا صبور و حليم است. پس انسان كوشش كند اين دو صفت شـكيبايي و بردبـاري   

ويش كسب كند. خدا جبار و متكبر است، پس انسان كوشـش كنـد   را به قدر طاقت بشري خ
كه در برابر طرفداران باطل و سركشان و زورگويان جباريت از خود نشان دهـد، و از صـفت   

و برتر از آن ببيند كه بـه اخـلاق زشـت و     تر بزرگ متكبر اين پيام را دريافت كند كه خود را
پـس   ،خـدا عزيـز و ذو انتقـام اسـت     .گرداند هاي زننده خود را آلوده كارهاي پست و عادت

انسان كوشش كند بر كافران تند و باعزت برخـورد كنـد و بـا انتقـام باشـد در برابـر مفسـدان        
پيشه. و خدا شكور و غفور است. پس انسان بكوشـد و بـه خـود يـاد بدهـد كـه در برابـر         ستم

وقتي كه از او پـوزش   احسان و لطف ديگران سپاسگذار باشد، و عذر و پوزش همنوعانش را
خواهند بپذيرد. خدا بر صراط مستقيم است. پس انسان نيز بكوشـد تـا خـود را بـر صـراط       مي
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هاي پيچ در پيچ انحرافي او را به گمراهي بيفكنند،  قدم نگهدارد و نگذارد كه راه مستقيم ثابت
ا آراسـته بـه همـة    هاي كج و معوج او را از راه بيه بيراهه بكشانند. و به طـور كلـي، خـد    و راه

ها. پس انسـان بنـا را بـر ايـن بگـذارد كـه        ها و نارسايي كمالات است، و پيراسته از همه نقص
 تر گردد. تر و به كمالات آراسته ها پيراسته تواند از نقص هرچه مي

 »تخلقـوا بـأخلاق االله  «تواند، از اين سفارش وزين و سازندة  اي مي كدام اشاره و توصيه
تواند همسنگ اين  آل ديگر مي ها مؤثر باشد؟ و كدام ايده جان و روان انسان ارزشمندتر و در

شـود، و   تـر  نزديك آل بزرگ باشد كه نصب العين انسان با ايمان است: به خدا نزديك و ايده
پيوندش را با او محكم و محكمتـر گردانـد، و از چـه راهـي؟ از راه عمـل صـالح و كوشـش        

 رد و بپسندد.اي كه خدا را دوست بدا شايسته

 دنيا دوستي و خطر آن براي اخلاق
هاي دنيا است و زر و  انگيزي ها و هوس خطرناكترين آفت اخلاق انساني همين زرق و برق

هاي پر از زر و سيم و اسبان نشاندار كه امروزه بـه   زيورهايش از قبيل: زن و فرزند، و صندوق
و خدم و حشم و كشت  اند، درآمدههاي مختلف  هاي راحت و تجملي با مدل صورت اتومبيل

و كار و... افراط در دنيادوستي و پرداختن به دنيا سر فصل هر لغزش و خطايي است، و رقابت 
بر سر دنيا پايه و ماية هر ناراحتي و دردسري است. به خاطر مال و منال دنيا برادر، بـرادرش را  

شد. به خاطر مال و منـال دنيـا اسـت    كُ فروشد! و به خاطر مال و منال دنيا پسر پدرش را مي مي
كننـد،   كننـد، حـق ديگـران را پايمـان مـي      كنند، عهدشكني مـي  كه مردم در امانت خيانت مي

سـپارند، بـه حـريم يكـديگر تجـاوز       تكاليف و وظايف خودشـان را بـه دسـت فراموشـي مـي     
ن به صغيرشان افتند، و مانند ماهيان دريا كبيرشا كنند، مانند درندگان جنگل به جان هم مي مي

هـا را  تر كوچـك  هـا  تـر  بزرگ درد، و كند، هركه نيرومندتر است زيردستانش را مي رحم نمي
زننـد و   بلعند! به خاطر همين مال و منـال دنيـا اسـت كـه بازرگانـان دسـت بـه نيرنـگ مـي          مي
كنند. به خاطر همين مال و منال دنيا است كـه رؤسـاي ادارات و    فروشي و گرانفروشي مي كم
ها و مراكز گوناگون ماسـكهاي جـلال و جبـروت كـاذب را بـر قيافـه و چهـرة خـود          زمانسا
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ها  لخرجيوگذرند و  گيرند، ثروتمندان از حدود مي كنند و رشوه مي زنند، قاضيان ستم مي مي
هـاي ضـعيف الـنفس بـه نفـاق و چاپلوسـي روي        كنند، و به همين خاطر اسـت كـه انسـان    مي
كند و بر مبنـاي آنچـه    داند كتمان مي تي، دانشمند آنچه را حق ميآورند! به خاطر دنيادوس مي

كند! به خاطر دنيا و مال و منـالش روزنامـه    دهد و اظهار نظر مي معتقدات باطل است فتوي مي
دهـد، و حقـايقي را كـه از سـپيدة صـبح آشـكارترند پنهــان        نگـار دروغ و تهمـت انتشـار مـي    

هـاي بـزرگ و ارجمنـد و     منـالش كـه شـاعران انسـان    گرداند! به خاطر دنيا است و مـال و   مي
هاي مـدح و ثنايشـان را آرايـش     گيرند، و عروس كنند و به باد مسخره مي عاليقدر را هجو مي

برداري  برند! به خاطر همين چند روز و بهره تباري به ارمغان مي كرده نزد هركس و ناكس بي
هـا   شـوند، و ارزش  كسـته و پـاره مـي   هـا ش  شـوند، و حـريم   ها ريخته مـي  از دنيا است كه خون

گردند. و دين و شرف و ميهن و ناموس و هر ارزش انساني گرانقـدر ديگـري بـه     لگدمال مي
 رسد! بهاي اندكي به فروش مي

ها و شهوات دنيايي است: به خـاطر يـك زن يـا يـك      مندي ها به خاطر دنيا و بهره همة اين
ست و مقام كوچك يا بزرگ، يا چند دينـار  جام يا يك ساختمان يا يك قطعه زمين يا يك پ

زدن، و غيره و  زياد و كم، يا موقعيتي نزد آقاي رئيس پيداكردن يا شهرتي در ميان مردم به هم
جـويي و عشـق بـه سـلطه و      طلبي افراطـي، و برتـري   غيره، مانند شكمبارگي و زنبارگي و جاه

دنيـا و اميدبسـتن بـه زنـدگي      هـاي  فرمانروايي! آري، عشق به زندگي و علاقمندي بـه داشـتن  
شـد، و   تر و شيرينتر جزئي از فطرت انسان است، و اگر غير از اين بود، زمين آباد نمـي  راحت

گرفت. پس منافاتي با حكمت آفـرينش نداشـته اسـت كـه عشـق بـه        درخت زندگي بالا نمي
ته جلـوه  را ارضاء كند، در نظـر انسـان آراس ـ  ها  آن شهوات و تمايلات نفساني و چيزهايي كه

دادن آرزوها و پيگيري  ين خطر آنست كه مردم در عشق به دنيا و كشتر بزرگ كند. خطر، و
تمايلات شان در زندگي دنيا غـرق شـوند، و ايـن زنـدگي كوتـاه و زودگـذر همـة هـدف و         

هاي آمال و آرزويشـان، ماننـد آن   دودة دانش و عملشان، و منتمقصدشان گردد، و نهايت مح
ه لقاء خداي متعـال ندارنـد و بـه روز حسـاب ايمـان ندارنـد. يـا ماننـد آن         كساني كه اميدي ب
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دهـد و آخـرت را از    شـان نمـي   كساني كه به آخرت ايمان دارند، اما دل مشغولي به دنيا امـان 
كه بـه درگـاه   اند  به ما ياد داده برد، به همين جهت است كه پيامبر گرامي اسلام  يادشان مي

 چنين مسألت نماييم كه:خدا نيايش بريم و از او 

 »ا  لا لشل الناا درب ذ،نا ولا مبلغ ِل،نا«
 ».كوشش و سرحد دانش ما قرار مده ين مقصدتر بزرگ خدايا! دنيا را«

تـر از عشـق بـه زنـدگي دنيـا و       ق ديگري و آرزوي ديگري، نيرومنـدتر و پرتـوان  عشبايد 
مگر عشق بـه آخـرت و آرزومنـدي و     ها بزند. و آن نيست، هاي آن به سرما انسان آرزومندي

بستن بـه پـاداش و خشـنودي خـداي سـبحان، و ترسـيدن از حسـاب و         اشتياق به لقاء االله و دل
كتاب و عذاب و عقاب او. اين مفاهيم همچـو عشـق و اميـد و دلبسـتگي و تـرس و وحشـت،       

در  هـاي دنيادوسـتي و حـرص و آز    كمربندهاي ايمني هستند كه انسـان را از خطرهـا و آفـت   
ها لباس ايمني هستند كه در ميـان   دارند. اين بستن به زرق و برق آن مصون مي طلب دنيا و دل

آوري به دنيا و تمـايلات   روي در روي آتش و آب انسان را نگهميدارند، و از اسراف و زياده
 كنند. دنياپرستانه انسان را حفظ مي

گرداند، و سـرزمين   لبريز مي را رتاين تنها نقش ايمان است كه قلب انسان با ايمان به آخ
گردانـد. از همـين رو    واري به عنايات خـداي سـبحان سـيراب مـي    يددلش را از آب حيات ام

 است كه توصيف محسنين و متقين در قرآن مجيد بارها چنين آمده است:

﴿ ِ ِ ٱوَُ ة ََ ََ  �خِ  .]4البقرة: [ ﴾٤هُمۡ يوُقنُِو
 .»و آنان به آخرت آگاهانه يقين دارند«

 گويد: و به عكس، در بارة طاغيان و مجرمان مي

اٗ�ا  ِِّ�هُمۡ ﴿ ََ ََ حِ و ُُ َۡ ََ يَ بوُاْ �  ٢َ�زوُاْ  ّۡ ابٗا وََ� ّۡ  .]28-27النبأ: [ ﴾٢َ�َٰنَِا كِ
انديشــيدند. و آيــات مــا را بــا سرســختي تمــام تكــذيب  اينــان بــه حســاب و كتــابي نمــي«

 .»كردند مي
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هـاي   بزرخ و آخرت، قرآن گفتگوي اهل ايمان را در بـاغ هاي  و در وصف يكي از صحنه
 فرمايد: هاي آتش سوزان دوزخ براي ما بازگو مي بهشتي با مجرمان و تبهكاران در ميان شعله

﴿ ََ ْ  ٤مَا سَلَكَُ�مۡ ِ� سَقَ لِّ�َ ٱرمَۡ زكَُ مِنَ  قَاروُا ََ كِ�َ ٱوَرمَۡ زكَُ ُ�طۡعِمُ   ٤ رمُۡ َۡ  ٤ رمِۡ
َا �ضِِ�َ ٱضُ مَعَ َ�ُو وَُ�نّا بُ �يَِوۡمِ   ٤ ۡۡ ِ ّۡ ِينِ ٱوَُ�نّا زَُ�  .]46-42المدثر: [ ﴾٤ ُّ
چه چيز شما را به ميـان آتـش دوزخ كشـانيد؟ گوينـد: مـا از نمازگـذاران نبـوديم. و در        «

جستيم و  شد در آن شركت مي انديشة سيرگردانيدن بينوايان نبوديم. اما هرجا جنجالي برپا مي
 .»كرديم ا تكذيب ميروز جزا ر

 گويد: و در بارة فرعون و درباريانش مي

ََكَۡ�َ ٱوَ ﴿ نُودُهُ  سۡ ُُ �ضِ ٱِ�  ۥهُوَ وَ
َ
ََ  ۡ�َقِّ ٱبغَِۡ�ِ  ۡ� عُو َُ َۡ ََ يُ ّ�هُمۡ َِِ�ۡنَا 

َ
� ْ  ﴾٣وَظَنّو ا

 .]39القصص: [
ن به سـوي  فرعون و لشكريانش در زمين به ناحق استكبار كردند و چنين پنداشتند كه آنا«

 .»ما برنخواهند گشت
دادند كه به سوي پروردگارشان خواهند رفت، و در برابـر او   كه اگر حتي احتمالي هم مي

آور، و آن  هاي شرم كردند، و آن جنايت خواهند ايستاد، آن كارهايي را كه كردند هرگز نمي
 گشتند. ها را مرتكب نمي رحمي ها و بي كشتارهاي هولناك، و آن خشونت

تواند بر شهوات دنيا فائق آيد و  سان با ايمان است كه در پرتو ايمان به خدا و آخرت ميان
هاي دنيا را با نوك پا كنار بزند  انگيز آن را پشت سر بياندازد، و دارائي هاي هوس زرق و برق

اي زردهـا! اي سـفيدها! از   «فرمـود:   و به دنيا همان سخني را بگويد كه علي بن ابي طالب 
يا اشتياق ديـار مـن    ايد؟ ور شويد و ديگري را جز من بفريبيد! به سوي من يورش آوردهمن د

ام و ديگر هـيچ رجـوعي بـه     تو را به نزد من كشانيده است اي دنيا؟! من تو را سه طلاقه كرده
 ».آن نخواهد بود

بــر  سفـاروق  فرمـود. هنگـامي كـه عمر    ي را بگويـد كـه رســول االله   نبلكـه بـالاتر سـخ   
يده بودند و آثـار درشـتي حصـير    مرشد و آنحضرت بر روي قطعه حصيري آت وارد آنحضر
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شد. به آن حضرت عرض كرد: يـا رسـول االله! خـوب بـود كـه       شان ديده مي بر پهلوي مبارك
 گرفتيد؟ فرمود: زيرانداز نرمتري در نظر مي

ْ�ااَ َِ  مَا« ُّ ِ ارَ  كَشَاكِبٍ  ِلاِّ  الّْ�ااَ وَمَثلَُ  مَثَِ�  مَا ؟وَف ترََلّ  لصَا فٍِ   مَْمٍ  فِ  َُ ُْ تَْ  فاَ
َ
 لَجَشَةٍ  ت

ةً  َِ ا ا رَايَ  ُُمّ  َُ ََ  »وَتشَََ�
مرا به دنيا چه كار؟! مثل من و دنيا جز اين نيست كه همانند سـواري اسـت در يـك روز    «

كشـد كـه از آنجـا     آفتابي تابستان، ساعتي زير ساية درختـي پنـاه گرفتـه اسـت و طـولي نمـي      
 ».گذارد! د و آن درخت را به حال خود ميكن حركت مي

از دنيا پيشنهاد كند، و او را با  تر بزرگ تواند به انسان با ايمان هدفي تنها ايمان است كه مي
هاي دنيـا پيونـد بدهـد. تنهـا ايمـان       ها و كامراني هايي بالاتر و والاتر و پايدارتر از لذت ارزش

دهـد.   هاي دنيـا را مـي   گري ها و عشوه برابر طنازي است كه به انسان با ايمان توان مقاومت در
شود انسان بـا ايمـان    ممكنست انسان با ايمان دنيا را مالك بشود، ولي دنيا هرگز مالك او نمي

كند.  كند. ولي هيچوقت قلبش را آكنده از عشق به دنيا نمي دو دستش را از دارائي دنيا پر مي
ب اسـت، و رهگـذري كـه سـاعتي آرميـده و      كنـد غري ـ  در دنيا همچون مسافري زندگي مـي 

اي زندگي كند نبايد بـاكي از   ساعتي بعد كوچ خواهد كرد! و هركس در دنيا با چنين روحيه
توانـد در دنيـا    هاي لبريز از طلا و نقره داشته باشد. انسان با ايمان مي آن داشته باشد كه گنجينه

رفـتن روي زمـين    حـال راه  با قلب اهل آخرت زندگي كنـد، و طـوري زنـدگي كنـد كـه در     
پاهايش روي زمين باشند، ولي قلبش با آسمان متصل باشد، تنها انسان با ايمان است كه تمـام  
وجودش آكنده از باور و يقين آگاهانه به اين مطالب است كه دنيا در نظر خدا به انـدازة بـال   

ايـن زنـدگي دنيـا بـه     اي ارزش ندارد و اين كه دنيا پلي است براي گذر از ايـن جهـان و    پشه
زندگي باقي و ابدي، و اين كه دو ركعت نماز با خشوع براي خدا و در برابر خدا از همة دنيـا  
و مافيها بهتر است، و اين كه يك جاي پا در بهشـت از همـة دنيـا و آنچـه در آن اسـت بهتـر       

اره در اين دنيا است. براي انسان با ايمان همين بس كه پيامبران و فرستادگان و اولياء خدا همو
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، دشمنان خدا و دشـمنان پيـامبران   فو از آن طر اند، ها و فشارها زندگي كرده با انواع شكنجه
 اند. كافران و مكذبان و ملحدان غالباً در ناز و نعمت خوش گذرانيده ؛الهي

 فرمايد: خوانيم كه خداي سبحان مي در قرآن مجيد مي

﴿  ََ ََ  وَروَۡ َ يَُ�و
َ
مّ  َاّسُ ٱأ

ُ
ِ أ َُ ب حِٰدَةٗ ّ�َعَلۡنَا رمَِن يَۡ�فُ َٰ �ٱةٗ  َّ ِ�يُُوتهِِمۡ سُقُفٗا مِّن فضِّةٖ  ر

 ََ و َُ ظۡهَ ََ َِّ�  وَِ�يُُوتهِِمۡ  ٣وَمَعَاَجَِ عَليَۡهَا  ََ ا عَليَۡهَا  ًَ ُ َُ بَۡ�بٰٗا وَ
َ
� ُٔ  ََ ۚ  ٣و فٗا َُ ّ َ�رٰكَِ  وَزخُۡ ُُ  َ�

ِ ٱرمَّا مََ�عُٰ  ۚ ُّ ٱ ۡ�َيَوٰة ََةُ ٱوَ  ۡ�يَا َّقَِ�  �خِ ُّكَِ رلِۡمُ ََ  .]35-33الزخرف: [ ﴾٣عِندَ 
شدند، ما به كساني  و اگر نبود كه مردم يكپارچه و به صورت يك امت، همگي كافر مي«

هايشـان   داديم و خانه هايشان را از نقره مي هاي خانه شوند، سقف كه به خداي رحمان كافر مي
هايشان درها قـرار   برآيند. و براي خانهها  آن گردانيديم كه بر دي مجهز ميهاي بلن را به نردبان

ها هرچـه كـه    تكيه زنند. و زيورآلات و تجملات! و همة اينها  آن ها كه بر داديم، و تخت مي
 .»باشد دستماية اين زندگي دنيا است و آخرت در نزد پروردگار تو از آن اهل تقوي است

سان با ايمان بايد از كار و كوشش در زندگاني دنيا دست بكشد. خواهيم بگوييم كه ان نمي
يا بايد چيزهاي خوب دنيا را بر خود تحريم كند، يا اين كه بـه خـاطر حفـظ ايمـانش، فرمـان      

 خواهند آن را برانند! جهان را به دست كافران و فاجران بدهد، تا هر طور كه مي
مأموريت دارد كه جهان را آباد كند. و آن نه هرگز! انسان با ايمان از جانب خداي سبحان 

هـايي كـه    را ترقي و تعالي بخشد. مأمور است كه فراز و نشـيب زمـين را بپيمايـد، و از روزي   
منـد   هـاي جهـان بهـره    خداي متعال در زمين براي او قرار داده است استفاده كند، و از خـوبي 

و در اين جهان آقا و سـرور   اش به خدمت گيرد، شود، و جهان را در خدمت رسالت و عقيده
هاي دنيـا، و بلنـدنظربودن و    بودن در ارتباط با داشتني باشد نه بنده و برده و زيردست! بلند طبع

هاي زندگي، هرگز به ايـن معنـي نيسـت     انگيزي ها و هوس چشمداشت نداشتن به زرق و برق
عطيل كند، يا خـود  كه آدم چيزهاي خوب دنيا را بر خودش تحريم كند، يا منافع خودش را ت

 ها و امتيازهاي دنيوي محروم گرداند! را عمداً از پيشرفت
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خواهيم بگوئيم كه انسان با ايمان بايد مـراد و مقصـود و اميـد و هـدف و منظـورش       ما مي
آخرت باشد. از آن كساني نباشد كه فقط در پي برداشتن محصول دنيوي از زندگي خـودش  

طلبد، و بـه محروميـت از محصـول     محصول زودرس را ميباشد. از آن كساني نباشد كه فقط 
 فرمايد: شان مي دهند. از آن كساني نباشد كه قرآن مجيد در توصيف ديرررس تن درمي

﴿ ٰ َِ مّا مَن طَ
َ
ََ  ٣فَأ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱ وَءَاثَ  .]38-37النازعات: [ ﴾٣ ُّ

 .»سركشي كرد و زندگي دنيا را برگزيد«
 فرمايد: اش را مخاطب قرار داده و در بارة آنان مي گراميو خداي سبحان رسول 

عَۡضِۡ ﴿
َ
َّ  فَأ ِ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱعَن مّن توََّ�ٰ عَن َكَِۡزِاَ وَرمَۡ يَُدِۡ ِ مَبۡلغَُهُم مّنَِ  َ�رٰكَِ  ٢ ُّ

 .]30-29النجم: [ ﴾لۡعلِۡمِ� ٱ
و مقصـودي جـز زنـدگي    پس روي بگردان از كساني كه از ياد ما رويگردانند، و مقصد «

 ».دنيا ندارند اين نهايت محدودة دانش اينان است!
شـان آخـرت اسـت و تـلاش و      انسان مؤمن بايد از جمله كساني باشد كه مـراد و مطلـوب  

و » هـدف «داننـد نـه    دهنـد، و دنيـا را وسـيله مـي     كوشش لازم را هم براي آخـرت انجـام مـي   
ه نسبت به آخرت قطع و يقين نداشته باشد، بسان انساني ك» قرارگاه«شناسند، نه  مي» گذرگاه«

تـوان او را از پسـتان پـر از شـير دنيـا جـدا كـرد، و         كودك شيرخواري است كه به سختي مي
هايش را از او گرفت. زيرا به هيچ وجه حاضر نيسـت كـه از ذلـت و     ها و خوشگذراني بازيچه

شـنويم كـه عمـر خيـام      مـي صرفنظر كند. تعجبي ندارد اگـر   –هوسراني نقد و قطعي خودش 
 گويد: زبان مي شاعر و فيلسوف پارسي

ــت     ــد مس ــي باش ــه دوزخ ــرا ك ــد م  گوين
 

 قولي است خـلاف دل در آن نتـوان بسـت    
 

ــند    ــه دوزخ باش ــواره ب ــق و ميخ ــر عاش  گ
 

ــت      ــف دس ــو ك ــت همچ ــي بهش ــردا بين  ف
 

*** 
 مــن هــيچ نــدانم كــه مــرا آن كــه سرشــت

 

 از اهـــل بهشـــت كـــرد يـــا دوزخ زشـــت  
 

ــامي و ــت    ج ــب كش ــر ل ــي ب ــي و بربط  بت
 

 ايــن هرســه مــرا نقــد و تــو را نســيه بهشــت 
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آنچه شاعر در اشعار بر زبان رانده است، بـه خـاطر آنسـت كـه شـك و ترديـدش در امـر        
آخرت بر يقينش پيروز گرديده است. اگر يقيني قاطع و كامل به آخرت داشت، جام شـراب  

آمـد، و هـم دنيـا در نظـرش      نظـرش نمـي   انگيز و صورت زيبايي يار چنـدان بـه   و موسيقي دل
هـاي خـداي    اش بـا پـاداش   توانست در ميدان اراده و انديشه آمد، و هيچ چيز نمي مقدار مي بي

ناپـذير هميشـه پيـروزي     متعال و خشنودي پروردگار سبحان پهلو بزند! ايمان نيـروي شكسـت  
قتدار ايمان بسي بر سلطة هاي نفساني، و قدرت و ا ها و شهوت است، بسيار نيرومندتر از غريزه

چربد، و نقـش و نفـوذ ايمـان در كشـور وجـود انسـان از هـر عامـل          عادت بر وجود انسان مي
 ديگري بيشتر و برتر است.

 نيروي غرائز و نيروي ايمان
در وجود انسان كارسازند و منشـأ   –هاي رواني  يا: انگيزه –حيواني  شكي نيست كه غرائز

هاي والاتر و بالاتري كه انسان با ايمـان در زنـدگي انسـاني و     آل ايده ل انكار. اما،ابآثار غير ق
هاي حيوانيش هستند. غريزة جنسي را به  ايمان يخودش دارد بعضي برتر و نيرومندتر از غريزه

خصوص، شايد بتوان گفت كه نيرومندترين غريـزه در وجـود آدمـي اسـت. حتـي بعضـي از       
مجموعة رفتار بشري را سراسر با غريـزة جنسـي تفسـير    د ان شناسان از جمله فرويد خواستهنروا

واني اسـت. زيـرا، غرائـز    ي ـكنند، اما اينگونه تعبير و تفسير از رفتار انسان يك تعبير و تفسير ح
هـاي درونـي    سپارد، و ملكات روحـي و انگيـزه   ديگر انسان را به دست غفلت و فراموشي مي

دارد كه در اينجا فرصت كافي براي پـرداختن   جوي انسان را از نظر دور مي حقگرا و حقيقت
نسان بين الإ«توانيد گزارش كاملي از اين گفتگو را در كتاب  به اين موضوع نداريم. شما مي

 نوشتة: محمد قطب مطالعه كنيد. »والإسلام ةيالماد
ومند و فـروزان آتـش سـوزان    ركند. شعله ني بويژه در دوران جواني غريزة جنسي بيداد مي

هاي رواني در وجـود انسـان در    شناسد! انگيزه نسان در سنين جواني تر و خشك نميشهوات ا
اين دوران نيرومند است، دانش انسان كم است و تجربة چنداني در زندگي نـدارد. رؤياهـا و   
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آرزوها و خيالات هم آشيانة ذهن و فكر او را پر كرده است. چنين انسان جـوان و شـاداب و   
توانـد از   ور اسـت، چـه چيـزي مـي     شـهوتي كـه در وجـودش شـعله     نيرومندي را با آن آتـش 

آبي بر آتـش شـهوتش بپاشـد، بـه خصـوص، اگـر        مانع شود و همخوابگي با يك زن نامحرم
كنـد، و از چشـم مـردم هـم      مطمئن باشد كه قانون و مجازات و كيفري هم او را تهديـد نمـي  

 كاملاً دور باشد؟!

 هيچ چيز، مگر ايمان
پـيش آمـد. جـواني در     ستاني اسـت كـه بـراي حضـرت يوسـف      اين درست همان دا

عنفوان جواني يك مرد نيرومند با تمام قوا، شاداب و سرحال و با نشاط، زني صاحب منصـب  
خوانـد! يـك زن معمـولي نيسـت. زن عزيـز مصـر اسـت و         و زيبا او را به آغوش خود فرا مي

است.  ها هموار ها بسته است. راهند! درك زندگي مي نزد او به عنوان برده و پيشخدمتيوسف 
 چنانكه قرآن مجيد حكايت فرموده است:

هِ  لِّ� ٱ وََ�وَٰدَتهُۡ ﴿ َِ بَۡ�بَٰ ٱوغََلّقَتِ  ۦهُوَ ِ� بيََۡهَِا عَن ّ�فۡ
َ
 .]23يوسف:[ ﴾وَقاَلتَۡ هَيۡتَ ركََۚ  ۡ�

فـت:  كرد؛ درها را بست و گ ييكامجو يدر خانه او بود، از او تمنا وسفيو آن زن كه «
 .»!)استيتو مه يآنچه برا ي(بسو ايب«

هايي كـه بـرقش چشـم آدمـي را      گري در برابر اين تحريكات و عشوه موضع يوسف 
زند، چه بود؟ آيا دست و پايش لرزيد و تسليم شد و به ناموسي كه نزد او حكـم امانـت را    مي

 داشت خيانت كرد؟ نه، ابداً! فقط گفت:

﴿ ََ ِ  ٱمَعَا نَ مَثۡوَايَ  ِزِهُّ ََ  ۥِزِهُّ  َّ ََ حۡ
َ
فۡلحُِ  ۥّ�ِ  أ َُ ََ ٱََ   .]23يوسف: [ ﴾٢ لّ�لٰمُِو

پناه به خدا! ارباب من بـه ايـن خـوبي از مـن پـذيرايي كـرده اسـت! سـتمگران رسـتگار          «
 .»گردند! نمي

ها و ترفندهايش را يكجا به كار گرفت، و از انواع وعده و وعيدها و  زن عزيز همة نيرنگ
اده كرد، بلكه بتواند اندكي از صلابت يوسف بكاهـد، يـا كـوه اسـتوار شخصـيت      تهديد استف
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يوسف را سست و لرزان كند، ولي نتوانست. اين بود كه با خشم و دلتنگي با صراحت بـه آن  
 زنان درباري گفت:

هِ  ۥوَلقََدۡ َ�وَٰدتهُّ ﴿ َِ مَ  ٱفَ  ۦعَن ّ�فۡ ََ ََعۡ هُ  سۡ َُ ُۡ مَا  ءَامُ فۡعَ ََ ّ وََ�َكُوزٗا مّنَِ  ۥوَلَ�نِ لّمۡ  ََ جَ َۡ ليَُ
غَِِٰ�نَ ٱ َّ  .]32يوسف: [ ﴾٣ ل

ام و او سرسختي نشان داده است، و اگر نكند به آنچه او را  من مراوده با او را آغاز كرده«
 .»كنم، به زندان افكنده خواهد شد و از چشم همه خواهد افتاد! امر مي

 ي و نگهداري خواست.اما يوسف جوان، به خدا روي آورد و از او يار

جۡنُ ٱََبِّ ﴿ ِ َّ ُُ َِِ�ۡهِنّ  ر صۡ
َ
َّ تَۡ�فِۡ َ�ّ�ِ كَيۡدَهُنّ أ ُّ َِِ�ّ مِمّا يدَۡعُوزَِ�  َِِ�ۡهِ� � حَ

َ
أ

ُ�ن مِّنَ 
َ
هِٰلِ�َ ٱوَأ ََ  .]33يوسف: [ ﴾٣ لۡ

تر است،  خوانند براي من محبوب پروردگار من زندان از آنچه اين زنان مرا به آن فرا مي«
اني به سويشان كشيده خواهم شد و در زمـرة جـاهلان قـرار    دو اگر نيرنگ اينان را از من نگر

 .»خواهم گرفت
هـا و   ، و دعـوت كارزار عجيبي درگرفته بود. ميان وجدان يك انسان با ايمان از يـك سـو  

 و با پيروزي ايمان خاتمه يافت. .از سوي ديگر آلود تحريكات گناه
طلبد، و اگـر دوران فشـار و زنـدان غريـزه طـولاني       ست كه راه نفسي ميغريزه حالش اين

 رود، مگر آن كه سد ايمان مانع آن انفجار گردد. بشود، بيم انفجار مي
و اين هم زبان حال يك زن است. مدت مديدي است كه شوهرش نزد او نيامـده، تنهـايي   

خون زنانگي در رگهايش به  اند، ها بر او هجوم آورده او را دچار كابوس ساخته، انواع وسوسه
» ايمـان «جوش آمده، و غريزه جنسي با صداي بلند در نهاد او به سـخن درآمـده اسـت. فقـط     

 كند: كند. در آن دل شب چنين با خود زمزمه مي است كه او را كنترل مي

 لقـــد طـــال هـــذا الليـــل واســـود جانبـــه
 

 وأرقنـــــــــي أن لا حبيـــــــــب ألاعبـــــــــه 
 

ـــــــولا االله تخشـــــــی عو ـــــــهفـــــــواالله ل  اقب
 

ـــــه!  ـــــير جوانب ـــــذا السر ـــــن ه ـــــرك م  لح
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خـوابي سـخت تحـت     اين شب بسي به طول انجاميد، و همه جا را تاريك گردانيد، و بـي «
 فشارم گذاشته، و همدمي ندارم كه با او بازي كنم!

هـاي ايـن تخـت را بـه لـرزه       به خدا سوگند كه اگر از كيفر خدايي واهمـه نداشـتم، پايـه   «
 »آوردم! درمي

*** 
» سـبعيه «يـا قـوة   » قـوة غضـبيه  «ديگر انسان، غريزه جنگ و پيكار كه پيشينيان آن را  غريزه

كنـد بـه    آشوبد و تحريك مي اي كه آدميزاد را برمي غريزهاند  داده (نيروي درندگي) لقب مي
اين كه يك ضربت را با دو ضربت پاسخ بدهد، و دست به ويرانگري و انتقام بزنـد آدمـي را   

آورد! شـيطان   كند! به صورت يك طوفـان خانمانسـوز درمـي    ة وحشي ميتبديل به يك درند
هايش بالا آمـده و بـاد كـرده، چشـمانش سـرخ       غضب، شعلة آتش در درون او افكنده، رگ

نمايـد كـه گـويي چنـگ و دنـدان درنـدگان را دارا        چكد! چنان مـي  ميها  آن شده و خون از
 است.

يـن غريـزه را بكشََـد، و آب آرامـش و     هـاي ا  در چنين حالاتي، چيست كـه بتوانـد نـاخن   
 ور بريزد؟ سلامتي را بر روي اين آتش شعله

كند به اين كه خشمش را فرو ببرد، و  است كه انسان با ايمان را وادار مي» ايمان«آن همان 
از كسي كه به او ستم كرده درگذرد، و در برابر كسي كه با او خشـونت روا داشـته بردبـاري    

ايمـان اسـت كـه كـاري     » ي كه با او بد كرده است، به نيكي رفتـار كنـد!  نشان بدهد، و به كس
 كند كه انسان نوشابة خشم و غضب را با آن همه تلخي، شيرين بيابد و به دهانش مزه كند! مي

قرآن داستان آن دو فرزند آدم را آنچنانكه بوده و اتفاق افتاده است، براي ما بازگو كـرده  
 است:

﴿ َُ َۡ ُاَ قُ َّ َۡ قَ ِ ُۡ مِنَ ِ ََقَبّ َُ حَدِهمَِا وَرمَۡ 
َ
َُ مِنۡ أ ِ ُُ  �خََِ ٱاٗ�ا َ�َُقُبّ ََقَبّ ََ ََ ِِّ�مَا  َُلنَّكَ  قاَ �ۡ

َ
�َ ََ قاَ

ُ ٱ َّقِ�َ ٱمِنَ  َّ َِّ   لَ�نِۢ  ٢ رمُۡ ِ َُلكََ  ِ �ۡ
َ
۠ ببَِاسِطٖ يدَِيَ َِِ�ۡكَ ِ� زاَ

َ
َُلَِ� مَا  � قَۡ ِۡ طتَ َِِ�ّ يدََكَ  ََ َ س

خَ 
َ
َ ٱافُ أ  .]28-27المائدة: [ ﴾٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱَبَّ  َّ
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آنگاه كه هريك قرباني خود را به قربانگاه بردند، قرباني يكـي از آن دو پذيرفتـه شـد و    «
آن آدميزادة شرور به آن آدميزادة ديگر، برادر و همنـوعش  (» قرباني آن ديگري پذيرفته نشد

مطلـب  «انسان شايسته و با ايمان در پاسخ گفـت:   اما آن» كشم! تو را مي« )روي كرد و گفت:
پذيرد. اگر تو دست روي من بلند كني تا مرا بكشي، من دست  اينست كه خدا از پارسايان مي

 .»روي تو بلند نخواهم كرد كه تو را بكشم، من از خدا پروردگار جهانيان بيم دارم
دارد، هرچنـد كـه    بـازمي ها را از آزار و اذيـت ديگـران    اين خوف از خدا است كه دست

ور شده باشد و انسان را به تجاوز و ستمگري وادارد. اين سـخن از   غريزة خشم و غضب شعله
 منقول است كه: سفاروق عمر 
هرآنكس كه خدا را در نظر گيرد، خشمش را با انتقام تسكين ندهد، و هـرآنكس كـه از   «

روز قيامـت در كـار نبـود اوضـاع و     دهد، و اگر  خدا بترسد، هرآنچه را كه بخواهد انجام نمي
 »گرديد! بينيد بسيار متفاوت مي احوال به ترتيبي كه مي

بگومگـو درگرفـت، و بـدزباني كـرد، تـا      رحمـه االله  روزي مردي را با عمر بن عبـدالعزيز  
خره او را بـه خشـم آورد. عمـر بـن عبـدالعزيز، اميرالمـؤمنين (خليفـه مقتـدر وقـت) بـود.           بالآ
و خواست به او حمله كند. اما خودش را نگهداشـت و بـه آن مـرد گفـت:     اختيار برآشفت  بي

خواستي كاري بكنـي كـه شـيطان مـرا از راه قـدرت و شـكوه فرمـانروايي و سـلطنت          تو مي«
بـه آن گرفتـار    –يعنـي در آخـرت    –از بابت تو كـه تـو فـردا    ايم  بلغزاند، و من به آن گرفتار

 »مت! ما را نيازي به همصحبتي تو نيست!خواهي آمد از بابت من! برخيز برو به سلا

 گردد ايمان بر خودخواهي و خودپرستي پيروز مي
اي سركش و زورگو اسـت كـه هـيچ     ي (حب ذات) غريزههغريزة خودپرستي يا خودخوا

هـا   آدميزاده و بشري از تحت سلطة اين غريزه بيرون نيست، و اين غريزه در وجود همة انسـان 
بينيد كه خودخواهي چگونه مردم را  ها تأثير به سزا دارد. شما مي انسانفعال است، و در رفتار 

هـا و   هـا چگونـه سـر از اخـتلاف     دارد، و همـين رقابـت   مـي  به رقابت بر سر مال و منال دنيا وا
مـردم چيزهـايي را كـه از     هـا،  چگونه در گيرودار اين كشـمكش آورند، و  ها درمي كشمكش
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شان  كنند، و چگونه حقوق ديگران را كه به گردن د ادعا ميندارنها  آن آنان نيست و حقي به
مي كـه  خورنـد، و هنگـا   برنـد و مـي   كنند، چگونه دارايي مردم را به نـاروا مـي   است انكار مي

انديشـند، مگـر    د، ديگر به هيچ چيـز نمـي  روآ شان به وجود مي شيطان جنگ و دشمني در بين
 اي كه باشد. به هر وسيله چيرگي بر طرف مقابل، به هر قيمتي كه بشود، و

ها را خـاموش   ها و كشمكش اما عنصر ايمان، وقتي وارد معركه مي شود، شرارة خصومت
گرداند، و سيل بنيانكن خودپرستي را فرو  سازد، و آتش نزاع و پيكار را سرد و سلامت مي مي
و ندارهاي پسـت و  كند، و انسان با ايمان را از اين دار  نشاند و به گذشت و ايثار تبديل مي مي

هاي برتر به پرواز درمي آورد. در داستاني در كتاب الأقضيه سـنن   آل ناچيز دنيا، به سوي ايده
بازگو كرده، نمونة بارزي از چگونگي تأثير ايمان به  أبوداود كه ام سلمَه همسر پيامبر اكرم 

 دست داده است:
ام مـدركي بـه جـز ادعـاي     دو مرد با يكديگر بر سر ميراثـي كشـمكش داشـتند و هيچكـد    

گفتند: ايـن حـق مـن اسـت! و بـراي آن ديگـري حقـي در آن         خودشان نداشتند. هركدام مي
داوري بردنـد، در حـالي كـه سـينة هـردو       ميراث قائل نبود. اين دو مرد بـه نـزد رسـول االله    

گوش و دل آن دو مـرد را   مالامال از خودخواهي و خودپرستي بود. حضرت رسول اكرم 
 ن سخنان جانبخش نوازش داد:با اي

ناَ ِِّ�َ،ا«
َ
ل د تَْصُِ،م َ  وَ�ِنُّ�مْ  َشٌََ

َ
ل ت ّ

َ
 ْ  ُ�مْ َ�شْض وَيشََلّ  َِِ

َ
نََ   َُ�م َ  د

ْ
ل
َ
ُجّتِهِ  د  لَ�شْضٍ  مِنْ  ِِ

قضِْ 
َ
ُ َ َ  فأَ

َ
مَْ  ل

َ
َ،عُل مَا ُ ُْ

َ
ُ  قَضَاتُْ  َ�َ،نْ  د

َ
اِاهِ  حَقّ  من ل

َ
اُاْهُ  فلاََ  َشَِءٍ  د

ْ
 فنَِّ�َ،ا مِنهُْ لَىئْاَ  أَ

ْ�طَعُ 
َ
ُ  د

َ
َّارِ  مِنَ  قِطْشَةً  ل  »ا

آوريـد. شـايد يكـي از آن ديگـري      ستم، شما داوري بـه نـزد مـن مـي    همن يك فرد بشر «
آورتر باشد و حرفش را بهتر بتواند بفهماند. من هم بنا بر آنچه از او شـنيده حـق را بـه او     زبان

چيزي را حق او دانستم و به او دادم، دست بـه آن نزنـد   بدهم. هركس كه من از حق برادرش 
 »ام! اي از آتش را در برابر او نهاده كه پاره
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هايشان به لرزه درآورد.  طرفين دعوا اين سخنان دلپذير را شنيدند. تارهاي ايمان را در سينه
يد و شان پر از اشك گرد بيم از خدا و واهمه از آخرت در وجودشان بيدار شد. هردو چشمان

 هريك به ديگري گفت: سهم من هم از آن تو باشد!
 فرمود: پيامبر اكرم 

 (سنن ابي داود). »دما ِذا فشلت،ا ما فشلت،ا فاقتس،ا تمااا القل َم اُتَ،ا... َم تالا«
حالا كه چنين كرديد، برويد برادرانه و روي حساب باهم تقسـيم كنيـد، و هريـك سـهم     «

 ».ر حلاليت بطلبيدخود را برگيريد، و از يكديگ
اينجا ديگر سخن ايمان، سخن وجداني كه با نوازش انگشتان ايمان بيدار گرديـده اسـت،   
حكم قطعي است، داوري عادلانه اسـت. آن هـم در مـورد دعـوايي كـه قـانون بـه تنهـايي از         

توانند بكنند وقتي كه هـردو طـرف دعـوا     ماند. قانون و قاضي چه مي داوري در بارة آن درمي
ايي مشابه يكديگر دارند و هيچكدام مدركي براي ادعاي خودشـان ندارنـد؟! در صـحيح    ادع

اي از  در مقام بيـان ايـن كـه مسـلمانان در چـه مرحلـه       مسلم آمده كه حضرت رسول اكرم 
 نيكي و پارسايي و ايمان بايد باشند، داستان دو مرد با ايمان را چنين بازگو فرمود:

ا خريـداري كـرد. خريـدار در آن زمينـي كـه خريـده بـود        مردي از كسي، قطعه زميني ر«
اي پر از طلا پيدا كرد. نزد فروشنده رفت و گفت: اين طلاهايت را از من بگير! من از تو  كوزه

 ام! ام، طلا كه نخريده زمين خريداري كرده
 ام! آن ديگري گفت، اما من زمين را با آنچه در آن بوده است به تو فروخته

 فرمود: پيامبر اكرم 
اين دو مرد نزد شخص ثالثي رفتند و از او داوري خواستند، آن مرد به آنان روي كـرد و  «

گفت: آيا شما فرزند داريد؟ يكي از آندو گفت: من يك فرزند پسر دادم. ديگري گفت: من 
از  آن دويك فرزند دختر دارم. داور گفت: آن دختر را به همسري آن پسر درآوريـد، بـراي   

 ».يد و از آن صدقه بدهيدآن خرج كن
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كننـد. دو   هاي مردمان را مشـاهده مـي   اي از درون اي بارز و برجسته بدينسان انسانيت نمونه
كننـد، بلكـه    مرد كه در برابرشان كوزة پر از طلا است. نه تنها بر سر آن با يكديگر پيكار نمي

گويد: مال تو  يگري ميدهد، و هريك به آن د هركدام كوزة پر از طلا را به ديگري حواله مي
 گويد: اين براي من! بينيم دائماً مي انسان را ميما باشد!... در حالي كه 

 قدرت عادت و قدرت ايمان
 ايسـتد، و از سركشـي   هاي انساني مي ديديم كه چگونه ايمان قوي در برابر سركشي غريزه

را راســت  هــا آن هــاي كاهــد، و كجــروي مــيهــا  آن كنــد. از پيشــروي جلــوگيري مــيهــا  آن
دهـد. امـا انسـان تنهـا زيـر دسـت        گرداند. و در جهت خير و صلاح و درستكاري قرار مي مي

اش  هاي گوناگون، چيز ديگري هم در او و زنـدگي  فرمانرواي غريزه نيست، و فراتر از غريزه
مؤثر است كه قوة قاهرة خودش را دارد، و فرمانش در مملكت وجود انسان روا اسـت، و آن  

 عادت است. چيز نامش
شـود، بعـد پاسـخ     عادت، ابدا از تمايـل انسـان بـه چيـزي (هرچيـز كـه باشـد) شـروع مـي         

دادن آن كار، سپس تكراركردن انجام آن كار، بارها و بارها،  دادن به آن تمايل، و انجام مثبت
كنـد كـه    روزها و روزها، تا با اعصابش پيوند پيدا كنـد، و در اعصـاب او جريـاني ايجـاد مـي     

و عمق آن جريان بستگي به توانمندي يا ناتواني آن عـادت دارد، و از آن پـس ديگـر    وسعت 
كـاركردن ماشـين كـه فقـط انـدكي       دهد. چيزي شـبيه  آن كار را با سادگي و آساني انجام مي

تفكر و هوشياري در آن دخالت دارد، و چنين كاري را كه عادت انسان شـد، ديگـر بـه ايـن     
 دادنش خودداري كرد. شود از انجام ها نمي سادگي

 سلطه و توان عادت
اي  توان گفت انسان عبارت است از مجسمه مي«يكي از پژوهشگران صاحبنظر گفته است: 

روسو گفته است: انسان به صورت بـرده و   .»رود ها كه روي زمين راه مي شده از عادت ساخته
پيچنـد، و   و را در قنـداق مـي  يـد ا آ رود. روزي كه بـه دنيـا مـي    آيد و از دنيا مي اسير به دنيا مي
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 يگ ـمنظورش اينست كه اين اسـارت و برد » پيچيند! رود، در كفنش مي هنگامي كه از دنيا مي
ها و بـردة آداب و   يكسره برقرار است و انسان همواره در زندگي اسير عادت ناز زادن تا مرد

يـن كـه عـادت    منظورشـان ا » عادت طبيعت دوم است« اند: رسوم زندگي است. پيشينيان گفته
قدرت و تواني همانند قدرت و توان طبيعت اولية انسان دارد. طبيعت اوليه هم همـان سرشـت   

پس هر انساني كه پـا بـه    اند. انساني است كه به آن زاده شده است و وجودش را با آن سرشته
گذارد، مانند ماشيني اسـت كـه بـه امكانـات فراوانـي مجهـز اسـت: چشـمي كـه           اين عالم مي

و... اين تجهيزات   هاي بشري كند، و غريزه هضم مياي كه  شنود، معده ند، گوشي كه ميبي مي
را از پدران و نياكان خودمـان بـه   ها  آن و بسياري از ايم، به دنيا آمدهها  آن و امكاناتي كه ما با

طوري  دهند، و تسلط فراواني بر ما دارند. به ها طبيعت اولية ما را تشكيل مي اين ايم، ارث برده
كه اگر انسان بخواهد با گوشش ببيند، يا بـا چشـمش بشـنود، هرگـز نخواهـد توانسـت. پـس        

 بناچار تحت فرمان همين چشم و گوش و دست و پاي خود است.
يـا  » طبيعـت ثـانوي  «دهد، چه مثبت و چه منفـي،   اش مي تغييراتي كه انسان در طبيعت اوليه

يي را بر انسان دارند. بنابراين، راهي كه ما بـراي  گيرد و همان تسلط و فرمانروا نام مي» عادت«
كنيم. همان تسلطي را بر ما خواهد  گيريم، و به سير در آن عادت مي زندگي خودمان پيش مي

ن يهـاي نخسـت   يافت كه طبيعت اولية مـا بـر وجـود مـا داشـت. بـه عبـارت ديگـر، مـا در سـال          
شـويم،   دارد. امـا وقتـي كـه بـزرگ مـي     هيچ عادتي بر ما تسلط ن ايم. مان آزاد و آزاده زندگي
گفـتن و   كندن و خوردن و آشـاميدن و سـخن   پوشيدن و لباس % كارهاي ما، از لباس90حدود 

رفتن و داد و ستدكردن، از روي عادت اسـت، و بـا انـدك توجـه و      سلام و خداحافظي و راه
هـيم، و  د كنـيم بـه طـور خودبخـود آن كارهـا را انجـام مـي        مـي هـا   آن اي كـه صـرف   انديشه
شـود از تكـرار    گردد، و زندگي ما عبـارت مـي   برداشتن از آن كارها برايمان دشوار مي دست

اينسـت قلمـرو    ايـم.  خو گرفتهها  آن و نوجواني به يافكار و أعمالي كه در همان سنين كودك
هايش نيك باشـند، چـه فـرد يـا      وسيع حكومت عادت بر انسان، فرد يا جامعه. پس اگر عادت

هايش زشت و زيبانبار باشند چه فرد يا جامعة سياه روز  دتمندي است، و اگر عادتجامعة سعا
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نوشـد كـه    آورند، چيزي را مـي  خورد كه براي جسمش زيان و بدبختي است. چيزهايي را مي
اش  گـذارد و خفـه   پوشـد كـه او را تحـت فشـار مـي      اندازد. لباسي را مـي  عقلش را از كار مي

بـرايش  آنچـه  شـمارد! و   دهد كه آن كارها را زشت و پست مي كند، و كارهايي انجام مي مي
ننگ است چيزي جز سلطة عادت و فرمانروايي آن بر انسان، و چيرگي عادت بر خـرد  ي  مايه

بينـيم كـه چگونـه     و ارادة آدمي نيست. همين براي ما كافي است كه با چشـمان خودمـان مـي   
 اند! قمار معتاد گرديده هايي به ميخوارگي، و مواد مخدره و نرَد و انسان

 اما سلطه و توان ايمان قويتر است
يافتن از عادتي كه در وجود انسان ريشه دوانيده است، يـك راه بيشـتر وجـود     براي رهايي

گردد مگر آن كسي كه  ندارد: اعلان جنگ! آن هم جنگي داغ و پرشور كه در آن پيروز نمي
ولادين مجهـز باشـد كـه هـيچ كـم و كاسـتي       اي قوي مسلح شده باشد، و با عزمـي پ ـ  به اراده

اش سست نگردد، و آنچنـان بـر پيـروزي مصـمم باشـد كـه هـيچ         نپذيرد، و به هيچ وجه اراده
 نااميدي و ترديد و تأخيري تصميمش را برهم نزند.

اين است راه پيروزشدن بـر عـادات زيانبـاري كـه در يـك جامعـه رواج يافتـه اسـت، نـه          
كردن. چه بسا ديده شـده اسـت    كننده وضع ن، يا فقط قوانين منعرحمانه اجراكرد كيفرهاي بي

كـه   نتوانسـته اسـت  ها و كيفرهاي آن چنـاني   در روزگاران پيشين و در عصر حاضر كه قانون
است كه عـزم و ارادة انسـان را   » ايمان« وتنها نيروي !عادت را مقهور و اعتياد را مغلوب سازد

كنـد و مقاومـت و    ان انسـان را آنچنـان آمـادة نبـرد مـي     سـازد، و رو  بدل به شمشيري بران مي
بخشد كه در برابر ضربات توانمندش لشكريان آداب و رسوم و اعتيادات را بزيـر   پايداري مي

 آورد. درمي

 اي بين تحريم شراب در ايالات متحده و ملت عرب مقايسه
بـراي   هـا  انسـان  اسـتقرار يافتـه، و تربيـت   هـاي   براي اين كـه تـأثير ايمـان در تغييـر عـادت     

اي خواهيم داشت بين دو صحنة مبارزه  ، مقايسهرا بهتر توضيح بدهيم دادن كارهاي نيك انجام
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معاصـر آمريكـا اسـت. و صـحنة ديگـر       خبا يك مشكل اجتماعي. يك صحنه مربوط به تـاري 
شـود   مربوط است به تاريخ كهن دوران جاهليت عربستان. از اين مقايسه به نحوي معلـوم مـي  

توانـد صـورت بدهـد كـه قـدرت قـانون و        گونه انگيزه نيرومند ايمـان كارهـايي را مـي   كه چ
خـانواده و   بـراي اد ر ايـالات متحـدة آمريكـا اسـت... اعتي ـ    تواند. صـحنة اول، د  حكومت نمي

كه شرابخوري را ممنوع گردانيد. آنگاه پس از  وضع كردند است. دولت قانوني ماجتماع زيان
كه دولت از اجراي قانوني كـه گذرانيـده اسـت بـه كلـي عـاجز       مدت كوتاهي معلوم گرديد 

هـاي قاچـاق و تجـارت آن، و     هايي براي واردكردن شراب است، و افراد و مؤسسات و گروه
كردن بدترين انواع شراب، خيلي بيشتر از پيش، دست  ساخت شراب به صورت پنهاني، و تهيه

 سوي ديگر به فساد كشانيدند.به كار شدند و با اين كارهاي خودشان جامعه را از 
يا فرماني كه از يك امپراطور مستبد » فرمان شاهانه«بد نيست بدانيم كه اين ممنوعيت يك 

صادر شده باشد، نبود، تا بخواهد مردم را با حكومت زر و زور وادار به اجراي آن سازد. نه... 
راي قـانون اساسـي   قانوني بود كه از مجلس نماينـدگان يـك كشـور آزاد و دموكراسـي و دا    

دانـد وضـع كنـد، و هرچـه را زيانمنـد       درآمده بود كه قاعدتاً بايد هر قـانوني را سـودمند مـي   
داند رد كند. اين قانون در شرايطي تصويب گرديـد كـه افكـار عمـومي مطلـب را كـاملاً        مي

 آور است، عقـل  پذيرفته بود، و از لحاظ علمي و عملي، دريافت كه شراب براي سلامتي زيان
 سازد. برد، و تمدن را نابود مي را از ميان مي

م بود كه اين مشكل براي افكار عمومي آمريكا مطرح گرديـد،   1918خلاصه حدود سال 
انون اساسـي آمريكـا درج گرديـد، و    بود كه به عنوان اصلاحيه هجدهم در ق 1919و در سال 

در تـاريخ بـه نـام قـانون      همان سال اين اصلاحيه با يك فرمان ممنوعيت تأييد گرديد كـه  رد
 فولستد معروف شد.

 براي اجراي ممنوعيت، كليه وسايل و تجهيزات گستردة دولت، آماده به كار شد:
 ري از قاچاق بسيج گرديد.ينيروي دريائي تماماً براي كنترل بندرها و جلوگ -1
 هاي هوايي. نيروي هوايي براي كنترل راه -2
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هـاي   هـاي گروهـي و شـيوه    و همة رسانههمة تشكيلات دولت به اين امر مشغول شد،  -3
هاي آن به كـار گرفتنـد. مجـلات و     تبليغاتي را براي مبارزه با شرابخواري و بيان زيان

ها  هاي راديويي و سخنراني ترها و سينماها و برنامها و نشريات و تآه ها و كتاب روزنامه
 و غيره نيز همگي بسيج شدند.

مبـالغي كـه دولـت آمريكـا بـراي تبليغـات ضـد         اي كه انجام پذيرفت، جمـع  طبق محاسبه
هـا و   (شصت ميليون) دلار گرديد. حجم كتاب 60, 000, 000شرابخواري هزينه كرد، بالغ بر 

هايي كه دولت آمريكـا   (ده بيليون) صفحه گرديد. هزينه 10, 000, 000, 000نشريات بالغ بر 
 600متحمل گرديـد، كمتـر از   سال  14براي اجراي قانون منع مشروبات الكلي در طول مدت 
, 840, 000نفر زنداني شدند،  532335ميليون دلار نبود. در طي اين مدت سيصد نفر اعدام و 

دلار گرديـد. امـا    96, 960, 000دلار جريمه گرفته شد. ارزش املاك مصادر شده بالغ بـر   3
ند و در صـدد  منـدتر شـد   ها تأثيرش آن بود كه مردم آمريكـا بـه شـرابخواري علاقـه     همة اين

برآمدند كه هر طور هست شراب را وارد يا تهيه كنند. تا آن كـه بـالاخره دولـت آمريكـا در     
بناچار قانون منع مشروبات الكلي را لغو و انواع مشروبات الكلي را بدون هيچ قيـد   1933سال 

ان و شرطي آزاد اعلام كرد. (از كتاب تنقيحات امام مـودودي) ايـن هـم پايـان مـاجرا، و پاي ـ     
قـانون   21داستان: شكست كامل براي قانون منع مشروبات الكلي... و حذف اصلاحيه شـماره  

 آن را تصويب كرد. 1933اساسي كه كنگره در سال 
اين بود مختصري از شرح يك فاجعة قانونگزاري كـه در تـاريخ ملـت آمريكـا بـه دوران      

 تحريم و ممنوعيت نام گرفت.
فتاد. امكانات و تجهيزات دولت كاري از پيش نبرد، قانون شكست خورد. حكومت از پا ا

و قدمي براي ممنوعيت مشروبات الكلي و مبارزه با ميگسـاران برداشـته نشـد. و ايـن همـه در      
آوربودن مشروبات الكلي مسـلم بـود. امـا پـذيرش      حالتي بود كه در افكار عمومي مسألة زيان

 عقلي يك چيز است و عمل ارادي چيز ديگر.
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گويد: خواستن چيزي از روي تصميم و اراده به روح  يسندگان غربي به حق مييكي از نو
پرهيزكاري و تعبد نيازمند است، به طوري كه انسان همة نيروهـاي خـود را بـراي رسـيدن بـه      
يك هدف در زندگي كه آن هدف را با آگاهي و دقت و بينش و فراست كافي بـراي خـود   

ة انسان بر دانش و آگاهيش پيروز است، البتـه دانـش   برگزيده است، بسيج گرداند هميشه اراد
اصول و مبادي دينـي نباشـد كـه اصـول و مبـادي دينـي پايـه و اسـاس         ي  كه بر پايهو آگاهي 

 هاي روحاني و معنوي است. تصميم و فعاليت و گرايش

 كاري را كه از دست نيروهاي مسلح برنيامد، ايمان انجام داد
 نة ديگر ورقي از تاريخ كهن اسلامي خودمان است:اين يك صحنه بود كه ديديم، صح

رسول خدا مبعوث به رسالت گرديد، شرابخواري در جامعـة   زماني كه حضرت محمد 
هاي مردم جريان داشـت.   اي رايج بود. شراب مانند خون در رگ عربستان به صورت گسترده
اش را به شراب  علاقهكردند. ببينيد اين شاعر عرب چگونه شدت  به نوشيدن شراب افتخار مي

 گويد: كند، مي بيان مي

ــــــةٍ  ــــــبِ كرمَ  إذا مــــــتُّ فــــــادفني إلى جن
 

ــــا  ــــوتي عروقه ــــدَ م ــــامي بع ي عظ وِّ ــــرَ  ت
 

 وقتي كه من مردم مرا پاي درخت مو به خاك سپاريد.«
 ».هاي مو جريان دارد، سيراب سازد هاي مرا خوني كه در رگ تا استخوان

دهنـد،   شـدن پـدرش را بـه او مـي     خبـر كشـته   امرؤالقيس شاعر معروف عـرب، وقتـي كـه   
هـايش جـدا شـود، و آن سـخن      تواند جام شراب را از دست بنهد، و از نديمان و هم پياله نمي

 گويد: مشهورش را مي
 »امروز شراب، فردا كار!«

تاريخ دوران جاهليت، فقط تعداد انگشت شماري را نـام بـرده اسـت كـه از شـرابخواري      
ان ثبـت  نظير براي آن ـ نخوردن آنان را به عنوان يك فضيلت كم ، شرابپرهيز داشتند، و تاريخ

 در دوران زيد بن عمرو بن نفيل است.كرده است. يكي از اين نوا
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هـاي   مندي به شراب، همين است كه براي شراب نـام  از جمله شواهد اين گرايش و علاقه
 بنةمه، سلافه، راح، صهبا، اهاي مختلف وضع كرده بودند: مدا هاي متعدد و لقب فراوان و كنيه

شـود چنانچـه    الكرم، بنت الحان، بنت الدنان، وغيره كه متجاوز از يكصد اسم مي بنةالعنقود، ا
 تجارت و داد و ستد شراب هم در ميان اعراب فوق العاده رونق و رواج داشت.

شسته مندي اعراب به شراب، و اين كه مهر شراب سخت بر دل آنان ن شاهد ديگر بر علاقه
پس از آن كه دو آيـة اولـي در بـارة شـراب      شمين مطلب است كه بسياري از صحابه بود، ه

نوشـيدند و مراسـم    نازل گرديد، تا وقتي كه نهي سريع و قاطع نيامده بود، همچنان شراب مـي 
 آوردند. آية اول كه نازل شد، اين بود: عبادتي اسلام را نيز به جاي مي

ُۡ �يِهِمَا  ِثِمۡٞ كَ ﴿  .]219البقرة: [ ﴾بِ�ٞ وَمََ�فٰعُِ رلِنّاسِ قُ
بگو: در شراب و قمار گناه و جرم بزرگ و بسيار است، و در عـين حـال، سـودهايي نيـز     «

 .»براي مردم دارد
 فرمود: آية ديگري كه آمد، مي

هَا﴿ َّ َ
َ ِينَ ٱ َ�ٰ ُُواْ  َّ ََ ََقۡ  ََ لَوٰةَ ٱءَامَنُواْ  َّ ىٰ  ر ََ ٰ َُمۡ سَُ� ز

َ
 .]43: النساء[ ﴾وَأ

 .» به نماز نزديك نشويد در حالي كه مست هستيد!«
آري، اسلام در كار تحريم شراب با اعراب تدرج را در پيش گرفت، و از ابتدا سختگيري 

سورة مائده با حكم صريح و قاطع تحريم شراب نـازل   91و  90روا نداشت. اين بود، تا آيات 
 گرديد:

هَا﴿ َّ َ
َ ِينَ ٱ َ�ٰ َُ ٱِِّ�مَا ءَامَنُو اْ  َّ َمۡ ابُ ٱوَ  رمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡۡ ََ ز

َ
مُٰ ٱوَ  ۡ� ََ زۡ

َ
�ۡ  ُِ سٞ مِّنۡ َ�مَ ُۡ نِٰ ٱَِ ََ  رشّيۡ

ََنبُِوهُ ٱفَ  ُۡ  ََ و ُِ ِ َُفۡل نُٰ ٱيَُِ�دُ  ِِّ�مَا ٩لعََلُّ�مۡ  ََ َ يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  رشّيۡ
َ
ِ�  ۡ�غَۡضَا ءَ ٱوَ  لۡعََ�وَٰةَ ٱأ

َمَِۡ ٱ دّ  رمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡۡ َُ ِ ٱُ�مۡ عَن َكَِِۡ وََ� لَوٰةِ� ٱوعََنِ  َّ َّ ََ  ر ََهُو َُم مّن ز
َ
ُۡ أ  .]91-90المائدة:[﴾٩َ�هَ

و از  اند، اي كساني كه ايمان آورده ايد! همانا شراب و قمار و انصاب و ازلام همه پليدي«
هـا دوري گزينيـد، تـا رسـتگار گرديـد * همانـا شــيطان        كارهـاي شـيطاني. پـس از همـة ايـن     
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د كه از راه قمار و شراب در ميان شما دشمني و كينه بيافكند، و از ياد خدا و از نماز خواه مي
 »داريد؟! شما را بازدارد. حال ديگر دست برمي

نگريم كه بـا دسـت    هاي شرابخوار را مي شويم... آدم اينجاست كه شاهد وضع عجيبي مي
ريزنـد، بـه طـوري كـه      را مـي مانده شـراب   ند و باقينشك هاي شراب خود را مي خودشان پياله

 گيرد! مي هاي مدينه را شراب كوچه پس كوچه
فرمودنـد: اي مـردم! خـدا از شـراب      مـي  كند: شنيدم كه رسول خدا  ابوسعيد روايت مي

تد، هـركس شـراب دارد آن را   نفرت دارد، و بعيد نيست كه خدا در اين باره فرماني فرو فرس
قبل از تحريم نهايي بود) ابوسعيد  مايش پيغمبر اكرم و پولش را بگيرد (البته اين فر بفروشد

خطاب به مردم فرمودند: خدا شراب را حرام  گفت: طولي نكشيد كه بار ديگر پيامبر اكرم 
و مقداري شراب موجود دارد، نه بنوشـد و   سورة مائده به او رسيد 90ين آيه فرمود. هركس ا

نـد و كـف   ددر شـراب موجـود داشـتند، آور   نه بفروشد. ابوسعيد گويد: مردم رفتنـد و هرچق ـ 
 كوي و برزن ريختند.

ريخـتم و   گويد: من براي ابوعبيده و ابُي بن كعب شراب مي كند و مي روايت مي سانس 
نوشيدند. كسي آمد و گفت: شراب حرام گرديد!... ابوطلحه گفـت: انـس! برخيـز و همـة      مي

زمـين ريخـتم. ابوموسـي اشـعري      هـا را روي  ها را بر زمين بريـز! مـن هـم همـة شـراب      شراب
نوشـيديم. شـراب هنـوز حـلال بـود. مـن برخاسـتم و نـزد          گويد: نشسته بوديم و شراب مي مي

رفتم كه سلامي بر آن حضرت كـنم. ديـدم فرمـان تحـريم شـراب نـازل شـده         رسول خدا 
 است:

هَا﴿ َّ َ
َ ِينَ ٱ َ�ٰ َُ ٱءَامَنُو اْ ِِّ�مَا  َّ َمۡ  ٱوَ  رمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡۡ

َ
ابُ ۡ� ََ مُٰ ٱوَ  ز ََ زۡ

َ
�ۡ  ُِ سٞ مِّنۡ َ�مَ ُۡ نِٰ ٱَِ ََ  رشّيۡ

ََنبُِوهُ ٱفَ  ُۡ  ََ و ُِ ِ َُفۡل نُٰ ٱيَُِ�دُ  ِِّ�مَا ٩لعََلُّ�مۡ  ََ َ يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  رشّيۡ
َ
ِ�  ۡ�غَۡضَا ءَ ٱوَ  لۡعََ�وَٰةَ ٱأ

َمَِۡ ٱ دُّ�مۡ عَن َكَِِۡ  رمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡۡ َُ ِ ٱوََ� لَوٰ ٱوعََنِ  َّ َّ ََ  ةِ� ر ََهُو َُم مّن ز
َ
ُۡ أ  .]91-90المائدة:[﴾٩َ�هَ

 »اي كساني كه ايمان آورده ايد! جز اين نيست كه شراب و... آيا دست بردار هستيد؟«
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شان بـود.   ها پياله دست گويد: بعضي به نزد دوستانم برگشتم و آيه را برايشان خواندم... مي
شان بـاقي مانـده بـود     ... و آنچه در پياله ده بودقدري از آنان را خورده بودند و قدري باقي مان

: دسـت برداشـيتم پروردگـارا... دسـت برداشـيتم پروردگـارا! آيـا        ندروي زمين ريختند و گفت
اي از پيروي بر هوي و هـوس مـردم و ايـن چنـين پـذيرش       تاكنون تاريخ بشريت چنين صحنه

عادات و شهوات مردم باشد، سريعي را، و چنين فرمانبرداري را آن هم در كاري كه مخالف 
 ثبت كرده است؟!

 وجدان، و جايگاه اخلاق در رهبري رفتار انسان
بين هم  شود و با ذره در ژرفاي روان انسان نيرويي پنهاني وجود دارد كه به چشم ديده نمي

شود. علم تشريح و فيزيولوژي هم قادر بـه كشـف آن نيسـت. يـك نيـروي معنـوي        ديده نمي
اش  كنـد، و ايـن نيـرو انسـان را بـه وظيفـه       عمق روانش آن را احسـاس مـي   است كه انسان در

كند. آدمـي را بـه    گردد، چنانكه گويي نورافكني است كه راه انسان را روشن مي رهنمون مي
كشاند، چنانكه گويي عقربة مغنـاطيس اسـت كـه همـواره بـه طـرف شـمال         ها مي سوي نيكي

دارد كه گـويي صـداي پـدر اسـت فرزنـدش را از       زميها با ايستد. انسان را آنچنان از بدي مي
كند،  دارد. يا آن كه استاد است و دارد شاگردش را نصيحت مي ها برحذر مي ها و آفت آسيب

هرگاه نيز كه آدمي از فرمان اين نيروي باطني تخلـف ورزد، يـا كـاري را كـه مـورد نهـي او       
گردد، و به نفـع او   ادگاهي ميشود، د اي مي است مرتكب شود، همان نيروي وجدان، محكمه

دهـد، و يـا او را بـه درد و     كند. يا آسايش و شادي و آرامش را بـه او مـي   يا عليه او حكم مي
 كند. ناآرامي و شكنجه محكوم مي

ــده و تشــويق   ــده، برحذردارن ــده و بازدارن كننــده،  ايــن نيــروي روشــنگر و راهنمــا، وادارن
و اسـلام آن را   انـد.  ناميده» ضمير باطن«و » وجدان«كننده و اجراكننده را علماي اخلاق  حكم

در پاسخ كسي كه نزد آن حضرت آمد و در بارة كارهاي  ناميده است. پيغمبر اكرم » قلب«
 نيك (برّ) و كاري زشت (اثم) پرسيد، فرمودند:
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بِّ «
ْ
وَنتَْ  مَا اي  ّ  اَّفْمُ  ِلَِهِْ  َُ

َ
فَلبُْ  ِلَِهِْ  وَاطَْ،أ

ْ
ُْمُ  لاي َّفْمُ  ِلَِهِْ  �سَُْ�نْ  فمَْ  مَا وَالإِ  وَفمَْ  ا

 ّ ِِ طَْ، فَلبُْ  ِلَِهِْ  َُ
ْ
ْ�تاَكَ  وَ�ِ ْ  اي

َ
تَفْتِ «وَِ� حَدِ ثْ آاش: » افُْ،فْتمُ َ  د ُْ ْ�تاَكَ  وَ�ِ ْ  قلَبََْ   ا

َ
َّاسُ  د  ا

ْ�تَمكَْ 
َ
ْ�تَمكَْ  وَد

َ
ْ�تَمكَْ  وَد

َ
 »وَد

لب با آن اطمينان پيدا كند، و بـد آنسـت   آنست كه روان انسان با آن آرام گيرد و ق ينيك«
كه روان انسان با آن آرام نگيرد و قلب انسان با آن اطمينان پيدا نكنـد. و در حـديث ديگـري    
فرمودند: از قلبت استفتا كن. هرچند كه مردم فتوايت دهند و فتوايت دهنـد و فتوايـت دهنـد!    

 »پذير!كنايه از اين كه در برابر فتواي قلبت فتواي هيچكس را ن
نيرويي است كه پيش از انجام هر كار و در حال انجام آن و پس از انجام آن در » وجدان«

كنـد، و از گنـاه و    كار است پيش از انجام هر كار، انسان را نسبت به انجام وظيفـه ارشـاد مـي   
رسـانيدن كارهـاي    دارد. همزمان با انجام كار، آدمي را در جهت به انجـام  نافرماني خدا بازمي

اي مشـغول   سـته يكند، و اگر به كـار ناشا  گرداند، و روحية انسان را تقويت مي شايسته دلير مي
كند كه وي را از آن كار بازدارد. پس از انجام هر كار، اگر كاري را كه انجام  باشد. سعي مي

بخشد، و اگـر در كـاري    داده است فرمانبرداري از خدا باشد، به انسان آسايش و شادماني مي
 گرداند. كرده خدا را نافرماني كرده باشد، آدمي را دچار درد و اندوه و حسرت ميكه 

گـاه آن اسـت، و چنانكـه     ن يا وجدان يا قلب، ستون اخلاق و نخستين تكيـه اين ضمير باط
گردد، و انسـان را بـه نيكـي ترغيـب      ها رهنمون انسان مي ها و چندراهي ديديم بر سر دوراهي

ايسـتد. جامعـه    باني بيدار به نگهباني از انسان مـي  دارد، و همچون ديده كند و از بدي بازمي مي
هـا و   هـا و تنظـيم آيـين نامـه     اي كه باشد، با تصويب قـوانين و صـدور بخشـنامه    هم، هر جامعه

پيمايد، هرچند كه  بيداري و هوشياري رجال دولت و ايادي حكومت، راه ترقي و انسجام نمي
نياز هم نيست. ترقـي و انسـجام امـور و خوشـبختي مـردم يـك        ها بي جامعه از هيچيك از اين

هاي بيدار فرد فرد مـردم آن جامعـه اسـت. در امثـال و      هاي زنده، و وجدان جامعه در گرو دل
 حكَم آمده است:
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اين اهميت وجدان در رابطه با » ست، بلكه در وجدان قاضي است!يعدالت در متن قانون ن«
اما كساني كـه تحـت فرمـانروايي     اند. وت و حكومت نشستهآن كساني است كه بر مسند قضا

 شان را چنين بيان كرده است: شاعر زبان حال اند، قانون

 لـــــن يصـــــلح القـــــانون فينـــــا رادعـــــاً 
 

 حتــــــى نكــــــون ذوي ضــــــمائر تــــــردع 
 

هاي بازدارنده  تواند جلودار ما گردد، مگر آن زمان كه ما داراي وجدان هرگز قانون نمي«
 »گرديم!

 مان در سازندگي وجدانتأثير اي
ين پشتوانة وجدان و نيرومندترين منبع تغذيـه و مولـد اسـت كـه     تر بزرگ ترديد، ايمان بي

بخشـد، اولاً   كند و به آن روشنايي و گرما و تاب و تـوان حركـت مـي    جريان آن را تأمين مي
ر و پـاداش  اي كه به حساب و كتـاب و كيف ـ  اي كه انسان مؤمن به خدا دارد، ثانياً عقيده عقيده

شود كه وجدان او را همواره زنده و بيدار نگاه دارد. انسان با ايمان معتقد است  دارد باعث مي
كه خدا همه جا در سفر و حضر، در ميان جمع و هنگام تنهايي با او است. هيچ چيز از نظـر او  

 ماند، و آشكار و نهان براي او يكسان است. پنهان نمي

رمَۡ ﴿
َ
�  َّ َ

ََ أ َ ٱتَ عۡلَمُ مَا ِ�  َّ َ�َٰ�تِٰ ٱََ َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  ر
َ
َّ هُوَ  ۡ� ِ َُ مِن ّ�ۡوَىٰ ثََ�ثَٰةٍ ِ مَا يَُ�و

نَ مَ  َۡ َ
َّ هُوَ مَعَهُمۡ � ِ ِ َ�َ�ۡ

َ
ََ  أ ٰ مِن َ�رٰكَِ وَ ََ دۡ

َ
ََ  أ َّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وَ ِ ةٍ ِ ََ ۡ ََ  ََ ابعُِهُمۡ وَ ْ  ا �َ ََ  زوُا

مَٰةِ� ٱم بمَِا عَمِلوُاْ يوَۡمَ ُُمّ ينُبَّئُِهُ  ََ َّ  لۡقِ ِ َ ٱِ ءٍ عَليِمٌ  َّ ۡ�َ ِ ُّ  .]7المجادلة: [ ﴾٧بُِ�
هـا و همـه چيـز را در زمـين      اي كه خـدا همـه چيـز را در آسـمان     اي و درنيافته آيا نديده«

داند. نيست كه سه نفر باهم مذاكره خصوصي داشته باشند، مگـر ايـن كـه خـدا چهـارمين       مي
تـر از   است. و نيست كه پنج نفر باشند مگر آن كه او ششمين آنان است، و نيسـت پـايين   آنان

سازد از آنچـه   آن و نه بيشتر، مگر آن كه او با آنان است، هرجا كه باشند. سپس باخبرشان مي
 .»و در روز قيامت خدا به همه چيز دانا است اند، كرده
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ْ  وَمَا﴿ َۡلُوا ََ َٖ وَمَا 
ۡ
َُ ِ� شَأ َّ كُنّا عَليَُۡ�مۡ تَُ�و ِ ِ ٍُ ََ مِنۡ َ�مَ ََعۡمَلوُ  ََ َٖ وَ َۡءَا مِنۡهُ مِن قُ

 �ِ ٖ � َّ ََ َِ ُّكَِ مِن مِّثۡقَا َّ َُبُ عَن  عۡ ََ ََ �يِهِ� وَمَا  َۡ تفُيِضُو ِ �ضِ ٱشُهُودًا ِ
َ
�ۡ  �ِ ََ مَا ءِ ٱوَ َّ ََ   ر وَ

ََ مِن صۡغَ
َ
ُٖ  أ َّ ِ� كَِ�ٰ ِ ِ َ�َ�ۡ

َ
ََ  أ  .]61يونس: [ ﴾٦مّبٍِ�  َ�رٰكَِ وَ

كنيد كاري را مگـر آن   كني از آن قراني را و نمي و تلاوت نمي و نيستي تو در وضعيتي،«
از نظـر  شـويد، و   بـه هنگـامي كـه شـما در آن وارد مـي     ايـم   كه ما بر شما حاضر و نـاظر بـوده  

از آن و  تـر  كوچـك  اي در زمين و نه در آسمان و نه همسنگ ذره ماند پروردگار تو دور نمي
 .»اي ثبت و ضبط است از آن، مگر آن كه در كتاب ويژه تر بزرگ نه

رسيد و پردة آنـان   كردند و پيام وحي خدا سر مي توطئه مي مشركان برعليه رسول خدا 
كرد. به يكديگر گفتند: صداهايتان را پايين بياورد، تا خداي  دريد، و رازشان را فاش مي را مي

 نازل شد كه: نود! اين پيام خداي متعال بر پيامبر اكرم محمد صدايمان را نش

﴿ ْ وا ّ َِ
َ
وِ  وَأ

َ
ْ ٱقَوۡلَُ�مۡ أ وا َُ هَ اتِ  ۥِزِهُّ  ۦ   بهِِ  ُۡ َۡ ِ ۢ ب دُوَِ ٱعَليِمُ َّ ََ  ١ ر َ

عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ  � ََ
َبِ�ُ ٱ رلّطِيفُ ٱ  .]14-13الملک: [ ﴾١ ۡۡ

ها دانا اسـت * آيـا    ها و دل يد، او به محتواي سينهو سخنان را پنهان بداريد يا آشكار ساز«
داند آن كه آفريـده اسـت، و در حـالي كـه او نكتـه سـنج و باريـك بـين لطيـف و خبيـر            نمي

 .»است؟
گيرد، و كيفـر و   انسان مؤمن معتقد است كه در روز قيامت اعمال او مورد بررسي قرار مي

پيش از اين كرده اسـت، مشـمول مـرور     بيند. كارهايي كه پاداش كارهاي نيك و بدش را مي
 آورد. و قلم ثبت و ضبط خدايي ريز و درشت كارهاي او را به حساب مي اند، زمان نشده

﴿ َۡ ِ ََلَّ�  ِ َِ ٱََ ََلَقّيَِا َِ ٱوعََنِ  ۡ�مَِ�ِ ٱعَنِ  رمُۡ مَا يهِۡ   ١قعَيِدٞ  رشِّ َ َُ  َّ ِ ِ ٍَ ُُ مِن قَوۡ مّا يلَۡفِ
ٌُ عََيِدٞ   .]18-17 ق:[ ﴾١ََ�يِ

* ســخن از دهــنش انــد  هنگــامي كــه دو مــأمور بازرســي در راســت و چــپ وي نشســته«
 .»اند آيد، مگر آن كه نزد وي مراقباتي آماده برنمي
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َّ عَلَيُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ� ﴿ امٗا ١� ََ َٰبَِِ�  كِ ََ١  ََ ََفۡعَلُو ََ مَا  عۡلمَُو  .]12-10الإنفطار:[ ﴾١ََ
داننــد هرچــه را كــه  ت * بزرگــواراني كــه نويســندگانند * مــيو بــر شــما نگهبانــاني اســ«

 .»كنيد مي

مۡ ﴿
َ
ََ  أ َُبُو يهِۡمۡ يَۡ� َ َُ سَُُلنَُا  ّهُمۡ وََ�ۡوَٮهُٰم� بََ�ٰ وَ َِ مَعُ  َۡ َ � ََ زاّ 

َ
� ََ بُو ََ  .]80الزخرف:[ ﴾٨َ�ۡ

علاوه بر آن  شنويم چرا! و پنداريد ما رازها و گفتگوهاي نهاني آنان را نمي يا اين كه مي«
 .»نويسند فرستادگان ما نزد آنند و كارهايشان را مي

 شوند. و مرور زمـان  اين دفاتر مستند و اين اسناد قطعي، اين سوي و آن سوي پراكنده نمي
شـان   ماننـد تـا در روز جـزا بـه صـاحبان      بـردَ همـه نـزد خـدا محفـوظ مـي       را از ميان نميها  آن

 بازگردند.

ۡ  وَُ�ّ ﴿ ر
َ
هُ ِِ�َ�ٰنٍ � ََ ِ � مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�َۡجُِ َ�ُ   ۦ ِ� ُ�نُقهِِ  ۥََمَۡ�هُٰ َ�ٰ ََ ا  لۡقِ ًَ  ١كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُو

 ٱ
ۡ
أ ََ كَ  قۡ َِ يبٗا  ۡ�وَۡمَ ٱكَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡ َِ  .]14-13الإسراء: [ ﴾١عَليَۡكَ حَ

اي  ت بـراي او نامـه  و در روز قيام ـايـم   اش را بـه گـردنش آويختـه    و هر انساني را پرونده«
ات را. امروز خودت براي  دارد * بخوان نامه آوريم كه آن را دريافت مي سرگشاده بيرون مي

 .»كني حسابرسي اعمالت كفايت مي
پنداشـته اسـت و در    را نـاچيز مـي  ها  آن نگرد كه آنجا است كه چيزهايي را در برابرش مي

را فراموش ها  آن واند  كه انجام داده آمده است و كارهايي را نزد خداي بزرگ به حساب مي
 آورد. كرده است. همه را به ياد مي

ُُ ٱ وَوُضِعَ ﴿ ى  لۡكَِ�ٰ ا  رمُۡجَۡمِِ�َ ٱَ�َ�َ َۡ ٰ�َ َِ ََنَا مَا ََ َ�وَٰۡ�لَ ُِ ٱمُشۡفقَِِ� مِمّا �يِهِ وََ�قُوروُ  لۡكَِ�ٰ
ٮهَٰاۚ وَوَ  ََ حۡ

َ
َّ  أ ِ ََ كَبَِ�ةً ِ َُ صَغَِ�ةٗ وَ غَادِ َُ حَدٗا ََ 

َ
ُّكَ أ ََ ظۡلمُِ  ََ  ََ �ۗ وَ دُواْ مَا عَمِلُواْ حَاِ�ٗ َُ٤﴾ 

 .]49الكهف: [
شـان اسـت واهمـه     بيني كه از آنچه در نامة اعمـال  و تبهكاران را مي اند، ها را نهاده و نامه«

اي است كه هيچ ريز و درشتي را ناشمرده نگذاشـته   گويند: واي بر ما! اين چه نامه دارند و مي
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يابنـد و پروردگـارت بـه احـدي سـتم روا نخواهـد        و همة كردارهايشان را حاضـر مـي   است،
 .»داشت

بۡعَثُهُمُ  يوَۡمَ ﴿ ُ ٱََ ٮهُٰ  َّ ََ حۡ
َ
ْۚ أ يِعٗا َ�يُنبَّئِهُُم بمَِا عَمِلُو ا ُ ٱََ وهُۚ وَ  َّ َُ َ ُ ٱوَ� ءٖ شَهِيدٌ  َّ ۡ�َ ِ

ّ ُُ  ٰ َ ََ

 .]6المجادلة: [ ﴾٦
گردانـد،   باخبرشـان مـي  اند  انگيزاند، و از آنچه كرده همگي برميروزي كه خدا آنان را «

و خدا بر همـه چيـز    اند، كارهايي كه خدا به شماره نگهداشته است و خودشان فراموش كرده
 .»گواه است

ق خدايي كه از ماهيت يو سيئات، با ترازوي دقآنجا است كه كارهاي نيك و بد، حسنات 
و آنگاه حساب عادلانة خدايي در كـار   ه شدهديسنج رد، و چگونگي آن ترازو كسي خبر ندا

 آيد. مي

طَ ٱ رمََۡ�زِٰ�نَ ٱ وَزضََعُ ﴿ َۡ مَٰةِ ٱِ�وَۡمِ  لۡقِ ََ َُظۡلَمُ َ�فۡسٞ شَۡ�  لۡقِ ََ حَبّةٖ مِّنۡ  ٔٗ فََ�  ََ مِثۡقَا ا  �َ َ�
بَِ�  َِ ٰ تيَۡنَا بهَِاۗ وََ�َ�ٰ بنَِا َ�

َ
� ٍَ دَ َۡ  .]47الأنبياء: [ ﴾٤خَ

شـود، و اگـر    كنيم، و به هيچكس ستمي نمـي  ترازوهاي قسط را در روز قيامت برپا مي و«
گذاريم، و خود ما براي حسابرسي كفايت  اي از خردل باشد آن را در ترازو مي همسنگ دانه

 .»كنيم مي

َُ ٱوَ ﴿ ٍۡ  روَۡزۡ ِ ۚ ٱيوَۡمَ� َُقُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُ  ۡ�َقّ ٰ�كَِ هُمُ  ۥَ�مَن  ََ وْ
ُ
ََ رمُۡفۡ ٱفَأ و ُِ ِ خَفّتۡ  وَمَنۡ  ٨ ل

ٰ�كَِ  ۥمََ�زِٰ�نُهُ  ََ وْ
ُ
ِينَ ٱفَأ هُم بمَِا َ�زوُاْ � َّ ََ زفُ

َ
اْ أ و  ََ خَِ�ُ ظۡلمُِو ََ  .]9-8الأعراف: [ ﴾٩َ�َٰنَِا 

 يزانهـا يكه م يدر آن روز، حق است! كسانها)  آن وزن كردن (اعمال، و سنجش ارزش«
سـبك  هـا   آن (عمـل)  يزانهـا يكـه م  يو كسـان  نند!است، همان رسـتگارا  نيسنگها  آن (عمل)

مـا   اتي ـكـه نسـبت بـه آ    يوجود خود را، بخاطر ظلم و سـتم  هيهستند كه سرما ياست، افراد
 .».اند از دست داده كردند، يم

 و بالاخره گروهي در بهشت و گروهي در دوزخ.
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مّا﴿
َ
ِينَ ٱ فَأ َّ  ِ ْ ب ِ ٱءَامَنُوا ْ ٱوَ  َّ مُوا ََ ََ يُ  ۦبهِِ  ۡ� ََ ُٖ وََ�هۡدِيهِمۡ َِِ�هِۡ فَ َةٖ مِّنۡهُ وَفَضۡ ۡۡ ََ دۡخِلهُُمۡ ِ� 

ََقيِمٗا  َۡ طٰٗا مّ ََ  .]175النساء: [ ﴾١صِ
و چنگ زدند آنان را در رحمت و اند  و به او گرويدهاند  اما آنان كه به خدا ايمان آورده«

 .»كند يگرداند. و در صراط مستقيم به سوي خودش هدايت م فضلي از خويش داخل مي

مّا ﴿
َ
ِينَ ٱوَأ ْ ٱ َّ ْ ٱوَ  سۡتنَكَفُوا وا َِ  سََۡكَۡ�ُ ََ رهَُم مِّن دُو ََ َ�ِدُو ِ�مٗا وَ

َ
اباً أ َۡ ُ�هُمۡ عَ ِ ّۡ ِ ٱَ�يُعَ َّ 

 َِ ََ زَ  .]173النساء: [ ﴾١ ٗ��وَِ�ّٗا وَ
اي دردنـاك عـذاب    و اما آنان كه تن درندادند، و بزرگي فروختند، آنـان را بـا شـكنجه   «

 .»يابند دادن خدا براي خوديار و مددكاري نمي واهد كرد، و با از دستخ
با اين اعتقاد به خدا و آخرت، انسان با ايمان هر صبح و شام مراقب اعمال خويش است و 

انديشـد. نـه    پردازد. در كارش بيدار است. و به فرجام كارهـايش مـي   به حسابرسي خويش مي
شـود،   اش را منكـر نمـي   كنـد، نـه اسـتكبار. وظيفـه     ي ميدراز كند نه خيانت، نه دست ستم مي

كنـد كـه از بررسـي آن فـردا بيمنـاك       كند. امروز كاري را نمي چيزي را كه ندارد، ادعا نمي
كند كه اگر عيان شود شرمنده شـود، زبـان حـال ايـن انسـان بـا        باشد، و در نهان كاري را نمي

 ايمان را شاعر چنين به نظم آورده است:
 »ي، روزگاري تنها شدي، مگوي كه تنها شدم! بلكه بگو: مراقب دارم!اگر روز«
هاي تو، از نظر او نهان  كند، يا آن كه پنهان داشته و مپندار كه خدا ساعتي از تو غفلت مي«

 )102». (بماند!
 ز بزرگان را پرسيدند تفسير اين آيه چيست؟ايكي 

ُ ٱَِّ�َ ﴿ َّ  ِ ُّهُ َ�نۡهُمۡ وََضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�رٰ ََ  .]8البينة: [ ﴾٨ ۥكَ رمَِنۡ خَِ�َ 
اين از آنِ كسي است كه نسـبت بـه    اند. خدا از آنان راضي شده و آنان از او راضي شده«

 .»پروردگارش خشيت داشته باشد
وجـل را همـواره    گفت: معنايش اين است: اين امتياز از آنِ كسي است كه پروردگار عـزّ 

 اسبه نمايد، و براي معادش توشه بردارد.مراقب داشته باشد، و خود را مح
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محمد بن علي ترمذي گفته است: مراقبت و مواظبـت خـود را بـراي آنكـس قـرار ده كـه       
شـوي، و شـكر و سپاسـگزاريت را بـراي آنكـس قـرار ده كـه         هيچگاه از نظر او غايـب نمـي  

كـه از او   گردد. و طاعت و فرمانبرداريت را براي آنكس قـرار ده  هايش از تو قطع نمي نعمت
نياز نخواهي گرديد، و خضوع و فروتنـي خـودت را بـراي آنكـس قـرار ده كـه از قلمـرو         بي

 گزاري. فرمانروايي او پا را بيرون نمي
آيد؟ گفت: با پـنج چيـز: اسـتقامتي     ذوالنون را پرسيدند، بنده با چه چيز به بهشت نائل مي«

ر آن هيچ سهو و نـدانم كـاري   كه در آن هيچ كژي و سستي نباشد، و تلاش و كوششي كه د
بـودن و انتظـار آن را    نباشد. و رعايت حضور خدا را كردن در آشكار و نهان، و آمادة مـرگ 

 ».كشيدن، و پيش از آن كه روز حساب فرا رسد تو خود حساب خود را رسيده باشي
دهـد، وجـداني    وجداني كه ايمان به نظارت الهي و حسابرسي آخرت آن را پـرورش مـي  

ده و بيدار و بسيار حساس. انسان با ايمان پيش از آن كه به انجام عملي دست بزند آن است زن
اين كار را  چگونهكني؟  خواهي بكني؟ براي چه اين كار را مي كند. چه كار مي را حساب مي

كنـد: چـه كـار     دهي؟ و پس از انجام عمل دو مرتبه خود را محاسـبه و محاكمـه مـي    انجام مي
ن كار را كردي؟ چگونه اين كار را انجام دادي؟ وجدان انسـان بـا ايمـان    كردي؟ براي چه اي

كنـد. و كيفرهـاي او    اي است كه خيلي سريع حكم پاداش يا كيفر را صادر مي قاضي شتابزده
تنها منحصر به احساس خواري و خفت يا رنج معنوي نيست. گاهي كيفرهاي مادي نيز مقـرر  

 دارد! مي

ِ ﴿ :ه شريفهحسن بصري در توضيح اين آي مُ ب َِ قۡ
ُ
ََ  أ و « .]2القيامة: [ ﴾٢ رلّوّامَةِ ٱ َفّۡسِ ٱوَ

گفته است: انسان با ايمان همواره خودش را مؤاخذه  »هخورم به نفس لوام سوگند نمي
كند: اين كلمه كه گفتم منظورم چه بود؟ آنچه خوردم چگونه بود؟ آنچه نوشيدم چه  مي

كنند و هيچگاه خودشان را مؤاخذه  خيال زندگي مي ان بيميا هاي بي ما انساناوضعي داشت؟ 
 كنند. و محاكمه نمي
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نيز از او نقل شده است كه گفته است: انسان با ايمان پيوسته مراقب خويش است و پيوسته 
كند. حساب در روز قيامت، براي كسـاني   خود را در ارتباط با اوامر و نواهي خدا محاكمه مي

فرسـا بـراي    آسان است. حسابرسي سـخت و طاقـت   اند، را رسيده كه در دنيا حساب خودشان
و حسابرسـي  » محاسبة نفـس «آنگاه  اند. كساني است كه عمري بدون حسابرسي زندگي كرده

كنـد كـه مـورد علاقـه او      خود را چنين معني كرده است: انسان با ايمان به چيزي برخورد مـي 
تو نياز دارم، اما هيهات! ميان من و تو ديـوار  گويد: به خدا تو مورد علاقة مني و به  است و مي

آيـد و   شود. و به خود مي اين حسابرسي پيش از عمل است... عملي از او صادر مي اند! كشيده
گويد: چرا اين كار را كردم؟ به خدا مرا معذور نخواهند داشت! به خدا، ديگـر دسـت بـه     مي

 از عمل است.زنم، انشاء االله! و اين حسابرسي پس  چنين كاري نمي
مالك بن دينار گفته است: خدا رحمت كند آنكس را كه به نفس خودش بگويد: مگر تو 
نبودي كه چنين كردي؟! مگر تو نبودي كه چنان كردي؟! آنگاه لجام بر دهان نفس گذارد و 

 افسار آن را به دست گيرد و آن را به رفتار بر وفق كتاب خدا ملزم گرداند.
ت: خـودم را در بهشـت در برابـر ديـدگانم مجسـم كـردم كـه از        ابراهيم تيمـي گفتـه اس ـ  

نوشم. و با دختـران نـورس بهشـتي     خورم، و از آب جويبارهاي بهشتي مي هاي بهشتي مي ميوه
گردم... آنگـاه خـودم را در آتـش دوزخ در برابـر ديـدگانم مجسـم كـردم كـه          هماغوش مي

(چـرك و خـون) و بـا غـل و     ام صـديد   خوراكم از زقوم (خاري جهنمـي) اسـت و نوشـيدني   
كنم... آنگاه به نفس خود خطاب كردم و گفتم: اي نفـس! چـه    زنجيرها دست و پنجه نرم مي

خواهم به دنيـا بـازگردم و عمـل صـالح انجـام بـدهم! گفـتم:         خواهي! نفس گفت: مي چيز مي
 .ات عملي شده است. برگرد به دنيا و عمل صالح انجام بده!! خواسته

كـه مـردان خـدا بـراي بيـداركردن نفـس خـود يـا بهتـر بگـويم بـراي             اي است اين شيوه 
و اند  آمدني (قيامت و مرگ و...) را آمده تصور كرده اند. كردن وجدان خويش برگزيده زنده

و هردو قيافة زندگي پس از مرگ را به  اند، غايب (خدا و عذاب آخرت...) را حاضر پنداشته
 خاب كن و عمل كن!تخودت ان اند: او گفته و آنگاه به اند، نفس خويش ارائه داده
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روش ديگري هم هست كه احنف بن قيس براي به يادآوردن آتش و عذاب الهي ابتكـار  
كرد، تا آن كه آتش را  رفت و انگشتش را به چراغ نزديك مي كرده است. نزديك چراغ مي

فـس! اي  گفـت: اي ن  داد و مـي  كرد، آنگاه نفس خود را مـورد خطـاب قـرار مـي     احساس مي
 احنف! چرا فلان روز آن كار را كردي؟! چرا فلان روز اين كار را كردي؟!

كه پيوسته به اند  هاي محاسبة نفس، داستاني است كه از توبه صمة نقل كرده از ديگر شيوه
 .ساله شده است 60محاسبة نفس مشغول بود. يك روز به محاسبة نفس نشست و دريافت كه 

روز عمر كرده است. فريـاد بـرآورد و    21500رد، معلوم شد كه عمرش را حساب ك يروزها
گناه خدا را ملاقات كنم؟! ديگر چه رسد به اين كه در هـر روز   21500گفت: واي بر من! با 

 .گناه كرده باشم! 10000
كند، و انسـان بـا    هاي آن احكام كيفري كه وجدان انسان با ايمان صادر مي يكي از نمونه 

روايت  كند. آنچه از ابوطلحة انصاري  پذيرد و در اجراي آن شتاب مي ميايمان به راحتي 
اش داشـت مشـغول    اي كه در بوسـتان مجـاور خانـه    شده است كه در حال نماز دلش به پرنده

 گرديد، او نيز به كفارة اين دل مشغولي در نماز آن بوستان را در راه خدا صدقه داد!

 نساننقش وجدان ديني در زندگي اجتماعي ا
اينست تأثير ايمان در سازندگي وجدان انسـان بـا ايمـان و پـرورش و تيمـار آن و زنـده و       
بيدارنگهداشتن آن و اين وجدان دينـي نخسـتين پايگـاه اخـلاق و پايـه و مايـة يـك زنـدگي         
اجتماعي توأم با فضيلت است كه همواره فيلسوفان، تصاويري از آن را در خيال خود ترسـيم  

امـا ايمـان آن تصـاوير و     انـد.  نگاشـته  نمودارهايي از آن را بـر روي كاغـذ مـي   يا اند  كرده مي
نمودارهاي خيالي و فرضي را به صورت نمايندگان واقعي اين فضائل نفساني درآورده اسـت  

هـا   هـاي مختلـف، از ايـن نمونـه     كنند! در زمينـه  روند و زندگي مي ها راه مي كه در ميان انسان
 بسيار داريم:
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 مالياتدر دادن  -
كنند،  كنند، يا گروهي براي آنان وضع مي قوانيني كه جمع بشري براي خودشان وضع مي

دهند كه در ازاي خدمات دولتي اسـت، و سـهمي اسـت     هايي قرار مي براي ثروتمندان ماليات
كه در مشاركت با دولت در انجام وظائف اجتماعي و ادارة امور جامعه براي ايـن ثروتمنـدان   

اي كـه بتواننـد از دادن ماليـات     بينيم كه اين ثروتمنـدان بـه هـر وسـيله     ت. اما ميمعين شده اس
 كنند! گريزند. و به هر طريق از زير بار آن شانه خالي مي مي

حال شما بياييد اين قضيه را بـا زكـات در اسـلام مقايسـه كنيـد. ماليـاتي كـه ايمـان بـراي          
مانان با دادن زكات بـه مولايشـان خـداي    مسلمانان به عنوان عبادت مقرر گردانيده است. مسل

كننـد، و   جويند، و با صميميت و رضايت كامل زكات مال خود را تقديم مي متعال، تقرب مي
دادن را غنيمـت   خـدايا چنـان كـن كـه زكـات     «به درگاه پروردگارشان راز و نياز دارنـد كـه   

ترين و مرغوبترين  اكيزهو اصرار دارند كه زكات را از پ» بشماريم و غرامت به حساب نياوريم
كنندگان ماليت (زكات) سر برسند، خودشان  آوري شان ادا كنند. و پيش از آن كه جمع اموال

پردازنـد، زيـرا    طلبنـد، مـي   كنند و گاهي بيش از آن كه مأموران مـي  شان را مي حساب زكات
ي ماندني يقين دارند كه آنچه نزد خودشان است نابودشدني است و آنچه نزد خدا است برجا

آوري زكات  مرا مأمور جمع كه گفت: پيامبر اكرم اند  نقل كرده است. از ابي بن كعب 
كردند. به مردي دامدار گذشتم كه چون اموالش را نزد من فراهم آورد. ديدم جز يك مـاده  

گيرد به او گفتم: يك ماده شتر يكسـاله بـده، صـدقه و زكـات تـو       شتر يكساله به او تعلق نمي
خـورد! ايـن مـاده شـتر      دهد و نه به درد سواري مي است. گفت: آخر آن كه نه شير ميهمين 

جوان و بزرگ و چاق را به جاي آن برگيـر! گفـتم: مـن چيـزي را كـه بـه گـرفتن آن مـأمور         
است كه در همين نزديكي است. اگر دوست داري نـزد   گيرم! اين رسول خدا  ام نمي نشده

اي به ايشان بده، اگـر از تـو پذيرفتنـد، مـن هـم       به من داده آن حضرت برو و پيشنهادي را كه
كـنم! همـراه مـن بـه راه افتـاد و       پذيرم! گفت: چنين مي پذيرم، و اگر نپذيرفت من هم نمي مي

رسـيديم.   ماده شتري را كه به من پيشنهاد كرده بود با خـود آورد تـا بـه نـزد رسـول خـدا       
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من آمده است تا صدقه (زكات) مال مرا بگيـرد، و  عرض كرد: اي پيامبر خدا! مأمور شما نزد 
خورم كه پيش از او هيچگاه رسول خـدا يـا نماينـدة او بـر سـر امـوال مـن         به خدا سوگند مي

 حضور پيدا نكرده بودند. مأمور شما نظرش بر اين قرار گرفت كه من يك ماده شـتر يكسـاله  
، اما او از من نپذيرفته است. اين هم ام ماده شتر جوان و بزرگ به او پيشنهاد كرده بدهم، و من

بـه   ، رسول خدا آن را بگيريدام!  آن ماده شتر! اي رسول خدا! آن را با خود نزد شما آورده
خـواهي بيشـتر بـدهي خـدا      او فرمود: زكات تو همان بوده است، اما اگر خودت داوطلبانه مي

رسـول خـدا، برگيريـدش!    پذيرم. گفـت: بفرمائيـد، حاضـر اسـت، اي      اجرت بدهد، از تو مي
اش   امر فرمود كه آن ماده شتر را بگيريم، و براي او به بركت در دارايي گفت: رسول خدا 

 دعا فرمود. (أبو داود آن را روايت كرده است).

 در اعتراف به جرم و تحمل كيفر -
شـوند. كيفرهـايي مـادي قـرار داده اسـت كـه از        قانون براي كساني كه مرتكب جرم مـي 

كننـد، و از   اب جرائم جلوگيري بشود. اما مخالفان قانون همواره از دست قانون فرار مـي ارتك
شوند، و دور از چشـم قـانون و مجريـان آن، بـه كارهـاي خودشـان        تحت فرمان او خارج مي

كنند، و گاهي به صورت علني دست به ارتكاب  پردازند، گاهي كارهاي خود را پنهان مي مي
منصبي  پوشانند، يا به صاحب هايشان لباس قانون مي زنند، و به تبهكاري اعمال خلاف قانون مي

شوند تا از آنان شفاعت كند، يا دفاع كند، و ديگر انواع فـرار از دسـت قـانون! امـا      متوسل مي
رويم، وضعيت ديگـر   كند، مي وقتي به سراغ كيفرهايي كه ايمان براي انسان با ايمان مقرر مي

لغـزد و   بينيم كه انسان با ايمان، وقتي كه پايش مي كنيم. آنجا، مي يو منطق ديگري مشاهده م
كنـد كـه گـاهي     شود، چرا كه او هم بشر است، گـاهي درسـت عمـل مـي     مرتكب جرمي مي

شـود، و او را شـتابان و دوان دوان بـه دسـت عـدالت       نادرست، خيلي زود وجدانش بيدار مـي 
كنـد تـا از    ي خـود تقاضـاي كيفـر مـي    كنـد و بـرا   سپارد. و به جـرم خـودش اعتـراف مـي     مي

هاي گناه پاك گردد، و آثار نافرماني خدا از وجودش محو گردد و اميـدش اينسـت    آلودگي
كه اين كار كفاره گناه او گردد، و با اين اعتراف در پيشگاه پروردگار از او شفاعت كنـد، و  
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دادن  دن دستش يا از دسـت ش خوردنش يا بريده داند اعتراف او به تازيانه و شلاق با آن كه مي
 دهد. شود در اين كار ترديدي به خود راه نمي جانش منجر مي

آيـد و   مـي  را بنگريـد. نـزد رسـول خـدا      س عز بـن مالـك  نشين، ما اين مرد عرب باديه
خواهم كه مـرا تطهيـر فرمـايي!     گويد: اي رسول خدا! بر خودم ستم نمودم و زنا كردم! مي مي

اي؟  بازي كرده اي؟ شايد فقط بوسه يد: شايد فقط دست بازي كردهگو به او مي رسول خدا 
فرمايـد، امـا او بـر     اي؟ و هر بـار اظهـارات وي را رد مـي    بازي كردهزن ران  و پابا شايد فقط 

ورزد، و اصرار دارد كه رسول خدا، حـد الهـي را بـر او جـاري      اعتراف بر گناهش اصرار مي
نند، هرچند كـه بـا سنگسـاركردن باشـد. و رسـول خـدا       كنند، و او را از اين آلودگي پاك ك

دهند كه حد الهي بر او جـاري گـردد، و او صـبورانه و اميـدوار بـه عفـو و        بالاخره، فرمان مي
 پذيرد. فرسا را مي آن شكنجة طاقت ،مغفرت الهي به حساب خدا

معـروف اسـت. مرتكـب زنـا     » غامديـه «نشـين اسـت كـه بـه      اين يكي يك زن عرب باديه
كنـد   آيد. وجدان با ايمانش رهايش نمي مي شود. و جنيني از زنا در شكم او به حركت در مي

دارد، مگر آن كه از آلودگي كار زشتي كه مخفيانه مرتكب شـده اسـت،    و از او دست برنمي
كنـد: مـن    آيد و به آنحضرت عرض مـي  مي به صورت علني، تطهير گردد. نزد رسول خدا 

آيـد و   فرمايـد. فـرا مـي    فرما! رسـول خـدا او را وادار بـه مراجعـت مـي     ام، مرا تطهير  زنا كرده
خواهيـد اظهـارات مـرا     رانـي؟ شـايد مـي    گويد: اي رسول خدا! چرا مرا از نزد خويش مي مي

 همانگونه كه اظهارات ماعز را رد كرديد رد كنيد، به خدا سوگند! من آبستن هستم! پيامبر 
گـذرد و   ها مي ماند. روزها و ماه رود و منتظر زايمان مي زن ميفرمايد: برو تا بزايي! و  به او مي

اي  اش را در پارچـه  زايـد، بچـه   بدون اين كه آتش وجدانش فرو نشيند. به مجـرد آن كـه مـي   
بـه او   گويـد: بچـه را زاييـدم! رسـول خـدا       آيـد و مـي   مـي  پيچد و نـزد رسـول خـدا     مي
گردد،  اش برمي نش برسد. زن به خانه و كاشانهفرمايد: برو، شيرش بده تا زمان از شيرگرفت مي

گـذرد. و   دهد، و دوران شيرخوارگي كه معمولاً دو سال تمام است، مي و فرزندش را شير مي
تواند آن گناه و آلودگي را از ياد آن  در طول بيست و چهار ماه، رفت و آمد شب و روز نمي
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و  عسـكر فرمـانروايي مجـازات كنـد، يـا     اي بفرستد يا  زن ببرد. بدون آن كه دادگاه احضاريه
آيد، تا به سرنوشتي كه  مي پليسي در كار باشد، زن از روي رغبت و اختيار نزد رسول خدا 

اي نـان در دسـت دارد، بـه دسـت      به آن رضايت داده است برسد. و بچه را در حالي كه پـاره 
ام. غذاخور شده  شير گرفته گويد: بفرماييد اي پيامبر خدا! او را از دهد و مي مي رسول خدا 

اي نيافـت و فرمـان اجـراي حـد زن را صـادر فرمـود. و مـردم را         چاره است! و پيامبر اكرم 
فرمود تا او را سنگسار كنند. گودالي كندند و او را تا سينه در خـاك فـرو كردنـد. خالـد بـن      

او بـه   وليد جلو آمد و سنگي به طرف او پرتاب كرد. سنگ بـه سـرش اصـابت كـرد و خـون     
 دادن وي را شنيد... فرمود: دشنام صورت خالد پاشيد. خالد دشنامش داد... پيامبر اكرم 

ذل مَلاً  ا االل فمالي نفب باده... يفد تابت تم�ةً فم قس،ت ب� ُبش� من د«
 »ُشتَمل وذل وجدت تم�ة دفضل من د  جاعت بنفسَا الله تشاَ!الد نة فم

اي كـرد   ن كسي كه جانم در دست او اسـت. ايـن زن توبـه   بس كن اي خالد سوگند به آ«
اي برتـر   گيرد. آيا توبه كه اگر در ميان هفتاد نفر از اهل مدينه تقسيم شود، همة آنان را فرا مي

(مسلم » تر از اين سراغ داري كه اين زن جان خودش را در راه خداي متعال داد؟ و با فضيلت
 روايت كرده است).

 ون و امانتداريدر اطاعت از قان -
قانوني گذاشت كه بـه موجـب آن آميخـتن شـير بـه آب       سعمر بن خطاب فاروق اعظم 

كننـد ببينـد؟ آيـا     تواند كساني را كه با قانون مخالفت مي قدغن گرديد. اما آيا چشم قانون مي
 تـر از ايـن   آميزند بگيرد؟ قانون ناتوان تواند مچ كساني را كه شير را با آب مي دست قانون مي

 كند! است، اما ايمان كار خودش را در اينگونه موارد مي
خواهد براي افزايش درآمدش  مادر مي اند: داستان آن مادر و دختر را در همين باب آورده

گويد: ما  آورد. مادر مي كردن اميرالمؤمنين را به ياد او مي شير را با آب بياميزد، و دختر قدغن
دهـد:   خـودش را مـي  بيند! و دختر آن جواب كوبنـدة   ميرا نكجا و اميرالمؤمنين كجا؟! او ما 

 .بيند!! بيند، پروردگار اميرالمؤمنين كه ما را مي اگر اميرالمؤمنين ما را نمي
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هـا را فـراهم آوردنـد، مـردي جلـو آمـد  كـه         وقتي مسلمانان وارد مدائن شدند و غنيمت 
. كساني كه با او بودند، گفتنـد:  آوري غنائم داد غنيمتي به همراه داشت آن را به مسؤول جمع

بـه ايـن انـدازه ارزش نـدارد. حتـي       ايـم.  همة آنچه مـا گـرد آورده   ايم. هرگز مانند اين نديده
اي؟ گفت: اين را بدانيد كه به خـدا، اگـر    نزديك به اين هم نيست!! به او گفتند: چيزي گرفته

د شخصـيتي دارد، گفتنـد: تـو    آوردم! دريافتنـد كـه آن مـر    براي خدا نبود اين را نزد شما نمي
كنم تا مرا بستاييد، يا به ديگران معرفي  كيستي؟ گفت: نه به خدا، خودم را به شما معرفي نمي

كـنم و بـه پـاداش او خرسـندم. يكـي را       كنيد تا از من قدرداني كنند. بلكه خـدا را شـكر مـي   
عامر بن عبـد  «شد كه  دنبالش فرستادند تا به نزد اطرافيانش رفت. پرسيد كه او كيست؟ معلوم

 است.» قيس
آوردند كه سـبك وزن و سـنگين قيمـت بودنـد.     فاروق هاي بسياري را به نزد عمر  غنيمت

ايـن   خواسـتند  دند و پاداش و سپاسـي نمـي  كر لشكرياني كه خالصانه براي خاطر خدا كار مي
و سـتايش   بـا حالـت تقـدير    سغنائم را با دست خودشان آوردند و به بيت المال دادند، عمر 

 به راستي امانتدارند.اند  گفت: كساني كه اين غنائم را به بيت المال آورده
نامـة  بـه سـمت مكـه رفتـيم. در بـين راه بر      عبداالله بن دينار گفت: بـا عمـر بـن خطـاب     

به او گفت:  سآمد چون نزديك ما رسيد، عمر  ، شباني از كوه پايين ميديي پيش آم عروسي
 فـاروق اعظـم  دان يك بره به من بفروش، گفت: من بردة زرخريـدم!  اي شبان، از اين گوسفن

خواست او را آزمايش كند، گفت: به آقايت بگو: گرگ آن را خورد! شبان گفت: پس خدا 
كجاست؟! (خدا كه حاضر و شاهد است) عمر گريست و با آن بردة زرخريد همراه شـد و او  

فت: اين سخن در دنيا تو را آزاد گردانيد، را از مولايش خريداري كرد و آزاد نمود و به او گ
 اميدوارم كه در آخرت نيز تو را آزاد گرداند!

 در سياست و حكومت -
در ميدان سياست و هياهوي فرمانروايي كه تا چه اندازه انسان را به زورگويي و خـودبيني  

اريخ هـاي جـالبي از فرمانروايـان هـدايت يافتـه در ت ـ      دارد! تاريخ سرگذشـت  و سركشي وامي
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چـون و چرايـي كـه دور و نزديـك و دوسـت و آشـنا        اسلام ثبت كرده است. از عـدالت بـي  
داشته است. از زهد و  شناخته است. از مساوات در برابر قانون كه هيچ تبعيضي را روا نمي نمي

شـان پـر از زر و سـيم و بازويشـان      ي از دنيا در حـالي كـه دسـت   رگي رغبتي به دنيا و كناره بي
مـؤمن بـر زنـدگي و رفتارشـان حكومـت      » وجـدان «به قدرت فرمانروايي بوده است. نيرومند 

ات همـه جـا را فـرا    وكرده است و تسلط داشته است. در نتيجـه فضـيلت و عـدالت و مسـا     مي
 گرفته است.  مي

فاروق عمر  »ةعام الرماد«اين وجدان بوده است كه در آن سال قحطي كه معروف است به 
روغن زيتون نخورد، تا آن كـه پوسـت بـدنش سـياه گرديـد. يكـي از        غذايي به جز نان و س

صحابه در اين باره با او سخن گفت. او گفت: بد فرمانروايي خواهم بود من اگر سير باشـم و  
 مردم گرسنه باشند!

روزي دختر كوچكي را ديد كه از شدت گرسنگي نزديك است كه بيفتـد. پرسـيد: ايـن    
ت: اين دختر من است! گفـت: چـرا بـه ايـن حـال افتـاده       دخترك كيست؟ عبداالله پسرش گف

شود  است؟! گفت: تو اموال را كه در اختيار داري از ما بازميداري، و حال و روز ما چنين مي
بيني؟! عمر گفت: عبداالله! ميان من و شما كتاب خدا حاكم است. به خدا! مـن بـه شـما     كه مي

خواهيـد كـه چيـزي را كـه      هم. آيا از من ميد جز آنچه خدا بر شما مقرر گردانيده است نمي
 حق شما نيست به شما بدهم و خيانتكار گردم؟!

شمارد،  را برميفاروق ابن كثير پس از آن كه كارهاي بزرگ و فتوحات عظيم عمر حافظ 
گويد: وي در برابر خدا متواضع بود، زندگي دشواري داشت، خوراكش چـرب و شـيرين    مي

زد، و با آن هيبتي كه داشت،  سختگير بود. لباسش را با چرم وصله مينبود، در كار خدا بسيار 
كشيد، و بر الاغ برهنه و شـتري كـه جهـازش ليـف خرمـا بـود سـوار         مشك آب بر دوش مي

كفـى «كـرد، و نقـش انگشـتريش ايـن بـود       خنديد. و با هيچكس شوخي نمـي  شد. كم مي مي

مر!  عمر! مرگ را واعظ كافي است يا »بالموت واعظاً يا عُ
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گويـد: اي   است كه جعـد بـن هبيـره بـه او مـي      ساين هم اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 
اش بيشتر دوست  آيند، يكي از آندو تو را از خانواده و دارائي اميرمؤمنان! دو مرد به نزد تو مي

 سازد. آيا به سود اين و به زيان دارند، و آن ديگري اگر دستش برسد سرت را از بدن جدا مي
گويد: اگر كار مربوط به خـود مـن بـود. آري، چنـين      كني؟! علي با تعجب مي آن داوري مي

 كردم. اما كار مربوط به من نيست، مربوط به خدا است! مي
يـك   اش گم شـد و آن را نـزد   زره گويد كه علي  كند و مي شعبي براي ما حكايت مي

كايت كرد. علي گفت: اين زره زرة مرد مسيحي يافت. با او نزد شرُيح قاضي رفت، و از او ش
ام! شرُيح به آن مرد مسيحي گفت: در بارة  ام و نه به كسي بخشيده من است و نه آن را فروخته

گـويي؟ مـرد مسـيحي گفـت: ايـن زره زرة مـن اسـت، امـا          اين سـخن اميرالمـؤمنين چـه مـي    
ي اميرالمـؤمنين!  اميرالمؤمنين هم از نظر من دروغگو نيست! شرُيح رو به علي كرد و گفـت: ا 

 آيا گواه و دليلي داري؟ علي تبسم كرد و گفت: من دليل و گواهي بر ادعاي خود ندارم!
گرفت و به راه افتاد. و او  زره را مرد مسيحي است.  شرُيح قاضي حكم كرد كه زره از آنِ

 دهم كه اين قضاوت، قضاوت پيامبران چند قدم رفت، بازگشت و گفت: اما، من... گواهي مي
بـرد، و از   است! اميرالمؤمنين از دست من به قاضي منسوب شده از طرف خودش شكايت مي

ـهَ إِلاَّ االلهَُّشـهد أن أكنـد،   كند، و قاضي برعليه او حكـم مـي   او دادخواهي مي ن أشـهد أ! ولاَ إِلَ

به خدا سوگند! زرة شما است اي امير مؤمنـان! وقتـي كـه عـازم جنـگ       محمدا عبده ورسوله!

ديد از (بار و بنه) افتاد. اميرالمؤمنين به او گفت: اما حالا كـه مسـلمان شـدي، زره از    صفين بو
آنِ تو باشد! وجدانِ ايماني بود كه بر خليفه و قاضـي هـردو حـاكم بـود. نـه خليفـة بـا ايمـان         

خواست براي گرفتن حق خودش به زور متوسل شود، يا قاضي را تحت تـأثير دهـد تـا بـه      مي
ــراي   ســود او حكــم دهــد ــيِ آن برآمــد كــه اصــول دادرســي را ب ــه قاضــي مــؤمن در پ ، و ن

توجيـه و تأويـل كنـد. قـانون      –گويـد   دانسـت راسـت مـي    با آن كه مـي  –خشنودكردن امير 
كرد: امير و مردم كوچه و بازار، مسلمان و مسيحي، همه يكسـان   شريعت بر همه حكومت مي

 بودند!
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گفـت: سـپاس    پوشـيد و مـي   كرده بود، مـي پيراهني را كه به سه درهم خريداري  علي 
خداي را كه اين لباس را به من ارزاني فرمود تا در ميان مردم خود را بيارايم، و عورت خـود  

 را بپوشانم!!
كـه  اند  آورده ايشانكليد اين زهد و آن عدالت، گزارشي است كه بعضي ديگر از احوال 

نمـود، و   شدگان را راه مي كردگان و گم مزد، راه گ در دوران خلافتش، تنها در بازار قدم مي
گشـود و   گذشت و قرآن را در برابرشـان مـي   رسانيد، و بر كسبه و تجار مي ناتوانان را مدد مي

 خواند: مي

َُ ٱ تلِۡكَ ﴿ ا ةُ ٱ ُّ ََ � ِ�  �خِ ََ عُلُوّٗ ََ يَُِ�دُو ِينَ  َّ ِ �ضِ ٱَ�ۡعَلهَُا ر
َ
ادٗ�ۚ وَ  ۡ� ََ ََ فَ  لَۡ�قٰبِةَُ ٱوَ

َّقَِ� رلِۡ   .]83القصص: [ ﴾٨مُ
دهيم كه در جهان برتري جويي نكنند، و در  آن سراي آخرت را ما براي كساني قرار مي«

 .»پي فساد برنيايند، و فرجام كار از آن پارسايان است
گفت: اين آيه در بارة فرمانروايي نـازل شـده اسـت كـه اهـل عـدالت و تواضـع         آنگاه مي

قدرت باشند دلبستگي به سراي آخرت و نيـك فرجـامي در نـزد    باشند، و كساني كه صاحب 
 هاي عالي، و همة اين كارهاي بزرگ بود! خدا، راز پشت پردة همة اين نمونه

ي نيك سيرت است كه مالـك بـن دينـار در    اين عمر بن عبدالعزيز رحمه االله خليفة امُوو 
م؟! زاهد، عمر بن عبدالعزيز گويند: مالك زاهد است، من چه زهدي دار گويد: مي بارة او مي

 است. دنيا با دهان باز به سراغ او آمده است و او يكسره آن را ترك گفته است!!
آري، او با آن همـه نـاز و نعمـت كـه در آغـوش آن پـرورش يافتـه بـود، در تمـام دوران          

نشست  خواستند پيراهنش را بشويند، در خانه مي خلافتش يك پيراهن بيشتر نداشت! وقتي مي
تا پيراهنش خشك بشود. روزي به اتاق همسرش وارد شد و از او خواست كه يك درهم بـه  
او قرض بدهد تا انگور بخرد. همسرش پولي نداشت. به او گفت: تو اميرالمؤمنين هستي و در 

ات يك درهـم نـداري كـه انگـور بخـري؟! در پاسـخش گفـت: ايـن آسـانتر اسـت از            خزانه
تشين در دوزخ فردا! در تمام مدت زمامـداريش كـه چنـدان    درگيرشدن با غل و زنجيرهاي آ
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كوشيد تـا بـه فريـاد نيازمنـدان برسـد، و داد مـردم بسـتاند، و حـق          طولاني هم نبود سخت مي
آورد: كجاينـد بـدهكاران؟    هركس را به او بدهد. جارچي مخصوص او هر روز فريـاد برمـي  

ان؟ كجايند بينوايـان؟ تـا مـن همـة     خواهند ازدواج كنند؟ كجايند يتيم كجايند كساني كه مي
 نياز گردانم! آنان را بي

و با آن همه عدالت و زهد و دادگري كه داشت، و با آن همه سـختگيري كـه بـر خـود و     
كرد: خدايا، عمر شايستگي آن را  داشت، با پروردگارش چنين مناجات مي كانش روا ميينزد

 آن را دارد كه به عمر برسد! ندارد كه به رحمت تو برسد، اما رحمت تو شايستگي
كرد و در مقام ستايش او گفت: اي اميرمؤمنان! خدا از جانب اسلام تـو   مردي او را ثنا مي

 را جزاي خير دهد!
و راستي كه حـق را بـه حـق     .عمر گفت: بلكه خدا اسلام را از جانب من جزاي خير دهد!

بود، و محصول كارگاه ايمان، سخن  دار رسانيد. عمر بن عبدالعزيز پرورش يافته مكتب اسلام
خواسـتيم بگـوييم حكـومتي كـه در دسـت       ها طـولاني كـرديم. مـي    را در برشمردن اين نمونه

مرداني با ايمان نباشد، و سياستي كه وجدان ديني آن را رهبري نكند، چنانست كه شاعر گفته 
 است:

 كمثـــــل الطبــــــل يســــــمع مــــــن بعيــــــد
 

ــــــــالِ   ــــــــيرات خ ــــــــن الخ ــــــــه م  وباطن
 

 رسد. طبلي است كه از دور سر و صدايش بگوش ميهمانند «
 ».ها تهي است ها و خوبي اما درونش از نيكي

 در بازرگاني و داد و ستد -
درهمـي و   هايي داشت، بعضي پنج كند كه لباس امام غزالي از محمد بن منكدر روايت مي

يابـاني بـه ده   ها به يـك عـرب ب   درهمي درهمي. در غياب او غلامش لباسي را از پنج ده بعضي
درهم فروخت. وقتي محمد بن منكدر بازگشت و از ماجرا بـاخبر شـد، تمـام روز در پـيِ آن     

خره او را يافت. به او گفت: اين غلام اشتباه كرده است مرد بياباني به جستجو پرداخت. تا بالآ
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مـن بـه   و جنس پنج درهمي را به تو به ده درهم فروخته است! آن مرد بياباني گفت: اي مرد! 
رضايت معامله كردم! گفت: هرچند كه تو به رضايت معاملـه كـرده باشـي! مـا چيـزي را كـه       

پسنديم! يكي از سه كار را بكـن! يـا يكـي از آن     ديم براي ديگران هم نمينسپ نميبراي خود 
گردانيم،  درهمي را برگير در برابر ده درهمت، يا اين كه ما به تو پنج درهم برمي هاي ده لباس

خره پنج درهـم بـه او   گيري! بالآ دهي و ده درهمت را بازپس مي اين كه لباس ما را پس مييا 
 پس داد و آن مرد بياباني به راه خويش برفت.

كنـد كـه يـونس بـن عبيـد       سرگذشت ديگري را هم در همين رابطه، امام غزالي نقـل مـي  
شـان بـود. و نـوع     مـت درهم قي 400هايش هركدام  هاي گوناگون داشت يك نوع از حلّه حلّه

اش را در دكان گذاشت. يك مرد بياباني آمد  درهم. براي نماز برفت و برادرزاده 200ديگر، 
درهمي داد. خوشش آمـد و پسـنديد، و آن    200درهمي خواست. به او حلّة  400و از او حلّة 

لّـه را از دكـان او   درهم خريد و به راه افتاد. يونس در راه او را بديد، و فهميد كه ح 400را به 
 200درهم! گفت: بيشتر از  400اي؟ گفت: به  خريده است، به او گفت: حلّه را به چند خريده

درهم قيمـت دارد.   500ارزد برگرد و آن را پس بده! گفت: در ولايت ما اين حلّه  درهم نمي
رهـم بـه او   د 200خره، او را بـه دكـان بازگردانيـد و    و من به ايـن معاملـه راضـي هسـتم! بـالآ     

؟ سـود  ا شرم نكردي؟ آيا از خـدا نترسـيدي  اش را مؤاخذه كرد كه آي برگردانيد، و برادرزاده
كنـي؟! گفـت: بـه خـدا بـا       خواهي، و خيرخواهي نسبت به مسلمانان را رها مي صد درصد مي

كمال رضايت آن حله را خريد و رفت! گفت: چرا آنطور كه دوست داري با خـودت رفتـار   
 فتار نكردي؟!كنند با او ر

بازرگانان معمولاً عشق به سود و درآمد، در حد حرص، و حتي گـاهي در حـد خيانـت و    
كنـد، ثـروت و دارائـي در راه     ظلم و ستم، بر وجودشان غالب است، اما وقتي ايمان غلبـه مـي  

 رسيدن به مقامات عالي معنوي و فضائل اخلاقي برتر، ديگر بهايي ندارد.
ه قرون نخستين اسـلام و دوران زنـدگي سـلفَ صـالح نـدارد. تـا       ها اختصاصي ب اين نمونه

همين امروز و عصر حاضر هم در هر شهري از شهرهاي اسلامي با كم و بيش اختلافي، همين 
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شود. استاد ابوالحسن ندوي بعضي از اين آثار ايمان و وجدان دينـي   آثار از ايمان مشاهده مي
يد: يكي از افراد موثق كه عمري طولاني كـرده و  گو را در يكي از مقالاتش آورده است، مي

دوران حكومت اشراف را در حجاز درك كرده بود، براي من تعريـف كـرد كـه بازرگانـان     
شان مواسات داشتند و منـافع آنـان را در نظـر     مكه در آن روزگار به شكل عجيبي با همكاران

گفت: بعضي از بازرگانـان اگـر    كردند، او مي گرفتند و خالصانه نسبت به يكديگر ايثار مي مي
آمـد، و بـه انـدازة مخـارج روزانـه و سـود و درآمـد معمـولي          وقت عصر، مشتري برايشان مي

شان اتفاقاً در آن روز فروش نداشـته   روزانه كه انتظار داشتند برايشان رسيده بود، و همسايگان
ن دكـان كـه در   گفتنـد: بـه سـراغ آ    بودند، به آن مشتري با نهايـت آرامـي و خوشـخويي مـي    

ايـم   م دارد، و ما امروز شاهد بـوده همة چيزهايي را كه ما داريم او ههمسايگي من است برو! 
 بنابراين، او سزاوارتر است به اين كه از او خريداري كني! اند. كه مشتريانش كم بوده

محمد اسد نمساوي وقتي در بارة دمشق به عنوان يك شهر اسـلامي عربـي بـزرگ سـخن     
 دهد: هاي خودش را چنين توضيح مي برداشت گويد: مي

من يك نوع آرامش روحي و رواني در زندگي سـاكنان دمشـق ديـدم. آرامـش درونـي      «
د. بازرگانـاني كـه در   ومردم در شـيوة رفتـار كسـبه و دكانـداران بـا يكـديگر قابـل رؤيـت ب ـ        

د هاي كوچك به كسب و كـار مشـغول بودنـد، علـي الـدوام رهگـذران را بـراي خري ـ        دكان
اي ترس و حسادت در وجودشـان نيسـت.    رسيد كه ذره كردند. به نظر مي شان صدا مي اجناس

خواست مدتي از دكانش بيرون  شد كه صاحب دكان، وقتي كاري داشت و مي حتي ديده مي
رفت بارها ديدم كه يك مشتري در  كرد و مي برود، دكان را به اميد همسايه و رقيبش رها مي

گفت: منتظـر بمـانم تـا صـاحب ايـن       ايستاد و با خودش مي بش نبود، ميبرابر دكاني كه صاح
پرسيد  آمد، و از مشتري مي دكان بيايد يا به دكان مجاورش بروم. بازرگان همسايه، هر بار مي

فروخـت. البتـه نـه از كـالاي دكـان       خواهد و جنس مورد نظر مشتري را بـه او مـي   كه چه مي
ان رفيقش كه در دكان نبود، و پول جنس فروخته شده خودش، بلكه از كالاي موجود در دك
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اي از چنـين رفتـاري را در    توانـد نمونـه   گذاشت. كجا انسان در اروپا مي را روي تشك او مي
 »كسب و تجارت ببيند؟!

 در همدردي و ايثار -
هـاي   تأثير اين وجدانِ دست پروردة ايمان به خدا و روز واپسين بيش از همه جا، در زمينه

گردد، ايمان و اسلام كاري كرده بود كه هركس  ات و ايثارهاي مالي و جاني آشكار ميمواس
اش هم دوست بدارد، و دسترنج و  هرچيز را كه براي خودش دوست داشت، براي برادر ديني

كار و وقت خودش را همانطور كه براي عزيزتـرين فرزنـدانش و محبـوبترين نزديكـانش بـه      
داد. حتـي گـاهي ايمـان،     خواهر و برادر ديني خودش قـرار مـي   رسانيد، در اختيار مصرف مي

اش را بر خـودش مقـدم    بخشيد كه خواهر و برادر ديني يك فرد مسلمان را تا آنجا تكامل مي
داشت، و در حالي كه خودش سخت به چيـزي نيازمنـد بـود، سـخاوتمندانه، در اختيـار او       مي
آور وجـود   رفـت كـه نـه قـانوني الـزام     گ گذاشت. همة اين كارها در شرايطي صورت مـي  مي

هايي مراقبتي در پيِ انجـام آن بودنـد، و    داشت، و نه حكومتي كه در پيِ آن بود، و نه دستگاه
تنها انگيزة ايمـان در درون   كردند وجود داشت. نه عقوبتي براي كساني كه اين كارها را نمي

فرسـتاد. در   ها مـي  او را در پيِ نيكي داشت و داوطلبانه مي انسان بود كه او را به اعمال نيك وا
تـر از هرچيـز ديگـري     جستجوي ثواب و پاداش خدايي كه آنچه نزد خداسـت بهتـر و پاينـده   

 است.
روايت كرده است كه بينوايي از او درخواست  لامام مالك در كتاب الموطأ از عايشه 

كي كه نزدش بود، دار بود و در خانه فقط يك قرص نان داشت. به كنيز كمك كرد، او روزه
گفت: تا آن قرص نان را به او بدهد. كنيزك گفت: آن وقت شما چيزي براي افطار نداريـد!  

ها چنان بپندارند كـه وي قـرص    گفت: آن را به او بده! كنيز هم، چنان كرد، ممكنست بعضي
را هم نان را به خاطر آن كه برايش اهميتي نداشت، آن را بخشيد. بنابراين، بد نيست اين قصه 

 بشنويد: اند. كه مورخان و محدثان آورده
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دار  فرسـتاد او روزه  ل عايشهام المؤمنين درهم براي  80, 000 س معاويه بن ابي سفيان
بود، و يك لباس كهنه در بر داشت. فوراً آن پول را بين مسـتمندان و بينوايـان تقسـيم كـرد و     

توانسـتي دو درهـم از آن    المؤمنين! نميچيزي از آن باقي نماند. پيشخدمتش به او گفت: يا ام 
پول را گوشت بخري تا براي افطار خوراكي درست كنيم؟! گفت: دخترم، اگر به يـاد آورده  

 كردم! بودي اين كار را مي
اش چيزي  كند، در حالي كه در خانه داري كه قرص نانش را بر بينوايي ايثار مي خانم روزه

كند و به ياد شكم گرسـنه و لبـاس    زار درهم را نيز ايثار ميها ه ندارد كه با آن افطار بكند، ده
 افتد! پاره پارة خودش نمي

لقـبش داده بودنـد.   » ام المسـاكين «نيـز كـه    زينب بنت جحش همسر ديگر پيامبر اكـرم  
همين شيوه را داشت. برزه بنت باتع گفته است كه وقتي روز پرداخت سرانة بيت المال رسيد، 

سهم او را برايش فرستاد وقتي آورندة پول نزد او آمد، گفت: خدا عمر  سعمر اميرالمؤمنين 
ها همـه مـال    گفتند: اين اند! ها تواناتر از من را بيامرزد! خواهران ديگر من براي تقسيم اين پول

گويد: آنگاه بـه   راوي قصه ميها افكند.  اي روي آن پول و پارچه شماست! گفت: سبحان االله!
ها را بردار و ببر بـراي بنـي    ير پارچه داخل كن و يك مشت از اين پولمن گفت: دستت را ز

فلان و بني فلان كه از نزديكان او و يتيمان بودند. به همين ترتيب، بخش بخش بردم تا كمـي  
از آن زير پارچه باقي ماند. برزه به او گفت: يا ام المؤمنين، خدا شما را بيامرزد! به خدا! ما هم 

گويـد:   ي داريم. گفت: آنچه هم زير پارچه مانده است مال شما باشد! ... مـي در اين پول سهم
 درهم باقي مانده بود! 85پارچه را برداشتم، زير آن 

اي نهاد و به غلامش گفت: اين پـول را   دينار برداشت و در كيسه 400 س عمر بن خطاب
اي درنگ كـن ببـين چـه     بهانهاش به  اي در خانه براي ابوعبيده ابن الجراح ببر. بعد، چند دقيقه

گويد: اين پول را براي رفع  ها را براي وي برد و گفت: اميرالمؤمنين مي كند. غلام آن پول مي
بعضي نيازمنديهايت خرج كن. گفت: خدا او را مورد عنايت و مشمول رحمت خودش قـرار  

ر را براي فلاني ببـر،  دينا 5دينار را براي فلاني ببر، اين  7دهد، بعد گفت: بيا اي كنيزك! اين 
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ها تمام شد. غـلام نـزد عمـر آمـد و شـرح مـاجرا را        دينار را براي فلاني ببر، تا همة پول 5اين 
همان مقدار پول را هم براي معاذ بن جبل آماده كرده بود. آن كيسه را هم بـه   سگفت: عمر 

كنـد. پـول را    ه مـي اش درنگ كن ببـين چ ـ  اي در خانه او داد و گفت: براي معاذ ببر و به بهانه
 براي معاذ برد و گفت:

هايت خرج كن. گفت: خـدا   گويد: اين پول را براي رفع بعضي نيازمندي اميرالمؤمنين مي
او را مورد عنايت و مشمول رحمت خودش قرار دهد. بيا اي كنيزك! اين مقـدار را بـه خانـة    

فلانـي ببـر، زنـي كـه معلـوم بـود        فلاني ببر، اين مقدار را به خانة فلاني ببر، اين مقدار را براي
همسر او است از اتاقي سر بيرون آورد و گفت: ما هم به خدا بينوائيم! به ما هـم چيـز بـده. دو    
دينار بيشتر در كيسه نمانده بود، آن دو دينار را هم به سوي او افكند. غلام نزد عمر بازگشـت  

 نند، به فكر يكديگر هستند.و شرح ماجرا را گفت: عمر خشنود شد و گفت: اينان برادرا
دينار فروخت. عثمان  40000عبدالرحمن بن عوف قطعه زميني را براي عثمان بن عفان به 

 بن عفان آن پول را ميان مستمندان و بينوايان، نزديكانش و ديگران و همسران پيامبر اكـرم  
 تقسيم كرد.

اي برپا شده  مدينه ولولهكاروان تجارتي عبدالرحمن بن عوف وارد مدينه شد. آن روز در 
بود. عايشه گفت: چه خبر است؟! به او گفتند: كاروان تجارتي عبـدالرحمن بـن عـوف آمـده     

بيـنم   فرمـود: گويـا مـي    شـنيدم كـه مـي    است. عايشه گفت: همه بدانيد كـه از رسـول خـدا    
 شود، تـا آن كـه   لغزد و گاهي پابرجا مي عبدالرحمن بن عوف را بر روي صراط كه گاهي مي

يــك بــار لغزيــد و ديگــر نتوانســت پاهــايش را بــر صــراط نگهــدارد... ايــن گفتــه بــه گــوش  
عبدالرحمن رسيد. عبدالرحمن گفت: همة شتران و همة بارهايشان صـدقه اسـت! راوي قصـه    

شتر بـا بـار بـود. بـه همـين       500گويد: بار شترها از خود شترها باارزشتر بودند. در مجموع  مي
و ثروت را و همة اين مال التجاره را كـه مدينـه را بـه لـرزه درآورده     سادگي همة اين دارائي 

 بود، بخشيد و فقط يك جمله گفت: همة شتران و آنچه بر پشت دارند، صدقه است!
هـايش در نـزد او    ابوطلحه در مدينه بـيش از همـه نخلسـتان داشـت. محبـوبترين نخلسـتان      

شان بود كه به اين نخلستان  معمول  بود كه روبروي مسجد قرار داشت. رسول خدا» بيرحاء«
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 .ندنوشيد رفتند و از آب خوبي كه داشت مي مي
هرگز به نيكي نائل نگرديد، تا آنچه را كه دوست «گويد: وقتي اين آيه نازل شد:  انََس مي

آمد و گفت: يا رسول االله! خداي تبارك و  ابوطلحه نزد رسول خدا  »داريد انفاق كنيد

ََۚ  لِۡ�ّ ٱََنَاروُاْ  نلَ ﴿ گويد: تعالي مي  .]92آل عمران: [ ﴾حَّ�ٰ تنُفقُِواْ مِمّا ُ�بِّو
ــه نيكــي و    و محبــوبترين دارائــي ــاء اســت. صــدقه باشــد! اميــدوارم كــه ب يرحهــاي مــن ب

كردن آن نزد خدا نائل آمده باشم. يا رسول االله! بـه هـر طريقـي كـه خـدا بـه تـو نشـان          ذخيره
فرمود: به! ايـن ملـك پردرآمـدي اسـت! ايـن       سان! رسول خدا دهد آن را به مصرف بر مي

 »ملك پردرآمدي است!
گوسفندي را براي يكي از ياران رسول خدا هديه بردند. گفـت: فلانكـس از مـن بـه ايـن      
گوسفند نيازمندتر است، و براي او فرستاد. آن دومـي هـم بـراي ديگـري كـه او را نيازمنـدتر       

نفـر رسـيد    7ست به دست گشت تا پس از آن كـه بـه دسـت    دانست فرستاد. همين طور د مي
 دوباره نزد اولي بازگشت.

يك سلسله ماجراهاي فردي اسـت، و وضـع واقعـي     ها داستان خواننده گمان نكند كه اين
كند. مانند اين ماجراها بسيار فـراوان اسـت، و بـه راسـتي روح و روان و      جامعه را وانمود نمي

 كند. مي را در رابطه با ثروت و زندگي براي ما ترسيم ميفلسفه و ديدگاه جامعة اسلا
گفت: دوراني بر ما گذشت كه هيچكس خودش را نسـبت بـه دينـار و     عبداالله بن عمر مي

 –دانسـت! (الادب المفـرد    درهمي كـه در دسـت داشـت سـزاوارتر از بـرادر مسـلمانش نمـي       
 البخاري).

داي متعال از روحيـه و رفتـار انصـار در    ها كه بگذريم، همان سند قرآني كه خ از همة اين
مدينه به دست داده است، كافي است، آن نمودار تعالي كه از بـرادري و مواسـات و ايثـار در    

 جامعة اسلامي مدينه ترسيم فرموده است:
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ِينَ ٱوَ ﴿ ََ ٱََبَوءُّو  َّ ا يَ�نَٰ ٱوَ  ُّ ِ�ۡ  ََ ََ َِِ�ۡهِمۡ وَ َُ ََ مَنۡ هَا ََ ِ� مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بِّو  َ�ِدُو
ۚ وَمَن يوُقَ شُحّ  اصَةٞ ََ ََ بهِِمۡ خَ هِمۡ وَروَۡ َ� َِ زفُ

َ
ٰ أ َ ََ  ََ و َُ ِ ْ وَُ�ؤۡث وتوُا

ُ
ةٗ مِّمّا  أ َُ هَِمِۡ حَا صُدُو

هِ  َِ ٰ�كَِ هُمُ  ۦَ�فۡ ََ وْ
ُ
ََ ٱفأَ و ُِ ِ  .]9الحشر: [ ﴾٩ رمُۡفۡل

ت در مدينـه داشـتند،    كساني كه هم سابقة ايمان داشتند و هم پيش از آنان سـابقة سـكون  «
و در دل هيچ احساس نيـازي بـه    اند، دوست دارند كساني را كه به سوي آنان مهاجرت كرده

كننـد، هرچنـد كـه بـه آنـان اختصـاص        كنند، و بر خويشتن ايثار مي دارائي و ثروت آنان نمي
 .»رانندداشته باشد. و كساني كه از قيد و بند بخل و امساك رها شده باشند، هم آنان رستگا

 ها پاسخ به بعضي اعتراضات و شبهه
در فصلي كه گذشت، ملاحظه كرديم كـه ديـن و ايمـان در سـازندگي اخـلاق فاضـله و       

هاي بشري را  هايي از شخصيت هاي بيدار تا چه اندازه تأثير دارد، و نمونه دادن وجدان پرورش
از فضـائل اخلاقـي در    اي هاي زنده كه ساخته و دست پروردة ايمان بوده و به صورت مجسمه

ارائه كرديم، هرچند اين مطلب نياز به ذكر مثال نداشت، زيرا  اند، كرده ميان مردم زندگي مي
گذاري تمـدن غيـر قابـل انكـار اسـت و ايـن سـخن         تأثير و نقش دين در هدايت انسان و پايه

بشـريت  ترين نيرو در تاريخ  شك، دين عظيم درستي است كه يكي از مورخان گفته است: بي
 هاي انسان را تعديل كرده و انسان را تكامل بخشيده است. گري بوده است كه وحشي

بعضي ممكن است در رابطة دين با اخـلاق دچـار سـردرگمي شـوند و در مقـام اعتـراض       
برآيند كه چگونه بعضي از ملحدان به فضيلت و اخـلاق پايبنـد هسـتند، در حـالي كـه ايمـان       

د كه به اعتقاد او زنـدگي شـرافتمندانه و انسـاني بعضـي ملحـدان      ده پاسخ مي» تارد« ؟.ندارند
 گردد. خره به آثاري از تربيت ديني بازميبالآ

نام نهاده اسـت و در توصـيفي كـه از زنـدگاني     » دنباله نور مسيحيت«كارلايل اين آثار را 
ش بـه  هم در آن عبارت مشهور» رنان«كند.  يكي از ملحدان مغرب زمين دارد به آن اشاره مي

مقصـودش سـايه ديـن     – يهما در عصر حاضر زيـر سـا  «گويد:  همين مطلب اشاره دارد كه مي
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چگونه » هاي آيندة بعد از ما در چه فضايي به سر خواهند برد؟! كنيم، نسل زندگي مي –است 
هاي گوناگوني كه براي دزدي و دروغگويي و آدمكشي  توانند بر شهوات نفساني و انگيزه مي

 گردند، زماني كه حتي همين دنبالة نور عقايد ديني هم به حالت احتضار بيفتد؟!دارند چيره 
ين داستان نويس جهان به تفصيل به شرح اين مطلب پرداخته است تر بزرگ داستايوفسكي

گـردد. و ايـن مطالـب     شود، همنشين شياطين مي كه چگونه انسان هنگامي كه از خدا دور مي
 لتأكيد داشته باشند، كـافي اسـت كسـي اه ـ   ها  آن ران اديان برچيزهايي نيستند كه تنها طرفدا

انصاف باشد تا به اين مطالب اعتراف كنـد، خـواه طرفـدار عقايـد دينـي باشـد و خـواه منكـر         
 هاي آسماني باشد. پيام

داننـد، معتقدنـد كـه زنـدگي بـدون ديـن        بعضي ملحدان بـا آن كـه ديـن را خرافـات مـي     
نيـاز نيسـت.    اوهام بـي  –اين به اصطلاح -است كه اخلاق از  پذير نيست، و نظرشان اين امكان

كرديم! اين  داشت، بايد او را اختراع مي گويد: اگر خدا وجود نمي يكي از همين متفكران مي
در روح و روان آدمـي و زنـدگي   را گويد كـه آثـار ايمـان بـه خـدا       سخن را از آن جهت مي

گويد: چرا در وجـود خـدا    به مسخره مي» لترو«بيند. اديب فرانسوي معروف  اجتماعي بشر مي
كرد، و پيشخدمتم دارائي مرا به سرقت  كنيد؟ اگر خدا نبود همسرم به من خيانت مي شك مي

داشـتن   گويد: من به وجود جهنم اعتقاد ندارم، ولي به نظر من، همين واهمـه  برد! سومي مي مي
بينم كه يك دختـر   رد. من اين را ميدا از جهنم بسياري از مردم را از كارهاي ناشايست بازمي

يابد كه جهنمي وجود ندارد، ديگر هيچ چيز جلودارش نيست. وظيفة  يا پسر جوان وقتي درمي
اخلاق اينست كه كل را در برابر جزء مجسم كند، و آينده را در برابر حال، حاضر گرداند، و 

 –بـه گفتـة هوفـدنج     – كنـد انجـام بدهـد. ديـن     اين دقيقاً همان كاري است كه دين سعي مي
ها است، و بدون نظام پاداش و كيفر ديني اخلاق فرضي بيش نخواهد بود.  پاسداري از ارزش

انديشي براي  شان را در كار چاره رود، و جوانان زيركي و دانش احساس مسؤوليت از ميان مي
 هاي اخلاقي متمركز خواهند ساخت. گريختن از توصيه
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 و نقش آن در تربيتترس از خدا و روز رستاخيز 
هاي ملحدان در رابطه با تأثير دين در اخلاق و رفتار.  اين بخشي بود از اظهارات و گواهي

هـا را از خـدا و سـنجش اعمـال      كنند كه شيوة ديني كـه انسـان   اي شايع مي با وجود اين، عده
 ترسانند، با تربيت شخصيت آزاد و مستقل و تكامل يابنده منافات دارد. مي

كـردن تربيـت    كه عاري –وه بر مطالبي كه قبلاً بيان كرديم لاع –گوييم  اين عده ميما به 
اساس و يك خيـال موهـوم اسـت، و انكـار      از عامل ترس به طور تام و مطلق، يك ادعاي بي

واقعيت انساني است كه خدا او را آفريده است و موجودي اسـت كـه بـيم و اميـد، و آرزو و     
ت. حال اگر قرار است بالاخره ترس به نحوي در كار باشد، چـه  واهمه در كارهايش مؤثر اس

بهتر از اين كه ترس، از دارندة همة جهان، و آفرينندة همه آفريدگان، و تنها صاحب اختيار و 
هـاي ديگـر تـرس را     صاحب فرمان در همة امور اين جهـان باشـد، و پـس از آن همـة روزنـه     

كوچك يا بزرگ، مگر مواردي كه فطرت و طبيعـت  اي نبايد بترسيم،  ببنديم. از هيچ آفريده
در  ونــداقتضــا دارد. و ايــن بــه راســتي منبــع شــجاعت، و مايــة نيرومنــدي اســت. چنانكــه خدا

 فرمايد: قرآنكريم در بارة مؤمنان مي

ِينَ ٱ﴿ ََ ََِ�َٰ�تِٰ  َّ بَلّغُِو ِ ٱَُ شَوۡزهَُ  َّ َۡ َّ  ۥوََ� ِ حَدًا ِ
َ
ََ أ ۡشَوۡ ََ  ََ ۗ ٱوَ َ  .]39لأحزاب: ا[ ﴾َّ

رسانند و از او واهمـه دارنـد و از هـيچكس بـه جـز خـدا        هاي الهي را مي ساني كه پيامك«
 .»واهمه ندارند

﴿ ُِ ََ ِ� سَبيِ هِٰدُو ََ ِ ٱيُ َّ  ��ِٖ� ََ ََ روَۡمَةَ  َافوُ ََ  ََ  .]54المائدة: [ ﴾وَ
 .»ترسند اي نمي كننده كنند و از سرزنش هيچ سرزنش در راه خدا جهاد مي«

نُٰ ٱَ�لُِٰ�مُ  ِِّ�مَا﴿ ََ وِۡ�اَ ءَهُ  رشّيۡ
َ
َوفُِّ أ َُم مّؤۡمِنَِ�  ۥَُ َِ َِِ كُن اَفُوهُمۡ وخََافوُ ََ  ﴾١فََ� 

 .]175عمران:  آل[
ترساند. پس از آنان نترسيد و از من بترسـيد، اگـر    جز اين نيست كه شيطان يارانش را مي«

 .»ايمان داريد

ۡشَوُاْ ﴿ ََ َِ ٱوَ  اسَ َّ ٱفََ�  واْ � خۡشَوۡ ََ �شََۡ�ُ ۚ وَ َُمَنٗا قلَيِٗ�  .]44المائدة: [ ﴾َ�ِٰ� 
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 .»پس از مردمان نترسيد و از من بترسيد و آيات مرا به بهاي اندك مفروشيد«
ترساند، و كسي  كسي كه از خدا ترسيد، خدا همه چيز را از او مي«و در اخبار آمده است: 
 ».ترساند را از همه چيز ميكه از خدا نترسيد خدا او 

بگذريم از اين كه ترس مؤمن از پروردگارش، ترس از يك قاضي عادل اسـت كـه مبـادا    
ند، نـه تـرس از يـك فرمـانرواي     به خاطر جرمي كه مرتكب شـده اسـت او را بـه كيفـر برسـا     

م و گيرد. ترس انسان با ايمـان از پروردگـار رحـي    م كه بيگناهان را به گناه تبهكاران ميرح بي
رحمان، بسيار شباهت دارد به تـرس پسـر از خشـم پـدر، هنگـامي كـه از راه و روش راسـت        

تـرس آميختـه بـا اميـد بـه عفـو و گذشـت خـداي منـان، و           برعلاوه اين .كند انحرافي پيدا مي
شـان   ، مانند آن كساني كه خدا در قرآن توصـيف است آرزومندي نسبت به رحمت واسعة او

 فرموده كه:

﴿ ِ �ٰ ََ وْ
ُ
ِينَ ٱ كَ أ ُّهِِمُ  َّ ََ  ٰ�َِِ ََ ََغُو ََ يبَۡ ََهُ  روۡسَِيلةََ ٱيدَۡعُو َ ۡۡ ََ  ََ و ُُ َۡ ََبُ وََ� قۡ

َ
هُمۡ أ َّ َ

ََ  ۥ� افُو ََ وَ�َ
ابهَُ  َۡ  .]57الإسراء: [ ﴾ ۥۚ عَ
 هـا را هركـدام كـه    كننـد، و انـواع وسـيله    آنان كساني هستند كـه بـا خـدا راز و نيـاز مـي     «

جوينـد. و رحمـت او را اميدوارنـد، و از     ه مقام قرب الهي مـي باشند، براي رسيدن ب تر نزديك
 .»ترسند عذاب او مي

كند. نه ايـن درسـت    قرآن همواره حد وسط ميان خوف و رجاء، بيم و اميد، را توصيه مي
است كه ترس بـه نوميـدي از رحمـت و عنايـت الهـي بيانجامـد، و نـه آن درسـت اسـت كـه           

 شدن از مكر خدا بكشاند. ا به ايمناميدواري به رحمت الهي كار انسان ر

﴿ ََ مَنُ مَكۡ
ۡ
ِ ٱفََ� يأَ َّ  َّ ِ ََ ٱ لۡقَوۡمُ ٱِ و  .]99الأعراف: [ ﴾٩ لَۡ�ِٰ�ُ

 .»كارانند گردند، مگر آن عده كه زيان كه از مكر خدا ايمن نمي«
 و همچنين:

وۡحِ  َٔ ََ ياَْۡ� ﴿ َّ ِ ٱسُ مِن  َّ  َّ ِ ََ ٱ لۡقَوۡمُ ٱِ و َُ  .]87يوسف: [ ﴾٨ لَۡ�فِٰ
 .»ند، مگر آن عده كه كافران و ناسپاسگردند از رحمت و عنايت الهي نوميد نمي«
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اوصافي كه در قرآنكريم براي خداي متعال برشمرده شده است، اين توازن را در روحيـة  
 آورد: انسان مؤمن پديد مي

ُِ ٱ َ�فَِِ ﴿ � َّ  ُِ ِ  .]3المؤمن: [ ﴾لۡعِقَابِ ٱشَدِيدِ  ّۡوبِۡ ٱوَقاَب
 .»آمرزندة گناه پذيرندة تو به سخت كيفر«

ْ ٱ﴿ َّ  عۡلَمُو ا َ
َ ٱأ َّ  لعۡقَِابِ ٱشَدِيدُ  َّ َ

َ ٱوَأ حَِّيمٞ  َّ  .]98المائدة: [ ﴾٩َ�فُوَٞ 
 .»بدانيد كه خدا سخت كيفر است و خدا آمرزگار و مهربان است«

زاَ ﴿
َ
�  َِّ

َ
َُ ٱ۞َ�بّئِۡ عِبَادِي  � حَِّيمُ ٱ لۡغَفُو َّ  ٤ ر

َ
اِ� هُوَ  وَأ َۡ ابُ ٱعَ َۡ ِ�مُ ٱ لعَۡ

َ
�ۡ ٥﴾ 

 .]50-49الحجر:[
باخبر گردان بندگان مـرا كـه مـن خـود آمرزگـار و مهربـانم و عـذاب مـن هـم عـذاب           «

 .»دردناك است
حالا ببينم، چگونه اين ترس، با يك روش تربيتي صحيح منافات دارد، و سد راه پـرورش  

 و تكامل شخصيت انساني است؟!

 به مخالفان تربيت ديني» هنري لينگ«كتر پاسخ د
هاي تربيت ديني و شيوة اديـان را در تربيـت انسـان، بـه      پاسخ تفصيلي اين مخالفان مكتب

» بازگشت بـه ايمـان  «سپاريم. وي نويسندة كتاب  دكتر هنري لانگ روانپزشك آمريكايي مي
شمارد.  نادرست مي ند،ا هاي روانشناسي معاصر رواج داده است و نظرياتي را كه بعضي مكتب

 گويد: مي
ــم  « ــوارترين و مه ــان از دش ــت كودك ــت.     تربي ــاعي اس ــائف اجتم ــرين وظ ــرين و دقيقت ت

هاي تربيت كودكان بسيار پيچيده و سر در گم است، و آنقـدر ابعـاد گونـاگون دارد     دشواري
خره به يـك پشـتوانة خـارجي نيـاز دارنـد. هرچنـد آن       كه پدران براي حل آن مشكلات، بالآ

شتوانه ناچيز و ساده باشد. طبيعي بود كه وقتـي پـدران روشـنفكر خـود را از عقايـد مـذهبي       پ
شان را دور انداختند، در پي يافتن قبلة جديدي برآيند كـه آن   نياز ديدند، و معتقدات ديني بي
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پشتوانه را از راه ديگري برايشان فراهم گرداند. كسي يا چيزي را در برابر خودشان نديدند، به 
ز دانش روانشناسي مخصوص كودكان، اما روانشناسي كودكان هم آمـادگي لازم را بـراي   ج

زيرا اعتماد به اين دانش تا آن وقت هنوز از يـك حـد    ؛در اختيارگذاشتن آن پشتوانه نداشت
اعتمادي نظري نگذشته بود و جنبة عملي به خود نگرفته بود، و بـراهين عملـي ايـن دانـش بـا      

دوران شيرخوارگي را  و شناسي كودك، هنوز در گهواره بودات روانوجود چندگانگي نظري
 .گذرانيد مي

تـرين تئـوري    هاي روانشناسي كودك گردن نهادند. شاخص اينجا بود كه پدران به تئوري
اين بود كه تنبيه بدني از جهـت روانـي زيـان آور اسـت. و بهتـر اسـت كـه كـودك را بـراي          

كننده نه اين كه با زور و فشار او را وادار كنند، و نبايد  قانع دادن كار مورد نظر به ترتيبي انجام
كودك را تحت فشار قرار داد. بلكه به عكس بايد به او فرصت داد تا خودش را نشان بدهد... 
و بايد به كودكان يك مقرري روزانه يا هفتگي يا ماهيانة منظم دارد، تا ارزش پـول را درك  

آينـد، و اينگونـه    عصبي يا بسيار حساس و زودرنج به دنيـا مـي  كنند، و بعضي كودكان طبيعتاً 
كنند انجام بدهند. امـا   كودكان را نبايد وادار كرد كه همان كارهايي را كه ديگر كودكان مي

متأسفانه هيچ برهان علمي يا رواني صحت اين نظريات را تأييد نكرد، بلكـه بـه عكـس ثابـت     
 »ها غلط هستند! گرديد كه همة اين تئوري

اين انديشمند آمريكايي پس از آن كه همة اين طرز تفكرهاي بـه اصـطلاح علمـي را كـه     
كنـد، و   ريزد، ضرورت بازگشـت بـه ديـن را مطـرح مـي      روزگاري رواج يافته بودند، فرو مي

هــاي دينــي در تربيــت كودكــان و بهســازي رفتــار و ســازماندهي  كنــد كــه شــيوه توصــيه مــي
 د.نشان مورد توجه قرار گير اخلاق

بنابراين، بهتر از هر تربيت ديگري اين است كه به او بگوييم: اين كار خـوب اسـت، زيـرا    
پسندد و براي انجام آن پـاداش بهشـت    خدا به آن فرمان داده است و آن را دوست دارد و مي

آيـد، و   دهد. يا: اين كار بد است، زيرا خدا از آن نهي كرده و از ايـن كـار خوشـش نمـي     مي
و براي اين كار كيفر آتش را در نظر گرفته است. از اين رو، شيوة پدراني را كـه  پسندد،  نمي
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ثابـت  هـا   آن هايي كه نه درسـتي  د و به روشندار دست برمي يكنندة پذيرفتن از اين روش قانع
از بسياري پدران «گويد:  كند. مي آورند، محكوم مي ها، روي مي شده است و نه سودمندي آن

فرستيم. تا  ها نمي هاي ديني يا عبادتگاه مان را به آموزشگاه ويند: ما فرزندانگ كه ميايم  شنيده
وقتي كه به سني برسند كه همه چيز را تشخيص بدهنـد. امـا وقتـي در برابـر ايـن سـؤال قـرار        

هـا همـان    كنيد اين بچـه  پرسيم: آيا آن وقت فكر مي گيرند جوابي ندارند. وقتي از آنان مي مي
كنند؟  يافتيم، كسب مي ها مي دادن درست و نادرست را كه ما در اين محيطشعور تواناي تميز

ها به همان الگوهاي اخلاقي واضح و روشني كه ما از آغاز كودكي  كنيد، اين بچه آيا فكر مي
 كنند؟! ايمان پيدا مي ايم، ايمان آوردهها  آن به

صواب، زيرا خـداي  گفتيم كه بايد به كودكان بگوييم كه بعضي كارها خطاست و بعضي 
متعال درست و نادرست را براي ما بيان كرده است، يا در كتاب خدا بيان شده اسـت. ممكـن   
است اين شيوه يك شيوه ساده و ابتدائي باشد، اما شكي نيست كه تأثيرات مطلـوبي دارد كـه   
ما با اين روش تربيت شديم، دست كم بسياري كارهاي نيك و بد را به همين وسيله تشخيص 

گوييم: اين كار نادرسـت اسـت، و ايـن     گوييم؟ مي مان چه مي داديم. اما امروزه ما به فرزندان
دهيم! يا براي اين كـه جامعـه اينطـور تشـخيص داده      كار درست، زيرا ما اينطور تشخيص مي

 است!!
ها را دارد؟! آيا همان تـأثير را   آيا اين توضيح امروزي ما آن توان و قدرت توضيح قديمي

هاي اخلاقي اساسي را در زندگي بـدون آن كـه بـه فشـار      است؟ و آيا كودكان ما ارزش دارا
را هـا   آن وايـم   هايي را كه مـا پذيرفتـه   گيرند؟ همان ارزش اعتقادات ديني نيازي باشد، فرا مي

 »را قبول نداريم؟!ها  آن هاي الهي قبول داريم. حتي پس از آن كه ما ديگر پشتوانه
هــايي كــه ديــن در زمينــة تربيــت  كــه بــه بررســي اهميــت كمــكبعــد در فصــل ديگــري 

دهـد،   شان و تكوين شخصيت آنان، در اختيار پدران قـرار مـي   شان، و تهذيب اخلاق فرزندان
 گويد: آيد و مي پردازد، بار ديگر به سراغ همين مطلب مي مي
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از نظـر   هايشان و چـه  هايي دارند، چه از نظر طبيعت بديهي است كه كودكان باهم تفاوت«
وراثت. اما هرقدر اين طبيعت يا وراثت پـاكيزه و خـوب باشـد، بـدون يـك نظـام و سيسـتم،        

دار گردانيد، از طرفـي هـم، چـون كـودك      توان در وجود كودك ريشه عادات اصلي را نمي
آيـد، و عكـس العمـل منفـي در برابـر آن دارد، هرگـاه        عملاً از نظام و سيستم خوشـش نمـي  

ا در وجود او رشـد بـدهيم كـه راهـي جـز ايـن نـداريم، بايـد از هـر          بخواهيم عادات خوب ر
هاي خوب مؤثر باشد يا به نحوي  اي كه بتواند در سرعت بخشيدن به تحصيل اين عادت وسيله

كند، استفاده كنيم. اين يك واقعيتي است كه بيشتر پدران شديداً  داركودكان را به اين امر وا
هـاي   هاي خودشان بـراي نشـانيدن نهـال عـادت     ثناي كوششنيازمند پند و اندرز ديگران در ا

 شان هستند. مطلوب در اخلاق و روحية كودكان
اگــر مطلــوب را از هــردو جنبــة عقلــي و روانــي آن مــورد بحــث و بررســي قــرار دهــيم،  

ترين منابع اين كمك جانبي همـان ديـن اسـت. ايمـان بـه وجـود خـدا و         يابيم كه عمده درمي
آسماني براي پدر و مادر يـك پناهگـاه ايمـن و قابـل اعتمـاد بـه وجـود         هاي پيامبران و كتاب

شان به آن پناه برند، و به آنان يك تسلط فوق العـاده   توانند در تربيت فرزندان آورد كه مي مي
بخشد كه حتي اگر به مباني ديني هم ايمان نداشـته باشـند، بـه آن نيازمنـد      شان مي بر كودكان

شـان را   هاي اخلاقـي فرزنـدان   كردند كه چگونه عادت ياپي سؤال ميهستند. اين پدراني كه پ
شكل بدهند و بـه ثمـر برسـانند، در حـالي كـه خودشـان از آن تـأثيرات دينـي كـه در دوران          

نشــدني  كــودكي اخــلاق آنــان را شــكل داده اســت، تهــي هســتند، در واقــع بــا مشــكلي حــل
اي آن نيـروي سـهمگين كـه دسـتاورد     زيرا تاكنون جايگزين كامل و مطلوبي بر اند. روياروي

هاي مردمان است، يافت نشده است. پـدراني   ايمان به آفريننده و آن نظام اخلاقي الهي در دل
 انـد،  كه تحت تأثير فرهنگ زمان، و افكار ضد ديني شان، خـود را از قيـد ايمـان رهـايي داده    

هـاي سـرگردان    ايـن آدم همواره سرگردان خواهند بود و راه به جايي نخواهند برد. آن وقت 
 شان باشند؟ گاهي براي فرزندان توانند پناه چگونه مي
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در صورتي كه اين پناهگاه قابل اعتماد ديني وجود نداشته باشد يا نخواهند از آن اسـتفاده  
كنند، پدران تنها راهي كه دارند اين است كه در مورد هر پديده و شرايطي كه روزانه بـا آن  

خواهنـد نهـال آن را در وجـود     هايي كـه مـي   ر رابطه با هريك از عادتكنند، و د برخورد مي
شان بنشانند، بايد بسيار بينديشند، و تعمق و تأمل كنند، و دست به تحقيق وسيع بزننـد   فرزندان

شان  تا بتوانند در هريك از آن موارد مرزهاي درست و نادرست و خير و شر را براي فرزندان
كنـد، و   د و رشـد بيشـتري پيـدا مـي    شو مي تر بزرگ فرزندشان قدر كهمشخص گردانند. و هر
هـاي   هاي گوناگون جامعه، با اهداف و مقاصد و تمايلات و جهتگيري بيشتر تحت تأثير سلطه

بط بيشـتري برقـرار   گيرد، و با مدرسه و همسايگان و دوستان و شهرش روا گوناگون، قرار مي
شـود. زيـرا تربيـت فرزنـدان واقعـاً       ر بيشتر ميگردد، و پيچيدگي كا وارتر ميكند، كار دش مي

فرسايي است. همين نابساماني و تزلزلي كه در انديشه و عمل بسياري از پـدران   تكليف طاقت
كنيم، گواهي راستين بر اين حقيقت است. دين تنها نيرويي اسـت   در اين روزگار مشاهده مي

عقلي كه ناگزير وجود دارند، مدد  تواند به انسان در زمينة حل آن مشكلات اخلاقي و كه مي
برساند. مشكلاتي كه همواره آسايش و آرامش پدران و فرزندان و همة افراد جامعه را بـرهم  

ه رژيـم حـاكم دسـت بـه     زنند. شما در اين جهان نابسامان كـه هرچنـد يكبـار مـردم برعلي ـ     مي
اهگاه زنده و ثابـت و  شوند، غير از خداي يگانه پن و خواهان تغييردادن آن مي زنند شورش مي

 د يافت.يپايداري كه در معرض تغيير و تبديل قرار نگيرد، نخواه
كنندة مـرز   آن كودكي كه از همان آغاز كودكي وجود خدا را پذيرفته، و به عنوان تعيين

برنـده   خير و شر و نيكي و بدي، فرمان خدا را گردن نهاده است، و خوبخود يك عامل پـيش 
بـه جـاي    ،برد هاي پسنديده پيش مي ه او را به سرعت به سوي عادتدر درون خويش دارد ك

هـاي خـودش    نداشـتني  هـا و دوسـت   داشـتني  آن كه كاخ اعمال و كردارش را بر پاية دوسـت 
كنـد. ممكـن اسـت روزي     ريزي مي استوار سازد، كردارش را براساس درست و نادرست پايه

كند.  كند كه دارد اشتباه مي خوبي درك ميخواهد از مادرش فرمان نبرد، ولي به  ببيند كه مي
ممكنست يك روز پس از آن كه اجنـاس مـورد نيـاز مـا را از بـازار خريـده و آورده اسـت،        
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داند كه اين كار درسـت   دوست داشته باشد كه بقية پول را به مادر برنگرداند، اما به خوبي مي
باشد كه از اريكة منم مـنم و   نيست. ممكنست به هنگام بازي با دوستانش اصلاً دوست نداشته

 سازد. انانيت خويش پايين بيايد، اما خود را به اين امر وادار مي
توانـد نيـروي    طبيعي است كه اين روش چندان هم ساده و آسان نيست، اما خيلي زود مـي 

هـاي پسـنديده را بـه صـورت يـك       هاي مشخص و خودخواهانه و عادت تشخيص بين انگيزه
هـاي نفسـاني و    به وجود بياورد، و به طور خلاصه، تفكيك ميـان لـذت  عادت در وجود آنان 

 احساس تكليف را برايشان ميسر گرداند.
يـافتن وي   اش، و غلبـه  شـدن انسـان بـر تنبلـي جسـماني و عقلانـي       جاي ترديد نيست چيره

نسـان  اهاي لازم براي يك  هاي طبيعي نهفته در درون او، شيوة درست تحصيل عادت برانگيزه
اي كـه بايـد    است. درست به همان اندازه كه دين، كودكان را به ايـن صـفات پسـنديده    موفق

كند، كودكان به سرعت به سوي  گرداند، و اين صفات را بر آنان تحميل مي بياموزند ملزم مي
كند بر اين كه دروس  روند. دكتر لينك تأكيد مي هاي يك شخصيت ارزنده پيش مي ويژگي

گـذارد. و   تـرين آثـار را در جـان كـودك بـاقي مـي       ها عميق عبادتگاهديني، و رفت و آمد به 
هايي كه ميان كودكان  هاي فراوان و مقايسه آورد. چنانكه آزمايش لذيذترين ميوه را به بار مي

 گويد: ت رسانيده است. در اين باره مياثباشده است، اين مطلب را به 
هـا سـراغ داريـم، و اشـكالاتي كـه در       ههاي منفي كه ما در عبادتگا ها و جنبه هرقدر بدي«

تواننـد مـا را    رسد، زياد باشند، به هرحال اين اماكن مـي  هاي ديني به نظرمان مي شنيدن موعظه
هـاي شخصـي و غيـر     ريزي اصول صحيح تشخيص درست و نادرست، تفكيك انگيزه در پايه

دا و اعتقـاد بـه   شخصي در وجود كودكان ياري كنند، همچنين در نشانيدن نهال ايمـان بـه خ ـ  
هـا   كننـد. بنـابراين، عبادتگـاه    نظام اخلاقي الهي به عنـوان منبـع آن اصـول بـه مـا كمـك مـي       

دستاوردهاي زيادي براي پدران و مربيان جامعه دارند، و بهتـرين زمينـه را بـراي آنـان فـراهم      
شان  هاي اصلي تكوين اخلاق انساني و شخصيت موفق را در وجود كودكان آورند، تا پايه مي

هاي مذكور مـا را بـه ايـن نتيجـه      بگذارند. روي اين حساب، جاي شگفتي نيست كه آزمايش
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كنند، نسبت به كودكاني كه اين دروس  برسانند كودكاني كه مرتباً دروس ديني را استماع مي
هاي شخصيتي بارزي دارند، و كودكاني كه پـدر و مادرشـان بـه     كنند، ويژگي را استماع نمي

تـر از كودكـاني كـه پـدر و مادرشـان بـه عبادتگـاه         روند، شخصيتي بهتر و سـالم  عبادتگاه مي
 روند، دارند. نمي

پس از مطالعة دقيق بر روي ده هزار نفر، براي من روشن شد كه كساني كه به طور مرتـب  
ها  هاي شخصيتي بهتر و برتر نسبت به كساني كه به عبادتگاه روند، از ويژگي ها مي به عبادتگاه

 وند، برخوردارند.ر نمي
ورزد كـه بايـد هرچـه زودتـر و در      كند. اصرار مي دكتر لينك به اين اندازه هم بسنده نمي

بدهنـد.   آنـان هـا را بـه    هنوز تر و تازه است، ايـن درس  كودكان تر كه نهال وجود سنين پايين
انگيز است  و مخاطره تباهششود نفهمند. به نظر وي، ا فته ميهرچند همة چيزهايي كه به آنان گ

گويد: مناسبترين  فهمند به تأخير بيندازند! مي كه اين دروس ديني را تا سنين بالاتر كه بهتر مي
هـاي شخصـي خودشـان را پيـرو      ن كه به كودكان ياد بدهيم كـه چگونـه انگيـزه   آوقت براي 

 توانند هرچه را كه به آنان هاي والاي معنوي سازند، همان سنيني است كه كودكان مي ارزش
شود بپذيرند، و بدون اين كه بفهمند. حال، اگر عقيدة پدران بـر آن قـرار گيـرد كـه      گفته مي
شـنوند بـه    هاي ديني نفرستند تا به سني برسـند كـه هرچـه را مـي     شان را به اين كلاس فرزندان

زيرا وقتـي كودكـان بـه سـني      ؛خوبي بفهمند، در واقع يك اصل مهم را از نظر دور داشته اند
گذر به خوبي درك كنند، ديگر وقـت گذشـته    شان مي همة آنچه را كه در اطراف برسند كه

هاي فكري و شخصيتي آنان را اصلاح كرد، و به اين ترتيـب   شود نابساماني است و ديگر نمي
 شان تباه شده است. هاي عمر كودكان گرانبهاترين سال

 برد: ر درخشان به پايان ميمحقق نامبرده، گفتارش را در زمينة تعليم و تربيت با اين سطو
هاي اساسي را در ارتباط  ها و واقعيت ميدان تعليم و تربيت نياز مبرم دارد به اين كه ارزش«

هاي انساني از نظر اخلاقي و رواني فـراهم آورد، تـا بتـوان     بندي گروه با طبيعت بشري و دسته
محفوظ  اند، دست آوردهآداب و رسوم ارزشمندي را كه بني نوع بشر طي اعصار و قرون، به 
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رويـه و ايـن    شان قرار داد، و تا بتوان اين تاخت و تازهاي بي داشت. و در جاي درخور و لايق
افكار خودخواهانة انسان معاصر را تابع نظامي غير شخصي براي زندگي انسان گردانيد. و شما 

عاصر جمع كند، هاي كهن پيشين و اصول ارزش نوين جهان م مكتبي را كه بتواند ميان ارزش
 ».به جز دين نخواهيد يافت

 »وجدان بدون ايمان«باور باطل 
نياز گرديد، وجدان را به  بي از دين و ايمان» وجدان«توان با  كه مياند  بعضي چنين پنداشته

هـا وقتـي خواسـتند از     اي است كه غربي جاي دين پايه و معيار اخلاق قرار داد. اين همان ايده
ينـد، و راه نفـوذ و دخالـت آنـان را در مسـائل تغييرپـذير       آكشيشان بـدر  تحت سلطة كليسا و 

دانش و تحولات تازة زندگي ببندند، وقتي كه از هماهنگي و همدستي كشيشان با امپراطورها 
شـد، شـوريدند،    و فرمانروايان ستمگر و زورگو به ستوه آمدند، بر هرچه به كليسا مربوط مـي 

ديني نوين، به اين نتيجه رسيدند كـه   ردمداران اين نهضت بيحتي بر عقايد و اخلاق كليسا. س
توانند، الهامات وجـدان را جانشـين مكتـب وحـي و دسـتورات دينـي كننـد، و دسـتورات          مي

چون و چـراي   وجدان را به عنوان اصول غير قابل خدشه بپذيرند، و فرمان وجدان را معيار بي
 اخلاقي قرار دهند.

ذيرفت. طـولي نكشـيد كـه شـروع كردنـد انـدك انـدك از آن        اما كار به اينجـا پايـان نپ ـ  
 ها كه كردند، به بازگشتن. روي زياده

 گويد: مي »سلام والعقللإا«استاد ما دكتر عبدالكريم محمود در كتاب 

اش افتـاد، و پـس از    ها فروكش كرد. و زندگي به مجراي طبيعـي  وقتي در غرب، آشوب«
و انقلابيون كه مدت مديدي طول كشيد، دانشمندان  ها زدوخورد خشونت بار ميان كليسا سال

به خود آمدند، و با فراغت و آرامش اصول انقلاب پيروزشان را مورد مطالعـه قـرار دادنـد، و    
هاي تعيين شده نهضت و منظورهاي اساسـي آن، و اصـولي را كـه طراحـي كـرده       همة هدف
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همـت  هـا   آن دادنـد. و بـه تهـذيب    تغيير و تبـديل ها  آن بودند، از نو بررسي كردند، و در همة
 گماشتند، و از جمله چيزهايي كه مورد تجديد نظر قرار دادند، مسألة وجدان بود.

ترسـاختن مسـألة وجـدان     وقتي تاريخ و حوادث و مشاهدات خودشان را به منظور روشـن 
و هـا   مردم در همة دوران«بررسي كردند، ديدند، چنانكه پرفسور اندريه كريسون گفته است: 

كنند، اما وجدان يك آهنگ واحد را به گوش همة  شان مشورت مي هر نقطة جهان، با وجدان
هـا وارسـته در يـك عصـر و دوران بـه       رساند. زيـرا چيـزي كـه بـراي بعضـي انسـان       آنان نمي

امـا در  انـد   ها ديگري كه آنان نيـز وارسـته   كند، براي انسان خصوص عادلانه و نيك جلوه مي
كنـد. (كتـاب    كننـد عادلانـه و نيـك جلـوه نمـي      ان ديگري زنـدگي مـي  دوران ديگري يا مك

هـاي فراوانـي بـراي ايـن مطلـب       ، چـاپ دوم) مثـال  25 – 22ص » فيلسوفان و مشكل اخلاق«
هـاي مختلـف مقايسـه كنـيم.      وجود دارد. كافي اسـت حـالات مختلـف وجـدان را در دوران    

داري مشـروع   ونان قديم نظـام بـرده  در ي«هاي متعددي براي ما مي زند:  پرفسور كريسون مثال
دانسـتند كـه مـردان و     ها، طبيعي مي ترين وجدان ها و وارسته بود. در آن روزگار، پاكترين دل

زنان و كودكان خريد و فروش شوند و با آنان مانند چارپايان معامله كنند. قوانين روم قـديم،  
اي ديگر و چارپايان بنـابراين،  دانست، درست مانند كالاه همسر و فرزندان را ملك شوهر مي

توانسـت در صـورتي كـه دختـر ديگـري       پدر از جمله حقوقي كه داشت، اين حق بود كه مي
اش را به بازار عمومي بياورد و بفروشد. لازم نيست خيلـي   داشته باشد، دختر تازه به دنيا آمده

بـودن مشـروع    رمدور برويم اين پدران ما هستند كه اجراي عقوبت را به مجرد گمـان بـه مج ـ  
دانستند، و بدون آن كه اندك اضطرابي داشته باشند، انساني را كه به خـاطر يـك دسـتبرد     مي

در يـك عصـر و زمـان واحـد نيـز در      ». كردنـد  هاي دار رفته بود، تماشا مـي  ناچيز بر سر چوبه
حد و حصر  هاي بي ممالك مختلف، اگر به بررسي و مقايسة حالات وجدان بپردازيم، تفاوت

ر يك محيط واحد، ها اينست كه حتي د يابيم. بگذريم از اين كه آخرين نتيجة اين بررسي مي
ها با يكـديگر   هاي فراواني از اختلاف وجدان انسان ي متمدن واحد، جلوهدر يك جامعة شهر
 قابل ملاحظه است.



 نقش ايمان در زندگي   382

 

دكتر عبـدالكريم محمـود پـس از آوردن چنـدين مثـال بـه نقـل از ايـن دانشـمند بـزرگ           
هايي هستند  ها همه برهان اي از دريا هستند. و اين نمونه ها، قطره اين مثال«گويد:  وي، ميفرانس

براي اثبات اختلاف پذيري. وجدان بر حسـب اخـتلاف زمـان يـا اخـتلاف فرهنـگ در يـك        
محيط واحد. اگـر وجـدان اعـراب را در عصـر جاهليـت بـا وجـدان همـان اعـراب در عصـر           

مكه را با وجدان مسلمانان مكه در آغاز دعوت اسلامي مقايسه پرستان  اسلامي، يا وجدان بت
ها اينست كه وجـدان را   كنيم، و نتيجة همة اين مقايسه هاي بيشماري برخورد مي كنيم، با مثال

 كاري چيز ديگري نيست. پايه يا معيار اخلاق قراردادن، جز حماقت و بيهوده
ن منزلـت والايـي قائـل شـوند، و     از جمله شبهاتي كه باعث شده است مـردم بـراي وجـدا   

وجدان را بيش از اندازه بالا ببرند، اينست كه در ميان بعضي طوائف شيوع پيـدا كـرده اسـت    
هاي اخيـر ديـديم كـه الحـق      كه وجدان يك نيروي فطري معصوم است. اما در همين بررسي

زيـرا در محـيط و شـرايطي پـرورش      ؛وجدان يك نيروي فطـري اسـت. ولـي معصـوم نيسـت     
گيرد تناسب تام دارد. وجـدان   آيد كه با آن رنگ نهايي كه به خود مي يابد و به دست مي مي

كنـد   هرچند يـك نيـروي فطـري اسـت، امـا برحسـب فرهنـگ وراثـي كـه از آن تغذيـه مـي           
گيـرد. حتـي در يـك فـرد انسـان برحسـب اخـتلاف سـن او،          هاي مختلف به خـود مـي   رنگ

هاي فكـري   هايي كه به او خوراك برحسب كتابجابجايي او از يك محيط به محيط ديگر، 
كند، برحسـب اخـتلاف پـذيرفتن دوسـتاني كـه       دهد، يا سلوك روحاني او را تصحيح مي مي

 كند. كند، تفاوت پيدا مي يك فرد انسان در طول زنگي پيدا مي
شونده است. قرار و ثباتي ندارد. حتـي اگـر در    پس وجدان يك پديدة لغزنده و دگرگون

مسألة معين در يك حالت باقي بماند. در چنين حالت نادري، بازهم از حيث قـوت   برابر يك
 و ضعف، و اعتدال و عدم اعتدال متغير خواهد بود.

بنابراين، در رابطه با معيار اخلاق، تنها شيوة صحيح اينست كه به ديـن پنـاه ببـريم و از آن    
 هدايت و ارشاد بطلبيم، زيرا تنها دين معصوم است.
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هـاي   هاي تابنـاك، و دل  هاي دقيقي را كه انديشه لام در زمينة اخلاق، انواع تحليلدين اس
ها به ارمغان آورده است. فلاسـفة بـزرگ    تشنة يكپارچگي و هماهنگي طالب آنند براي انسان

ابن سينا چنين عقيده داشـت كـه    اند. اسلامي مانند ابن سينا و ديگران به اين مطلب اقرار كرده
ملترين نظام اخلاقي قانوني را براي جامعة انساني و خانواده، و فرد انسـان آورده  دين اسلام كا

 هاي مختلف بارها مطرح كرده است. است، و اين موضوع را در كتاب
رابطة دين با وجدان، رابطة سرپرستي و توجيه و ارشـاد و فرمـانروايي اسـت. يـك رابطـة      

ابد، و هرگاه اين سرپرسـتي، در هريـك از   سرپرستي كه بايد در طول زندگي انسان استمرار ي
دهد، و  مراحل زندگي، دستخوش اختلال گردد، وجدان نيز توازن و اعتدالش را از دست مي

مربـي    ي گردد. زيرا پيوسته به فرمانده و مربي نيازمند است و ايـن فرمانـده   لرزان و متلاطم مي
 ».دين خواهد بود





 
 
 

 از اخلاق ايمان:

 ارياز خودگذشتگي و فداك

اختلاف نظر فيلسوفان ايدآليس و رئاليست در فلسفة اخلاق هرچه بوده باشـد، همگـي بـر    
جزئـي از كيـان   » خودخـواهي «تـر   و به عبارت روشن» فرديت«اين مطلب اتفاق نظر دارند كه 

» خودخواه« اند، هاي دروني كه در او به وديعت نهاده فطري انسان است. انسان به حكم انگيزه
خواهد، و بـيش از هرچيـز، هـر سـود و منفعتـي را بـراي        ها را براي خودش مي ناست و بهتري
خواهد، و اين مقتضاي حكمت خدايي در جهـت آبادسـازي زمـين و پايـداري و      خودش مي

بـودن   شكوفايي زندگي در اين جهان است. از طرفي مقتضاي آزمون الهي اسـت كـه مكلـف   
 دا بر آن استوار است.انسان و نمايندگي خلافت او در زمين از سوي خ

يك گرايش فطري ديگر نيز وجود دارد كه انسان را جـامع   –ترديد  بي –در وجود انسان 
انسان تربيت نشده به حال خودش رهـا   غريزة خودخواهياگر گرداند. اما  گرا و ديگرگرا مي

ه گردد، اين غريزة ديگرگرايي در برابر آن تاب مقاومت نخواهـد آورد. از ايـن رو اسـت ك ـ   
هاي برخـورداري و تـنعم    زند كه هرچه بيشتر بتواند، زمينه ، هر انساني، حرص ميبينيد شما مي

هـا بـه خـود او اختصـاص      زند كه همة برخورداري را براي خويش فراهم آورده و حرص مي
گردد، و به موازات آن حـرص و   داشته باشد و به ديگران نرسد. تا زماني كه پير و فرتوت مي

شود. بـه همـين جهـت اسـت كـه آفريننـدة انسـان او را چنـين توصـيف           ي او جوان ميآزمند
 كند. مي

﴿ ََ ََ �َ�ٰنُ ٱوَ ِ�ۡ  � َٗ َُو  .]100الإسراء: [ ﴾١َ�
 .»نظر بوده است و انسان همواره سختگير و تنگ«

حِۡ�َتِ ﴿
ُ
زفُسُ ٱوَأ

َ
 .]128النساء: [ ﴾رشّحّۚ ٱ ۡ�

 .»فرا گرفته است هاي آدميان را آزمندي ... همه جان«
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اندازة حرص و آز انسان را در ارتباط با دنيا و طمـع وي را در متـاع دنيـا     و رسول خدا 
 چنين بيان فرموده است:

 »َاَلِاً لاْ�تغََ  ذَذَبٍ  مِنْ  وَاعِ اَ ِ  آعَمَ  لابنِْ  كَ َ  فمَْ «
 »طلبد. زاده دو دره طلا داشته باشد، سومي را مي اگر آدمي«

گردد، و رفتـار و روابـط او را بـا مـردم     دخواه را بگذارد تا بر او چيره س خواگر انسان ح
آيد كه سخت حريص و آزمند است. تمام هـم و   تحت تأثير بگيرد، از وي انساني به عمل مي

خواهـد كـه سـود ببـرد، امـا       غم او اينست كه سود ببرد، ولي سود نرساند، بگيرد اما ندهد. مي
»! وظيفه من«گويد  ، هيچوقت نمي»مالِ من«گويد:  . هميشه ميخواهد كاري صورت بدهد نمي

ورزد، و نسبت به چيزهـايي كـه مـردم دارنـد و او      نسبت به چيزهايي كه دارد سخت بخل مي
 ورزد. ندارد، سخت طمع دارد و حرص مي

اي  بزرگترين مصيبت اينست كه اين روحية پليد در جامعه رواج پيدا كند، در چنين جامعه
 »ملتم، ملتم!«گويد:  گويند: خودم، خودم! و هيچكس نمي همه مي

اش به حال خود واگذارند، معمـولاً سـلامتي را تـرجيح     اگر انسان را با غريزة خودخواهي
پسندد كه خود را به خطر بيندازد يا آزاري ببيند، تا در عوض ايده و آرمـان و   دهد، و نمي مي

جـويي در   هرگـاه ايـن روحيـة سـلامت     ي جامـة عمـل بپوشـد.   تـر  بـزرگ  رسالتي يا مصلحت
هاي پيشرفت اجتماعي متوقف مي شوند، و خورشيد تمـدن چهـره    اي رواج يابد، چرخ جامعه

هـاي نيكـي    رونـد، و چشـمه   هـاي حـق و فضـيلت از ميـان مـي      كشد، و نشـانه  در نقاب افق مي
ــامبران و آرمــان خشــكد. زيــرا رســالت مــي ز هــاي مصــلحان جهــان، تنهــا در ســاية ا  هــاي پي

هـاي انسـان    داشتني كردن همة عزيزان و دوست كردن دارايي، و قرباني خودگذشتگي و هزينه
رسـد. ايـن يـك قـانون كلـي       گردد و به نتيجه مي از قبيل ميهن و خانواده و خاندان، پيروز مي

ها كه جنبة معنوي دارند اختصاص ندارد. بلكه اصـولاً هـر كـار     ها و انديشه است كه به آرمان
هر طرح و پروژة بزرگي، و هر انقلاب و دگرگوني مهمي در دنياي توليد و عمران  عظيمي و

هــا و  هــا و دل بــه دريــا زدن و اقتصــاد و صــنعت و بازرگــاني، در آغــاز كــار بــا خطرپــذيري 
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انديشـند و بـس هيچگـاه هـيچ      هايي همراه بوده است. كساني كه فقط به سلامتي مي فداكاري
 اش گفته است: ة لاميهديان دراز پيش از اين طغرائي در قصليدهند، سا كار مهمي انجام نمي

 حـــــب الســـــلامة يثنـــــي هـــــم صـــــاحبه
 

 عــــن المعــــالي ويغــــري المــــرء بالكســــل 
 

ــــــا ــــــه فاتخــــــذ نفق ــــــإن جنحــــــت إلي  ف
 

 في الأرض أو ســــــلماً في الجــــــو فــــــاعتزل 
 

 اندازد، سلامت جويي ارادة انسان را از كار مي«
 ».كند نائل آيد، و انسان را به تنبلي تشويق مي گذارد انسان به امتيازات بزرگ و نمي

اي، سوراخي در زمـين درسـت كـن يـا نردبـاني       اگر خلق و خوي سلامت جويي پذيرفته«
 ».بگذار و به هوا برو، آنگاه گوشة عزلت بگير!

 ابوالطيب گفته است:

ــــلا ــــن الع ــــال م ــــا لا ين ــــل م ــــي أن  ذرين
 

 فصـعب العــلا في الصـعب والســهل في الســهل 
 

ــــــــدي ــــــــالي رخيصــــــــةتري  ن إدراك المع
 

ــــل  ــــر النح ــــن إب ــــهد م ــــد دون الش  ولاب
 

 مرا واگذار تا به امتيازات دست نيافتني دست يابم،«
 »شدن البته آسان است كه رسيدن به امتيازات بزرگ دشواري دارد و به اندك قانع

 خواهي كه ارزان به امتيازات بزرگ دست يابي، تو مي«
 ».گزير بايد نيش زنبوران را تحمل كرد!حال آن كه براي رسيدن به عسل نا

ريزي كند، و به رسالتي  خواهد شكوه و عظمتي پيدا كند، و تمدني را پايه اي كه مي جامعه
هاي بسياري براي سازندگي و رشد و جنبش نيازمند است. به خردهـايي   قيام كند، به كوشش

است كه از خسـتگي شـكايت    نيازمند است كه از انديشيدن خسته نشوند. به بازوهايي نيازمند
هـايي   هايي نيازمند است كه از افسردگي و سرخوردگي رنـج نبرنـد. بـه انسـان     نكنند، به اراده

اش را انجام بدهد پيش از آن  وظيفهانساني كه د، ند پيش از آن كه بگيرننيازمند است كه بده
نواده بـه خـاطر   اق خـا هـايي نيازمنـد اسـت كـه بـا فـر       كه حق خودش را مطالبه كند. به انسـان 

شان دريغ نداشـته   خرسند باشند. از دربدري و غربت به خاطر حفظ ميهن انش مصلحت جامعه
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باشند. در صورت نياز با طيب خاطر بذل مال كنند. حتي به هنگام ضرورت جـان خودشـان را   
نيز بدهند. حاضر باشند كه مصلحت شخصي خودشان را فداي مصلحت جمعي كنند. هرگـاه  

يا فضيلتي ايجاب كند، به قناعت و تنگدستي و محروميت تن در بدهند. بالاتر از پيروزي حق 
دردناك در راه  رگها را با لذت تحمل كنند، و به م ها گوارايشان باشد، و شكنجه اين، تلخي

 د:نهدايت و حق كه به آن ايمان دارند، خوش آمد بگوي
شدند؟ از كدام مكتب و دانشگاه  هايي كجا پيدا مي شد بدانيم چنين انسان اي كاش كه مي

شوند؟ به خدا سوگند كه تنها مدرسة ممتاز و كارآمدي كه ايـن   فارغ التحصيل مي/ پوهنتون 
 است.» مكتب ايمان«دهد،  ها را بيرون مي صنف از انسان

دهـد، و در   وي را در نظر انسان ناچيز جلوه مـي ينهاي د ها و خواسته است كه دلخواهايمان 
كنـد، بـه آن    اش را برطرف كنـد اكتفـا مـي    به آن اندازه از خوراك كه گرسنگي نتيجه انسان

ورزد. بـه انـدكي از دارايـي دنيـا خشـنود       اندازه از پوشاك كه بدنش را بپوشـاند قناعـت مـي   
گـردد و   شود. حتي دارايي خودش در نظرش خـوار مـي   گردد، به مسكن متوسطي قانع مي مي

اش  دارد. خـانواده  افتد، و از آن دسـت برمـي   ز نظرش ميزند. مسكنش ا دست به انفاق آن مي
دارد. حتي زنـدگي   گيرد، و از آن دست برمي افتد، از آن كناره مي پيش چشمش از اعتبار مي

گـذارد.   پـاي مـي   هـاد نهد، و بـه بحبوحـة ج   گردد و سر بر كف مي اهميت مي خود در نظر بي
ن انسـاني اگـر در ميـدان جهـاد پيـك اجـل       خشنود و اميدوار و آرام و بدون دلهره. البته چنـي 

گيرد، زيـرا يقـين دارد    گريبانش را بگيرد، با نهايت شادماني و خوشحالي او را در آغوش مي
 كه پس از مرگ بهشت در انتظار او است:

َٞ مِّنَ ﴿ ٰ ِ ٱوََضَِۡ� َّ  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
 .]72التوبة: [ ﴾أ

 .»از همه چيز است تر بزرگ رضايت و خشنودي خدا«
دهـد، مگـر بـراي آن كـه در برابـرش چيـزي        اين است كه انسان هرگز چيزي نميمطلب 

بگيرد، حال، نقد يا نسيه، و جانش همـواره بـه سـوي پـاداش عادلانـة كارهـايي كـه كـرده و         
كـه ايـن جنبـه از    انـد   كشد. فيلسوفان مـاديگرا در صـدد برآمـده    چيزهايي كه داده است پرمي
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ي بدور از دين پاسـخگو باشـند و بـه حسـاب خودشـان از      هاي اخلاق فطرت انسان را با پاداش
نهند كه همانند يك قاضي، صاحبان كارهاي نيك و  مي» وجدان«اي كه نامش را  طريق پديده

شـان   كنند با همان خشنودي و شادماني و خرسندي كه در درون كساني را كه انجام وظيفه مي
 دهد... كنند پاداش مي احساس مي

ري را كـه جـان و روح خودشـان را فـدا     هـاي فـداكا   چگونـه انسـان   ان ماندنـد اما سرگرد
روند، پاداش دهنـد؟ مطـابق اعتقـادات     رسند و از دنيا مي كنند و در راه حق به شهادت مي مي

خود اين ماديگرايان، پس از مرگ ديگر مجالي براي خشنودي و شادماني و آسايش روحـي  
مطلق است. ايمان به خدا و پاداش آخـرت  گويند كه مرگ نابودي  وجود ندارد. خودشان مي

كند. تنها از خودگذشتگي و فـداكاري بـه نـام ديـن      مي اي است كه اين گره را باز تنها وسيله
گرداند. زيرا انسان بـا ايمـان هرچـه را كـه از      است كه اين جنبه از فطرت انسان را خشنود مي

اش در راه خـدا خـرج    از دارايـي  گردد. به هرانـدازه كـه   دست بدهد چندين برابر به او بازمي
گرداند. هر آزاري كه بـه جـان يـا جسـم او برسـد خـدا بـه او         كند، خدا برايش جايگزين مي

شدن  دهد، و اگر جان خودش را در راه خدا و بر كف نهاد كارش به مرگ يا كشته عوض مي
.. و در رد.خـو  انجاميد، در حقيقت نمرده است، و زنده و جاويد نزد پروردگـارش روزي مـي  

 فرمايد: ها قرآنكريم مي بارة همة اين

﴿ ََ َُظۡلَمُو  ََ َُمۡ  ز
َ
 .]272البقرة: [ ﴾٢وَمَا تنُفقُِواْ مِنۡ خَۡ�ٖ يوُفَّ َِِ�ُۡ�مۡ وَأ

گـردد، و بـه شـما سـتم      و هرآنچه در راه خدا خرج كنيد، به طور كامـل بـه شـما بـازمي    «
 .»رود نمي

ءٖ �َ ﴿ َُم مِّن َ�ۡ زفَقۡ
َ
ۡلفُِهُ وَمَا  أ َُ زِٰ�ِ�َ ٱوَهُوَ خَۡ�ُ   ۥ هُوَ  َّ  .]39سبأ: [ ﴾٣ ل

دهنـدگان   سـازد و او بهتـرين روزي   و هرآنچه در راه خدا خرج كنيـد. او جـايگزين مـي   «
 .»است

ُِ  وَلَ�نِ﴿ َُمۡ ِ� سَبيِ ِ ٱقَُلِۡ ٞ مِّنَ  َّ ة ََ َّمۡ رمََغۡفِ وۡ مُ
َ
ِ ٱأ َةٌ خَۡ�ٞ مِّمّا َ�ۡمَعُ  َّ ۡۡ ََ ََ وَ  ﴾١و

 .]157عمران: آل[
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و اگر چنان شد كه در راه خدا كشته شديد يـا مرديـد، مغفـرت و رحمـت خـدا از همـة       «
 .»چيزهايي كه مردم در پي گردآوري آنند بهتر است

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ُِ ْ ِ� سَبيِ ِ ٱقَُلُِوا عَۡ�لٰهَُمۡ  َّ
َ
ُّ أ لحُِ باَرهَُمۡ  سَيَهۡدِيهِمۡ  ٤فلَنَ يضُِ َۡ   ٥وَ�ُ

َ�هَا رهَُمۡ  ۡ�َنّةَ ٱوَُ�دۡخِلهُُمُ  َّ  .]6-4محمد: [ ﴾٦عَ
دهـد * آنـان    و كساني كه در راه خدا كشته شوند، هرگز خدا كارهايشان را به هدر نمي«

بخشد * و آنان را به بهشتي كه به آنان شناسانيده است  برد و كارهايشان را بهبود مي را راه مي
 .»سازد وارد مي

گـردد،   ا معنوي، جاني يا بدني كه انسان با ايمان در راه خدا متحمل ميهر زحمت مادي ي
گـردد، و   هرچند كم حجم و سبك باشد در حساب جاري حسـنات او نـزد خـدا ذخيـره مـي     

دارد. حتي يك پـول سـياه    گردد، حتي يك گام كه با پاهايش برمي سرسوزني از آن تباه نمي
 نگي و تشنگي و رنجي كه تحمل كند:كند و حتي اندك گرس كه در راه خدا خرج مي

﴿ ُِ ةٞ ِ� سَبيِ ََ ََ َ�ۡمَ ُٞ وَ ََ ََ زَ  وَ
ٞ
يبُهُمۡ ظَمَأ َِ ََ يُ ّ�هُمۡ 

َ
ِ ٱَ�رٰكَِ بَِ َّ  ََ ََ  ُٔ يََ�  وَ مَوۡطِئٗا  و

 ُُ ََ ٱيغَيِ َُ رهَُم بهِِ  لۡكُفّا ِ َّ كَُ ِ ََ مِنۡ عَدُوّٖ ّ�يًۡ� ِ نَاروُ ََ  ََ ِ  ۦوَ ُٞ َ�لٰحٌِۚ ِ َ ٱَّ َ�مَ َّ  ََ ُۡ َ
ََ يضُِيعُ أ

نِ�َ ٱ َِ ِۡ ََ  ١ رمُۡ َُ رهَُمۡ  وَ ِ َّ كَُ ِ ََ وَادِياً ِ قۡطَعُو ََ  ََ ََ كَبَِ�ةٗ وَ ََ َ�فَقَةٗ صَغَِ�ةٗ وَ ينُفقُِو
ُ ٱِ�َجََِۡ�هُمُ  َّ  ََ عۡمَلُو ََ نَ مَا َ�زوُاْ  ََ حۡ

َ
 .]121-120التوبة: [ ﴾١أ

شوند، و گامي  تشنگي يا رنج يا دشواري در راه خدا نمي مطلب اين است كه دچار هيچ«
اي به دشـمن يـا منـافع     ين ضربهتر كوچك نهند، و در مسيري كه كافران را به خشم آورد نمي

شود كـه   عمل صالحي برايشان نوشته ميها  آن زنند، مگر آن كه به ازاي هريك از دشمن نمي
هـيچ خـرج كوچـك و بزرگـي در راه خـدا       گردانـد * و  خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمـي 

شود. تا خدا آنـان   پيمايند، مگر آن كه برايشان نوشته مي كنند، و هيچ دره و دشتي را نمي نمي
 .»پاداش بخشداند  را براساس بهترين كارهايي كه انجام داده

كنيم، ديني مانند اسلام، در عصر نيرومندي و  بنابراين، جاي شگفتي نيست كه مشاهده مي
هاي زيبا و بزرگي از فداكاري و از خودگذشتگي و نبـرد و مبـارزه، بـه     نمونه –اش  شكوفايي
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تعداد بسيار زياد، به جهان بشريت ارائه كرده است كه با نهايت خوشحالي و شادماني جـان و  
 اند. در راه خدا تقديم كردهاند  مال و هرچه كه داشته

 ايمان هايي از فداكاري و از خودگذشتگي اهل نمونه
خوانده است كـه او را   شنيده يا مي اي از كتاب خدا را مي يك انسان با ايمان همين كه آيه

زده و هيچ كوتـاهي و ترديـد    كرده، شتابان به اجراي آن دست مي به انفاق و جهاد دعوت مي
آوردن خشنودي خدا از دادن جان و جانان خـويش دريـغ    كرده است و در مقام به دست نمي

 ست.نداشته ا
 فرمايد: خواند. به اين آيه رسيد كه خدا مي سورة برائت را مي ابوطلحة انصاري

ْ ٱ﴿ وا َُ ُِ  زفِ ُ�مۡ ِ� سَبيِ َِ زفُ
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
َٗ وََ�هِٰدُواْ بأِ ِۚ ٱخِفَاٗ�ا وَثقَِا  .]41التوبة: [ ﴾َّ

 .»نيدتان در راه خدا جهاد ك حركت كنيد، سبك بار و سنگين بار، و با مال و جان«
و افزود: جوان و پير، و با خود گفت: خدا عـذر  » سبكبار و سنگين بار...«... و تكرار كرد: 

هيچكس را نپذيرفته است! و به پسرانش گفت: فرزندان من، مرا آمادة سفر كنيد... مرا آمـادة  
سفر كنيد... مرا آمادة سفر (جهاد) كنيد. فرزندانش يكصدا گفتند: خدا تـو را رحمـت كنـاد!    

تـا زمـان رحلـت آنحضـرت جنگيـدي، همـراه ابـوبكر تـا زمـان وفـاتش            همراه پيامبر خدا 
ه بـرويم!  ه ـجنگيدي، همراه عمر تا زمان وفاتش جنگيدي. اينك بگذار ما به جـاي تـو بـه جب   

گفت: نه، خودم را آمادة جنگ كنيد... ساز و برگ جنگي بـرايش فـراهم كردنـد و او را بـه     
اي نيافتند كـه او را   ريا جنگيد و در دريا مرد، و تا هفت روز جزيرهجبهة جهاد فرستادند. در د

 اي دفن كردند. رضي االله عنه. دفن كنند و سرانجام او را در جزيره
هايش را از دست داده بود، آمادة رفتن به جبهة  سعيد بن مسيب در حالي كه يكي از چشم

و سنگين بار را به حركت فراخوانـده  گفت: خدا سبكبار  !جهاد شد. به او گفتند: تو دردمندي
است. اگر نتوانم جنگ كنم دست كم سياهي لشكر هستم و به كار نگهباني اسباب و اثاثيـه و  

 آيم. آذوقة رزمندگان مي
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هاي سرزمين شام مردي را ديدند كه از فـرط پيـري و كهنسـالي ابـروانش روي      در جنگ
و را معذور داشته است، گفـت: بـرادرزاده!   چشمانش افتاده بود. به او گفتند: عمو جان! خدا ت

 باران را به حركت فرمان داده است. خدا همة سبكباران و سنگين
 اين ماجرا را امام قرطبي در تفسير آية شريفه آورده است.

كه در بعضي غزوات پسر و پـدر كـه بـراي رفـتن بـه جهـاد از يكـديگر سـبقت         اند  آورده
گفت: پسر جان ايثار كن  آمد پدر مي رعه به نام پسر درميكشيد. ق گرفتند، كار به قرعه مي مي

گفـت: بهشـت اسـت، پـدر! اگـر       و بگذار كه من بروم. من پدر تو هستم! پسر در جـواب مـي  
 ».گذاشتم مي كردم و آن را به تو وا هرچيز ديگري غير از بهشت بود، به خدا سوگند، ايثار مي

يار لنگ، چهار پسـر جـوان داشـت كـه     عمرو بن جموح انصاري پاهايش كه شلَ بود و بس
جنگيدند. جنگ اُحد فرا رسيد. از فرزنـدانش درخواسـت كـرد كـه      مي همراه رسول خدا 

ساز و برگ جهاد براي او فراهم كنند. فرزندانش به او گفتند: خدا به تو رخصت داده اسـت.  
اد را از دوش بهتر نيست كه تو در جاي خويش بماني و ما به جاي تو بجنگيم؟ خـدا بـار جه ـ  

دارند از اين  رفت و گفت: اين پسران من مرا بازمي تو برداشته است. عمرو نزد رسول خدا 
كه همراه شما جهاد كنم. به خدا سوگند! من اميدوارم كه شهيد شوم و با همين پاهاي شلَ بـه  

. و به فرمود: تو كه خدا تكليف جهاد را از تو برداشته است بهشت قدم بگذارم! رسول خدا 
وجـل شـهادت را    شود كه او را راحت بگذاريد؟ شـايد خـداي عـزّ    فرزندانش فرمود: چه مي

 به راه افتاد و در جنگ اُحد شهيد شد. پيامبر اكرم  نصيب او فرمايد... همراه رسول خدا 
 در بارة او خطاب به انصار فرمود:

 »م ِ،شو بن ان،مي!ِ  من�م  ا مشش الأنصار من فم دقسم   االله لأبشهل منَ«
در ميان شما جماعت انصار كساني هستند كه هرچه را از جانـب خـدا سـوگند بخورنـد و     
برعهده گيرند، خدا از عهدة سوگند و تعهدشان برآيد. يكي از آنان عمرو بن جمـوح اسـت!   

 (يعني از مقربان الهي است).
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ن از آسايش و ثروت برداشت يك نمونة ديگر از فداكاري و از خودگذشتگي: نمونة دست
دادن به محروميت و سـختي   هاي نيك زندگاني دلپسند و آسوده، و تن و نعمت و برخورداري

 و گرفتاري و آزارهاي گوناگون در راه خدا.
و نمـا يافتـه، و در رفـاه و     جواني مانند مصعب بن عمير كه در سرايي پر از زر و زيور نشو

خت دوست دارند، و به شدت نسـبت بـه او محبـت    زيسته است. پدر و مادرش او را س نعمت
نند، و پوشـا  هـا را بـه او مـي    خورانند و بهترين پوشـاك  ورزند. بهترين خوراك را به او مي مي

پروراننـد. يـك    مير لطف و سرپرستي و ايثار خويش در ناز و نعمت همواره او را زير بال و پ
يرين و آرام و دلپـذير را راهـا   شـود كـه ايـن زنـدگي ش ـ     ن چنين، چـه مـي  ياجوان نازپروردة 

كند، و به يك زندگي سراسر خشونت و دردسر، و اضطراب و تلاش و جهـاد و غربـت و    مي
جـدايي از خانـه و خــانواده و   بـه  كنـد كـه    آورد؟ چـه چيـز او را وادار مـي    هجـرت روي مـي  

زادگاهش تن دردهـد، و از ثـروت و موقعيـت اجتمـاعي روي برتابـد، و ديـنش را بـردارد و        
نخست به حبشه و سپس به مدينه بگريزد و مهاجرت كنـد، و سـرانجام در سـرزمين غربـت و     

ش را در آن رك ـاي نيابنـد كـه پي   انان قطعـه پارچـه  هجرت در جنگ احد شهيد گردد، و مسلم
بپيچند. تنها چيزي كه در اختيار داشتند يك قطعه پارچة كوتاه بود كه وقتـي سـرش را بـا آن    

مانـد؟!   پوشـانند، سـرش بيـرون مـي     ماند و وقتي پاهايش را مي بيرون ميپوشانيدند پاهايش  مي
 هيچ چيز مگر ايمان!

كنـد   ابن سعد از محمد بن شرحبيل عبدري كه يكي از نزديكان مصعب است روايت مـي 
گفت: مصعب بن عمير در شهر مكه از حيث رشـادت و زيبـايي و    كه در توصيف مصعب مي

داشـتند. مـادرش بسـيار     ر و مادرش او را سخت دوسـت مـي  برخورداري ضرب المثل بود. پد
پوشــانيد.  كـرد و بـه او مـي    هـا را بــراي او فـراهم مـي    ثروتمنـد بـود. بهتـرين و نرمتـرين لبـاس     

در خانة  كرد. رسول خدا  هاي حضرمي كه پا ميرازخوشبوترين مرد اهل مكه بود و پاي اف
 . مصعب در همان خانـه بـر پيـامبر اكـرم     كرد ارقم بن ابي ارقم مردم را به اسلام دعوت مي

وارد شد و اسلام آورد و پيامبري آنحضرت را تصديق كرد. و از خانة ارقم بيرون آمد. امـا از  
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كـرد. او را گرفتنـد و زنـداني كردنـد. وي      ترس مادر و كسـانش اسـلام خـود را كتمـان مـي     
ه مهـاجرت كـرد. وقتـي    همچنان زنداني بود تا زماني كه در هجرت نخستين به سرزمين حبش ـ

مسلمانان بازگشتند، همراه آنان بازگشت. وقتي از حبشه بازگشت حالش دگرگون شده بود و 
 شد. از آن ناز و نعمت در روي مشاهده نمي يديگري اثر

 گويد: مي تخباب بن ار
مهاجرت كرديم فقط به خاطر رضاي خدا، و پاداش ما بر خدا واجـب   ما با رسول خدا 

از ما از دنيا رفتند، و از نتيجة كارشان در دنيا هـيچ برخـوردار نشـدند. يكـي از      گرديد. بعضي
اين افراد مصعب بن عمير بود. در جنگ احد كشته شد و چيزي نيافتيم كـه او را بـا آن كفـن    

افكنـديم پاهـايش بيـرون     كنيم، مگر يك پيـراهن عربـي... كـه وقتـي آن را روي سـرش مـي      
بـه مـا    ماند. رسـول خـدا    افكنديم سرش بيرون مي پاهايش ميماند، و وقتي آن را روي  مي

 هاي معطر بريزيد. فرمود: آن را روي سرش بيفكنيد، و روي پاهايش علف
قربـاني در پارچـه    تبر بالين جنازة اين جـوان كـه پيكـرش را ماننـد گوش ـ     رسول خدا 

فرمود: وقتـي كـه    پيچيده بودند ايستاد. در حالي كه اشك چشمان آنحضرت را پر كرده بود.
تر از تو نبـود. حـال تـو را بـا      در مكه تو را ديدم، هيچكس خوش لباس تر از تو، و ناز پرورده

 اند! اي پيچيده موهاي ژوليده و غبار گرفته در پارچه
وقتي كه مصعب روي زمين افتاد، بالاي سرش ايسـتاد   عبيد بن عمير گويد: پيامبر اكرم 

 و اين آيه را قرائت فرمود:

ْ  رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ مِّنَ ﴿ ْ مَا َ�هَٰدُوا َٞ صَدَقوُا ا َُ َ ٱَِ وَمِنۡهُم مّن  ۥعَليَۡهِ� فَمِنۡهُم مّن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  َّ
ََبۡدِيٗ�  َُ  وَمَا بدَّروُاْ  ََظِ  .]23الأحزاب: [ ﴾٢ينَ

از بعضـي   انـد.  راسـت آورده انـد   از مؤمنان مرداني هستند كه عهدهايي را كه با خدا بسته«
كشـند، و هيچيـك تغييـر و     و بعضـي از آنـان انتظـار مـي    انـد   آنان كارشان را به پايان رسانيده

 .»اند هايشان نداده تبديلي در پيمان
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اين هم يك نمونة ديگر از فداكاري و از خودگذشتگي: اين يكي فداكردن مال و ثروت 
 گويد: وقتي اين آيه نازل شد كه: است. زيد بن اسلم 

ِيٱََا  مّن﴿ قَۡضُِ  َّ َ ٱَُ نٗا َّ ََ َۡضًا حَ  .]245البقرة: [ ﴾قَ
 .»كيست به خدا وامي نيكو دهد؟«

 گـرفتن  ابوالدحداح گفت: يا رسول االله پدرم و مادرم فداي شما باد! خدا بـا آن كـه از وام  
خواهد به واسطة آن شما را به بهشت  خواهد؟! فرمود: آري، خدا مي نياز است، از ما وام مي بي
ارد سازد. گفت: پس من اينك بـه پروردگـار خـودم وامـي بـدهم كـه بـراي مـن و دختـرم          و

تان را بـه مـن بدهيـد. رسـول      دحداحه بهشت را تضمين كند. فرمود: چنين باشد. گفت: دست
شان را به او دادند، گفت: من دو باغ دارم يكي پايين شهر و يكـي بـالاي شـهر.     دست خدا 

دو باغ هم هيچ چيز ندارم. هـردو بـاغ را بـه عنـوان وام بـه خـداي       به خدا سوگند، غير از اين 
و يكـي ديگـر را هـم     : يكي از آندو را براي خـدا بگـذار  فرمود دهم. رسول خدا  متعال مي

ات نگهدار. گفت: يا رسول االله پس از آن يكي را كه بهتر اسـت   براي معيشت خود و خانواده
راي ششصد درخت خرما. فرمود: در اينصورت خدا براي خدا قرار دادم كه نخلستاني است دا

دهد. ابوالدحداح به سوي باغ به راه افتاد. همسرش را ديـد كـه بـا     بهشت را پاداش تو قرار مي
كنند. از فرط وجـد و شـادي اشـعاري بـا ايـن       فرزندانش در باغ زير درختان خرما گردش مي

 مضامين سرود:

 هــــــــــــداك ربي ســــــــــــبل الرشــــــــــــاد
 

 الســـــــــــدادإلى ســـــــــــبيل الخـــــــــــير و 
 

ـــــــــالوداد ـــــــــائز ب ـــــــــن الح ـــــــــي م  بين
 

ــــــــاد   فقــــــــط مضىــــــــ قرضــــــــاً إلى التن
 

 أقرضـــــــــــته االله عـــــــــــلى اعـــــــــــتمادي
 

ـــــــــــداد  ـــــــــــن ولا ارت ـــــــــــالطوع لام  ب
 

 إلا رجــــــــــاء الضــــــــــعف في المعــــــــــاد
 

 فــــــــــــــــارتحلي بــــــــــــــــالنفس والأولاد 
 

 والــــــــــــبر لا شــــــــــــك فخــــــــــــير زاد
 

ــــــــــــــاد  ــــــــــــــرء إلى المع ــــــــــــــه الم  قدم
 

 يد،پروردگار من تو را به راه رستگاري رهنمون گرد«
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 ».و به راه خير و درستكاري هدايت فرمود
 با ميل و رغبت از باغ فاصله بگير،«

 ».كه اين باغ تا روز رستاخيز به وام رفته است
 ام، من اين باغ را به دست خويش به خدا وام داده«

 »با ميل و رغبت و بدون هيچ منت و ترديدي
 مگر اميد به پاداش چند برابر در آخرت،«

 »ندانت از اين باغ بيرون شويدپس خود و فرز
 اي است، شك، كار نيك، بهترين توشه بي«

 ».كه انسان براي زندگي اخروي خويش پيش فرستد
اي برايـت   ات پرسـود بـاد! خـدا آنچـه را كـه خريـده       همسرش ام الدحداح گويد: معاملـه 

 مبارك گرداند! و در پاسخ اشعار شوهرش به شعر گفت:
 بشــــــــــــكر االله بخــــــــــــير وفــــــــــــرح

 

ــــــــده ونصــــــــحمثلــــــــ   ك أد مــــــــا لي
 

 وقــــــــد متــــــــع االله عيــــــــالي ومــــــــنح
 

 بــــــالعجوة الســــــوداء والزهــــــو الــــــبلح 
 

ــــد يســــعى ولــــه مــــا قــــد كــــدح  والعب
 

 طـــــول الليـــــالي وعليـــــه مـــــا اجـــــترح 
 

 خدا به تو مژدة نيكي و شادماني دهد،«
 »مانند تويي را كه هرچه در اختيار داشت، صادقانه از دست نهاد

 ردانيده است،خدا فرزندان مرا برخودار گ«
 »انگيز به ما بخشيده است رنگ دل و از خرماي خشكيدة سياه تا خرماي خوش

 يابد، كوشد و نتيجة كوشش خويش را مي كوشد و مي و بنده مي«
 ».دهد هاي زندگاني انجام مي و مسؤول كارهايي است كه در طول روزها و شب

ــه    ــايي را ك ــانش آورد و خرماه ــه كودك ــداح روي ب ــاه ام الح ــان آنگ ــود   در ده ــان ب ش
ريخـت. و همگـي بـه     هايشان ريخته بودند، بيرون مي آورد، و خرماهايي را كه در جيب درمي

 فرمود: آن باغ ديگر نقل مكان كردند. پيامبر اكرم 
 »حداي�م من ِاق رعاي وعار فااي لأب ال«
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 ».هاي بزرگي دارد هاي پردرختي و چه خانه نخلستانچه ابوالدحداح «
 ها را خواهد داشت. ها و خانه حضرت اين بود كه در بهشت آن باغمنظور آن

تاريخ اسلام و تاريخ پيامبران و پيروان آنان در هر عصـر و زمـاني، آكنـده از تصـويرهاي     
زنــده و نمودارهــاي جالــب توجــه از فــداكاري و از خودگذشــتگي در راه حــق اســت. ايــن  

هـا، اگـر روزگـاري     بسـازد. و مشـابه آن  توانـد   تصويرها و نمودارها را جز دسـت ايمـان نمـي   
 تواند بسازد! را داشته باشيم، جز ايمان نميها  آن بخواهيم مشابه





 
 
 

 نيرومندي

هاي دور و نزديك دارد. اما راه رسـيدن بـه    انسان در زندگاني آرزوهاي گسترده و هدف
اه او هاي گوناگون بر سـر ر  ها پر خس و خاشاك و طولاني است. گردنه اين آرزوها و هدف

وجود دارد. موانع بسياري پـيش روي دارد. بعضـي از ايـن موانـع و تنگناهـا ناشـي از طبيعـت        
هاي الهي است. بعضي هم از خود افـراد بشـر اسـت. بنـابراين، نـاگزير       است، و مقتضاي سنت

انسان بايد پيوسته در كشـش و كوشـش باشـد، و بـه كـار پيگيـر ادامـه دهـد، تـا بـر دردهـا و            
 ها و آرزوهايش را جامة عمل بپوشاند. ه گردد و هدفناملايمات چير

در چنين گيروداري، انسان چقدر نيازمند نيرويي است كه او را پشتيباني كنـد، و بـازويش   
هاي صعب العبور را در برابرش هموار گردانـد، و   نهدرا توان بخشد، و دستش را بگيرد، و گر

 ش روشن گرداند؟...ها را از سر راهش بردارد، و راه را براي دشواري
توان به دست آورد. ايمان  نيروي را جز در ساية عقيده و در ركاب ايمان به خدا نميچنين 

ز بـه  كند. انسان بـا ايمـان ج ـ   سازد، و روحية ما را تقويت مي كه ما را نيرومند مياست به خدا 
بـه هـيچ چيـز    هراسد، و وقتي با خداسـت،   بندد، و جز از عذاب الهي نمي فضل الهي اميد نمي

انديشد. او نيرومند است، هرچند كه در دستش سـلاحي نباشـد. ثروتمنـد اسـت، هرچنـد       نمي
هايش از زر و سيم آكنده نباشد. عزيز و ارجمند است، هرچند كه تبار و ياراني نداشته  گنجينه

باشد. استوار است، هرچند كشتي زندگي متلاطم گردد، و امواج غول پيكر از هر سوي بر سر 
 و فرود آيند!ا

انسان با ايمان در پرتو ايمانش از دريا و موج و طوفان نيرومندتر اسـت. در حـديث آمـده    
 است:
 ».شدند ها از جاي كنده مي شناختيد، با دعاي شما كوه اگر خدا را آنچنان كه بايد مي«
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تـي كـه   تواند باشد. يك جامعه وق اين نيرومندي افراد با ايمان منبع نيرومندي جامعه نيز مي
و بـه    سـير كنـد.  هـاي خوشـبختي    توانـد در قلـه   مـي  فرزندان نيرومند و استواري داشته باشـد، 

هـاي   اي از انسـان  تواند بدبخت باشد، وقتي كـه مجموعـه   عكس، ديگر جامعه تا چه اندازه مي
مردمـي كـه نتواننـد دوسـتي را يـاري كننـد، يـا دشـمني را          ؛باشـد داشته ناتوان و از كارافتاده 

 »كنند، يا پرچمي را برافرازند؟ ا پنند، يا نهضتي را بربترسا

 منابع نيروي انسان با ايمان

 ايمان به خدا: -
گيـرد.   انسان با ايمان نيرومند است، زيرا نيرو و توان خـويش را از خـداي علـي كبيـر مـي     

است،  كند و معتقد است هرجا كه باشد خدا با او خدايي كه به او ايمان دارد، و به او تكيه مي
 گرايان: كنندة ياوه و او ياور مؤمنان است، و درمانده

﴿ َ ََ ََوَّ�ۡ  ََ ِ ٱوَمَن  َّ  َّ ِ َ ٱفإَ ٌَ حَكِيمٞ  َّ  .]49الأنفال: [ ﴾٤عََِ�
 .»و هركس بر خدا توكل كند، خدا عزيز و حكيم است«
اسـت و  » حكـيم «پسـندد.   نمي ي كسي را كه بر او توكل كرده است،است و خوار» عزيز«

 گرداند. كسي را كه به حكمت و تدبير او آويخته است، تباه نمي

ُ ٱينَُ�ُۡ�مُ  َِِ﴿ ََا  َّ لُۡ�مۡ َ�مَن  ُۡ ۡ ََ َُ لَُ�مۡ  �َ  ِ ِيٱفََ� َ�ل َّ  ِ  ۗۦ ينَُ�ُُ�م مِّنۢ َ�عۡدِه
 َ ََ ِ ٱوَ ََوَّ�ِ  َّ ََ ٱفلَۡيَ  .]160آل عمران: [ ﴾١ رمُۡؤۡمِنُو
ا را پيروز گرداند، هيچكس را ياراي چيرگي يافتن بر شما نباشـد، و اگـر او   اگر خدا شم«

 .»شما را واگذارد، كيست كه پس از او شما را ياري كند، و بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان
اراده بـه   توكل بر خدا كه از ثمرات ايمان است، به معناي آن نيست كه انسان خـود را بـي  

ارد، يا تنبلي پيشه كند و در كناري بيارامد. توكل يـك مفهـوم   دست پيشامدهاي روزگار بسپ
حركت آفرين است. يك نگهبان دروني در نهاد جان انسان است. توكل انسان با ايمـان را از  

بخشد، و عزم پولادين و  گراند، و روحية مبارزه و سماجت به او مي نيروي مقاومت سرشار مي
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ي متعـددي در بـاب آثـار توكـل در روحيـه و      هـا  داستان دهد. قرآنكريم ارادة آهنين به او مي
 كند. رفتار پيامبران الهي در برابر دشمنان خدا براي ما بازگو مي

اســت كــه در كشمكشــي كــه بــا قــوم عــاد دارد از توكــل دژ  ايــن پيــامبر خــدا هــود 
 گردد: سازد و به آن پناهنده مي مستحكمي مي

﴿ ْ ِ  قاَروُا ئۡتنََا ببِيَّ ُِ ََاَِِ�  ءَارهََِنَِا عَن قَوۡركَِ وَمَا َ�ۡنُ ركََ بمُِؤۡمنَِِ� َ�هُٰودُ مَا  ِ  ٥نَةٖ وَمَا َ�ۡنُ ب
َِِ  َّ ِ ِ َُ ٮكَٰ ٱّ�قُو شۡهِدُ  ۡ�َ�َ

ُ
َِّ  أ ِ ِ ََ و ءٖ� قاَ َُ ِ َ ٱَ�عۡضُ ءَارهََِنَِا س ْ ٱوَ  َّ ََ  شۡهَدُو ا ءٞ مِّمّا �ُۡ�ُِ�و َِّ بََيِ 

َ
�

َِ فَكِ   ۦ دُوزهِِ  مِن ٥ و َُ ََ تنُظِ ُُمّ  يِعٗا  ََ َِّ  ٥يدُوِ�  ِ ِ  َ ََ تُۡ  َّ ِ ٱتوََ ُُِّ�م� مّا مِن  َّ ََ ّ�ِ وَ ََ
ََقيِٖ�  َۡ ٖٖ مّ ٰ ََ ٰ صِ َ ََ  ِ�ّ ََ  َّ ۢ بنَِاصِيََهَِا ۚ ِِ ُۡ َّ هُوَ ءَاخِ ِ  .]56-53هود: [ ﴾٥دَببةٍّ ِ

اي و مـا بـه گفتـة تـو دسـت از       يـاورده اي بـراي مـا ن   كننـده  گفتند: اي هود! تو دليل قـانع «
مان برنخواهيم داشت، و به تو ايمـان نخـواهيم آورد * تنهـا سـخني كـه بـا تـو داريـم          خدايان

گفـت: مـن خـدا را گـواه      انـد.  گوييم بعضي از خدايان مـا تـو را آزار رسـانيده    اينست كه مي
يـزارم * خـداياني كـه    هاي شما ب ورزيدن گيرم و شما هم گواه باشيد كه من از اين شريك مي

جز او برگرفته ايد، حال برويد و دست به يكي كنيد و به كارزار من آييد و مـرا هـيچ مهلـت    
اي  ام. هيچ جنبـده  ندهيد * من بر خدا كه پروردگار خودم و پروردگار شما است توكل كرده

ر من بـر  نيست مگر او موهاي پيشانيش را در دست دارد [خداوند بر آن سلطه دارد]. پروردگا
 .»صراط مستقيم است

 كنند: كنند و به او اخطار مي است كه قوم او تهديدش مي اين هم شعيب پيامبر 

﴿ ََ ِينَ ٱ رمََۡ�ُ ٱ۞قاَ ْ ٱ َّ وا ََكَۡ�ُ ُُ وَ  ۦمِن قَوۡمِهِ  سۡ نّكَ َ�شُٰعَيۡ َُ َِ َۡ ُ ِينَ ٱََ ْ مَعَكَ منِ  َّ ءَامَنُوا
َّ ِ� مِلّ  عَُودُ َۡ وۡ 

َ
َ�تنَِا  أ َۡ هََِِ� قَ ٰ ََ وَروَۡ كُنّا 

َ
ََ أ ۚ قاَ ۡ�نَاٱ قَدِ  ٨َنَِا َ�َ�ۡ  َ ِ ٱََ َۡ عُدۡزاَ ِ�  َّ ِ باً ِ ِۡ كَ

َۡ َ�ّٮنَٰا  ِ ُ ٱمِلَُِّ�م َ�عۡدَ ِ َ �شََا ءَ  َّ
َ
َّ  أ ِ َ ّ�عُودَ �يِهَا  ِ

َ
اَ  أ ََ  َُ ُ ٱمنِۡهَاۚ وَمَا يَُ�و ُّنَا  َّ ََ ُّنَاۚ وسَِعَ  ََ

 ّ ُُ َ ََ ءٍ عِلۡمًاۚ  ِ ٱَ�ۡ َّ  ۚ نَۡا َّ  .]89-88الأعراف: [ ﴾...توََ
كساني كه استكبار پيشه كردند از قوم او گفتند: ما تو را اي شعيب با كساني كـه از اهـل   «

گرديد! گفت:  بيرون خواهيم كرد، يا آن كه در آيين ما بازمي اند، اين قريه به تو ايمان آورده
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اگر بـه آيـين شـما بـازگرديم      ايم، ته باشيم؟! * ما بر خدا دروغ بستههرچند كه ما خوش نداش
پس از آن كه خدا ما را از آن رهـايي بخشـيده اسـت. و امكـان نـدارد كـه مـا بـه آيـين شـما           

 .».ايم. بازگرديم، مگر آن كه خدا، پروردگار ما، بخواهد... بر خدا توكل كرده
مـراه خـود سـاخته و از اردوگـاه     اسـت كـه وقتـي بنـي اسـرائيل را ه      اين هم موسـي  

 گويد: فرعونيان دور شده است، به آنان مي

﴿ ََ ِ  وَقاَ َُم ب َُمۡ ءَامَن ِ ٱمُوَ�ٰ َ�قَٰوۡمِ َِِ كُن لمَِِ�  َّ َۡ َُم مّ ْ َِِ كُن وُ ا َّ ْ  ٨َ�عَليَۡهِ توََ َ  َ�قَاروُا ََ

ِ ٱ َۡنَةٗ لّلِۡقَ  َّ ِ ََ َ�ۡعَلۡنَا ف ُّنَا  ََ نَۡا  َّ ََكَِ مِنَ   ٨ لّ�لٰمِِ�َ ٱوۡمِ توََ ۡۡ ََ ِ  ﴾٨ لَۡ�فَِِٰ�نَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱوََ�ِّنَا ب
 .]86-84يونس: [

ايـد *   ايد، پس بر او توكل كنيـد اگـر مسـلم گشـته     اي قوم من! اگر ايمان به خدا آورده«
را به  گفتند: بر خدا توكل كرديم. پروردگارا! ما را بازيچة دست ستم پيشگان قرار مده * و ما

 .»رحمت خويش از كافركيشان رهايي بخش
شان بـه   هاي اقوام كنيد كه فرستادگان خدا، همگي در برابر آزارها و سرسختي ملاحظه مي

 شوند: توكل بر خدا پناهنده مي

َ  وَمَا﴿ ََ ََوَّ�َ  �َ َّ َ
اَ  � ِ ٱََ ٰ مَا  ءَ  َّ َ ََ  َّ َ�ِ َۡ َ ََ ۚ وَ َ وَقَدۡ هَدَٮنَٰا سُبُلنََا ََ ۚ وَ َُمُوزاَ َۡ ََ ِ ٱا َّ 

ََوَّ�ِ  ََ ٱفلَۡيَ وُ ِ َّ ََوَ  .]12إبراهيم: [ ﴾١ رمُۡ
هاي كارمـان   توكل نكنيم، در حالي كه خدا ما را هدايت فرموده، و راه اللهو چرا بايد بر ا«

 داريد شكيبايي خواهيم كرد، و بر خدا را به ما نشان داده است، و بر آزارهايي كه به ما روا مي
 .»بايد توكل كنند مؤمنان

 ايمان به حق: -
انسان با ايمان نيـرو و تـوان خـويش را از حـق و حقيقـت كـه بـه آن گـردن نهـاده اسـت           

شده، يا انگيزة زودگذري كه براي او پيش آمـده،   رضگيرد. به خاطر شهوتي كه بر او عا مي
، يـا تجـاوز بـه    يا براي منفعت شخصي ناچيزي كـه روي آورده، يـا از روي تعصـب جاهلانـه    
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هـا و زمـين بـر آن     دهد. به خاطر حق و حقيقتي كـه آسـمان   همنوعانش كاري را صورت نمي
كند، و حق سزاوارتر است كه پيروز گردد و باطل درخور اسـت كـه از    استوار است، كار مي

 هم بپاشد:

﴿ ُۡ ِ  بَ فُ ب ِۡ َ  ۡ�َقِّ ٱَ�قۡ ُِ ٱََ ۚ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  لَۡ�طِٰ ََا هُوَ زَاهقِٞ ِ  .]18الأنبياء: [ ﴾فإَ
كوبـد، پـس بناگـاه تبـاه      كـوبيم، پـس آن را درهـم مـي     بلكه ما به حق بر سـر باطـل مـي   «

 .»گردد مي

﴿ ُۡ ا ءَ  وَقُ ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقّ ٱَُ ُُ َّ  لَۡ�طِٰ ِ َُ ٱِ ََ زهَُوقٗا  لَۡ�طِٰ  .]81الإسراء: [ ﴾٨َ�
 .»رونده بوده و خواهد بود و بگو: حق آمد و باطل از ميان رفت كه باطل همواره از ميان«

ربعي بن عامر، فرستادة سعد بن ابي وقاص در جنگ قادسيه، بـر رسـتم فرمانـده لشـكريان     
را در ميان گرفته بودنـد، و زر و سـيم در اطـراف او    او ايران وارد شد. ياران و سربازان رستم 

توان و سـپر  بـه هـيچ چيـز تـوجهي نكـرد و بـا همـان اسـب نـا         بـاز   اين مؤمن پاكانباشته بود. 
درشتناك و لباس خشني كه بر تن داشت، به جمع آنان وارد شد. رستم گفت: تو كيستي؟ ... 

ما قومي هستيم كه خدا ما را برانگيخته است تا كساني «و شما كيستيد؟ در پاسخ رستم گفت: 
را كه او بخواهد از بنـدگي بزرگـان بـه بنـدگي خـداي يكتـا، و از تنگنـاي دنيـا بـه فراخنـاي           

 ».، و از ستم اديان كهن به دادگري اسلام دربياوريمرتخآ
محكم ايستاده اسـت   حاكميت او بر روي زمينانسان با ايمان در پرتو ايمان به خدا و حق 

تـرين دسـتگيره دسـت زده، و بـه      آيد، زيرا بـه مطمـئن   و هيچ سستي و لرزشي به سراغ او نمي
 ستوني محكم و استوار تكيه كرده است:

ِ َ�مَن يَ�ۡ ﴿ َۡ ب غُٰوتِ ٱفُ َّ ِ  ل ِ ٱوَُ�ؤۡمِنۢ ب كَ ٱَ�قَدِ  َّ ََ ََمۡ ِ  سۡ ِ ٱب وَة َۡ َُۡ�ٰ ٱ لعُۡ امَ ٱََ  روُۡ ََ ۗ  زفِ  ﴾رهََا
 .]256البقرة: [

ترين دستگيره دست  پس هرآن كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، به مطمئن«
 .»شدن و از جاي درآمدن در آن راه ندارد زده كه كنده
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آفريدة بيكاره نيست، يك پديدة بيهوده نيست. او نمايندة خدا در زمين است. اگر او يك 
ك كنند، خدا يار او است و جبرئيـل و مؤمنـان شايسـته، و    او دست به يهمة اهل باطل برعليه 

 فرشتگان علاوه بر آنان، پشتيبان اويند.
ني كند، در حالي كه چطور ممكن است كه انسان با ايمان در برابر افراد بشر احساس ناتوا

فرشتگان پشت سر اويند؟ چگونه امكان دارد در برابر آفريدگان سر خم كنـد، در حـالي كـه    
 آفريدگار با او است؟

ِينَ ٱ﴿ ََ رهَُمُ  َّ َّ  َاّسُ ٱقاَ ِ َعُواْ لَُ�مۡ فَ  َاّسَ ٱِ ََ بنُاَ  خۡشَوهُۡمۡ ٱقَدۡ  َۡ ادَهُمۡ ِيَِ�نٰٗا وَقاَروُاْ حَ ََ فَ
ُ ٱ َّ  ِ ُُ ٱعۡمَ وَز ْ ٱفَ  ١ روَۡ�يِ ِ ٱبنِعِۡمَةٖ مِّنَ  زقَلبَُوا هُمۡ سُو ءٞ  َّ َۡ ََ مۡ ََ ُٖ لّمۡ   .]174-173آل عمران:[﴾وَفَضۡ

از آنان بهراسيد!  اند، كساني كه مردم به آنان گفتند: مردم برعليه شما دست به يكي كرده«
گـاهي اسـت * پـس     تكيـه  شان افزود و گفتند: خدا ما را بس اسـت و چـه خـوب    اما بر ايمان

 .»برخوردار از نعمت و فضل الهي بازگشتند و هيچ بدي به آنان نرسيد
همين ايمان بود كه چند مرد جوان را مانند اصحاب كهف واداشت تا بـا تكيـه بـر عقيـدة     
خويش در برابر يك پادشاه زورگو، و يك قوم متعصـب و سـنگدل، بـا آن تعـداد انـدك، و      

 ورداري مادي، بايستند:بهره از توان و برخ بي

ِ  ّ�ۡنُ ﴿ هُم ب
َ
� ٱَ�قُصّ عَليَۡكَ َ�بَأ ُّهِِمۡ وَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗى  ۡ�َقِّ ََ ِ َۡيَةٌ ءَامَنُواْ ب ِ َُطۡنَا ١ِِّ�هُمۡ ف ََ ٰ  وَ َ ََ

ُّنَا َبَّ  ََ  ْ ْ َ�قَاروُا َۡ قاَمُوا ِ َ�َٰ�تِٰ ٱقلُوُُهِِمۡ ِ َّ �ضِ ٱوَ  ر
َ
�ۡ  ِ ْ مِن دُوز ا  ۦ  هِ لنَ زدّۡعُوَا َٗ ِ هٰٗا  لقَّدۡ قلُۡنَا  ِ ََ ِ ِ

ََ ءِ  ١شَطَطًا  ؤُ ْ ٱقَوۡمُنَا  َ�ٰ وا ُۡ َ ظۡلمَُ  ۦ  مِن دُوزهِِ  َّ
َ
� َ�مَنۡ أ ٖ ِ�ّ�َ �ٰ ََ لۡ َُ ِ ََ عَليَۡهِم س توُ

ۡ
ََ يََ ءَارهَِةٗ  لّوۡ

ىٰ ٱمِمّنِ  َ�َ�ۡ  َ ِ ٱََ بٗا  َّ ِۡ  .]15-13الكهف: [ ﴾١كَ
گوييم. آنان  ف را آنچنانكه به حق واقع شده است، براي تو بازميما داستان اصحاب كه«

هايشان را  شان افزوديم * و دل جواني بودند كه به پروردگار شما ايمان آوردند و ما بر هدايت
ها و زمين  محكم گردانيديم آن هنگام كه قيام كردند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمان

* اين قوم مايند ايم  سرايي كرده خوانيم. اگر چنان كنيم ياوه ا نمياست و ما به جز او خدايي ر
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آورنـد؟ پـس    چرا براي خـدايي اينـان، دلايـل آشـكاري نمـي      اند، كه خداياني جز او برگرفته
 .»كيست ستمگرتر از آن كسي كه بر خدا دروغ ببندد؟!

 ايمان به جاودانگي: -
گيرد، زندگي  گيي كه به آن يقين دارد، ميانسان با ايمان نيرو و توان خويش را از جاودان

هاي محدود نيست. يك زندگي ابدي است و  او عبارت از اين روزهاي معدود، در اين مكان
 رود. جز اين نيست كه از اين خانه به آن خانه مي

 ومـــــا المـــــوت إلا رحلـــــة غـــــير أنهـــــا
 

ــــاقي  ــــزل الب ــــاني إلى المن ــــزل الف ــــن المن  م
 

 ن كه،و مرگ سفري بيش نيست، جز آ«
 ».اين سفر از منزلگاه فاني به جايگاه باقي است

خطاب  شنود كه پيامبر اكرم  است كه در جنگ بدر مي ساين عمير بن حمام انصاري 
 فرمايند: به يارانش مي

فافتل صابشاً �تسباً مفبلاً  –الش��  –والي نفب باده ما من رجل  فاتلَم المم «
 »ننةغ� مدبش ِلا دعاله االله ا

سوگند به آن كه جانم در دست او است! هيچ مردي نيست كه امروز با مشركان بجنگـد  «
و صبورانه در راه خدا كشـته شـود، و روي بـه مشـركان آورده و از رويـارويي بـا آنـان روي        

 ».برنتافته باشد، مگر آن كه خدا او را به بهشت درآورد
گويد: مگـر ميـان    از چه چيزي اي حمام؟ و مي گويند: به به گويد: به به! به او مي عمير مي

من و بهشت همين مقدار فاصله نيست كه پاي پيش بگذارم و با اينان بجـنگم و كشـته شـوم؟    
هـا   آن فرمايند: بلي! عمير چند دانه خرما در دست دارد كه مشغول خوردن مي رسول اكرم 

بخـورم؟ ايـن زنـدگي طـولانيي      گويد: اينقدر زنده بمانم كه اين خرماهـا را  است. با خود مي
آورد و در رجـزي كـه    افكنـد و بـه جبهـة جنـگ روي مـي      است؟ و خرماها را به سـويي مـي  

 گويد: خواند مي مي
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ــــــــــــــــــير زاد ــــــــــــــــــاً إلى االله بغ  ركض
 

ــــــــــــاد  ــــــــــــل المع ــــــــــــى وعم  إلا التق
 

ــــــــــلى الجهــــــــــاد ــــــــــبر في االله ع  والص
 

ــــــــــــاد  ــــــــــــه النف ــــــــــــل زاد عرض  وك
 

 غـــــــــير التقـــــــــى والـــــــــبر والرشـــــــــاد
 

 اي، سوي خدا بدون هيچ توشهشتابم به  مي«
 »رتمگر پارسايي و عمل براي آخ

 و شكيبايي در راه خدا بر جهاد،«
 »اي در معرض از ميان رفتن است و هر توشه

 ».مگر پارسايي و نيكوكاري و دستكاري«
جنگـد، و وقتـي  سـعد بـن معـاذ را       است كه قهرمانانه در اُحد مي ساين هم انس بن نضر 

گويد: اي سعد، اين بهشت است به پروردگار نضر سوگند! من بوي آن را از  بيند، به او مي مي
 يابم!! پشت كوه اُحد مي

 ايمان به قضا و قدر: -
گيـرد. او   انسان با ايمان نيرو و توان خـويش را از قضـا و قـدر كـه بـه آن ايمـان دارد مـي       

انـس دسـت بـه يكـي     داند كه هر مصيبتي كه به او برسد، به اذن خدا است، و اگـر جـن و    مي
تواننـد بـه او    كنند كه به او سودي برسانند، جز آن سودي كه خدا بـراي او نوشـته باشـد نمـي    

برسانند، و اگر دست به يكي كنند كه به او زياني برسانند، به جز آن زياني كـه خـدا بـراي او    
 توانند به او برسانند: نوشته باشد نمي

ََ  قُُ﴿ َّ مَا كَ ِ يبنََا  ِ َِ ُ ٱَُ لّن يُ َّ  َ ََ ۚ وَ اَ هُوَ مَوۡلٮَنَٰا ِ ٱََ ََوَّ�ِ  َّ ََ ٱفلَۡيَ  ﴾٥ رمُۡؤۡمِنُو
 .]51التوبة: [

رسد، مگر آنچه خدا براي ما نوشته باشد. او مولاي ما است و بر خـدا بايـد    بگو به ما نمي«
 .»توكل كنند مؤمنان



 407 نيرومندي

 

معين شده است. هـيچكس   انسان با ايمان معتقد است كه روزي او قسمت شده، و اجل او
يي كه خدا قسمت او كرده است، حائل گردد، يـا از مـدت زمـاني     تواند ميان او و روزي نمي

كه خدا براي عمر او تعيين كـرده و نوشـته اسـت چيـزي بكاهـد. ايـن عقيـده بـه او اعتمـادي          
يـره  دهد كه هـيچ نيـروي بشـري بـر آن چ     بخشد كه حد و اندازه ندارد، و به او نيرويي مي مي

سـرايان سـر راه بـر او     رود. يـاوه  نگردد. آن مرد با ايمان به سوي ميدان جهاد در راه خـدا مـي  
سرپرست رها كرده و به ميدان جنـگ   ترسانند كه چطور فرزندانش را بي گيرند و او را مي مي
كـه  ما بايد فرمان خداي متعال را چنانكه بايد ببريم، و خدا هم بايد «گويد:  رود؟؟ و او مي مي

 ».روزي ما را چنانكه وعده فرموده است، برساند
كنندگان از ياري دين خـدا وقتـي كـه از آن مـرد      همين بازدارندگان از جهاد و خودداري

انداختند كه با رفتن شوهرش بـه   رفتند، و او را به وحشت مي شدند، نزد همسرش مي نااميد مي
آن زن نيـز بـا اعتمـاد و اطمينـاني      كنـد.   جهاد روزي او و فرزندانش را چـه كسـي تـأمين مـي    

رسـاني   شناسـم، ولـي بـه روزي    من همسرم را به روزي خواري مي«داد:  انگيز پاسخ مي حيرت
 ».رسان همچنان برجاي مانده است خوار رفته است، روزي هرگز. حال، اگر روزي

 گفت: زد و مي به قلب سپاه دشمن مي سعلي بن ابي طالب 

ــــــــر؟ ــــــــوت أف ــــــــن الم ــــــــومي م  أيّ ي
 

ــــــــدر؟  ــــــــوم ق ــــــــدر أم ي ــــــــوم لا يق  ي
 

ــــــــــــذره ــــــــــــدر لا أح ــــــــــــوم لا يق  ي
 

 ومـــــــن المقـــــــدور لا ينجـــــــي الحـــــــذر 
 

 ام از مرگ بگريزم؟ در كدام يك از دو روز زندگي«
 »روزي كه قرار است در آن روز بميرم، يا روزي كه قرار نيست؟

 روزي كه مقدر نيست در آن بميرم، باكي از مرگ ندارم،«
 ».ن بميرم، گريختن از مرگ سودي نداردروزي هم كه مقدر است در آ

اگر از زشتي و ناروايي  –اعتقاد به قضا و قدر «مرحوم سيد جمال الدين افغاني گفته است: 
آورد، و شـجاعت و شـهامت    جرأت و فعاليت را بـه دنبـال مـي    –اعتقاد به جبر پيراسته گردد 

هايي بيندازد كـه دلِ شـيران را از    انگيزاند كه خويشتن را به مهلكه آفريند، و انسان را برمي مي
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ها مهـر پايـداري    كند. اينچنين اعتقادي بر جان افكند، و زهرة پلنگان را آب مي سينه بيرون مي
زند، و  ها مي ها و گرفتاري كردن با سختي ها، و دست و پنجه نرم و استواري و تحمل دشواري

برداشـتن از هرچيـز و    ا براي دستآرايد، و او ر جان انسان را با زيورهاي بخشش و دهش مي
دادن در راه  ها را بر جـان  سازد. حتي انسان هركس كه برايش عزيز و گرانقدر است آماده مي

ها در  گرداند... همة اين هاي زندگي وادار مي ها و طراوت كردن از زيبايي خدا، و چشم پوشي
 انده است.راه حق و حقيقتي است كه او را به اعتقاد به اين عقيده فرا خو

كسي كه معتقد است اجل او مقدر و معين اسـت، و روزي او محفـوظ و معلـوم اسـت، و     
كند، چگونه  همه چيز به دست خدا است، و هرگونه كه خدا بخواهد در همه چيز تصرف مي
هاي الهي در  در مقام دفاع از حق خويش و اعتلاي نام و عنوان امت و ملتش، يا اجراي فريضه

 گريزد؟ از مرگ مي ها، اين زمينه
هـاي گونـاگون    شان به سـوي ممالـك مختلـف و سـرزمين     مسلمانان در همان آغاز دولت

ها را فتح كردند، و سلطة خـويش را بـر آن منـاطق گسـترانيدند. بـا آن       شتافتند، و آن سرزمين
هـا يافتنـد، خردهـا را مـدهوش      اي كه بر دولت ها پيدا كردند، و آن غلبه اي كه بر ملت سيطره

هـاي پيرينيـه كـه بـين      ها را شيفتة خود كردند، و قلمرو حكومت مسلمين از كوه خويش و دل
، و نداسپانيا و فرانسه واقع است، تا ديوار چين گسترش يافت، با آن عده و عدة كمي كه داشت

هاي متفاوت نداشتند، و اوضاع اقليمي كشورهاي مختلـف بـه    با آن كه عادت به آب و هواي
گار نبود. بيني شاهان را به خاك ماليدند، و قيصران روم و خسـروان فـارس را در   حالشان ساز

مسـلمين در چنـين    به خواري كشانيدند. ايـن فتوحـات عظـيم    طول مدتي كمتر از هشتاد سال
 آيد. اي بزرگ به شمار مي مدت كوتاهي امري خارق العاده و معجزه

م شكستند، و بر روي زمين، زمين دومي هايي را دره را ويران كردند، كوه هاي ظالم نظام«
بركشيدند از عدل و داد، و طبقة سومي روي زمين احداث كردند، از سودرساني و ثمربخشي 

ها را لرزانيدند، و  ها را با سم اسبان خويش ساييدند، و همة دل براي جهان و جهانيان، قلة كوه
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آنان به سوي همة اين فتوحات، اعتقاد به شتوانه و پيش برندة ها افكندند، و پ زه بر همة انداملر
 قضا و قدر بود و بس.

هاي كوچك مسلمانان را در برابر لشكرهايي كه فضـا   هاي گروه همين اعتقاد بود كه قدم«
بخشـيد، و توانسـتند آن لشـكريان    نمـود، ثبـات    كردند و پهنة زمين برايشان تنگ مي را پر مي

 ةعـرو ال«(نقـل از مجلـة   » و سـر جـاي خودشـان بنشـانند     هايشان بيرون كننـد،  انبوه را از پايگاه
 ).53نشر دارالعرب، ص » الوثقي

 ايمان به برادري -
كنـد   كند. احساس مي انسان با ايمان نيرو و توان خويش را از برادران با ايمانش كسب مي

و وقتـي  رسـانند،   كه او با آنان است و آنان با او هستند. وقتي در كنار آنان است به او مدد مي
كننـد، و در   كوشند. در موقع گرفتاري با او مواسات مي نزد آنان نيست، در حفظ الغيب او مي

گيرند، و هرگاه  گردند. هرگاه زمين بخورد، دست او را مي موقع تنهايي انيس و مونس او مي
 هنگامي كه مشـغول انجـام كـاري اسـت،     كنند. نيروهايش به سستي گراييد، از او پشتيباني مي

رود بـا نيـروي بـازوي     كند، و هنگامي كه به جهاد مي مكاري آنان را با خودش احساس ميه
زند! وقتي كه يك سپاه مسلمان مركب از يك هـزار نفـر انسـان بـا ايمـان بـه        آنان شمشير مي

كند كه با نيروي يـك هـزار    رود، هريك از افراد اين لشكر احساس مي جنگ ظلم و كفر مي
ر در جـان او جـاي   كند كه آن يك هزار نف به تنهايي، و احساس مي جنگد، نه خودش نفر مي

دارند، چنانكه خودش نيز، از بس كه آنان را دوست دارد، و دل نگران آنان اسـت، و بـر سـر    
ضـرب كنيـد    1000را در  1000ترسد، گويي در جاي آنان قرار دارد! حال، اگر شما  آنان مي

ت، هرچند كه بـه زبـان شـمارش و آمـار يـك      نفر اس 1000000تان در حقيقت  حاصل ضرب
 هزار نفر بوده باشد.

توانمندي انسان با ايمان را با تكيه به برادران با ايمانش به خشـت و آجـري    پيامبر اكرم 
 كه در يك ساختمان استوار قرار دارد تشبيه كرده و فرموده است:

ُناْاَِ ل فلُِْ،اْمِنِ  افُْ،اْمِنُ «
ْ
 »َ�شْضًا َ�شْضُهُ  لَُ دّ  كَل
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 ».دارند مؤمن براي مؤمن مانند اجزاء يك ساختمان است كه همديگر را استوار نگه مي«
آيد، اما وقتي كـه جزيـي از كـل يـك      يك خشت و آجر به تنهايي چيزي به حساب نمي

تـوان آن را شكسـت و    ديوار شد و ارتباط محكم و جدايي ناپذيري پيدا كرد، به سادگي نمي
ن را از جايش لرزاند، چرا كه نيرو و سختي آن، نيروي تمام ديـوار اسـت   خرد كرد يا حتي آ

 كه آن را نگه داشته است.
فوجي از رزمندگان مسلمان در برابر دشمن چنان قـرار گرفـت كـه ميـان آنـان و       اند: گفته

دشمن يك رودخانه فاصله بود. فرمانده دستور داد به آب بزنند. فوراً اطاعت كردند و به آب 
نگريست... ناگهان مشاهده كرد كه در  زده و هراسان آنان را مي دشمن از دور، وحشت زدند.

 انـد.  وسط رودخانه همة رزمندگان مسلمان باهم بزير آب رفتنـد، چنانكـه گـويي غـرق شـده     
اي است؟  آنگاه كمي بعد، همه باهم سر از آب برآوردند... دشمن جويا شد كه اين چه برنامه

ام! و  ام! قمقمـه  اش را انداخته و فرياد زده است: قمقمه رزمندگان قمقمهمعلوم شد كه يكي از 
گردنـد... دشـمنان كـه     جمعي به غواصي پرداخته و دنبال قمقمة برادرشـان مـي   همة آنان دسته

از آنـان   يك ـيي كه براي يك قمقمه كـه از دسـت ي  ها مات و مبهوت شده بودند، گفتند: آدم
از آنان را بكشيم چه خواهند كـرد؟! تـرس در رگ و ريشـة     كنند، اگر يكي افتد چنين مي مي

 آنان دويد، و سرانجام در برابر مسلمانان تسليم شدند.

 نيرومندي انسان به اندازة ايمان او است
ناپذير است، و به حق و حقيقتي كه خواري و  ايمان شخص مسلمان به خدايي كه شكست

نيسـت،   د، و به قضا و قدري كه تغييرپذيرن ندارپذيرد، و به جاودانگيي كه نقطة پايا ذلت نمي
 هاي جوشاني هسـتند كـه نيـروي معنـوي از     پذيرد، چشمه و به برادري راستيني كه سستي نمي

 هاي مادي قابل مقايسه نيستند. كند، و با نيروها و سلاح فوران ميها  آن
يمـان دارد. ايـن   اي اسـت كـه از ا   اما بهرة هركس از اين نيروي نامحدود، بـه انـدازة بهـره   

آشـكارا مشـاهده    توانمندي ايمان را در وجود ممتازترين فرد مسلمان پس از رسـول خـدا   
را بـا آن   سفـاروق  هايي آنچنان شاخص گرديد كـه عمـر    كنيم. توانمندي او در موقعيت مي
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به خدا سوگند، اگـر ايمـان   «سطوت و هيبتي كه خود داشت وادار كرد كه در بارة او بگويد: 
 ».كر را با ايمان همة اين امت بنسجند، افزونتر خواهد بودابوب

ملاحظـه كنيـد.    را در روز رحلت حضرت رسول اكـرم   سصديق گيري ابوبكر  موضع
مسلمانان خود را باخته بودند، و سختي و شدت درد آنان را از حالت عادي خارج كرده بود. 

ه اسـت، گـردنش را بـا ايـن     هركس بگويـد محمـد مـرد   «گفت:  سفاروق كه عمر اند  آورده
در برابر مردم ايستاد و با صـداي بلنـد    سصديق اكبر در آن موقعيت بحراني » زنم شمشير مي

پرستيده، اكنون محمـد مـرده اسـت، و هـركس خـدا را       ميهركس محمد را «اعلان كرد كه: 
 و اين آيه را تلاوت كرد:» ميرد... پرستيده، خدا زنده است و نمي مي

َمّ  وَمَا﴿ َٞ قدَۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ ُُ سََُو  َّ ِ ۚ ٱدٌ ِ ُُ َّسُ َُ  ر ِ وۡ قَُ
َ
فإَيِنْ مّاتَ أ

َ
َُمۡ ٱأ ٰ  زقَلبَۡ َ ََ

ٰ عَقبَِيۡهِ فلََن يَُ�ّ  َ ََ  ُۡ ِ عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن ينَقَل
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ شَۡ�  َّ  .]144آل عمران: [ ﴾ا

 انـد،  متعددي آمـده و گذشـته  اي كه پيش از وي فرستادگان  و نيست محمد مگر فرستاده«
گرديد، و هركـه بـه قهقـرا بـازگردد و      پس اگر روزي بميرد يا كشته شود. شما به قهقرا بازمي

 .»ارتداد پيشه كند، به خدا زياني نرسانيده است
اين بود: مسلمانان ترديد كردند در  گيري ديگر ابوبكر پس از رحلت پيامبر اكرم  موضع

پيامبر پيش از بيماري و مرگ آماده فرموده بود به جنگ بفرستند يا  اين كه لشكر اسامه را كه
شان هم اين بـود كـه    نفرستند. از ابوبكر درخواست كردند كه اين لشكر را متوقف كند. دليل

داند كه مردم عرب در  چه مي يروزهاي آينده آكنده از پيشامدها و احتمالات هستند، و كس
.. اما ابوبكر بـا  !د، وقتي كه بفهمند پيامبر رحلت فرموده استها و شهرها چه خواهند كر بيابان

سـوگند بـه آن كـه جـان ابـوبكر در دسـت اوسـت... اگـر         «عزمي قاطع در پاسخ آنان گفـت:  
رمـان  ف ربايند، لشكر اسامه را همـانطور كـه رسـول خـدا      مي دانستم كه درندگان مرا در مي

ها كسي جز من پيدا نشود، اين  شهرها و آباديحتي اگر در همه  انداختم، داده است به راه مي
 ».كار را خواهم كرد
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گيـري او را در جنـگ بـا مرتـدين و مانعـان زكـات، درسـت در همـان زمـاني كـه            موضع
هاي شيطان سر بركشـيده بـود. مسـلمانان پـس از رحلـت       هاي عصبيت جاهلي چون شاخ شاخ

ع يك گلة گوسفند را در وض –توصيف كرده است لصديقه چنانچه عايشه  –پيامبرشان 
 شب تاريك و باراني داشتند.

تو نخواهي توانست كـه   حتي بعضي از مسلمانان به ابوبكر گفتند: اي خليفه رسول خدا 
ات بنشين، در را بر روي خود ببند، و تا مرز يقين (هنگام مرگ)  با همة عرب بجنگي! در خانه

اوقار كهنسال كه مانند اشك فروتن، مانند به پرستش خداي متعال مشغول باش... اما آن مرد ب
نسيم صحبگاهي نرم، مانند حرير لطيف و ملايم و مانند قلب مادر مهربان بود، طي چند لحظه 

گـردد و بـر سـر عمـر      به مردي انقلابي چون درياي مواج، شورشگر چون شير نر، تبـديل مـي  
وار و فرمـانبر؟ اي پسـر   در جاهليـت فرمانفرمـا و در اسـلام خ ـ   «گويـد:   كشـد و مـي   فرياد مـي 

خطاب؟! وحي پايان پذيرفته و كامل گشـته... مـن زنـده باشـم و بگـذارم وحـي الهـي دچـار         
كاستي بشود؟!... به خدا سوگند! اگر حتي يك عقال شتر را كه در زمان حيـات رسـول خـدا    

 ي كـه  از من بازدارند و به من بازندهند، تـا زمـان   اند، داده به آنحضرت، به عنوان زكات مي
 »بتوانم شمشير در دست بگيرم، بر سرش با آنان نبرد خواهم كرد!!

 ها در روح و روان انسان با ايمان آثار وضعي اين توانمندي

 جويي در ارتباط با نزديكان و ديگران گويي و حق الف. حق
هاي آن در وجـود انسـان بـا     يكي از ثمرات اين توانمندي روحي و رواني و يكي از جلوه

صداقت در هر حالي است و عدل در هر زمان. انسان با ايمان اگـر لغزشـي پيـدا كنـد،      ايمان،
بدون آن كه انكار كند، يا براي پوشانيدن خطاي پيشين، به خطاهاي ديگري دست بزند يا بـه  

گويد، هرچند كه تلخ باشد.  كند. حق را مي ديگري تهمت بزند، به خطاي خويش اعتراف مي
كند، هرچند كه بـه زيـان او يـا زيـان      دهد و اجراي قسط مي قسط مي به خاطر خدا گواهي به
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كنـد، نـه طرفـداري     پدر و مادرش باشد و با دوست و دشمن يكسـان و بـه عـدالت رفتـار مـي     
 جويي! شناسد، و نه كناره مي

بر يكي از پسرانش حد شرعي را آنچنان جاري ساخت كه گفتند: زير  سعمر بن خطاب 
عبداالله بن رواحـه را بـه خيبـر فرسـتاد، تـا مقـدار محصـول         ر اسلام دست پدرش مرد! پيامب

زيـرا نصـف محصـول از آن خودشـان بـود و نصـف ديگـر از آن         ؛خرماي خيبر را رقم بزنـد 
مسلمانان بود. عبداالله اين وظيفه را انجام داد و گفت: اين قسمت اين مقدار دارد و آن قسمت 

ن نزد او گرد آوردند و به او گفتنـد: ايـن از آنِ تـو؛ و    شا آن مقدار. يهوديان از زيورهاي زنان
در برابر، در تقسيم محصول به ما تخفيف بده و رعايت حال ما را بكن. گفت: اي قـوم يهـود!   
به خدا سوگند! شما منفورترين مخلوقات خدا در نظر من هستيد، امـا بـه ايـن خـاطر بـر شـما       

، ما »سحت«كنيد رشِوه است و  من پيشنهاد ميدارم. اين جواهراتي هم كه به  اجحاف روا نمي
خوريم! يهوديان كه اين عملكرد را ديدند نـاگزير گفتنـد: بـا ايـن عملكردهـا اسـت كـه         نمي

 اند! ها و زمين پايدار مانده آسمان
درهم  1000به عمر بن عبدالعزيز گفتند كه پسرش يك انگشتري خريده است كه نگينش 

يـي خريـداري    كه تو انگشـتري اند  و گفت: اما بعد... به من گفتهارزد. پيكي نزد او فرستاد  مي
ارزد. با رسيدن اين نامة من، آن انگشتري را بفروش و بـا   درهم مي 1000اي كه نگينش  كرده

داري كن كه نگينش از آهن يپولش يك هزار نفر گرسنه را سير گردان، و يك انگشتري خر
 باشد، و روي آن بنويس:

 »ِشف قدر نفسه رحم االله امشءاً «
 »!خداي رحمت كناد آن كسي را كه حد و انداة خودش را بشناسد«يعني: 

 ب. ناچيزشمردن نيروهاي مادي
ها و ثمرات اين نيرومندي و توانمندي انسـان بـا ايمـان آنسـت كـه در       يكي ديگر از جلوه

پـايش مـي    ها ثابت قدم و استوار. نـه  ها شجاع و دلير است و در سختي ها و درگيري گرفتاري
اي ندارد. از دشمنان  لرزد، از مردم چه كم باشند چه زياد، واهمه هاي بدنش مي لغزد، نه ستون
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دهد، هرچند كه عربده بكشند و كف بر دهان آورند. همه درهاي ترس  هراسي به دل راه نمي
ــازات     را  ــنودي و مج ــاهش و ناخش ــز از گن ــر ج ــت. او ديگ ــته اس ــود بس ــان و روان خ ــر ج ب

 ترسد. ، از هيچ چيز نميپروردگارش
 خواند: اگر به او بگويند: دشمنان شمارشان بيشتر است، اين آية شريفه را مي

﴿ َِ َۡ ِ ِۗ ٱَ�م مِّن فئَِةٖ قلَيِلةٍَ غَلبََتۡ فئَِةٗ كَثَِ�ةَۢ �إِ  .]249البقرة: [ ﴾َّ
 .»چيره گشتند -به خواست خدا–چه بسا گروهي اندك بر گروهي بسيار «

ويند: دشمنان ثروت و دارايي فراوان و بيشماري دارنـد، برايشـان ايـن آيـه را     اگر به او بگ
 خواند: مي

﴿ َّ ِ ِينَ ٱ ِ َّ  ُِ ْ عَن سَبيِ دّوا َُ مَۡ�رٰهَُمۡ ِ�َ
َ
ََ أ ْ ينُفِقُو وا َُ ِۚ ٱَ�فَ َّ  َُ ُُمّ تَُ�و ينُفقُِوَ�هَا  ََ فَ

 ۗ ََ غۡلبَُو َُ ُُمّ  ةٗ   .]36الأنفال: [ ﴾عَليَۡهِمۡ حَۡ�َ
ان كنند تا بازدارند از راه خدا. اين هايشان را خرج مي دارايياند  اني كه كفر پيشه كردهكس«

 .»گردند ماند، و آنگاه مغلوب مي آنگاه حسرتش برايشان مي كنند، هايشان را خرج مي دارايي
 گويد: اگر او را از مكر و نيرنگ دشمنان بترسانند، با اين سخن خدا به آنان پاسخ مي

﴿ َُ ْ وَمَكَ ََ  وا ُ  ٱوَمَكَ ُ ٱوَ  َّ  .]54آل عمران: [ ﴾٥ لَۡ�كَِِٰ�نَ ٱخَۡ�ُ  َّ
 .»زنندگان است و نيرنگ زدند و خدا نيرنگ زد و خدا بهترين نيرنگ«

 خواند: اگر به او بگويند: دشمنان دژهاي مستحكمتري دارند، براي آنان اين آيه را مي

و﴿ َُ َُهُمۡ حُ ّ�هُم مّازعَِ
َ
ِ ٱُ�هُم مِّنَ وَظَنّو اْ � تٮَهُٰمُ  َّ

َ
ُ ٱفََ َّ   ْ بُوا َِ  .]2الحشر: [ ﴾مِنۡ حَيۡثُ رمَۡ َ�ۡتَ

كند، اما خـدا از جـايي بـه     و گمان كردند كه دژهايشان آنان را در برابر خدا حمايت مي«
 .»كردند شان آمد كه فكرش را نمي سراغ

كنـد، و بـا    ير خـدا پيكـار مـي   نگرد، و با شمش كند، و با نور خدا مي با مدد خدا حركت مي
 رود. نيروي خدا نشانه مي

ِٰ�نّ  فلََمۡ ﴿ ََ َُلُوهُمۡ وَ َ ٱََقۡ ِٰ�نّ  َّ ََ ََمَيۡتَ وَ  َۡ ِ ََمَيۡتَ ِ ََلهَُمۡۚ وَمَا  َ ٱَ� َّ  ٰ�َ  .]17الأنفال:[﴾ََ



 415 نيرومندي

 

شان، و تو تيراندازي نكردي آنگاه كه انـداختي   را نكشتيد كه خدا كشتها  آن پس شما«
 .»دا تيراندازي كردبلكه خ

شـود. از ايـن رو اسـت كـه      انسان با ايمان بنده و بردة منطق مادي و زبان آمار و ارقام نمي
دهد كه بعضي از مردمـان آن   از خود نشان ميها  ها و از خودگذشتگي كاريانواع و اقسام فدا

 آورند. باكي بلكه ديوانگي به حساب مي بي را
شـان در ايـران،    رده است كه مسلمانان در اثنـاي فتوحـات  ابن اثير در تاريخ خود روايت ك

رود دجله ميان آنان و شهر مدائن مانع شده بود. آن سال جـزر و مـد رود دجلـه زيـاد بـود، و      
آورد. سعد بن ابي وقاص مردم را گرد آورد و حمد و ثناي خـدا بـه    دجله كف بسياري برمي

ام كـه ايـن رود را بـه     تصـميم گرفتـه   گويم! مـن  جاي آورد و گفت: بگوش باشيد كه چه مي
سوي دشمن ببرم، همه يك سخن گفتند: خدا براي ما و تو راهيـابي و رشـد را اراده فرمايـد.    

 چنين كن!
از «مردم به دجله ريختند، اجازة پيمودن رود دجله صادر شد. سعد به آنان گفت: بگوييد: «

گـاهي   بـس اسـت و چـه خـوب تكيـه      كنيم، خدا ما را جوييم، و بر او توكل مي خدا ياري مي
است. به خدا سوگند! خدا يارش را ياري خواهد كرد و دينش را پيـروز خواهـد گردانيـد، و    
دشمنش را شكست خواهد داد. و هيچ تاب و تواني نيست، مگر آن كه از آنِ خـداي علـي و   

 ».عظيم است
رفتنـد و بـا    ه مـي يافتند، و همانطور كـه در خشـكي را   رزمندگان در دجله همديگر را مي«

گفتند، در دجله به پيش روي ادامـه دادنـد، و طـوري همسـطح آب دجلـه       يكديگر سخن مي
 ».همگان را به تعجب وا داشتندكردند كه  حركت مي

دادنــد مشــاهده  د نشــان مــيكـافران و منافقــان ايــن روحيــة عــالي را كــه مســلمانان از خــو 
ه در برابـر انبـوه لشـكران كفـار بـه پيكـار       عدة كم چگونبا ديدند كه مسلمانان  مي كردند، مي

خيزند، و در برابر آن همه اسلحه و آمـادگي رزمـي، و نيروهـاي نـابرابر بلكـه غيـر قابـل         برمي
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هاي مغروري هسـتند، امـا ايـن     كردند كه مسلمانان آدم كنند. گمان مي مقايسه عرض اندام مي
 غرور نبود، بلكه نيروي ايمان به خدا و توكل بر او بود:

﴿ َۡ ِ ِ  َُ قُو ََ ٱََ ِينَ ٱوَ  رمَُۡ�فٰقُِو َّ  َ ََ ََوَّ�ۡ  ََ ََ ءِ دِينُهُمۡۗ وَمَن  ؤُ ٰ�َ َّ ََضٌ غَ ِ ٱِ� قلُوُُهِِم مّ َّ  َّ ِ فإَ
َ ٱ ٌَ حَكِيمٞ  َّ  .]49الأنفال: [ ﴾٤عََِ�

گفتنـد: ديـن اينـان مغرورشـان      هـاي بيمـار دارنـد، مـي     آنگاه كه منافقان و كساني كه دل«
 .»گردانيده است. حال آن كه هركس بر خدا توكل كند، خدا عزيز است و حكيم

 ج. اخلاص در گفتار و كردار
ها و ثمرات ديگر اين توانمندي انسان با ايمان آن است كـه در گفتـار و كـردار و     از جلوه

 گيرد و بس. آلايش تنها، مهر و عنايت پروردگارش را در نظر مي پندار، با نيتي پاك و بي
دهد و با كارهاي بد سر ستيز دارد، هرچنـد   كنيد كه كارهاي نيك را انجام مي مشاهده مي

اش هماهنـگ   هاي شخصي و هواهاي نفساني كه سود مادي برايش نداشته باشد، و با خواست
دهـد   خواهد. حتي تـرجيح مـي   خواهد، نه ستايش و خشنودي مردم را مي نباشد. نه شهرت مي

د. نهاني كار كند و كارهايش آشكار نگردد، تا از ريا بركنار بماند، و كه گمنام و مشهور نشو
هاي شرك خفي بدور نگاهدارد. آرزومند آن است كه از كساني باشد كه  خود را از لغزشگاه

خدا آنان را دوست دارد. از آن نيكان پارساي گمنام كه هرگاه حاضر شوند شناخته نشوند، و 
شان را نگيرد، اصرار دارد كه در حكم ريشة درخت باشـد، و   هرگاه غايب باشند، كسي سراغ

ها، به تغذية درخت سرگرم بماند. دوست دارد كـه در حكـم پايـة     در دل زمين، دور از چشم
هاي او استوار و با تكيه  ساختمان باشد، در ژرفناي زمين پنهان باشد، اما ساختمان بر روي شانه

 بر او از ويراني در امان بماند.
عضي روايات مذهبي تصوير دلنوازي از قـدرت روحـي انسـان هنگـامي كـه بـه حـق        در ب

در ايـن تصـوير، انسـان بـا      اند. گرداند، به دست داده پيوندد و خود را براي خدا خالص مي مي
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تر از آهـن و آتـش و آب و... در تـرازوي حـق،      ها و پرتوان تر از زمين و كوه ايمان را سنگين
 ده است:شوايت چنين ر اند. توصيف كرده

خوردن و لرزيدن. خدا زمين را  شروع كرد به تكانزمين هنگامي كه خدا زمين را آفريد، «
ها به شگفت آمدند و گفتنـد:   ها تثبيت كرد و استقرار يافتند. فرشتگان از توانمندي كوه با كوه

، آهـن. گفتنـد:   اي؟ فرمـود: آري  ها نيز آفريده اي توانمندتر از اين كوه پروردگارا! آيا آفريده
اي  اي توانمندتر از آهـن نيـز آفريـدي؟ فرمـود: آري، آتـش. گفتنـد: آيـا آفريـده         آيا آفريده

اي توانمندتر از بـاد نيـز    اي؟ فرمود: آري، باد. گفتند: آيا آفريده توانمندتر از آتش نيز آفريده
چـپش   اي؟ فرمود: آري، آدميزاد! هنگامي كه با دست راستش صـدقه بدهـد و دسـت    آفريده
 ».نفهمد

هاي ريشه  انسان هرگاه پندار و كردارش را براي پروردگار خويش خالص گرداند، از كوه
نيرومنـدتر و توانمنـدتر اسـت. از    انـد   ميخ در اعماق زمين فرو رفتـه  دوانيده در زمين كه مانند

راشـد،  ت شكافد و مـي  ها را مي كند و صخره برد و تكه تكه مي ها را مي آهن توانمندي كه كوه
كند نيـز نيرومنـدتر اسـت. از آب     وري كه آهن را ذوب مي نيز نيرومندتر است. از آتش شعله
كند نيز نيرومندتر است. از باد طوفان زايي كه آب را به اين  جوشاني كه آتش را خاموش مي

 راند نيز نيرومندتر است. سو و آن سو مي
ي و نيرومنـدي انسـان بـا ايمـان،     هـاي توانمنـد   گـاه  آري، يكي از مهمترين مظاهر و جلـوه 

روشني برنامه و راستي راه و روش زندگي و ثبات قدم او در راه زندگي است. هـيچ وعـده و   
گردد و باعث انحـراف او   اندازد. طمع بر او چيره نمي انگيزد يا از كار نمي وعيدي او را برنمي

بـر او حكومـت    گيـرد، و شـهوت سـركش    شود. تحت تأثير هواي نفس خويش قرار نمي نمي
كند  شوراند. امر به معروف مي شورد و مي كند و بر شر مي كند. همواره به خير دعوت مي نمي

كند. در برابر باطل و ستم  و نهي از منكر. به سوي حق و عدالت رهنمون است و راهنمايي مي
نتوانست بـا   دهد، و اگر نتوانست با زبانش، و اگر كند. منكرَ را با دستش تغيير مي مقاومت مي

 ترين درجة ايمان است. دلش كه البته انكار قلبي تنها و بدون اقدام عملي و انكار زباني پايين
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 د. رهايي از ترس و آز
 ديگر از ثمرات نيروي ايمان آزادي و رهايي از ترس و آزمندي است.

زش ار هرچنـد بـي  به اندازة حرص و آزمندي نسبت به زندگي كه هيچ چيز ايم  بسيار ديده
هـا را خـراب    اي باشد، روحيـة انسـان   باشد، و گريختن از مرگ هرچند كه مرگ شرافتمندانه

چ چيـز ماننـد ناچيزشـمردن    سـازد. از آن طـرف، هـي    يف الـنفس نمـي  را ضع مردمكند، و  نمي
زندگي دنيا و استقبال از مرگ در راه حـق و حقيقتـي كـه بـه آن اعتقـاد دارنـد نهـال قـدرت         

نشاند. هيچ چيز مانند ايمان به خدا و باوركردن زندگي جاويد،  ان نميروحي را در وجود انس
 سازد. شدن با مرگ و جدايي از زندگي را براي انسان آسان نمي روياروي

د، جباران روزگار و شاهان جهان ان خوار شد، و ديگر از مرگ نهراسوقتي دنيا از نظر انس
شود، و شمشـير   رش با سنگ و خاك يكي ميكنند، و طلا در نظ نيز در نظر او ناچيز جلوه مي

 كند. در نظرش با چوبدستي يكسان بلكه از آن كمتر جلوه مي
كننـد و   هـا هسـتند كـه سـرها را خـم مـي       آزمندي و ترس دو عامل تضعيف روحية انسـان 

شكنند. و اگر حرص و آز و ترس بيجا نبود، به هيچ وجه آن ضعف نفس پيش  ها را مي گردن
 آمد. نمي

كه جادوگران فرعون وقتي كه به خدا و آخرت ايمان آوردند، دنيا را بـه چيـزي   يم ا ديده
 گفتند: نگرفتند، و از مرگ هيچ نترسيدند. مانند كوه استوار ايستاده بودند و به فرعون مي

هِ  قۡضِ ٱفَ ﴿ ِۡ ٰ ََقِۡ� َ� زتَ قاَضٍ� ِِّ�مَا 
َ
ۡ�يَا  ٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱمَا  أ  .]72طه: [ ﴾٧ ُّ

 .»!يحكم كن يتوان يم ايدن يزندگ نيبكن؛ تو تنها در ا يخواه يم يهر حكم«
نسبت به هيچ يك از چيزهايي كه فرعون و فرعونيان در اختيار داشتند طمعـي نداشـتند، و   

هاي فرعوني نگران نبودند. پس چرا بايد  دادن هيچيك از آن قدرت و مكنت از بابت از دست
قيد و شرط فرعون نبودند. بلكـه   نه! ديگر پيرو بي دادند؟ سستي و ضعف از خودشان نشان مي

 كردند. و تبشير مي راذاو را دعوتگراني شدند كه ان
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ََنَا عَليَۡهِ مِنَ  ِِّ�ا  ﴿ ََهۡ �ۡ
َ
نَٰا وَمَا  أ ََ ٰ ََ اَ خَ ََ  ََ ُّنَِا ِ�غَۡفِ ََ ِ َِ� ٱءَامَنّا ب ِۡ ِ َّ ُ ٱوَ  ر َّ  ٰ�َ�ۡ

َ
 ﴾٧خَۡ�ٞ وَ�

 .]73طه: [
تا اشتباهات ما را بيامرزد و نيز جادوهايي كه ما را بـه  ايم  ارمان ايمان آوردهما به پروردگ«
 .»شان وادار كردي، و خدا بهتر و ماندگارتر است دادن انجام

 ها هـ. خوارشمردن زورمداران و طاغوت
هـاي بـا ايمـان در     كند. و آن مقاومت انسـان  قدرت ايمان در يك مظهر ديگر نيز جلوه مي

هاي داخلـي و جنگـاوري زورمـداران خـارجي اسـت. ايـن پديـده را، بـارزو و          برابر طاغوت
 كنيم. هاي مختلف، در گذشته و در روزگار خودمان مشاهده كرده و مي آشكار، در نمونه

خليفة مشهور اموي، هشـام بـن عبـدالملك روزي طـاووس يمـاني را بـه مجلـس خـويش         
كه عنوان رسمي خليفـه بـود، بـر او    » مؤمنيناميرال«احضار كرد. وقتي بر او وارد شد، با عنوان 

سلام نكرد و گفت: السلام عليك يا هشام! و رفت در كنار او نشست. بعد گفت: هشام! حالت 
چطور است؟ هشام سخت خشمناك شد. خليفه گفت: طاووس! چه چيز تـو را واداشـت كـه    

گفـت: نعلـين    اش افـزوده شـد و   چنين رفتار كني؟ گفت: چه رفتاري كردم؟ خشم و ناراحتي
» اميرالمـؤمنين «خود را در كنار جايگاه من از پاي درآوري، و دست مرا نبوسيدي، و با عنوان 

بر من سلام نكردي، و به جاي كنُيه نام مرا بر زبان آوردي و بدون آن كه به تـو اجـازه بـدهم    
نعلـين  در كنار من نشستي و گفتي: هشام! حالت چطور است؟! طاووس پاسخ داد: اما اين كـه  
همين  ةخودم را در كنار جايگاه تو از پاي درآوردم، هر شبانه روز پنج بار در پيشگاه رب العز

شـنيدم كـه    كنم. اما اين كه گفتي دسـتت را نبوسـيدم، از علـي بـن ابـي طالـب        كار را مي
روا نيست كه مرد دست كسي را ببوسد، مگر دست همسـرش را از روي شـهوت،   «گفت:  مي

اما اين كه گفتي بر تو با عنوان اميرالمؤمنين ». ش را از روي مهرباني و محبتنايا دست فرزند
شناسـند.   سلام نكردم، همة مردم به امارت تو راضي نيستند و امـارت تـو را بـه رسـميت نمـي     

ام  نخواستم دروغ گفته باشم. اما اين كه گفتي در كنار تو نشستم، از اميرالمؤمنين علي شـنيده 
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اگر خواستي مردي از اهل آتش را بنگري، به آن مردي بنگر كه نشسته اسـت  «فرمود:  كه مي
هشام گفت: مرا موعظه كـن! گفـت: از اميرالمـؤمنين علـي     ». اي ايستاده اند و در اطرافش عده

هـايي هسـتند بـه     هـا، و عقـرب   هايي هستند به اندازة كـوه  در جهنم افعي«فرمود:  شنيدم كه مي
يدن اميراني هستند كه در ميان رعيت به عـدالت حكومـت نكننـد،    اندازة ماديان كه مأمور گز

 ».اين را گفت و از جاي برخاست
همة  ايم. هايي گوناگون در كشورهاي مختلف ديده در تاريخ معاصر نيز قهرماناني با چهره

و انـد   گرفتـه  و دنيا و مافيها را به چيزي نمي اند، اين قهرمانان از ترس و طمع و آز پيراسته بوده
 به آنچه نزد خدا است چشم دوخته بودند.

ندَْ  وَمَا« بشَْارِ  اَْ�ٌ  االلهِّ  ِِ
َ
 »فلأِ

 ».و چيزهايي كه نزد خدا است براي نيكان بهتر است«... 
قهرمان مسلمان ليبيايي عمر مختار (عليه الرحمه) را ديـديم كـه چگونـه بـا اسـتعمار ايتاليـا       

مجهز بودنـد، وي بـه    روزهاي  به جديدترين سلاح جنگيد و با ارتش پرساز و برگ ايتاليا كه
كـه لشـكر و ارتـش او را    بـا سـلاح انـدك    هاي با فضـيلت و مـؤمن    اتفاق عدة قليلي از انسان

دادند وارد جنگ شد. با اسب به جنگ هواپيماهـاي جنگـي رفـت، بـا شمشـير بـه        تشكيل مي
، و هيچگاه به تسليم زدساهاي دردناكي بر دشمنان وارد  جنگ توپخانه رفت، و توانست ضربه

در برابر دشـمن تـن درنـداد، بـا آن كـه تمـام تـوان مـادي او از دسـت رفتـه بـود، پيوسـته بـه              
تواند  گفت: اگر توپ دشمن بتواند شمشير مرا بشكند، هرگز باطل، حق مرا نمي اطرافيانش مي

 بشكند!
كرد. با اين همه،  جدا مي لرزانيد، و بند از بندش بيمار و تبدار بود. تب و لرز اندامش را مي

 به لشكريانش گفت: مرا با طناب بر پشت اسبم ببنديد تا از شما در ميدان كارزار عقب نيفتم!
هنگامي كه ارتش استعمار بر او دست يافت و حكم اعدام او را صادر كردند، بـا آغـوش   

ي حكم، به باز حكم صادره را پذيرفت، و تبسمي از روي ريشخند بر لب آورد. پيش از اجرا
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او گفتند: تقاضاي عفو كن تا آزادت كنيم! با يك دنيا مناعت و بزرگواري گفت: اگر آزادم 
 آيم! كنيد، دوباره به جنگ شما مي

و در هندوستان دانشمند گرانقدر مولانا ابـوالكلام آزاد (عليـه الرحمـه) را ديـديم كـه در      
بود ايستاد، دادگاهي كه قرار بود او را  برابر دادگاه انگلستان كه براي محاكمة او تشكيل يافته

هاي كه در جهت برانگيختن مردم برعليه حكومت بريتانيا انجـام   به خاطر تحريكات و فعاليت
صفحه خطاب به هيئت منصفه نوشت كه مجلة  36داده بود محاكمه كند، و نطق پرشوري در 

ساخت، اين نطق يكـي از   آن را منتشر – 124 – 88، ص 1958در شمارة مارس » الهند فةثقا«
آيد. از جمله سخناني كـه در ايـن نطـق تـاريخي      هاي عزت و شكوه ايمان به حساب مي نشانه

 بزرگ خويش آورده بود، چنين بود:
ام: حكومت فعلي سـتمگر اسـت. اگـر ايـن را گفتـه باشـم و نگـويم، چـه          آري، من گفته«

خواهنـد،   فتم كه چگونه از من ميكنم كه در شگ بگويم؟ شما بگوييد! به خدا سوگند ياد مي
 اسم چيزها را تغيير بدهم و سياه را سفيد قمداد كنم!...

من مسلمانم، و چون مسلمانم بر من واجـب اسـت كـه اسـتبداد را بكـوبم و زشـتي آن را       «
 ... هاي آن را آشكار كنم برملا كنم، و بدي

رده است و نه تنهـا اعـلان   اسلام حقوق بشر را سيزده قرن پيش از انقلاب فرانسه اعلان ك«
كرده است كه يك نظام عملي براي جمهوري راستين كـه از هـر حيـث كامـل باشـد، وضـع       

 كرده است.
به جان خودم، اين كه از مسلماني بخواهند كه از گفتن حق ساكت بماند و سـتم را سـتم   «

ايي كـه  ننامد، درست مانند آن است كه از او بخواهند از زندگي اسلاميش دست بكشد. درج
شما اين حق را براي خودتان قائل نيستيد كه از انساني بخواهيد از دينش برگردد، اين حـق را  

زيرا مفهوم اين هـردو   ؛هم نداريد از مسلماني بخواهيد كه خودداري كند و ستم را ستم ننامد
 يكي است.
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كـردن ايـن بـاور و تصـديق بـراي زنـدگي مسـلماني         تصديق به حق و حقيقـت، و اعـلان  «
ين اميتـاز  تـر  بـزرگ  ضروري است. بدون اين تصديق و بـدون اعـلان آن، زنـدگي مسـلماني    

دهد، زيرا اسلام آن را عنوان و محور مليت اسلامي قرار داده، و امـت   خودش را از دست مي
اسلام را الگو و گواه بر همة جهان قرار داده است. همانطور كه گواه نبايد در اداي گواهي و 

ي بكند، مسلمانان نيز به هيچ وجه نبايد در جهـت اعتلابخشـيدن كلمـة حـق     دادن سست شهادت
كوتاهي كنند، و در مسير اداي اين فريضه از هيچ مصيبت و ابتلاء نترسند و نهراسند، و هرجـا  

و در هر موقعيتي كه قرار دارند، جديت و اسـتقامت كننـد، هرچنـد كـه در آن راه      ندكه هست
 جان بدهند.

ين فريضة اسلامي قلمداد تر بزرگ بينيم امر به معروف و نهي از منكر مي از اينجا است كه
 شده است.

توحيد پايه و بنياد اسلام و محور گردونة آن است. شـرك هـم كـه مسـلمانان بـا غـيظ و       «
دهد كه ترس و  متضاد آن است. توحيد به مسلمانان ياد مي اند، نفرت نسبت به آن بزرگ شده

رگ روا نيست. نه از غير او بايد ترسيد و نه بايد در برابر غير او سرِ بز يفروتني جز براي خدا
اسـت، و غيـر    ركهراسد مش ترسد و مي تعظيم و تكريم فرود آورد. كسي كه از غير خدا مي

اي هرگـز بـا توحيـد     خدا را شايستة ترس و فرمانبرداري دانسته است، و چنين نگرش و عقيده
 ».سازگار نيست

به رشادت و جرأت و فداكاري، و مرگ را  تا انجام، يك دعوت عموميآغاز اسلام، از «
 كند: . قرآن پياپي و بارها تكرار مياست در راه حق ناچيزشمردن

﴿ َّ ِ حَدًا ِ
َ
ََ أ ۡشَوۡ ََ  ََ ۗ ٱوَ َ َّ  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب يبٗا  َّ َِ  .]39الأحزاب: [ ﴾٣حَ

 .»هراسند، و خدا براي شمارش بس است از غير خدا نمي«

قاَمَ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱوَأ َّ َِ  ر كَوٰةَ ٱوَءَا َّ َّ  ر ِ ۡشَ ِ ََ َ  ٱوَرمَۡ   .]18التوبة: [ ﴾َّ

 .»و نماز را برپاي داشت و زكات را داد و به جز از خدا نهراسيد«

﴿ ��ِٖ� ََ ََ روَۡمَةَ  َافوُ ََ  ََ  .]54المائدة: [ ﴾وَ
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 .»ترسند و از سرزنش ملامتگران نمي«

ليَۡسَ ﴿
َ
ُ ٱ �  .]36الزمر: [ ﴾ ۥ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُ  َّ
 .»اش را كفايت كند؟ تواند بنده آيا خدا نمي«

﴿ ِ وّفُِوزكََ ب ََ ِينَ ٱوَُ� ُِ  ۚۦ مِن دُوزهِِ  َّ ِ ُ ٱوَمَن يضُۡل  .]36الزمر: [ ﴾٣مِنۡ هَادٖ  ۥَ�مَا َ�ُ  َّ
راهنمـايي  ترسانند. آنكس را كه خدا گمـراه گردانـد،    غير از او مي ينكه تو را از خدايا«

 .»براي او نخواهد بود
 مي فرمايد: رسول خدا 

(رواه  »ُاد اف َداء حزة بن ِبد الطلب ورجل قام َِ ِمام جا ش فأمشه ونَاه ففتله«
 الحاكم علي شرط الصحيحين)

يكي حمزه بـن عبـدالمطلب اسـت و ديگـري، آنكـس اسـت كـه در برابـر          سيد الشهداء«
 ».شدنش بيانجامند مر و نهي كند و به كشتهپيشواي ستمگري بايستد و او را ا

فضَْلُ «
َ
اعِ  د ََ ِ

ْ
ندَْ  حَقّ  كََِ،ةُ  ان لطَْا ٍ  ِِ  »(ابوداود و الترمذي و ابن ماجه »جَا شٍِ  ُُ

 ».برترين جهاد سخن حق گفتن در برابر فرمانرواي ستمگر است«
 د.گرفت كه هركجا باشند حق را بگوين از يارانش پيمان مي حضرت رسول اكرم 

هـاي بـزرگ و فـراوان را بـراي      دادن چشم روزگار سپيد شد و ديگر هماننـد ايـن قربـاني   «
هاي بزرگي كه امت اسلامي در هر عصر و زمان داشـته   كلمة حق به خود نديد. قرباني اعلاي

هـا و   است، و شرح حال دانشمندان، پيشوايان و بزرگان اسـلام همـه عبـارت از همـين قربـاني     
 .»ها است فداكاري
انگيس بداند، مسلماني كه پروردگارش به او فرمان داده است كه بـه مـرگ سـرخ     دولت

ها بزند، و سكوت از گفتن حـق را   ها و نابساماني خوشامد بگويد، و خود را به درياي مصيبت
را براســاس آن  مجاهـدين قـانون مجـازات هندوســتان (همـان قـانوني كـه       124نپـذيرد، مـادة   

 »دارد... اي بازنمي ترساند و از دين و اداي فريضه ا نميكردند) او ر محاكمه مي
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زد، و دلايـل و بـراهين خـودش را يكـي پـس از       ابوالكلام همچنان چـون دريـا مـوج مـي    
كرد. سخنانش چون پارة آتش بودند كه از ايمان به خدا و حق و قضا و قـدر   ديگري ارائه مي

توانم  چه مي !و تو اي قاضي«و گفت: گرفتند. آنگاه روي به قاضي كرد  و جاودانگي مدد مي
 به تو بگويم جز آن سخني كه مؤمنان پيش از من در موقعيتي مانند اين موقعيت من گفتند:

هِ  قۡضِ ٱفَ ﴿ ِۡ ٰ ََقِۡ� َ� زتَ قاَضٍ� ِِّ�مَا 
َ
ۡ�يَا  ٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱمَا  أ  .]72طه: [ ﴾٧ ُّ

  .»!يحكم كن يتوان يم ايدن يزندگ نيبكن؛ تو تنها در ا يخواه يم يهر حكم«

 گواهي تاريخ
هايش در عمق وجـود انسـان پـاي بگيـرد، و بـر نفـس        اين كار ايمان است، وقتي كه ريشه

تـي  هم پذيرد، دهد كه هرگز سستي نمي ن ميانسان چيرگي يابد. چنين ايماني به صاحبش يقي
اي  گيـزه ان گـردد،  دهـد كـه هرگـز افسـرده نمـي      مـي  اميدي آيد، دهد كه هرگز كوتاه نمي مي
گردد. دنيـا را در   دهد كه هيچگاه ناتوان نمي اي مي اراده ،افتد دهد كه هيچگاه از كار نمي مي

گرداند، ولي  آورد و فراهم مي اختيار دارد ولي خود او در اختيار دنيا نيست. پول به دست مي
و هـا موجـب غـرور     گـردد ولـي نعمـت    هـا برخـوردار مـي    گردد. از انواع نعمـت  مينبردة آن 

گرداند.  بارد، ولي او را مقهور و مغلوب نمي شوند. بلا و مصيبت بر سرش مي خبري او نمي بي
گرداننــد، و بــر نيــروي او  تــر مــي تــر و مســتحكم هــا اراده او را محكــم هــا و گرفتــاري ســختي

 افزايد. افزايند. مانند طلاي ناب كه آتش كوره جز پاكيزگي و صفا بر آن نمي مي
د كه يك گروه اندك فاقد نيرو و توشه، از مردم عربستان كـه نـه از   كر چه كسي فكر مي

اي داشتند، و نه از تمدن روميان، و نه از حكومت هندوستان، و نه از صـنعت   فلسفة يونان بهره
چين، سررشتة امور جهان را به دست بگيرد، و وارث قلمرو وسيع فرمانروايي خسـروان ايـران   

هاي  را درهم بشكند؛ و دين جديد و تمدن نوين را در كرانه گردد، و امپراطوري قيصران روم
 جهان، در طول كمتر از يك ربع قرن منتشر گرداند.
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اسـت؟ ايمـاني كـه از بـلال حبشـي      نهفتـه  ايمـان  در جـز   ه ترقي و پيشرويآيا راز اين هم
بوجهل بن ايستد و با ا سازد كه در برابر اربابش اميه بن خلف مي توانمندي را مي انسانآنچنان 

گردانـد،   اي كثيـر پيـروز مـي    دهان ايماني كه گروهي اندك را بر عكند... هم هشام مبارزه مي
نشين را كـه بـا يقـين در دل، قـرآن در      گرداند. و اعراب بيابان ها مي متمدنان را مغلوب بياباني

ه كند ك شان مسكن گزيده بودند وادار مي يك دست، و شمشير در دست ديگر بر پشت اسبان
ما گروهي هستيم كه خدا ما را برانگيخته اسـت تـا   «به شاهان ايران و امپراطوران روم بگويند: 

 »شما را از بردگي بندگان به بندگي خداي يكتا ببريم...

 شدن مسلمانان راز ناتوان
بينــيم كــه اوضــاع زمانــه بــراي مســلمانان دگرگــون گرديــد، و  از ســوي ديگــر، اگــر مــي

اش  طرهيييد و ناتوان گرديدند، بازهم از آنجا بود كه ديگر ايمان س ـنيروهايشان به ضعف گرا
را بر وجود آنان از دست داده بود، و از رهبري اخلاق و روش و مـنش مسـلمانان كنـار رفتـه     

اقليمي شده بود كه تنها به حكم اين كـه   –. ايمان مسلمانان، ديگر يك ايمان جغرافياي ندبود
ده بودند مسلمانان بودند. اين ديگـر يـك ايمـان مـوروثي بـوده      در سرزمين اسلامي به دنيا آم

بردند. اين ايمان ديگر نشـاطي نداشـت، تـأثير     شان به ارث مي ها و املاك از پدران مانند خانه
توانست نيرو بيافريند و عـزم و اراده بـه    نداشت، مخدر بود و از كارافتاده آن وقت چگونه مي

 صاحبش بدهد؟
هاي اصلي اين ضعف و درمانـدگي و عجـز مسـلمانان را در     ريشه پيشاپيش رسول خدا 

 برابر دشمنانشان، بيان فرموده بود، و زمان صدق گفتار آن حضرت را آشكار كرد:

 ن قِ رلة َِ قصشتَا. قافما: دمِ  مل  د  تتداع ِلا�م الأمم ك،ا تتداع الأ«
ة ُن لّ

مل االله؟ قال: بل دنتم  ممئاٍ كث�ل و ن االله  ممئاٍ  ا رُ فون�م غثاء ك ثاء افسالل ولِ�
من صدور ِدو�م الَابة من�م ولفافن ا قلم��م افمذن قافما: وما افمذن؟ قال: حب 

 »الناا و�شاذاة المت
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ند بر سر ريز نفر كه بر سر يك كاسه غذا مي ديگر مانند چند يها پايد كه ملت ديري نمي«
فرماييد عدة ما بسيار كـم   آن روزگاري كه اشاره مي شما بريزند. گفتند: يا رسول االله! مگر در

شود؟ فرمود: نه، در آن روزگار تعداد شما بسيار زياد است، اما در حكم خس و خاشـاك   مي
دارد، و ضعف و ناتواني را  تان مهابت شما را برمي روي آب سيل هستيد، و خدا از دل دشمنان

ناتواني؟! فرمود: (به سـبب) دنيادوسـتي، و   افكند. گفتند: به چه سبب ضعيف و  در دل شما مي
 »از مرگ بدآمدنتان!
ة حقيقي ناتواني و ضعف و درماندگي انسان و راز اصلي آن كه انسان بـه  اينست آن انگيز

ساز و برگي كه در زندگي دنيـايش بهـم زده اسـت بچسـبد، و بـرده و بنـده و مطيـع و منقـاد         
رهـاي سـنگين آن را بـر گـردن بيفكنـد      اوضاع جاري زنـدگانيش شـود، و بنـد اسـارت زنجي    

شهوات نفساني مانند انگشتري در انگشت او را بچرخاند، و تمايلات مادي مانند گاو آسـياب  
برنامـه، بـا    هدف و بي او را به حركت درآورد و در يك مدار محدود دور خودش بگردد، بي

 چشمان بسته!
اي نـاتوان   ت سـلطنتش بـرده  دنيادوستي است كه پادشاه را به خـاطر عصـاي اقتـدار و تخ ـ   

يافتن به  رسيدن و دست گرداند، در برابر زني كه عشق او در دلش افتاده، يا هوسي كه طمع مي
ترسد رسوايش كند، يا اطرافيانش كه بايـد   پروراند يا نديم و دستياري كه مي آن را در سر مي

گيـرد و او را ضـعيف    او ميهايش مدد برسانند! تاب و توان را از  ها و نابكاري او را در دزدي
 گرداند. مي

دارد كه زندگي توأم با  وحشت داشتن از مرگ است كه افراد بشر و جوامع انسان را وامي
بـودني را كـه در هـر روز از آن     خواري را بر يك مرگ شرافتمندانه تـرجيح بدهنـد، و زنـده   

 بدهند. ميرند، بر يك مرگ كه پس از آن زندگي ابدي است، ترجيح چندين بار مي

ـــاً  ـــيوف مكرم ـــت الس ـــت تح ـــن لا يم  وم
 

ـــــرم  ـــــير مك ـــــذل غ ـــــاسي ال ـــــش ويق  يع
 

 و هركس به مرگ شرافتمندانه زير ساية شمشيرها تن درندهد.«
 ».گردد مقدار با انواع خواري و ذلت دست به گريبان مي بي ارزش و در سراسر زندگي بي
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 خودمرگي و ضعف با ايمان منافات دارد
نگريم كه با دين و ايمان سر و كار دارند، و ادعاي انتساب به دين  هايي را مي گاهي انسان

بينيم كـه نـاتواني و    مي اند، كه به مغز و حقيقت دين رسيدهاند  و ايمان را دارند، و حتي مدعي
پژمردگي و فروتني و خواري و افسردگي از سر تا پايشان مشهود است و كساني به اشـتباه يـا   

ها مؤمنان واقعي و درستند. حال آن كه ايمان حقيقـي از   نند كه اينك به علت ناداني گمان مي
هاي دروغين بيزار است. ايمـان نيرومنـدي ظـاهر و بـاطن      هاي ساختگي، و اين جلوه اين قيافه

 گرداند. است، توانمندي اخلاق و رفتار است، و درون و برون انسان را از قدرت سرشار مي
فسردگي و پژمردگي مشغول نماز است. سرش را كج مردي را ديد كه با ا سفاروق عمر 

اش را بـه روي او   درنـگ تازيانـه   دهد. بـي  كرده و خواري و فروتني بسيار از خويش نشان مي
مان را بر ما نميران. خـدا تـو را بميرانـد! سـرت را بلنـد كـن، چـرا كـه          بلند كرد و گفت: دين

گفته اسـت:   مانده از او است كه مي و از سخنان به يادگار» خشوع در قلب است نه در گردن!
آن «او را گفتند: خشوع منافقانه چيست؟ گفت: » برم از خشوع منافقانه خدايا من به تو پناه مي«
 »ست كه بدن خاشع باشد، اما قلب خاشع نباشد!ا

روند.  شفا، دختر عبداالله بن عمر، چند مرد جوان را ديد كه با خودمردگي و سستي راه مي
رفـت   هدند! گفت: عمر وقتي راه مـي ها ديگر كيستند؟ گفتند: عابد و زا ت: اينجا خورد! گف

زد به درد  وقتي مي ،گفت كه همه بشنوند گفت بلند سخن مي وقتي سخن مي رفت، تند راه مي
 آورد، و عابد و زاهد حقيقي او بود. مي

رفـت،   ه مـي رفـتن سـريع را   نيز با آن وقار و هيبتي كه داشت، بـه هنگـام راه   ل خدا ورس
 گويد: احدي را زيباتر از رسول خـدا   مي سآيد. ابوهريره  چنانكه گويي از بلندي بزير مي

همچنـين احـدي را نديـدم كـه از آن      ،تابيـد  گويي خورشيد در سيماي مبـاركش مـي   ؛نديدم
شد. مـا خودمـان    حضرت سريعتر راه برود، چنانكه گويي زمين زير پاي وي درهم پيچيده مي

 ».انداختيم كه همپاي آن حضرت راه برويم، و او توجهي به اين امر نداشت ت ميرا به زحم
 





 
 
 

 رحم و مهرباني

زيرا حقيقت انسان عبـارت   ؛انسان فاقد قلب مانند يك تكه چوب يا يك تكه سنگ است
ت. حقيقت انسان عبارت يساز اين روكش خاكي تشكيل يافته از گوشت و خون و استخوان ن

شود و منفعل  كند و متوجه مي باني و جوهرة روحاني كه با آن احساس مياست از آن لطيفة ر
 و اين قلب زنده است. ،ورزد آيد و مهر مي گردد، و دردش مي و متأثر مي

هاي انسان با ايمان است كه دلي زنده و نازك و نـرم و مهربـان داشـته     از مهمترين ويژگي
هـا برخـورد كنـد. دلـش      دكان و عموم انسانباشد، و با چنين دل نرم و نازك و مهرباني با كو

دست  ،به مستمندان مهر بورزد ،براي اندوهگينان دلش به درد بيايد ،براي ناتوانان به رحم آيد
زدگان دراز كند. با اين دل زنده و مهربـان كـه دارد، از آزار و اذيـت     كمك به سوي مصيبت

و منبع خير و نيكـي و سـلامت بـراي    گردان باشد، و از جرم و جنايت بپرهيزد،  اين و آن روي
 همه چيز و همه كس در اطراف خويش باشد.

 .اي از رحمت خداي متعال است رحم و مهرباني انسان با ايمان جلوه
زيرا بالاترين مرتبت وي آنجا است كه به اخلاق خـدايي   ؛انسان با ايمان دل مهرباني دارد

تـرين   گيرد. كمي از آشـكارترين و شـاخص  اي از اسماء الحسني الهي بر متخلق گردد، و بهره
و  اخلاق الهي، رحمت او است كه همه چيز و همه كس را فرا گرفته، و مـؤمن و كـافر نيـك   

اي كه همـواره   به همان شيوه بد، دنيا و آخرت را زير پر گرفته است. حضرت رسول اكرم 
مـورد نظرشـان اسـتفاده    داشتند، و از هر حادثه و مناسبتي براي نشانيدن نهـال اصـول و مبـاني    

بـه نـزد    ن راراياي از اس عده اند: كردند، معنا و مفهوم مهرباني را براي يارانش روشن كرده مي
هايش پر از شير بـود. كـودكي را    ن پستا ،دود ناگهان ديدند زني مي ،آن حضرت آورده بودند

كنيـد   فرمودند: فكر مي داد. رسول خدا  در ميان اسرا يافت. به سينه چسبانيد و او را شير مي
 فرمود: ،اين زن حاضر بشود كه فرزندش را در آتش افكند؟ گفتند: نه! البته اگر بتواند نيفكند
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رحَْمُ  االلهُّ «
َ
ذَا ذَاِهِ  مِنْ  بشِِباَعِهِ  د ِ

َ
 (رواه البخاري) »بمَِل

 ».نش از اين زن به فرزندش مهربانتر استاخدا نسبت به بندگ«
است كه مشهورترين اسماء حسـناي  » رحيم«و » رحمان«اء الحسني دو نام از بارزترين اسم

. انساني كه به قـرآن ايمـان دارد، هرگـاه كتـاب خـدا را      باشند ميالهي پس از لفظ جلا لة االله 
كنـد   شروع مـي » بسم االله الرحمن الرحيم«كند كه بخواند، با  اي از آغاز مي گشايد يا سوره مي

مرتبـه در روز، در   34ة قرآن مجيد) انسان با ايمان دست كم سور 114سوره از  113(البته در 
آورد و در هـر ركعـت    بـر زبـان مـي    بشركعت نماز يوميه اين دو نام را در نمازهاي واج ـ 17

 خواند: الكتاب چنين مي تحةلزوماً در فا

ِ ٱ �﴿ �ٱ َّ َّ حَِّيمِ ٱ ر ََبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ ١ ر  ِ ّ �رٱ ٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَِ حَِّيمِ ٱ َّ  ﴾٣ ر
 .]3-1الفاتحة: [

شـود، و اگـر بـه نافلـه      را بخواند، اين تعداد دست كم دو برابـر مـي   باگز نمازهاي مستح
 ها را بر زبان خواهد آورد. داند چندين و چندين بار اين نام تمايلي داشته باشد كه خدا مي

بخشـند،   ن انسـان بـا ايمـان مـي    الهامي نيرومند بـه جـا  » و رحيم» رحمان«اين دو نام بزرگ 
اي از اسـماء   كنـد انسـان بـا ايمـان بهـره      علاوه بر وظيفة عبوديت و بندگي خدا كه ايجاب مي

 الحسني داشته باشد.
كـه در آن  » يسـماء االله الحسـن  أسـني فـي شـرح    المقصـد الأ «امام غزالي كتابي دارد به نام 

رة انسـان از آن اسـم خـدا چـه     گويـد كـه به ـ   دهـد و مـي   اسماء الهي را يك به يك شرح مي
بهـرة بنـدگان از نـام    «گويـد:   مـي » رحـيم «و » رحمان«تواند باشد. وي به دنبال شرح دو نام  مي

ي خبر خدا مهر بورزند، و آنان را با پند و اندرز و خيرخـواه  اينست كه به بندگان بي» رحمان«
خبـري كـه    ت و بـي ري، از راه و روش توأم با غفل ـيگ از روي لطف و بدون خشونت و سخت

دارند بازدارند. به معصيتكاران با ديدة رحمت و مهر بنگرند، نه با ديدة آزاررساني و اذيت، و 
هايي كه از خود او سر  پذيرد، مانند يكي از معصيت هر معصيتي را كه در اين جهان انجام مي

از انجـام   زند تلقي كند، و در هيچ كوششي دريغ نكند، در اين جهت كه بـه قـدر تـوانش    مي
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پذيرفتن آن معصيت جلوگيري كند، و اين كوشش و تلاش وي از روي مهرباني نسبت به آن 
شخص معصيتكار باشد كه مبادا مورد خشم و عقوبت خداي متعـال قـرار گيـرد، يـا از جـوار      

 قرب الهي به دور افتد.
اي  به انـدازه آن است كه هر نيازي را كه در مستمندي بنگرد، » رحيم«بهرة بندگان از نام «

كند، رفع كند، و هر بينوايي را كـه در همسـايگي او يـا در شـهر او      كه توان مالي او اقتضا مي
كند، سرپرستي كند، و با مال يا مقام و منزلت يا وساطت خودش در جهت رفـع و   زندگي مي

و رجوع بينوايي او بكوشد. و اگـر هيچيـك از ايـن امكانـات را در اختيـار نداشـت، بينوايـان        
نوايي آنـان اظهـار انـدوه كنـد، و      مستمندان را با دعاي خويش ياري كند، و از بابت فقر و بي

چـارگي و مسـتمندي آنـان شـريك و سـهيم       براي آنان دل بسوزاند، آنچنان كه گويي در بي
 ».است

 هركه رحم و مهرباني نكند، مهرباني نبيند
تعـال نيازمنـد ا سـت، و در پرتـو     انسان با ايمان معتقد است كه پيوسته به رحمـت خـداي م  

گـردد. امـا    برد و در آخرت رستگار مي همين رحمت الهي است كه در زندگي دنيا به سر مي
تـوان رسـيد.    يقين دارد كه به رحمت الهي جز از طريق مهـر ورزيـدن بـه بنـدگان خـدا نمـي      

 همچنانكه در احاديث نبوي آمده است:

باَ مِنْ  االلهُّ   شَحَْمُ  ِِّ�َ،ا«  »افشحََّاءَ  عِهِ ِِ
 ».ورزد خدا به بندگان مهربانش مهر مي«

 » شُحَْمْ  لاَ   شَحَْمْ  لاَ  وَمَنْ «
 »هركه مهرباني نكند، مهرباني نبيند«

رضِْ  فِ  مَنْ  ارحَُْما«
َ
 »افسَّ،اءِ  فِ  مَنْ   شَحَُْْ�مْ  الأ

 ».مهرباني كندمهرباني كنيد، تا آن كه در آسمان است با شما اند  با آنان كه در زمين«
هرچند  -گردد،  اش به برادران ايماني وي محدود نمي رحم و مهرباني انسان با ايمان دايره

بلكـه   –گردانـد   مـي  تـر  نزديـك  كه انگيـزة مشـترك ايمـان آنـان را از ديگـران نسـبت بـه او       
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گردانـد. پيـامبر    ها را از مهر و محبت خـويش برخـوردار مـي    اي است كه همة انسان سرچشمه
 فرمودند: م به يارانشان مياسلا

مل االلهل كنا رحام. قال: ِنه يىم بشحة دحد�م « ين تامنما حت تشحما قافما:  ا رُ
 (طبراني) »صاحبه وفونَا رحة ايشامة

گفتنـد: يـا رسـول االله! مـا همـه بـا       » مسلمان نشده ايد تا وقتي كه با يكديگر مهربان باشيد«
م مهرباني شما مسلمانان با يكديگر نيست، مهرباني نسـبت  منظور«همديگر مهربانيم. فرمودند: 

 ».به همة مردم است

 وَتمََاصَ�مْا باِفصّبِْ  وَتمََاصَمْا«خصوصيات مسلمانان كه در قرآنكريم آمده است اينست كه 
و در شكيبايي با يكديگر همدستي و همبستگي داشته باشند، و در مهرباني با «يعني  »باِفَْ،شحََْةِ 

 ».ر همدستي و همبستگي داشته باشنديكديگ
حتي مهرباني انسان با ايمان بايد از انسان ناطق بگذرد و به حيوانات زبان بسـته نيـز برسـد.    

كنـد، و در رابطـه بـا رعايـت حـال آنـان از خـدا         انسان با ايمان به همـة جـانوران محبـت مـي    
ها نيز هست. پيامبر اكرم  تهداند كه در پيشگاه پروردگارش مسؤول اين زبان بس ترسد، و مي مي
 اي كه سگي را آب داد بـاز   بدكاره نِبهشت درهايش را به روي ز«ند كه شان گفت به ياران

اي را  كرد و خداوند متعال او را آمرزيد، و آتش دوزخ درهـايش را بـه روي زنـي كـه گربـه     
رها كرد تا برود از اين زنداني كرد تا مرد باز كرد، چرا كه نه خودش به او غذا داد، و نه او را 

گنـاه   كردن يك گربه بي اگر اين كيفر زنداني». گوشه و آن گوشه غذاي خودش را پيدا كند
هاي همنوعشان را به ناحق و تنها به جرم اين كه  ها هزار نفر از انسان باشد، كيفر كساني كه ده

 كنند چه خواهد بود؟! گويند: پروردگار ما خدا است زنداني مي مي
م، دلي به برخواهم گوسفندي را سر ب گفت: من وقتي مي به حضرت رسول اكرم  مردي

». آيد. فرمود: اگر دل تو به او رحم بيايد خدا نيز بر تو رحـم خواهـد آورد   حال او به رحم مي
بـرد تـا آن را    كشاند و مي مردي را ديد كه پاهاي گوسفندي را روي زمين مي سفاروق عمر 

 »بري، به زيبايي ببر! كشاني و مي واي بر تو! او را به سوي مرگ مي« سر ببرد. به او گفت:
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 سعمرو بن عاص  –فسطاط  –گاه  كه در فتح مصر، كبوتري، به خيمهاند  مورخان آورده
آمد، و در بالاي آن آشيانه ساخت. وقتي كه عمرو عاص خواست كـوچ كنـد، آن كبـوتر را    

گـاهش را بـه همـان     آشاينه كند. خيمـه  او را بي ها، ديد نخواست با كندن و برچيدن آن خيمه
گاه خانه ساختند و اطراف آن آباد شـد و شـهر    حال رها كرد. مردم آمدند دور و بر آن خيمه

 فسطاط به وجود آمد.
ابن حكَم در شرح حال خليفة راشد عمر بن عبدالعزيز آورده است كـه از دوانيـدن اسـب    

: هيچ حيوان را با افسار سـنگين نبرنَـد، و بـا    تشتربانان نوهي كرده بود. به اسبدون نياز به آن ن
كـه در مصـر شـتران    انـد   چوبي كه سر آن آهن باشد نرانند. به والي مصر نوشت: به من گفتـه 

گذاريد. با رسيدن اين نامـة مـن،    رطل بار مي 1000ها  آن باربري داريد كه بر پشت هريك از
 453رطل بار بگذارند! (هر رطل مصـري معـادل    600نشنوم كه ديگر بر پشت اشتري بيش از 

 گرم است].
اين مهر و محبت و حرمت جوشان و فراگير يكي از آثار ايمان بـه خـدا و آخـرت اسـت.     

رحمـان را در رحـم    كنـد، و بـي   هاي سـنگدلان را نـرم مـي    هايش دل ايماني كه با وزش نسيم
 گرداند. مي

ليت معروف به سرسختي و سـنگدلي  ، با آن كه در جاهسفاروق ملاحظه كرديد كه عمر
هاي مهر و محبت را در دل او برشكافت. حتي گفتند: وي در  بود، ايمان با او چه كرد. چشمه

تي كه امارت مسلمين را برعهده قدوران جاهليت يك دخترش را زنده به گور كرده بود. اما و
اسـلامي   دولـت ة تـرين نقط ـ  گرفت، خودش را در برابر خدا نسبت به استري كه در دوردست

 دانست. زمين بخورد مسؤول مي
اين عقيده و اخلاق بر همه كار و كردار مسلمانان نخستين حاكم بود، و آثـار آن در طـرز   
رفتار مسلمانان حتي با دشمنان در حال جنگ به ظهور و بـروز رسـيد. پيـامبر گرامـي اسـلام،      

گويند: اين كه بـا   آيند و مي مي يابند، به خشم وقتي در يكي از غزوات، زني را كشته شده مي
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شما سر جنگ نداشته است! و آنحضرت را از كشتن زنان و پيرمـردان و كودكـان، و كسـاني    
 فرمود. نهي مي اند، كه در جنگ با مسلمانان عملاً شركت نداشته

هـايي نيكوكـار و مهربـان بودنـد، نـه نابكـار و        ياران آن حضرت نيز به همين روش، انسان
كنـد:   به هنگام توديع با لشكر اسامه بن زيـد بـه آنـان سـفارش مـي      سصديق كر سنگدل: ابوب

دار را  هـاي ميـوه   هاي خرما را قطع نكنيـد. درخـت   زنان و پيران و كودكان را نكشيد. درخت«
آنان را به حال خودشان  اند، ها خلوت كرده يد كه در صومعهكن هاي برخورد مي نبريد. با انسان

خداي را در بارة كشاورزاني كـه بـا شـما سـر جنـگ      «گويد:  مي سروق فاعمر » واگذاريد...
 !»در نظر آوريد ندارند

آورند. اين عمل را  مي سصديق سرِ يكي از بزرگان دشمن درحال جنگ را براي ابوبكر 
كند و بـه كسـي كـه سـر را      كند، و خشم خودش را نسبت به اين عمل آشكار مي محكوم مي

آوريد! به او گفتند: اينان با ما  ن پس سرِ هيچكس را براي من نميگويد: از اي آورده است مي
كنند! گفت: ما از شيوة ايرانيان و روميان پيروي كنيم؟! كتـاب و سـنت مـا را     همين كار را مي

 بس است!
هايي توأم بـا مهربـاني و مـدارا بودنـد.      هاي اسلامي جنگ كنيد، جنگ چنانكه ملاحظه مي

شد، مگر در مواقعي كه يك ضرورت اجتناب ناپـذير خـونريزي را    خوني بر زمين ريخته نمي
گويد: تاريخ  نظر دارد كه ميرا كرد. فيلسوف فرانسوي، گوستاو لوبون همين نكته  ايجاب مي

 فاتحاني دادگرتر و مهربانتر از اعراب مسلمان به خود نديده است.

 مظاهر مهر و محبت در جامعة اسلامي
فته از رحمت الهي در روابط داخلي جامعة اسلامي نيز مشهود آثار اين خُلق و خوي برگر

است. عواطف كريمانه، احساسات ارزشمند انساني، سرشار از مدارا و مرحمـت، و آكنـده از   
نيكوكاري و خيرانديشي، بر همة روابط اجتماعي ميان مسلمانان حاكم است. اين احساسات و 

 اند. مي تبلور يافتهعواطف در سيستم اوقات و خيريه در جوامع اسلا
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هايشـان افكنـده    مسلمانان اهل مواسات، به همان انگيزة شفقت و مهرباني كه ايمـان در دل 
شان پس از مرگ  است و از روي تمايل به پاداش خدايي، و براي آن كه پرورندة اعمال نيك

كننـد،   ، تا گرسـنگان را سـير  دكردن بسته نشود، همه يا قسمتي از دارايي خودشان را وقف مي
را بپوشانند، غريبان را جا و پناه بدهنـد، بيمـاران را درمـان     نتشنگان را سيراب سازند، برهنگا

كنند، بيسوادان را آمـوزش دهنـد، مردگـان را كفـن و دفـن كننـد، يتيمـان را كفالـت كننـد،          
هـا هرگونـه هـدف شـرافتمندانة      محرومان را ياري دهند. به طور كلي اين موقوفـات و خيريـه  

هايشـان حيوانـات را هـم در كنـار      توانستند داشته باشـند. حتـي در ايـن نيكوكـاري     ني ميانسا
 دادند. ها دخالت مي انسان

كنـد، و آن   كننـدگان را بررسـي مـي    گردد، وقتي كه دلايـل وقـف   انسان دچار دهشت مي
را در عمـل  شرافت نفس، و بيداري وجدان، و آن مقام والاي انسـانيت، و تـأثير نيكـوي ايـن     

هاي جالب و ارزشمندي را براي خـود   نگرد كه چگونه هدف كند. مي جود آنان مشاهده ميو
تنها اند  كنند، و انتظار دارند اموالي را كه وقف كرده گيرند و اين اموال را وقف مي در نظر مي

 ها و براي همان منظورها به مصرف برسانند. در همان راه
هاي شرافتمند و نيكوكـار، بـه چـه     كه اين انسان براي توضيح بيشتر مطلب، بد نيست ببينيم

 اند! هاي ظريف انساني را در نظر گرفته و چه نكته اند، مواردي توجه كرده

شـود.   اي است كه از محـل آن ظـروف چينـي خريـداري مـي      موقوفه ها: وقف شكستنی

 خواهد دچار خشـم اربـابش   شكند، و نمي افتد و مي خدمتكاري كه ظرف چيني از دستش مي
تواند به ادارة اوقاف برود، و ظرف شكسته را بدهد، و يك ظرف سالم به جـاي آن   بشود، مي

 بگيرد و برود، و از خشم اربابش در امان بماند.

صاحب  هاي ولگرد و بي ي غذادادن سگاراي است كه ب موقوفه های ولگرد: وقف سگ

حيوانات بميرند و راحت  شود تا از عذاب گرسنگي نجات پيدا كنند تا وقتي كه اين خرج مي
 شان پيدا شود. شوند يا اين كه صاحبان
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هـا و   اي اسـت كـه جـواهرات و زيـورآلات را بـراي عروسـي       موقوفـه  ها: وقف عروسی

ها  بضاعت، جواهرآلاتي را كه لازم دارند براي جشن هاي بي دهد. خانم ها به عاريت مي جشن
را هـا   آن پـذيرفتن مراسـم   پـس از پايـان   گيرنـد. و  ها از اين موقوفـه بـه عاريـت مـي     و عروسي

اش با سر و  تواند در شب و روز عروسي گردانند. به اين ترتيب، يك داماد تهيدست مي بازمي
زر و زيور و جواهرات بيارايـد، تـا مراسـم    را با اي ظاهر شود. و عروس جوانش  وضع آراسته

 .هاي شكسته باشد ه بگذرد، و مرحمي براي دلجشادي به بهترين و

كننـد و آب   اي فراهم مي اي است كه از محل آن خانه موقوفه های عصبانی: وقف خانم

كننـد. خـانمي كـه بـا      دهنـد، و همـة نيازهـاي سـاكنان آن را تـأمين مـي       و غذا در آن قرار مي
تواند از خانة شوهر بيرون بيايد،  كند، و شوهرش به او نامهربان مي شود، مي همسرش دعوا مي

هـايي كـه ميـان او و     بماند، و بخورد و بياشـامد و پـذيرايي شـود، تـا كـدورت     و در اين خانه 
ها به رحم بيايند. آن وقت  شوهرش به وجود آمده از ميان برود، و اوضاع رو به راه شود، و دل

 گيرد. گردد و زندگي زناشويي را از سر مي بار ديگر به خانة خود بازمي

اي از  اي اســت كــه از محــل آن عــده فــهموقو وقــف همــراه بــيماران و همــدم غريبــان:

كنند، تا در طول شب، ساعت به سـاعت،   صدا را استخدام مي آواز و خوش خوانندگان خوش
هـاي مـذهبي    كس و كـار بنشـينند و قصـيده    پست عوض كنند و در كنار بيماران يا غريبان بي

تسكين دهند. به اين توانند دردش را  بخوانند، تا بيمار دردمندي كه به هيچ وسيلة ديگري نمي
وسيله دردش تسكين پيدا كند، و غريبي كه انيس و مونسي ندارد به اين وسيله از تنهايي بـدر  

 آيد.

اي است كه از محل آن قسمتي از هزينة درمان بيماران  موقوفه وقف اميددادن به بيماران:

دارنـد كـه در    وامـي كننـد. بـه ايـن ترتيـب كـه دو نفـر پرسـتار را         ها تأمين مي را در بيمارستان
هايشان را بشنود، ولي آنان را نبيند، بايستند و باهم بـه   نزديكي بيمار، در جايي كه بيمار حرف

اين نحو گفتگو كنند: اولي به دومي بگويد: پزشك راجع به اين بيمـار چـه گفـت؟ و دومـي     
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 شـود. بيمـاريش   گويد: نگرانـي وجـود نـدارد. بـه زودي خـوب مـي       پاسخ بگويد: پزشك مي
 كننده نيست و چه بسا دو يا سه روز ديگر از بستر بيماري برخيزد. نگران

و هيچيـك از   انـد،  هاي خيـر پرداختـه   ها به همة راه كنيد كه واقفان اين موقوفه ملاحظه مي
ا ايـن  ب ـو  انـد،  هشـت نصيب نگذا جوانب و ابعاد زندگي انساني را از خيرات و مبرات خويش بي

هاي نياز مردم در هر زمان و مكان به نمـايش   يق خود را در زمينهترتيب، احساسات انساني عم
 گذارند. مي

ها است. عقيـده و   بي شك امتياز اين همه خيرات و مبرات از آنِ عقيده و ايمان اين انسان
آورد، و اين درك و آگاهي را براي اين  ايمان است كه اين احساسات لطيف را به وجود مي

هـاي   ها در گوشه و كنار جامعه و در همـة زمينـه   ه به اين ريزه كاريآورد ك ها پديد مي انسان
هايشـان محـدود بـه ايـن دوران كوتـاه       زندگي توجه كنند، و رضايت ندهنـد كـه نيكوكـاري   

نـد  نزندگي دنيايشان گردد، و ترتيبي براي يك صدقة جاريه، و نيكوكاري مستمر تدارك ببي
شـان را داشـته    كنـد، پـاداش كـار نيـك     ندگي ميكه تا جهان باقي است، و انساني در جهان ز

 باشند.

 ايماني و سنگدلي است ها زاييدة بي ها و زشتكاري تبهكاري
با ايمان از مهر و محبت تهي نيستند. اما كفر به خدا و آخرت دلي سخت و سنگ  يها دل

لرزه بر اندام  ها آن ها را كه از كه بدترين نابكارياند  هاي سنگدل در پي دارد، و معمولاً انسان
 دهند. افتد، انجام مي انسان مي

هــاي وحشـتناك را همــواره   كنـيم كــه تبهكـاري   اگـر تـاريخ را ورق بــزنيم، مشـاهده مــي   
 كه براي خدا جايگاه ارزشي قائل نيستند و حسـابي بـراي آخـرت بـاز    اند  هايي انجام داده آدم
بريد، و زنان را بـه   سر مي كنند. فرعون آن آدم سركش و متكبر و زورگوي كه مردان را نمي

كشانيد، ايمان به بازگشت به خدا و آخرت نداشت كه آن كارهايي را كـه كـرد،    عفتي مي بي
 كرد.
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ََكَۡ�َ ٱوَ ﴿ نُودُهُ  سۡ ُُ �ضِ ٱِ�  ۥهُوَ وَ
َ
ََ  ۡ�َقِّ ٱبغَِۡ�ِ  ۡ� عُو َُ َۡ ََ يُ ّ�هُمۡ َِِ�ۡنَا 

َ
� ْ  ﴾٣وَظَنّو ا

 .]39القصص: [
در آن سرزمين به ناحق اتسكبار ورزيدند و باور كردند كه بـه سـوي مـا    او و لشكريانش «

 .»نخواهند آمد

﴿ ََ َّ يؤُۡمِنُ �يَِوۡمِ  وَقاَ  ٖ ِ مََُكَّ�ِ
ّ ُُ ُُِّ�م مِّن  ََ ّ�ِ وَ ََ ِ تُ ب ۡۡ َِّ عُ ِ ابِ ٱمُوَ�ٰ ِ ََ ِ �ۡ ٢﴾ 

 .]27المؤمن: [
ر آدم متكبـري كـه بـه روز    و موسي گفت: من به پروردگار خودم و پروردگار شما از ه«

 .»برم حساب ايمان ندارد پناه مي
هـايش بـه ماكسـيم گـوركي      كه در يكي از نامـه » لنين«كه روم را به آتش كشيد، » نرون«
كـردن يـك چهـارم باقيمانـده      گويد: كشتن سه چهارم از ساكنان جهان در راه كمونيسـت  مي

ند، و مـردم را  به راه انداخت افغانستانر هايي كه ماديگرايان كمونيست د چيزي نيست! قربانگاه
هـا افكندنـد. بهتـرين گـواه بـر سـنگدلي ايـن         هـا را در خيابـان   و جنـازه  ،زنده به گور كردنـد 

هايي كـه طـي آن بـه زمـين ريخـت، خـود دليـل         ماديگرايان است. انقلاب مجارستان و خون
 ديگري است.

دليل آشكاري است  ،آورند يگر ميها بر سر يكد بالاتر از اين، بلاهايي كه خود كمونيست
علـي  «تر است. روزنامه نگار معروف،  هايشان مانند سنگ، بلكه از سنگ سخت بر اين كه دل

 گويد: مي» ةانصار الطغا«اي تحت عنوان  در مقاله 141ص » فكار للبيعأ«(در كتاب » امين
ميخائيـل  «كـه يـك نويسـندة روسـي بـه نـام       » آيـد؟  ها چه مي بر سر كمونيست«در كتاب 

اعـدام كـرد بـه    » لنين«پس از مرگ » استالين«نوشته، آمار عجيبي از تعداد كساني كه » باديف
عالي حزب را كـه پـس از    ايهمة اعضاي نخستين جلسة شور» اليناست«دست داده شده است. 

 ، اعدام كرد.ندمرگ لنين تشكيل شد و به اتفاق آرا استالين را انتخاب كرد
 كرد. را به خيانت متهم كرد و اعدام» لنين«همة وزيران 
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هاي كارگران را كه اجتماع كردند و انتخـاب وي را تبريـك    هشتاد درصد دبيران اتحاديه
 گفتند، اعدام كرد.

تشـكيل دادنـد،    1936عضوي كه كميسـيون تـدوين قـانون اساسـي را در      27عضو از  15
 اعدام كرد.

حـزب كمونيسـت را برعهـده داشـتند،     نفر دبيران حزب را كـه سـازماندهي    53نفر از  43
 اعدام كرد.

 عضو شوراي عالي دفاع شوروي را اعدام كرد. 80عضو از  70
 تن را اعدام كرد. 3مارشال ارتش سرخ  5از 
 دادند، اعدام كرد. تشكيل مي 1936وزير را كه هيئت و زيران او را در  11وزير از  9

كارمنـدان دولـت را اعـدام كـرد.      نفـر از  30000درصد از فرمانـدهان ارتـش سـرخ و     60
 آورد. خورد و از پاي درمي نظيري خودش را مي خلاصه اين كه كمونيزم با سرعت بي

ها آنست كـه در شـوروي (سـابق) آزادي وجـود نـدارد. كسـي كـه در رأس         راز همة اين
تواند هركس را كه با او مخالف اسـت، محكـوم گردانـد؛ و بـدون محاكمـه       دولت است، مي

هر حكمي را صادر كند، و به هيچكس اجازه ندهد كه آزادانه رأي دهد، و اعتراض  براي او
 »بيا كه باهم پاي ميز عدالت برويم!«كند، و به او بگويد: 
گوييم اينست كه نبودن آزادي رمز اين همه تبهكاري و نابكـاري، و ايـن    سخني كه ما مي

هـا فرمـانروايي    ورهاي زيادي بر ملتهاي هولناك نيست. در طول تاريخ، ديكتات همه قربانگاه
ها با ياران خودشان و اعضاي حزب  اما با دشمنان چنين رفتاري را كه اين كمونيست اند، كرده

هايي هستند كه از ايمان تهـي   ها دل رحمي راز اين جنايات و بي اند. نكرده اند، خودشان كرده
 اند. تي خالي شدهشده، و در نتيجه از مهر و محبت و انسان دوستي و نوعدوس

 هاي مهرباني اهل ايمان دو نمونه از نمونه
هاي نـازك و   هاي سنگ كجا و آن دل هاي شيطاني، و اين دل ها و سنگدلي رحمي اين بي

و ايمان دارند به اين كه اگر از حساب  اند، نرمي كه از خدا واهمه دارند و به آخرت اميد بسته
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امت در امان نخواهند ماند، و اگـر اينجـا از دسـت انتقـام     دنيا در امان بمانند، از حساب روز قي
هـاي مهربـاني    خلاص گردند، آنجا از دست عدالت نخواهند توانست فرار كنند كجـا...؟! دل 

دهنـد، و حاضـر نيسـتند حتـي مقابلـه بـه مثـل و         كه به توقف در مقام عدالت هم رضايت نمي
 شند:ك قصاص كنند، و خويشتن را به درجة فضل و عفو برمي

﴿ َۡ َُم بهِِ  � ُِ مَا عُوقبِۡ ْ بمِِثۡ َُمۡ َ�عَاقبُِوا ِٰ�ِ�نَ   ۦ َ�َ�بۡ َّ َُمۡ رهَُوَ خَۡ�ٞ لّلِ  ﴾١وَلَ�نِ صََ�ۡ
 .]126النحل: [

سيب برسـانيد، و  آ اند، و اگر كيفر كرديد، پس به همان اندازه كه به شما آسيب رسانيده«
 .»اهد بوداگر شكيبايي كنيد براي شكيبايان بهتر خو

﴿ ْ ؤُا ٰ ََ َُ هُ  وَ َُ ُۡ َ
صۡلَحَ فأَ

َ
َ  ۥسَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلهَُا  َ�مَنۡ َ�فَا وَأ ِۚ ٱََ ُّ  ۥِزِهُّ  َّ  لّ�لٰمِِ�َ ٱََ ُ�ِ

 .]40الشوری: [ ﴾٤
و كيفر هر بدي، بدي رسانيدن به اندازة آن است. اما هركس عفو و اصلاح پيش گيـرد،  «

 .»ت كه خدا ستمكاران را دوست ندارددستمزد او بر خدا اس
هاي فراواني از تاريخ درخشـان عقيـدة اسـلامي در اختيـار داريـم، و تـأثير        با آن كه نمونه

تـوانيم نشـان بـدهيم، تنهـا بـه       عقيده و ايمان را در جان و دل مسلمانان در موارد بسـياري مـي  
 كنيم: آوردن دو نمونه از زندگي خلفاي مسلمين اكتفا مي

 نخست: نمونة
اش را محاصـره   روشي كه اميرالمـؤمنين عثمـان بـن عفـان پـيش گرفـت. شورشـيان خانـه        

عبداالله بن سباي يهـودي كـار خـودش را كـرده اسـت، و افـرادي را بـراي شـورش          اند. كرده
و سالخورده تحريك كرده است. اما خليفه از اين كـه زور را بـا    محترممسلحانه برعليه خليفة 

با كرد، و حاضر نشد با اسلحه به جنگ اسلحه برود، هرچند كه به ريخـتن  زور پاسخ بگويد، ا
خونش بيانجامد. گويند: در آن روز (يوم الدار) عبداالله بن عمر زره پوشيد و شمشـير حمايـل   
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كرد. عثمان از او قول گرفت كه از خانة وي بيرون برود، و سلاح بـر زمـين نهـد، و دسـت از     
 م چنين كرد.دخالت در اين امر بكشد، او ه

سـخن مـا    انـد.  زيد بن ثابت بر او وارد شد و گفت: اين انصـارند كـه بـر درِ خانـه ايسـتاده     
توانيم بار ديگر انصار االله بشـويم! گفـت: نيـازي نـدارم، دسـت       اينست كه اگر تو بخواهي مي

 بداريد!
از هـركس كـه فكـر    «نـزد او بـودم. گفـت:     سعامر بن ربيعه گفت: مـن در خانـة عثمـان    

كند بايد از مـن حـرف شـنوي داشـته باشـد و فرمـانبرداري كنـد، قـول بگيـرد كـه دسـت             مي
 هايشان را بر زمين گذاشتند. همه سلاح» نگهدارد و سلاح بر زمين بگذارد!

عثمان نگذاشت كه ما پاسخ آنـان را بـدهيم، اگـر    اميرالمؤمنين بعضي از ياران وي گفتند: 
هايمـان بيـرون    زديم كه از سـرزمين  به آنان ضربت مي به ما اجازه داده بود، آنچنان سعثمان 
 بروند.

به اين ترتيب خليفه خونريزي را نپذيرفت، هرچند كه در مقام ياري او و دفاع از او باشـد،  
و خواست شورشيان را با حكمت و موعظة حسنه و جدال بالتي هي احسـن از اقـدام خـويش    

 منصرف گرداند.
به شورشيان گفت: ريختن خون يك فرد مسلمان جـز  يك روز بر روي بام آمد و خطاب 

در سه مورد روا نيست: كفر پس از ايمان، زناي پس از احصان (با وجود زن يا شوهر داشتن)، 
پاسـخي نداشـتند كـه    » شـود؟  يا كسي را بيگناه كشتن. آيا هيچيك از اين موارد شامل من مي

 بدهند.
دانيد كه پاي مرا در زنجيـر   به حق مي آهاي مردم! اگر«يك بار هم خطاب به آنان گفت: 

ام، از خـدا   پاسخي نداشتند كه بدهند. آنگاه گفت: اگـر مـن سـتم كـرده    » بگذاريد، بگذاريد!
 »من بخشيدم!! اند، خواهم، و اگر به من ستم كرده آمرزش مي
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خليفه به شكيبايي متوسل شد، حاضر نشـد كـه شمشـير بكشـند و از او حمايـت كننـد، تـا        
كــه اســت رشــيان زمــين را بــا خــونش رنگــين كردنــد. ايــن همــه بــه خــاطر آن  خره شوبــالآ
 خون كسي به گردنش باشد خدا را ملاقات كند.كه خواست در حالي  نمي

كني كه  گفت: چگونه اين كار خودت را توجيه مي سمعبد خزاعي به علي بن ابي طالب 
كشتار و پيكار نهي كرد، و  عثمان را كشتند و تو ياريش نكردي؟ گفت: عثمان امام بود، و از

گفــت: هــركس شمشــيرش را از غــلاف بيــرون بكشــد از مــن نيســت. اگــر بــه حمايــت از او 
 جنگيدم نافرماني او كرده و معصيت كرده بوديم. مي

معبد گفت: عثمان كارش چه توجيهي داشت كه تسليم شد تا او را كشتند؟ گفـت: همـان   
حتي اگر دست به سوي مـن دراز  «ادرش گفت: توجيهي كه پسر آدم (هابيل) داشت كه بر بر

كني تا مرا بكشي، من دست به سوي تو دراز نخواهم كرد تا تو را بكشم. مـن از خـداي رب   
 )5 –(مائده ». ترسم العالمين مي

 نمونة دوم:
اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب. دو تن از خوارج (شبيب اشجعي و عبدالرحمن بن ملجم) 

از سپيده دم از خانه بيرون آمده است تا مردم را براي نمـاز بيـدار كنـد.    در كمين اويند. پيش 
كنار درِ مسجد منتظر او شدند تا وارد شد. شبيب ضربتي بر وي نواخت كه به خطا رفـت. امـا   

سـوگند بـه پرودرگـار كعبـه،     «گفـت:   سعبدالرحمن بن ملجم ضربتي بر فـرق وي زد. علـي  
م. مردم شـتابان بـر سـر آن دو نفـر ريختنـد. شـبيب       يعني به فيض شهادت رسيد» رستگار شدم

توانست از ميان انبوه جمعيت بگريزد. اما ابن ملجم به آن جنايت بزرگي كه مرتكب شده بود 
اكتفا نكرد و شمشير بر مردم كشيد. مردم ناگزير براي او راه بـاز كردنـد. مغيـره بـن نوفـل از      

مرد بسيار زورمند و قوي او و روي او افكند.  اي بر سر هاشميان، سر راه بر او گرفت، و قطيفه
اش نشسـت.   هيكلي بود ابن ملجم را به همان حال بلند كـرد و بـر زمـين كوبيـد، و روي سـينه     

رفتند و از او پرسيدند كه با قاتلش چه كنند؟ اما علي با آن كه خليفه بود و  مردم نزد علي 
 توزش چه گفت: امرش مطاع بود، راجع به قاتل كينه
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اگر بمانم كه كارش با من است، و اگر با ضربت وي از دنيا بروم، كارش بـا شـما   «گفت: 
است. اگر ترجيح داديد كه قصاص كنيد، در برابر يك ضربت كه زده، تنها يك ضربت به او 

 ».است تر نزديك بزنيد. و اگر عفو كنيد به تقوي
 فـو كنيـد بـه تقـوي    اين است منطق ايمان! يـك ضـربت در برابـر يـك ضـربت! و اگـر ع      

 انگيز و با شكوه است! است. تا چه اندازه دل تر نزديك
ترسـند و نـه از    كنيد، اگر كار به دست ماديگراياني بـود كـه نـه از آفريـدگار مـي      فكر مي

 شدند؟! هاي قاتل بايد كشته مي حزبي آفريدگان وحشتي دارند، چند تن از قوم و قبيله و هم
 





 
 
 

 ايمان و توليد

توليد در اينجا، توليد اقتصادي، بخصوص، و توليـد مـادي و معنـوي بـه طـور       منظور ما از
كنند كه ايمان به دين و التزام بـه اعتقـادات دينـي، چـرخ      كلي است. بعضي از مردم خيال مي

هـاي مـادي را در جـان     هـا و فعاليـت   در مسير حركتنشاط دارد يا  مي توليد را از حركت باز
گرداند كه انسـان مجبـور    دار مي ها ريشه انديشه را در زمين دل انسانميراند، و اين  ها مي انسان

است نه مختار، و زندگي دنيا درخـور كـار و كوشـش نيسـت. بـه راسـتي كـه جامعـه چقـدر          
افتـد، اگـر چنـين ايمـاني در آن      بيند، و از كاروان زندگي تا چه اندازه عقب مـي  خسارت مي

 رواج پيدا كند!
يقـت ايـن   حق انـد.  و ايمان سـاخته و پرداختـه   خبران از دين كه بي هايي است اما اين افسانه

. ين انگيزه براي توليد اسـت تر بزرگ ايمان اگر مردم نيك بينديشند و انصاف بدهند است كه
كـاري و   مگر در پرتو كار و كوشش مردم، و محكم ،يابد كند و افزايش نمي توليد، رشد نمي

كار و كوشـش نيـز جـز در فضـاي درسـتكاري و      كاري و آن  جديت، و اين جديت و محكم
كند، و امانت و صداقت هم يـك انگيـزة نيرومنـد     امانت و اخلاص و صداقت تحقق پيدا نمي

اي نيرومنـدتر و مـؤثرتر از    برندة كار آمد. آن وقت، آيا انگيـزه  لازم دارد، و يك نيروي پيش
 ايمان سراغ داريد؟

 ايمان و عمل
يـك ادراك ذهنـي يـا تصـديق قلبـي بـدون تـأثير عملـي در          ايمان راستين تنها عبارت از

زندگي نيست. نه! ايمان عبارتست از اعتقاد و عمل و اخلاص. علماي كلام و جدل در مسائل 
اش با عمل بر مقتضاي ايمان، اخـتلاف نظـر    اعتقادي، هرچند كه در بارة مفهوم ايمان و رابطه

اي از ثمـرات   است يا شرط ايمان است يا ثمرهداشته باشند كه آيا عمل جزئي از مفهوم ايمان 
 آن، همه اتفاق نظر دارند بر اين كه عمل جزء لايتجزاي ايمان كامل است.
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 در حديث نبوي ترسيم جالبي از حقيقت ايمان به عمل آمده است:

(رواه ابـن   »يىم الإ ،ا  باَ،ل ولا باَج� وي�ن ما وقش ا ايفلب وصدقه ايش،�ل«
 ي)النجار والديلم

اي كه در دل جاي گيرد و  ايمان نه به ادعاست و نه به تظاهر، بلكه عبارت است از عقيده«
 ».عمل آن را تصديق كند

آيه ايمان را همراه با عمل آورده است، و حتي به عمل تنها اكتفا  70قرآنكريم در بيش از 
رآني است كه يكي از كلمات جامع ق» عمل صالح«نكرده و عمل صالح را خواسته است. اين 

همه كارهايي را كه وضع دنيا و دين، وضع فرد و جامعه، و زندگي روحاني و مـادي را بـاهم   
 گردد. بهبود بخشد، شامل مي

 انگيزة انسان با ايمان براي كار و كوشش يك انگيزة دروني است
سـوي  هاي گوسفند، به  انسان ديندار به طور كلي و انسان مسلمان ديندار، بويژه، مانند گله

شود. اجبار دولت، فشار بيگانه، ساية يك قدرت اجرائي كه شمشـير   كار و كوشش روان نمي
چنانكـه در   -هاي دردناك را بر سر او آخته دارد،  تهديد به گرسنگي و محروميت يا شكنجه

 تواند انسان با ايمان را به كار و كوشش وادارد. نمي –هاي سوسياليستي است  سيستم
يك انگيزة باطني و يك مشوق دروني براي كار دارد. با الهام از آن هـاتف  انسان با ايمان 

اي كـه از بيـرون بـر سـر او بخـورد. ايـن        زند، نه زير تازيانـه  دروني است كه دست به كار مي
اي كـه نسـبت بـه آبـاداني      و وظيفـه  ،هـاي آسـماني   انگيزة دروني همان ايمان او به خدا و پيام

 رد.زمين، و سروري بر جهان دا
انسان با ايمـان يقـين دارد كـه سـعادت در آخـرت و موفقيـت در دنيـا بسـتگي بـه كـار و           

دسـت و پاهـا نيسـت.     هـا و بـي   هـا و بيكـاره   كوشش او دارد. بهشت آخرت پاداشي براي تنبل
 هاي جدي و زحمتكش و درستكار نيكوكار است: پاداش انسان

ِ  لِّ�  ٱ ۡ�َنّةُ ٱ وَتلِۡكَ ﴿ َُمُوهَا ب ُۡ
وَِ

ُ
ََ أ ََعۡمَلُو َُمۡ   .]72الزخرف: [ ﴾٧مَا كُن
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 .»ايد به خاطر كارهايي كه كرده اند، نگريد، به ميراث به شما داده اين بهشت را كه مي«

ََ  فََ� ﴿ عۡمَلُو ََ ا ءَۢ بمَِا َ�زوُاْ  ََ َُ  ٖ�ُ�ۡ
َ
ةِ أ َّ خِۡ�َ رهَُم مِّن قُ

ُ
 .]17السجدة:[ ﴾١ََعۡلَمُ َ�فۡسٞ مّا  أ

كـه باعـث روشـني    انـد   هايي بـراي اينـان ذخيـره كـرده     اند كه چه پاداشد هيچكس نمي«
 .»اند ديدگانشان است. در پاداش كارهايي كه كرده

 رستگاري آخرت در گروِ كار و كوشش است نه آرزوها
هاي فرقه گرايانه و آرزوهاي ميان تهي را از اعتبار انداخته اسـت.   عقيدة اسلامي اين طمع

الاتي كه گروهي از مردم را به اين پندار واداشـته اسـت كـه بهشـت در     ها و خي اين خام طبعي
برنـد، همـين    شان به ميـراث مـي   احتكار آنان است، يا ملكي است كه آن را از پدران و نياكان

كشند، استحقاق رفتن به بهشـت را   كه به يك دين معين منسوبند يا عنوان خاصي را يدك مي
 دارند.

شدن را ايمان راستين و  و تفصيل را باطل دانسته، و شرط بهشتي اسلام اين ادعاهاي پرطول
 كار و كوشش صادقانه قلمداد كرده است:

﴿ ْ َُ  وَقاَروُا َ�نَُٰ�مۡ  ۡ�َنّةَ ٱلنَ يدَۡخُ َۡ ْ بُ ُۡ هَاتوُا مَا�يِّهُمۡۗ قُ
َ
ىٰۗ تلِۡكَ أ ََ ٰ ََ وۡ زَ

َ
ََ هُودًا أ َّ مَن َ� ِ ِ

َُمۡ َ�دِٰ�َِ�  �  ١َِِ كُن هَهُ  بََ�ٰ ُۡ سۡلَمَ وَ
َ
نٞ فلَهَُ  ۥمَنۡ أ َِ ۡ ُُ ِ وَهُوَ  ّ هُ   ۥ َِ َُ ُۡ َ

ُّهِِ  ۥأ ََ ََ خَوفٌۡ  ۦعِندَ  وَ
 ََ زوُ ََ ََ هُمۡ َ�ۡ  .]112-111البقرة: [ ﴾١عَليَۡهِمۡ وَ

و گفتند: نه بهشت درنياينـد مگـر آنكـس كـه يهـودي يـا مسـيحي باشـد. ايـن ادعاهـا و           «
گوييد * بلي، آنكس كـه   د، اگر راست مييتان را بياور رهانآرزوهايشان است. بگو: دليل و ب

وجود خويش را تسليم خدا كند و نيكوكـاري پيشـه كنـد، دسـتمزدش را نـزد پروردگـارش       
 .»خواهد داشت، و نه ترسي خواهد داشت و نه اندوهي

 و با اين بيان راه بهشت را نشان داده است: تسليم در برابر خدا و نيكوكاري و درستكاري.
گرايـان از مسـلمانان    نيست. در برابر فرقه انصاركريم در برابر يهود و  اين تنها موضع قرآن

هـايي كـه پيـرو هواهـاي نفسـاني خويشـند و        نيز همين موضع را اتخاذ كرده است. آن احمـق 
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آوردن يـا   پندارند كه نام اسلام بر زبـان  مي ؛ادعاها بر خدا دارند و انتظارات فراوان از او دارند
هاي اسلامي را داشتن، براي بازشدن درهاي بهشت بـه رويشـان كـافي اسـت و در      كي از نامي

شوند. اما قرآنكريم با وضوح كامل براي آنـان بيـان    كمال امنيت و سلامت به بهشت وارد مي
كرده است كه قوانين جزائي خدا براي همـة بنـدگانش عموميـت دارد، و هـيچكس را از آن     

 يفه و آن طايفه با يكديگر هيچ تفاوتي ندارند.گريزي نيست، و اين طا
كه روزي گروهي از يهوديان و مسيحيان و مسلمانان گرد هم اند  مفسران قرآنكريم آورده

كردند كه براي رفتن به بهشت سزاوارتر از ديگراننـد. يهوديـان    آمده بودند. هر طايفه فكر مي
هـاي خـويش و تكلـم بـا او برگزيـده       التگفتند: ما پيروان موسايي هستيم كه خدا او را با رس

االله اسـت. مسـلمانان گفتنـد: مـا      كلمـة است. مسيحيان گفتند: ما پيران عيساييم كـه روح االله و  
 ايـم.  پيروان محمد خاتم پيامبرانيم و بهترين امتي هسـتيم كـه در جهـان بشـريت ظهـور كـرده      

وانگذاشـت. آيـا قرآنـي بـه      هايشان ها را با ادعاها و كشمكش قرآنكريم هيچيك از اين گروه
طور قاطع داوري كردند و به عدالت حكم كردند و با صراحت كامل به روشـني، خطـاب بـه    

 مسلمانان گفتند:

ُِ  لّيۡسَ ﴿ هۡ
َ
ِ أ ّ َِ مَا

َ
ََ  أ مَا�يُِِّ�مۡ وَ

َ
� ٱبأِ ُِ ََ بهِِ  لۡكَِ�ٰ ُۡ سُو ءٗ� ُ�ۡ عۡمَ ََ ََ َ�ِدۡ َ�ُ  ۦمَن  َِ  ۥوَ مِن دُو

ِ ٱ ٗ�� وَِ�ّٗ  َّ َِ ََ زَ ُۡ مِنَ  وَمَن ١ا وَ عۡمَ لَِٰ�تِٰ ٱََ َّ ٰ�كَِ  ل ََ وْ
ُ
زَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأ

ُ
وۡ أ

َ
ٍَ أ مِن َكََ

 ََ ََ زقَِٗ��  ۡ�َنّةَ ٱيدَۡخُلُو ظۡلَمُو َُ  ََ  .]124-123النساء: [ ﴾١وَ
كـس كـه   نه به ادعاها و آرزوهاي شما است و نه به ادعاها و آرزوهاي اهل كتاب هـر آن «

بيند، و در برابر خدا هيچكس يار و ياور او نخواهد بـود   كار بدي انجام بدهد، كيفر آن را مي
* و هرآنكس كه كارهاي شايسته انجام بدهد، چه مرد و چه زن، و بـا ايمـان باشـد، آنـان بـه      

 .»بهشت درخواهند آمد و به اندازة ميان هستة خرمايي به آنان ستم نخواهد رفت
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 ندگي دنيا به كار و كوشش استموفقيت در ز
نبايد چنين پنداشت، يا توهم كـرد كـه رابطـة سـعادت و رسـتگاري و موفقيـت بـا كـار و         
كوشش منحصر به آخرت است و بس. قوانين جزائي خدا براي دنيا و آخرت يكسان است، و 

 فرمايد: پروردگار دنيا و آخرت يكي است. خداي متعال مي

﴿ ََ ُۡ َ
ََ زضُِيعُ أ نَ َ�مًَ�  ِزِاّ  ََ حۡ

َ
 .]30الكهف: [ ﴾٣مَنۡ أ

 .»بريم مزد كسي كه كاري را به درستي انجام بدهد از ميان نمي ... ما دست«

﴿ َُ ُۡ َ
 .]74الزمر: [ ﴾٧ لَۡ�مِٰلِ�َ ٱفنَعِۡمَ أ

 .»و چه خوب است دستمزد كاركنان«

هُ  َ�مَن﴿ ََ � يَ ٍ� خَۡ�ٗ َّ ََ  ََ ُۡ مِثۡقَا عۡمَ ُۡ   ٧ ۥََ عۡمَ ََ هُ  وَمَن  ََ � يَ ّٗ�َ ٖ� َّ ََ  ََ  .]8-7الزلزلة:[﴾٨ ۥمِثۡقَا
آن را ببيند * و هرآنكس كـه  اي كار نيكي انجام دهد.  پس هرآنكس كه به سنگيني ذره«
 .»اي كار بدي انجام دهد آن را ببيند گيني ذرهبه سن

ره سنت خدا كه قرآن ما گفته است كه تغيير و تبديل در آن راه ندارد، به هيچ انسان بيكـا 
ا آرزوهـايش  يخواهد دست يابد،  دهد كه به آنچه مي و زحمت ناكشيده و تن آسايي راه نمي

هاي الهي در دنيا هيچ تفاوتي از جهت پـاداش كـار ميـان مـؤمن و      را تحقق بخشد. حتي سنت
گيـرد، و هـركس كـار نكنـد محـروم       شود. هركس كار كند دستمزدش را مـي  كافر قائل نمي

 خواهد باشد. داتش هرچه ميگردد، دين و اعتقا مي
هاي خدا در  پردازد، مبادا با سنت بر اين اساس، انسان با ايمان پيوسته به كار و كوشش مي

 جهان آفرينش برخورد پيدا كند، و زمين بخورد، و در زمرة هالكان قرار گيرد.

دهد، در پرتو خشيت الهي، آن را  انسان با ايمان هركاري را كه انجام مي
 دهد م ميدرست انجا

كنـد، بـراي او    انسان با ايمان به اين كه انگيزة دروني براي كار و كوشش دارد اكتفا نمـي 
اهميت دارد كه كارش را خوب انجام بدهد، و خوب از كار درآورد، تمام كوشـش خـود را   
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زيـرا، عميقـاً احسـاس     ؛گيـرد  بودن كارش بـه كـار مـي    عيب براي خوب از كار درآمدن و بي
طعانه معتقد است كه خدا مراقب اعمال او است، و او را در كارخانـه و مزرعـه و   كند، و قا مي

 نگرد، و خداي تعالي: در هرحال مي

 »كتب الإحسان على كل شيء«

 ».احسان را در هر كار فريضه گردانيده است«
 تفسير كرده و فرموده است:» عبادت«را در رابطه با  »ناحسا« و پيامبر اسلام 

 ْ  الإحِْسَا ُ «
َ
نَّ   االلهَّ  َ�شْبُدَ  د

َ
 » شََاكَ  فنَِنهُّ  تشََاهُ  تَُ�نْ  فمَْ  فنَِ ْ  تشََاهُل كََ

بينـي، و اگـر تـو     احسان عبارت از آن است كه خدا را چنان بپرستي كه گـويي او را مـي  «
 ».بيند تواني او را ببيني، او كه تو را مي نمي

دن هر كاري است، نـه فقـط در موقـع    دا اين درك و احساس انسان با ايمان در موقع انجام
بينـد. حـال، اگـر بـه چنـين مرتبتـي        عبادت كه آنچنان كار را انجام دهد كه گويي خدا را مي

بيند. شعار انسـان بـا ايمـان     نرسيده است، دست كم وظيفه دارد كه احساس كند خدا او را مي
 ز خويشم.دهد اينست كه من در مقام خشنودكردن خدا ا در هر كاري كه انجام مي

شود، مگر آن هنگام كه كارش را راست و درست انجـام   و پروراگار از انسان راضي نمي
 بدهد، و اين تعليم پيامبر گرامي اسلام به مسلمانان است كه:

 » تفنه د  ِ،لا دحد�م ِ،ل ِذا بب وتشاَ تبارك االله ِ «
را درسـت انجـام    دهـد، آن  خدا دوست دارد كه هرگاه يكي از شما كاري را انجـام مـي  «

 چه كار دنيا باشد و چه كار آخرت.» بدهد
هـا   آن دو خصوصيت اخلاقي است كه حسن انجام كار و بهبـود وضـع توليـد بسـتگي بـه     

امانت و اخلاص. اين دو خصوصيت در انسـان بـا ايمـان بـه بهتـرين       :دارد، و آندو عبارتند از
هـدفش تنهـا    –به عنوان مثال  –ترين وجه وجود دارد. يك صنعتگر با ايمان  شكل و شاخص

كسب درآمد مادي از صنعتش نيست. راضي نگاهداشتن رئيس كارخانه هم به تنهايي نيسـت  
 انـد.  شد كه صنعتش را به او بـه امانـت سـپرده   يدان كند، بلكه چنين مي انه كار مياگر در كارخ
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 انرد، و حـق بـرادر  گي گيرد، و خدا را در كارش در نظر مي خالصانه تمام توانش را به كار مي
كنـد، و عـلاوه بـر     مسلمانان را كه ياران او، و در عين حال مراقب اعمال اوينـد، رعايـت مـي   

 طلبد. ها، پاداش خدا در آخرت مي اين

﴿ ُِ ْ ٱ وَقُ ى  ۡ�مَلوُا َ�َ ََ ُ ٱفَ سََُوُ�ُ  َّ ََ  ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَ ََ َِِ�ٰ َ�لٰمِِ  رمُۡؤۡمِنوُ ُِ ٱوسََُ�َدّو  لۡغَيۡ
ِ ٱوَ  ََ  رشَّ�دَٰة ََعۡمَلوُ َُمۡ   .]105التوبة: [ ﴾١َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُن

بينـد و نيـز رسـول خـدا و      و بگو: به كارهايتان مشغول باشيد كه خدا كارهاي شما را مـي «
مسلمانان، و شما را به نزد داناي نهان و آشكار بازگشت خواهند داد و او شـما را از كارهـايي   

 .»بر خواهد ساختكرده ايد باخ كه مي
مـان نيـز مشـاهده     شـنويم و بـا چشـمان    خـوانيم، و از ايـن و آن مـي    ها مي بسيار در روزنامه

هايشان بـا   ها و مؤسسات بزرگ اينست كه دستگاه هاي كارخانه كنيم كه يكي از گرفتاري مي
ر خرابـي  دچـا اند  هايشان با اين كه درست و رو به راه افتند، ماشين آن كه نو هستند از كار مي

نيازمندنـد، توليـد   هـا   آن شوند و كالاهايي كه بايد توليد شوند، با وجـود آن كـه مـردم بـه     مي
گيرنـد. در نتيجـه    تواننـد انجـام گيرنـد، روزهـا وقـت مـي       شوند. كارهايي كه يكروزه مي نمي

اثـر   هـاي خالصـانه بـي    خورنـد، و كوشـش   هـاي خـوب و مفيـد شكسـت مـي      ها و طرح پروژه
هـا، توليـد سـرانه بـه طـرز       گـردد. عـلاوه بـر همـة ايـن      روت هنگفتـي تبـاه مـي   گردند، و ث مي

هـا همـه فقـط بـه خـاطر نبـودن امانـت و اخـلاص اسـت. و           آيـد، و ايـن   وحشتناكي پايين مـي 
بيدارنبودن وجدان كساني كه براي خدا جايگاه و ارزشي قائل نيستند، و حسابي براي آخرت 

 كنند. نمي باز

 توليدتأثير آرامش رواني در 
هاي پيشين ديديم كه انسان با ايمان در زندگي از آرامش رواني و قوت قلـب، و   در فصل

حوصله و تبسم اميدوارانه و روحيـة خوشـبيني و احسـاس امنيـت، و صـفا و محبـت برخـودار        
شك اين حالت رواني تأثير خودش را در توليد دارد. انسان آواره و پريشان و نگران  بي است.
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اش  توانـد كـاري را كـه برعهـده     هـا، كمتـر مـي    توز و بدبين به زندگي و زنـده  ينهو نااميد و ك
 بخش داشته باشد. كننده و رضايت انجام بدهد، يا توليدي قانعاند  گذاشته

شود، نه به آمارهاي عالم نيازمند است و نه  اين مطلب، با كمتري دقت و بررسي معلوم مي
 هاي فيلسوفانه. به برهان

 ت در توليدتأثير استقام
ايستد، و از آنچـه خـدا او را بازداشـته اسـت      هاي خدايي مي مؤمن راستين پشت مرزبندي

 كند، و خويشتن را از ارتكـاب نارواهـا، و فـرورفتن در بـاتلاق محرمـات الهـي بـاز        پرهيز مي
گذارد كـه نيروهـايش را در    نهد. ايمانش نمي دارد. و زمام شهوات نفساني را از دست نمي مي

گـذارد كـه دنبـال جـامي پـر از       هاي حرام تلف كند. نمـي  هاي بيهوده، و بازي داري ندهشب ز
انگيز راه بيفتد. و با اين ترتيب، پيوسـته   اي آراسته با آلات قمار، يا اندامي فتنه شراب، يا سفره

نشاط و نيروي جسمي و اعصاب و نيروهاي عقلاني و روحي خويش را نگهميدارد، و جز در 
الح يا تفريحات سالمي كـه او را در جهـت عمـل صـالح يـاري كنـد، نيروهـاي        مسير عمل ص

 كند. خويش را خرج نمي
اي كـه در آن   اين خود بازيافتي قابل توجهي براي فـرد و خـانواده و فرزنـدانش و جامعـه    

 كند، و زندگي انساني به طور كلي است. زندگي مي
هاي  م و كارهاي نامشروع، و بازيهاي حرا اگر نيروهاي انساني و مادي كه در راه شهوت

محاسبه كنـيم، آمـار    را شود كنند، صرف مي اجتناب ميها  آن آلود كه مؤمنان راستين از گناه
دهـد كـه بسـيار بيشـتر از آن مقـدار نيـروي انسـاني و مـادي اسـت كـه            هولناكي به دست مي

گردند،  مسري تباه ميهاي  كشند، يا در اثر انواع بيماري هاي خانمانسوز به كام خود مي جنگ
شوند. اما انس و عادت ما با اين مسائل است  ميها  آن رفتن يا حوادث گوناگون باعث از ميان

گـردد، را در   هاي هولناك كه همه روزه، بلكه هر ساعت، متوجه انسانيت مي كه اين خسارت
فر معتاد بـه الكـل   نليون م 72ها نوشتند كه در امريكا  امهنظر مردم ناچيز جلوه داده است. روزن

ليون آنان بابت از كارافتادگي در هر سـال دو بليـون دلار بـراي دولـت هزينـه      م 20هستند كه 
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دارند. اگر خسارت شرابخواري به تنهـايي ايـن مقـدار باشـد، خسـارت ديگـر كارهـاي         برمي
 بر جامعه چه خواهد بود؟ها  آن نامشروع و تأثيرات نامطلوب

 داند مي انسان با ايمان ارزش وقت را
كند. خـدا در روز جـزا از او    ها ارزش وقت را درك مي انسان با ايمان بيش از ديگر انسان

خواهد پرسيد كه عمرش را در چه راهي صرف كرده است؟ جوانيش را در كجا تبـاه كـرده   
است؟ از اين رو، نسبت به وقت و عمرش بسـيار بخيـل اسـت، و حاضـر نيسـت بيهـوده آن را       

زا قرار دهد. وقت و عمر تنهـا سـرماية او اسـت چگونـه      معرض بادهاي طوفانبگذراند، يا در 
تواند آن را تباه كند و تهيدست بماند؟! وقت نعمتي است كه بايد با استفادة صـحيح از آن   مي

شكرش را به جا بياورد، و مراقب باشد كه مبادا با كوتاهي و سهل انگاري نسبت به آن كفران 
كنند، تو هـم   شب و روز در تو عمل مي«گفته است: رحمه االله لعزيز نعمت كند. عمر بن عبدا

 »عمل كن!ها  آن در
كند يا سپيده  كند كه گويي هر روز كه خورشيد طلوع مي انسان با ايمان چنين احساس مي

دهد: آهاي انسان! من يك آفريدة جديد هستم و بر كار تو  دمد، با صداي بلند او را ندا مي مي
دادن كارهاي شايسته غنيمت بدان كه من اگر بروم  توشه بردار و مرا براي انجام گواهم. از من
 گردم! هيچگاه برنمي

ين است كه روزها يكي پس از ديگري بدون كـار و  انسان با ايمان تمام بيم و هراسش از ا
ودش زيرا فردا هم كارهاي خ ؛افكند از دستش بروند. بنابراين، كار امروز را به فردا نميتوليد 

 را دارد، و گنجايش كار روزهاي ديگر را ندارد!
انسان با ايمان اصرار دارد بر اين كه هر روزش از ديـروز بهتـر باشـد و فـردايش از امـروز      

اي كه  بهتر، و زندگيش را با دامنة كارهاي نيكش پس از مرگ دراز گرداند، و با آثار ارزنده
اصرار دارد بر اين كه دانش سودمندي يا كار گذارد عمرش را امتداد بخشد.  از خود باقي مي

اي از خـويش بـه يادگـار     اي يـا فرزنـدان شايسـته    مفيدي يا مطرح سودمندي يا صـدقة جاريـه  
يابـد و بـاقي    بگذارد. و اعتقاد دارد كه به همان اندازه كه آثار بر جاي مانـده از او امتـداد مـي   
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شوند، نزد خدا پـاداش دارد. ايـن روحيـه     مي مند ماند، و به همان اندازه كه مردم را او بهره مي
دارد كـه در آخـرين    را وامـي  از اصحاب پيـامبر اكـرم    ساست كه مردي مانند ابوالدرداء 

نشاني، با آن كـه   گويند: نهال گردو مي هاي زندگيش نهال درخت گردو بنشاند. به او مي سال
دهد! ابوالدرداء پاسخ  وه ميپيرمرد كهنسالي هستي؟! درخت گردو چندين و چند سال بعد مي

اش از آنِ  بر من چه خواهد بود از اين كه پاداش و ثـوابش از آنِ مـن باشـد و ميـوه    «دهد:  مي
گويد: ديگران كاشتند و ما خـورديم   كارد و مي ديگري؟ يا آن ديگري كه درخت زيتون مي

 ما بكاريم تا ديگران بخورند!

 عبادات و توليد
هاي گوناگون و  ان و معتقدانش عبادتودة ديني لاجرم بر پيرگويند: هر عقي بعضي هم مي

گرداند كه قسمتي از وقت مردم را كم و زياد، بسته به  انواع و اقسام آداب و مراسم فرض مي
دهد. بـه عنـوان    هايشان، به خود اختصاص مي تفاوت اديان با يكديگر، و بسته به انواع عبادت

كه در هر شبانه روز پنج نوبت بايد به جاي آورد، در نظر  مثال، همين نمازهاي يومية اسلام را
افتادن كارگر، آن هم در عصر ماشـين و سـرعت و    بگيريد، آيا اين باعث تعطيل كار، و عقب

 مي شود؟!از كارهاي روزمره  رقابت سرسام آور بازرگاني و صنعت،
گيـرد.   مـردم مـي  حقيقت اينست كه عبادت در اديان به طور كلي وقت بسيار اندكي را از 

هـا و مراسـم گونـاگون را كـه خـدا روا       البته اگر مردم براي خودشان به حساب ديـن عبـادت  
بر خودشان سخت بگيرند و از دشواري عبادت خودشان را اگر نداشته است، تشريع نكنند! و 

 !ي ديگري است ، اين مسألههلاك كنند
شـود، بـه حسـاب     رف مـي بگذريم از اين كه همان وقت اندكي هم كه بـراي عبـادت ص ـ  

اي نيست. هرگـز! عبـادت نيروهـا را متمركـز      رفته زندگي و توليد، وقت تلف شده و از دست
كنـد، و فلـز همـت انسـان را      سازد، و انرژي توليد مـي  كند، و همت و اراده را كارآمد مي مي

 تر به ميدان زندگي بازگردد. تر و سازنده دهد، تا نيرومندتر و برنده صيقل مي
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ستم رواداشتن بر واقعيت است كه هرچيز با محصول مادي مستقيم و قابـل رؤيـت آن    اين
ســنجيده شــود و از تــأثيرات فعــال و آرام و پنهــان آن در وجــود انســان و حتــي در مــاده نيــز 

 پوشي شود. چشم
و برنـدة جـايزة نوبـل، چـه     » انسان موجود ناشـناخته «دكتر الكسيس كارل، نويسندة كتاب 

 فته است:خوب و به جا گ
ين انرژي مولد نشاط و فعاليت باشد كه تا به امروز شناخته شده است. تر بزرگ شايد نماز«

و  اند، شان درمانده ام كه داروها از درمان من به عنوان يك پزشك، بسياري از بيماران را ديده
صـحنه   آن هنگام به پزشك دو دستش را به علامت تسليم و ناتواني بالا برده است، نمار وارد

 ».هاي آنان را شفا داده است شده و بيماري
كند، و يك مولد نشاط و فعاليت است. بـه هنگـام    نماز مانند معدن راديوم اشعه صادر مي«

كوشند تا نشاط و فعاليت محدودشان را با گفتگو و رويـارويي بـا نيرويـي كـه      نماز، مردم مي
 .افتد، افزايش دهند هيچگاه او از نشاط و فعاليت نمي

خوانيم، خودمان را با آن نيروي عظيمي كه بر جهان آفرينش احاطه  ما، وقتي كه نماز مي«
كنـيم كـه مشـتي از آن     دهيم و از آن نيـروي عظـيم ملتمسـانه درخواسـت مـي      دارد، پيوند مي
به ما ببخشد، تا به مدد آن بتوانيم از عهدة تحمل بـار زنـدگي    ناي از آن خرم خروار و خوشه

ه همان التماس و درخواست به خودي خود كافي اسـت كـه بـر نيـرو و نشـاط مـا       برآييم. بلك
بيفزايد. شما احدي را نخواهيد يافـت كـه بـه درگـاه خـدا زاري كنـد، و آن گريـه و زاري و        

 ».ها را براي او نداشته باشد التماس بهترين فرآورده
ثاري از آم، به خصوص، وقتي نماز و نيايش به طور كلي اين آثار را داشته باشد، نماز اسلا

تر و دستاوردهايي از اين فراتر خواهد داشت. نماز اسلام يك تعبد محـض نيسـت،    اين ژرف
يك زاري و التماس تهي از مفاهيم زنـدگي نيسـت. عـلاوه بـر راز و نيـاز و زاري و التمـاس،       

 كـه » نماز جماعت«نيز هست. ديگر چه رسد به  و ورزش  نظافت، آموزش و پرورش اخلاقي
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هـاي اجتمـاعي، و انجمنـي بـراي پـرورش       خود مكتب مستقلي براي آموزش اصـول و ارزش 
 ها در جهت محبت و برادري و برابري ميان اقشار مختلف مردم است. عملي انسان

بـرد از انسـاني كـه پـيش از درآمـدن       دهد يـا سـود مـي    دانستم كه توليد زيان مي كاش مي
كنـد، بـه    گيرد و خودش را پاك و پـاكيزه مـي   مي خيزيد، وضو شود، برمي خورشيد بيدار مي

رود، با جاني پاك و جسمي  خواند، و صبح زود به پيشباز روز مي درگاه پروردگارش نماز مي
 چالاك، با دلي آرام و يقيني نيرومند؟!

يكي از محققان تحليل دقيق و درستي  از تأثير نماز جماعت اسلام در زندگي مسلمانان به 
 دست داده است.

به حق سوگند! نعمت بسيار بزرگي است كه انسان اين امكان را داشـته باشـد كـه در هـر     «
شبانه روز پنج نوبت، در ميان گيرودار اين جهان جنگ زده و سراسر درگيري و كـارزار، در  

مند گردد، و در دوراني كه اختلافات طبقاتي و غيره،  يك جو آكنده از صلح و مسالمت بهره
شـود، و در كشـاكش    ك جو مساوات و برابري برخـوردار  اكم است، از يبر جهان بشريت ح

هاي زندگي روزمـره، در فضـايي    ها و كشمكش هاي كودكانه و پست، و درگيري توزي كينه
 ».دسرشار از محبت به سر برَ

توشة پرارزشـي اسـت كـه انسـان بتوانـد در زنـدگي       و  ،ين نعمت استتر بزرگ به راستي
هـا   ها و كشمكش برگيرد. انسان ناگزير بايد در هنگامة همين جداييز در مادي، معنويات را ني

توزي و دشمني زندگي كند. و در عـين   هاي كينه ها كار كند در ميان همين صحنه و درگيري
ها بيرون بكشد و جدا كند، تا به حقيقـت برابـري و    حال، پنج نوبت خود را از همة اين محيط

 حقيقي سعادت انسان است راه يابد. هاي برادري و محبت كه سرچشمه
شـود و هـدر    شـود، تلـف نمـي    روي اين حساب، زمان و وقتي كه بـراي نمـاز گرفتـه مـي    

رود، و آثار مطلوب و فعال دارد، و براي بشريت عملاً سودمند است. حتي بـه عكـس، از    نمي
آيد،  ه عمل ميكشي ب شود، به بهترين وجه بهره اين مقدار زماني كه به نماز اختصاص داده مي
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دهـد كـه زنـدگي را بـه راسـتي شايسـتة زيسـتن         هـا مـي   هاي ارزشـمندي بـه انسـان    زيرا درس
 گرداند. مي

ها  آن هاي برادري و برابري و محبت و مهرباني، در پرتو به كارگيري عملي و اين آموزش
ديـد، و  هايي براي يگانگي بخشيدن به نوع بشر خواهند گر ها و پايه در زندگي روزمره، ستون

 ».تمدن راستين را براي بني نوع انسان جاودانه خواهند گردانيد

 گرداند انسان با ايمان زمين خدا را با كار خود آباد مي
 انـد،  يدهمرشان آ درويشاني هستند كه در زاويههاي با ايمان  كه انساناند  بعضي خيال كرده

و از كـار و زنـدگي دسـت     انـد،  سـتاده يا راهباني هستند كه در ديرهايشان شبانه روز به نماز اي
 آورند. اي براي كار و توليد به حساب مي و از اين رو، ايمان را ضايعه اند، شسته

اين چنين تصويري از انسان ديندار و با ايمان را، اگر برخي اديان در بعضي از نقاط جهان 
لماني را بـه رسـميت   شناسد. اسلام مس به دست داده باشند، عقيدة اسلام آن را به رسميت نمي

شناسد كه زحمتكش و كوشا باشد، و نقش خودش را در زندگي ايفا كنـد، و بـا زنـدگي     مي
بخشيدن ارادة خـدا كـه فرزنـدان آدم را نماينـدگان      داد و ستد داشته باشد، و در جهت تحقق

 خويش در زمين قرار داده است، فعاليت كند:

ُ�م مِّنَ ﴿
َ
�شَأ

َ
�ضِ ٱهُوَ أ

َ
ََعۡ ٱوَ  ۡ� ُ�مۡ سۡ ََ  .]61هود: [ ﴾�يِهَا مَ

 .»!آن را به شما واگذاشت يو آباد د،يآفر نياوست كه شما را از زم «
در مكتب اسلام هيچيك از روزهاي هفته، به عبادت اختصاص داده نشده است كه مـردم  

بكشند، چنانكـه در آيـين يهـود معمـول اسـت. از ديـدگاه        دستاز كارهاي روزمرة زندگي 
توانند  روزِ كار است، و در پرتو نيت صادقانه كارهايي دنيا نيز از نظر اسلام مياسلام، هر روز 

 عبادت به حساب بيايند.
 فرمايد: همين روز جمعه، عيد هفتگي اسلام را ملاحظه كنيد، خداي متعال در بارة آن مي
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هَا﴿ َّ َ
َ ِينَ ٱ َ�ٰ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  َّ َّ ََا زوُديَِ رلِ ِ ْ ٱفَ  مُعَةِ �ُۡ ٱءَامَنُو اْ ِ ِ ٱَِِ�ٰ َكَِِۡ  سۡعَوۡا واْ  َّ َُ ََ  ۡ�يَۡعَۚ ٱوَ

 ََ ََعۡلَمُو َُمۡ  ََا ٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لُّ�مۡ َِِ كُن ِ لوَٰةُ ٱقُضِيَتِ  فإَ َّ ْ ٱفَ  ر وا �ضِ ٱِ�  زتَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ََغُوا مِن  ۡ�

 ُِ ِ ٱفَضۡ ْ ٱوَ  َّ وا َُ َ ٱ َۡكُ َّ  ََ و ُِ ِ َُفۡل  .]10-9الجمعة: [ ﴾١ كَثِٗ�� لّعَلُّ�مۡ 
درنـگ بـه    اي كساني ايمان آورده ايد! هرگاه در روز جمعه براي نماز ندا دردادنـد، بـي  «

دانسـتيد * و   اين براي شما بهتر است، اگـر مـي   ،سوي ياد خدا بشتابيد و دادوستد را رها كنيد
بجوييد، و خدا انجام پذيرفت در زمين پراكنده شويد، و بخشش بيكران خدا را  نماز آنگاه كه

 .»را بسيار ياد كنيد، تا رستگار شويد
اينست نمودار زندگي مسلمانان در روز جمعه: كار و دادوستد و بازرگاني پـيش از نمـاز،   

شـدن، و   بعد، شتابان به سوي ذكر خدا و نماز، و بعد، پس از برگزاري نماز در زمين پراكنـده 
 فضل الهي را جوياشدن.

گروهي را ديد كه بعد از برگزاري نماز جمعـه   سعمر بن خطاب  اميرالمؤمنيناند  آورده
از آنان پرسيد: شما كيستيد؟ گفتند: ما گروهي هستيم كـه بـر خـدا     اند، در زاوية مسجد نشسته

شيد و به آنان نهيب زد و گفت: مبادا كه يكي از اش را برك تازيانهفاروق عمر  ايم. توكل كرده
داند آسمان زر و  گويد: خدايا مرا روزي ده! در حالي كه ميشما از طلب روزي باز نشيند و ب

 فرمايد: باراند، و خدا مي سيم براي هيچكس نمي

ََا﴿ ِ لَوٰةُ ٱقضُِيَتِ  فإَ َّ ْ ٱفَ  ر وا �ضِ ٱِ�  زتَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ََغُوا �ۡ  ُِ ِ ٱمِن فَضۡ  .]10الجمعة: [ ﴾َّ

 .»بيكران خدا را بجوئيد و آنگاه كه نماز بگزاريد در زمين پراكنده شويد و بخشش«

 گذارد ايمان به آخرت دنيا را معطل نمي
آوردن  پندارند كه ايمان به آخـرت، و روي  بعضي از مردم چنين عقيده دارند، يا چنين مي

كنـد، و مـانع كـار و كوشـش و فعاليـت بـراي بهبـود وضـع          به آخرت، كار دنيا را تعطيل مـي 
نيا و آخرت مانند دو كفة تـرازو هسـتند: هـر كفـه بـه      شود. به نظر اين افراد، د زندگي دنيا مي

به هرانـدازه   اند، رود كه آن كفة ديگر بالا برود، يا مانند مشرق و مغرب همان اندازه پايين مي
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هسـتند،   بـاغ  / هـم كه به يكي نزديك شوي، از آن ديگري دور مـي شـوي. يـا ماننـد دو هـوو     
اي! و خلاصه، هر گـام   ناخشنود گرانيده هرگاه يكي از آندو را خشنود سازي، آن ديگري را

 به سوي آخرت رفتن، گامي در جهت اعراض از دنيا برداشتن است.
ها را در نظر بگيريم. هركس دنيا  ها و نيت ها و هدف اين سخن درستي است، البته اگر دل

ت بنـدد، از آخـر   را هدف و آرمان و نيت خويش قرار دهد، به همان اندازه كه دل به دنيا مـي 
كه كار كند، كوشش اند  شود. عكس قضيه هم صادق است. از انسان با ايمان خواسته دور مي

كند، مبارزه كند، تعمير كند و بازسازي كند، اما در عين اين كه نيتش، هـدفش، و آرزويـش   
 آخرت باشد.

دهد. مزرعـه نيـاز بـه كـار و كوشـش دارد، و       انسان با ايمان دنيا را مزرعة آخرت قرار مي
شود، هرچند كـه بخشـي    صول و ميوة آن البته در آخرت به طور كامل برداشته و چيده ميمح

 از آن نيز در دنيا به انسان برسد:

ِينَ ءَامَنُواْ ِ� ﴿ َّ ِ ُۡ ِ�َ ر ِ ٱقُ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ةٗ يوَۡمَ  ُّ ََ ِ مَٰةِ� ٱخَار ََ  .]32الأعراف: [ ﴾لۡقِ
 زي ـن گرانياند؛ (اگر چه د آورده مانياست كه ا يكسان يبرا ا،يدن يدر زندگ ها نيگو: اب «

 .»مؤمنان) خواهد بود يخالص (برا امت،ي) در قيمشاركت دارند؛ ولها  آن با
شود.  گرداند، و خود سرگشتة دنيا نمي انسان با ايمان چنين است: دنيا را مسخر خويش مي

ة خود بخواند. اما بـا ايـن همـه    گرداند تا دنيا او را برد انسان با ايمان دنيا را ارباب خويش نمي
هاي جامعه جريان دارد، و بـه آن   عضو فعالي است در پيكر جامعه، و خوني است كه در رگ

گردد. هرگاه كشت كند، بـه خـوبي از عهـدة آن     دهد و باعث حركت و رشد آن مي نيرو مي
گـاه بـه   كنـد، و هر  آيد، و هرگاه به صـنعت دسـت بزنـد، بهتـرين دسـتاورد را ارائـه مـي        برمي

هاي زندگي ماهر و  آيد، و در هر جنبه از جنبه بازرگاني بپردازد، بهترين بازرگان از كار درمي
 دست است. چيره
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كشاورزان، بازرگانان و صنعتگران خوبي بودند، و ايمـان بـه آخـرت     ياران پيامبر اكرم 
به آنـان تعلـيم داده    داشت. و چگونه چنين نباشد كه پيامبر اكرم  نمي آنان را از كار دنيا باز

 بود:

َا حت فمم  دلا اُتطا  فن  فسالة دحد�م  د و� افساِة قامت ِ « ل   شُ
َا  (رواه احمد و البخاري) »فلا شُ

بينيـد كـه بـه     اگر ساعت قيامت فرا رسيد، و يكي از شما نهـالي در دسـت دارد، اگـر مـي    «
 ».اندازة كاشتن آن نهال وقت دارد، آن را بكارد

را بكارد؟ با آن كه ساعت قيامت فرا رسيده؟! و هيچ اميدي نيست كه كسي از آن ... نهال 
رساني  مند گردد؟! پيدا است كه اين ارزش نهادن به خود كار است، هرچند كه هيچ بهره بهره

 برداري هم به دنبال نداشته باشد. و بهره

 نيست» تواكلُ«معنايش » توكُّل«
پاسخ عمري است كه پيش از اين گذشت. و با اين پاسخ باراند! اين  آسمان زر و سيم نمي

گـردد. توضـيح ايـن كـه: يكـي از       اي كه در اذهـان بسـياري وجـود دارد، برطـرف مـي      شبهه
خصوصيات انسان با ايمان توكل بر خدا است و تسليم در برابـر او، و تفـويض همـة امـور بـه      

 فرمايد: خدا. قرآنكريم مي

َ  وَتوََّ�ۡ ﴿ ِۚ ٱََ َّ  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب  .]3الأحزاب: [ ﴾٣وَ�يِٗ�  َّ
 .»و بر خدا توكل كن كه خدا كارگزار با كفايتي است«

﴿ َ ََ ِ ٱوَ َُم مّؤۡمِنَِ�  َّ وُ اْ َِِ كُن َّ ََوَ  .]23المائدة: [ ﴾٢َ�
 .»و بر خدا توكل كنيد، اگر از اهل ايمانيد«

﴿ َ ََ ََوَّ�ۡ  ََ ِ ٱوَمَن  َّ  َۡ  .]3الطلاق: [ ﴾ ۥۚ بُهُ َ�هُوَ حَ
 .»و هركس بر خدا توكل كند، خدا او را بس است«

 چيست؟» توكلّ«ولي معناي 
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معنايش آن نيست كه انسان علل و اسبابي را كه خدا در كار جهان به كار گرفتـه  » توكل«
 هاي خـارق العـاده بـه او    است، به سويي بيفكند، و بر خدا تكيه كند. و از او بخواهد كه از راه

سمان بالاي سر او بگويد كه زر و سيم ببارد، يا به زمـين زيـر پـاي او    آمدد برساند، و مثلاً، به 
بگويد كه نان و گوشت و روغن و عسل بيرون دهد، بدون هيچ زحمت و كوشش و تفكـر و  

 كاري!
اينست كه انسان مقدمات را فراهم آورد، و نتايج را به خدا واگـذارد. دانـه   » توكل«معناي 

هـاي بشـري كـار كـه بـه خـودش مربـوط         كارد، و ميوه را از پروردگار بخواهد. بـه جنبـه  را ب
شود بپردازد، و مابقي را به پروردگارش واگذارد كه عوامل پيشرفت كار را برايش فراهم  مي

شناسـد، و چـه    را نمـي ها  آن آورد، و موانع را از سر راه او بردارد. چه بسيار عواملي كه انسان
را از سـر راه خـود   ها  آن ي كه براي انسان ناشناخته است، ديگر چه رسد كه بتواندبسيار موانع

 بردارد.
آمد و شترش را بر در مسجد، بدون آن كه او را ببنـدد،   آن مرد اعرابي نزد رسول خدا 

رها كرد، به گمان اين كه توكل كرده و نگهداري و مراقبت او را برعهدة خـدا نهـاده اسـت.    
 سخني به او گفتند كه در ميان مسلمانان ضرب المثل گرديد. به او گفتند: پيامبر اكرم 

ا« ََ فِلْ ِْ ْ  ا َّ  »وَتمََ
 ».با توكلّ زانوي اشتر ببند!«

 كه:اند  گويان دست به دامان آن شده حديثي كه ياوه

تُمْ  فمَْ «
ْ َّ هِِ  حَقّ  االلهِّ  َ َ  تمََ َّ  »بطَِاناً  وَتشَُويُ  خَِاصاً  َ�ْ دُو ايطّْ�َ   شَْزُقُ  كََ،ا فشََزَقَُ�مْ  تمََ

كرديـد، خـدا همانگونـه كـه      اگر شما آنچنانكه درخور و شايسته است، بر خدا توكل مي«
هـاي خـالي از    داد. پرندگان هر بامـداد بـا شـكم    دهد، شما را روزي مي پرندگان را روزي مي

 ».گردند شان بازميهاي هاي پر به لانه آيند، و شامگاه، با شكم هايشان درمي لانه
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زيرا اين تضمين روزي كه  ؛در واقع دليلي برعليه آنان است نه برهاني براي اثبات نظرشان
هايي پر بازگردند، تنها در صورتي است كه بامداد از لانه بدر آيند، و براي به  شامگاه با شكم

 هايشان بمانند. آوردن روزي كوشش كنند، نه آن كه در لانه دست
 



 
 
 

 اصلاحايمان و 

﴿ َّ ِ َ ٱِ هِمۡۗ  َّ َِ زفُ
َ
واْ مَا بأِ ُ غَّ�ِ َُ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَّ�ٰ  غَّ�ِ َُ  ََ

 .]11الرعد: [ ﴾
گردانـد، تـا آن كـه اوضـاع و      خدا اوضاع و احوال هيچ ملتـي را دگرگـون نمـي   «ترجمه: 

 .»احوال خودشان را دگرگون سازند
 )11(قرآنكريم، رعد: 

 پذيرد. ضابطه صورت نمي بي واصلاح جامعه و مردم گزاف نيست 
آينــد و نيرومنــد  كننــد. از نــاتواني درنمــي آينــد و جنــبش نمــي هــا از ركــود درنمــي ملــت

پيماينـد، مگـر بـه دنبـال يـك تربيـت        يابند و راه ترقي نمـي  شوند، از سراشيبي رهايي نمي نمي
د را بـه  ركـو دار كـه   اصيل راستين، و به عبارت ديگر، يك دگرگوني رواني و اخلاقي ريشـه 

بري را  خبري را به آگاهي، سستي را به قاطعيت، بي حركت، خواب آلودگي را به بيداري، بي
به توليد و مرگ را به زندگي مبدل گرداند. دگرگوني در جـان روان و درون انسـان شـباهت    
بسياري به انقلاب يا كودتا در جهان مادي دارد، اين دگرگوني برخورد، اخلاق، تمـايلات و  

دهد. اين دگرگون رواني، ناگزير با هر جنبش و نهضت يا انقلاب سياسـي   را تغيير مي عادات
و اجتماعي همراه باشد، و بدون آن، نهضت يا انقلاب، مركبي بر روي كاغذ يـا سـخني ميـان    

 رود، بيش نخواهد بود. تهي كه در هوا از ميان مي
ن آفـرينش اسـت كـه    هـاي الهـي در جهـا    اين يك سنت فراگير و جهان شمول، از سـنت 

 قرآنكريم آن را در يك عبادت مختصر و رسا توضيح داده است:

﴿ َّ ِ َ ٱِ هِمۡۗ  َّ َِ زفُ
َ
واْ مَا بأِ ُ غَّ�ِ َُ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَّ�ٰ  غَّ�ِ َُ  ََ

 .]11الرعد: [ ﴾
گردانـد، تـا آن كـه اوضـاع و احـوال       خدا اوضاع و احوال هيچ ملتـي را دگرگـون نمـي   «

 .»سازند خودشان را دگرگون
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هـا زيـر بـار آن خـم      اما، اين تغيير موضوع ساده و آساني نيست. بار سنگيني است كه شانه
كردن روانِ  ين مشكل، دگرگونتر بزرگ اي مركب و پيچيده است، و شوند. انسان آفريده مي

 انسان يا دل يا طرز تفكر او است.
غيير مسـير آن، يـا حفـاري    هاي يك رود بزرگ، يا ت كار مديريت و اجراء در رابطه با آب

تـر از تغييـردادن    ها يا هرگونه تغييري در مظاهر آفـرينش بـه مراتـب سـاده     زمين يا بريدن كوه
 ها و افكار مردمان است. كردن دل روان آدميان و دگرگون

ها و مدارس و سدها و انواع مؤسسات ساده اسـت و آسـان و توانسـتني و     ساختن كارخانه
به راستي دشوار است، ساختن انسان است... ساختن انساني كـه بـر    شدني است. اما كاري كه

هايش فرمان براند. انساني كـه بـا زنـدگي داد و سـتد داشـته       خويشتن مسلط باشد و بر خواسته
طلبد، تكليفش را نيز انجام بدهد. انساني كه حق را بشناسد  باشد، و همانگونه كه حقش را مي

هـا و امتيـازات را بشناسـد و     آن دفاع كنـد. انسـاني كـه خـوبي    و به آن ايمان داشته باشد و از 
خواهد براي ديگران نيـز بخواهـد، و در راه اصـلاح     ها را براي خودش مي همانطور كه خوبي

مفاسد اجتماعي فشارهاي لازم را تحمل كند و در رابطه با امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و     
اه حـق احسـاس مسـؤوليت كنـد. سـاختن چنـين       ها در ر جانفشاني و صرف مال و نثار دارايي

 انساني كار بسيار دشواري است و هرگز آسان نيست.
ها  ها است. ايمان است كه انسان آفرينندة همة اين شگفتي –به تنهايي  –با اين همه، ايمان 

سازد تا اصول صحيح زندگي انساني را بپذيرد، هرچند در آن سوي پذيرش ايـن   را آماده مي
هـاي بسـيار بطلبـد، و     اش گذاشته شود، و فـداكاري  يف و تكاليف فراوان برعهدهاصول، وظا

هاي فراوان برايش به وجود بياورد. ايمان يگانه عنصري است كه جان و روان انسـان   دشواري
ريـزد.   آورد، و در قالـب جديـدي مـي    دهـد، و بـه گونـة ديگـري درمـي      را يكپارچه تغيير مي

هـا   دهد. آرمان هايش را كاملاً تغيير مي سازد، راه و روش يهايش را به كلي دگرگون م هدف
هـا و معيارهـايش را    كند. حتي ذوق و سليقة او و مقيـاس  را عوض مي اش يهاي زندگ و شيوه

سازد. به طوري كه اگر شما با يك شخص در هردو دوران، در دوران  نيز دستخوش تغيير مي
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شيد، خواهيد ديد كه ايـن انسـان دوران ايمـان،    كفر و در دوران ايمان روابط نزديك داشته با
مشخصـات و  با آن انسان دوران كفر به كلي متفاوت است و ايـن دو انسـان در نـام و نشـان و     

 ي ندارند.قيافة ظاهري ديگر وجه اشتراك
همچنين، ايمان آن مراحل و شرايط سني را كـه روانشناسـان و كارشناسـان و متخصصـان     

قبول نـدارد.  اند  و آن را شرط پيروزي يك تلاش تربيتي دانستهاند  علوم تربيتي تدارك كرده
كارشناسان مسائل تعلـيم و تربيـت سـن معينـي را بـه عنـوان سـنين عـادت پـذيري و تشـكيل           

كنند كه عبارت از همـان دوران و سـنين    هاي خوب و بد در شخصيت انسان مطرح مي عادت
ي روحـي و اخلاقـي   هـا  ي بـا ويژگـي   ردفخواهند بگويند، هنگامي كه  كودكي است كه مي
هـا تغييـر قابـل ذكـري پديـد       ، ديگر بعيد خواهد بود كه در آن ويژگيبخصوصي بزرگ شد

آيد. هركه با هر خلق و خوي و عادتي به سنين جواني رسيد با همان خصوصيات نيز به پيـري  
يات از دنيا رسد، و هركه با هر خلق و خوي و عادتي به سنين پيري رسيد، با همان خصوص مي
 رود. مي

 وينفــــــع الأدب الأحــــــداث في صــــــغر
 

ــــــيبة الأدب  ــــــد الش ــــــع عن ــــــيس ينف  ول
 

ـــــــدلت ـــــــا اعت ـــــــون إذا قومته  إن الغص
 

ـــــــن تلـــــــين إذا قومتهـــــــا الخشـــــــب   ول
 

 تعليم و تربيت تنها در خردسالي و بر كودكان تأثير دارد،«
 ».و چون به پيري رسند، ديگر تعليم و تربيت سودي نبخشد

اگر راست گرداني، راست خواهند آمد، ولـي   اند، تان را تا وقتي تر و تازههاي درخ شاخه«
 ».چوب خشك هرگز نرم نخواهد شد اگر بخواهي آن را راست بگرداني

اما، فقط يك چيز است كه از اين قوانين روانشناسان و كارشناسان تعلـيم و تربيـت سـرباز    
دلي جاي گرفت، و در اعمـاق وجـود    در اگر ايماناست. » دين«است. » ايمان«زند، و آن  مي

دهد، و نگاهش را بر جهان آفرينش و  كسي ريشه دوانيد، جهتگيري او را در زندگي تغيير مي
نگـرد و   سازد. راجـع بـه چيزهـايي كـه در اطـراف خـود مـي        اش دگرگون مي زندگي انساني

كنـد،   مشاهده ميگردد، و كردارهايي كه از خود و ديگران  مواجه ميها  آن هايي كه با پديده
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كند، و جواني و ميانسـالي   كند و رفتارش را با خدا و خلق تعديل مي احكام ديگري صادر مي
 شوند. و پيري هيچكدام مانع اين دگرگوني نمي

شان را در قرآنكريم بـراي مـا بيـان     داستان جادوگران فرعون را كه شنيده ايد. خدا داستان
 كرده است:

﴿ ََ ِ اهُ فإَ ََ لَۡ�ٰ عَ
َ
َٞ مّبِٞ� فََ ُُعۡبَا عَ  ٣ا ِ�َ  ََ ََا ِ�َ َ�يۡضَا ءُ رلِّ�ظَِِٰ�نَ  ۥيدََهُ  وَزَ ِ ََ  ٣فإَ  قاَ

ِ حَوَۡ�ُ 
َۡ ٌَ عَليِمٞ   ۥ رلِۡمَ ِِ ا لََ�ٰ َۡ ٰ �َ َّ ِ ِ  يَُِ�دُ  ٣ِ َهِ ِۡ َِ ِ �ضُِ�م س

َ
ُ�م مِّنۡ أ َُ َِۡ َُ  َ

َ
َ�مَاَاَ  ۦأ

 ََ و َُ مُ
ۡ
ْ  ٣تأَ خَاهُ  قاَروُ ا

َ
هۡ وَأ ُِ َۡ َ

ٍَ عَليِٖ�   ٣َ�ِٰ�ِ�نَ  رمَۡدَا �نِِ ٱِ�  ۡ�عَثۡ ٱوَ أ ا ِّ ِ سَ ُّ توُكَ بُِ�
ۡ
 ٣يََ

ةُ ٱ فَجُمِعَ  ََ َِ َّ ََ   ٣رمِِيَ�تِٰ يوَۡ�ٖ مّعۡلُوٖ�  ر ََمِعُو َُم ّ�ۡ ز
َ
ُۡ أ َُ رلِنّاسِ هَ زتَّبعُِ  لعََلّنَا ٣وَ�يِ

ةَ ٱ ََ َِ َّ ا ءَ  افلََمّ  ٤ لَۡ�لٰبِِ�َ ٱَِِ َ�زوُاْ هُمُ  ر ةُ ٱَُ ََ َِ َّ ا َِِ كُنّا َ�نُۡ  ر ًَ ُۡ َ
اَ َ� ََ �نِّ 

َ
ََ أ عََۡوۡ قاَروُاْ لفِِ

ََ  ٤ لَۡ�لٰبِِ�َ ٱ ا رمِّنَ  قاَ َٗ ِ ُِ�َ ٱَ�عَمۡ �زُّ�مۡ ِ َّ ََ  ٤ رمُۡقَ ََ  قاَ َُم مّلۡقُو ز
َ
ْ مَا  أ لۡقُوا

َ
 ٤رهَُم مّوَ�ٰ �

 ْ لۡقَوۡا
َ
يّهُ  فََ َِ نُ حِبَارهَُمۡ وعَِ ِۡ َ ََ ََ ِزِاّ  عََۡوۡ ِ ِ ف َّة ْ بعِِ ََ ٱمۡ وَقاَروُا لَۡ�ٰ  ٤ لَۡ�لٰبُِو

َ
اهُ فإََِاَ  فََ ََ مُوَ�ٰ عَ

 ََ فكُِو
ۡ
لِۡ�َ   ٤ِ�َ تلَۡقَفُ مَا يأَ

ُ
ةُ ٱفََ ََ َِ َّ ََبِّ   ٤َ�ٰجِدِينَ  ر ِ ْ ءَامَنّا ب  َبَِّ  ٤ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱقاَروُ ا

 ََ و َُ ََ  ٤مُوَ�ٰ وََ�ٰ َُمۡ َ�ُ ءَ  قاَ ََ لَُ�مۡ  ِزِهُّ  ۥامَن ََ َۡ ءَا َ
َُ أ ِيٱلَكَبِ�ُُ�مُ  ۥَ�بۡ عَلّمَُ�مُ  َّ

ََ ٱ ِۡ ِ َّ عََِ�  ر َۡ َ
صَلّبَِنُّ�مۡ أ

ُ
لَُ�م مِّنۡ خَِ�فٰٖ وََ� ُُ َۡ َ

يدِۡيَُ�مۡ وَأ
َ
عَنّ � َ�طِّ

ُ
�َ ۚ ََ ََعۡلَمُو وفَۡ  ََ  ٤فلََ

 ْ ُّنَِا قاَروُا ََ ََ  ََ ضَۡ�َ  ِِّ�ا  َِِ�ٰ  ََ  ِزِاّ ٥مُنقَلبُِو وّ
َ
َ كُنّا  أ

َ
نَٰا  أ ََ ٰ ََ ُّنَا خَ ََ اَ  ََ  ََ غۡفِ ََ  َ

َ
َ�طۡمَعُ أ

 .]51-32الشعراء: [ ﴾٥ رمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ
موسي عصايش را افكند و ناگهان اژدهايي بزرگ گرديد * و دستش را از گريبان بـدر  «

رعون به اشـراف مصـر و اطرافيـانش    آورد و تماشاكنندگان آن را درخشان و تابان ديدند * ف
تان با سحر و جادويش  خواهد شما را از سرزمين گفت كه اين مرد جادوگر دانايي است * مي

فرماييد؟ * گفتند: او و برادرش را بازداشت كن و جارچيـان را در   بيرون گرداند. شما چه مي
دوگران در موعـد مقـرر و   شهرها برانگيز * جادوگران دانا را از هر كران نزد تو آورند * جـا 

آييـد؟ * تـا جـادوگران را همراهـي      فراهم مـي آيا شما : ه شدمعين گرد آمدند * به مردم گفت
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كنيم، اگر پيروز شدند * جادوگران چون آمدند، به فرعون گفتند: ما حتماً دستمزدي خواهيم 
بـود *  داشت اگر ما پيروز شديم؟ * گفت: آري، و شـما در آن صـورت از مقربـان خواهيـد     

هــا و  خواهيــد بيفكنيــد * ريســمان موســي بــه جــادوگران گفــت: بيفكنيــد هرچــه را كــه مــي 
هايشان را افكندند و گفتند: به عزت فرعـون سـوگند كـه مـا حتمـاً پيـروز خـواهيم         چوبدستي

هـاي   گرديد * موسي نيـز عصـايش را افكنـد، و ناگهـان ديدنـد كـه همـة سـاخته و پرداختـه         
ادوگران به سجده درافتادند * گفتند: به پروردگار جهانيـان ايمـان   بلعد * ج جادوگران را مي

آورديم * پروردگار موسي و هـارون * فرعـون گفـت: ايمـان آورديـد پـيش از آن كـه مـن         
تان دهم * او همان بزرگ جـادوگران اسـت كـه شـما را جـادو آموختـه اسـت. خواهيـد          اذن

م كـرد و همـة شـما را يكجـا بـه دار      ها و پاهايتان را چپ و راست قطع خواه دانست * دست
* ما در طمـعِ آن  ايم  خواهم آويخت * گفتند: باكي نيست! ما به سوي پروردگارمان بازگشته

ــي  ــر م ــه س ــروي  ب ــان كج ــه پروردگارم ــريم ك  ــ  ب ــه پ ــاطر آن ك ــه خ ــان را ب ــراول  يشهايم ق
 .»بيامرزد ايم، آورندگان به موسي بوده ايمان

 صورت ديگري نيز آمده است:اين تهديد فرعون در قرآنكريم به 

﴿ ََ َُمۡ َ�ُ  قاَ ََ لَُ�مۡ  ِزِهُّ  ۥءَامَن َۡ ءَاََ َ
َُ أ ِيٱلكََبِ�ُُ�مُ  ۥَ�بۡ ََ  ٱعَلّمَُ�مُ  َّ ِۡ ِ َّ عَنّ  ر فََ�َُ�طِّ

وعِ  ُۡ ُُ صَلّبَِنُّ�مۡ ِ� 
ُ
لَُ�م مِّنۡ خَِ�فٰٖ وََ� ُُ َۡ َ

يدِۡيَُ�مۡ وَأ
َ
ُِ ٱ� َۡ نَا   َّ َّ َ

عَۡلَمُنّ � َۡ ابٗا  وَ َۡ شَدّ عَ
َ
أ

 ۡ�
َ
ْ  ٧ َ�ٰ وَ� ا ءَزاَ مِنَ  قاَروُا َُ ٰ مَا  َ ََ ََكَ  ِ ِيٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱلنَ زؤّۡث زاَ  فَ  َّ ََ زتَ قاَضٍ� ِِّ�مَا  قضِۡ ٱَ�طَ

َ
مَا  أ

 ِ ه ِۡ ۡ�يَا  ٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱََقِۡ� َ�ٰ نَٰا وَ  ِِّ�ا   ٧ ُّ ََ ٰ ََ اَ خَ ََ  ََ ُّنَِا ِ�غَۡفِ ََ ِ ََنَا عَليَۡهِ منَِ ءَامَنّا ب ََهۡ �ۡ
َ
مَا  أ

َِ� ٱ ِۡ ِ َّ ُ ٱوَ  ر َّ  ٰ�َ�ۡ
َ
 .]73-71طه: [ ﴾٧خَۡ�ٞ وَ�

هـاي درختـان    ها و پاهايتان را چپ و راست قطع خواهم كـرد و در لابـلاي شـاخه    دست«
تـر شـكنجه    خرما به دارتان خواهم زد و خواهيد فهميـد كـه كـداميك از مـا بيشـتر و جانكـاه      

سوگند به آن كه سرشـت  -ر دلايل روشني كه به ما رسيده گفتند: هرگز تو را بخواهد داد * 
، ترجيح نخواهيم داد. تو نيز هرچه فرمان خواهي بران! تو بر همين زندگي -ما را آفريده است



 نقش ايمان در زندگي   468

 

هـاي مـا را و ايـن     تا كجـروي ايم  تواني فرمان براني * ما به پروردگارمان ايمان آورده مي دنيا
 .»وادارمان كردي، بيامرزد، و خدا بهتر و ماندگارتر استها  آن كه تو به هايي را جادوگري

كـرده   رهايشان دگرگون شده است؟ چگونـه معيارهايشـان تغيي ـ   بنگريد! چگونه شخصيت
و تمام اميـد  » ما حتماً دستمزدي خواهيم داشت؟«شان مال و ثروت دنيا بود  است؟! تمام همت

(بـه عـزت فرعـون سـوگند كـه مـا حتمـاً پيـروز خـواهيم           و آرزوهايشان به فرعون وابسته بود
برابـر آن  شان بود... وقتي كه شـيريني ايمـان را چشـيدند، در     اين منطق پيش از ايمان» گرديد

هرگـز  «... شان در نهايت سادگي و در مقام يقين چنين بـود:   سخنانتهديدها و وعده و عيدها 
 ».خواهيم نهادتو را بر دلايل روشني كه به ما رسيده ترجيح ن

هـاي مـا را    تـا كجـروي  «شان آخرت شده است:  شان دنيا بود، اينك تمام همت تمام همت
سوگند بـه  «گويند:  خوردند، حال ديگر مي و هم آنان كه به عزت فرعون سوگند مي» بيامرزد

ي و منش تغيير كرده اسـت... منطـق تغييـر كـرده     رجهتگي». آن كه سرشت ما را آفريده است
فتار تغيير كرده است... گفتار تغيير كرده است... اينان گويي گروه ديگـري هسـتند،   است... ر

 جز آنان كه نخست بودند... و اين نيست مگر ساخته و پرداخته ايمان.
در آن داستان كوتاهي نيز كه در صحيح مسلم آمده است، برهان بزرگي است براي اثبات 

درآمـد.   هماني حضرت رسول اكرم ه ممردي بتأثير به سزاي ايمان. داستان چنين است كه 
فرمود تا شير گوسفندي را بدوشند و شير را نوشيد فرمود تا گوسـفند ديگـري را دوشـيدند و    
تمام شـيرش را بـه او دادنـد. همـه را نوشـيد. فرمـود تـا سـومين و چهـارمين گوسـفند را نيـز            

مه را نوشيد. آن مـرد شـب را   دوشيدند. تا بالاخره تمام شير هفت گوسفند را دوشيدند و او ه
به صبح رسانيد، و دلش به اسلام گرويد. بامداد روز بعد، مسلمان شـد   در خانة رسول خدا 

فرمـود تــا   و ايمـان خـودش را بـه خـدا و رسـول علنـي گردانيــد. بـه صـحابه پيـامبر اكـرم           
، ولـي آن  گوسفندي را دوشيدند و او تمام شيرش را نوشيد. دومي را نيز فرمـود تـا دوشـيدند   

آن سـخن   دومي را نتوانست به طور كامـل بنوشـد. اينجـا بـود كـه حضـرت رسـول اكـرم         
 جاويدشان را فرمودند:
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 »ِ  الامن يىشب ا ما واحد وافكفش يىشب ا ُبشة دمشاء«
 ».نوشد و كافر با هفت معده انسان با ايمان با يك معده مي«

زي كـه داشـت و بـر پركـردن شـكمش      در فاصلة يك شبانه روز، مـرد از آن حـرص و آ  
ورزد.  ورزيد، حـال بـه مـرد معتـدلي تبـديل شـده كـه عفـت و قناعـت مـي           آنچنان اصرار مي

كداميك از اعضاي او تغيير كرده است؟ ... قلبش تغيير كرده است. كافر بوده، و حال مـؤمن  
 اي مؤثرتر از ايمان سراغ داريد؟ شده است. با اين ترتيب، آيا شما پديده

ان جديد، وي را به هدف و رسالتي كـه در جهـان دارد و وظـايف و تكـاليفي كـه بـر       ايم
عهدة او است متوجه گردانيد، و آنچنان اين ايمان جديد در اعماق دل و جانش نفوذ كرد كه 

كنـد. تـازه،    گيري مـي  پرخوري و پرنوشيدن كنارهاز ديگر از انديشة شكمش رهايي يافت، و 
تواند تأثيرات ايمـان را   يك ماجراي نادر نيست. مگر كسي مي اين يك ماجراي فردي نيست

 در امت عرب منكر شود يا فراموش كند؟
بفهمنـد كـدام   انـد   و نتوانستهاند  ، سخت دچار شگفتي شدهگرا نويسان غربي و غرب تاريخ

ها و فرمانروايي كشـانيد   راز شگفت بود كه اين امت را از چوپاني گوسفندها به چوپاني ملت
ين قبايل بدوي را به يك جامعة متمدن تبديل كرد، و راه پيروزي بر خسرو ايـران و قيصـر   و ا

روم را در برابرش هموار گردانيد، و دروازة حاكميت و نفوذ و سروري اين ملـت مسـلمان را   
هـا   به سوي بخش عمدة دنياي قديم گشود، آن هم تنها در خلال چند ده سال، نه در طول دها

 قرن!
كنند. راز ايـن مطلـب شـناخته     خورند و نه حيرت مي شناخت و معرفت نه جا مي البته اهل

اسـت.  » اكسـير ايمـان  «ها به  شده است. و علت اين امر معلوم و معين است. بازگشت همة اين
 ؛حالي به حالي كرده استاز در جام جان يارانش ريخته است، و آنان را  ايماني كه محمد 

 از جاهليت به اسلام.پرستي به توحيد، و  از بت
براي درك اين تحول عظيم، يك مرد و يك زن بسيار معروف را هم در عهد جاهليت و 

 زنيم: هم در عهد اسلامي مثال مي
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در عصـر جاهليـت چنـدان دچـار انحـراف       انـد،  مثال از مردان، عمر بن خطاب كـه آورده 
آن بت حلوايي را خـورد.  بتي ساخته بود. يك روز كه گرسنه گرديد  عقلاني بود كه از حلوا

و چندان دچار انحراف عاطفي بود كه يكبـار وقتـي از كنـدن گـودال فراغـت حاصـل كـرد،        
 زدود زنده به گور كرد. از ريش وي ميرا دختر كوچكش را در حالي كه غبار 

كند كـه   اي پيدا مي آيد و آنچنان عقل آزاده همين عمر بن خطاب از جاهليت به اسلام مي
شـان بيعـت    در روز حديبيه زيـر آن درخـت بـا اصـحاب     ا كه پيامبر اكرم درخت رضوان ر

هاي بعدي مورد تقديس قرار گيـرد! و در برابـر    كرده بودند از جا قطع كرد تا مبادا در دوران
دانـم تـو    بوسم در حـالي كـه مـي    گويد: آهاي سنگ! من تو را مي ايستد و مي حجرالاسود مي
بوسـيد،   تـو را مـي   تي. و اگر نبود كه ديـدم رسـول خـدا    زيان هس سود و بي قطعه سنگي بي

 بوسيدم! هرگز تو را نمي
، از حيث رشد عاطفي و نرميِ دل و خشيت الهي به جايي رسـيد  سفاروق باز، همين عمر 

هـاي مهـر و محبـت فراگيـرش كـه مسـلمان و غيـر مسـلمان          كه صـفحات تـاريخ را از نمونـه   
گفت:  گرفت، آكنده گردانيد، تا جايي كه مي ن فرا ميشناخت، و انسان و حيوان را يكسا نمي

بيـنم...   اگر اسَترَي در شط فرات بلغزد و زمين بخورد، من خودم را در برابر خدا مسـؤول مـي  
 كه چرا راه را برايش هموار نكردم؟!

 اين مثال از ميان مردان، اما مثال از ميان زنان:
ز دسـت داد و آفـاق را از گريـه و نالـه و     ر را در جاهليـت ا خخنَساء... زني كه برادرش ص

اشعار سوزناكش پر كرد و ديواني از خود برجاي نهاد كه در شعر مرثيه و تعزيه در نوع خـود  
 نظير است: بي

ــــــخرا ــــــمسِ ص ــــــوع الش ــــــذكرني طل  يُ
 

ـــــــمس  ـــــــروب ش ـــــــلِّ غ ـــــــره بك  وأذك
 

ــــــــولي ــــــــاكين ح ــــــــرة الب ــــــــولا كث  ول
 

 عــــــــلى إخــــــــوانهم لقتلــــــــتُ نفسيــــــــ 
 

 اندازد، ياد صخر ميطلوع خورشيد مرا به «
 افتم. و هر بار به هنگام غروب خورشيد به ياد او مي
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 كنندگاني كه،  ديدم كه در اطرافم بسيارند گريه اگر نمي
 ».كشتم گريند، خودم را مي شان مي بر برادران

نگـريم كـه    يـابيم... مـادري را مـي    اما، پـس از آن كـه اسـلام آورد، او را زنـي ديگـر مـي      
سازد، در كمال رضايت و  دارد و روانة ميدان مرگ مي به جبهه تقديم مي هايش را جگرگوشه

 پـردازد  كند، بلكه به دفاع در برابر دشمن مـي  اطمينان، و در حالي كه رزمندگان را تشويق مي
... . 

زير پـرچم سـعد بـن     هن در قادسيياكه خنساء در جنگ مسلمانان با پارساند  مورخان نوشته
هـاي   ، و چهـار پسـرش همـراه او بودنـد. در يكـي از آن شـب      حضـور داشـت   سابي وقاص 

شـان   داد و به مجاهدت و استقامت تشـويق  در كنار آنان نشسته بود و پندشان مي ساز سرنوشت
پسران عزيزم! شما داوطلبانـه اسـلام   «كرد. از جمله سخنانش خطاب به فرزندانش اين بود:  مي

ن كـه جـز او خـدايي نيسـت سـوگند، شـما       آورديد و از روي اختيار مهـاجرت كرديـد. بـه آ   
پـدرتان خيانـت نكـرده، و    بـه  فرزندان يك مرد هستيد همانگونه كه فرزندان يك زن هستيد. 

شما تغيير نكرده اسـت.   ام، و حسب شما آسيب نديده، و نسب رسوا نكردهرا تان   / مامايدائي
مانان در جنـگ بـا   اي بـراي مسـل   دانيد كه خداونـد چـه پـاداش ارزنـده     خودتان هم خوب مي

كافران تدارك ديده است. اين را نيز بدانيد كه سراي باقي بهتر و برتر از سراي فاني است، و 
 يد:فرما خداي متعال مي

هَا﴿ َّ َ
َ ِينَ ٱ َ�ٰ َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا وا ْ وَ  صِۡ�ُ ابطُِوا ََ ْ وَ وا َُ ِ ْ ٱوَصَاب َ ٱ َّقُوا َّ  ََ و ُِ ِ فۡل َُ  ﴾٢لعََلُّ�مۡ 

 .]200عمران:  آل[
تان با صبر غالب  اي كساني كه ايمان آورده ايد، صبر پيشه كنيد به اهواءتان و بر دشمنان«

 .»آييد و مرزها را با هوشياري پاسداري كنيد و خداي را در نظر بگيريد تا رستگار شويد
خيزيد، با ديدگان باز هرچه زودتـر،   بامدادان كه به خواست خدا، به سلامت از جاي برمي

هايش را بـالا زده اسـت،    تان بشتابيد، و اگر ديديد كه جنگ آستين ي كارزار با دشمنانبه سو
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شما نيز بر تنور جنگ تيمم كنيد، و با سركردة لشكريان دشمن درافتيد، تا در سراي جاويد به 
 »غنميت دست يابيد...
ه ميـدان  هاي جوان و سربلند يكپارچه همت و غيـرت، ب ـ  با دلفرزندان او بامداد روز بعد، 

خواست به سسـتي گرايـد، بـرادرانش سـفارش مـادر       كارزار پيوستند. هرگاه يكي از آنان مي
پريد، و مانند صـاعقه   غرُيد، و مانند تير مي انداختند. بار ديگر مانند شير مي پيرشان را به ياد مي

بـرادر  آمد. اين چهـار   جهيد، و چون قضاي لايزال الهي بر سر دشمنان كردگار فرود مي برمي
 همچنان جنگيدند تا يكي پس از ديگري به شهادت رسيدند.

خبر مرگ هر چهار فرزند قهرمان را در يك روز به مادر دادند. نه دست بر گونه نواخت، 
و نه گريبان چاك ساخت، با ايمان صابرانه و صبر مؤمنان خبر را با آغوش باز استقبال كرد، و 

شان مرا مشرف گردانيـد، و از پروردگـارم اميـدوارم     شدن سپاس خداي را كه با كشته«گفت: 
 ».كه ما را در قرارگاه رحمتش فراهم آورد

 چه چيز بود كه آن عمر قديمي را دگرگون كرد و عمر جديد را ساخت؟
 گر و گريان را به خنساء فداكار و ايثارگر تبديل كرد؟ چه چيز بود كه خنساء نوحه

 يمان!!همان آفرينندة اعجازهاي بزرگ همان ا

 هاي بستة زندگي همتا براي قفل كليد بي
بازگشت به سوي ايمان به خدا و آخرت تنها روزنة اميدي است كه رهايي انسان امروزي 

، »نـابودي «دهـد.   كنـد، نويـد مـي    هايي كه زندگي انسان را به نابودي تهديد مي را از دشواري
وابسته اسـت،  ها  آن بودن انسان به انهاي معنوي انسان كه انس هاي ذاتي، و مايه نابودي ويژگي

 گردد. و با آن خصوصيات است كه سروري بر جهان و جانشيني خدا را در زمين سزاوار مي
راه حـل نهـايي    –ها به ارمغـان آورده اسـت    كه آيين اسلام را براي انسان –ايمان راستين 

بـه زانـو درآورده    معماهاي زندگي انسان معاصر است كه دانش و فلسفه را در برابـر خـويش  
 طلبان را به حيرت افكنده است. است، و انديشمندان و قانونگذاران و اصلاح
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آيد كه در اينجا سخنان درخشندة مصلح اسلامي كبير، ابوالحسـن   خيلي مناسب به نظر مي
بر جهان تاييد و روشنايي  كند، چگونه خورشيد رسالت محمد  ندوي را بياوريم كه بيان مي

ن بخشيد و آن را از حيات جديدي برخوردار ساخت. و چگونه پيـامبر بزرگـوار   جديدي به آ
انگيز ايمان گشود. اسـتاد   هاي بسيار و متعددي را با كليد شگفت قفل اسلام حضرت محمد 

در يك گفتگوي شاعرانه كه در كنار غار حرا در مكة مكرمـه بـا خـود داشـته اسـت، چنـين       
 گويد: مي

عقـل و خـرد انسـان بسـته و بيكـاره       ،سته و درهاي ناگشوده بودهاي ب زندگي سراسر قفل«
وجدان بسـته و بيكـاره بـود، واعظـان و      ،بود، حكيمان و فيلسوفان از گشودن آن عاجز شدند

هـا   مرشدان از گشودن آن ناتوان شدند. قلوب بسته و بيكـاره بودنـد، حـوادث جهـان و نشـانه     
بيكاره بـود، دانشـمندان و معلمـان در گشـودن آن     ها بسته و  را بگشايد. مدرسهها  آن نتوانست

كننـدگان از فـتح و گشـودن     كنندگان و مراجعه ها قفل شده بودند، تظلم عاجز ماندند. دادگاه
شـان   مصـلحان و انديشـمندان از گشـودن    ،ها بسته و قفل شده بودند آن ناتوان ماندند. خانواده

ملت سـتمديده و كشـاورز زحمـتكش و     عاجز گشتند. كاخ فرمانروايي بسته و قفل شده بود،
هـاي ثروتمنـدان و    كارگري كه حقش را پايمال كرده بودند، نتوانستند آن را بگشـايند. گـنج  

را هـا   آن فرمانروايان بسته و قفل شده بود، گرسنگي بينوايان و برهنگـي زنـان و نالـة ضـعيفان    
و رجال بزرگ قـانون در  نتوانست بگشايد و عاجز ماندند. بسيار شده بود كه مصلحان بزرگ 

ها برآمده بودند، اما شكست خورده بودند و كناري نشسته بودند.  پي گشودن يكي از اين قفل
ها را گم كـرده   هاي خود اين قفل ها پيش كليد شود. قرن هر قفلي فقط با كليد خودش باز مي

عضـي خواسـتند   خورنـد. ب  خوردند و به هيچ دردشان نمـي  ها نمي بودند، و كليدهايشان به قفل
 هايشان را مجروح كردند و ابزارهاي خودشان را شكستند. ها را بشكنند اما دست قفل

هاي نه چندان سرسبز و نـه   ادعا، جدا از جهان متمدن، در دامنة كوه در اين منطقة كم و بي
هــا و  هــاي بــزرگ جهــان و مدرســه چنـدان مرتفــع، كــاري صــورت گرفــت كــه در پايتخـت  

بـر جهـان منـت     صورت نگرفت. در اينجا خدا با رسالت محمد ها  آن هاي بزرگ كتابخانه
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نهاد و در پرتو رسالت آنحضرت اين كليد گمشده بار ديگر در اختيار انسانيت قـرار گرفـت.   
هـاي بسـته    با اين كليد همة آن قفل». ايمان به خدا و رسول و آخرت«اين كليد عبارت بود از 

رهاي بسته يكي پس از ديگري باز شـدند. همـين كـه    يكي پس از ديگري گشوده شدند، و د
اين كليد آسماني با عقل و خرد به هم پيچيدة انسان آشنا شد، از هم باز شد و نشـاط خـود را   

مند گردد، و جهان را  بازيافت و توانست از آيات الهي كه در آفاق و انفس متجلي است بهره
وحدت برساند، و زشتي و ناسازي شـرك  به سوي آفرينندة نخستينش بكشاند، و از كثرت به 

پرستي و خرافات و اوهام را بازشناسد. همان انساني كه پيش از رسـالت محمـدي يـك     و بت
كرد. همين كليد وقتي كه بـا   اي، حق يا باطل، دفاع مي وكيل مدافع مزدور بود كه از هر قضيه

اسـات مـردة مـردم برخـورد     ها آشنا شد، آن را بيدار كرد. بـا احس  رفتة انسان وجدان به خواب
كرد، تكاني به خودشان دادند و زندگي از سر گرفتند. نفس امارة مردم به نفس مطمئنه تبديل 

كردند، تا جايي كه آن شـخص تبهكـار    پذيرفتند و گناه را تحمل نمي شد. ديگر باطل را نمي
سـخت  ورزد كـه او را   كنـد و اصـرار مـي    به جرم خود اعتراف مـي  در حضور رسول خدا 

هيچ مراقبتي از او بـه عمـل    گردد، يابان بازميعذاب دهند و تأديب كنند. آن زن گناهكار به ب
شـود و خـود را در معـرض كيفـري كـه از       آيد. آنگاه به پاي خويش در مدينه حاضر مي نمي

آورد،  دهد. آن سرباز بينوا تاج خسرو ايران را به چنگ مي تر است، قرار مي شدن سخت كشته
كند، تا كسي از امانتـداري و درسـتكاري او مطلـع نگـردد، و آن را      هايش پنهان مي سزير لبا

زيرا معتقد است كه آن تاج، ديگـر مـال خـدا اسـت و      ؛دهد صحيح و سالم به امير تحويل مي
 خيانت در آن روا نيست.

د، هايي كه همه بسته و قفل زده بودند، نه عبرتي، نه تأثري، نه رقتي، نـه نرمشـي داشـتن    دل
مند  گرفتند و از آيات الهي بهره ها عبرت مي اينك آنچنان خاشع و آگاه شده بودند. از پديده

 ورزيدند. كردند، و به ضعيفان محبت مي شدند، و به حال ستمديدگان رقت مي مي
همين كليد وقتي كه با نيروهاي تعطيل شده و استعدادهاي گم گشته آشنا شد، آن نيروهـا  

ور شـدند و ماننـد سـيل جوشـيدند، و بـه راه صـحيح افتادنـد.         آتـش شـعله   و استعدادها ماننـد 
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اي شده بود كه بـر جهـان حكومـت     راند، و خليفه ها فرمان مي شترچران ديروز، امروز بر ملت
هايي  ها را مقهور خود ساخته، و ملت آور فلان قبيله يا شهر، امروز دولت كرد. سواركار نام مي

 ت و شكوه و عظمت داشتند، زيرا فرمان خويش آورده بود.را كه سوابق ممتدي در قدر
هايي آشنا شد كـه معلمـان آن را تـرك گفتـه بودنـد، و       همين كليد با درهاي بستة مدرسه

رغبتي نداشتند، در نتيجه ارزش علم سقوط كرده بود و معلم خـوار و  ها  آن شاگردان ديگر به
انش سخن به ميان آورد، و برتـري دانشـمند و   مقدار شده بود. بار ديگر از ارزش و امتياز د بي

دانشجو و مربي و معلم را مطرح كرد. دين با دانش قرين گرديد و رواج و رونق فراوان يافت. 
اي درآمد، هر فرد مسلمان، از  هاي مسلمانان به صورت مدرسه اي از خانه هر مسجد و هر خانه

گـران معلمـي. ديـن مـؤثرترين     كرد، و براي رشد دي يك سو براي رشد خودش شاگردي مي
 جويي شده بود. انگيزة دانش

اين كليد با درهاي بسته دادگاه نيز آشنا شد. هر دانشمندي تبديل به يك قاضي عادل شد، 
كردند و به عـدل   و هر حاكم مسلماني داور دادگري شد. همة مسلمانان به خاطر خدا قيام مي

امت حضور پيدا كرده بـود. عـدل و داد فراگيـر    دادند. ايمان به خدا و روز قي و دادگواهي مي
ها فروكش كرده بود، و شهادت ناحق و حكومت ستمگران  شده بود و گفتگوها و كشمكش

 ديگر جايي نداشت.
حق ناشناسي و ها  آن هايي كه در هاي تعطيل شده نيز آشنا شد. خانواده اين كليد با خانواده

زند، بـرادر و خـواهر و همسـر حـاكم شـده بـود. از       ناسپاسي بر روابط پدر و فرزند، مادر و فر
 و تـر  بـزرگ  خانواده به جامعه هم سرايت كرده بود. روابط آقا و نوكر و رئـيس و مـرؤوس و  

خواسـتند،   نيز به همين صورت درآمده بود. هريك از آنان حقوق خودشان را مـي  تر كوچك
 –گويـد   چنانكه قرآنكريم مـي  –كردند. به عبارت ديگر  شان را ادا نمي اما تكاليف و وظايف

كننـد تمـام و كمـال     شده بودنـد. وقتـي بـراي خـود بـر زيـان مـردم پيمانـه مـي         » مطفف«همه 
 – 3تـا   1گذارنـد (  كننـد، كـم مـي    گيرند. و هنگامي كه بر زيان مردم پيمانه يا توزين مـي  مي
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كيفر و عقوبت الهي ته شد. افراد خانواده همه از شها كا ). نهال ايمان در خانواده83 –مطففين 
 برحذر داشته شدند. سخن خدا بر مردم خوانده شد كه:

هَا﴿ َّ َ
َ ْ ٱ َاّسُ ٱ َ�ٰ قُوا ُُّ�مُ  َّ ِيٱََ هَا وَُثَّ  َّ َُ ٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوۡ حِٰدَة َٰ خَلقََُ�م مِّن ّ�فۡسٖ 

ۚ وَ  ا ءٗ ََ ِ َٗ كَثِٗ�� وَ� ا َُ ْ ٱمِنۡهُمَا َِ قُوا َ ٱ َّ ِيٱ َّ َّ  ََ َ ََ بهِِ � ۚ ٱوَ  ۦا ءَروُ حََۡامَ
َ
�ۡ  َّ ِ َ ٱِ ََ عَليَُۡ�مۡ  َّ �َ

 .]1النساء: [ ﴾١ �يِبٗاََ 
اي مردم! پروردگارتان را در نظر گيريد كه شما را از يك جان يگانه آفريده و همسرش «

ريـد آن كـه   يرا از او آفريد، و از آندو مردان بسيار و زنان بسيار پراكند، و خـدا را در نظـر بگ  
د در روابط با خويشاوندان و نزديكان يدهيد و خدا را در نظر بگير همديگر را به او سوگند مي
 .»كه خدا بر شما رقيب است

 ها و اجتماع گذاشت و گفت: اين آيين مسؤوليت را برعهدة خانواده

اّته« �م مساولٌ ِن رِ
ّ
 »كّ�م راٍ  وَ

 ».هستيد هايتان همة شما چوپانانيد و همة شما مسؤول گله«
اي دادگر را شكل داد، و  اي عدالت پيشه و با محبت و رو به راه پديد آورد. جامعه خانواده

در وجود فرد فرد مردم احساس ژرف امانتـداري و تـرس سـهمگين از آخـرت را جـاي داد.      
فرمانروايان و زمامداران پارسايي پيشه كردند، و جامة زهد و فقـر بـر تـن پوشـيدند. سـروران      

اي همانند سرپرست پيش گرفتند.  خدمتگزاران جامعه شدند، و فرمانروايان جامعه شيوهجامعه 
شـان تهـي بـود، بـه انـدازة متعـارف بـه         ورزيدند، و اگر دست شان پر بود، عفت مي اگر دست

پرداختند. ثروتمندان و بازرگانان را مخاطب گردانيد و آنان را به زهد  خوراك و پوشاك مي
ها را از آنِ خـدا دانسـت و ايـن نـدا را در      ه آخرت تشويق كرد. همة داراييدر دنيا و تمايل ب

 شان كشيد كه: گوش

لفََِ� �يِهِ� ﴿ َۡ ََ َۡ عَلَُ�م مّ َُ زفقُِواْ مِمّا 
َ
 .]7الحديد: [ ﴾وَأ

 .»و ببخشيد از آنچه خدا شما را جانشين در آن قرار داده است«

﴿ َِ ِ ٱوَءَاتوُهُم مِّن مّا ِي  ٱ َّ ٰ ءَ  َّ  .]33النور: [ ﴾ُ�مۚۡ اتٮَ
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 .»خدا كه به شما داده است بدهيد و به آنان از اموال«
نكردن در راه خـدا برحـذر داشـت.     كردن اموال و انفاق ثروتمندان را از اندوختن و ذخيره

 اين سخن خدا را بر آنان خواند كه:

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ََ و َُ ٱيَۡ�ِ�ُ هَ ََ ينُفقُِوَ�هَا لۡفِضّةَ ٱوَ  َّ ُِ  وَ ِ ٱِ� سَبيِ ۡهُمفبََ  َّ ِ�ّ  �ٖ�ِ
َ
ابٍ أ َۡ  ٣بعَِ

َُمۡ  يوَۡمَ  ا مَا كََ�ۡ َۡ ٰ هَُُمۡ  َ� ُُهُمۡ وَظُهُو نُو ُُ بَاهُهُمۡ وَ ُِ َُكۡوَىٰ بهَِا  هَنّمَ َ� َُ ٰ عَليَۡهَا ِ� زاََِ  َّ ۡ�ُ
 ََ و َُمۡ تَۡ�ِ�ُ وقُواْ مَا كُن ُۡ ُ�مۡ فَ َِ زفُ

َ
 .]35-34التوبة: [ ﴾٣ِ�

نـان را  آكننـد،   سازند و آن را در راه خدا انفاق نمي اني كه زر و سيم را گنجينه ميو كس«
هــا را در آتــش دوزخ بگذارنــد و  مــژده ده بــه عــذاب دردنــاك * روزي كــه آن زر و ســيم

هايي هسـتند كـه بـراي     ها زر و سيم داغ كنند. اينها  آن هايشان را با ها و پهلوها و پشت پيشاني
 .»ايد يد. بچشيد آنچه را كه اندوختها خودتان اندوخته
ي كه ايمان انكس ؛د صالح را تربيت كردافرااش  با رسالت و دعوت آسماني رسول خدا 

د، نخاشع و متواضع و امانتدار باش ـ ،دناز كيفر و عقوبت الهي بيمناك باش ،دنبه خدا داشته باش
ها  آن ا ايمان و قدرت روحي برد، و بنماديات را به چيزي نگير ،دنآخرت را بر دنيا ترجيح ده

بـراي   يشـان آفريده شـده، و خـود ا   يشاند به اين كه دنيا براي انايمان داشته باش ،دنچيره گرد
چنين انساني اگر بازرگان بشود، بازرگاني راستگو و درستكار خواهد شد. اگـر بينـوا    .آخرت

شـود، كـارگري   بشود، فردي زحمتكش و شرافتمند و سختكوش خواهد بـود. اگـر كـارگر ب   
شـود.   شود. اگر ثروتمند باشد، ثروتمندي با سخاوت و اهل مواسات مـي  كوشا و خيرخواه مي

او بسـپرند، حـاكم   شود. اگر حكومتي را بـه   قاضي بشود، يك قاضي دادگر و زيرك مي اگر
اگر به او سروري و رياست دهنـد، رئـيس متواضـع و مهربـاني      .خواهد شد امين و خدمتگزار

دار دقيـق و دانـايي خواهـد     در اختيار او قـرار دهنـد، خزانـه   را . اگر اموال عمومي خواهد بود
 گرديد.

ساختمان جامعة اسلامي با اين خشت و آجرها بنا گرديـد، و حكومـت اسـلامي در آغـاز     
تأسيس با اين نيروها شكل گرفت. جامعه و حكومـت طبعـاً چيـزي نبـود، مگـر يـك تصـوير        
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ات افـرد آن جامعـه و عناصـر آن حكومـت. بنـابراين، جامعـة       بزرگ شده از خُلقيات و روحي
داد و بر ماديات چيره  اي بود شايسته و نيكوكار كه آخرت را بر دنيا ترجيح مي اسلامي جامعه

راسـتگويي و امانتـداري   گفـتن علمـاي ديـن،     آزادي و حـق و حاكم بود نه محكوم ماديـات.  
كوشش و خيرخـواهي كـارگران، سـخاوت و    بازرگانان، پاكدامني و تلاش تهيدستان، كار و 

مواسات ثروتمنـدان، عـدالت و خردمنـدي قاضـيان، اخـلاق و درسـتكاري واليـان، تواضـع و         
داران، همه را در ظرف ايـن   اران، نگهباني و مراقبت خزانهزمهرباني رؤسا، نيرومندي خودمتگ

ل و ضوابط را جامعه ريخت. حكومت اسلامي نيز يك حكومت رشديافته و شايسته بود. اصو
هاي شخصي و روابط و راهنمايي و ارشاد مردم را بر گـردآوري ماليـات تـرجيح     بر مصلحت

داد. در پرتو اين چنين جامعه و اين چنين حكومتي يك زندگي اجتماعي شكل گرفت كه  مي
سراسر ايمان و عمل صالح بود و صدق و اخلاص و كوشش و تلاش. عـدالت در داد و سـتد   

 نصاف نسبت به ديگران.بود و رعايت ا
سـلامي  اهـاي   همچنان به حديث نفس مشغول بودم و از خـود بيخـود شـده بـودم. جامعـه     

ها بازپس رفتـه بـودم    ن، در برابرم مجسم شده بودند، گويي قرنآنخستين به مجمل و تفاصيل 
 ام بـه كلـي بـا    كردم. و رابطه و شاهد عيني آن جوامع شده بودم و در جو آن جوامع تنفس مي

 جهان معاصر قطع شده بود.
بينـيم   هاي جديدي را مي ناگهان چشمم به دنياي معاصر خودمان افتاد. با خودم گفتم: قفل

هاي  كه بر درهاي زندگي انسان زده شده است. زندگي بشر مراحل طولاني را طي كرده، گام
ي بشـر تحـول   تر شده و درهم آميخته است، مسائل زندگ بلندي برداشته، زندگي بسيار پيچيده

هاي جديد را هم با همان كليد  پرسيدم: آيا اين قفل يافته و تنوع پيدا كرده است. از خودم مي
خواستم پيش داوري كنم. آيا دست به آزمايش بزنم، و همان كليد  توان گشود؟ نمي كهنه مي

ي هـا  هـا دسـت زدم ديـدم همـان قفـل      هاي جديد آشنا كنم؟ وقتي به قفـل  كهنه را با اين قفل
 تهاي زندگي بشر همان مشكلا مشكلات و دشواري اند. كه رنگشان را عوض كردهاند  كهنه

مان فرد انسـان اسـت كـه    ين مشكل، و مركز بحران، هتر بزرگ هاي قديمي است. و دشواري
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خشت و آجر ساختمان جامعه است و پايه و بنياد حكومت. دريـافتم كـه ايـن فـرد      ماية اصلي
اجتماع و حكومت است، تنها به ماده و نيرو ايمان دارد، و تنها به جسـم   انساني كه پايه و ماية

ــي ــدازه  و شــهوتش م ــيش از ان ــردازد، و ارزش ب ــل اســت، و در   پ ــدگي قائ ــن زن ــراي اي اي ب
ورزد. رابطة فـرد انسـان بـا پروردگـارش و      خودپرستي و ارضاي تمايلات خويش اسراف مي

همين فرد انسان منبع شقاوت و بدبختي تمـدن   رسالت پيامبران و عقيده به آخرت قطع شده و
هـا و   و باعـث گرسـنگي   اسـت   ي. اگـر بازرگـان اسـت بازرگـان محتكـر     امروزي شده اسـت 

زحمـت بـر    خواهد بي اگر فقير است، فقير شورشگر پرمدعايي است كه ميشود.  ها مي بحران
ت كـه  حاصل كوشش و تلاش ديگران دست يابد. اگر كـارگر اسـت، كـارگر ناسپاسـي اس ـ    

كند. اگر ثروتمند است، ثروتمند بخيل و بيرحمي است كه  خواهد اما كار نمي حقوقش را مي
خبر است. اگر حاكم و فرماندار است، فرماندار نيرنگبازي است كـه   از مهرباني و عطوفت بي
و رئيس است، رئيس مستبد و خودخـواهي اسـت    تر بزرگ كند. اگر اموال مردم را غارت مي

گرد. اگر كارمند و خدمتگزار است، ناتوان و اهل ن لحت و آسايش خودش نميكه جز به مص
دار است، دزد است و اهل اختلاس. اگر وزير يا نخست وزير است يا  خيانت است. اگر خزانه

دم مادي و خودخواهي اسـت كـه تنهـا بـه خـود و حـزب خـودش خـدمت         آرئيس جمهور، 
پرسـت و نژادپرسـت    پيشوا و رهبر اسـت، مـيهن  شناسد. اگر  كند و غير از آن كسي را نمي مي

پرسـتد، و شـرافت و كرامـت     كند و نژادش را مي افراطي است كه فقط ميهنش را تقديس مي
هـاي ظالمانـه و    گـذارد. اگـر قانونگـذار اسـت قـانون      هاي ديگر را زير پا مـي  كشورها و ملت

ننـده و نابودكننـده   ك هـاي ويـران   كند. اگر مخترع است سلاح هاي كمرشكن وضع مي ماليات
هـا   كنـد كـه نابودكننـدة ملـت     كند، اگـر كاشـف اسـت، گازهـايي را كشـف مـي       اختراع مي

برد و كشت و زرع  سازد كه نسل انسان را از بين مي كنندة كشورها است. بمب اتمي مي ويران
هـا و كشـور    هاي اتمي را بر سر ملـت  كند. و اگر زورش برسد از اين كه اين بمب را نابود مي

 رها بريزد، باكي ندارد.
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هـا از همـين عناصـر بـه وجـود       جامعة بشر امروزي از اين افـراد تشـكيل يافتـه و حكومـت    
بنابراين، جامعة بشر امـروزي يـك جامعـة مـادي بـه تمـام معنـي اسـت كـه احتكـار            اند. آمده

ن، بازرگانان، شورشگري بينوايان، حق ناشناسي كارگران، بخل ثروتمندان، نيرنگ فرمانـدارا 
پرسـتي   پرسـتي وزيـران، و مـيهن    داران، منفعت استبداد رؤسا و خيانت زيردستان، دزدي خزانه

افراطي پيشوايان و اجحاف قانونگذاران و اسراف مخترعان و مكتشفان و سنگدلي مجريان را 
نظيـر و مشـكلات درهـم     هاي كـم  هاي مادي بحران باهم در خود جاي داده است. اين روحيه

هاي بشر امروزي شـده اسـت: بـازار     ها و اندوه به وجود آورده كه باعث همة غماي را  پيچيده
شدن كالاها، و تـورم. انديشـمندان و قانونگـذاران     فرسا، پنهان سياه، رواج رشوه، گراني طاقت

آينـد بـا بحـران ديگـري مواجـه       يابند. از هـر بحرانـي درمـي    راه حلي براي اين مشكلات نمي
هاي جديد  شان است كه بحران هاي موقت هاي نيمه راه و درمان ه حلگردند. بلكه همان را مي

هاي استبدادي به دموكراسي و از دموكراسي به ديكتاتوري  آورد. از حكومت را به وجود مي
داري بـه سوسياليسـم و از سوسياليسـم بـه      و از ديكتاتوري، دوباره بـه دموكراسـي، از سـرمايه   

كـه پايـه و اسـاس و مايـة     » فـرد «تغييري نكرده است. زيرا  اما اوضاع اند، كمونيسم منتقل شده
خواهند بفهمنـد كـه    فهمند يا نمي اصلي جامعه و حكومت است تغييري پيدا نكرده است. نمي

انسان امروزي فاسد و كجرو شده است. به فرض هـم  » فرد«اشكال كار در همه جا اينست كه 
بشر امروزي اسـت كـه فاسـد و منحـرف     » فرد«فهميدند كه فرد پايه و اساس است و همان  مي

آمدنـد. زيـرا علـي رغـم آن همـه       كردن او برنمـي  سازي و رو به راه شده است، از عهدة سالم
كـار اصـلاح افـراد    در هاي تعليم و تربيت و مطبوعات و انتشـارات،   مؤسسات علمي و كانون

از ويرانگـري بـه    هاي افراد، و تغيير جهت افـراد از بـدي بـه نيكـي و     حيح كجرويصبشر، و ت
و از ايمان تهيدسـت   اند، علت امر اينست كه از نظر روحي مفلس شده اند. سازندگي، درمانده

توانست دل را تغذيه كند و نهال ايمان بنشـاند، و رابطـة    و همة چيزهايي را كه مي اند، گرديده
ت پيوند دهد، و ايمان بنده و پروردگارش را تجديد كند، و اين زندگي دنيا را با زندگي آخر

 انـد.  ماده و روح را با يكديگر آشنا سازد. و دانش و اخلاق را بـه هـم برسـاند، از دسـت داده    
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خره اين تهيدستي و درماندگي روحي و ماديگرايي كور، و استكبارشان آنـان را واداشـته   بالآ
د و كن ـ هاي ويرانگرشان را كه يك ملت را به طور كامل نابود مـي  است كه جديدترين سلاح

كند، بـه كـار گيرنـد، در نتيجـه، تمـدن و زنـدگي بشـر، اگـر          مي بيك كشور را تماماً تخري
هاي بزرگ به رقابت تسليحاتي خودشان ادامه دهند، به سوي پايـان دردنـاكي    همچنان دولت

 ».رود پيش مي
سته را براي ساختن فرد يما اهميت يك جامعه شايسته، بلكه ضرورت وجود يك جامعة شا

كنيم. اما جامعه، در واقع، يك ساختمان است كه خشـت و آجـر آن افـراد     ، انكار نميشايسته
توان انتظـار داشـت كـه بـا آن      اگر خشت و آجر سالم و مرغوب نباشد، چگونه مي اند. جامعه

 يك ساختمان قابل اطمينان بنا كرد.
هـم   خشت و آجر ساختمان جامعه، من و تو و او هسـتيم. اگـر مـا درسـت شـويم، جامعـه      

» ايمان«شود. و كليد اين شايستگي فردي و امتيازات اخلاقي يك چيز است، و آن  درست مي
 است.





 
 
 

 بين علم و ايمان

 نيازي از ايمان با داشتن علم مادي ادعاي بي
هـا   ها رسيد، و همچنان تا امروز به خيال بعضي از انسان روزگاري، به خيال بعضي از انسان

از قيـد و بنـد ديـن و ايمـان     » رهـا «نياز گـردد. و   از دين و ايمان بيتواند  رسد كه انسان مي مي
زندگي كند. به ويژه در اين عصر كه عصر دانش است و انسان توانسته است با حربـة دانـش،   

گردد، و طبيعت را در جهت منافع خودش مسـخر  » پيروز«گرداند و بر آن » رومقه«طبيعت را 
دهـد، در اعمـاق دريـا     كند. مسير رودهـا را تغييـر مـي    هاي عظيم را منفجر مي گرداند. صخره

كند. به فضاي ستارگان رخنه كرده، و بـه مـدارات    كند. برفراز جو زمين پرواز مي غواصي مي
هـا و ديگـر    هـا بـا مـاهي    اقمارشان دست انداخته است. همـانطور كـه روزي در قعـر اقيـانوس    

است كه يكي از انديشمندان معاصـر بـا   موجودات دريايي درافتاده بود... كار به جايي رسيده 
 غرور و تكبري زايدالوصف گفته است: فردا انسان خودش را خواهد ساخت!

 دستاوردهاي ادعا شده از وراي اكتفا به دانش بشري
توانـد بـدور از ايمـان بـه خـدا و بركنـار از        گويند: انسان به واسطة دانـش خـويش مـي    مي
پندارنـد كـه    كند و كارهـايش را سـامان دهـد. مـي    هاي آسماني، زندگيش را رهبري  رسالت

 دهد: دانش بشري به انسان چند چيز مي

زيرا عقايد ديني و ايمان به غيب براي انسـان تحصـيلكردة    سلامت عقلي و رواني. -1

خيـزد كـه    آورد، و اين آشوب ذهني از آنجا برمي امروزي آشوب ذهني به وجود مي
ور داشـته باشـد كـه دلايـل علمـي آن را اثبـات       بايد انسان به چيزي ايمان بياورد و بـا 

 دهد. هاي تجربي به آن گواهي نمي كند، و آزمايش نمي
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هاي آسماني قيد و بنـدها و تعهـداتي را    زيرا ايمان به خدا و مكتب آزادي شخصي. -2

گيـرد، و او را   گرداند و آزاديـش را مـي   به همراه دارد كه رهايي انسان را محدود مي
اسـت و هـيچ   » حلال و حـرام «كند كه همان  آهنين زنداني ميدر يك قفس محكم و 

گيـرد و   ه ميديني از آن خالي نيست. در پناه آزادي انسان از همة مواهب زندگي بهر
 كند. كند. و هيچ سلطة روحاني در زندگيش دخالت نمي ميهيچكس او را محدود ن

كـه دارد،   و آخـرت گرايـي  دين با آن زهد  تلاش براي زندگي پيشرفتة دنيوي. -3

تـلاش  كند، و كساني را كه براي زندگي دنيا  كند، و دنيا را تحقير مي شت ميبه دنيا پ
سـازد. دنيـا و آخـرت در نگـاه      جاويدان متهم مي يگكنند به اعراض از خدا و از زند

دين دو همسر يـك مردنـد كـه هركـدام را خشـنود سـازد، آن ديگـري بـر او خشـم          
 گيرد. مي

 رد اين ادعا
كـه روزگـاري در مغـرب زمـين بـازار گرمـي داشـت، و        » كفايت دانش بشري«ار اين پند

اي استعمار غربـي، آن را بـه مملكـت مـا وارد كردنـد، پايـة درسـت         مزدوران آماتور و حرفه
منطقي ندارد، و بر اصول علمي نيز استوار نيسـت، و بـا واقعيـات قابـل تجربـه و آزمـايش نيـز        

پـردازيم و دلايـل و مسـتندات منطقـي و      د اين ادعـا مـي  سازگار نيست. در صفحات بعد، به ر
دهيم. اين دلايل و مستندات براي كساني كه اهـل خـرد و    علمي و تجربي خويش را ارائه مي

 پيرو استدلال عقلاني باشند، كافي است.

 اولاً، ميدان دانش از ميدان ايمان جدا است
گذرد. ميدان دانـش   درنميدانش داراي محدودة ويژه و ميدان مخصوص است كه از آن 

محدود به ماديات و محسوسات است كه مشاهده و آزمايش در آن دخالت دارد، و از انسـان  
توان آن را مورد آزمايش قرار داد، و نتايجي از آن به دسـت آورد. امـا از    برد، و مي فرمان مي

نـش بيـرون   دايرة محسوسات و ماديات كه درگذريم، ديگر كار دانش نيست و از محدودة دا
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: مـن  يـد است. از اينجا به بعد، ديگر كار فلسفه يا وحي است. اگر يكـي از رجـال دانـش بگو   
گـوييم:   ام، به او مي دليل علمي براي وجود خدا يا راستگويي پيامبران يا وجود فرشتگان نيافته

 اي از حد خود تجاوز كردي و به علمت خيانت كردي، چرا كه آن را در جايي به كار گرفته
 كه كار او نيست. آيا در لابراتوار خودت اين را يافتي كه خدا وجود ندارد؟!

البته دانش براي شناختن ماده روش درستي است، امـا بـراي شـناختن مـاوراي مـاده اصـلا       
كننـد، امـا از سـيردهندة     تواند بفهمد كه اشياء چگونه سـير مـي   شيوة درستي نيست. دانش مي

ن از كسي كه اشياء را به حركـت درآورده و در ايـن مسـيرها    داند. همچني كائنات چيزي نمي
 داند. دهد، چيزي نمي سير مي

» چـرخ «هاي علمي خودشان بـه   ، دانشمندان با روش»فيض الخاطر«به گفتة صاحب كتاب 
دهند. اما به  و آن را مورد آزمايش و تجربه و امتحان قرار مي اند، جهان به درستي روي آورده

و با تكيه بر دانش، بـه   اند، آورد، راه نيافته جهان را به حركت درمي» چرخ« ي كه اين»موتور«
بگذارند. زيـرا آن  » موتور«توانند دست روي  تنهايي، دانش متكي بر مشاهده و آزمايش، نمي

شـود، و در   شـود، و داخـل كارخانـه نمـي     موتور ديدني نيست و با حـواس انسـان درك نمـي   
 ود.هاي آزمايش ريخته نمي ش لوله

تواند فتح كند، همين است كـه نيمـي از حقيقـت را     اي كه دانش مي ترين منطقه دوردست
، اما نيمة ديگر كه مهمتـر اسـت و   »چگونه«جهان است و پاسخ به » ظاهر«بفهمد كه عبارت از 

دانـش در ايـن    ،»چگونـه اسـت؟  «نـه  » چيست؟«دادن به  جهان است و پاسخ» باطن«عبارت از 
 تواند حتي يك حرف بر زبان بياورد. است و ناتوان، و نمي مرحله سخت درمانده

انش بشري، همه چيز را انكار و بس، و ماوراي د ستي كه تنها به دانش ايمان آورده اكس
د، شناس ـ راتر از آن را به رسميت نمي، و فستي كه به قوانين علمي ايمان آورده اكند. كس مي

تفسـير كـنم. زيـرا    » ي«تـا  » الف«انم جهان را از تو سخنش قابل اعتنا نيست كه بگويد: من مي
تواند ارائه دهد يـا تفسـير ماشـين اسـت، بـدون تفسـير موتـور آن، و يـا تغييـر           تفسيري كه مي

تحولات و تغييرات هستي است، بدون تفسير چگونگي پديدآمـدنِ آغـازينِ آن. و ايـن نـوع     
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تعبير، مانند سخن كودكي است كه اي بيش نيست. يا به بهترين  دادن، ياوه تفسيركردن و پاسخ
 خواهد بداند. دانم، چرا كه مي گويد: نمي مي

نشـناختن علـت نخسـتينِ جهـان و عقـل تدبيركننـدة جهـان، بـار          انكاركردن و به رسـميت 
 گذارد كه توان حمل آن را نداريم. سنگيني را بر دوش ما مي

كننـد. مگـر ايـن كيهـان      ميافزايند و حل ن هاي ما را مي ر شگفتيبدانشمندان در حقيقت «
شناس بادانش و دقت و محاسبات و رصدخانه و تجهيزاتش، چه كـرده اسـت؟ معلـوم كـرده     

يـا در   انـد،  ها ستاره در آسمان با نيروي گريز از مركز در جـاي خـود ايسـتاده    است كه ميليون
و از كنـد،   كنند. نيروي جاذبة جهان توازن ايـن سـتارگان را حفـظ مـي     مدار خودشان سير مي

گيري  رم خورشيد و ستارگان را اندازهجِاند  كند. توانسته با يكديگر ممانعت ميها  آن برخورد
و بـر   انـد،  تـا زمـين را بازگفتـه   هـا   آن شـان و فاصـلة   كنند. حجم خورشيد و ستارگان، سرعت

اما نيروي جاذبه چيسـت؟ چگونـه    اند. زدگي ما در برابر عظمت جهان آفرينش افزوده شگفت
هـا   آن دادن بـه  شـناس از پاسـخ   ها سؤالاتي هسـتند كـه دانشـمند كيهـان     آمده است؟ اينپديد 
شناسـي بـا خوانـدن خطـوط      عـاجز اسـت. دانـش زمـين    هـا   آن كند، زيرا از حل خالي مي شانه

هاي زمين روشن كرده است كه چند ميليون سال از عمر زمين گذشـته اسـت تـا سـرد      صخره
بندان زمين طول كشيده است و چگونه آب بيشتر سـطح   شده است. چند هزار سال دوران يخ

زمين را فرا گرفته است، و چگونه خشكي پديدار شده است. علت به وجودآمدن آتشفشان و 
ها چيسـت؟ همچنـين دانشـمندان جانورشـناس در بـارة زنـدگي جـانوران و دانشـمندان          زلزله

و آيا جـز   اند؟ زي را تفسير كردهروانشناس در بارة روان انسان، مگر بيش از رويه و ظاهر، چي
از همة اين دانشمندان، آن سؤال ژرفي را كه خـرد انسـان    اند؟ هاي ما چيزي افزوده بر شگفتي

هـا و عجايـب    پيوسته به دنبال پاسخ آن است، سؤال كنيد؛ مؤلف اين كتاب آكنده از شگفتي
هـا درمانـده ايـد،     فتيرا شرح كرده ايد و از شـرح و تفسـير بيشـتر آن شـگ    ها  آن كه بعضي از

اي است؟ ابتكـار بـدون مبتكـري     دهنده كيست؟ آيا تأليف بدون مؤلفي است؟ نظام بدون نظم
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است؟ چه كسي هستي را در اين جهان پديد آورده است و در رگ و پيِ اين جهان دوانيـده  
 است؟ مغز متفكر تدبيركنندة امور اين جهان چيست يا كيست؟

توانـد تفسـيركنندة مبـدع و مبتكـر      نما و تحولات جهان نمـي  دادن راجع به نشو و توضيح«
توانند وحدت و يكپارچگي جهـان و يگـانگي مبـدأ آفريشـن را      ها مي آفرينش باشد. همة اين

تفسير كنند. هرچه بيشـتر اسـرار جهـان كشـف شـوند، و وحـدت جهـان آشـكارتر گـردد، و          
زدگي انسـان   علوم شود، بر شگفتبودن نظام جهان و يكنواخت بودن تدبير امور جهان م يكي

ورزد، و پس از كشف اسـرار   افزايد، و بر آن سؤال قبلي كه مطرح كرديم بيشتر اصرار مي مي
جهان و دريافتن ناتواني و درماندگي دانش بشر در شرح و تحليـل رازهـاي جهـان آفـرينش،     

خـدا،  » او« ديگر قانع نخواهد شد، مگـر بـه ايـن كـه از اعمـاق جـانش ايـن فريـاد برآيـد كـه          
 ).161 – 160، صفحات 4(فيض الخاطر، ج » پروردگار جهانيان است

 ثانياً، نتايج دانش بشري تقريبي است نه يقيني
پندارند، قطعي و يقيني نيستند. صد درصد  چنانكه بعضي از مردم مي –هاي دانش  فرآورده

هـاي   از فـرآورده نيستند. هميشگي نيستند. قابل ترديد و احتمـالي بـودن خصوصـيت بسـياري     
دانش بشري است. توضيح مطلب اينست كه اسـاس دانـش بشـري تجربـه و آزمـايش اسـت.       
تجربه و آزمايش هم اساسش حواس انسان اسـت، حـواس انسـان هـم بسـيار آدمـي را گـول        

 زنند، و خطاي حواس چيزي است كه همة دانشمندان اهل تحقيق به آن معترفند. مي
ــت اســتانلي كونــگ ون در يكــي از مقــالاتش  دانشــمند آمريكــايي معاصــر، اســت  اد ماري

اي از حقايق آزمايش شده است، اما با ايـن همـه تحـت تـأثير      گويد: دانش بشري مجموعه مي
تخيلات و اوهام انسان اسـت، و بسـتگي بـه آن دارد كـه انسـان تـا چـه حـد در مشـاهدات و          

انــش در داخــل ايــن هــاي د توصــيفات و اســتنتاجاتش دقــت بــه خــرج داده باشــد... فــرآورده
هـا هسـتند... بـا     هـا محـدود بـه كميـت     هـا و نظريـه   در همه توصـيف  اند. چارچوب مورد قبول

هـاي علمـي    يابند، نه يقين... بنابراين، فـرآورده  ن مياشوند، و با احتمال پاي احتمالات آغاز مي
ختلـف...  هاي م ها و سنجش تقريبي هستند و در معرض خطاها و اشتباهات احتمالي در مقايسه
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هاي دانش بشري همه اجتهادي هستند و قابل تعديل و حذف و اضافه، و هرگز نهائي  فرآورده
 »).درسي از بوتة گل سرخ«مقالة » االله يتجلي في عصر العلم«(از كتاب » نيستند

هـا   د كـه بسـياري از آراء و نظريـاتي كـه در بعضـي دوران     ردا تاريخ علم براي ما بيان مـي 
شـان بـه سـر آمـده اسـت و در       دوران انـد،  دهوقابل ترديد و جـدل ناپـذير ب ـ  حقايق علمي غير 

كه هيچ برهان علمـي  اند  هاي باطل از آب درآمده شكار و افسانهآهاي  هاي بعدي غلط دوران
كند. حتي بعضي از علوم پايـه تغييـرات اساسـي     را تأييد نميها  آن يا حتي شبه دليل علمي هم

دگرگون گرديـده اسـت، چنانكـه در ايـن قـرن بيسـتم مكـرر        ها  نآ و موازين اند، پيداه كرده
 ايم. ديده

 گويد: مي» مفهوم نوين انسان«اي تحت عنوان  نويسندة ترك، استاد پيامي صفا در مقاله
انسان قرن بيستم از وقتي كه توانسته است به اشتباه خودش پي ببرد كـه بـه خطـا از پايـان     «

بـه  به خودش داده است، يعني توانسته اسـت بفهمـد كـه     قرون وسطي به بعد، چنين عنواني را
هاي تجديد نظر در عصر جديـد جـز سـرآغازي     خوانده است. و حركت» خدا«اشتباه خود را 

 نيست.(كه انسان خود را خدا خوانده بود) براي گريز از اين پندار 
موازين  خواست به جاي دين بگذارد، و جايگزين را كه مي يانسان فهميده است كه دانش«

هاي معنوي گرداند، كفايت لازم را ندارد. دانش بشر خود سقوط دو پايـة اساسـي و    و ارزش
ده است. دو پاية اساسي تا پايان قرن گذشته به مثابـة  ودو قاعدة اصلي از قواعد خود را شاهد ب

در كنفرانس ژنو، فيزيك و منطـق كـه   » اورتاكاي كست«مسايل بديهي تلقي مي شد. به قول 
گذاري شده است، خودشـان   همان دانشي كه تمدن غربي بر آن پايه اند، پاية اساسي دانشدو 

دردناكي ايـن درام شـايد در برابـر ديـدگان همـه كـس آشـكار        « اند. خودشان را ويران كرده
هـاي يـك    نباشد. چشم كسي كه كارشناس نيست در يك قطره خون زير ميروسـكوب نشـانه  

تواند برآورد كند وضعي كـه   شف كند. اما هر انسان آگاهي ميتواند ك بيماري كشنده را نمي
امروزه منطق و فيزيك دچار آن شده است، رساتر و روشنتر از تمام فجايع سياسي و جنگي و 

. زيرا ايـن دو دانـش بـه منزلـة صـندوقي      باشد ، مياز آن بحراني كه تمدن ما به آن مبتلا است
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آوردنـد، در آن   يـن سـوي و آن سـوي بـه دسـت مـي      ها طلاهايشان را كه از ا بودند كه غربي
 ».اندوختند. تا با آرامش و آسودگي خيال به پيشباز آينده بروند مي

دهد، چگونه فيزيك اساس خود را تغييـر داده   اين دانشمند شهير به دنبال آن كه شرح مي
هلبـرت  است و چگونه منطق نيز در طي پنجاه سال با ملاقات و تعليمات راسل و وايت هـد و  

فهمـد كـه    تمـدن مـا امـروزه ديگـر دارد مـي     «افزايـد:   هايش را دگرگون كرده است، مـي  پايه
بينيم در وجود خـودش ترديـد    هايش در حال ويراني است، و به همين جهت است كه مي پايه
كند. اما اينطور هم نيست كه هر تمدني به مجرد پديدآمدن شك و ترديد در رابطه بـا آن   مي

ها تنها در اثر متحجرشدن و جمود و ركـود معتقـدات    برعكس، به نظر من، تمدنبميرد. بلكه 
ها نشانگر آن است كه پيكرة تمـدن مـا يـا بـه عبـارت       ميرند، همة اين ها مي صاحبان آن تمدن

انـدازد، خشـكيده اسـت و     تر، پيكرة تمدني كه غرب آن همه هياهو برايش بـه راه مـي   درست
م ترجمـة اسـتاد    1964 –ق  1383» المسـلمون «از مجلـه   (نقـل » كارش به آخـر رسـيده اسـت   

 اورهان محمد علي).

 گردد ثالثاً، رسوخ و پايبندي به دانش، به ايمان رهنمون مي
دانش دشمن ايمان يا ضد ايمان نيست. بلكه رهنمون به سوي ايمـان اسـت. مـا بسـياري از     

ان آنـان را بـه ايـن نتيجـه     ش ـ كـه دانـش  ايـم   دانشمندان راستين و اهل انصاف را مشاهده كرده
رسانيده است كه فراسوي اين جهان يك نيروي برتر وجود دارد كـه در كـار تـدبير و تنظـيم     
امور اين جهان است، و همه چيز آن را با سنجش دقيق و حساب و كتاب منظم زيرنظـر دارد.  

پيونـدها و  علت اين امر هم واضح است. دانشمندان بيش از ديگران اين توانايي را دارنـد كـه   
هـاي موجـودات زنـدة     هاي اين جهان را كه در هر سلولي از سلول ها و يكپارچگي همبستگي

هـا و زمـين،    هاي جمادات وجود دارد، بازشناسد: در آفـرينش آسـمان   آن، و در هر اتم از اتم
هايي كـه روي آب دريـا درحركتنـد و آن همـه سـود بـه        درآمد و شد شب و روز، در كشتي

سانند، در زندگي انواع جانوران و موجودات زنـده، در وزش بادهـا، در ابرهـايي    ر آدميان مي
 اند. كه ميان آسمان و زمين برافراشته
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شناسـي و   هـاي بسـياري از دانشـمندان علـوم طبيعـي و كيهـان       شگفت نيست كه در نوشـته 
بـه وجـود   هـا   آن هاي درخشاني يافت شود كـه طـي   شناسي و غيره گواهي رياضيات و زيست

هـا و اعترافـات، زبـان كسـاني را كـه       و اين گواهي اند، بودن دين اعتراف كرده دا و درستخ
 كند. خواهند دانش را سلاحي براي مبارزه با دين قرار دهند، قطع مي مي

گويند، هنوز با طـرز تفكـر يكـي دو     بعضي از كساني كه از موضع علم و دانش سخن مي
يني را كه در ميدان دانش و تفكر در قـرن اخيـر   كنند، و تحول سهمگ قرن گذشته زندگي مي

حق مطلب اين است كـه ايـن مـدعيان علـم و دانـش، از هـر        اند. روي داده است دنبال نكرده
سزاوارترند. زيرا، اينان زنـدانيان نظريـاتي هسـتند كـه     » مرتجع«كسي ديگري به لقب و عنوان 

بـه زوايـاي فراموشـي     ،ه اسـت زمان و دورانش گذشته است، و تاب و توانش را از دست داد
 گويند: سپرده شده است. به اينان بايد گفت: بشنويد دانشمندان معاصر چه مي

 گويد: استاد هوشل مي
هاي كوبنـده و نيرومنـد بـر وجـود يـك       گردد، برهان تر مي هرچه دامنة علم و دانش وسيع

شناسـان، رياضـيدانان،    گردد. زمين تر مي آفرينندة ازلي كه قدرتش حد و نهايت ندارد، افزون
شناسان و دانشمندان علوم طبيعي همه باهم براي بالابردن كاخ علـم و دانـش دسـت بـه      كيهان

 ».و كاخ علم و دانش جز كاخ عظمت خداي يگانه چيز ديگري نيست اند، دست هم داده
اي كه در موضوع تربيت نوشته است، داد سخن داده  هربرت اسپنسر در اين باب در رساله

 گويد: ت و مياس
ستيزي نـدارد. در بسـياري از علـوم طبيعـي     » دين«سرِ ستيز دارد، اما با » خرافات«دانش با «

رايج در عصر ما روح زندقه و دين ستيزي وجود دارد، اما دانش صحيح و درست كه در حد 
معلومات سطحي فراتر رفته، و در ژرفناي حقايق نشسـته اسـت، از ايـن ماهيـت ديـن سـتيزي       

سـر و   كنند. پرداختن به علوم طبيعي يك عبادت بي ر است. علوم طبيعي دين را نفي نميبركنا
سـر و  هـا   آن سر و صدايي است به ارزشمندي و عظمت اشيائي كـه بـا   صدا است. اعتراف بي

اش. اين نوع برخورد البته  كنيم. و آنگاه به قدرت آفريننده مطالعه ميها  آن كار داريم و روي
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زبـاني نيسـت، بلكـه تسـبيح و سـتايش علمـي اسـت. تجليـل و اداي احتـرام           تسبيح و سـتايش 
هـا و   هـا و انديشـه   گـذاري  شعارگونه هـم نيسـت. ايـن تجليـل و اداي احتـرام فـرآوردة وقـت       

براي آن كه محال بودن درك كنُه علت نخسـتين را كـه همـان    » علم«هاي فراوان است.  عمل
ترين روش را بـراي   رود. به عكس، روشن استبداد نميها بفهماند، به راه  است، به انسان» خدا«

گيرد كه عبارت است از اين كه به ما همة مرزهـايي را كـه مـا     تفهيم اين مطلب به ما پيش مي
دهد، آنگاه با نهايـت مـدارا و صـميميت در پايـان ايـن       درگذريم نشان ميها  آن توانيم از نمي

و حقارت عقل انسـان را در برابـر حقـايقي كـه     نظير، كوچكي  ايستد، و با كيفيتي بي مسير مي
 »دهد... فوق عقل هستند، به ما نشان مي

 كند: هايي را مطرح مي اش مثال بعد، براي نظريه
آيـد كـه ايـن قطـرة آب از      نگرد، به يادش مـي  دانشمندي كه وقتي يك قطرة آب را مي«

اين نسبت به هم  اكسيژن و هيدروژن با نسبت بخصوص تركيب شده است، به طوري كه اگر
آمد، به عظمـت و قـدرت و حكمـت و علـم      خورد، چيز ديگري غير از آب از كار درمي مي

دارتـر اسـت از    تـر و مايـه   كند، و اين اعتقاد به مراتـب قـوي   دار آفريدگار اعتقاد پيدا مي دامنه
بينند و بـس. همچنـين دانشـمندي     اعتقاد ديگران كه يك قطره آب را فقط يك قطره آب مي

ه يك دانة برف را بـا آن همـه زيبـايي هندسـي و ظرافتـي كـه در آن بـه كـار رفتـه اسـت،           ك
بـرد، بـه    اش پـي مـي   شك، به جمال و زيبايي، آفريـدگار و حكمـت همـه جانبـه     نگرد، بي مي

 ».شناسند و بس مراتب بيشتر از كساني كه برف را باران منجمد شده و يخ زده مي
ر و كـارش بـا تشـريح و علـوم طبيعـي اسـت،       دكتر دي نوي، پزشـك دانشـمندي كـه س ـ   

 گويد: مي
توانند به خدا ايمان داشـته   كنند، نمي نيتي كه خيال مي هاي باهوش و خوش بسيارند انسان«

انـديش كـه بـا     توانند او را درك كنند. در صـورتي كـه يـك انسـان درسـت      زيرا نمي ؛باشند
را در همـان وضـعيتي   » خـدا «اسـت،  صداقت و امانت و با تمام وجود به علم و دانش پرداخته 
را تصور كند. اين هـردو  » الكتريسيته«نياز دارد تصور كند كه دانشمند علوم طبيعي نياز دارد، 
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الكتريسـيته و وجـود مـادي آن را دقيقـاً      انـد.  تصور در هردو حالت و وضعيت نـاقص و باطـل  
تر و  راتب وجودش محققتوان تصور كرد، با وجود اين از نظر آثار و دستاوردهايش به م نمي

 ».تر از يك تكه چوب است قطعي
 گويد: سر آرتور تامسون، دانشمند علوم طبيعي و نويسندة شهير اسكاتلندي مي

كيان مادي خودش  كنيم كه زمين سخت شكافته شده است و جو ما در زماني زندگي مي
ا نـدارد كـه در تـأويلات    را از دست داده است. بنابراين، زمان ما تقريباً هـيچ شايسـتگي آن ر  

 ».مادي غلو كنيم
 آمده است:» علم و دين«در مجموعه مقالات 

امروزه ديگر عقل متدين نبايد تأسف بخورد از اين كـه دانشـمند علـوم طبيعـي از طريـق      «
زيرا اين كار دانشمند علوم طبيعي نيسـت، و اگـر قـرار     ؛رسد طبيعت به پروردگار طبيعت نمي

از مقـدمات   تـر  بزرگ ند از طبيعت، مافوق طبيعت را استنتاج كنند، نتيجهباشد دانشمندان بتوان
جاي دارد كه نسبت بـه دانشـمندان علـوم     ما امروزهخواهد شد، و چنين چيزي ممكن نيست. 

هايي فراهم آورند كه  هاي ديني زمينه براي گرايشاند  م. زيرا آنان نتوانستهيطبيعي غبطه بخور
نفس كند، چيزي كه در روزگار پـدران و نياكـان مـا ميسـر نبـوده      دين بتواند در فضاي علم ت

است. بنابراين، اگر قبول  كنيم كه كار طبيعيدانان نيست كه خدا را جسـتجو كننـد و در بـارة    
به اشتباه در كتاب زيبـايش كـه راجـع بـه     » مستر لانگدون دافيز«چنانكه -خدا سخن بگويند، 

ين تر بزرگ ما بر آنيم كه تصريح كنيم بر اين كه .– انسان و جهان نوشته است، پنداشته است
خدمتي كه علم و دانش كرده است، اينست كه انسان را بـه برداشـت و پنـدار بسـي والاتـر و      

توان گفت: علـم بـراي انسـان آسـمان      رهنمون شده است. به عبارت ديگر مي» خدا«بالاتر، به 
هائي كوشش عقلاني خويش رسـانيده  جديد و زمين جديدي پديد آورده، و او را به سرحد ن

چشد، مگر هنگامي كه از  است، و طوري شده كه بسياري اوقات، مزة صلح و آرامش را نمي
حد و مرز فهم و درك بشر درگذرد، و اين تنها در پرتو يقين و باور قطعـي بـه خـدا خواهـد     

 (استاد عقاد).» عقائد المفكرين في القرن العشرين«(نقل از كتاب » بود
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كـه  انـد   هاي زندة دنيا در بر گرفتـه  هاي ارزندة بسياري را با زبان هاي جهان كتاب ابخانهكت
و  انـد،  لف علوم طبيعـي نوشـته  هاي مخت ها را دانشمندان متخصص و متبحر در رشته اين كتاب

 نمايند. كنند و به ايمان به خدا دعوت مي ها انسان را به خدا هدايت مي مة اين كتابه
و از انگليسـي بـه   اند  اي پيدا كرده تنها دو كتاب را كه شهرت جهاني گسترده از اين ميان،

 كنيم: مطرح مي اند، عربي نيز برگردانده شده
يكي از آندو كتاب، تأليف آ.كريسي موريسـون، رئـيس آكـادمي علـوم در نيويـورك و      

علـوم  هـاي   عضو هيئت اجرائي مركز تحقيقات ملي در ايالت متحدة امريكا و يكـي از قطـب  
بـود  » ايستد انسان به تنهايي سرِ پا نمي«طبيعي در عصر حاضر است. عنوان كتاب وي در اصل 

سـر پـا    (يعني بدون خدا)انسان به تنهايي«كه در رد بر كتاب ضد ديني، ژوليان هكسلي به نام 
نوشت. استاد محمود صالح فلكي اين كتاب را تحت عنواني كه بر جهتگيري علـم  » ايستد مي

 ».يمانالعلم يدعو للإ«ش بشري در قرن حاضر دلالت دارد، به عربي برگردانيد: و دان
به زبان فارسـي ترجمـه و توسـط انتشـارات محمـدي بـه       » راز آفرينش«[همچنين با عنوان 
 چاپ رسيده است. م]

دومـين كتــاب را ســي تــن از مشــهورترين دانشــمندان متخصــص امريكــا مشــتركاً تــأليف  
شان يك به يـك توضـيح    و طي مقالات اند، ن كتاب يك مقاله نوشتهو هريك در اياند  كرده
 اند. كه چگونه از طريق دانش و تحقيق خودشان به وجود خدا و ايمان به خدا راه يافتهاند  داده

بـه عربـي   » االله يتجلـي فـي عصـر العلـم    «تحـت عنـوان   » دمرداش سـرحان «اين كتاب را دكتر 
 برگردانيده است.

سنَن «هاي متعددي نوشته شده است، از جمله:  ها و مقالات و رساله تاببه زبان عربي نيز ك
، نوشـتة: دكتـر احمـد    »مع االله في السماء«نوشته: دكتر محمد احمد غمراوي؛ » االله في الكائنات

نوشتة شيخ نديم جسر. اخيراً دكتر محمـد جمـال الـدين فنـدي و اسـتاد      » يمانالإ قصة«زكي؛ 
هاي مرحوم شيخ طنطاوي جوهري  نوشته اند، هايي در اين باره نوشته عبدالرزاق نوفل نيز كتاب
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هاي مرحوم دكتر عبدالعزيز پاشا اسماعيل و ديگران را نيز بايد بر  و نوشته» الجواهر«در تفسير 
 اين مجموعه افزود.

 ديني دستاوردهايي دارد؟ آيا حقيقتاً الحاد و بي
رسـد كـه انسـان از راه     شـان مـي   بـه خيـال  پندارنـد يـا    دستاوردهايي كه بعضي از مردم مي

تواند برسد، حـق   اكتفاكردن به علم و قطع رابطه با دين و ايمان به آن دستاوردها رسيده يا مي
هـايي   يـا در واقـع خسـارت    انـد،  مطلب اينست كه اين دستاوردها يا تصور باطل و خيال محال

 اند. د جلوه كردههستند كه در نظر بعضي از مردم به صورت دستاوردهايي سودمن
سـتيزي را يكـي پـس از ديگـري بـه بحـث و        گرايـي و ديـن   بياييد اين دستاوردهاي دانش

 گفتگو بگذاريم:

 بهداشت و سلامت رواني و عقلي
گويند، از لباس دين بدرآمدن، سلامت روان و فكر را بـراي انسـان بـه ارمغـان      اين كه مي

كننـد، و همـة مشـاهدات مـا در دنيـاي       ميها آن را تكذيب  آورد، مطلبي است كه واقعيت مي
هاي گوناگون آراسـته اسـت و    متمدن غربي ماشيني مادي كه به زيور علوم و فنون و تكنيك

بالنـد كـه در چنـين سـطحي از پيشـرفت       هواداران و سردمداران اين تمدن سخت به خود مـي 
 كنند. علوم تجربي و تكنيك قرار دارند آن را نفي مي

برد  هاي رواني و مغز و اعصاب رنج مي جديد غربي آنچنان از بيماري زدة همين جهان علم
هاسـت كـه ايـن مطلـب را      كه نـه شـب دارد و نـه روز! و فيلسـوفان و متفكـران غربـي مـدت       

دانشـمندان   انـد.  هـا برحـذر داشـته    هايشان از اين آفت ها و گفته و مردم را در نوشتهاند  دريافته
 انـد.  و مـردم را متوجـه كـرده    انـد،  يز متوجه اين مطلـب شـده  كارآزموده، اديبان و هنرمندان ن

 اند. نگاران نيز صفحات بسياري را به اين مسائل اختصاص داده نويسندگان و روزنامه
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ي معاصـر،  ياز ميان اين عده از فيلسوفان و انديشمندان، گواهي فيلسـوف و مـورخ بريتانيـا   
آورده اسـت  » سـقوط تمـدن  «در كتـاب  را كه انديشمند ديگر معاصر، كولن ولسـون   بي توين

 كنيم: براي شما نقل مي
هايش را دچار هيجان ساخته است، و آنـان را واداشـته اسـت تـا      تكنولوژي جديد قرباني«

به دست او بسپارند. » هاي كهنه چراغ«به بهاي » هاي نوين چراغ«افسار خودشان را با خريداري 
ريب داده و كاري كرده است كه مـردم روح و  ها را گمراه كرده و ف تكنولوژي جديد، انسان

شان را به او بفروشند و در ازاي آن سينما و راديو [ويـدئو] خريـداري كننـد. نتيجـة ايـن       روان
به ارمغان آورده است، بـاير سـاختن روح و روان   » داد و ستد جديد«ويرانگري تمدن كه اين 

عبير كرده و دومـن هكسـلي آن را   از آن ت» ها جامعة خوك«آدمي است كه افلاطون با عنوان 
 »!توصيف كرده است» جهان درخشان نوين«

كنـد كـه غـرب از ايـن ورطـة هولنـاك        در پايان اين بحث، اظهار اميـدواري مـي   بي توين
پـذير نخواهـد    امكـان » ديـن «بـه  » اقتصـاد «خلاصي خواهد يافت، و اين رهايي جز با انتقال از 

پـذيرد. فقـط بـا تأكيـد فـراوان       قال چگونه صورت مـي گرديد. اما هيچ نگفته است كه اين انت
يـي كـه تكنولـوژي غربـي در      توانـد در نيـروي مـادي    انسان غربي در پرتو دين مي«گويد:  مي

اختيار او قرار داده است نوعي تصرف روحاني بكند و با اين كار، سلامت خويش را تضـمين  
 ».كند

سـؤال ايـوان سـتراود برآمـده كـه گفتـه        با اين تعبير، در مقام پاسخگويي به بي گويا توين
 تواند بر اين شكوفايي مادي او غلبه پيدا كند؟ است: چگونه روح انسان مي

 گويد: ميلاهوري فيلسوف و شاعر مسلمان، دكتر محمد اقبال 
دادن روح خـويش بـه    انيده، از توجـه هاي عقلاني او را كور گرد انسان معاصر كه فعاليت«

ني به يك زندگي روحاني كه در ژرفناي جـان و روان او بجوشـد،   ندگي روحاني كامل، يعز
بازمانده است. در نتيجه، انسان امروزي در ميدان كارزار انديشه و تفكر با خـودش دسـت بـه    

دريافته اسـت   ،گريبان شده، در ميدان زندگي اقتصادي و سياسي با ديگران درگير شده است
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يا در برابر مال دوستي سـركش   سركوب كند،خواهي ويرانگر خودش را كه قادر نيست خود
كنـد و جـز    هاي خودش را به تدريج در اين راه فنا مـي  ها و انرژي خويش بايستد، همة ارزش

يعني محسوسات و ظـواهري كـه بـه چشـم     » واقعيت«آيد. در  رنج زندگي هيچ به دستش نمي
ايي كـه  ن ـمـان ژرف آيند، غرق شده است، با ژرفاي وجود خويش قطع رابطه كرده است، ه مي

هيچگاه عمق آن را برآورد نكرده است. كمترين زياني كه فلسفة مادي انسان در عصر حاضر 
براي او به بار آورده است، همين درماندگي و وامانـدگي اسـت كـه بـر شـور و نشـاط انسـان         
عارض گرديده، و هكسلي آن را درك كرده و ناخشنودي خويش را از آن آشكار گردانيده 

 ).214، ص المحمد اقب علامه» احياي فكر ديني در اسلام«از كتاب » (است
هـا   ها و آزمايشگاه انشمندان بزرگ علوم تجربي كه بيشتر عمرشان را در كارگاهديكي از 

هـاي دانـش جديـد اسـت در      دكتر آلكسيس كارل است. وي كه يكي از قطب اند، گذرانيده
گويـد: شـگفت    از ترجمـة عربـي) مـي    188 – 187اش (ص »انسـان موجـود ناشـناخته   «كتاب 

م، تعدادشان نيهاي ديگر كه بر رويهم جمع ك هاي عقلاني از تماميِ بيماري اينست كه بيماري
و  انـد،  هـا) آكنـده از مـراجعين    هاي رواني (تيمارستان زيادتر است. به همين جهت، بيمارستان

گويـد:   س.و.پـرز مـي  پذيرنـد.  رار دهنـد، ب توانند همة مراجعاني را كه بايد تحت مراقبت ق نمي
هـاي روانـي بسـتري     نفر از ساكنان نيويورك بايـد هرچنـدگاه در بيمارسـتان    22يكنفر از هر «

 »شوند!
تعدادشـان بـالغ    هكعدة زيادي از بيماران رواني را  ها در ايالات متحدة آمريكا بيمارستان«

هـزار بيمـار روانـي     86د بر هشت برابر مسلولين است، تحت مراقبت دارند. همه ساله در حدو
كنند. اگر آمـار   هاي رواني و مؤسسات مشابه، مراجعه مي هاي بيماري بدون سابقه به درمانگاه

ديوانگان و بيماران رواني با ايـن رونـد پيوسـته رو بـه افـزايش بـرود، حـدود يـك ميليـون از          
ديـر يـا    د،ان ـ ها مشـغول تحصـيل   كودكان و جواناني كه در حال حاضر در مدارس و دانشكده

 ها خواهند شد! زود راهي تيمارستان
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نفـر   340000هـاي دولتـي    م تنها تعداد ديوانگان بستري شده در بيمارستان 1922در سال «
هـاي خصوصـي تحـت     هـايي كـه درمانگـاه    ماندگان ذهني و صرعي بود. همچنين تعداد عقب

هـا و مؤسسـات    مارسـتان نفـر بـود. تعـداد بيمـاراني كـه از بي      81580 انـد،  مراقبت قـرار گرفتـه  
هـاي   نفر بود. تازه اين آمارها مواردي را كه در بيمارستان 10930 اند، خصوصي مرخص شده

شـوند، و عـلاوه بـر ديوانگـان، در سراسـر       شـامل نمـي   اند، خصوصي تحت درمان قرار گرفته
ماندة ذهنـي وجـود داشـت. همچنـين تحقيقـاتي كـه توسـط         نفر عقب 500000كشور آمريكا 

كودك نيز از  400000ون ملي بهداشت رواني صورت گرفت، نشان داد كه دست كم كميسي
توانند در مدارس عمـومي تحصـيل    ضريب هوشي بسيار پايين برخوردارند. به طوري كه نمي
شود، ندارند... حقيقـت امـر اينسـت     كنند، و قدرت فراگيري معلوماتي را كه به آنان ارائه مي

توان برآورد  ها بوده، و مي ف عقلاني هستند بسيار زيادتر از اينكه تعداد افرادي كه دچار ضع
هـاي   مبتلا به پريشـاني  اند، كرد كه صدها هزار نفر از كساني كه در آمارهاي رسمي قيد نشده

ها  (بايد توجه داشت كه اكنون بيش از نيم قرن از زمان اين آمارگيرياند  روحي و رواني بوده
. اين آمار و ارقام نشانگر آنند كه تا چه اندازه اند) ندين برابر شدهگذرد و همة اين ارقام چ مي

انسان متمدن آسيب پذير شده اسـت، و چگونـه مشـكل بهداشـت روانـي انسـان امـروزي بـه         
صورت يكي از مهمترين مشكلاتي درآمده است كـه جامعـة بشـري امـروز بـا آن دسـت بـه        

انگيزتر از سل  ري است. بسيار مخاطرههاي روحي و فكري خطر ويرانگ گريبان است. بيماري
هاي قلب و كليه، حتي تيفـوس و طـاعون و تـب مالاريـا! بايـد بـراي ايـن         و سرطان و بيماري

اي قائـل شـد. نـه تنهـا بـه خـاطر آن كـه بـر آمـار تهبكـاران            هاي رواني اهميـت ويـژه   بيماري
را دستخوش مخاطره قرار افزايند، بلكه به خاطر آن كه قطعاً برتري و تفوق نژادهاي سفيد  مي

ماندگان ذهنـي و   خواهند داد... بگذريم از اين كه بايد توجه داشت، در ميان تبهكاران، عقب
شـوند،   ديوانگان و بيماران رواني به آن فراواني كه در ميـان اقشـار مختلـف مـردم يافـت مـي      

 وجود ندارند!!
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ها بـه   هستند در زندان اين درست است كه تعداد زيادي از كساني كه دچار نقص عقلاني
برنـد، امـا نبايـد از يـاد ببـريم كـه بيشـتر ديوانگـان تحصـيلكرده همچنـان آزاد و رهـا             سر مي

 گردند! مي
اي است بر اين كه تمدن  شك، اين فراوانيِ تعداد بيماران اعصاب و روان دليل كوبنده بي«

بشـر كـه در ايـن    انگيـزي اسـت، و عـادات نـوين      معاصر دست به گريبان كمبودهاي مخاطره
خوگرفته است، هرگز به بهسازي وضـع سـلامت عقلانـي و روانـي مـا      ها  آن زندگي جديد به

 ».افراد بشر نيانجاميده است
اي را از نارضـايتي و   هـاي تـازه   نگاري، تقريباً همه روزه گزارش در ميان ادبيات و روزنامه

ستاوردهاي انحراف از ايمان خوانيم كه همة د پريشاني و پراكندگي حاكم بر جهان غرب، مي
 آيند. شدن در مسائل ماديِ صرف، به شمار مي به خدا و آخرت و غرق

را در » يـك روز «م كـه ماجراهـاي   كـن  ط با آوردن يـك نمونـه اكتفـا مـي    من در اينجا فق
اخبـار  «در سـتون   م1960/  2/  12گردانـد. در روز   چاپ قاهره منعكس مي» الاخبار«روزنامة 

 اين خبر درج گرديد:» افيون و فشارهاي روحي«نامه تحت عنوان اين روز» ادبي
را بازداشـت كـرد.   » جمعيت اديبان ناراضي«ها تن از اهل ادب و شعر از  پليس آمريكا ده«

علت بازداشت اين افراد، اعتراضي به آثار هنري آنان نبود، بلكه اعتراض بـه رفتـار اجتمـاعي    
آميـز   با افيون، و دفاع از مواد مخدر با وضـعي خصـومت   آنان بود. اتهام آنان سر و كار داشتن

اي صادر  بود. به دنبال بازداشت اين گروه، ويليام روراك يكي از اعضاي همين جمعيت بيانيه
برنـد. بـراي    مده بود: زندگي تلخ شده است. مردم در رنج دائمي به سر مـي آكرد كه طي آن 

جز تسليم رؤياهاي خـويش و يـك كسـالت    اي نيست به  گريز از فشارهاي روحي هيچ وسيله
 »لذتبخش گرديدن!...

 قيد و بند و فاقد اميد حد و مرز و بي اين نسل بي
 در روزنامة همان روز انيس منصور تحت عنوان فوق نوشت:
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ادبيـات قـرن بيسـتم و    «اين عبارت نويسندة فرانسوي، شارل موليه، در قسمت سوم كتاب «
تأليف كرده است. وي در هرسه بخش اين كتاب  حهفص 500ست كه جمعاً در او ا» مسيحيت

برد. تنها آن را به صورت ديوار بزرگي نشـان   كند و نه به آن حمله مي نه از مسيحيت دفاع مي
بـرد. ايـن    شود، بـه آن پنـاه مـي    روحي مي هاي دن غربي هرگاه كه گرفتار رنجدهد كه تم مي

زيـرا در بـارة ادبيـات قـرن      ؛رن بيستم اسـت كتاب بهترين و جامعترين كتاب در بارة ادبيات ق
هـايي كـه در ايـن رابطـه منتشـر       بيستم اصولاً كتاب جامعي تأليف نشده است، و همـة كتـاب  

مفصلي است كه در بارة بسياري از اين اديان بر روي كاغذ آمـده   هتحقيقات ويژ اند، گرديده
نه وجهة همت خويش قرار است: اين تحقيقات موضوعي را تنها شارل موليه صبورانه و مصرا

 داده است.
كند، مگر آن كه در دسـت   كند، و هيچ حكمي را صادر نمي مؤلف بر متون ادبي تكيه مي

يا در جيب خـود مسـتندات آن حكـم را موجـود داشـته باشـد. وي بـه هنگـام صـدور حكـم           
دارد، و احكـام خـود را بـه صـورت علنـي در       هيچگونه روابط و داد و ستدي را منظـور نمـي  

 گرداند. دادگاه نقد ادبي صادر مي
نويسنده در قسمت سوم از كتابش به سراغ آثار عميق مالرو، كافكا، فركور، شـوهاخوف،  
مولنيه، بومبـار، فرانسـواز سـاجان ولاديسـتاس ريمـون رفتـه اسـت. بـه نظـر مؤلـف فيلسـوف            

ين خطـري كـه   ، براي نخستين بار انگشت روي ا»آندريه مالرو«سياستمدار موسيقيدان خلبان، 
در انتظار انسانيت است، گذاشته است. او تنها كسي بود كه بيش از يك ربـع قـرن پـيش ايـن     

بـود كـه روح پريشـاني و افسـوس را در     » مالرو«مندي روح اروپايي را كشف كرد، و نيز ددر
 ادبيات فرانسه و اروپا دميد.

بـارة اديـب    تر از همة مطالب در قسمت سوم كتاب، سـخني اسـت كـه مؤلـف در     شگفت
خـوش  «كي به نام هاي او ي گويد كه دو داستان از نوشته مي» فرانسواز ساجان«فرانسوي، خانم 

تا آن زمان منتشر شده بود. به نظـر وي، سـاجان   » تبسم گونه«و ديگري به نام  »اي اندوه آمدي
يـان  هـايش بـه ب   بندوباري و باري به هرجهـت زيسـتن را در نوشـته    روح نااميدي و تلخي و بي
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كشيده است. همان روحي را كه سـارتر پـس از جنـگ جهـاني دوم بـه تعبيـر و توصـيف آن        
هـاي   دوران«هـاي مجلـة    پرداخت. اگر كسي به ياد داشته باشد كه سـارتر در نخسـتين شـماره   

ه، جنگ پايـان  چدر فرانسه گر«گفت:  رسد كه مي نوشت، فرياد وي به گوشش مي مي» جديد
بـريم. دروغ   رقرار نشده است. ما در رنج ميان دو جنگ بـه سـر مـي   پذيرفته، ولي هنوز صلح ب

گويند: صلح در طبيعت اشـياء اسـت و جنـگ يـك مسـألة عارضـي        گويند كساني كه مي مي
بريم؟ اين جنگ و صـلح بـاهم اسـت.     است... پس اين چه چيزي است كه ما در آن به سر مي

 »اين يك رنج و دردسر دائمي است؟!
بخشـيدن بـه    هايش مطرح كرده، عبارت از عمق و كتاب ها داستان ر دراين مطلبي كه سارت

 1947، شاعر آلماني، نيز كه در سال »بروشرت«احساس بدبختي و نااميدي و تلخكامي است. 
ما نسلي هستيم بدون دسـتاويز  «نظير همان تعابير دارد: » جلوِ در«م از دنيا رفته است در داستان 

ديــن و فاقدآســايش!  هاويــه اســت. مــا نســلي هســتيم فاقــد و فاقــد عمــق، عمــق زنــدگي مــا 
مـان هـم از    نيافتـه اسـت. جوانـان    مان وحشي و پرورش خورشيدمان تابش چنداني ندارد. عشق

 فهمند!! جواني هيچ نمي
 ».كند حد و مرز، و هيچكس از ما حمايت نمي قيد و بند و بي ما نسلي هستيم بي«

آمـوزان   د در چهرة دانشـجويان دانشـگاهي و دانـش   ناگزير، اين سيماي جوان و در بند باي
گرديـد. از درون همـين ديرهـا، و از درون ايـن رهبانيـت       مدارس و درون ديرهـا نمـودار مـي   

كنم، و  جديد، فرانسواز ساجان بيرون آمد تا در هردو داستانش آگاهي دهد كه: من فكر نمي
م هيچكس ديگر نيز چنـين باشـد. مـن    خواه توانم تنها بمانم، و نمي توانم فكر كنم، و نمي نمي
خواهم مانندد يك شيء جديد زندگي كنم، هرچند توأم با شـكنجه و عـذاب باشـد مهـم      مي

 باشد.» جديد«اينست كه 
دانشـجوي  » دومنيـك «نيز همـين كـار را كـرد.    » اي اندوه خوش آمدي«، قهرمان »سيسيل«

 چ ترديد نكرد.نيز در اين اظهارات هي» تبسم گونه«حقوق و قهرمان داستان 
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كننـد و بـه    كه دردمندانه تلاش مياند  دو چهره از فرزندان اين نسل» دومنيك«و » سيسيل«
زننـد، نـه حـد و     جنگند و فرياد مي آيند، و در تاريكي مي روند و مي اين سوي و آن سوي مي

روزگـاري  شناسند كه به آن ايمان داشته باشند، و نه اميدوار به آنند كـه   مرز و قيد و بندي مي
 ».اميدي به آينده پيدا كنند

 رسد. اين مقدار مدارك براي اثبات مورد نظر ما كافي به نظر مي

 وردهاي آنآ آزادي شخصي و ره
كننـد، آن را در   هاي مـادي و الحـادي ادعـا مـي     كه هواداران انديشه» آزادي شخصي«اما 

ارتجـاعي مـذهبي بـه دسـت     از دين و ايمان و اعتقاد به غيـب و اخـلاق   » خلاصي يافتن«پرتو 
خـواهيم در بـارة آن بگـوييم، اينسـت كـه اگـر آزادي بـه معنـاي          كه ما مي يآورده اند؛ چيز

هــاي  بــرداري حســاب و كتــاب از شــهوات باشــد و بيشــرمانه بــه دنبــال بهــره برخــورداري بــي
هـاي والاي معنـوي كـه پربهـاترين ميـراث       رفتن و از قيـد فضـائل و اخـلاق و ارزش    جسماني

نيت در تاريخ طولاني زندگي بشر است، بيرون آمدن! اين آزادي ديگر درآمدي نخواهد انسا
يافتن به آن حرص بزنند. ايـن   بود كه به دنبال آن بدوند! يا غنيمتي نخواهد بود كه براي دست

نشيني نازيبـاي مفـاهيم    يك خسارت سهمگين است كه بر بشريت تحميل شده است، و عقب
 شده است.» انسان«با آن مفاهيم انساني است كه انسان 

خواهـد كسـي را شـكنجه كنـد يـا       كنـد، نمـي   قيد و بندهايي كه دين بر انسان تحميل مـي 
كنـد و بـه يـك    يـرون  خواهد انسان را از ايـن زنـدگي حيـواني پسـت ب     محروم سازد. دين مي

گـردد.  اش پيـروز   زندگي انساني برتر و والاتر بركشد، تا بخش آسماني انسان بر بخش زميني
اش بـر شـهوت حيـواني و درنـده      اش غلبه يابد. عقـل و اراده  اش بر پيركة ظلماني روح نوراني

 اش چيره گردد. خويانه
تـر   اين پيروزي بر نفس، گذشته از ارزش ذاتي و اخلاقي كه دارد، انسان را از لذتي عميق

ة كوتـاه بيشـتر   چندلحظ ـها  آن هاي حسي و جسماني كه لذت تر از لذت برخورداري و با دوام
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گـردد، برخـوردار    نشيند و خاكستر مي كشد كه شرارة آن فرو مي يابد، و طولي نمي م نميواد
 كند. مي

بگذريم از اين كه قيد و بندهاي ديني مفهوم ديگري نيز دارند كه زندگي اجتمـاعي بشـر   
 پذيرد. زندگي هيچگاه خالي از قيد و بند نيست. بدون آن سامان نمي

ها با يكـديگر، بـه هرحـال، قيـد و بنـدهايي را بـه وجـود         و همجواري انسان برخورد منافع
آورد. ممكن نيست كه انسان بتواند آزاد و رها از هرگونه قيد و بندي به سر ببرد، مگر آن  مي

كه به فرض انساني را، تصور كنيم كه تنهاي تنها در يك دشت وسـيع ماننـد قهرمـان داسـتان     
 زندگي كند.» حي بن يقظان«

در سمت راست جـاده راه برونـد. و پـاي هـر     اند  ها موظف كنيم كه اتومبيل ما مشاهده مي
چراغ قرمز بايستند، و برحسب مقررات راهنمايي و رانندگي در جاهاي معيني دور بزنند. ايـن  

شان نيست. صرفاً يك سازماندهي است كه جلـوگيري از   ها و صاحبان گرفتن از اتومبيل انتقام
ها آن را اقتضا كـرده اسـت. اگـر فـرض كنـيم       ها با يكديگر و سوارها با پياده يلتصادف اتومب

اي باشد كه هميشه از عابر پياده يا اتومبيل ديگري خالي باشد، آن وقت يك راننده  يك جاده
 اي هرجا و به هرگونه كه بخواهد براند. تواند با اتومبيلش در چنان جاده مي

هـاي   كند. در بعضـي مـوارد چـراغ    دي فردي دخالت ميدين هم، به همين ترتيب، در آزا
كند، تا عبور و مرور انسان را تنظيم كند، و مسير و حركت او  قرمزي در برابر انسان روشن مي

را در جادة زندگي به نظم درآورد. اين كار براي پيشـگيري از تصـادف او بـا ديگـر مردمـان      
قيـد و بنـدي او بـه     بي برسد، يا در اثر است و براي حمايت او از خطري كه ممكن است به او

 ديگران برسد.
اي كه خودش را از اين قيد و بندها خلاص كند، يا اين مقررات را تحقير كنـد،   هر جامعه

خودش را به مخاطره انداخته است، و به لبة پرتگـاه نزديـك سـاخته اسـت، هرچنـد تـا زمـان        
دهنـد، و   هستند خـود را نشـان نمـي   هايي شكل نگيرد، خطرهايي كه در پيش  نگذرد و تجربه

 گردد. قيد و بندي آشكار نمي آثار هولناك بي
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 ها چنين اخباري را بخوانيم: براي ما همين بس كه در روزنامه
اش آورده اسـت:   الف. جمعيت بريتانيايي درمان انحرافـات جنسـي، در گـزارش روزنامـه    

 7انحراف جنسي هستند (الأهرام، قاهره، يك ميليون مرد در بريتانيا، و شايد هم بيشتر، مبتلا به 
 /5  /1965.( 

ميليون از ايـن تعـداد كـه بـه نحـوي كارمنـد        20ميليون امريكايي، الكلي هستند و  72ب. 
كنند كـه علـت آن    دولت هستند خسارتي بالغ بر دو بليون دلار را به دولت آمريكا تحميل مي

 ).1965/  5/  3عدم حضور در محل كارشان است. (الأهرام، قاهره، 
گرفت،  ج. زنان سوئدي دست به يك تظاهرات عمومي كه همة نواحي سوئد را در بر مي

هاي جنسي در سـوئد برقـرار گـردد. در     زدند، تا رهبران سوئد را متقاعد كنند كه بايد آزادي
 ).1965/  4/  24زن شركت كرده بودند (اخبار اليوم، قاهره،  100000اين تظاهرات بيش از 

افزايش جرم و جنايت در ايالات متحدة آمريكا لكة ننگ و مهر ذلتي است بـر پيشـاني   د. 
اين كشور. دفاتر پليس آكنده از شرح حوادث سرقت از اماكن تجاري به هنگام خريد، جيب 

هـا از فراوانـي مـوارد تصـرف عـدواني و       هاي دادگاه ها است. و سالن بري و زدن كيف خانم
 ن نشسته است.كشتار و خونريزي، به لج

و آثـار ايـن    انـد،  اي كه بنگريم، آمارها هولنـاك  خلاصه اين كه با هر معيار و از هر زاويه
ها در زندگي امريكاييان در سطوح اجتماعي مشهود است. از هر شش نوجوان،  جرم و جنايت

شود، و اين به جز جرائم راننـدگي اسـت كـه     يك نفر به خاطر ارتكاب جرم روانة دادگاه مي
 سالگي است!! شوند و مربوط به قبل از سن هجده وجوانان مرتكب مين

در بسياري از مناطق مسكوني آباد و پر از سكنه، بيش از نيمي از ساكنان منطقه، از غروب 
ترسند كه در اثناي رفت و آمد پياده يا عبور  زيرا مي ؛آيند خورشيد به بعد، از خانه بيرون نمي

 د تجاوز قرار گيرند.و مرور با اتومبيل شان مور
خواهنـد از   بيننـد، مـي   يك سوم از سكنه وقتي كه يك چهرة ناآشنا را در محلة خـود مـي  

 ترس قالب تهي كنند!!
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كـردن و گـريختن را    كه كوچاند  يك پنجم از سكنه به قدري دچار ترس و پريشاني شده
 توانند امنيت پيدا كنند. دانند كجا مي دهند، ولي نمي ترجيح مي
هاي گـرم   اي، نسبت كساني كه براي حمل و نگهداري سلاح اله به شيوة فوق العادههمه س

هـاي نگهبـان عظـيم     گيرند، بالا مي رود. سـگ  هايشان جواز مي ها و اتومبيل و تفنگ در خانه
ها، درست مانند نگهـداري گربـه و خرگـوش و امثـال آن،      الجثه و درنده، وجودشان در خانه

 عادي شده است.
گردد كـه دولـت    ها، روز بروز اين احساس در وجود مردم نيرومندتر مي ز همة اينبالاتر ا

خواهد، از شهروندان عادي حمايت كند،  تواند يا نمي اش، نمي در همة سطوح ايالتي و ولايتي
نمايـد،   يا هرگز هم نخواهد كرد!! حتي اگر به بهترين شكل، وضعيت را تصور كنيم محال مي

 اك است!!و حقيقت به شدت هولن
اين آرماهايي است كه كميتة رياست جمهوري جانسون كه به منظور مبارزه بـا تبهكـاري   

هاي متعدد، و ديدارهاي فراوان  تشكيل شده بود، پس از هجده ماه تحقيقات پيگير و مصاحبه
د. كميتة مذكور به سادگي يادآور گرديد ها و مراكز پليس، به دست آور دانها و زن از دادگاه

رگذشت تبهكاري در ايالات متحده قابل توصيف و گزارش نيست!! زيـرا ايـن آمارهـا    كه س
تـر   هـاي اساسـي   و جنايت اند، كه به طور علني صورت گرفتهاند  هايي را در بر گرفته تنها جرم

پذيرند كه  سري صورت ميهاي صخيم،  شت درهاي بسته و پردههمواره به طور غير علني و پ
 آن را كشف كند.تواند رموز  احدي نمي

صفحه تهيه شده بود، سخت ترسناك  300ملاحظاتي جانبي گزارش كميتة مذكور كه در 
داد، تـا حـدي كـه كـم مانـده بـود جامعـة         بود، وضـعيت را بسـيار تاريـك و سـياه نشـان مـي      

پرورانيد، از هم  كه رياست جمهوري آن زمان در آمريكا رؤياي آن را در سر مي» جانسوني«
 فرو پاشد.
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در كنار نام سه  1966د. در سال رو بت ارتكاب جرم سال به سال، به طور سرانه، بالا مينس
ليون نفر از ساكنان آمريكا يك سرقت بزرگ ثبت شده بود، يعني از هر هفتاد نفـر شـهروند   م

 است.» دار دزد سابقه«آمريكايي يك نفر 
رد بايد اين كارهـا  در نظر يك شهروند عادي آمريكا، در شروع يك راه حل منحصر به ف

 صورت بگيرد:
كشـان و يـك سـوم     مكن شـوند، زيـرا يـك ششـم آد     يد ريشههمة شهرهاي بزرگ با -1

 اند. دزدان و جيب برآن آمريكا را در خود جاي داده
 مراقبت و جداسازي و منع آميزش و معاشرت نوجوانان دختر و پسـر، زيـرا نوجوانـان    -2

 چ قيد و بند اخلاقي و رفتاري ندارند.ين مجموعة ولگرد جامعه هستند كه هيتر بزرگ
ها را بايد از ميان برد. زيرا ميانگين سـرقت اتومبيـل در سـال بـيش از نـيم       همة اتومبيل -3

 ميليون دستگاه است.
هاي بزرگ تجاري و مالي، زيرا با اطلاع اين مؤسسات يـا   جلوگيري از اجراي پروژه -4

هاي  هاي مالي هستند، و فرصت هاي عظيم مشوق نيرنگ بدون اطلاع آنان، اين پروژه
د!! ن ـده درخشاني براي اسـتثمارهاي مـالي بـه دسـت خـدايان اخـتلاس و سـرقت مـي        

 ).1967/   9/  15، سال اول، 16آمريكا، شمارة » تايم«(الشهاب، لبنان، به نقل از مجلة 

 كار و توليد براي زندگي
وش و تـلاش بـراي   دادن جنبـة مـادي زنـدگي، و ك ـ    كار و توليد براي زندگي و پيشـرفت 

انـد   بخشيدن به يك زندگي مناسب براي افراد بشر در زمين را نيز بعضي چنين پنداشـته  تحقيق
گردد. پاسخ بر اين مطلـب را،   افتادگي آن مي كه ايمان به خدا و آخرت باعث تعويق يا عقب
بـه   ايـم،  مفصـلاً بررسـي كـرده   » ايمان و توليد«چون پيش از اين در همين كتاب تحت عنوان 

 پردازيم. تكرار آن نمي
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 گيرد روانشناسي جاي ايمان را نمي
 اي كه در ذهن بسياري از مردم وجود دارد، بپردازيم: در اينجا، ناگزير بايد به شبهه

كنند كه روانشناسي جديد، با اكتشـافات و امكانـات و مشـاهدات     بعضي از مردم خيال مي
هـاي   توانـد روان  مـي » روانكاوي«ها به واسطة  ها و رازهاي دروني انسان رواني و كشف انگيزه

هاي ناهنجار روان را درمان كند، و همان نقشي را كـه در گذشـته ديـن و ايمـان      بيمار و عقده
هـاي   هاي زمينـي نـه غيـب    اي علمي و مطمئن، برگرفته از واقعيت برعهده داشته است، با شيوه
گيـرم، برعهـدة هيچيـك از     ر عهده نميگويي اين ادعا را خودم ب آسماني، ايفا كند! من پاسخ

گذارم، و به مبلغان پرشور اسـلام هـم نمـي سـپارم. شـايد بگوينـد: كـس         علماي دين هم نمي
 نگويد كه دوغ من ترش است!

گذارم كه شيخ و استاد و احبار و راهب و  گويي اين ادعا را بر عهدة نويسندگاني مي پاسخ
نويسند و با  كه با تكيه با واقعيات چيزي ميكنم  ر ميواگزانويسندگاني بلكه امثال آن نباشند. 

گرايان و جاي سـخني بـراي    اي براي واقع كنند. و پاسخ آنان جاي بهانه منطق تجربه حكم مي
 گذارد. طرفداران تجربه باقي نمي

ابتدا به سخن روزنامه نگار مصري معروف، محمد زكي عبدالقادر گوش فرا دهيم كـه در  
 قاهره نوشته است:» الأخبار«اي روزانه (يوميات)اش در روزنامة ه يكي از يادداشت

ــراً دريافــت كــرده « ــن نامــه را اخي ــهام: مــن در كنفــرانس شــما در دانشــكدة  اي  ي / فاكولت
حضـور داشـتم.   » مشكلات جوانـان دانشـجو  «اسكندريه در بارة  / پوهنتونكشاورزي دانشگاه

دانـيم.   رار آن هـيچ چيـز مشخصـي نمـي    شما يادآور شـديد كـه تـاكنون از روان انسـان و اس ـ    
ــزي جــز    ــراي پيشــگامانش چي ــب آن و روانكــاوي و دســتاوردهاي آن ب روانشناســي و مكات
سردرگمي بيشتر نداشته است. شما يـادآور شـديد كـه روان درمـاني در امريكـا شـيوع فـوق        

 انـد،  د داشـته اي پيدا كرده، اما با وجود اين، به نتايجي كه دست اندركاران اين امور امي العاده
هـاي   بيمـاري  انـد،  نرسيده است. حتي بعضي از كساني كه پس از روان درماني مـرخص شـده  

 شان شدت يافته است. رواني
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تان يك دانش زنده و موفق را تا حدود زيـادي درهـم    كنم شما با اين سخنان من فكر مي«
تيزم و امثــال آن هــا و تعليمــات فرويــد و هيپنــو كوبيديــد. در پرتــو روانشناســي و روانكــاوي

هاي روانـي انسـان را    ها و عقده به باطن و درون انسان راه يابند و بيمارياند  دانشمندان توانسته
 اند. ها شفا يافته شناسايي كنند، و بسياري با همين شيوه

نامـه   اين نامة يك دانشـجوي دانشـكدة ادبيـات دانشـگاه اسـكندريه بـود. اسـتاد در پاسـخ        
 گويد: مي

ا من در آنجا مطرح كردم كه در بارة قلمرو ايمان مستند به يك نيـروي برتـر   اين مطلب ر

ايمان به خدا يك ضرورت است كه دانش، مـردم را بـه   گفتم. گفتم:  سخن مي

گفتم: دانش نتوانسته است و نخواهـد توانسـت    خواند و نه تنها دين. سوي آن فرا مي

دسـت بـه گريبـان اسـت، حـل كنـد.       هـا   آن مشكلاتي را كـه انسـان در ايـن زنـدگي دنيـا بـا      
پيونـدد كـه هـيچ علـت و سـبب       هايي به وقوع مـي  دهد، مصيبت پيشامدهاي ناگهاني روي مي

اي ندارند، و ما ايـن حـوادث و رويـدادها را بـه قضـا و قـدر و ارادة خـدا مسـتند          شده شناخته
يم آن غم و انـدوه  توانست داشتيم، نمي اي از ايمان را نمي به طوري كه اگر درجهگردانيم...  مي

را براي خود تخفيف دهيم يا آن را به نحـوي تحمـل كنـيم... مـادري كـه فرزنـدانش را گـم        
گـردد، يـا    رفتن يك خانواده به طور كامل مي كند... يك حادثة هوايي كه منجر به از ميان مي

مادر  كشد، و گذارد، يا به عكس كودكان را مي كشد و فرزندان را باقي مي پدر و مادر را مي
هـا... خشـم    شـان  نهـا و آتش ـ  ها، زلزله گذارد... حوادث غرق، سقوط، طوفان و پدر را باقي مي

درمـان... در   هـاي بـي   طبيعت، حال، به هر صورتي كـه ايـن خشـم بـه خـود بگيـرد... بيمـاري       
اي بـراي   هاي رواني و عقلانـي و قلبـي و بـدني كـه انسـان هنـوز نتوانسـته اسـت وسـيله          زمينه

هـا و صـدها    ها و خانه ها انسان مبتلا در بيمارستان ن به اين بيماران فراهم كند... دهبهبودبخشيد
كنـيم و   مان مشاهده مي هايي كه در اطراف ناقص الخلقه اينجا و آنجا... و همة ديگر نابساماني

عاجز است، و انسان با همه نيرو و تـوان و هـوش و   ها  آن دانش بشري از ايجاد راه حلي براي
هـا و   رهـايي بخشـد... ايـن همـه سـختي     هـا   آن ادي كه دارد، نتوانسته اسـت خـود را از  استعد
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كننـد؟ اگـر    شان چگونـه تحمـل مـي    كنند؟ اطرافيان ها را مبتلايان چگونه تحمل مي دردمندي
ايمان به خـدا را در عمـق وجودشـان احسـاس نكننـد، و بـه خـدا روي نيارونـد تـا آنـان را از           

د ن ـتوان چگونـه مـي   ،توانند آنان را نجات بدهند، نجـات بخشـد   نمي ها هايي كه انسان دشواري
را هـا   آن اگر ايمان نداشته باشند به اين كه نيروهايي وجود دارند كه ما حكمت ؟تحمل كنند

افتـد كـه مـا بـا      هاي فراواني هست، و رويدادهاي بسياري اتفاق مي و در دنيا پديده ،دانيم نمي
 ،را درك كنيم و بازشناسي كنـيم ها  آن توانيم ختيار داريم، نميمعلومات و معيارهايي كه در ا

اي در اختيار نداريم جز اين كـه وجودشـان را تصـديق     بنابراين، در اينگونه موارد هيچ وسيله
 ...، قاصريمها  آن كنيم، و همزمان اعتراف كنيم كه از درك ماهيت و چگونگي

را انكار كنيم، بلكه معنايش آن است  معناي اين سخن آن نيست كه دانش و ميدان دانش«
كه به علم، با وسيعترين قلمروش، ايمـان بيـاوريم، و بـه او آزادي كامـل بـدهيم كـه هركجـا        

خواهد برود، و به جستجوي هرچه مي خواهد، بپردازد. اگر موفق شد، ما به هرچـه آورده   مي
 فشاريم.  برتر پا ميآوريم. و اگر موفق نشد، برايمان خود به يك نيروي  است ايمان مي

هـاي عظـيم و چشـمگير و بـا      علم تا امروز، با همه تاريخ درخشـاني كـه دارد، و پيـروزي   «
شكوهي كه به دست آورده است، نتوانسته است كه بفهمد كه اعضـاي انسـان يـك بـه يـك      

كننـد، و بيمـار مـي شـوند و      كننـد، و رشـد مـي    كننـد، و چگونـه فعاليـت مـي     چگونه كار مي
هـا   آن ها موفق بوده است، اما در درمان بسياري از علم در درمان بسياري از بيماريميرند؟  مي

هم موفق نبوده است. ... در شناخت وظايف بعضي از اعضاي بـدن (فيزيولـوژي) موفـق بـوده     
است، اما در شناخت ديگر وظايف اعضـاي بـدن موفـق نبـوده اسـت. همچنـين در تشـخيص        

است. امـا از حـل معمـاي بـزرگ هسـتي درمانـده اسـت كـه         ها توفيق داشته  بعضي از بيماري
ميرد؟ و پس از مرگ  ميرد؟ و چرا مي چگونه انسان پديد آمد؟ و چرا پديد آمد؟ و چگونه مي

 بر سرش چه خواهد آمد؟ و پيش از اين زندگي دنيا در چه وضعي بوده است؟...
و علي  اند، باقي مانده ها همه قلمروهايي هستند كه همچنان دست نخورده و فتح نشده اين«

هايي كه شده است، و نيز علي رغم همة ادعاهايي كـه از روي فهـم عنـوان     رغم همه كوشش
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شـوند، همـة ايـن     گ و بـدفهمي عنـوان مـي   ن ـشوند، و يا ادعاهايي كه از روي مغالطه و نير مي
ايـن منـاطق   توانسـته اسـت وارد    و علم و دانش بشر نمياند  ها، تاكنون ميدان ايمان بوده ميدان

 بشود، از اين پس هم تا هر زمان كه خدا بخواهد چنين خواهد بود.
بيمـارش   ،سـازد  همين روان انسان، گوهر وجود انسان كه او را خوشبخت و بـدبخت مـي  «
گرداند كه گويي همة جهان از آنِ او است، و  دهد، آنچنان شادمانش مي گرداند و شفا مي مي

گويي سوراخ سوزني اسـت... ايـن روان انسـان كـه گـاهي      گردد كه  ناگهان آنچنان تنگ مي
شـود. چنـان پـاك و     گردد و لاغر مي شود. فربه مي معتدل است، و گاهي از اعتدال خارج مي

پيوندد كه گويي  رسد، و چنان به شرارت مي گردد كه گويي از آسمان به اوج مي ماورائي مي
شناخته ايم؟ آيا تعريف كـرده ايـم؟ آيـا     هاي از دوزخ است... همين روان انسان را آيا شراره

راه يافتـه ايـم؟ روانشناسـي بـا     ها  آن هاي درمان و به راهايم  هايش را مشخص گردانيده بيماري
فرسايي كه داشته است، همچنـان در سـاحل ايسـتاده اسـت، و همچنـان       هاي طاقت همه تلاش

هاي  يابد، و شيوه ل مينظرياتش در معرض اختلاف و شك و ترديد است، و نسل به نسل تحو
 گردند... هاي قديم مي نوين روانشناسي جايگزين شيوه

اما همچنان كـه   اند. فرويد، استاد اين مكتب است و دانشمندان بسياري از او پيروي كرده«
و  انـد،  بعضي ديگـر نيـز در مقـام معارضـه بـا او برآمـده       اند، بعضي از دانشمندان به راه او رفته

كنيد دانـش روانشناسـي    .. شما فكر مياند. و روش با او اختلاف پيدا كردهبعضي هم در شيوه 
ــا امــروز توانســته اســت روان انســان را بشناســد؟... ممكنســت بعضــي از نمودهــا و عكــس    ت

هـا را بــه   هــايش را شـناخته باشــد. ممكنسـت بســياري از ايـن نمودهــا و عكـس العمــل     العمـل 
 شناسد. اما همچنان خود روان را نميهايي راست و دروغ بازگردانيده باشد.  علت
به حساب اين كه دانش زندگي اسـت. نخسـت بـر خـود      اند، مردم به روانشناسي چسبيده«
بـه گمـان ايـن كـه      انـد.  و سخت سـرگرم آن شـده   اند، بالند كه به چنين دانشي دست يافته مي

هـاي عصـبي و    يهـا، بيمـار   هاي نامناسب، شتاب ها، عكس العمل تواند از كژي روانشناسي مي
عقلاني، آنان را رهايي بخشد. اما آيا روانشناسي توانسته است همة اين اميدها و آرزوهايي را 
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طرفدارانش را تحقق بخشـيده   يتحقق بخشد؟ آيا بعضي از آن اميدها اند، كه بر سرش ريخته
هاي روانـي اسـت كـه در امريكـا بـيش از هـر        است؟ جواب همانطور كه گفتم، در درمانگاه

هـاي خودشـان را بـا خـود بـه ايـن        كشور ديگـري برپـا شـده اسـت. مـردم دردهـا و بـدبختي       
هـايي   ... آيا انساناند؟ تا روانكاوان آنان را شفا بدهند... اما آيا موفق شدهاند  ها آورده درمانگاه

هاي گوناگون روانـي كـه دارنـد، از زنـدگي      شان و عقده كه به خاطر روان پريشان و نابسامان
توانند تأكيد كنند بر اين كه حتـي در مـواردي كـه بيمـار      آمارها نمي اند؟ دند، بهبود يافتهناامي

 شفا يافته است، روانكاوي به تنهايي، علت شفايافتن آنان بوده است!
مانندي فراوان  هاي رواني و مغز و اعصاب به صورت بي در امريكا به خصوص كه بيماري«

شمار وجود دارد. تمام مطلبي كه روانكاوان به  اي رواني بيه است، در همين امريكا، درمانگاه
ترين سخني كه بـه آنـان در صـورتي كـه      دهند، يا معمول ها تحويل مي مراجعان اين درمانگاه

خواهـد بكنيـد!    نوجوانان پسر يا دختـر باشـند، اينسـت كـه برويـد و هركـاري كـه دلتـان مـي         
تـرس از آداب و رسـوم اجتمـاعي و    هاي روانـي شـما علـتش سـرخوردگي روانـي و       بيماري
حد و حصر وجود  هاي جنسي و رسوايي است!! نتيجه چه شده است؟ اين انحرافات بي بيماري

خواهـد   دارند. اين تحليل به اصطلاح عالمانه هم كه زنـدگي خـانوادگي را بربـاد داده يـا مـي     
 ند.ا بدهد، وجود دارد. و با اين همه مردم به خوشبختي مورد نظرشان نرسيده

ام، فقـط تأكيـد    ام... من منكر ارزش و امتياز دانش روانشناسي نشده اينست آنچه من گفته«
انگيز بـا عظمـت، آن منطقـة     ام بر اين كه روانشناسي تاكنون در كشف آن منطقة حيرت كرده

كوچك و در عين حال بزرگ يعني منطقة روان انسان، موفق نبوده است و تمام دستاوردهاي 
يـابي بعضـي از انحرافـات خلاصـه      هـا و ريشـه   ر تجزيه و تحليل بعضي از پديـده روانشناسي د

 آيند. آيند و گاهي درست درنمي ها نيز گاهي درست درمي شود كه اين مي
هـاي متفكـران    آنچه ما از زندگي و اسرار و رموز آن، در پرتو اكتشافات علوم و انديشـه «
را تعريـف و تحليـل   هـا   آن توانيم دانيم و نمي يدانيم، همچنان در مقايسه با چيزهايي كه نم مي

دانـيم، قلمـرو ايمـان بـه خـدا       كنيم، بسيار ناچيز است... اين قلمرو وسيع كه چيزي از آن نمـي 
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قلمرو ايمـان بـه علـم و دانـش      ايم، است، و اين محدودة تنگ و كوچكي كه از آن خبر يافته
آورد، بلكـه هماهنـگ و    به وجود نمي بشري است، و نه تنها هيچ برخوردي ميان علم و ايمان

 مكمل يكديگرند.
هـاي جهـان را    خدا بارها فرموده است كه كوشش كنيم و بشناسيم و تحقيق كنيم. كرانـه «

خواهيم بـرويم. از سـوي ذات برتـرش     در برابرمان گسترده است تا هرجا و به هر شيوه كه مي
ل و خـرد خـدادادي بايـد بـه همـه      اي در وجود ما افكنده كه همان عقل است. اين عق ـ شراره

جاهاي ناشناخته سر بزند، و در پيِ كشف معماها و همواركردن راه زندگي و توجيـه و تبيـين   
آن برآيد، و زندگي را مكمل و قابل تحمل گرداند. ايمـان مـا بـه عقـل، عينـاً ايمـان بـه ذات        

هايش هر قـدر   ردهمقدس باري تعالي است. اما اين عقل و خرد بشري نارسا است و همه فرآو
 كه باشد، به هيچ وجه فراگير نيست. فراگيري و احاطه در خود ذات خدا است، و بس.

ايمان به علم كه همان ايمان به عقل است كه يك شرارة خدايي اسـت و بايـد بـدون آن    «
كه حد و مرزي بشناسد، براي معلوم ساختن مجهولات به اين سو و آن سوي برود. ايمـان بـه   

ان ايمان به مبدأ هستي و وحي آسماني و يكپارچگي و جامعيت و ازليت و ابديت خدا كه هم
هستي است. همين و همين، و هركسي جز اين دو سـخن، سـخني بـر زبـان آورد، فقـط ادعـا       

 كند، و دليلي بر مدعايش ندارد. مي
يم هاي بشري قابل احترام و تشويق است، اما اين كه مـن بيـا   روانشناسي مانند ديگر دانش«

اي است، نه  پايه دليل و بي به روانشناسي اعتماد كنم تا هر دشواري را برايم بگشايد، اعتماد بي
بر حقيقتي متكي است و نه تاكنون چنين بوده است، و نه از اين پس انتظار داريـم كـه چنـين    

 ».بتواند باشد

 روانپزشكي در ركاب ايمان
علوم گرديده اسـت كـه ايمـان بـه خـدا و      براي بسياري از روانپزشكان با تجربيات مكرر م

هاي رواني است. بسياري از  كردن بيماري كن ين داروهاي مؤثر براي ريشهتر بزرگ آخرت از
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 انـد،  ها را كسب كرده و بهترين موفقيتاند  شان از دين استمداد كرده آنان براي درمان بيماران
 اند. و براي مردم منتشر كردهاند  ها نوشته ها و مقالات و كتاب و شرح كارشان را در رساله

اي كه هم اكنـون در ذهـن دارم روانپزشـك مشـهور آمريكـايي دكتـر        شايد بهترين نمونه
هنري لنك است كـه روزگـاري بـه ديـن مـوروثي خـويش كـافر گرديـد و همـة اعتقـادات           

آورد، از خـود بركنـد.    اش را درست مانند كسي كـه نعلـين خـودش را از پـاي درمـي      قديمي
سال در مقام الحاد به سر برد و نه به خدا ايمان داشت و نه به آخرت. وي ايـن كـار را    چندين
كـرد كـه    ديد، يا دست كم فكر مي مي» دين«كه در آن روزگار آن را در ستيز با » علم«به نام 

توانـد وجـود خـدا را اثبـات      كند، انجام داد. به گفتة وي، علم نمي آن را حمايت و تأييد نمي
تواند  تواند وجود نداشتن او را هم ثابت كند. بنابراين، انسان خردمند تنها مي نكه نميكند، چنا

ها از دين دور كـرده   فهمم! يعني شكاك باشد. اين مرد كه علم او را فرسنگ بگويد: من نمي
بود، بار ديگر از راه علم به سوي دين بازگشت، و شرح ماجراي خودش را در كتـابي منتشـر   

بـار بـه چـاپ رسـيد. وي      47رس مردم قرار داد و تا چند سال پيش در امريكـا  كرد و در دست

 نام نهاد. »بازگشت به ايمان«كتابش را 

حال به سخنان او گوش فرا دهيم تا علل بازگشت خود و شرايط و چگونگي بازگشتش را 
 ).15 – 14برايمان شرح دهد (صفحات 

رگاه ايمان زاييدة تنگناي مالي كه مدتي كنم كه بازگشت من به با اينك در اينجا قيد مي«
كـنم كـه آن    جهان را تحت فشار قرار داده بود، نبود. هرچند كه بـا وجـود ايـن اعتـراف مـي     

و  ن مـؤثر افتـاد. پـا بـه سـن گذاشـتن      يافتن برخي حقايق سودمند براي م دوران در جهت قوام
را تحـت تـأثير قـرار    سنين پيري رسيدن هم كـه بـه صـورت دو كـابوس غالبـاً انديشـة انسـان        

دهند، علت اصلي بازگشت من به بارگاه ايمان نبودنـد. زيـرا مـن هنـوز در آغـاز چهـل و        مي
الله، از اآينـد، و هنـوز بحمـد    پنجمين سال عمر بودم كه به نسبت سـنين پـائيني بـه حسـاب مـي     

زمين شـنا  توانستم ده بار پياپي روي  اي نيرومند داشتم. مي سلامتي كامل برخوردار بودم و بنيه



 513 بين علم و ايمان

 

اي  ضهربروم،  يك مايل تمام شنا كنم، و هر غذايي را كه دوست دارم بدون آن كه از هيچ عا
 واهمه داشته باشم بخورم.

شـد. ارتبـاطي بـه     ام مربـوط نمـي   دادن سـلامتي  بنابراين، بازگشت من به ايمان به از دست«
أثير بگذارد، و او را بـه حـالتي   تواند بر فكر بيمار ت دردهايي كه احياناً تحمل كرده بودم، و مي

بكشاند كه آرزوي خلاصي يافتن از اين زنـدگي و گرويـدن بـه زنـدگي پـس از مـرگ كـه        
كـنم كـه    . همچنـين تأكيـد مـي   ، نداشـت سراسر آسايش و آرامش اسـت، بـر او چيـره گـردد    

 ها و حوادث زندگي بازگشت من به دين به دنبال مصيبتي يا پيشامد ناگواري از قبيل دشواري
نبود. بلكه به عكس، بازگشت من به دين پس از شانزده سال زنـدگي زناشـويي شـيرين روي    
داد. مردي خوشبخت بودم. سه فرزند داشتم كه منبع خوشبختي و اميدواري من بودنـد. بـيش   
از آن مقدار موفقيتي كه انتظارش را داشتم نصيبم شده بود. درآمدم بيش از نيازهاي زنـدگي  

 ام بود. اد خانوادههاي افر و خواسته
يافتن من هيچ جنبة نمايشي يا تحريـك عـاطفي    كنيد كه هدايت با اين ترتيب، مشاهده مي

نداشت. تجربة دردناكي را پشت سر نگذاشته بودم. پيش آمد ناگواري احساساتم را تحريك 
نكرده بود. اكتشاف جديدي هم ديدگانم را خيره نكرده بود كه گاهي اينگونه عوامل باعـث  

 شوند. پردازم، مي ها از نوع تغيير طرز تفكر من كه اينك به شرح آن مي تغيير طرز تفكر انسان
هدايت به صـورتي كـاملاً ناشـناس بـه سـراغم آمـد، بـه طـوري كـه در نخسـتين مراحـل            

جربيـات  تتوانستم آن را در روح خودم شناسايي كنم. محور اين تغييـر طـرز تفكـر، تنهـا      نمي
 ».اي به عنوان يك روانپزشك بود هاي حرفه فعاليتپياپي من در اثناي 

كنـد   اين مرد روان پزشك دانشمند به روشني و با اعتماد كامل به سخن خويش عنوان مي
كه تحت تأثير يك حالت موقت روحي، يا يك عكس العمل عارضي به جرگـة اهـل ايمـان    

بـوده، يـا نظريـات    هـا   آن اي كـه پايبنـد   هاي روانشناسـانه  بازنگشته است. همچنين بنابر تئوري
گرديده است، به ايمان بازنگشـته اسـت. زيـرا آراء و نظريـات قابـل      ها  آن فلسفي كه پذيراي

و احتمال دارد كه درست يا نادرست باشـند. ايـن مـرد بـه ايمـان بازگشـته        اند، صدق و كذب
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مشـاهدات   را اجـرا كـرده اسـت، و نيـز بنـا بـر      ها  آن است. بنابر تجربياتي كه خودش مستقيماً
را ديـده اسـت. ايـن تجربيـات و مشـاهدات اسـاس روانشناسـي        ها  آن مكرري كه با چشم سر

هـاي روانـي بـر پايـة مقايسـه و آزمـايش و آمـار و ارقـام          تجربي است كـه بـه مطالعـة پديـده    
» علـم «پردازد، و با همين تجربيـات و ملاحظـات اسـت كـه مطالعـات روانـي بـه صـورت          مي

 نيست.» لسفهف«درآمده است و ديگر 
 كند كه: دهد و تأكيد مي خود او اين مطلب را توضيح مي

روانشناسي جديد كه بر پاية رياضيات و آمار و ارقام اسـتوار اسـت، و روي انسـان پيـاده     «
شود نه روي كاغذ، همان عاملي بود كه نظريات و اصول فكـري مـرا دگرگـون گردانيـد،      مي

 در وجود من پديده آمده بود، احساس كنم. بدون آن كه تحولي را كه مدت مديدي است
در اينجا، نبايد اين دانش روانشناسي با روانكاري اشتباه شود كـه ظهـور چنـدين تئـوري     «

توان بـه قطـع و جـزم نظـر داد. از      ها نمي فلسفي را به دنبال داشت و در بارة درستي آن تئوري
ليبيدو (انرژي حياتي انسان كـه بـا    هاي سركوفته، رؤيا، عقل دروني، قبيل تعبير از خود، عقده

گردد و يا به تعبير ديگر جنبه عقلـي بـراي غريـزة جنسـي)، عقـدة       محروميت جنسي تبيين مي
نقص، تربيت پيشرفته و... مردم چقدر كم اطلاع دارند از روانشناسي علمي كه از نظر دقت به 

 اند. آن مراحل رسيدههمان مراحلي رسيده است كه شيمي و علوم طبيعي از يك قرن پيش به 
 اند، گيري هوش شنيده هاي هوش و اندازه علي رغم اين كه همة مردم چيزهايي راجع به تست

تسـت روانـي را    10000كساني كه مطلب را تا اين حد دريافته باشند كه بيش از اند  بسيار كم
مي مردم بـه  ها امروزه در زندگي عمو و عمدة اين تست اند، دانشمندان روانشناسي اجرا كرده

كساني كه بدانند مؤسسة راكفلر به گروهي از دانشمندان اند  شوند. نيز بسيار كم كار گرفته مي
هـاي مشـاوره و راهنمـايي را كـه امـروزه در       روانشناس نيم ميليون دلار پرداخت كرد تا تست

ه مينيسـوتا  شوند، تهيه كنند. استادان روانشناسي در دانشـگا  بيشتر مدارس دنيا به كار گرفته مي
گيـري   مدت پنج سال به تحقيقات پيگير پرداختند تا توانستند سه تست روانشناسي براي اندازه

كفايت شخص در هدايت ماشين، و استعداد طبيعي او براي به كارگرفتن تجهيزات مكـانيكي  
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دلار گرديـد كـه از مجمـع تحقيقـات ملـي و       100000تهيه كنند. هزينة اين تحقيقات بالغ بـر  
 سات ديگر تأمين شد.مؤس
كننـد،   ها دلار در مطالعات مربوط به موسـيقي هزينـه مـي    ليونمتقريباً همة آن كساني كه «

ي كشـف اسـتعداد موسـيقي فطـري در وجـود      راكه ب ـ» سيشور«راجع به اهميت و دقت تست 
سـال كـار توانفرسـا     25اين تست را پس از » سيشور«دانند.  انسان تهيه كرده است، چيزي نمي

انست آماده كند، و چند تن از روانشناسان بزرگ نيز در اين طرح بـا او همكـاري داشـتند.    تو
، »شيرسـتون «، »ردورث«كساني كه راجع به تلاش فداكارانـه و ايثارگرانـة امثـال    اند  بسيار كم

(منش) » شخصيت«و ديگران فقط در تحقيقات مربوط به » برنرويتر«، »روث«، »ولز«، »البورت«
 باشند. چيزي شنيده

اي در توانـايي روان شناسـان در جهـت درك شخصـيت، و      همچنين بهبود قابـل ملاحظـه  
هـا   آن هايي كه شرح داديم و به كارگرفتن تكامل بخشيدن و پيشرفت دادن آن، در پرتو تست

گيـري و ارزيـابي    هاي پزشكي، پديد آمده است. تنها تسـت انـدازه   در درمان بيماران با درمان
هـا و مـدارس ايـالات متحـده      م بر روي نيم ميليون نفـر در درمانگـاه   1935شخصيت در سال 

 آمريكا اجرا گرديد.
اين شاخه از روانشناسي است كه كشفيات دستاوردهايش به دگرگـوني اعتقـادات دينـي    «
همـانطور كـه يكبـار ديگـر هـم       –انجاميد. اين كشفيات و دستاوردهاي روانشناسي جديد  مي

داري كه در ميان مردم رايج است، كلاً متفاوت اسـت. در ايـن    ي جاذبهها گفتم، با آن تئوري
هايي را عرضه كـردم و مـورد پـذيرش واقـع      رشته از روانشناسي علمي، خود من نيز همكاري

ياد خواهم كرد، بدون آن تجربيـات علمـي كـه    ها  آن نشد. اما كشفيات من كه از اين پس از
مانـد ايـن مطلـب كـه نتـايج       دند، قابل تحقيـق نبـود. مـي   پرداخته بوها  آن روانشناسان ديگر به

هـا   آن كند، بلكه دقيقاً بـا  حاصله از اين تحقيقات بعضي از اعتقادات اساسي ديني را تأييد مي
مطابقت دارد، و اين هماهنگي و يگـانگي را قطعـاً بـا مـرور زمـان همگـان بـه طـور ملمـوس          

 درخواهند يافت.
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ها پياده شده است.  اي روي عمدة مشكلات انسان ردهكشفيات روانشناسي به صورت گست«
نفـر   15321مركز كاريابي و اشتغال بيكاران در شهر نيويورك يك تست روانـي را بـر روي   
هـا توانسـتند    مرد و زن بيكار در مدت حد اكثر شانزده ماه اجرا كرد، و در پرتـو همـين تسـت   

شان به كار بگمارند، يا آموزش مورد  الهاي متناسب با اوضاع و احو همة آن افراد را در حرفه
 شان آماده شوند. علاقة آنان را در اختيارشان بگذارند تا براي حرفة مطلوب

هـايي كـه در شخصـيت     شد كه در رابطه با مشـكلات و عقـده   در بسياري موارد لازم مي«
ــده    ــكلات و عق ــان مش ــولاً هم ــود، و معم ــده ب ــف ش ــان كش ــك از آن ــلي   هري ــت اص ــا عل ه

هايي صورت گيرد. اين عمليات نيـز بـيش    شان بود، براي آنان مشاوره و راهنمايي دنش بيكاره
دلار خرج برداشت كه عمـدة ايـن مبلـغ را مؤسسـة كـارنگي و جمعيـت كمـك         200000از 

د. از آنجـا كـه مـن بـه عنـوان      رساني به كارگران بيكار مستقر در شهر نيويورك تأمين كردن ـ
ريـزي و سرپرسـتي مطالعـات آمـاري      شـده بـودم و برنامـه    ويژه در اين عمليات تعيـين  مشاور

نفر از كساني كه تست شده بودند، به من سپرده شده بود. من روي هم رفته  10000به  بوطمر
تست رواني اجرا كردم و گزارش شخصي جامعي بـراي هريـك از    73226بر روي اين افراد 

عقيـدة دينـي در زنـدگي انسـان تـا چـه       آنان تهيه كردم. در اين موقع بود كه تازه دريافتم كه 
اندازه اهميت دارد. همچنين دريافتم كه آمادگي فراوان دارم براي اين كه تجربيـات گذشـتة   

هـا پـرارزش كـه     خودم را كه از بيمارانم، داشتم، با دستاوردهاي چشـمگيري كـه ايـن تسـت    
ار مهم گرفتيم، هرچند ها ما يك نتيجه بسي را داشتم، مقايسه كنم. از اين تستها  آن سرپرستي

همة كساني كه به دين پايبند هستند يـا  كه در گزارش نهايي قيد نگرديد، و آن اين بود كه: 
به معبدي رفت و آمد دارند، نسبت به كساني كه دين ندارند يا با هيچ معبدي سـر و كـار   

 تر برخوردارند. ندارند، از شخصيتي به مراتب نيرومندتر و با ارزش
آنچه گفته شد، بازگشت يك انسان گمراه بود كه به دين حقي راه يافته باشد.  با توجه به«

ور يـا يـك هيجـان عـاطفي      منظورم اينست كه اين بازگشت، با يك احساس پرشـور و شـعله  
كـنم كـه همـة     همراه نبود، بلكه بدبختانه بازگشتي تنها از طريق عقل بود و بس. من فكر نمـي 
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ذيرا باشند. حتي من خودم معتقد نيستم كه ايـن بهتـرين شـيوه    متدينين چنين راه و روشي را پ
دارم از يـك سـو، شـامل بعضـي معتقـدات اسـت كـه اديـان و         » يند«اي كه من از  باشد. ايده

كنند، و از آن سوي ديگر، بعضي از نظرياتي را كه بعضي  را تأييد نميها  آن مذاهب مشخصي
 »ديـن «زند. با اين ترتيـب...   كند و كنار مي يرد م ،شناسند اي مي مذاهب معين ضروري و پايه

 كنم...» تعريف«را مطابق دريافت خودم از آن » نيد«چيست؟... بايد 
عبارت است از ايمان به وجود يك نيروي برتر بـه عنـوان مبـدأ هسـتي. ايـن نيـرو،        )دين(«

نهادن  گردن عبارت است از» دين«ها.  نيروي خدا، تدبيركنندة امور آفرينش و آفرينندة آسمان
هاي آسـماني پيـاپي مقـرر فرمـوده اسـت.       هاي اخلاقي الهي كه خدا در كتاب به دستورالعمل

عبارت است از اين كه تعاليم آسماني را گرانبهاترين گنجينـة حقـايق دينـي بـدانيم، و     » دين«
م گرايي حقايق، از همة علوم كه در كنار يكديگر فراه هاي آسماني در نشانه بدانيم كه كتاب

 ).26 – 23لي الايمان، صفحات إ ة(العود» بردتر استورتر و د آيند، دقيق
حق مطلب اينست كه اين فرد، مانند بسياري ديگر، آن زمان كه كافر و ملحد شده اسـت،  
به دين حق و به اين خدا كافر نشده است. در واقع به تحريفاتي كـه چهـرة ديـن را دگرگـون     

هايي  فر شده است. به دين كليسا و ضمائم و حواشي و پيرايهكا اند، كرده و دين را مسخ كرده
كافر شـده اسـت... زمـاني هـم كـه       اند، و بدعت نهاده اند، كه رجال كليسا بر دين خدا افزوده

ايمان آورده و به دين بازگشته است، به آن ديني كه قبلاً منكر آن شده بود، بازنگشـته اسـت،   
پسندد، هرچند مذاهب رسـمي كليسـا آن    و عقل او ميبلكه به ديني بازگشته است كه فطرت 

اي و اساسـي تلقـي    را نپسندند. كما اين كه بعضي معتقدات را كه از نظر بعضي مـذاهب پايـه  
تـا اسـلام را از روي    شـد  مـي پذيرد. اگر به اين مرد فرصت داده  زند و نمي شوند، كنار مي مي

به سويش راه يافته و بازگشت خودش را يافت كه آن ديني كه  بصيرت بشناسد، به يقين درمي
كند، در واقع همان دين اسلام است، دين فطرت و عقل، دين زنـدگي   به بارگاه آن اعلام مي

، ديني كه رزمگاه و سلاح نيرومندان است، نه پناهگاه ضعيفان! چنانكه خود او در جاي وو نير
 گويد: ديگر از كتابش مي
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مرا به آنجا رسـانيد كـه توانسـتم آن پرتـو تابنـاك نـور       مطالعات عميق من در بارة افراد، «
يافتن به يك شغل مناسـب يـا امنيـت     هدايت را مشاهده كنم. اميد و آرزوي قلبي انسان دست

اقتصادي، يا آرامش اجتماعي يا خوشبختي زناشويي، و هرچيز ديگر كـه باشـد، بـه هرحـال،     
ردم به جنـگ سـازش ناپـذيري بـا     مگر زماني كه م ؛رفاه و آسايش عمومي دست نخواهد داد

شـان كـه در جوامـع بشـري امـروز دارنـد، كمـر ببندنـد، و          اين شيوة معمول زندگي امـروزي 
 ».هاي عالي عملي صادقانه برافروزند هاي آتش اين جنگ را نمونه نخستين جرقه

نيسـت، سـلاح نيرومنـدان    » پناهگاه ضعيفان«گويم،  بنابراين، ديني كه من از آن سخن مي«
انگيزد تا سرور محيط زيست خود  . ابزار كارآمد و كاربر زندگي است كه انسان را برمياست

» بشود، و بر آن تسلط يابد، نه آن كه طعمة محيط زيست خود و غلام حلقه به گوش آن باشد
 ).29 – 28(صفحات 

د دكتر هنري لانگ تنها كسي نيست كه از طريق تجربه و علم به ايمان بازگشته است، افرا
 مانند وي بسيارند.

چگونه تشويش و نگرانـي را از  «ديل كارنگي، نويسندة مشهور امريكايي، نويسندة كتاب 
گويد كه موج نگراني و ترديد در بخشي از عمر  هاي ديگر، به ما مي و كتاب» خود دور كنيم

بـه  وي به سراغ ايمان او آمده است، و كم مانده بود كه سخت مخالف دين بشود و ملحدانـه  
پنداشته  آمد، و مي مقصد مي بي انتها و سفري ستيز با دين بپردازد. زندگي به نظرش مسيري بي

 200اي كـه   است كه افراد بشر فاقد اهداف عـالي هسـتند و ماننـد دايناسـورهاي عظـيم الجثـه      
شـان منقـرض خواهـد     روزي نسـل  انـد،  كـرده  ميليون سال پيش از اين، روي زمين زندگي مي

 گرديد.
ه، نسيم ايمان بر پيكر اين مـرد وزيـدن گرفـت، و بـه او ايـن احسـاس را بخشـيد كـه         آنگا

آب  زار بي سر و ته و يك صحراي شوره زندگي اگر دشت ايمان در آن نباشد، يك بيابان بي
 بيش نيست. فو عل

 از جمله سخناني كه كارنگي در اين رابطه گفته اينست:
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تيار من گذاشته، برايم اهميت دارنـد. همـان   هايي كه دين در اخ من در حال حاضر نعمت«
هاي ديگر برگرفته از الكتريسيته و غذاي خوب و آب صاف و پـاك بـراي    اهميتي كه نعمت

كنـد كـه زنـدگي گـوارا و      هـا مـا را كمـك مـي     من دارند. معلوم است كه ايـن برخـورداري  
لذت روحاني برخوردار دهد. مرا از  مي قوتدلپذيري داشته باشيم، اما دين به من بيش از اين 

د، ... ده ـ كند. به من چنانكه ويليام جمس گفته، يك انگيزة نيرومند براي ادامة زندگي مي مي
ديـن بـه مـن ايمـان و اميـد و دليـري        .ب و رضـايتبخش يك زندگي پر، هموار، خوش،كاميا

و مقصد  كند. به زندگي من هدف ها را از من دور مي ها و نگراني ها و اندوه بخشد، و ترس مي
رسـاند تـا يـك دشـت      گشايد، و مـرا مـدد مـي    هاي خوشبختي را در برابر من مي دهد. افق مي

 ».مام بيافرين ز و سرسبز در ميان كوير زندگيحاصلخي
گويـد: بخـش    فيلسوف مشهور، فرانسيس بيكن حق مطلب را ادا كرده است، آنجا كه مـي 

نگـري در   كشـاند، امـا تعمـق و ژرف    مي اندكي از فلسفه عقل انسان را به الحاد و دين ستيزي
 ».دين بازگرداند فلسفه علي القاعده بايد انسان را به

كـه از خـود   اند  هاي دانش و فلسفه آن فلسفه گرايان قشري و كم اطلاع و مغرور به پوسته
دهند و در ورطة ارتكاب اين اشتباه بزرگ، يعني شورش برعليه دين و تمرد  باكي نشان مي بي

افتند. بعضي از اين فيلسوف مآبان هم اين كارهـا   د، و انكار وجود خداي سبحان ميبر خداون
دهند. بعضي از ايشان هـم اينگونـه    طلبي انجام مي را براي تظاهر به آزادگي و با انگيزة شهرت

هـا و   شـدن و بـراي برخـورداري    پا غرق شهوات مـادي  ي براي سر تابرخورد با دين را توجيه
خواهنـد ديـن را از پـاي     دهند. ايـن افـراد مـي    زدن، قرار مي ه آب و آتشهاي جسماني ب لذت

باكانـه، بـدون آن كـه شـرم و حيـايي       بي ارزشي را، بست ويران سازند تا سقوط و پوچي و بي
 وجدان انساني خويش باشند، براي خود تجويز كنند. فكرداشته باشند، يا به 

بسي خردمندتر از آنند كـه خويشـتن را از    بين، اما دانشمندان راستين و انديشمندان روشن
 ناپذير، يعني نور ايمان و توشة يقين جدا سازند. نشدني، و اين توشة پايان اين نور خاموش
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جاي شگفتي نيست، اگر ببينيم دانشمندان بزرگي كه با زنـدگي روانـي انسـان سـر و كـار      
ي، گـرايش و اعتصـام   دارند، چه به صورت فلسفي و نظري، و چه به صورت درماني و پزشك

 الوثقي دين اعلان كنند، و با صداي بلند مردم را به سوي دين فرا خوانند. ةخويش را به عرو
، روانشناس مشهور كه با نظرية اصالت عمل (پراگماتيسم) خـويش شـهرت   »ويليام جيمز«

 گويد: يافته است، مي
ا تحـت اشـراف خـداي    ميان ما و خدا پيوندي ناگسستني برقرار است. اگر مـا خودمـان ر  «

 ».هايمان تحقق خواهد يافت سبحانه و تعالي قرار دهيم، همة آرزوها و خواسته
 گويد: هم او مي

ايمان از جمله نيروهايي اسـت كـه نـاگزير بايـد در اختيـار انسـان باشـد، تـا آدمـي را در          «
 ».استماندن از درگيري با زندگي  زندگي مدد برساند و فقدان ايمان هشداردهندة ناتوان

 هاروارد بود، گفت: / پوهنتونزماني كه استاد فلسفة دانشگاهاو 
 ».شك، ايمان است بي بهترين درمان نگراني،«

حتماً نبايد در هاروارد تحصيل كـرده باشـي تـا    «گويد:  كارنگي به دنبال نقل اين سخن مي
پيرايـة   بـي اين حقيقت را درك كني. پدر و مادر من اين حقيقت را در همان خانـة روسـتايي   

هـا، حـوادث آسـماني و زمينـي، هيچيـك       هـا، بـدهكاري   خودشان درك كرده بودنـد. سـيل  
د، و از شـادماني چهـرة آنـان يـا احسـاس      ن ـتوانستند روح نيرومند آن دو را از پاي درآور نمي

اي را كه مـادرم در اوقـاتي كـه     توانم آهنگ ترانه د. همين الآن من مينپيروزمندانة آنان بكاه
 كرد، بشنوم: ارهاي خانه بود، زمزمه ميسرگرم ك

 آرامش، آرامش، چه زيبا و پرهيبت است آرامش،«
 »ريزد آرامشي كه خداي رحيم و رحمان در جان ما مي

 كنم، خدايا كه مرا با آرامش فراگيري، از تو درخواست مي«
 ».آنچنان آرامش بيكران و فراگيري كه دل و جانم را پر گرداند

 گويد: ي، ديل كارنگي مباز
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دايي و سازش ناپذيري دين و جمن آن روزها را به ياد دارم كه مردم حرف و سخني جز «
دانش نداشتند، اما اين بگومگوها براي هميشه پايان پذيرفت. امروزه جديدترين دانش بشري، 

 زند، چرا؟ هاي اديان را مي روانپزشكي، همان حرف
ومند، و گرايش به ديـن و نمـاز اسـت كـه     كنند كه ايمان نير زيرا، روانپزشكان درك مي«
هـاي عصـبي را مقهـور گردانـد، بـيش از نيمـي از        هـا و پراكنـدگي   ها و ترس تواند نگراني مي

هسـتيم شـفا دهـد. آري، روانپزشـكان ايـن مطلـب را درك       هـا   آن هايي را كـه دچـار   بيماري
هرگـز دچـار بيمـاري     گويد: انسان ديندار راستين، كنند. سخنگوي آنان دكتر ا.ا. بريل مي مي

 شود! رواني نمي
كنند بـه ايـن    به نظر من، روانپزشكان واعظاني از نوع جديد هستند. اينان ما را تشويق نمي«

بـه مـا توصـيه     ،كه براي آزادشدن از آتش جهنم در سراي آخرت، به دين گرايش پيدا كنيم
برافروخته شده اسـت در  كنند كه ديندار باشيم تا از آتش دوزخ كه در همين زندگي دنيا  مي

 »امان بمانيم... دوزخ زخم معده، و ضعف اعصاب، و ديوانگي و...
انسـان  «ين روانپزشك معاصر در امريكا در كتاب خـودش  تر بزرگ ،»كارل يونگ«دكتر 

 گويد: مي» معاصر در جستجوي روح است
ه هاي مختلف جهـان متمـدن، بـا مـن مشـاورد      در طي سي سال گذشته اشخاصي از مليت«

ام. حتي يك مشكل از مشكلات اين بيماري كه به نيمة  و صدها بيمار را درمان كردهاند  كرده
علـت اساسـي آن    هك ـنبـوده و نيسـت    اند، سالگي و نزديك به آن رسيده 35عمر، يعني سنين 

تـوان گفـت كـه     كردن به تعـاليم دينـي نباشـد... و مـي     اعتنايي فقدان دين و كنارگذاشتن و بي
ن بيماران وقتي طعمة بيماري شده است كه از آرامش خاطري كه دين بـه انسـان   هريك از اي

دهد، هر ديني كه باشد، محروم شده است، و هيچيك از اين بيمـاران بهبـود نيافتـه اسـت،      مي
مگر زماني كه ايمانش را بار ديگر به دست آورده است، و براي رويارويي با زندگي از اوامر 

 ».رده استو نواهي ديني استمداد ك
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چرا ايمان به خـداي متعـال و اعتمـاد و توكـل بـر خـداي سـبحان، آرامـش و آسـايش و          «
 دهد؟ اطمينان به انسان مي

 بهتر است بگذاريم ويليام جيمز به اين سؤال پاسخ بگويد:
امواج پرسر و صدا و شور و هيجان سطح دريا، هرگز آرامش نقاط ژرف دريا را بـه هـم   «
رسانند. انسان نيز چنين است، وقتي ايمـان انسـان بـه خـدا      آن آسيبي نمي زنند، و به امنيت نمي

هاي سطحي و زودگذر آرامش او را بـه هـم    عميق شد، ديگر علي القاعده نبايد فراز و نشيب
كنـد، همـواره تـوازن و     بزنند. انسان ديندار، در واقع، برعليه نگرانـي و پريشـاني شـورش مـي    

هـايي كـه روزگـار     پيوسـته بـراي رويـارويي بـا گرفتـاري      كنـد، و  اعتدال خويش را حفظ مي
 ».ممكنست براي او به وجود بياورد، آماده است

دانشمندان بـراي درمـان بيمـاران    «) تحت عنوان 1962/  11/  29روزنامة الجمهوريه (شنبه 
 نوشت:» برند رواني به دين پناه مي

ن را محكم نگهداشـتند، و  شا ماية دلخوشي و آرامش خاطر است براي آن كساني كه دين
شـان روي نـداد.    در تاريكترين و درخشانترين لحظات تمدن بشر هيچگونـه تزلزلـي در ايمـان   

» تكامل انواع«نظرية ها  آن هاي علمي، و پيشاپيش همة منظورم لحظاتي است كه مبلغان تئوري
عت اسـت و  زدند كه دين يك بـد  كردند و فرياد مي هاي خودشان را پاره مي داروين، حنجره

 تواند به تنهايي، چنانكه ژوليان هاكسلي پنداشته بود، سر پا بايستد. انسان در اين جهان مي
هاي رواني، امروزه سـلاحي كارآمـدتر، و مـؤثرتر بـراي      كارشناسان و متخصصان بيماري

شان، از دين و ايمـان بـه خـدا و چشـم دوخـتن بـه بـارش رحمـت آسـماني، و           درمان بيماران
پايان آفريدگار، هنگـامي كـه هـر نيـروي      شدن به نيروي بي عنايت الهي و پناهندهگرويدن به 

 يابند. ماند! نمي ديگري جز نيروي او آشكارا درمي
نخستين تجربه در بيمارستاني واقع در شهر نيويـورك انجـام پـذيرفت. ايـن بيمارسـتان بـه       

 اختصاص داشت.اند  هاي رواني مرتكب جرم شده تبهكاراني كه در اثر ابتلا به بيماري
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را به عنوان يك وسيله بـراي درمـان بيمـاران، در كنـار     » دين«تجربه از اينجا آغاز شد كه 
دادند، و داروهاي مسـكن و آرامـبخش    هاي مخ بيماران مي هاي الكتريكي كه به سلول شوك

 اعصاب، به كار گرفتند.
نمود... هيچ اميـدي نبـود    يشان نزديك به محال م يجه چشمگير بود... بيماراني كه درماننت

تـرين   كه درمان بشوند، از دنياي ديوانگان به دنياي عاقلان انتقال يافتند... بيمـاراني كـه فجيـع   
هـا را مرتكـب شـده بودنـد، و بـه كلـي فاقـد اراده بودنـد، بـر اراده و انديشـه و رفتـار             جنايت

و يكپارچـه اميـد بـه     هاي خويش باريدند، خودشان تسلط پيدا كردند و اشك ندامت بر گونه
 رحمت آسماني و آمرزش خداوندي شدند.

هايشان را به سوي آسمان بلند كردند بـه ضـعف خودشـان     دانشمندان تسليم شدند. دست«
كنـد، و   كردند كه دانش به سوي ايمان دعـوت مـي   كردند و به جهانيان اعلان مي اعتراف مي

 .»كند هرگز انسان را به الحاد و دين ستيزي دعوت نمي
كار به روانپزشكان هم پايان نپذيرفت. به پزشكان ديگر هم سرايت كـرد. پزشـكان ديگـر    

هاي  آميزبودن درمان بسياري از بيماري هم به اين نتيجه رسيدند كه ايمان به خدا براي موفقيت
جسمي و عصبي ضروري است، به خصوص اگر ايمان پزشك و ايمان بيمار دست بـه دسـت   

گردد، و بهبود بيمـار و   ترديدي نيست در اين كه زمان درمان كوتاه مييكديگر بدهند، ديگر 
 شود. يافتن او نزديك مي عافيت

دكتر بـول ارنسـت ادولـف، اسـتاديار تشـريح در دانشـگاه سـنت جـونز و عضـو جمعيـت           
ام به اين كه درمان واقعي ناگزير بايـد روح   گويد: من يقين پيدا كرده جراحان آمريكايي، مي

ام كه وظيفه دارم معلومات پزشكي و جراحي  هم و همزمان فرا گيرد. من دريافته باو جسم را 
خودم را در كنار ايمان و معرفـت خـودم بـه خـدا، روي بيمـار پيـاده كـنم. و هـردو زمينـه را          

ام درمان كاملي را كه بيمارانم بـه   ام. فقط با همين شيوه، توانسته هاي استوار و متين نهاده برپايه
ام كه معلومات  مند بودند، به آنان ارائه كنم، و پس از بررسي عميق به اين نتيجه رسيدهآن نياز
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پزشكي من و اعتقاد من به خدا، دو پاية استوارند كه سزاوار است فلسفة پزشكي جديد بر آن 
 ها بنا گردد. پايه

و هـاي روحـاني    ام كـه مجهزبـودن مـن بـه جنبـه      در اثناي كارهاي پزشكي خودم، دريافته
دهـد كـه همـة     زدن من به مادة دارويي و طبي، به من اين امكان را مـي  معنوي، در كنار دست

ها را درمان كنم، آن هم درماني حقيقتاً پربركت. اما هنگامي كه انسان پروردگارش را  بيماري
كند، همة تلاش و كوشش و تجهيزات پزشكي او تنها نيمي از درمان را  از اين محيط دور مي

 كنند، بلكه گاهي به اين اندازه هم نيست. ميتدارك 
 ناميم كدامند؟ مي» هاي عصبي بيماري«را ها  آن هايي كه ما عوامل اساسي بيماري«

هاي عصبي، احساس گناه، واهمه، كينه، ترس، نگراني،  يكي از عوامل اساسي اين بيماري
آور اسـت   سـف سرخوردگي، ترديد، شك، غيرت، خودخواهي و افسردگي است، و بسيار تأ

يـابي عوامـل پريشـاني روان     كه بسياري از كساني كه به روان درماني اشتغال دارند، در ريشـه 
هـا   هـا و نابسـاماني   يابند، امـا در درمـان آن پريشـاني    بيمار كه باعث بيماري او شده، توفيق مي

ران پنـاه  به تقويت و تثبيت ايمان در جان ايـن بيمـا  ها  آن زيرا براي درمان ؛خورند شكست مي
 ).139 – 138ص »االله يتجلي في عصر العلم«(از كتاب ». برند نمي

هايي كه در گوشه و كنار ميهن ما، به هيچ صدايي به جز صداهايي كـه از   آن تحصيلكرده
دهند، بياينـد و ايـن سـخنان را بشـنوند، و بـه ايـن        رسد، گوش فرا نمي شان مي غرب به گوش

هـاي   آيد كه طفيلي بشر نيستند. انسان حنجرة كساني درمي نداهاي مخلصانه توجه كنند كه از
زدگان چسبيده به رؤياهايشان نيسـتند كـه بيـرون آب     عامي محكوم عواطف هم نيستند، خيال

ژرف نگري هستند كه تنها پايبند منطق دانش جديدند و بـس، و  » !دانشمندان«شنا كنند! اينان 
 و آزمايش و استقرار است. دانش امروزه بشر نيز سراسر متكي بر مشاهده

هاي علمـي   شگفت اين است كه اين فريادها از كشوري برخاسته است كه از نظر پيشرفت
و ثروت مادي و رفاه اقتصادي، در مقايسه با كشورهاي ديگر، طراز اول است و در اوج قـرار  

كـه بـه    ي كه توانسته است پاي افراد كشورش را به سطح كرة ماه برساند! كشوريدولت ؛دارد
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» مثُـل «و » مدينة فاضـله «پراگماتيسم (اصالت عمل) و واقعگرايي در زندگي ايمان دارد، نه به 
مناديـان   –چنانكـه ديـديم     -افلاطوني. در عـين حـال، بزرگـان و دانشـمندان ايـن سـرزمين       

هم براي پيشگيري و هم براي درمان، هم به عنوان توشه و  اند. ضرورت گرايش به ايمان شده
 .به عنوان اسلحه، هم هدايت و هم نور، هم همراه و هم دليل راه!هم 

پس بياييد براي هميشه و با تمام توان، بدور بينـدازيم، آن افسـانة دروغـين بـزرگ را كـه      
شود  هاي چشم و گوش بسته و كوردل بازگو مي هنوز هم اين سوي و آن سوي، توسط انسان

، هيهات، هيهـات،  »نياز گردد تواند از ايمان بي مي بشر«يا » دانش با ايمان در تناقض است«كه 
 كنند. از آن ادعاهايي كه مي

 





 
 
 

 خاتمه

كنم كه با مباحثي كه در ايـن كتـاب عنـوان كـرديم، راه كـاملاً روشـن و جـاده         گمان مي
 كاملاً هموار شده باشد.

راه  تنها يك راه است كه امت ما بايد بپيمايد و سليقه و گزينشـي در كـار نيسـت. آن هـم    
ايمان است. بزرگراه امن و اماني كه ما را به همة مقاصد و اهدافي كه داريـم، و همـة آمـال و    

 سپاريم، برساند. راه ميها  آن آرزوهايي كه به خاطر
 خواهيم، راهش ايمان است. اگر آخرت را مي

 خواهيم، راهش ايمان است. اگر دنيا را مي
 است.خواهيم، راهش ايمان  اگر هردو را باهم مي

 در جاي ديگري بايد به تفصيل سخن گفت:» آخرت«در بارة 
ها و مقاصدي كه در اين زندگي دنيا داريم،  اما، دنيا و آمال و آرزوهاي دنيوي ما و هدف

و خوشبختي و كاميـابي كـه در جسـتجوي آنـيم، در اثنـاي تحقيقـات و مطالعـاتي كـه بـاهم          
 است، و راه ديگري وجود ندارد.ها  آن سيدن بهر داشتيم، معلوم شد كه ايمان راستين تنها راه

آيـد، و   اگر خوشبختي فردي را خواهانيم، خوشبختي بدون آرامش روان، بـه دسـت نمـي   
 دهد. آرامش روان نيز بدون ايمان دست نمي

ه را خواهانيم، جز در پرتو پايداري و استقامت بـه دسـت   پيراي اگر يك زندگي پاك و بي
 دهد. يداري نيز جز در پرتو ايمان دست نميآيد، و استقامت و پا نمي

اگر همبستگي اجتماعي را خواستاريم، همبستگي بدون برادري ممكن نيسـت، و بـرادري   
 هم بدون ايمان امكان ندارد.
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رحمي كه روي سينة مـا نشسـته    بي خواهيم بر دشمن اگر پيرزي نظامي را خواستاريم و مي
رمانان ميسر نيست، و قهرمـاني جـز بـا فـداكاري     است، پيروز گرديم، پيروزي جز به دست قه

 ، و فداكاري جز با ايمان ميسر نيست.آيد بدست نمي
خواهيم، رفاه بدون توليد معني ندارد، و توليد نيـز بـدون فرهنـگ و     اگر رفاه اقتصادي مي

 اخلاق معني ندارد، و فرهنگ و اخلاق نيز بدون ايمان معني ندارد.
دهـد، و اخـلاص    اهيم، پيشرفت بدون اخلاص دسـت نمـي  خو اگر پيشرفت تكنولوژي مي
 دهد. دهد، و هدفداري در زندگي جز در ساية ايمان دست نمي هم بدون هدفداري دست نمي

هـا ميسـر    اي زنـدگي بشـر معتقـديم، اصـلاح بـدون دگرگـوني انسـان        اگر به اصلاح ريشه
صميم نيـز بـدون ايمـان    ها بدون تصميم ميسر نخواهد شد، و ت نخواهد شد، و دگرگوني انسان

 ميسر نخواهد بود.
خواهيم، عدالت بدون قانون وجود نخواهد داشت، و قانون بـدون   اگر حكومت دادگر مي

 توان اميدي داشت. هاي فاقد ايمان نمي وجدان كارساز نخواهد بود، و به وجدان
ايمان، نيرومندي اخلاق است، و اخلاق نيرومنـدي اسـت. روح زنـدگي اسـت و زنـدگي      

وح است. راز جهان است و جهان رازها است. زيباي دنيا است و دنياي زيبايي است. مشـعل  ر
 پرنور راه است، و راه نور.

هـاي سـرگردان اسـت و     ايمان دشت زيرپاي مسافران و ستارة دريانوردان، راهنماي انسان
زورمنـدي  عده و عدة مبارزان. همدم غريبان است و مونس آوارگان. لجام زورمندان است و 

 ضعيفان و درماندگان.
سازي است و كارگاه معجزات. كليد درهاي بسته اسـت و گلدسـتة    ايمان كارخانة قهرمان

 هدايت در هر جاده و هر راه.
ايمان، در يك كلمه، ضرورت زندگي انساني است. براي فرد ضروري است تا بتوانـد بـه   

يز ضروري است تا استقرار پيدا آرامش برسد و خوشبخت شود و پيشرفت كند. براي جامعه ن
 كند و همبستگي يابد و برقرار بماند.
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ام، ايمان اسـلام اسـت، بـا همـه      ايمان، آن ايماني كه من در سراسر اين كتاب منظور داشته
بودنش. ايمان قرآن و سنت، ايمـان صـحابه و تـابعين، چـه از      جامعيت و توازن و عمق و مثبت

ه از حيث اعتقاد و عمل. هرگز ايمان عقلانـي خالصـي   حيث معرفت و چه از حيث نيت، و چ
كنند، يا ايمـان   كنند، يا ايمان روحاني محضي كه متصوفان ترويج مي كه متكلمان تعريف مي

 كنند، منظور من نبوده است. متفقهان و متحجران پيشنهاد ميكه اي و خشكي  كليشه
ادعـايي كـه در بـوق و كرنـا     اين ايمان، تنها عبارت از يك شعاري كه فريادش زننـد، يـا   

اي  كننـده  دمند، نيست. شيوة يك زندگي تكامل گرايانه براي فرد و جامعـه اسـت. نـور خيـره    
كند، و در كيان وجـود او   است كه در انديشه و عاطفه و اراده و در سراسر دنياي فرد نفوذ مي

ارزش، يك  آفريدة بي سازد، و از يك اندازد، و او را از نو مي عصارة زندگي را به جريان مي
ا درنـده را بـه موجـودي كـه بـه      ي ـسازد، و جـانور مـوذي    انسان صاحب رسالت و هدفدار مي

 .نمايد تبديل مي تر از هر موجود ديگري است فرشتگان شبيه
هـاي   تابـد. خـون زنـدگي را در رگ    جامعه نيز مـي  رنور ايمان با اشعة تابان و درخشانش ب

دهـد. جامعـة    لامت و عافيت را در رگ و پي جامعه سرايت مـي اندازد، س جامعه به جريان مي
اش چيزي برجـاي نمانـده    هاي پوسيده اي كه جز استخوان بيمار را شفا مي بخشد، بلكه جامعه

، »كُن«گرداند، مگر در آن دمي از راز الوهيت نيست كه هرچه را اراده كند:  زنده مي را است
 ؟»فيكون«

گذارد، و زندگي انسان را با رنـگ   راسر زندگي برجاي ميايمان راستين، آثارش را در س
ها و مفاهيم، در عواطـف و احساسـات در فرهنـگ و اخـلاق و عـادات در       ربانيت، در انديشه

االله، و مـن   صـبغة آرايد. رنگ خدا، و چه رنگي از رنگ خـدا نيكـوتر؟!    ها و قوانين، مي نظام

 !صبغةًاحسن من االله 
هـاي تفكـر و    اش و شـيوه  ن زندگي كنـد، نـاگزير بايـد زنـدگي    خواهد با ايما امتي كه مي

سـازد، و خـود را از همـة    » دگرگـون «كنـد   رفتارش را مطابق آنچه منطق ايمـان پيشـنهاد مـي   
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گرداننـد، آزاد   كنند، يا او را از نور و تابش ايمان محروم مي عواملي كه او را از ايمان دور مي
 بر روي كاغذ، و ادعايي بدون دليل خواهد بود.گرداند، و گرنه ايمان آن جامعه مركبي 

اطَ حال كه چنين است، خدايا، امت ما را به صراط ايمان هدايت فرما.  َ
ينَ  صرِ تَ  الَّذِ مْ  أَنْعَ

مْ  يْهِ لَ ِ  عَ يرْ وبِ  غَ مْ  المَْغْضُ يْهِ لَ لاَ  عَ الِّينَ  وَ  .الضَّ

 آمين
 



 
 
 

 
انيم، بلكـه  كافي نخواهد بود كه ما فقط تعريف ايمان و مفهـوم آن را بـد  

لازم است كه محتوا و متعلقات ايمان را نيز بازشناسيم. پس بايـد بفهمـيم   
 در اين بحث دقيقاً چيست؟» ايمان«كه منظور ما از 

و در جاهـايي   انـد،  را خيلي پيش پا افتاده تلقـي كـرده  » ايمان«مردم كلمة 
ثلاً كه جاي به كاربردن ايـن كلمـه نيسـت. م ـ    اند، اين كلمه را به كار برده

خوانيم: ايمان به كمونيستم، ايمان به اگزيستانسياليسم، ايمان  امروزه ما مي
بـه  » ايمـان «خره به ناسيوناليسم، ايمان بـه مـيهن، ايمـان بـه انقـلاب و بـالآ      

كـه  انـد   هاي بشري براي خودشان بدعت كرده چيزهايي كه افراد و گروه
ــا خداونــد اذن و اجــازه . مــردم هرچــه نــداده اســتهــا  آن اي در رابطــه ب

خواهند بگويند. اگر مـا خـود ايمـاني را كـه منظورمـان اسـت خـوب         مي
مـورد  » ايمـان «اي نخواهد بود  هرآنچه كه بگويند براي ما مسأله ،بشناسيم

را بدون هـيچ پسـوندي بـه    » ايمان«نظر ما آن ايماني است كه وقتي كلمة 
كـه  » دينـي «اد رسد. همان ايمان و بـاور و اعتق ـ  بريم به ذهنمان مي كار مي

بشريت از دوران كودكيش به آن مأنوس بـوده، و در خردسـالي و دوران   
جواني و كهـولتش نيـز از آن دسـت برنداشـته، و هنـوز كـه هنـوز اسـت         
بسياري از رفتارها و كردارهـاي افـراد و جوامـع را تحـت نفـوذ و كنتـرل       

 دارد.
قيـدة  ع ؛آن ايمان مجسم و تبلوريافتـه در آخـرين عقيـدة آسـماني اسـت     

هـا و تعـاليم پيـامبر گرامـي و      اسلام، مطابق با بيان قرآنكريم، و راهنمـايي 
هـاي   ارجمند اسلام، يعني ايمـان بـه خـدا و قيامـت و فرشـتگان و كتـاب      

 سماني و پيامبران الهي.آ
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كنـد، و   اين است آن عقيده و ايماني كه معماي پيچيدة هستي را حل مـي 
گرداند، و پاسخگوي  ان آشكار ميراز و رمز زندگي و مرگ را براي انس

 .ام؟ آمدنم بهر چه بـود؟  ها است؟ از كجا آمده هاي هميشگي انسان سؤال
 اين اعتقاد و ايمان نوآوري اسلام نيست و از ابتكارات حضرت محمد 

نيز نيست. همان دين پاك و عقيدة خالصي است كه همگي پيامبران الهي 
، و هـا برانيگختـه شـده    ام آن به انسـان براي رسانيدن پيقبل از خاتم النبيين 

 .استهاي آسماني براي بيان آن فرود آمده  جملگي كتاب
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